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ســرمقـالـه

اقتصاد ایران در تنگنای 8 بحران
کرده است وضعیت »نه جنگ، نه صلح« جامعه و اقتصاد کشور را فرسوده 

پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم، ژاپــن بــا 
تولیــد  شــدید  افــت  ویران‌شــده،  اقتصــادی 
ایــن  بــود.  روبــه‌رو  فزاینــده  تــورم  و  صنعتــی 
کشــور برای بازســازی اقتصاد خود، به تثبیت 
و  صنایــع  بازســازی  مالــی،  و  پولــی  شــرایط 
آورد.  روی  اقتصــادی  سیاســت‌های  اصلاح 
تجربــه ژاپــن نشــان می‌دهــد کــه حتــی پــس 
از بحران‌هــایی ویرانگــر، مسیــر اقتصــاد یــک 
کنــد؛ بــه شــرط آنکــه  کشــور می‌توانــد تغییــر 
تصمیم‌های اقتصــادی با واقعیت‌های زمانه 
گذاری از روزمرگی  ســازگار شــوند، اولویت‌ها به‌درستی تعیین شوند و سیاســت‌
گرفته اســت که عبور از  ، اقتصاد ایران نیز در نقطه‌ای قرار  فاصله بگیرد. امروز
، بازنگری  بحران‌های انباشته، بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های دشوار

در سیاست‌ها و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد.
اقتصــاد ایــران در شــرایطی قرار گرفته اســت که فشــار بحران‌هــای مزمن با 
پیامدهای جنگ و نااطمینانی نسبت به آینده درهم آمیخته است. واقعیت 
ایــن اســت که زندگــی در وضعیت »نه جنگ و نه صلــح«، ذهن و جان مردم و 
فعالان اقتصادی را فرســوده کرده اســت و باقی ماندن در این وضعیت معلق 
حتــماً زیان‌هــای جبران‌ناپذیری را به دنبــال دارد. علاوه بر این، تورم فزاینده، 
گذاری،  کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های تولید، توقف سرمایه‌
دشــواری تأمیــن مالــی، نوســانات ارزی، اخــتلال در تجارت خارجــی و ناترازی 
کــه هم‌زمــان مــردم و بنگاه‌هــای  انــرژی، تنهــا بخشــی از مشــکلاتی هســتند 
اقتصادی را تحت فشــار قرار داده‌اند. در چنین شــرایطی، مســئله صرفاً عبور 
گذاری  از یک بحران مقطعی نیســت؛ بلکه ضرورت بازنگری در شیوه سیاست‌
اقتصــادی و یافتن راهی برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشــور و بازگرداندن 

امید به جامعه مطرح است. 
امــا شــاید ســوال اصلــی ایــن باشــد کــه بــرای خــروج از ایــن وضعیــت چــه 
راهکارهایی وجود دارد. برای رسیدن به پاسخ، هم باید بحران‌ها را شناسایی 

کرد و هم راهکارها:

نخســتین و ملموس‌ترین بحران، تورم اســت؛ پدیــده‌ای که آثار 

آن هــر روز در زندگــی خانوارهــا و فعالیــت بنگاه‌هــا نمایان‌تــر 1
می‌شــود. افزایــش پی‌درپی قیمت‌هــا قــدرت خریــد مــردم را 
کالاهــا و خدمــات را بــالا بــرده  کاهــش داده و هزینــه تأمیــن 
و  حمل‌ونقــل  انــرژی،  اولیــه،  مــواد  بهــای  افزایــش   ، دیگــر ســوی  در  اســت. 
کــه کاهش  دســتمزدها، هزینــه تمام‌شــده تولیــد را افزایــش می‌دهــد؛ درحالی‌
کنندگان، امکان افزایش متناســب قیمت محصولات را از  قدرت خرید مصرف‌
بــر  هم‌زمــان  فشــار  وضعیــت،  ایــن  حاصــل  گیــرد.  می‌ بنگاه‌هــا  از  بسیــاری 
کننــده و تولیدکننــده، کاهــش تقاضــا، افــت فــروش و تضعیــف انگیــزه  مصرف‌

گذاری است. سرمایه‌
از نگاه بخش خصوصی، مهار تورم ضرورتی فراتر از کنترل قیمت‌ها دارد. بدون 

ثبــات نســبی اقتصادی، خانوارهــا نمی‌توانند بــرای هزینه‌های خــود برنامه‌ریزی 
گذاری  کننــد و بنگاه‌هــا نیــز چشــم‌انداز روشــنی بــرای تولیــد، توســعه و ســرمایه‌
نخواهنــد داشــت. بــرای نشــان دادن امــکان عبــور از تورم‌هــای افســارگسیخته، 
می‌توان به تجربه پرو اشــاره کرد؛ کشــوری که در ســال ۱۹۹۰ با تورمی بیش از ۷۶۰۰ 
درصــد مواجــه بود، امــا با اجــرای اصلاحات پولــی و مالی و سیاســت‌های تثبیت 
اقتصــادی توانســت رونــد تورم را مهار کند. این تجربه نشــان می‌دهــد که عبور از 
تورم شــدید امکان‌پذیر اســت، اما به انضباط مالی و پولی، تصمیم‌های دشــوار و 

احیای اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد.

گذاری:  ســرمایه‌ توقــف  و  جنگــی  شــرایط  از  ناشــی  بلاتکلیفــی 

و 2 ریســک  ارزیــابی  امــکان  روشــن،  افــق  بــه  گذاری  ســرمایه‌
دارد.  نیــاز  اقتصــادی  فعالیــت  تــداوم  از  نســبی  اطمینــان 
هنگامــی کــه بنگاه‌هــا نمی‌داننــد در ماه‌هــای آینــده بــا چــه 
، تأمین مواد اولیه، تجارت خارجی و هزینه‌های تولید روبه‌رو  شــرایطی در بازار
خواهنــد شــد، طبیعــی اســت کــه تصمیم‌هــای توســعه‌ای خــود را بــه تعویــق 
گر ادامه‌دار شــود، به کاهش ظرفیت تولید، کند شدن  بیندازند. این تعویق، ا

ایجاد اشتغال و تضعیف رشد اقتصادی می‌انجامد.
در چنیــن وضعیتــی، نمی‌تــوان از بنگاه‌هــا انتظــار داشــت با همــان قواعد و 
محدودیت‌هایی فعالیت کنند که برای شــرایط عادی طراحی شــده‌اند. دولت 
باید متناسب با وضعیت اضطراری، در سیاست‌های اقتصادی و شیوه مواجهه 
بــا تولیدکننــدگان بازنگــری کنــد و با اتخــاذ تدابیر ویــژه، امکان تــداوم فعالیت و 
گذاری را فراهــم آورد. کاهش مقررات زائد، تســهیل فرایندهای اداری و  ســرمایه‌
، می‌تواند بخشی از نااطمینانی موجود را  ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر
کاهش دهد. حفظ ظرفیت تولیدی کشــور در شــرایط دشوار، مستلزم آن است 

گذاری اقتصادی نیز با واقعیت‌های جدید سازگار شود. که سیاست‌

تعیین تکلیف وضعیت جنگ و فراهم کردن زمینه صلحی پایدار و 

مقتدرانــه: تــداوم درگیری‌هــا و نااطمینانی‌هــای ناشــی از آن، 3
افزایــش  را  زیرســاختی  و  اقتصــادی  انســانی،  خســارت‌های 
گیری را برای خانوارها و بنگاه‌ها تیره‌تر  می‌دهــد و افق تصمیم‌
کره لزوماً به معنای سازشکاری نیست و  کید شده است که مذا کند. بارها تأ می‌
صلحــی که بــر حفظ منافع ملی، تأمیــن امنیت و برخورداری از پشــتوانه قدرت 
اســتوار باشد، می‌تواند دستاوردی ارزشمند برای کشور محسوب شود. در این 
کره و پرهیز از دوقطبی‌ســازی جامعه میان جنگ  نگاه، اســتفاده از ظرفیت مذا
کاهــش هزینه‌هــای ملــی و بازگردانــدن امــکان  و صلــح، بخشــی از تلاش بــرای 

برنامه‌ریزی به اقتصاد است.

بهانــه شــرایط  بــه  و فســاد  زیرزمینــی  اقتصــاد  گســترش  خطــر 

جنگی: هرگاه فعالیت در مسیرهای رسمی با محدودیت‌های 4
بیــش از انــدازه، فرایندهــای پیچیــده و موانــع غیرضــروری 
مواجه شــود، انگیزه برای اســتفاده از شــبکه‌های غیررسمی 

محمود نجفی عرب
رئیس اتاق تهران
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افزایــش می‌یابد. در شــرایطی که بنگاه‌ها برای تأمین مــواد اولیه، نقل‌وانتقال 
پول، صادرات و واردات و انجام امور اداری با دشواری روبه‌رو هستند، مسدود 
گری  شــدن مسیرهــای قانونــی می‌تواند زمینه را برای گســترش رانت، واســطه‌

ناسالم و فساد فراهم کند.
اقتصــاد زیرزمینی تنها درآمدهای مالیاتــی دولت را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه 
کنــد، حقوق فعالان اقتصــادی قانون‌مدار را تضییع  رقابت ســالم را مختل می‌
کند و هزینه مبادلات را برای کل جامعه افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، حتی در  می‌
شــرایط اضطراری نیز باید مسیر فعالیت شــفاف و قانونی بنگاه‌ها حفظ شود. 
محدودیت‌های ضروری باید روشن، متناسب و قابل نظارت باشند تا شرایط 

جنگی به عاملی برای تضعیف شفافیت و نهادینه‌شدن فساد تبدیل نشود.

گردش: دسترســی  کمبــود ســرمایه در  دشــواری تأمیــن مالــی و 

محدود به منابع بانکی، هزینه بالای تسهیلات و افزایش نیاز 5
بنگاه‌هــا بــه منابــع مالــی روزمــره، تــوان تولیدکننــدگان برای 
توســعه فعالیت‌هــای خــود را کاهــش داده اســت. در چنین 
 ، شــرایطی، کارآفرینان به‌جای تمرکز بر نوآوری، افزایش بهره‌وری و توســعه بازار
ناچارنــد بخــش بزرگــی از انــرژی خــود را صــرف تأمیــن منابــع لازم بــرای ادامــه 
فعالیت کنند. این مسئله هنگامی جدی‌تر می‌شود که تورم، هزینه جایگزینی 
مــواد اولیــه و تجهیــزات را افزایش می‌دهــد و بنگاه‌ها برای حفظ ســطح قبلی 
کنند. بــه همین دلیــل، طراحی  تولیــد نیــز به ســرمایه بیشــتری نیــاز پیــدا می‌
ابزارهای مؤثر تأمین مالی و تســهیل دسترســی بنگاه‌های مولد به ســرمایه در 

گردش، از ضرورت‌های حفظ تولید و اشتغال است.

نوســانات ارزی بــه بحرانــی مزمــن در اقتصاد ایران بدل شــده 

، دشــواری دسترســی به 6 اســت: پیش‌بینی‌ناپذیری نرخ ارز
و  کالا  ترخیــص  و  ارز  تخصیــص  در  تأخیــر  ارزی،  منابــع 
محدودیت‌های ناشــی از تحریم‌ها، فعالیت صادرکنندگان 
، اختلال در  و واردکنندگان را با اختلال مواجه کرده اســت. در اقتصاد امروز
تأمیــن یــک قطعه یــا ماده اولیــه می‌تواند فعالیــت یک خط تولیــد کامل را 
متوقــف کنــد و تعهــدات بنگاه را در برابر مشــتریان داخلــی و خارجی تحت 

تأثیر قرار دهد.
در این شــرایط، تســهیل فرایندهای گمرکی، هماهنگی میان دستگاه‌های 
اهمیتــی دوچنــدان دارد.  کاهــش هزینه‌هــای مبــادلات تجــاری  و  مســئول 
بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ بازارهای موجود و گسترش فعالیت خود، به 
امــکان پیش‌بینی‌پذیــری بیشــتر در تأمین مــواد اولیه و تجهیــزات نیاز دارند. 
هرچــه موانع غیرضروری در این مسیر کاهــش یابد، امکان حفظ زنجیره‌های 

تأمین و استمرار فعالیت‌های تولیدی نیز بیشتر خواهد شد.

ناترازی انرژی و اختلال در تولید: با آغاز فصل‌های پرمصرف، 

بــرق 7 و  گاز  قطــع  خصــوص  در  صنایــع  نگرانــی  دیگــر  بــار 
کارخانه‌هــا و واحدهــای تولیــدی افزایش پیدا کرده اســت. 
، برنامــه تولیــد بنگاه‌هــا را  محدودیــت در تأمیــن بــرق و گاز
کند که لزوماً امکان جبران  کند و هزینه‌هایی به آن‌ها تحمیل می‌ مختل می‌
آن وجود ندارد. در شــرایطی که اقتصاد کشــور هم‌زمان با پیامدهای جنگ 
و ســایر محدودیت‌ها روبه‌روســت، تحمیل نامتناســب هزینه ناترازی انرژی 

به صنایع می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند.
کــه دولــت در تعییــن  در ایــن زمینــه، انتظــار بخــش خصوصــی آن اســت 
برنامه‌هــای محدودیــت انــرژی، تعامل و همفکری بیشــتری با صنایع داشــته 

باشــد و تأمین انرژی را بر اســاس برنامه‌ای شــفاف و قابل پیش‌بینی مدیریت 
کند. البته حل پایدار این مشــکل به اقدامات کوتاه‌مدت محدود نمی‌شــود و 
گذاری در بخش انرژی و اصلاح سازوکارهای  به توســعه زیرساخت‌ها، ســرمایه‌
مدیریــت مصــرف نیــاز دارد. بــدون برنامه‌ریــزی بلندمــدت، ناتــرازی انــرژی 

گذاری باقی خواهد ماند. همچنان یکی از موانع جدی رشد تولید و سرمایه‌

کاهــش اعتمــاد عمومــی و امیــد به آینده: مســئله‌ای که شــاید 

گیری 8 به‌انــدازه تــورم و ناتــرازی انــرژی به‌ســرعت قابــل اندازه‌
گــذارد.  نباشــد، امــا بــر همــه تصمیم‌هــای اقتصــادی اثر می‌
و  ندارنــد  اطمینــان  آینــده  بــه  نســبت  مــردم  کــه  هنگامــی 
کارآفرینــان نمی‌تواننــد چشــم‌انداز روشــنی از شــرایط پیــش رو ترسیــم کننــد، 
گیری‌ها به سمت  گذاری بلندمدت کاهش می‌یابد و تصمیم‌ تمایل به سرمایه‌
کند. در چنین فضایی، بازسازی  احتیاط و حفظ منابع موجود سوق پیدا می‌
اعتمــاد عمومی به سیاســت‌ها و تصمیم‌های اقتصــادی اهمیت حیاتی دارد. 
در ایــن بین تقویت وحدت و همبســتگی ملی و پرهیــز از رفتارها و گفتارهایی 
کــه نگرانــی جامعــه را دامــن می‌زننــد، بایــد در اولویــت همــه  اختلاف‌آفریــن 

مسئولان و جناج‌های سیاسی باشد. 
گیران  از منظر اقتصادی نیز بازســازی اعتماد مســتلزم آن است که تصمیم‌
گیــر و فراتر از اختلافــات مقطعی، به مســائل کشــور بپردازند و با  بــا نگاهــی فرا
ارائه تصویری واقع‌بینانه از مشــکلات و راه‌حل‌ها، زمینه مشــارکت مؤثر بخش 
خصوصــی و ســایر گروه‌هــای اجتماعی را فراهــم کنند. اعتمــاد عمومی زمانی 
احیا می‌شــود که میان وعده‌ها و سیاســت‌های اعلام‌شــده از یک سو و نتایج 
، فاصله کمتری  ملموس آن‌ها در زندگی مردم و فعالیت بنگاه‌ها از سوی دیگر

وجود داشته باشد.
این بحران‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مشکلات 
از دیگــری حــل  را جــدا  و نمی‌تــوان هیچ‌یــک  روبه‌روســت  به‌هم‌پیوســته 
گذاری، حمایــت از تولید،  کــرد. مهــار تــورم بــدون ایجــاد ثبــات در سیاســت‌
گذاری بدون کاهش  بــدون اصلاح موانــع تأمین مالــی، یا دعوت به ســرمایه‌
نااطمینانــی، بــه نتایــج پایدار منجــر نخواهد شــد. عبور از ایــن وضعیت به 
کــه هم‌زمان  مجموعــه‌ای هماهنــگ از تصمیم‌هــا نیــاز دارد؛ تصمیم‌هایی 
معیشــت مردم، اســتمرار فعالیت بنگاه‌ها، حفظ اشتغال و بازسازی اعتماد 

عمومی را در نظر بگیرند.
، از کــره جنــوبی، ژاپــن، چیــن تــا ترکیــه و آرژانتیــن  تجربــه کشــورهای دیگــر
نشــان می‌دهد که عبور از بحران اقتصادی خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتد، بلکه 
گذاری منســجم، اصلاحات متناسب با شــرایط، انضباط اقتصادی،  سیاســت‌
شــفافیت و تعامــل مؤثــر با بخش خصوصی، از عواملی هســتند کــه می‌توانند 
مسیر خروج از بحران را هموار کنند. ایران نیز از ظرفیت‌های انسانی، صنعتی 
و کارآفرینانه قابل‌توجهی برخوردار اســت؛ ظرفیتی که برای حفظ و تقویت آن 
بایــد موانــع فعالیت مولد کاهش یابد و تصمیم‌های اقتصادی با واقعیت‌های 

زندگی مردم و بنگاه‌ها هماهنگ شود.
گهانــی آن را  کــه بتــوان فروپاشــی نا از آن اســت  ایــران بزرگ‌تــر  اقتصــاد 
سرنوشــت محتومش دانســت؛ اما ایــن واقعیت نباید بهانه‌ای بــرای نادیده 
گرفتــن فشــار فزاینــده بر مــردم و بنگاه‌ها باشــد. آسیــب به کســب‌وکارها، به 
معنای تهدید اشــتغال، درآمد خانوارها و توان تولیدی کشــور اســت. عبور از 
این وضعیت، بیش از هرچیز به تصمیم‌های واقع‌بینانه، اصلاح سیاســت‌ها 
، اما ضروری بــرای آنکه اقتصاد  و بازســازی اعتمــاد نیاز دارد؛ مسیری دشــوار
ایران بتواند از دل بحران‌های کنونی، زمینه‌ای برای ثبات، رشــد و آینده‌ای 

روشن‌تر فراهم کند. 
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آیین اختتامیه نهمین دوره جشنواره فرهنگی امین‌الضرب با حضور سخنگوی دولت، اعضای هیئت 
رئیسه و اصحاب رسانه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. در این رویداد 
از ۳۳ فعال رســانه‌ای در بخش های یادداشت و مقاله، مصاحبه، گزارش تحلیلی-خبری، گزارش 
توصیفی، بخش ویژه تاب آوری، کتاب، مقاله دانشجویی، پادکست، فضای مجازی، مستند، مجله و 

رسانه تشکل‌ها، با اهدای لوح و تندیس تجلیل به عمل آمد.
در جشــنواره فرهنگی امین‌الضرب که برای نهمین سال متوالی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت از نقش اتاق تهران در ارتقای 
تاب آوری بنگاه های اقتصادی سخن گفت و اینکه رسانه ها با انتشار اخبار مثبت به امیدآفرینی در 
جامعه کمک کنند. همچنین محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، از نمایندگان رسانه ها در این 
نشست درخواست کرد که به انعکاس مقطعی مطالبات بخش خصوصی بسنده نکرده و در عین حال 

روایت های اقتصادی، فرهنگ تولید و کارآفرینی را تقویت کنند.
محمود نجفی عرب در ابتدای این مراسم طی سخنانی با اشاره به خسارات واردشده به صنایع و 
کسب‌وکارها در دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه گفت: تعدادی از صنایع بزرگ کشور و یا حتی کارخانه های 
مستقر در شهرک های صنعتی مورد هجوم مستقیم دشمن و تخریب های جدی قرار گرفتند که 
این آسیب ها به سادگی قابل جبران نیست. در عین حال به دلیل موقعیت خاص جنگی، بازارهای 
صادراتی و وارداتی، دور از دسترس شده‌اند. دسترسی به سرمایه در گردش، سخت یا ناممکن شده 

است و موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی هم بیشتر به رویا شبیه است.
او با بیان اینکه »مشکلات داخلی کسب‌وکارها دوچندان و موجودی انبار کالاها به دلیل تورم 
فزاینده چندین برابر شده‌است« افزود: رسانه‌ها باید با دقت این موضوعات را اطلاع‌رسانی کنند تا 
برای رفع آنها عارضه یابی شود. نکته حائز اهمیت اینکه، بخش خصوصی به تنهایی و بدون همراهی 

آحاد مردم و دولت امکان عبور از شرایط کنونی را ندارد.
نجفی‎عرب با اشاره به اینکه درجریان دو جنگ اخیر و به تایید رئیس جمهور »بخش خصوصی 
بیشترین کمک را به دولت ارائه کرد و حتی اجازه نداد جریان تامین و توزیع کالا در کشور برای یک 
روز دچار اخلال شود« ادامه داد: بخش خصوصی همدلانه و فداکارانه پای کار ایران ایستاده‌است ولی 
هنوز هم تصویری که گاهی از فعالان اقتصادی به مردم عرضه می شود، تحت تاثیر تفکرات سال های 
نخست پس از انقلاب بوده و آنان را افرادی نشان می‌دهند که فقط به منافع خود می‌اندیشند. در 
این میان، رسانه ها می توانند با مرور زندگی کارآفرینان و بررسی منصفانه زحمات آنان، این تصویر را 
برای مردم بازسازی و اصلاح کنند. رئیس اتاق بازرگانی تهران سپس با اشاره به رویکردی که در قبال 
بخش خصوصی در سال های نخست پس از انقلاب حاکم شد، گفت: با اجرای قانون حفاظت و توسعه 

صنایع ایران، بخش خصوصی که بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشــور را در اختیار داشت، به حاشیه 
رانده شــد؛ رویکردی که آثار آن همچنان در نگرش به بنگاه های بزرگ خصوصی دیده می شود و 

پذیرش و تقویت بخش خصوصی بزرگ را با چالش مواجه کرده است.
وی افزود: یکی از اهداف برگزاری جشــنواره امین‌الضرب، اصلاح این نگرش و تبیین جایگاه و 
نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است؛ چراکه توسعه اقتصادی بدون به رسمیت شناختن 

کارآفرینان و حمایت از بنگاه های خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش گفت: تجربه نشان داده تا موضوعی به مطالبه 
عمومی تبدیل نشــود، حاکمیت به ســمت اصلاح آن نمی‌رود. رسانه ها باید مشکلات بنگاه های 
اقتصادی را از ســطح گلایه‌های پراکنده فعالان اقتصادی فراتر ببرند و به مطالبه‌ای عمومی برای 
اصلاح سیاست ها تبدیل کنند. رسانه های قدرتمند حتی می توانند به طرف متخاصم هم این پیام 
را انتقال دهند که ادامه درگیری در منطقه به زیان تمام کشــورهای جهان است. مردم دنیا باید 
آگاه باشند که اکنون هزینه زورگویی آمریکا را در زندگی عادی شان می پردازند. به غیر از رسانه ها 

و نیروهای اجتماعی، هیچ نهاد دیگری نمی تواند مردم جهان را نسبت به این جریان آگاه سازد.
 او با بیان اینکه »شــرایط جنگی شــاید ایجاب کند که برخی تصمیمات و رفتارها زیر سایه 
محرمانگی قرار گیرد« افزود: اما این موضوع نباید دلیل آن شــود که اقتصاد ایران به سمت عدم 
شفافیت پیش برود. رسانه ها با رصد دقیق شرایط حاکم بر کشور می توانند مانع از محو شفافیت 
شــوند. وی با بیان اینکه »رســانه ها می توانند با روایت‌های اقتصادی، فرهنگ تولید و کارآفرینی 
را تقویت کنند« ادامه داد: معرفی نوآوری های صنعتی، کســب‌وکارهای دانش بنیان، شرکت های 
صادراتی و تجربه های موفق بنگاه های بزرگ و متوســط، به جامعه نشان می‌دهد که خلق ارزش 
اقتصادی به سادگی ممکن نیست و یک صنعت از مشکلات و خون دل هایی سر برمی آورد که گاهی 

چندین نسل برای آن تلاش کرده‌اند
نکته دیگری که رئیس اتاق تهران به آن پرداخت این بود که رسانه ها نباید پس از انتشار خبر 
یک مشــکل یا انعکاس اعتراض فعالان اقتصادی، موضوع را رها کنند؛ چرا که یکی از موثرترین 
نقش هایی که می توان برای رسانه ها متصور بود، پیگیری مستمر مطالبات و بررسی این مسئله است 
که آیا وعده های مسئولان به نتیجه رسیده و آیا اصلاحات اعلام شده واقعاًً به بهبود شرایط کسب‌وکار 

منجر شده است یا خیر؟
او افزود: انتشار گزارش های دوره‌ای درباره وضعیت مشکلات اقتصادی، میزان پیشرفت اصلاحات 
و موانع باقی مانده، رسانه را از یک ناقل خبر به نهادی موثر در پاسخ گویی و اصلاح سیاست‌ها تبدیل 
می کند.  نجفی عرب با اشاره به اینکه رسانه ها در دوره جنگ متحمل آسیب جدی شدند، گفت: رشد 

تجلیل به پاس انعکاس مطالبات بخش‌ خصوصی
مراسم اختتامیه نهمین دوره جشنواره فرهنگی امین الضرب برگزار شد 

خبرنامه
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هزینه ها و ریزش مخاطب به جهت محدودیت‌های اینترنت، اقتصاد رسانه ها را هدف قرار داد و این 
وضعیت به تعدیل نیرو منتهی شد. در این شرایط بنگاه‌های اقتصادی باید سعی کنند به روش های 

مختلف به حمایت از رسانه‌ها بپردازند و اقتصاد آنها را زنده نگاه دارند.
 رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، به این نکته اشاره کرد که رسانه ها فقط ناظر 
بر اقتصاد نیستند؛ آن ها می توانند یکی از بازیگران موثر در شکل گیری اقتصاد رقابتی، شفاف و مولد 
باشند. بنابراین نیاز است که رسانه ها به تقویت بنیه کارشناسی و دانش خود بپردازند و هم طراز با 
رسانه های بین‌المللی، خود را تقویت کنند. در این مسیر بخش خصوصی و اتاق آمادگی همکاری 

با اصحاب رسانه را دارد.

 Jهوش مصنوعی به ابزار رصد اخبار تبدیل می‌شود
 ســعید ارکان‌زاده یزدی، دبیر جشنواره فرهنگی امین‌الضرب در ادامه این مراسم به ارائه گزارشی 
درباره اســتفاده از هوش مصنوعی برای رصد اخبار پرداخت و گفت: موسسه تحقیقات رویترز که 
اصلی ترین ماموریت آن کشف مسیرهای آینده روزنامه نگاری در سراسر جهان است و گزارش های 
ســالیانه‌ای را در این زمینه تولید می کند، در تازه ترین گزارش خود در سال ۲۰۲۶، وضعیت رصد 
اخبار از طریق هوش مصنوعی را مورد بررسی قرار داده و بیش از دوهزار مشارکت کننده از ۴۸ کشور 

جهان، پرسش نامه آنلاین این موسسه را درباره روش های دریافت اخبار تکمیل کرده‌اند.
ارکان‌زاده یزدی توضیح داد که طبق این پیمایش، اســتفاده از رادیو و تلویزیون برای اطلاع از 
اخبار، کاهش چشــمگیری داشته و در مقابل، مردم از طریق شبکه های اجتماعی و چت بات های 

هوش مصنوعی، رخدادهای پیش آمده را رصد می کنند.
وی با بیان اینکه »مطالعه صورت گرفته نشان می‌دهد که چت بات های هوش مصنوعی علاوه بر 
این که برای تولید محتوای رسانه‌ای مورد استفاده قرار می گیرند به ابزاری برای پیگیری و دریافت 
اخبار روزانه تبدیل شده‌اند« افزود: در این پیمایش تفاوت های سنی افراد نیز بررسی شده و گروه های 
سنی از ۱۷ تا ۲۴ سال، ۲۵ تا ۵۴ سال و همچنین بالای ۵۵ سال در آن تفکیک شده‌اند. براساس 
داده های این پیمایش، تمایل به استفاده از تلویزیون برای کسب اخبار در سنین بالاتر بیشتر است و 
هرچه سن افراد کمتر می‌شود، استفاده از رسانه‌های اجتماعی، شبکه های اشتراکی و هوش مصنوعی 

برای کسب اخبار افزایش می یابد.

 Jرسانه یکی از ارکان تاب‌آوری است
در بخش دیگری از مراسم اختتامیه نهمین جشــنواره فرهنگی امین‌الضرب، فاطمه مهاجرانی، 
سخنگوی دولت، طی سخنانی به فشارهای اقتصادی در سال جاری و اهمیت امیدآفرینی در این 
شرایط اشاره کرد و ضمن تقدیر از تلاش های بخش خصوصی و تاب آوری کسب‌وکارها در شرایط 
دشوار اقتصادی، از رسانه ها درخواست کرد تا علاوه بر بازگویی دغدغه ها و مشکلات، به افزایش امید 

و انگیزه در جامعه کمک کنند.
او با اشاره به تلاش های اتاق بازرگانی تهران برای تاب آوری و پایداری بنگاه های اقتصادی در دو 
جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، تاکید کرد: اتاق تهران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، در ایام جنگ تلاش 
کرد تا تاب آوری را به سایر بخش‌های اقتصادی تزریق کند و با تدوین سند تاب آوری کسب‌وکارها، 
روش های تقویت پایداری در بحران ها را برای کسب‌وکارها تبیین کند. این همان موضوعی است که 
رسانه ها می توانند به آن بپردازند. مهاجرانی با بیان اینکه »رسانه های ما در حال حاضر و در جنگ 
رســانه‌ای، می توانند به ابزارهای نوین مسلح شوند و از آن بهره برداری کنند« افزود: رسانه یکی از 
ارکان تاب آوری در جامعه است و اصحاب رسانه با انتشار اخبار مثبت در فضای کسب‌وکار، چراغی 
را برای امیدآفرینی در جامعه، تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی و گذار از شــرایط دشــوار روشن 

خواهند کرد.

 Jبررسی دغدغه فعالان رسانه‌ای در مراسم فرهنگی امین‌الضرب
در ادامه، فریدون وردی نژاد، دبیرکل اتاق تهران پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی اجمالی به 
اهمیت تعامل ســه ضلع اقتصاد، رسانه و جامعه پرداخت. او در ادامه فرصت سخنرانی خود را به 
علی‌اکبر عبدالرشیدی و مهران ابراهیمیان از فعالان رسانه‌ای باسابقه کشور داد. دبیرکل اتاق تهران 
که خود از پیشکسوتان حوزه رسانه است، هدف از این اقدام را ارائه مجالی برای طرح دیدگاه های 

اصحاب رسانه و روزنامه نگاران عنوان کرد.

علی‌اکبر عبدالرشیدی با اشاره به نقش جشنواره فرهنگی امین‌الضرب در پیوند میان فرهنگ و 
کسب‌وکار گفت: این جشنواره با زنده نگه‌داشتن نام امین‌الضرب و معرفی تلاش ها و ابتکارات فعالان 

اقتصادی، به شناخت متقابل این دو حوزه کمک می کند.
وی همچنین بر ضرورت نوآوری و ارائه راهکارهایی برای معرفی توســعه گران اقتصادی تاکید 
کرد. مهران ابراهیمیان از دیگر فعالان رسانه‌ای نیز طی سخنان کوتاهی به چالش معیشت رسانه ها 
پرداخت. در پایان این نشســت، بیانیه هیئت داوران قرائت و پس از آن با اهدای تندیس و لوح از 

برگزیدگان این مراسم تجلیل شد.

 Jبرگزیدگان نهمین دوره جشنواره کارآفرینی امین‌الضرب 
در بخش یادداشت و سرمقاله، محمدعلی دیانتی‌زاده از رسانه سرمایه ملی، رتبه اول را به دست آورد 
و فرشته فریادرس، خبرنگار روزنامه اعتماد و حسین دلیر، با اثری که در رسانه سلام آبادان منتشر 
کرده اســت به ترتیب رتبه دوم و سوم را در این بخش کسب کرده‌اند. مهران ابراهیمیان نیز با اثر 

منتشرشده‌ای در رسانه عصر اقتصاد شایسته تقدیر اعلام شد.
در بخش مصاحبه، ســهیلا روزبان از رســانه دنیای انرژی، رتبه نخست را کسب کرد و مونا 
روشــن‌دل و بهاره بوذری از رسانه ترابران به ترتیب رتبه های دوم و سوم را در این بخش به دست 

آوردند.
در بخش گزارش خبری و تحلیلی، شــکوفه حبیب‌زاده، از رسانه پیام ما موفق به کسب رتبه 
اول شــد و زینب غضنفری، با مطلبی که در رسانه عصر اقتصاد منتشــر کرده است، رتبه دوم و 
نوید خیرخواه، خبرنگار روزنامه شــرق در این بخش رتبه سوم را به دست آورد. همچنین مهفام 

سلیمان بیگی از روزنامه شرق در این بخش شایسته تقدیر معرفی شد.
در بخش گزارش توصیفی، رتبه نخست به نیره خادمی از روزنامه اعتماد رسید و فریبا نباتی، 
خبرنگار هفت صبح و سمانه سمیع، خبرنگار پیوست، به ترتیب رتبه دوم و سوم را کسب کردند. 

همچنین در این بخش، اثر زهرا اکرمی از رسانه آتیه آنلاین، شایسته تقدیر اعلام شد.
بمانجان ندیمی، خبرنگار روزنامه ایران و لیلا لطفی، خبرنگار روزنامه اعتماد نیز رتبه های اول و 

دوم را در بخش گزارش های ویژه تاب‌آوری به دست آوردند.
در بخش مقاله علمی و دانشــگاهی، کمال هلالی مطلق برای مقالــه‌ای که در زمینه هوش 
مصنوعی در ســایت اتاق بازرگانی خرمشــهر منتشر کرده بود، موفق به کســب رتبه اول شد. 
همچنین، محمدرضا مولایاری برای مقاله‌ای که در فصلنامه پژوهشی مطالعات مدیریت خدمات 
عمومی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شده بود، رتبه دوم و گلرخ فرد ذوالفقاری با اثری در زمینه 
بازتعریف ژئوپلیتیک انرژی که در رسانه ایران پلیمر منتشر شده بود، موفق به کسب رتبه سوم در 

زمینه مقاله علمی و دانشگاهی شد.
در بخش پادکست، سید محمدمهدی آل طاها تولیدکننده پادکست کاربلد رتبه اول را به دست 

آورد و امیرحسین ثقه‌الاسلامی، سازنده پادکست رادیو رشدینو موفق به کسب رتبه دوم شد.
حســین میرزایی به دلیل فعالیت در رسانه چوراز مدیا و امیر بادامی، مدیر رسانه چامه نیز به 

عنوان برگزیدگان بخش فضای مجازی نهمین جشنواره فرهنگی امین‌الضرب معرفی شدند.
در بخش کتاب، علی‌اکبر عبدالرشیدی و مهدی ملک‌قاسمی برای تالیف مجموعه کتاب های 
حوزه کارآفرینی در کرمان برگزیده شدند. دیگر برگزیدگان این بخش پویا بهزادنیا، برای مجموعه 
کتاب های راهنما و آموزش درحوزه تجارت، محمدسعید کرم‌زاده و ساسان نیک‌رفتار خیابانی به 
عنوان نویسنده و پژوهشگر کتاب تاریخ اتاق تبریز و کارآفرینان این شهر و بهزاد یعقوبی مولف کتاب 
دوجلدی بازار، تجار و اصناف دارالخلافه از گذشته تا امروز، بودند که با اهدای لوح و تندیس نهمین 

جشنواره فرهنگی امین‌الضرب از آنان تجلیل شد.
مســعود مرادمند، کارگردان فیلم مستند تاریخ شــفاهی اتاق اصفهان و غلامرضا آقاطاهری 

پژوهشگر فیلم نیز به عنوان برگزیده بخش مستند، معرفی شدند.
در بخش مجله و رسانه تشکل ها، پیروز نوایی از انجمن زنجیره تامین مواد اولیه و تولید تایر، 
تیوب، روکش و لاســتیک استان تهران با مجله مانیفست، رتبه نخست بخش نشریه تشکل های 
اقتصادی را کســب کرد. در این بخش، فریدون اســعدی از اتحادیــه صادرکنندگان نفت، گاز و 
پتروشیمی ایران، با نشریه دنیای انرژی حائز رتبه دوم شد و همایون ابراهیمی از انجمن شرکت های 
تاسیســاتی و صنعتی ایران با مجله توسعه، رتبه سوم را در بخش نشریه تشکل های اقتصادی به 

خود اختصاص داد.
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در چهل و پنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران مطرح شد
مطالبه بخش خصوصی برای اصلاح رویه های مالیاتی

در گردهمایی مهرماه هیئت نمایندگان اتاق تهران که مسائل مالیاتی کسب‌وکارها محور اصلی گفت‌وگوهای 
آن بود، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران با برشمردن چالش های اقتصاد ایران از جمله تورم، نااطمینانی 
و افت ســرمایه گذاری، نوســانات ارزی و چالش های تجارت خارجی، دشــواری تامین مالی و ناترازی انرژی، 
بــر ضــرورت اتخــاذ رویکــردی فراگیــر و فراجناحی برای تقویت وحدت و همبســتگی ملی و احیای ســرمایه 
اجتماعــی تاکیــد کــرد. در این جلســه همچنین، یاد و خاطره محســن خلیلی عراقی، صنعت گر پیشکســوت 
کشــور با پخش کلیپی از ســخنان و تصاویر او گرامی داشــته شــد. محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران 
در جمع بندی مباحث مطرح شــده رســیدگی به مشــکلات فعالان اقتصادی در زمینه مالیات را یک اولویت 
اجتناب ناپذیر عنوان کرد. به گفته رئیس اتاق تهران، پیگیری حضور قضات بازنشسته در هیئت های حل 
اختلاف و تاسیس دبیرخانه ای برای بررسی پرونده های مالیاتی در این اتاق، ادامه تعامل با سازمان امور 

مالیاتی و ارسال مستندات مکتوب به این سازمان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان
مریــم تاج آبــادی، نایب رئیس کمیســیون 
اقتصــاد سلامــت اتــاق تهــران، براســاس 
 TOPSCINET تازه تریــن داده های پلتفــرم
در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان 
قــرار گرفته اســت. این بانــوی کارآفرین با 
پیشــی گرفتــن از ۹۸ درصــد پژوهشــگران 
جهان در حوزه میکروبیولوژی به عنوان یکی 
از برتریــن دانشــمندان این رشــته معرفی 
شــد. مریم تاج آبــادی با ارائــه توضیحاتی 
دربــاره کســب ایــن جایــگاه بین المللی به 

دشــواری های تهیه مواد و کیت های آزمایشــگاهی برای پژوهشــگران ایرانی در شــرایط تحریمی اشاره 
کرد و گفت: به رغم این محدودیت ها محققان کشور به فعالیت خود ادامه می دهند. من ایمان دارم 
که در آینده ای نه چندان دور، محققان نقش جدی و تاثیرگذاری را در اقتصاد ایران ایفا می کنند و با 

بهره گیری از سرمایه های انسانی فناور باعث پیشرفت کشور خواهند شد.

1405/07/29

ماندگاری کسب‌وکارهای خانوادگی در گرو انتقال موفق بین نسلی است
در نشست شبکه کسب‌وکارهای خانوادگی 
اســتان تهران که با حضور اعضای هیئت 
دبیــرکل  و  نماینــدگان  هیئــت  رئیســه، 
اتــاق تهــران و همچنیــن رئیــس انجمــن 
کسب‌وکارهای خانوادگی و جمعی از فعالان 
اقتصادی و اندیشــمندان به میزبانی اتاق 
تهــران برگــزار شــد، اهمیــت برنامه ریــزی 
برای جانشــین پروری و تقویت بســترهای 
لازم بــرای حفظ و توســعه کســب وکارهای 
خانوادگــی در نســل های آینده مورد تاکید 
قرار گرفت.  در ابتدای این نشست، فریال مستوفی، نایب رئیس اتاق تهران و رئیس شورای راهبری 
مرکز سرمایه گذاری و کسب وکارهای خانوادگی این اتاق، آغاز سخنان خود را به اهمیت انتقال تجربه 
میان نسل های مختلف کسب‌وکارهای خانوادگی اختصاص داد و گفت: کسب‌وکارهایی که طی دهه های 
گذشــته شــکل گرفته و توســعه یافته اند، از تجربه و دانش ارزشمندی برخوردارند که نباید در فرآیند 
انتقال مدیریت به نســل های بعدی نادیده گرفته شــود. حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی 
ســازمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران هم اهمیت توســعه حکمرانی ســازمانی در 
بنگاه های خانوادگی را مورد اشــاره قرار داد و گفت: یکی از محورهای مورد توجه کمیســیون حکمرانی 
سازمانی، فراهم کردن زمینه توسعه و بهبود حکمرانی در کسب‌وکارهای خانوادگی عضو اتاق بوده است

1405/08/02

تحول دیجیتال بدون تغییر در قواعد اقتصادی و عملیاتی امکان پذیر نمی شود
اتــاق  نایب‌رئیــس  جوانمــردی،  شــهاب 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
در نشســت »هــوش مصنوعــی و تحــول 
دیجیتــال دولت« که در ســازمان برنامه و 
بودجه برگزار شد با اشاره به اهمیت تغییر 
نگرش در زمینه فناوری و نوآوری گفت که 
بدون بازنگری در قواعد اقتصادی، عملیاتی 
و نهــادی، دســتیابی بــه تحــول دیجیتــال 
امکان پذیــر نخواهد بود. نشســت »هوش 
مصنوعی و تحول دیجیتال دولت« با حضور 
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رضا 
باقری اصل، دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، علی مسعودی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق تهران 
و جمعی از صاحب نظران برگزار شــد. شــهاب جوانمردی، نایب رئیس اتاق تهران طی ســخنانی به این 
نکته اشاره کرد که در حال حاضر اهمیت تحول دیجیتال در نهادهای دولتی به ویژه وزارت ارتباطات 
و فناوری اطلاعات و ســازمان برنامه و بودجه به درســتی درک شــده اســت، اما این تحول در ســطوح 

اجرایی و عملیاتی هنوز به نتایج قابل قبولی دست نیافته  است.

1405 /07/27

برگزاری مجموعه کارگاه های آموزشی »حکمرانی تشکلی«
توانمندســازی  هــدف  بــا  تهــران  اتــاق 
تشکل های اقتصادی استان تهران و ارتقای 
نقــش آنهــا در سیاســت گذاری اقتصادی 
و  آموزشــی  کارگاه هــای  از  مجموعــه‌ای 
ـی را بــا عنــوان »حکمرانی تشــکلی«  تعاملـ
برگــزار می کنــد. ایــن رویــداد آموزشــی با 
انطباق بر شاخص های ارزیابی و رتبه بندی 
تشــکل ها، در پنج محور حکمرانی تشکلی، 
بــر سیاســت ها،  اثرگــذاری  تنظیم گــری، 
توسعه خدمات و توسعه عضویت طراحی 
شــده اســت و به صورت هفتگی برگزار خواهد داشــت. در نشســت معرفی این رویداد آموزشــی که با 
حضور دبیران و هیئت رئیسه تشکل های اقتصادی استان تهران برپا شد، فریدون وردی نژاد، دبیرکل 
اتاق تهران طی سخنانی به ضرورت توجه به نیازهای اعضای تشکل ها پرداخت و با اشاره به افزایش 
سرعت تحولات در حوزه ارتباطات، اطلاعات و دانش گفت: شرایط به گونه‌ای است که به محض آنکه 
دانشــی را به دســت می آوریم، دانش و ابزار تازه ای عرضه می شــود. در چنین شرایطی، ضروری است 
از فضای مجازی، دیجیتالی سازی و دانش روز، حداکثر استفاده برای ارتقای فعالیت ها و پاسخ گویی 

به نیازهای اعضا صورت گیرد.

1405 /08/11

سه عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در میان صادرکنندگان نمونه کشور
در ســی امین آییــن روز ملی صــادرات که 
در ســالن اجلاس ســران برگزار شــد، ضمن 
رونمایــی از ســامانه اطلــس صادراتی از ۱۳ 
شرکت ممتاز ملی و۴۳ شرکت نمونه ملی 
در عرصــه صــادرات تجلیل به عمل آمد. به 
این ترتیب، نام سه عضو هیئت نمایندگان 
اتــاق تهــران نیــز در میان برگزیــدگان قرار 
گرفته اســت. همزمان با گرامیداشــت روز 
ـی صادرات، هلدینــگ دانا که محمدرضا  ملـ
عنــوان  اســت،  از مدیــران آن  غفراللهــی 

»صادرکننده برتر سال ۱۴۰۵« را کسب کرد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز به مدیریت 
سعید تاجیک برای دومین سال متوالی به عنوان صادرکننده نمونه ملی در گروه خدمات فنی و مهندسی 
معرفی شد. همچنین شرکت آمیزه های پلیمری ابهر تحت مدیریت علیرضا کلاهی عنوان صادرکننده 

نمونه ملی سال ۱۴۰۵ را به دست آورد.

1405 /07/27

عضویت فرود عسگری در هیئت نمایندگان اتاق تهران
بــر اســاس نامــه وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجارت به رئیس اتاق تهران، فرود عسگری، 
معــاون وزیر و رئیــس کل گمرک جایگزین 
ســید رســول خلیفه ســلطان، دبیر انجمن 
هیئــت  در  ایــران  فــولاد  تولیدکننــدگان 
نمایندگان اتاق تهران شد. فرود عسگری از 
سال ۱۴۰۳ با حکم وزیر وقت امور اقتصادی 
و دارایی ســکان هدایت گمرک را در دست 
گرفت و طی ســال های اخیر تعامل مستمر 
و موثری را با اتاق تهران و بخش خصوصی 

برقرار کرده است. عضویت فرود عسگری در هیئت نمایندگان اتاق تهران، امکان ارتباط مستقیم این 
مقام مسئول را با نمایندگان بخش خصوصی و همچنین اطلاع از مسائل و چالش های میدانی فعالان 
اقتصادی در حوزه تجارت خارجی و امور گمرکی فراهم کرده و زمینه ساز پیگیری موثر مطالبات صاحبان 

کسب و کارها در این حوزه ها خواهد بود.

1405/08/06
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کی  صنایع غذایی: دوپینگ پروتئینی غول‌های خورا
کو،  پپســی‌ ماننــد  غــذایی  صنایــع  غول‌هــای  جنون‌آمیــز  تــب 
کی از  کرافــت هاینــز و نســتله بــرای تزریــق پروتئیــن بــه انــواع خورا
گرفتــه تــا آب و نوشیدنی‌هــای غیــر مفیــد،  کارونــی  چیپــس و ما
قطــعاً جــای بررســی دارد. ایــن رونــد در شــبکه‌های اجتماعــی به 
»پروتئین‌مکثینگ« )Proteinmaxxing( معروف شــده اســت. این 
شــرکت‌ها پــس از ســال‌ها افــت حاشیــه ســود ناشــی از تــورم و فرار 
کننــد بــا موج‌ســواری روی تب سلامت نســل  مشــتریان، تلاش می‌
جــوان و پیامدهــای داروهــای لاغــری )GLP-1 نظیــر اوزمپیــک 
گذاری  کــه کاهــش حجم عضلانی بــه بــار می‌آورند(، قــدرت قیمت‌
خــود را احیــا کننــد و محصــولات را تــا دو برابــر گران‌تر بفروشــند. با 
این حال، تحلیل‌ها نشــان می‌دهد این ترفند داروی شفابخشــی 
کمتر از  بــرای غول‌های غذایی نخواهد بود: انــدازه بازار پروتئین )
۶۰ میلیــارد دلار( در برابــر حجــم کل این صنعت کوچک اســت، جهش قیمت مــواد اولیه مانند پروتئین وی 
کنندگان هم نسبت به غذاهای شدیداً فرآوری‌شده بی‌اعتمادند. در  )Whey( سودآوری را می‌بلعد و مصرف‌

کند. گذاری این غول‌ها را تنبیه می‌ نتیجه، وال‌استریت همچنان ارزش‌

بانک‌های مرکزی: چه‌کسی تاوان ولخرجی‌ها را می‌دهد؟
تنشــی اجتناب‌ناپذیر میان بانک‌های مرکزی و دولت‌های 
گــروه7 وجود  بدهــکار در اقتصادهای بــزرگ جهان، به‌ویژه 
اجــرای  بــا  مرکــزی  بانک‌هــای  گذشــته  دهــه  دو  در  دارد. 
سیاســت‌های انبســاطی و خرید عظیــم اوراق قرضه دولتی 
ممکــن  سیاســتمداران  بــرای  را  ارزان  اســتقراض   ،)QE(
کنون با بیش از ۶۰ تریلیون دلار بدهی دولتی،  ساختند؛ اما ا
تورم مزمن و آغاز عقب‌نشینی بانک‌ها از خرید اوراق، هزینه 
ســود بدهی‌ها به رکورد سرســام‌آور ۳.۳ تریلیون دلار رسیده 
کــه از یــک ‌ســو  اســت. اهمیــت ایــن وضعیــت در آن اســت 
دولت‌ها به‌دلیل پیری جمعیت، هزینه‌های فزاینده دفاعی 
و تــرس از انتخابــات حاضــر به کاهــش هزینه‌ها نیســتند، و 
از ســوی دیگر خــروج بانک‌های مرکزی فضــا را برای جولان 
صندوق‌های پوشــش ریســک )Hedge Funds( و نوســانات شــدید بــاز کرده اســت. بدین ترتیب، 
گر برای نجات بازار اوراق مداخله کنند،  اســتقلال بانک‌های مرکزی در لبه تیغ قرار گرفته اســت: ا
گر کنار بایستند،  استقلال خود را قربانی ولخرجی دولت‌ها کرده و بازتولیدکننده تورم می‌شوند؛ و ا

بمب ساعتی بدهی عمومی اقتصاد جهان را به ورطه بحران خواهد کشاند.

کرملین روسیه: ارثیه اتمی شوروی روی دست 
یک تناقض قابل توجه در اســتراتژی انرژی مســکو وجود دارد: 
کتورهای اتمی خود را  که روسیه با بازاریابی گسترده، رآ در حالی‌
کند، در داخل مرزهایش  به کشورهای مختلف جهان صادر می‌
بــا بحران فرســودگی شــدید نیروگاه‌هــا و کوهی از پســماندهای 
کتور کهنســال نیازمند  کتیو روبه‌رو اســت. پرچیدن 35 رآ رادیوا
ده‌هــا میلیارد یــورو بودجه اســت؛ هزینه‌ای که با کســری مالی 
حــدود 19 میلیــارد یورویی هم همراه اســت. ســنگینی اقتصاد 
جنگــی و افــت درآمدهای مســکو هــم مانع تامیــن این بودجه 
کتورهــا،  کرملیــن بــا بــه تعویــق انداختــن اســقاط رآ می‌شــود. 
کاری تاریخی، صرفاً  ســرکوب نهادهای نظارتی مستقل و پنهان‌
کند. پیامد این اســتراتژی فراتر از  بحران را به آینده منتقل می‌
گیر،  مرزهای روسیه اســت. علاوه بر خطرات زیست‌محیطی فرا
مســئله نبــود طرح‌هــای جایگزین هم مد نظر اســت که می‌تواند برای کشــورهایی که خریــدار فناوری 
کتورهای  هســته‌ای روسیه هســتند، قابل توجه باشــد. در واقع روسیه باید به دنبال راهی برای مهار رآ
بی‌سرپرســت و پرهزینه خود باشــد در غیر اینصورت، کشــورهایی که خریدار فناوری‌اش هستند هم با 

مشکل روبه‌رو می‌شوند و این یعنی باید سیاست‌ها در عرصه کلان تغییر کند.

گابریل رابین
فعال محیط زیست

کس شرکت‌ها: معجون 50 میلیارددلاری استاربا
یکــی از خبرهــای جدیــد شــرکتی که جــای تحلیــل و بررســی دارد، 
کژوال  کس بــا غول فســت‌ شــایعه ادغــام بــزرگ و جنجالــی اســتاربا
»چیپوتلــه« به ارزش تقریبی 50 میلیارد دلار اســت. برایان نیکول، 
کــه پیش‌تر موفقیت چشــمگیری  کس  مدیرعامــل جدید اســتاربا
دارد  قصــد  ظاهــراً  کنــون  ا داشــت،  چیپوتلــه  برنــد  بازســازی  در 
کس درآورد؛ معامله‌ای  کارفرمــای ســابقش را بــه تصاحــب اســتاربا
گــران در رســانه‌ها آن را »معجونــی عجیــب و تلخ« برای  کــه تحلیل‌
کــردن  آشــکار  در  تحلیــل  ایــن  اهمیــت  می‌داننــد.  ســهام‌داران 
کس نقدینگی  چالش‌های عمیق مالی و استراتژیک است: استاربا
کافــی نــدارد و اســتقراض یــا عرضــه ســهام جدیــد، ســهام‌داران را 
کنــد. علاوه بــر ایــن، ادغــام زنجیره قهوه با فســت‌فود  تضعیــف می‌
کند و نرخ بــازده مورد انتظار این معامله  مکزیکــی هیــچ هم‌افــزایی )Synergy( عملیاتی معناداری خلق نمی‌
)حدود ۵ درصد( به‌مراتب پایین‌تر از هزینه ســرمایه )۹ درصد( اســت؛ تجربه‌ای شکست‌خورده که نمونه آن 
در ادغــام برگــر کینگ و تیم هورتونز هم دیده شــد. در نهایت، تلاش برای »خریدن رشــد مصنوعی« به‌جای 

اصلاح ریشه‌ای عملیات، می‌تواند جایگاه خود مدیرعامل را نزد سهام‌داران به‌شدت متزلزل کند.

هوش مصنوعی: ترمیناتور هنوز نیامده است!
ایــن روزهــا همه‌جــا از هوش مصنوعــی صحبت می‌شــود و به 
نوعی می‌توان گفت که فضای آخرالزمانی و رعب‌آوری پیرامون 
خطرات هوش مصنوعی شــکل گرفته اســت؛ فضایی شبیه به 
جملــه معروف ویلیــام گولدمن دربــاره هالیوود کــه »هیچ‌کس 
هیچ‌چیز نمی‌داند«. طی هفته‌های اخیر، تعلیق انتشار مدل 
جدیــد OpenAI به‌دلیــل ملاحظــات ایمنــی، اعتــراف شــرکت 
آنتروپیــک در اســناد رســمی به ریســک‌های بالقــوه فاجعه‌بار 
و حتی هشــدار برخی پژوهشــگران برجســته مبنی بر احتمال 
انقــراض بشــریت تــا پایان دهــه، موجــی از وحشــت عمومی را 
برانگیختــه اســت. بــا این حــال، پیام محــوری مــا در بلومبرگ 
ایــن اســت که خطــرات هــوش مصنوعــی، دلیلی بــرای هراس 
کننده نیســت. اهمیت این تحلیل در ضرورت  کورکورانه و فلج‌
تفکیــک میــان »ریســک‌های واقعی و ملمــوس« )مانند اطلاعات نادرســت، نقض حریــم خصوصی و 
امنیت ســایبری( از »ترس‌های علمی‌تخیلی و هالیوودی« درباره نابودی بشــر توســط ربات‌ها نهفته 
گذاران را به‌جای توقف نوآوری یا تسلیم در برابر ترس، به تدوین  است؛ رویکردی عقلانی که سیاست‌

کند. چارچوب‌های نظارتی واقع‌بینانه، آزمون‌های ایمنی مستقل و ارزیابی ریسک هدایت می‌

مایک دولان
ستون نویس رویترز

جایزه صلح نوبل: پیام نورنبرگ به کاخ سفید
تکلیــف جایــزه نوبــل صلــح 2026 هــم روشــن شــد و بــاز هم 
دســت ترامــپ از ایــن جایــزه دور مانــد. تضــادی نمادیــن 
و عمیــق در اعطــای جایــزه صلــح نوبــل بــه نــاوی پیلای، 
حقــوق‌دان اهل آفریقــای جنوبی در برابر نظم کنونی وجود 
 )Split Screen( کنون شــاهد تصویری دوگانــه دارد. جهــان ا
اســت: در یک ســو پیلای قــرار دارد؛ چهره‌ای کــه دهه‌ها در 
دادگاه لاهه، دیوان رسیدگی به جنایات رواندا و کمیساریای 
کمیت حقوق بین‌الملل  عالی حقوق بشر سازمان ملل از حا
و پاســخگویی در برابــر جنایات دفاع کرده اســت. در ســوی 
، بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و حملات همه‌جانبه  دیگر
او بــه معاهــدات چندجانبــه و تضعیــف نهادهــای قضــایی 
بین‌المللی دیده می‌شود. اهمیت این تصمیم کمیته نوبل 
در آن اســت کــه ایــن جایــزه را از یــک تجلیل فردی صــرف فراتر می‌بــرد و آن را به بیانیــه‌ای صریح 
کنــد؛ پیامی معنــادار که درســت در  علیــه تضعیــف نظــم بین‌الملــل مبتنــی بر قانــون تبدیــل می‌
کید کند پادزهر قدرت‌طلبی افسارگسیخته در  دادگاه نمادین نورنبرگ به گوش پیلای رسید تا تأ

، بازگشت به عدالت، نهادهای مدنی و حقوق جهانی بشر است. ژئوپلیتیک امروز

سباستین پالجرو
تحلیل گر امور شرکت ها

آندریاس کلاث
تحلیل گر بلومبرگ

ایمی دانلان
تحلیل گر رویترز

مایلز سوری
تحلیل گر بلومبرگ

کامنت
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دانشگاه میشیگان گزارش داد

شوک بنزین جنگی به صندوق رای
اعتمــاد  و  احساســات  شــاخص  میشیــگان،  دانشــگاه  گــزارش  تازه‌تریــن  اســاس  بــر 
کتبر با ســومین افت ماهانه پیــاپی از ۴۸.۱  کننــده در ایــالات متحــده در اوایــل ا مصرف‌
واحــد در ســپتامبر بــه ۴۶.۳ واحــد ســقوط کــرد و بــه نزدیکــی کــف تاریخی خــود رسید 
)پایین‌تر از پیش‌بینی ۴۷.۸ واحدی رویترز(. هم‌زمان، زیرشاخص ارزیابی شرایط فعلی 
اقتصاد با سقوطی سنگین از ۵۰.۹ به کف تاریخی ۴۴.۷ واحد رسید. محرک اصلی این 
ناامیدی عمومی، جهش هزینه‌های زندگی ناشی از جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران، 
افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اولین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو طی سه سال اخیر 

)رسیدن دامنه به ۳.۷۵ درصد تا ۴.۰۰ درصد( است.

 46.3 واحد، ارزش شاخص کل
 احساسات مصرف‌کننده میشیگان در ماه اکتبر 

بوده که کمتر از پیش‌بینی ها و انتظارات بوده است

گزارش وزارت منابع انسانی چین

موتور اشتغال پکن روشن است!
وزارت منابع انسانی چین گزارش داد که در ۹ ماهه اول سال ۲۰۲۶، ۱۰.۵۲ میلیون شغل جدید در 
گذاری سالانه  مناطق شــهری این کشــور ایجاد شده است؛ رقمی که معادل ۸۷.۷ درصد از هدف‌
دولت پکن برای اشــتغال‌زایی اســت. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری شهری در بازه ژانویه 
تا اوت به‌طور میانگین روی ۵.۲ درصد متوقف شده و وضعیت بازار کار »پایدار« ارزیابی می‌شود. 
پکن برای حفظ این روند، در حال تدوین دستورالعمل‌های جدیدی است تا بخش »خدمات« 
را بــه اصلی‌تریــن کانــال جذب نیروی کار تبدیل کند. پشــتوانه امنیت اجتماعــی چین هم بسیار 
کنــون ۱.۰۷۹ میلیارد نفر تحت پوشــش بیمه بازنشســتگی هســتند و  کــه ا عظیــم اســت؛ به‌طوری‌
( بــه ۱۱.۲  مجمــوع موجــودی صندوق‌هــای بیمــه اجتماعی )شــامل بیمــه بیکاری و حــوادث کار

تریلیون یوان )معادل ۱.۶۷ تریلیون دلار( رسیده است. 

10.52 میلیون شغل جدید 
در 9 ماه نخست سال 2026 در چین ایجاد شده که هنوز 

به اهداف سالانه نرسیده اما وضعیتی امیدوارکننده دارد

آژانس رسمی آمار مصر اعلام کرد

آرامش شکننده در بازار قاهره
براســاس گزارش آژانس رســمی آمار مصر، نرخ تورم ســالانه در مناطق شهری این کشور 
بــرای دومیــن مــاه پیاپی کاهــش یافته و بــه ۱۳.۹ درصد در ماه ســپتامبر رسیده اســت 
)در مقایســه بــا ۱۴.۵ درصــد در مــاه اوت(، رقمی که پایین‌ترین ســطح تــورم مصر از ماه 
فوریــه به‌شــمار مــی‌رود. این افــت تورمی در شــرایطی رخ می‌دهد کــه تنش‌ها و جهش 
قیمت‌های ناشــی از تشــدید جنگ علیه ایران فشارهای تورمی سنگینی را به بازارهای 
کننده در  منطقه تحمیل کرده اســت. البته در مقیاس ماهانه، شــاخص قیمت مصرف‌
سپتامبر رشد ۱.۳ درصدی را ثبت کرده که در مقایسه با افزایش جزئی ۰.۱ درصدی اوت، 
نشــان‌دهنده تداوم اثرات نوســان نرخ انرژی و کالاهاســت. اهمیت کلیدی این آمار در 

نشان دادن انعطاف نسبی اقتصاد قاهره در برابر تکانه‌های منطقه‌ای است.

13.9 درصد، نرخ تورم سالانه شهری
در قاهره مصر بوده که نشان‌دهنده کاهش 

نسبت به ماه گذشته است

سازمان ها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

پیمایش فدرال رزرو نشان داد

طبقه فرودست در تله بدهی!
کنندگان فدرال رزرو که بازه ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ را پوشــش می‌دهد، اقتصاد ایالات متحده با پدیده بازیابی  بر اســاس تازه‌ترین پیمایش جامع مالی مصرف‌
دوشاخه یا »K-شکل« مواجه شده است؛ جایی که ثروت کلان به سمت دهک‌های بالا و سالمندان جریان یافته، اما فشار بدهی و استرس مالی 
برای قشــرهای ضعیف‌تر به‌شــدت تشــدید شــده است. هرچند میانه درآمد واقعی خانوارها با رشــدی ۷ درصدی به 82 هزار و 200 دلار و میانه ثروت 
خالص با رشــد ۲ درصدی به 215 هزار و 900 دلار رسید، اما ثروت ۲۵ درصد پایین جامعه بیش از ۵۰ درصد ســقوط کرد )از 3هزار و 800 دلار به هزار 
و 700 دلار(. همچنین میانه ثروت خانوارهای سیاه‌پوســت ۲۵ درصد کاهش یافت. در ســوی دیگر، خانواده‌های با سرپرســت بالای ۷۵ ســال رشــد 
کننده ۳۷ درصدی را ثبت کردند. هم‌زمان، نسبت بدهی به درآمد از ۸۹.۴ درصد به ۹۴.۹ درصد جهش کرد و سهم خانواده‌های دارای  ثروت خیره‌

عقب‌افتادگی در اقساط وام از ۱۲ درصد به نزدیکی ۲۰ درصد رسید.

7 درصد، ارزش 
رشد درآمد واقعی در 
آمریکا بوده که البته 
برای قشر ضعیف 
جامعه شاهد سقوط 

ثروت بوده‌ایم

بوندس بانک هشدار داد

شبح بحران 2011 بر فراز اروپا
یکی از اعضای ارشد هیئت‌مدیره بانک مرکزی آلمان )بوندس‌بانک( با انتشار هشداری 
جــدی اعلام کــرد مــوج اخیر فــروش اوراق قرضه در اروپــا، »علامت هشــدار واضحی« از 
گذاران نســبت به ناتوانــی دولت‌هــا در مهار کــوه بدهی‌های  تشــدید اضطــراب ســرمایه‌
عمومی اســت. مایکل تویرر )Michael Theurer(، عضو هیئت اجرایی بوندس‌بانک، در 
کید کرد گرچه در شرایط فعلی یک بحران سیستمیک  مصاحبه با رادیو دولتی آلمان تأ
کم نیســت، اما »ریســک‌های وقوع آن به‌شــدت و به شــکلی  تمام‌عیار بدهی دولتی حا
گیری در آن اســت که  چشــمگیر افزایــش یافته اســت.« اهمیت اســتراتژیک ایــن موضع‌
گیرترین نهاد پولی و ضامن سنتی انضباط مالی در  ‌ـبه‌عنوان سخت‌ بانک مرکزی آلمان ـ
حوزه یورو‌ــ زنگ خطر را برای تساهل مالی پایتخت‌های اروپایی به صدا درآورده است.

3.4 تریلیون یورو، حجم بدهی 
عمومی عظیم 

در سرتاسر اروپا است
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بلومبرگ بررسی کرد

رویای همیلتون یا باتلاق بوروکراسی؟
گیری  زمان آن رسیده که کارنامه صندوق بازیابی 800 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا پس از همه‌
کرونا مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ طرحی که شــش ســال پیش با انتشار بدهی مشترک، به‌عنوان 
»لحظــه همیلتونــی« و نقطــه عطــف همگــرایی مالی اروپا جشــن گرفته شــد. ســاختار اصلی 
ایــن طرح )تســهیلات بازیابی و تاب‌آوری( با پرداخت مشــروط وام‌هــا و کمک‌های بلاعوض، 
دولت‌هــا را ملــزم به اجرای اصلاحات ســاختاری نظیر اصلاح نظام بازنشســتگی و طرح‌های 
کنون که مهلت پرداخت‌ها رو به پایان است، تحلیل بلومبرگ نشان می‌دهد  گذار سبز کرد. ا
نتایــج واقعــی بسیــار متواضعانه‌تــر از وعده‌هــای پرطمطــراق اولیه بــوده اســت. اهمیت این 
کردن بودجه به  تحلیل در آشــکار کردن چالش بنیادین بوروکراســی بروکســل اســت: وابســته‌

اهداف کاغذی و بوروکراتیک لزوماً به جهش بهره‌وری یا رشد پایدار اقتصادی ختم نشد.

800 میلیارد یورو، ارزش صندوقی بود 
که در دوران همه‌گیری کرونا در اروپا راه‌اندازی شد تا 

اصلاحات را آغاز کند اما صرفاًً بدهی به بار آورد

گزارش سی‌ان‌ان از اقتصاد روسیه

جنگ به جیب کرملین رسید
بر اساس تازه‌ترین داده‌های وزارت دارایی روسیه، مخارج بودجه فدرال این کشور در ۹ ماهه 
نخســت ســال ۲۰۲۶ با رشــدی ۱۴.۵ درصدی نســبت به مدت مشــابه ســال قبل همراه بوده 
است. این افزایش هزینه‌ها که به‌طور مستقیم تحت تأثیر تشدید عملیات نظامی کرملین در 
اوکرایــن قــرار دارد، مجموع مخارج دولت را به ۳۴.۸ تریلیــون روبل )معادل ۴۰۹ میلیارد دلار( 
رســانده اســت؛ این در حالی اســت که در مدت مشــابه سال گذشــته، هزینه‌ها ۳۰.۴ تریلیون 
کردهای ســنگین، ثبت کسری بودجه ۵.۱۹ تریلیون  روبل گزارش شــده بود. نتیجه این هزینه‌
روبلی بوده که معادل ۲.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی )GDP( روسیه را تشکیل می‌دهد. 
ایــن ارقــام نشــان‌دهنده اولویت‌بنــدی مطلق منابع مالی دولت برای پیشــبرد جنگ اســت؛ 
وضعیتــی کــه بــا وجود درآمدهــای حاصل از انرژی، فشــار مضاعفی را بر تراز مالی مســکو وارد 

کرده و نشان می‌دهد اقتصاد روسیه تا چه حد تحت شعاع درگیری‌های نظامی قرار دارد.

14.5 درصد، رشد مخارج بودجه 
در روسیه در 9 ماه نخست سال 2026 بوده
 که زنگ هشدار را به صدا درآورده است

گزارش سی‌ان‌ان از یک پروژه مسکن

معجزه در حیاط�خلوت کلیسا!
در بحبوحــه شــدیدترین بحــران ناتوانــی در خریــد مســکن در آمریــکا طــی حداقل یک 
نسل اخیر، موجی جدید موسوم به جنبش YIGBY در حال گسترش است. با کاهش 
مراجعــات مذهبــی و افت درآمدهای مالی کلیســاها، رهبران دینی بــرای بقا و کمک به 
جامعه، زمین‌ها و پارکینگ‌های بلااستفاده خود را به پروژه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه 
کنــون ۹ ایالــت قوانیــن اختصاصی  کننــد. بــه گــزارش دانشــگاه نیویــورک، تا تبدیــل می‌
تســهیل ساخت‌وســاز را در زمین‌های مذهبی تصویب یا بررســی کرده‌اند. برای نمونه، 
کلیســای متدیست ترینیتی ایســت در هیوســتون پروژه‌ای ۳۰ میلیون دلاری با ظرفیت 
۹۰ واحــد مســکن ســالمندان بــالای ۵۵ ســال را کلنگ‌زنــی کــرده و کلیســای امــوری در 
واشینگتن پس از ۱۱ ســال دوندگی و دریافت وام ۳.۵ میلیون دلاری، مجموعه‌ای با ۹۹ 

واحد را ساخته است.

30 میلیون دلار سرمایه گذاری برای 
ساخت 90 واحد مسکونی ویژه سالمندان بالای 55 سال 

در آمریکا که از محل زمین‌های کلیسا حاصل می شود

خبر رویترز درباره اقدام ترامپ

ترامپ دست به دامان پوتین شد؟
دونالــد ترامــپ در آســتانه انتخابات میــان‌دوره‌ای آمریــکا و در اقدامی که رژیــم تحریم‌های 
کند، بــا ولادیمیر پوتین برای عرضــه گازوئیل روسیه به  چندســاله علیه مســکو را زیرورو می‌
بازارهای جهانی به توافق رسیده اســت. هدف اصلی کاخ ســفید مهار فوری جهش قیمت 
سوخت و تورم داخلی است. بر اساس جزئیات اعلام‌شده، این طرح با ارسال محموله‌هایی 
از همیــن مــاه کلید می‌خــورد و حجم اولیه آن حــدود ۱۳.۵ میلیون بشــکه گازوئیل خواهد 
بود. در همین راستا، وزارت خزانه‌داری آمریکا بلافاصله معافیت تحریمی )Waiver( ویژه‌ای 
بــرای ســوخت مشــمول تحریم روسیه صــادر کرده و کرملین هــم با صدور بیانیــه‌ای از زبان 
کید  پوتین بر آمادگی روسیه برای تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی به بازار آمریکا و جهان تأ

کرده است. این خبر چرخش آشکار ژئوپلیتیکی واشنگتن را نشان می‌دهد.

13.5 میلیون بشکه گازوئیل روسی قرار 
است با توافق ترامپ و پوتین از روسیه عازم آمریکا شود تا 

قیمت ها را در آستانه انتخابات مهار کند

رسانه ها

بلومبرگ افشا کرد

تلاش پنهانی منچسترسیتی برای فرار از تحریم�ها
باشــگاه منچســترسیتی پیش از آنکه شکســت ســنگین و تاریخی خود در پرونده حقوقی جنجالی علیه لیگ برتر انگلیس برملا شــود، تلاش‌هایی را 
گذاران ابوظبی قرار  کرات صلح و توافق با مســئولان لیگ انجام داده بود. طبق گزارش‌های رسیده، این باشــگاه که تحت حمایت ســرمایه‌ برای مذا
کنون با آن‌ها مواجه است، بکاهد. با  دارد، در مراحل اولیه وارد گفت‌وگوهایی شده بود تا شاید بتواند از تحریم‌های احتمالی و بسیار سنگینی که ا
گناهی خود اصرار  کنون رسانه‌ای نشده بود، به‌سرعت به بن‌بست رسید؛ چرا که منچسترسیتی همچنان بر بی‌ کرات پنهانی که تا این حال، این مذا
کنون موقعیت باشگاه را در برابر نهادهای نظارتی به مراتب دشوارتر  داشــت و حاضر به پذیرش شــروط برای توافق نشــد. شکســت این گفت‌وگوها ا
کنند. این واقعه نشــان  کرده اســت، به‌ویژه در شــرایطی که آن‌ها با تبعات ســنگین آن شکســت حقوقی و احتمال جرایم بزرگ دســت‌وپنج نرم می‌

می‌دهد که حتی قهرمانان بزرگ فوتبال نیز در برابر قواعد مالی لیگ برتر، مسیر پرمخاطره و پرهزینه‌ای را در پیش گرفته‌اند.

یب شده خود با دونالد ترامپ را به یک اتحاد استراتژیک در حوزه هوش مصنوعی  مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، در یک چرخش سیاسی بنیادین موفق شد روابط تخر
بدل کند. این همگرایی با امضای توافق نامه نظارت داخلی هوش مصنوعی )Self-Policing( در کاخ سفید به اوج رسید؛ طرحی که زاکربرگ به همراه جنسن هوانگ 
)مدیرعامل انویدیا( تدوین کرد تا جلوی رگولاتوری سخت گیرانه دولت و تشکیل آژانس مستقل نظارت بر هوش مصنوعی )پیشنهاد رقبایی چون گوگل( را بگیرد.

950 میلیون 
پوند، اختلاف 

هزینه‌ای که در پرونده 
منچسترسیتی دیده شده 

و پای ابوظبی را هم در 
بدنامی ها باز کرده است
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جهان به روایت نمودارها
شاخص ها از آینده‌ چه می گویند؟

پول‌دارتر در جوانی و سردرگم در میانسالی!
نســل‌های جوان‌تــر مثــل نســل هــزاره یــا همــان میلنیال‌ها و نســل ایکــس، در 
مقایســه با نســل‌های قبلی یعنی بومرها و نســل خاموش، در ســنین جوانی از 
درآمد قابل تصرف بالاتری برخوردار بودند. خط قرمز نسل هزاره در سنین 25 تا 
40 سالگی بالاتر از جایگاه هم‌سن‌وسال‌هایشان در دهه‌های گذشته قرار دارد. 
چالــش اصلــی همچنــان روند نزولی درآمد پس از ســنین میانســالی و انباشــت 

ثروت در طول عمر است.

حالا من زیرنویسم!

پالایشگاه‌های قوری به تهِِ دیگ رسیدند!
ایــن نمــودار وضعیــت ذخایر نفــت پالایشــگاه‌های مســتقل چین )معــروف به 
پالایشــگاه‌های »قــوری« یــا Teapot( را نشــان می‌دهــد. در حالی کــه ذخایر در 
بازه ســال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در محدوده مشــخصی نوســان داشــتند، در ســال 
کننده در این ذخایر هســتیم که احتمالاً  ۲۰۲۶ شــاهد ســقوطی شــدید و نگران‌
نشــان‌دهنده تغییــرات ســاختاری در عرضــه، تقاضــای غیرمنتظــره، یــا کاهش 

شدید واردات نفت خام چین است که می‌تواند بازار انرژی را تکان دهد.

پایان خط

شیر نفت در دستان پکن
نفتــی  فرآورده‌هــای  صــادرات  شــدید  نوســانات  کونومیســت  ا نمــودار  ایــن 
پالایش‌شــده چیــن )شــامل گازوئیــل، بنزیــن و ســوخت جــت( را در ســال‌های 
گهانی و نزدیک به صفرِِ صادرات در اواســط  ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشــان می‌دهد. افت نا
ســال ۲۰۲۶ و ســپس جهش پرشــتاب آن تا سپتامبر همان ســال، نشان‌دهنده 
طریــق  از  کــم  حا حــزب  دســتوری  مداخلــه  و  پکــن  مســتقیم  سیگنال‌هــای 

سهمیه‌بندی صادرات است.

پایان در دستان حزب است

بازگشت ارتش کارمندان
این نمودار نرخ اشتغال جمعیت در سن کار در کشورهای عضو OECD را از سال ۱۹۶۰ 
تا حدود ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که مسیری صعودی را طی کرده است؛ نرخ اشتغال که در 
دهه‌های گذشته بین ۶۱ تا ۶۵ درصد نوسان داشت، به‌ویژه پس از سال ۲۰۱۰ و عبور از 
بحران‌های مختلف، روندی رو به رشــد به خود گرفته و در ســال‌های اخیر به بالاترین 
ســطح تاریخی خود یعنی نزدیک به ۷۰ درصد رسیده اســت که نشان‌دهنده مشارکت 

بیشتر افراد در بازار کار )از جمله زنان و سالمندان( است.

همه مشغول کارند!

کشورهای منتخب ثروتمند، میانگین درآمد خانوار براساس سن، 
قیمت های 2017، دلار

چین، صادرات نفت پالایش شده/ میلیون بشکه در روز چین، ذخایر نفت پالایشگاه های مستقل »قوری«، میلیون بشکه

کشورهای عضو OECD، نرخ اشتغال نیروهای در سن کار، درصد
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 عشق و نه سوز نفرت!
کونومیســت و YouGov )مربوط به ژوئیــه ۲۰۲۶( دیدگاه افکار  این نظرســنجی مشــترک ا
عمومی آمریکا نسبت به اتحادیه اروپا را بررسی کرده و شکاف حزبی عمیق در این زمینه 
کشــد. در حالی که دموکرات‌ها رویکردی عمدتاً مثبت و گرم به بروکســل  را به تصویر می‌
گا )MAGA(‌ــــ نگاهی به مراتب  ‌ـو به‌ویژه حامیان جنبــش ما ــ دارنــد، جمهوری‌خواهــان ـ
کنند. در سطح کلی جامعه  نامساعدتر و بدبینانه‌تر نسبت به این بلوک اروپایی ابراز می‌
نیــز ســهم قابل‌توجهی از پاســخ‌دهندگان گزینه »نمی‌دانــم« یا بی‌تفاوتــی را برگزیده‌اند؛ 
واقعیتــی که نشــان می‌دهــد اتحادیه اروپــا در محاســبات روزمره بسیاری از شــهروندان 
آمریکایی نه تهدیدی فوری تلقی می‌شــود و نه شــریکی احساس‌برانگیز، بلکه جایگاهی 

»نه سرد و نه گرم« دارد.

نه سرد و نه گرم!

ثمره اصلاحات در پاراگوئه
گوئه را به قیمت‌های سال ۲۰۲۵ و به  گذاری ثابت ناخالص در پارا این نمودار میزان سرمایه‌
گذاری پس از نوسان در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رشد  تفکیک نیم‌سال نشان می‌دهد. سرمایه‌
کرد و حوالی ۲۰۲۱ به ســطحی بالاتر رسید؛ ســپس چند ســال در محدوده‌ای نســبتاً باثبات 
، رقم‌ها نزدیک  حرکت کرد و در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ دوباره افزایش یافت. در دوره‌های پایانی نمودار
بــه اوج‌های ثبت‌شــده‌اند، هرچند از خود نمــودار به‌تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که این 

تغییرات مستقیماً حاصل اصلاحات بوده‌اند یا درباره علت رشد داوری قطعی کرد.

میوه های اصلاحات

چرخش به راست در برزیل
این نمودار نتایج انتخابات ســنای فدرال برزیل در ســال ۲۰۲۶ )بر اســاس آمار 
کنــد و تغییــر موازنه قوا را میــان احزاب  ( را بــا دوره پیشیــن مقایســه می‌ کتبــر ۵ ا
گرا و به خصوص حزب  سیاســی نشــان می‌دهد. طبق این داده‌ها، بلوک راست‌
لیبرال )PL( کرســی‌های قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده و وزن بیشــتری 
در ســنا یافتــه اســت، در حالــی که طیــف چپ به رهبــری حزب کارگــران )PT( و 
میانه‌روها با آرایش جدیدی روبه‌رو شــده‌اند. جابجایی مرز کرســی‌ها نسبت به 
کار و راست  سنای قبلی )Outgoing( نشان‌دهنده تقویت جریان‌های محافظه‌

گذاری برزیل است. در ساختار قانون‌

انتخابات 2026 در برزیل

اروپا پول می‌دهد و چین تسخیر می‌کند!
کننده کسری تجاری اتحادیه اروپا در  نمودار »تجارت نابرابر« )Uneven trade(، رشد انفجاری و نگران‌
کشــد. این کســری که در اوایل دهــه ۲۰۰۰ میلادی کاملاً  برابــر چین را طی دو دهه اخیر به تصویر می‌
مدیریت‌شده و ناچیز بود، به ویژه پس از سال ۲۰۲۰ با شیبی بسیار تند به سطوح بی‌سابقه‌ای )عبور 
از مرز ۲۰۰ میلیارد یورو( رسیده اســت. این روند، نشــان‌دهنده یک عدم توازن ســاختاری عمیق در 
کنون به بزرگ‌ترین چالش ژئوپلیتیک بروکســل تبدیل شــده و  روابــط اقتصــادی دو طرف اســت که ا
بحث‌های جدی درباره »ریســک‌زدایی« )De-risking( و کاهش وابســتگی اســتراتژیک اروپا به توان 

گذاری‌های اقتصادی اروپا قرار داده است. تولیدی چین را در اولویت سیاست‌

تجارت نابرابر

شما طرفدار اتحادیه اروپا هستید یا مخالف آن؟
آمریکا، دهم تا سیزدهم جولای 2026، درصد پاسخگویان

پاراگوئه، سرمایه گذاری ثابت خالص، تریلیون گارانی
نیمه سالانه، قیمت های 2025

سنای فدرال، تعداد کرسی ها براساس احزاب
81 کرسی

27 عضو اتحادیه اروپا، کسری تجاری کالاها با چین، میلیارد یورو
نیمه سالانه
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کیوسک ماه
هوش مصنوعی همچنان در صدر توجه رسانه�ها

فناوری ها دنیای تازه ما را می سازند

هاروارد بیزینس ریویو: ابزارهای هوشمند در شرکت‌ها

چرا کارکنان تصمیم های هوش مصنوعی را نادیده می گیرند؟

مجله هاروارد بیزینس ریویو طرح جلد آخرین شماره خود را همچون بسیاری از شماره های 
قبلی به هوش مصنوعی اختصاص داده اســت و پرسیده است که چرا کارکنان تصمیم های 
هوش مصنوعی را نادیده می گیرند. این شماره به سه موضوع مهم مدیریتی پرداخته است. اول 
اینکه چرا کارکنان به تصمیم های هوش مصنوعی اعتماد نمی کنند، دوم اینکه مدیران چگونه 
باید سازمان را در شرایط عدم قطعیت هدایت کنند و سوم اینکه چرا رشد سریع همیشه به نفع 
کسب‌وکار نیست. اولین موضوع روی جلد هم رفته است و موضوعی است که اکنون بسیاری 
از مدیران و کارکنان کسب‌وکارها را به خود مشغول کرده است. کسب‌وکارها می پرسند که ما 
تا کجا باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم و بسیاری از مواقع زیر بار نتیجه کارهای هوش 
مصنوعی نمی‌روند. هاروارد بیزینس ریویو نوشته است که مسئله لزوماًً بی‌اعتمادی به فناوری 
نیست و بی‌اعتمادی به سازوکار تصمیم گیری و پاسخگویی سازمان مربوط می شود. هاروارد 
بیزینس ریویو از نمونه بانکی استفاده می کند که در سال ۲۰۲۲ یک سامانه هوش مصنوعی 
برای تصمیم گیری درباره درخواست های اعتباری به کار گرفت. سامانه در آزمایش ها سریع تر 
و کم خطاتر از انسان عمل می کرد، اما کارکنان همچنان در تصمیم های آن دخالت می کردند، 
چون اگر تصمیم اشتباه از آب درمی آمد، مسئولیت همچنان بر عهده کارمند بود، نه سامانه. 
تیتر یک این شماره مجله مشکلات کار با هوش مصنوعی را به چند علت مربوط می‌داند. اول 
اینکه شرکت ها به هوش مصنوعی اختیار توصیه می‌دهند، اما مسئولیت پیامدها را به انسان 
واگذار می کنند. بعد اینکه کارکنان ممکن است برای جلوگیری از سرزنش یا آسیب شغلی، 
پیشنهاد درست هوش مصنوعی را رد کنند. علت دیگر این است که فناوری جدید که هوش 
مصنوعی باشد وارد سازمان می شود، ولی قواعد تصمیم گیری، ارزیابی عملکرد و نظارت تغییر 
نمی کنند. و سرانجام اینکه با گسترش ابزارهای هوش مصنوعی که مستقلًاً اقدام می کنند، 
تعیین حدود اختیار و مسئولیت هوش مصنوعی و کارکنان و مدیران اهمیت بیشتری پیدا 
می کند که در بسیاری از کسب‌وکارها انجام نمی شود. یکی دیگر از مطالب جالب این شماره 
یکی از جذاب ترین مقالات این شماره درباره ارتباط هوش مصنوعی و برندسازی با استفاده از 
چت بات ها است. چت بات هایی که به سؤالات مشتریان جواب می‌دهند یا کارهای آن ها را پیش 
می برند، این روزها در بسیاری از کسب‌وکارها رواج یافته‌اند. هاروارد بیزینس ریویو می نویسد 
طراحی چت بات دیگر فقط مسئولیت تیم فناوری اطلاعات نیست بلکه موضوعی راهبردی در 

مدیریت برند و تجربه مشتری است.

تایم: اختراعات برتر سال

از آیفون تاشو تا چادر برای معلولان

مجله تایم در آخرین شماره خود به مرور 300 اختراع و نوآوری برتر سال 2026 پرداخته 
اســت و برای انتخــاب اختراعات برتر چهار معیار را در نظر گرفته اســت: اصالت ایده، 
کارآمدی، بلندپروازی و میزان تأثیرگذاری. تایم هر ســال، خاصه در ماه های آخر سال 
میلادی، به مرور دستاوردهای سال می پردازد و این بار سراغ نوآوری های سال رفته است. 
حوزه های مهم فهرست مجله تایم شامل هوش مصنوعی، پزشکی و سلامت، محصولات 
مصرفی، دسترس پذیری و انرژی و محیط‌زیست بوده است. یکی از این اختراعات نخستین 
آیفون تاشوی اپل است که مهم ترین محصول معرفی شده در پرونده اصلی مجله است. 
چادری با طراحی دسترس پذیر، دارای ورودی مناسب تر برای ویلچر و ساختاری که برپایی 
آن برای افراد کم بینا نیز آسان تر است و همچنین ماوسی با طراحی تاشو که می توان آن 
را تخت کرد و به‌راحتی حمل کرد، دو اختراع دیگر اســت که در فهرست تایم به چشم 
می خورند. نگاه تایم به گذار از نوآوری صرفاًً فناورانه به نوآوری کاربردی تغییر کرده است، 
یعنی فناوری هایی که به جای نمایش قدرت تکنیکی، مسئله‌ای واقعی را برای کاربران حل 
می کنند. یکی دیگر از مطالب مهم شماره، گزارشی درباره دونالد ترامپ در آستانه انتخابات 
میان‌دوره‌ای آمریکا است. تایم در گفت‌وگویی با ترامپ به تغییرات فیزیکی کاخ سفید، 
شیوه مدیریت او و تلاشش برای کنترل فضای سیاسی می پردازد. این پرونده همچنین به 
اولویت های ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری و پیامدهای سیاسی تصمیم هایش توجه 
دارد. تایم پرونده روی جلد خود را به آینده شرکت اپل اختصاص داده است و با مصاحبه 
با جان ترنوس، مدیرعامل جدید اپل، به چشم‌انداز آینده این شرکت پرداخته است. عکس 
روی جلد این شماره هم تصویری از ترنوس است که یک آیفون تاشو را در دست گرفته 
است. او ابتدای سپتامبر ۲۰۲۶ جانشین تیم کوک شد و ۲۵ سال سابقه کار در شرکت 
اپل دارد. پرونده اصلی مجله به بررسی تغییر نسل مدیریتی اپل و بازگشت این شرکت 
به نوآوری های جسورانه در پنجاهمین سال فعالیتش می پردازد. تایم می نویسد که اپل 
سرانجام نخستین گوشی تاشوی خود با نام iPhone Duo را معرفی کرده است. ترنوس 
از حدود ۱۵ سال قبل در فناوری مرتبط با این محصول مشارکت داشته است. او برخلاف 
تیم کوک که بیشتر به مدیریت عملیات، زنجیره تأمین و گسترش کسب‌وکار شناخته 
می شد، سابقه‌ای عمیق در مهندسی سخت‌افزار دارد. تایم در گزارش خود نوشته است که 
اپل برای توسعه قابلیت های هوشمند سیری از فناوری جمینای گوگل استفاده می کند. 
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هوش مصنوعی همچنان در صدر توجه رسانه�ها
فناوری ها دنیای تازه ما را می سازند

فورچون: بازآرایی قدرت

چطور در عصر هوش مصنوعی می توان قدرتمند شد و قدرت را حفظ کرد

شماره آخر فورچون نیز همچون آخرین شماره تایم عکسی از جان ترنوس، رئیس تازه شرکت اپل، 
را روی جلد برده است و پیش‌بینی کرده که چشم‌انداز آینده این شرکت بزرگ فناوری و سازنده 
گوشــی های هوشمند چطور پیش خواهد رفت. فورچون می نویسد که آیا جان ترنوس می تواند 
امپراتوری ساخته شــده در دوران تیم کوک را حفظ کند و در رقابت هوش مصنوعی نیز پیروز 
شود یا نه. تیم کوک اپل را به شرکتی با قدرت مالی عظیم، زنجیره تأمین پیشرفته و اکوسیستم 
گسترده محصولات و خدمات تبدیل کرد. اما فورچون می گوید مدیریت موفق عملیات لزوماًً به 
معنای پیشــتازی در نوآوری نیست. نویسنده این گزارش می گوید اکنون ترنوس با چند چالش 
روبه‌روست. اولین مشــکل جبران عقب ماندگی در هوش مصنوعی است و اینکه اپل باید نشان 
دهد که می تواند هوش مصنوعی را به مزیتی واقعی برای کاربران محصولاتش تبدیل کند. چالش 
دوم خلق نسل تازه محصولات است و باید در نظر داشت که رقابت دیگر فقط بر سر گوشی های 
هوشمند نیست، بلکه ابزارهای پوشیدنی، رابط های هوشمند و دستگاه های مبتنی بر AI اهمیت 
بیشتری یافته‌اند. ســومین چالش حفظ میراث تیم کوک است. ترنوس باید میان ثبات مالی و 
عملیاتی اپل و ضرورت ریســک پذیری فناورانه تعادل برقرار کند. چهارمین مشکل هم رقابت با 
شرکت‌های هوش مصنوعی است، اینکه گوگل، متا و OpenAI در حال تغییر انتظارات کاربران 
از دستگاه های دیجیتال هستند. یکی دیگر از مطالب این شماره درباره مدیر سابق اوبر است که 
اکنون دوباره جلوی چشم آمده است. این مطلب مجله به بازگشت تراویس کالانیک به مرکز توجه 
ســیلیکون‌ولی می پردازد. کالانیک که در سال ۲۰۱۷ از مدیریت اوبر کنار گذاشته شد، اکنون با 
فعالیت هایی در حوزه رباتیک، هوش مصنوعی و زیرساخت های صنعتی دوباره مطرح شده است. 
یکی از خواندنی ترین مطالب این شماره درباره شرکت متا و آینده جهان پس از گوشی هوشمند 
است. متا با سرمایه گذاری روی عینک های هوشمند و فناوری های پوشیدنی تلاش می کند رابط 
کاربری آینده را بسازد. در این رقابت، موضوع فقط سخت‌افزار نیست. شرکت برنده باید بتواند هوش 
مصنوعی، صدا، تصویر و اطلاعات محیط پیرامون کاربر را به تجربه‌ای طبیعی و کاربردی تبدیل 
کند. اما در عین حال، این فناوری ها مســائل تازه‌ای درباره حریم خصوصی، نظارت و جمع آوری 
داده ایجاد می کنند. این شماره یک گفت‌وگو اختصاصی هم با سم آلتمن، مدیرعامل شرکت هوش 
مصنوعی »اوپن ای آی« و سازنده چت جی پی تی، دارد که آلتمن در آن می گوید داستان پیشرفت 
هوش مصنوعی طرح این پرسش است که آیا انسان می تواند فناوری هایی را که از توانایی شناختی 

او فراتر می‌روند، کنترل کند؟

کونومیست: آشوب‌های فرانسه ا

چالش های بزرگ اجتماعی و اقتصادی برای جهان لیبرال میانه‌رو

آخرین شــماره اکونومیست آشوب های فرانسه را که بعدتر به سراسر اروپا گسترش یافت، روی 
جلد آخرین شــماره خود آورده است. اکونومیست دو بحران بزرگ دیگر جهان امروز را هم در 
این شــماره پوشش داده است که عبارتند تشدید رقابت های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و خطر 
شکل گیری حباب مالی در سرمایه گذاری های هوش مصنوعی. اکونومیست می نویسد اروپا وارد 
مرحله‌ای از بحران مشــروعیت سیاسی شده اســت. دولت‌های میانه‌رو که سال ها ستون اصلی 
نظام های دموکراتیک اروپا بودند، اکنون از دو سو تحت فشار قرار گرفته‌اند، یک سو جریان های 
پوپولیستی راست گرا و ســوی دیگر جنبش های اعتراضی چپ‌گرا. اکونومیست به اعتراض ها و 
خشونت های خیابانی فرانسه توجه ویژه‌ای دارد و این ناآرامی ها را صرفاًً واکنشی مقطعی نمی‌داند، 
بلکه آن ها را نشانه انباشته شدن نارضایتی های اقتصادی و سیاسی معرفی می کند. اکونومیست در 
پایان مطلب مفصلی که درباره اعتراضات فرانسه دارد نتیجه می گیرد که دفاع از دموکراسی لیبرال 
صرفاًً با هشدار درباره خطر افراط گرایی ممکن نیست. دولت های میانه‌رو باید در رشد اقتصادی، 
خدمات عمومی، مسکن و نظم اجتماعی دستاوردهای ملموس داشته باشند. یکی از مطالب این 
شماره درباره رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی است که چند سال است شروع شده 
و همچنان زیرپوستی ادامه دارد. اکونومیست می نویسد این دو کشور که زمانی متحدان نزدیک در 
سیاست منطقه‌ای بودند، اکنون در چند حوزه با یکدیگر رقابت می کنند که مهم ترین آن ها عبارت 
است از سودان، یمن، اقتصاد منطقه و نفوذ ژئوپلیتیک. تحلیل گران اکونومیست نوشته‌اند که این 
رقابت، برخلاف رقابت اقتصادی معمول، در برخی کشورها به تشدید بی ثباتی و خشونت کمک 
کرده است. این مجله هم در این شماره در چند مطلب به هوش مصنوعی پرداخته و در یکی از 
مطالب نوشته است شرکت های فناوری برای ساخت مراکز داده، خرید پردازنده های پیشرفته و 
توسعه زیرساخت های هوش مصنوعی به سرمایه‌گذاری عظیمی نیاز دارند. اکونومیست نسبت به 
افزایش استفاده از بدهی برای تأمین مالی این سرمایه گذاری ها هشدار می‌دهد و می گوید مسئله 
اساســی، فاصله احتمالی میان دو متغیر است که عبارتند از هزینه ساخت زیرساخت و درآمد 
واقعی حاصل از خدمات هوش مصنوعی. اگر رشد درآمدها به اندازه انتظارات نباشد، شرکت هایی 
که با بدهی سنگین سرمایه گذاری کرده‌اند با فشار مالی مواجه خواهند شد. در مطلب دیگری 
در همین شــماره درباره هوش مصنوعی گفته شده است که برخلاف این تصور که کشورهای 
ثروتمند همیشه پیشگام پذیرش فناوری های جدید هستند، هوش مصنوعی در برخی کشورهای 

درحال توسعه با استقبال چشمگیری مواجه شده است.
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قاب ماه

قیمت مسکن به جایی رسیده که تنها خانه‌ در دسترس یک زوج جوان به اندازه لانه‌ �	
سگ است.

با گران‌شدن گوشت، این بار نه کباب، بلکه خودِ مصرف‌کننده است که روی منقل �	
می‌سوزد.

لعنتی، معلومه! وانمود می کنم که اسم اون هم در برگه رای هست. �	

با این قیمت بنزین، حتی یک آدم معمولی هم باید برای سوخت‌گیری از دیگران کمک �	
بخواهد.

قیمت همه چیز بالا رفته و در عوض طاقت مردم ته کشیده است.�	

توصیه‌ مالی این روزها این است که برای زنده‌ماندن در این اقتصاد، باید �	
دارایی‌هایتان را بفروشید؛ و شاید یک کلیه‌تان را هم.
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اگر هر چیزی مثل اقتصاد بی‌وقفه رشد می‌کرد، حتی یک گربه هم به غول شهرها �	
تبدیل می‌شد؛ رشد بی‌پایان در جهانی محدود شدنی نیست.

با وضعیت ناکارآمدی رهبران امروز جهان و امریکا، دیر یا زود لباس پزشکان طاعون، �	
نماد دوران فاجعه‌های قرون وسطی، دوباره باب می‌شود.

مراکز داده‌ هوش مصنوعی، منابع را می‌بلعند و سهم مردم از این ضیافت فقط �	
پسماند و آلودگی است.

وقتی تورم ارزش پول را می‌بلعد، پس‌انداز تبدیل به باری سنگین می‌شود و �	
خرج‌کردن تنها راه رهایی به نظر می‌رسد.

کارخانه‌ها محیط زیست را نابود کرده‌اند ولی هنوز به رونق بخشیدن آن‌ها به اقتصاد �	
دلخوشیم.

انسان در میان تراشه‌های هوش مصنوعی؛ تنها و بی‌پناه یا بی‌کار؟�	
	�
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قاب ماه

بدون شرح اثر استفان ویزان�	فرشته سوم اثر انجل بولیگان�	

نفت اثر فارست گارابت�	گرنیکا اثر واسکو گارگالو�	

دلار اثر کائو گومژ�	نفت اثر عماد حجاج�	



یادداشت منتشرنشده مهندس خلیلی خطاب به فعالان اقتصادی کشور

در آرزوی سرافرازی میهن

یـادنـامه
نگاهی به زندگی محسن خلیلی

روزهای بسیار سخت و شاید تلخی است؛ هم برای من سالخورده و هم برای مردم و میهن 
عزیزمان. سخت است که علیرغم تلاش ها و مجاهدت های بسیار و نسل اندر نسل، اکنون 
غصه‌دار رنج و محنت و فقر و ناداری بسیارانی باشیم در این سرزمین غنی و تمدن کهن؛ 
سرزمینی که نعمت و ثروتی نبوده است که از ساکنان خود دریغ کرده باشد؛ از منابع و 

معادن تا آب و هوا و جغرافیا و...
شاید می بایست بیشتر جد و جهد می کردیم، هدفمندتر و مشخص تر!

 من اما به ســهم خود هرچه در توان داشــتم، هرچه داشتم و نداشتم را در خدمت 
کاهش این درد و رنج و سرافرازی مردم و میهن‌ام نهادم. چنان که بارها عرض کرده‌ام خود 
را »اسبی از ارابه توسعه صنعتی« این سرزمین کهن می‌دانم و لحظه‌ای نبوده است که 
از تلاش و خدمتگزاری در این طریق سستی کرده باشم که اگر غفلتی کرده‌ام، خداوندا 

مرا ببخش!
این چند خط را اما می نویسم از باب خداحافظی از خانواده بسیار عزیزم و همراهان و 
سروران و دوستان بسیار گرامی‌ام که در طول مسیر زندگی، این بنده ناچیزِِ خداوند متعال 

را کمک و یاری نمودند:
از همســر و فرزندانم بسیار سپاسگزارم که مرا در زندگی و همکاری های اجتماعی و 

حرفه‌ای صمیمانه و فداکارانه یاری و همراهی نمودند.

از خواهران و برادرانم که مرا در جمیع فعالیت های کاری و زندگی، همراهی و مساعدت 
کردند، بسیار سپاسگزارم.

از عزیزانی که در این ســال های اخیر و در روزهای بیماری و تنهایی، لطف و محبت 
صمیمانه خود را در پرســتاری و مراقبت و انجام امــور روزمره زندگی از اینجانب دریغ 

ننمودند، نهایت سپاس و قدردانی را دارم.
از همکاران حرفه‌ای‌ام تشــکر می نمایم که به بهترین وجه ممکن مرا در اداره نمودن 

سالیان طولانی شرکت بوتان یاری نمودند.
از یاران و ســروران نهادها و تشکل هایی که افتخار خدمتگزاری شان را داشتم نهایت 

قدردانی و سپاس را دارم.
از همه عزیزان و یاران و سروران خداحافظی نموده و سلامتی و موفقیتتان را در زندگی 
شــخصی و فعالیت های حرفه‌ای و اجتماعی و خدمت به میهن، ایران عزیزمان، از درگاه 

پروردگار متعال مسئلت می نمایم و پیام آخر از حکیم توس: 
 »چنین است رسم سرای سپنج /گهی ناز و نوش و گهی درد و رنج/سرانجام نیک و 
بدش بگذرد/ شکارســت مرگش همی بشکرد .../ دریغ است ایران که ویران شود / کنام 

پلنگان و شیران شود«.
 محسن خلیلی عراقی



یـادنـامـه
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محســن خلیلی خاطراتش از روز 28 مــرداد 1332 را 
با گذشــت 70 ســال هنوز با بغض تعریف می کند: »با 
چشــم‌های خودم دیدم که چطور خانه مصدق عزیزم را 
غارت کردند و وقتی با اشک به سمت خانه پیاده می‌رفتم 
دائم به خودم می گفتم محسن این ها نه انگلیسی بودند، 
نه آمریکایی، این ها ایرانی بودند که وسایل را می بردند.« 
خودش که حالا در آستانه 95 سالگی است می گوید روز 
۲۸ مرداد به این نتیجه رســیده که تنها راه نجــات ایران برای پایان دادن به فقر فرهنگی، 
صنعتی شدن کشور و توسعه صنعتی است تا مردم از فقر بیرون بیایند، فرزندانشان تحصیل 
کنند و کشــور توسعه پیدا کند. آرزوی او که در دهه 30 با راه‌اندازی کارخانه بوتان و تولید 
کپسول گاز و وسایل گازسوز نقش مهمی در تغییر الگوی زندگی ایرانیان گذاشت، همچنان 

توسعه صنعتی کشور است. 
مهندسی به شدت مهربان، افتاده و فروتن با قدی نسبتاًً بلند و صورتی گرد که این روزها 
بیشتر ساعت های زندگی‌اش را در خانه سپری می‌کند ولی هنوز برای روزنامه ها و نشریات 
درباره صنعتی شدن و حل بحران های اقتصادی ایران یادداشت می نویسد و در کنار درمان و 
فیزیوتراپی روزانه بیشتر ساعت هایش به مطالعه می گذرد. کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که 
خاطره‌ای تلخ از او به یاد داشته باشد، کسی که همیشه به گفته خودش تلاش کرده حامی 
کارگران باشــد و سال های بسیاری است به موسسه های خیریه زیادی از جمله بیمارستان 
محک کمک می کند. او بســیار دست و دلباز است و کمتر کسی را می توانید پیدا کنید که 

دســت خالی از پیش او رفته باشد. کارآفرین 
و صنعتگری کــه کارگران کارخانه‌هایش او را 
محسن خان صدا می‌زدند و تکیه‌کلام‌اش این 

است: »من نوکر مردم هستم.« 

 Jکودکی و پدر همه‌فن‌حریف
محســن خلیلی عراقی 5 تیــر 1308 در 
تهران به دنیا آمد و چند ماه دیگر 95 ساله 
می شــود. پیشــینه خانوادگی او به منطقه 
اراک بازمی گــردد و از همین رو واژه عراقی 
در نام خانوادگی‌اش دیده می شــود، زیرا در 
گذشته به شــهر اراک، عراق عجم یا عراق 
ایران گفته می شــد. او فرزند سوم خانواده‌ای 
صنعتگر بــا 9 فرزند و به قول خودش »پدر و 
مادری عاشــق« بود. مادرش جمیله آق‌اولی 
خانه‌دار و پدرش محمــود خیلی عراقی یک 
مهندس همه فن حریف بود که محسن خلیلی 
می گویــد مهم ترین الگوی زندگــی‌اش بوده 
اســت. صنعتگری که خانه‌های تهرانی‌ها را با 
برق روشــن کرد، در نخستین لوله‌کشی آب 
تهران نقش کلیدی داشت و بعد هم با کمک 
فرزندش محســن خلیلی گرما را به خانه های 

ایرانیان آورد. 

محمود خلیلی فارغ‌التحصیل و شاگرداول مدرسه علمیه تهران بود. او بعد از پایان تحصیل 
به اســتخدام وزارت معارف درآمد و مدتی در شهر رشت فیزیک، شیمی و ریاضیات درس 
می‌داد و پس از آن معلم مدرسه دارالمعلمین و علمیه تهران شد. البته او چند سال بعد به 
خاطر اختلاف با وزارت معارف معلمی را کنار گذاشت و با ارثی که به همسرش رسیده بود 
کارگاه و مغازه تعمیر موتور ماشین آلات صنعتی کارخانه های ماشین های سنگین، سواری، 
شــارژ باتری و... راه‌اندازی کرد. محمود خلیلی در ســال 1309 یعنی یک سال بعد از تولد 
فرزندش محسن برای ارتش یک آسیاب برقی ساخت و در همان سال تاسیسات جدیدی برای 
روشنایی زندان قصر نصب کرد. او مدتی هم در کارخانه برق امین‌الضرب )اولین کارخانه برق 
کشور( کنار مهندسان آلمانی کار کرد و پس از آن به عنوان سرپرست امور روشنایی منطقه 
شمیران انتخاب شــد و از سال 1317 تا 1320 رئیس اداره برق شهرداری تهران بود. البته 
محمود خلیلی بعد از یک وقفه دو، سه ساله دوباره در سال 1323 رئیس اداره برق تهران شد 
و در این دوره توانست این اداره را با تصویب هیئت دولت از زیر نظر شهرداری خارج و به یک 
بخش مستقل دولتی تبدیل کند. او در سال هایی که ریاست اداره برق تهران را برعهده داشت 
با همکاری شرکت اشکودای چکسلواکی کارخانه برق دولتی راه‌اندازی کرد و با توزیع انشعاب 
برق، روشنایی را به خیلی از خانه های پایتخت رساند. او برای گسترش توزیع برق شهری در 
مناطق مختلف، با یک شرکت فرانســوی قرارداد بست و پس از آن تیرک های سیمانی در 
خیابان ها و کوچه های شهر نصب شدند. البته او نه تنها مزد این تلاش هایش را نگرفت که در 
نهایت به خاطر نفوذ حزب توده در دولت و پاپوش هایی که به دلیل مذهبی و فرزند روحانی 
بودن برایش درآوردند از سوی دیوان کیفری کارکنان دولت مدتی به زندان افتاد و بعد تبرئه 
و آزاد شد. محســن خلیلی درباره زندانی شدن 
پدرش می گوید: »پــدرم کارمند دولت و رئیس 
اداره برق تهران بــود تا اینکه حزب توده قدرت 
گرفت و در زمان نخســت‌وزیری قوام‌الســلطنه 
برای پدرم پرونده درســت کردند و او را به زندان 
انداختند. پدرم از زندان با بیماری آزاد شد و بعد 
به همه ما فرزندانش گفت اگر از گرسنگی مردید 
هم برای دولت کار نکنید و همیشه کسب و کار 

خودتان را داشته باشید.« 
محمود خلیلی یک سال پس از کنار گذاشتن 
کارهای دولتی حفر چاه های عمیق را در نیمه های 
جنگ جهانی و اشغال ایران، از نیروهای متفقین 
یــاد گرفت و بــه همراه علــی اردکانی صاحب 
موسســه آبیار کشــور تعداد زیادی چاه عمیق 
و نیمه عمیق در شــهرها، روستاها و باغ‌ها حفر 
کرد. آشنایی او با راه‌اندازی تاسیسات آب باعث 
شد که او چند ســال بعد به مهدی بازرگان که 
در بین ســال های 1331 تا بهمــن 1332 )تا 
چند ماه بعد از کودتــای 28 مرداد( مدیرعامل 
سازمان آب تهران بود در نخستین لوله کشی آب 
پایتخت کمک کند. بازرگان درباره این همکاری 
و خصوصیات فردی محمود خلیلی گفته است: 
»یکی از هم‌دوره‌ای هایم آقا شیخ محمود خلیلی 

ولی خلیلی
معاون سردبیر

لیلا ابراهیمان
دبیر یادنامه

پدر صنعت 
قصه زندگی محسن خلیلی که با تاسیس چند کارخانه سبک زندگی ما ایرانیان را تغییر داد
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محسن خلیلی در کنار درس از نظر سیاسی هم دانشجویی بسیار فعال بود و به گفته خودش تحت تاثیر مهدی بازرگان که استاد دانشگاه تهران 
بود و با گروهی از دوستانش از جمله عزت‌الله سحابی و مصطفی کتیرایی انجمن اسلامی دانشگاه تهران را پایه گذاری کردند. او شیفته دکتر 
مصدق و جبهه ملی بود و برای همین می گوید روز کودتای 28 مرداد یکی از تلخ ترین روزهای زندگی‌اش بوده است.

اســت که بعداًً معروف به مهندس خلیلی شــد. فرد فعال و صاحب استعداد و اهل ابتکار و 
همه فن حریف که با شاگردان و فارغ‌التحصیلان مدارس، زمین تا آسمان فرق داشت. خودش 
می گفــت، آدم باید در ایران از صبح تا غروب روی چند ســن بازی کند... وقتی مدیرعامل 
سازمان آب تهران شدم از رفاقت و‌ راهنمایی دریغ نداشت. برای اجرای انشعابات شبکه آب 
تهران که بدون استمداد مهندس مشاور انگلیسی الکساندر گیب و مستقلًاً انجام می‌دادیم 
جهت خرید لوله و لوازم انشعابات مناقصه بین‌المللی گذاشتیم. آقای خلیلی به فکر افتاد لوله 
مسی پیشنهاد دهد که دوام بیشتر و نصب و کارکرد راحت تر داشت، اما گران بود. تدبیری به 
عقلش رسید که از آمریکایی ها ماده خام مس بخرد و آلمان ها آن را به لوله تبدیل کنند. به 
این ترتیب، هزینه و سرمایه گذاری سازمان آب را تقلیل فاحش داد. او برنده مناقصه شد و ما 
موفق به نصب و اجرای بهترین سیستم انشعاب شدیم، البته سود قابل توجه و حتماًً حلالی 

نصیب ایشان شد.«
در تمام سال هایی که محمود خلیلی در عرصه مهندسی یکه تازی می کرد و دست به هر 
کاری می‌زد سربلند از آن بیرون می آمد، محسن خلیلی فرزندش دوران کودکی، نوجوانی و 
جوانی را پشت سر می گذاشت. او به دبستان 15 بهمن در خیابان آتشکده تهران رفت و بعد 
باتوجه به اینکه پدرش در خیابان دربند زمینی خرید و خانه-باغی برای خانواده یازده نفره شان 
درست کرد، دوران متوسطه را در مدرسه شاپور تجریش به پایان رساند و دوران متوسطه دوم 
هم دانش آموز مدرســه ایرانشهر چهارراه مخبرالدوله و البرز چهارراه کالج بود. خود او درباره 
گرفتن دیپلم می گوید: »سال 12 به دبیرستان البرز رفتم که آن زمان بهترین مدرسه تهران 
بود. دکتر مجتهدی مدیر دبیرستان البرز که بعدها پایه گذار دانشگاه صنعتی شریف هم بود 
خیلی ســخت شاگردهای مدارس دیگر را ثبت نام می کرد ولی چون خودش شاگرد قدیمی 
پدرم بود، قبول کرد من را ثبت نام کنند. من در بین دروس دبیرستان به فیزیک، شیمی و 
ریاضیات علاقه داشتم که زیربنای تحصیلات رشته مهندسی هم بود. در دوران تحصیلاتم 
دکتر مجتهدی که ریاضیات و مکانیک تدریس می کرد، تاثیرگذارترین فرد در زندگی‌ام بود، 
او فردی دلسوز و عاشق ایران بود. من دانش آموز متوسطی بودم و وقتی در کنکور دانشکده 

فنی دانشگاه تهران شرکت کردم که فقط ۴۰ 
دانشجو می پذیرفت و به هیچ وجه برای خودم 
شانسی قائل نبودم و بعید می‌دانستم که قبول 
شوم، وقتی پسرعمه‌ام که دانشجوی سال اول 
پزشکی بود خبر قبولی را داد اصلًاً باور نمی کردم 

و این خبر عالی ترین خاطره زندگی‌ام شد.«

 J دوران دانشجویی، مصدق و کودتای
28 مرداد 

علاقه به دروس ریاضیات و فیزیک و علاقه به 
کارهای فنی که ریشه در نگاه پدر داشت، در 
نهایت باعث شــد که در سال 1328 محسن 
خلیلی عراقی وارد دانشــکده فنی دانشــگاه 
تهران شود و در رشته الکترومکانیک تحصیل 
کند. دوران دانشــجویی او در دانشــگاه تهران 
جزو سیاسی‌ترین سال های تاریخ معاصر ایران 
محسوب می شــود؛ دورانی که نهضت ملی به 
رهبری مصدق شکل گرفت، حادثه 30 تیر رخ 
داد، نفت ملی شــد و در نهایت با کودتای 28 

مرداد همه چیز از بین رفت.
محسن خلیلی در کنار درس از نظر سیاسی 
هم دانشجویی بسیار فعال بود و به گفته خودش 
تحت تاثیر مهدی بازرگان که اســتاد دانشگاه 
تهــران بود و با گروهی از دوســتانش از جمله 
عزت‌الله ســحابی و مصطفی کتیرایی انجمن 

اسلامی دانشگاه تهران را پایه گذاری کردند. او شیفته دکتر مصدق و جبهه ملی بود و برای 
همین می گوید روز کودتای 28 مرداد یکی از تلخ ترین روزهای زندگی‌اش بوده است. او خاطره 
آن روز را این گونه تعریف می کند: »وقتی در امیرآیاد، کوی دانشگاه تهران درس می خواندم 
بعضی از امتحانات را باید در مرداد می‌دادیم که صدای توپ و تانک بلند شد و ما به سرعت 
از جلسه امتحان بیرون آمدیم. متوجه شلوغی شهر شدم و نگران تا در خانه دکتر مصدق در 
خیابان کاخ )فلسطین( رفتم. با چشم خودم دیدم تانک ها خیابان را گرفته بودند، شعبان بی مخ 
سرش را به نرده های در منزل مصدق می‌زد و عربده می کشید و اراذل و اوباش هم اموال خانه 
مصدق مثل پتو، فرش، یخچال و... را می‌دزدیدند. حوالی عصر بود که گریه کنان از خیابان کاخ 
تا خانه پدرم در خیابان دربند پیاده رفتم. ماشینی در خیابان نبود و نیروهای نظامی همه جا 
حضور داشتند. حدس می‌زدم که این یک کودتای آمریکایی است. با خودم می گفتم خدایا 
با چشمان خودم افراد غارتگر خانه مصدق را دیدم، آن ها نه انگلیسی، نه آمریکایی، که همه 
ایرانی و هم‌وطن بودند. در طول مســیر تا خانه با عقل 24، 25 سالگی به خودم می گفتم با 
مردمی کـه دچار فقـر فرهنگی هستند، نمی توان کشور را ساخت و اداره کرد. به این نتیجه 
رسیدم که راه نجات ایران در صنعتی شدن و توسعه صنعتی است تا مردم از فقر بیرون بیایند، 

فرزندانشان تحصیل کنند و تحصیل کرده ها کشور را توسعه دهند.«

 Jدوراهی پذیرش سوربن و پیشنهاد پدر
محسن خلیلی بعد از گرفتن مدرک لیسانس مهندسی به فکر ادامه تحصیل در خارج از 
کشور افتاد و از آن جایی که در دوران مدرسه زبان فرانسه یادگرفته بود، تصمیم گرفت از 
دانشگاه سوربن در شهر پاریس که جزو بهترین‌های جهان بود و هست، در رشته مهندسی 
پذیرش بگیرد که موفق هم شــد اما پیشنهادی که پدرش به او داد مسیر زندگی‌اش را 
عوض کرد و البته روی سبک زندگی ایرانیان هم اثرات مهمی گذاشت. چند سال پیش از ملی 
شدن صنعت نفت، محمود خلیلی )پدر محسن خلیلی( با تعدادی از دوستانش به آبادان رفت 
و به انگلیسی ها پیشنهاد احداث یک کارخانه سیمان را داد که به نتیجه نرسید اما در جریان 
این سفر او شاهد سوختن و هدر رفتن هزاران 
متر مکعب گاز از فلرها )لوله های بالای تاسیسات 
نفتی( بود که او را به فکر فرو برد. محسن خلیلی 
می گوید: »تازه درســم تمام شده بود و به فکر 
ادامه تحصیل بــودم که پدرم بــه من گفت؛ 
محسن حاضری با من کار کنی؟ پرسیدم چه 
کاری؟ گفت بیا با هم تاسیساتی برای استفاده 
از گاز مایع و تولید سیلندر گاز راه‌اندازی کنیم 
و پاسخ من مثبت بود. پدرم در سفر به آبادان با 
گاز LPG آشنا شد که در سیلندرها می‌ریختند 
و انگلیسی ها به صورت بسیار محدود در بعضی از 
خانه ها، دفاتر و ادارات به عنوان سوخت مصرف 
می کردند. آن زمان گاز مایع برای افراد بســیار 
کمی در ایران شناخته شده بود. من خودم هم 
در تجربه دوران کارآموزی دانشگاه در پالایشگاه 
آبادان دیده بودم که انرژی عظیم گاز ســوخت 
می شد و در شهر همیشه شب ها مثل روز روشن 
بود. آن جا من خودم هم با LPG آشــنا شــده 

بودم.«
البته راه‌اندازی تاسیسات گاز مایع در ایران 
بــا وجود منابع و ذخایر عظیــم گاز به راحتی 
ممکن نبود زیرا در کشور تجهیزات، دانش فنی 
و تکنولوژی لازم برای این کار وجود نداشــت. 
محمود خلیلی و محســن خلیلی پدر و پسر 
تصمیم گرفتند برای مطالعه، یادگیری و خرید 
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تجهیزات به اروپا و آمریکا سفر کنند. سال 1954 یعنی 70 سال 
پیــش آن ها ابتدا راهی اروپا شــدند و از آن جایی که هردو زبان 
فرانسه می‌دانستند اولین مقصدشان این کشور بود. آن ها پس از 
فرانسه راهی آلمان شدند و در این کشور هم تحقیقات مفصلی 
انجام دادند. محســن و محمود خلیلی از شرکت‌های متعددی 
بازدید کردند و در جریان تولید انواع اتصالات گازسوز، رگولاتورها، 
اجاق گاز رومیزی و ســاخت سیلندر قرار گرفتند اما نکته مهم 
این بود که همچنان دانش کافی نســبت به دریافت گاز مایع از 
پالایشــگاه، حمل و نقل و ذخیره آن و پر کردن ســیلندر را به 
دست نیاورده بودند؛ دانشی که در آن روزها آمریکا حرف اول را 
در آن می‌زد و همه راه ها به تگزاس ختم می شد. محسن خلیلی 
ماجرای سفر به آمریکا و حضور در شرکت های تولیدکننده گاز 
مایع را این گونه تعریف می کند: »این سفر من و پدرم در آمریکا 
6 ماه طول کشــید و ما تا آن جایی که توانستیم مطالعه کردیم 
و ادبیــات کار را جمع کردیم و اولین تجهیزات کار را ســفارش 
دادیم.« پدر و پســر بعد از بازگشت به ایران در سال 1332 و با 
همکاری اسفندیار یگانگی )از بنیانگذاران آبیاری نوین در ایران( 
که محمود خلیلی او را به واســطه کار حفاری چاه می شناخت 
شرکت بوتان را برای توزیع گاز مایع در ایران راه‌اندازی کردند. در 

واقع مهم ترین دستاورد سفر محسن خلیلی و پدرش به فرانسه، آلمان و آمریکا پایه گذاری 
صنعت گاز مایع در کشور و تشویق خانواده ها به استفاده از کپسول و وسایل گازسوز به جای 

هیزم، نفت و وسایل نفتی است. 
آن ها در ســال 1332 نامه‌ای به شرکت ملی نفت ایران نوشتند و در خواست دادند 
تا برای اولین بار در کشــور گاز به شــرکت بوتان تحویل و بهــای هر تن گاز هم اعلام 
شــود. مهدی بازرگان درباره تلاش هایی که محمود و محســن خلیلی برای قانع کردن 
مسئولان وقت کشیدند گفته است: »خلیلی چقدر با مسئولان شرکت ملی نفت در زمان 
کنسرســیوم کلنجار رفت تا گردنشان بگذارد گازهایی را که هدر می‌رود تصفیه کرده و 

بوتان و پروپان آن را در تانکرهای تحت فشار به ایشان بفروشند تا در ایران توزیع شود.«
در نهایت شرکت نفت ایران با تحویل محموله گاز به شرکت بوتان موافقت کرد و عملًاً کار 
شرکت بوتان شروع شد. آن ها دفتر کاری در خیابان سعدی اجاره و در کنار آن نمایشگاهی 
هم از کپسول های گاز و وسایل گازسوز راه‌اندازی کردند تا مردم را با گاز مایع و کاربردهای 
آن آشنا کنند. همچنین در منطقه چهاردانگه تهران و در محلی که به تپه سفید معروف بود، 
تجهیزات لازم برای ذخیره گاز و پرکردن سیلندرهای وارداتی گاز نصب شد. به گفته محسن 
خلیلی، عباس چمران )برادر مصطفی چمران و بنیانگذار دانشکده برق دانشگاه شریف( که در 
دانشکده فنی دانشگاه تهران هم‌کلاسی و رفیق او بود در نصب تانک و ایجاد ایستگاه تخلیه و 

بارگیری در خرمشهر و تپه سفید نقش مهمی داشته است. 
در این بین مشکل دیگری هم وجود داشت که باید محسن خلیلی و پدرش فکری برای 
آن می کردند؛ انتقال گاز از جنوب به تهران. درسال 1332 جاده آبادان به تهران شرایط بسیار 
نامناسبی داشت و برای همین باید تریلری ویژه باتوجه به شرایط جاده ساخته می شد. محسن 
خلیلی با کمک تعدادی مکانیک حرفه‌ای توانستند با سر هم کردن وسایل باقی مانده از جنگ 
جهانی، تریلرهای ویژه بسازند که روی آن ها تانکر وارداتی از آلمان برای حمل گاز نصب شد. 

شرکت بوتان برای مدتی طولانی گاز مایع خود را تنها از پالایشگاه آبادان تامین می کرد. 
محسن خلیلی خاطره انتقال اولین محموله گاز مایع از آبادان به تهران را این گونه تعریف 
می کند: »نفت ملی شده بود و پالایشگاه نیمه تعطیل بود. من و شوهرعمه‌ام آبادان بودیم و 
می خواستیم کامیون ها را بار بزنیم اما آن جا مقررات انگلیسی ها حاکم بود و اجازه نمی‌دادند. 
زمان زیادی طول کشید تا گاز را پر کنند. نزدیک یک ماه آبادان بودیم تا توانستیم دو تانکر 
ســه تنی را بار بزنیم. تانکر را پر کردیم یک راننده عرب پیدا کردیم و یک راننده هم خودم 
بودم. یادم هست پس از چندین روز و مشکلات فراوان و رانندگی در جاده های پردست‌انداز 

به تهران رسیدیم و کتفم بسیار آسیب دید.« 

با راه‌اندازی شــرکت بوتان و انتقال محموله های گاز مایع از 
جنوب به تهران برای پر کردن سیلندرهای گاز محمود خلیلی 
مدیریت کارخانه و اداره امور را به محسن خلیلی فرزندش سپرد و 
خودش بیشتر زمانش را صرف پیش برد پروژه لوله کشی آب تهران 
کرد. در این بین اما بزرگ ترین چالش محسن خلیلی این بود که 
سیلندرهای گاز مشتری چندانی نداشت زیرا هم وسایل گازسوز 
زیاد و متنوعی در بازار وجود نداشت و هم اینکه مردم نسبت به 
استفاده از سیلندرگاز و وسایل گازسوز ترس داشتند. در سال های 
ابتدایی کار، مشتریان اصلی سیلندرهای گاز بوتان خانواده های 
فرنگ‌رفته یا خارج درس خوانده بودند که در اروپا و آمریکا استفاده 
از وسایل گازسوز و کپسول گاز را دیده و برخی وسایل گازسوز به 
خصوص اجاق و آب گرم کن های گازسوز خارجی هم خریده بودند؛ 
خانواده هایی که به گفته محسن خلیلی اجاق های گازشان را به 

عنوان وسیله‌ای لوکس در گوشه پذیرایی می گذاشتند. 

 Jازدواج و فرزندان
در دهه 30 و در ســال های ابتدایی شکل گیری شرکت بوتان 
محسن خلیلی با مینا ریاحی که از خانواده‌ای نزدیک به جبهه 
ملی و طرفدار مصدق بود ازدواج کرد. عموی همســر محسن 
خلیلی محمدتقی ریاحی از افسران ارشد نظامی حامی محمد مصدق و جبهه ملی بود 
که در هفت ماه پایانی دوران نخســت وزیری مصدق از سوی او به عنوان رئیس ستاد ارشد 
منصوب شد. محمدتقی ریاحی 3 روز پیش از کودتای 28 مرداد 1332 در روز 25 مرداد یک 
کودتا علیه مصدق را خنثی کرده بود. او بعد از پیروزی انقلاب و در دولت بازرگان به عنوان 
دومین وزیر دفاع هم انتخاب شــد ولی بعد از 6 ماه استعفا داد. مینا ریاحی همسر محسن 
خلیلی که از چنین خانواده‌ای می آید فارغ‌التحصیل دکتری جامعه شناسی است و سال ها استاد 
دانشگاه بوده. محسن خلیلی دو فرزند دارد؛ مژده خلیلی فرزند بزرگ‌تر فارغ‌التحصیل رشته 
مدیریت مالی )فاینانس( است و پیمان خلیلی هم در آمریکا دکتری علوم کامپیوتر خوانده و 

در حال حاضر عضو هیئت مدیره مجموعه صنعتی بوتان است.

 Jشرکت بوتان صنعتی و تولید وسایل گازسوز
در کنار پر کردن و توزیع ســیلندرهای گاز به صورت بسیار محدود در سطح شهر به دلیل 
تعداد مشتری و ناآشنایی مردم با وسایل گازسوز، محسن خلیلی که خود مهندسی فنی و 
صنعتگر بود به فکر تولید وسایل گازسوز افتاد؛ او می‌دانست برای گسترش فرهنگ استفاده از 
گاز مایع مهم ترین کاری که باید انجام شود تولید و در دسترس بودن وسایل است و همین 
شد که به فکر تولید افتاد، شرکت بوتان صنعتی را راه‌اندازی کرد و اولین چیزی که ساخت یک 
آب گرم کن گازسوز بود. او می گوید: »یک روز به عباس چمران گفتم می خواهم یک کارگاه 
در تپه‌سفید بسازم اما نباید پدر متوجه شود. پذیرفت و یک کارگاه 10 در 20 یا 25 ساختم 
و اولین کارم آن جا این بود که یک آب گرم کن ساختم و به پدرم گفتم آمد، دید و گریه کرد 
و گفت: تو پسر صنعتگری هستی. یادم هست این آب گرم‌کن را در منزل محمدصفی اصفیا 
دوست صمیمی پدرم که استاد معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران بود و بعداًً رئیس سازمان 

برنامه شد نصب کردیم.« 
نخستین مشتری هم که به محسن خلیلی تولید اجاق گاز سفارش داد رستوران »وین 
پی« بود. »آن زمان سر پل تجریش گردشگاه مردم تهران بود، آن جا مکانی به نام وین پی 
تاســیس شد که می خواست همبرگر درست کند و وسیله هایی برای آن نیاز داشت. از من 
خواســتند وسایل را برای آن‌ها بســازم و اولین چیزی که با دست خودم ساختم، اجاق گاز 
برای سرخ کردن بود، برای ساخت آن بسیار زحمت کشیدم و آن را نصب کردم. یادم می آید 
درشــت ترین پول صنعتی و اولین درآمد جدی‌ام، مبلغ 4000 تومان برای همین کار بود.« 
در آن روزها محسن خلیلی به همراه تعدادی از کارگران شرکت بوتان علاوه بر نصب وسایل 
گازســوز روش استفاده را هم آموزش می‌دادند زیرا به گفته او مردم از گاز و وسایل گازسوز 
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 سال های دهه 40 و 50 شرکت صنعتی بوتان آب گرمکن، انواع اجاق گازهای رومیزی و صنعتی، کباب پز و مینی فر تولید 
می کرد. فروش مجموعه بوتان همچنین در این سال ها با تولید دو محصول جهش چشم گیری را شاهد بود؛ کپسول و گاز 
پیک نیکی. اولین سیلندر یا همان کپسول گاز در سال 1345 در شرکت بوتان ساخته شد.

»می ترسیدند« و با آن »بیگانه« بودند. در شرکت بوتان صنعتی اولین اجاق گاز در سال 1335 
و اولین بخاری گازی در سال 1338 ساخته شد. 

محســن خلیلی به همراه تعدادی از کارشناسان شرکت بوتان همچنین حدود 65 سال 
پیش تعداد زیادی از کتاب های منتشرشده در حوزه گازمایع و استانداردهای مصرف آن مانند 
کتاب »بیوتین پروپین« را به فارسی ترجمه و منتشر کرد و با همکاری کارشناسانی در شرکت 
نفت و شرکت گاز که آن زمان )۱۳۴۸( تازه تاسیس شده بود، استانداردهای لازم برای ایمنی 
و مصرف را تدوین کرد. شــرکت بوتان و بوتان صنعتی در دهه 40 و 50 با افزایش مصرف 
گاز مایع در کشور به شدت توسعه یافتند و در این بین برادران و خواهر محسن خلیلی هم 
که تحصیل کرده بودند به مدیریت مجموعه اضافه شدند. استقبال مردم از مصرف گازمایع و 
وسایل گازسوز به حدی رسیده بود که به گفته محسن خلیلی 70 شرکت در این زمینه کار 
می کردند و آن ها رقبای متعددی پیدا کرده بودند. خود او می گوید: »بزرگ‌ترین اثر خدمتم به 
مردم این بود که آشپزخانه های تمیز داخل خانه ها با اجاق های گاز جای مطبخ های دودزده 
هیزم ســوز و نفتی داخل حیاط خانه‌ها را گرفت و ســبک زندگی مردم با رسیدن به رفاه و 

آسایش بیشتر تغییر کرد.« 

 Jکپسول و گاز پیک‌نیکی
در سال های دهه 40 و 50 شرکت صنعتی بوتان آب گرمکن، انواع اجاق گازهای رومیزی و 
صنعتی، کباب پز و مینی فر تولید می کرد. فروش مجموعه بوتان همچنین در این سال ها با 
تولید دو محصول جهش چشم گیری را شاهد بود؛ کپسول و گاز پیک نیکی. اولین سیلندر 
یا همان کپسول گاز در سال 1345 در شرکت بوتان ساخته شد. مدیران مجموعه باتوجه 
به اقبال مردم به وســایل گازســوز و افزایش درخواست خرید کپسول گاز به فکر تولید 
سیلندر در داخل کشور افتادند و با گرفتن وام از بانک توسعه صنعتی کارخانه جدیدی 
راه‌اندازی کردند. محسن خلیلی دراین باره می‌گوید: »واردات حجم زیاد سیلندر گاز باتوجه به 
افزایش تقاضای مشتریان ممکن نبود. اصلًاً شرکت ما با سیلندرسازی زنده ماند، دلار هفت 
تومان بود و مصلحت ما این بود که خودمان سیلندر بسازیم. در ابتدا سیلندر گاز را حدود 12 
ریال می فروختیم، مجبور بودیم وگرنه توسعه پیدا نمی کرد. تا قبل از اینکه تولید را در ایران 
شروع کنیم در کل ایران حدود 100 هزار سیلندر داشتیم و همه را وارد کرده بودیم. ما به 
این نتیجه رسیده بودیم که تا زمانی که سیلندر نسازیم، مصرف گاز مایع توسعه پیدا نخواهد 
کرد. ما بعد از راه‌اندازی کارخانه تولید سیلندر سالانه حدود 1.5 میلیون کپسول می ساختیم 

که واردات این حجم ممکن نبود.« 
همچنین یکی دیگر از محصولات شرکت بوتان که طرفداران بسیاری پیدا کرد و هنوز هم 
بسیاری از خانواده ها از آن استفاده می کنند یا یکی از آن را در انباری خود دارند، گاز پیک نیکی 
بود که در ســال 1353 وارد بازار شد. محسن خلیلی می گوید: »حس کردم مردم مسافرت 
و گردش را دوســت دارند و معمولًاً وقتی شمال می‌روند شاخه ها را می شکنند، می‌سوزانند 
و جنگل ها آتش می گیرد، خیلی فکر کردم و باتوجه به نیاز مردم و اتفاقات دنیا تصمیم به 
طراحی اجاقی گرفتم که اســم آن را اجاق پیک نیکی گذاشــتم.« علاوه بر این ها در نیمه 

دهه ۴۰ و دورانی که تازه برادران خیامی تولید 
خودروهای سواری را در شرکت ایران ناسیونال 
شــروع کرده بودند یکی از ابتکارات محســن 
خلیلی و شرکت بوتان گازسوز کردن یک خودرو 

برای اولین بار در ایران بود. 
باوجود موفقیت های بسیار در کسب و کار، 
خانواده خلیلی در بین سال های 1348 تا 1353 
به دلیل فوت همایون فرزند ششم خانواده و بعد 
ابوالقاسم و احمد عموها و فریدون منوچهریان 
دامــاد خانواده روزگار پررنجی را پشــت ســر 
گذاشــتند و این داغ ها با مرگ محمود خلیلی 
پدر و بــزرگ خانواده در 12 تیــر 1353 )در 
69 سالگی( به دلیل سال ها درگیری با بیماری 

دیابت به غمی بسیار سنگین برای آن ها بدل شد. البته این غم های بزرگ به خصوص فوت 
پدر باعث گسست در خانواده و تقسیم شرکت های خانوادگی بوتان نشد و همه اعضای خانواده 
از مدیریت محســن خلیلی حمایت کردند و همین شد که شرکت بوتان مانند بسیاری از 

شرکت های خانوادگی بعد از فوت یکی از بنیان گذاران چندپاره نشد.  
 
 J کارگران چپگرا، دادگاه‌های انقلابی و ماجراهای بوتان

در نیمه دهه 50 استفاده از کپسول و وسایل گازسوز به سراسر کشور گسترش یافته بود و 
مجموعه بوتان علاوه بر تولید انواع وسایل که تنوع محصولات آن ها به 200 مدل می‌رسید 
در بخش های زیادی از کشــور نمایندگی‌هایی برای توزیع کپســول گاز راه‌اندازی کرده بود 
و کامیون ها طبق برنامه هفتگی مشــخص در شــهرها و محله ها سیلندرهای گاز را پخش 
می کردند. سهم بوتان از تامین گاز خانوارهای ایران در این سال ها حدود 25 درصد بود و بعد 

از آن شرکت های پرسی گاز و ایران گاز قرار داشتند. 
البته این روزهای خوش اوج گیری کار گروه صنعتی بوتان و افزایش چشم گیر مشتریان 
و گسترش واحدهای تولیدی‌اش با پیروزی انقلاب اسلامی پایدار نماند و اوضاع این شرکت 
چنان پیچیده شد که تا مرز تعطیلی و مصادره از سوی انقلابیون پیش رفت و در واقع محسن 
خلیلی به گفته خودش با »چنگ و دندان« آن را حفظ کرد. درست در ماه ها و روزهایی که 
تلویزیون و رادیو پر شده بود از سرودهای انقلابی مانند »بهاران خجسته باد«، زمستان صنایع 

ایران و کارآفرینان پیشگام فرارسید. 
در ماه هــای ابتدایی پیروزی انقلاب کارگران بســیاری از کارخانه هــا از جمله بوتان با 
دیدگاه های چپگرایانه علیه کارفرمایان قیام کردند. در یک روز سرد زمستانی اسفند 1358 و 
در شرایطی که تازه ابوالحسن بنی صدر با 11 میلیون رای رئیس جمهور شده بود، به محسن 
خلیلی خبر می‌دهند که 500، 600 نفر از کارگران در انبار کارخانه در ســه‌راه آذری تهران 
دســت به تجمع زده‌اند و درها را از داخل قفل کرده‌اند و هیچ مدیری را هم راه نمی‌دهند. 
کارگرانی که مدتی بود پول فروش سلیندرهای گاز را در جیبشان می گذاشتند و به حساب 
کارخانه واریز نمی کردند و معتقد بودند حالا که انقلاب شده باید مالکیت کارخانه هم به آن ها 
واگذار شود. محسن خلیلی خودش را به سه‌راه آذری می‌رساند، از دیوار انبار بوتان بالا می‌رود 
و در حالی که روی لبه ســیمانی ایستاده بود رو به تحصن کنندگان فریاد می‌زند: »اگر فکر 
می کنید کارخانه برای شماســت من همین الان می‌روم و کلیدها را به بنی‌صدر می‌دهم تا 
اموال را بین شما تقسیم کنند ولی دوستان شما نمی توانید اینجا را اداره کنید؛ اجازه بدهید 
در کارخانه را دوباره باز کنیم تا شما بتوانید هر ماه نان برای زن و بچه‌هایتان ببرید.« صدای 
همهمه کارگران برای چند لحظه‌ای قطع می شــود و بعد همه فریاد می‌زنند: »محسن خان 

خودتو می خوایم، محسن خان خودتو می خوایم.« 
از سوی دیگر بخشی از انقلابیون که مسئولیت گرفته بودند هم با اتهام هایی همچون ارتباط 
بــا خانواده پهلوی، پرداخت نکردن خمس و... به دنبال مصادره اموال کارآفرینان و کارخانه‌دارانی 
مانند محســن خلیلی بودند. 10 تیر 1358 در حالی که هنوز 5 ماه از پیروزی انقلاب نگذشــته 
بود، شورای انقلاب اسلامی قانون »حفاظت و توسعه صنایع ایران« را تصویب کرد که راه را برای 
مصادره اموال فعالان بخــش خصوصی و دولتی 
کردن بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع بزرگ باز کرد. 
پس از تصویب این قانون فهرست 53 نفره از فعالان 
صنعتی همچون محمدتقی برخوردار )بنیان گذار 
کارخانه پارس خــزر(، محمدرحیم متقی ایروانی 
)بنیان گذار کفش ملی(، برادران خیامی )پایه گذاران 
ایران ناســیونال(، برادران خسروشاهی )موسسان 
مینو( و... هم منتشر شــد که اموالشان مصادره و 
دولتی شد. انقلابیون تنها به این فهرست هم اکتفا 
نکردند و برای بسیاری از کارآفرینان و کارخانه‌داران 
دیگر هم پرونده های مفصلی در دادگاه تشکیل شد. 
در ســال 1358 کارخانه‌های پرسی گاز و ایران گاز 
که رقبای اصلی بوتان بودند مصادره شدند و برای 
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محســن خلیلی و شرکت بوتان هم پرونده قضایی تشکیل شد. نکته عجیب این بود که برخی از 
انقلابیونی که در مصادره ها نقش کلیدی داشــتند دوستان قدیمی و هم فکران گذشته‌اش مانند 

مهدی بازرگان و عزت‌الله سحابی بودند که آن روزها دولت موقت را اداره می کردند. 
محسن خلیلی بعد از شروع این اتفاق ها به همراه تعدادی از کارخانه‌داران به قم و پیش آیت‌الله 
خمینی می‌روند تا درباره رفتارهایی که با سرمایه‌داران می شود با رهبر انقلاب صحبت کنند. خود 
او این دیدار را این گونه تعریف می کند: »در اوایل انقلاب، خدمت امام مشــرف شدیم و رفتارهای 
ناخوشایند آن دوران با بخش خصوصی را عنوان کردیم و ایشان حمایت محض خود را از کارآفرینی 
اعلام کردند. من از ایشان پرسیدم که اگر نظر جنابعالی این است که ما واحدهای صنعتی خود را 
به دولت تقدیم کنیم تا دستور حضرتعالی را رعایت کرده باشیم و البته به فیض اعتقادی هم دست 
یافته باشیم، ما حرفی نداریم. ایشان گفتند به هیچ وجه چنین چیزی نیست. مالکیت خصوصی در 

اسلام محترم شناخته می‌شود.«
اما این چراغ سبز آیت‌الله خمینی هم برای ادامه کار صنعتگران باعث جلوگیری از تندروی های 
بخشی از انقلابیون نشد و پرونده های متعددی برای محسن خلیلی و دیگران در دادگاه ها تشکیل 
شد. محسن خلیلی خاطرات آن سال‌ها را این گونه تعریف می کند: »پرونده های عدیده‌ای نیز برای 
شرکت بوتان در دادگاه انقلاب تشکیل شد. دائماًً برای ادای توضیحات راجع به مسائل ساختگی 
چون وابستگی به دربار، عدم پرداخت وجوهات شرعیه، فرار از پرداخت مالیات به دلیل زیان‌ده بودن 
و سهام غائبین همراه با موارد بی پایه و اساس دیگری چون عدم رعایت نرخ فروش گاز مایع از سوی 
مدیران و رانندگان، کمبود عرضه و گاز برگشتی و باقی‌مانده در ته سیلندر، اخذ وجه برای تعویض 
سیلندر و... صدها مرتبه به دادگاه احضار شدم. ما برای آن که بتوانیم سرپا بمانیم، ۱۳ خانه و ملک 
شخصی خود را فروختیم و صرف پرداخت حقوق کارگران کردیم. آن ها به دنبال این بودند که اموال 
ما را هم مصادره کنند. من را 245 بار برای بازپرسی به دادگاه احضار کردند و بسیار عذابم دادند 
در نهایت هم 20 درصد از اموال ما در شرکت بوتان را به عنوان خمس مصادره کردند و ما بعد از 
2، 3 سال دوباره آن را خریداری کردیم. شرکت ما تا تیر سال 1382 یعنی برای 26 سال درگیر 

پرونده‌های مختلف در بیشتر از 20 شهر از تهران گرفته تا مشهد و کرمان بود.«
محسن خلیلی در سال های رفت و آمد دائمی به دادگاه در مطلبی با عنوان »تنهایی« می نویسد: 
»راه خانه ما سخت است. آنجا جای درنگ نیست، مهمانان ما هم که بنام رنج، ترس، غم و فراق 
و شــکایت بودند خسته شدند و رفتند. ما یاوران بی‌نام و نشانیم. ما یار بی کسانیم. به چشم کس 
نمی‌آییم.« در سال های اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 که محسن خلیلی با انبوهی از پرونده های 
قضایی دست و پنجه نرم می کرد، شرکت بوتان دوهزار نفر کارگر داشت و گاز حدود 5 میلیون خانوار 

را به گفته خلیلی تامین می کرد. 
در کنار پرونده های قضایی، مجموعه بوتان با شروع جنگ تحمیلی با بحران های جدیدی روبه‌رو 
شد زیرا دولت با کنترل و قیمت گذاری دستوری باوجود افزایش هزینه های تولید اجازه رشد قیمت 
فروش گاز را نمی‌داد که باعث زیان های مستمر سالانه شد. همچنین با بمباران آبادان، خرمشهر 
و ماهشهر تامین گاز از مناطق جنوبی کشور متوقف شد. علاوه بر این بخشی از تاسیسات شرکت 

بوتان در آبادان و خرمشهر هم براثر بمباران عراق تخریب شدند. 
باوجود همه این ها شــرکت بوتان در ســال های جنگ تحمیلی بخش مهمی از گاز مورد نیاز 

مناطق جنگی و خط مقدم جبهه را تامین می کرد. 
در این دوران کشــور با کمبود شــدید گاز مواجه 
شده بود و محســن خلیلی و مدیران بوتان برای 
حل بخشی از این مشــکل ترمینال ذخیره سازی 
8 هزار تنی در بندر شــهید رجایی احداث کردند 
و شــرکت بوتان بخشــی از کمبود گاز را از دوبی 
وارد و به نقاط مختلف ایران، ارسال می کرد. البته 
شــرکت بوتان بخش مهمی از گاز مورد نیازش را 
هم از پالایشگاه های شیراز، تهران و تبریز خریداری 
و دریافت می‌کرد. محسن خلیلی و مجموعه بوتان 
به دلیــل خدماتی که به جبهه های جنگ و مردم 
در شــرایط سخت کشــور ارائه دادند بیش از 40 
تقدیرنامه از نهادهــا و ارگان‌های مختلف دولتی 

مانند ریاست جمهوری )اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 1370( دریافت کردند و نکته عجیب این 
بود که همزمان هم در دادگاه پرونده های باز داشتند. 

 J پایان جنگ، تولیدات جدید و آرزوی بزرگ
با پایان جنگ و بازگشــت آرامش نسبی به کشور و البته شــروع لوله کشی گاز از سوی دولت در 
شهرهای مختلف از جمله تهران که روی کاهش فروش کپسول گاز تاثیر مستقیم گذاشت، محسن 
خلیلی و دیگر مدیران شرکت بوتان به فکر توسعه گروه صنعتی بوتان و تمرکز بیشتر روی برنامه های 
آینده در حوزه تولید لوازم گازسوز و لوارم خانگی و محصولات جدید افتادند. با همین رویکرد اولین 
مینی فر )1371(، اولین شوفاژ دیواری )1372(، اولین مایکروفر )1373(، اولین آب گرم کن دیواری 
کم فشار )1377( و... در این مجموعه تولید شد. همچنین در سال 1381 کارخانه مدرن و جدید 
بوتان صنعتی راه‌اندازی شد. علاوه بر این گروه صنعتی بوتان مجموعه های جدیدی مانند بوتان ران، 
صنایع ساختمانی بهار، شرکت لیزینگ، مجموعه حمل و نقل بین‌المللی مثل بوتان اینترنشنال )در 
ترکمنستان( و... را راه‌اندازی کرد و در حال حاضر به یک هلدینگ صنعتی بزرگ بدل شده که از 
پکیج تا آب گرم کن و رادیاتور آلومینیومی را تولید و علاوه بر بازار داخلی به کشــورهای مختلف 

صادر می کند.
شرکت بوتان امسال 70 ساله شد و محسن خلیلی در آستانه 95 سالگی به طول عمر این گروه، 
فعالیت صنعتی داشته است. البته او از نیمه دوم دهه 80 و با بروز علائم سرطان خون و طی کردن 
پروسه درمان کارهای اجرایی مجموعه را به فرزندان و دیگر اعضای هیئت مدیره گروه صنعتی بوتان 
واگذار کرد و خود در تمام سال‌های گذشته مسئولیت ریاست هیئت مدیره را برعهده داشته است. 
محسن خلیلی در 16، 17 سال گذشته بیشتر تمرکز خود را روی پژوهش و تحقیق در حوزه توسعه 
صنعتی و البته فعالیت‌های تشکل گرایی گذاشته است. او به موازات فعالیت های صنعتی در تمام 
7 دهه گذشته تشکل های متعددی مانند سندیکای توزیع کنندگان گاز، سندیکای لوازم خانگی، 

انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت را پایه گذاری و مدیریت کرده است. 
او در آذر 1399 و اوج روزهایــی کــه ایران درگیر بیماری کرونا بود، در نامه‌ای به دو 
فرزندنش به آن ها توصیه کرد: »کار کردن برایتان ارزش باشد، خانواده جایگاهی بس مهم 
و رفیع در خوشبختی و موفقیتتان دارد پس در حفظ و ارتقای این جایگاه بکوشید، کار 
و فعالیت و زندگی خود را در پرتو مصلحت ها و منفعت های جمعی و ملی معنا کنید و 
موفقیت را امری فردی و یا صرفاًً خانوادگی نپندارید، با جمع حرکت کنید و تشکل گرا 
باشید و با مشارکت در نهادهای مدنی امکان پیشرفت و توسعه میهنتان را فراهم کنید. 
خوشبختی فردی وجود ندارد و تا جایی که امکان و توان دارید درجهت خیر عمومی و 
کاهش درد و رنج دیگران ساعی و کوشا باشید. میهنتان را چون مادر عزیز و حریم و منافع 
آن را همچون ناموس خود امری مقدس بدانید و دیگر آن که از طریق فعالیت اقتصادی 
سالم و تولید کالا و خدمات باکیفیت نام و آوازه آن را در جهان زبان‌زد کنید و هیچ گاه 

ناامید نشوید که یأس از رحمت الهی کفر است.« 
بزرگ ترین آروزی محسن خلیلی »توسعه صنعتی« ایران است. هدفی که همچنان برای 
تحقق آن تلاش می کند. او سال گذشته نهادی به نام »بنیاد توسعه صنعتی محسن خلیلی« 
را با مشارکت تعدادی از کارشناسان اقتصادی 
و صنعتی مانند علینقی مشــایخی و مسعود 
نیلی استادان اقتصاد دانشگاه شریف و مهندس 
نصرالله فلاح از دانش آموختگان دانش شریف 
راه‌اندازی کرد. محسن خلیلی می گوید هدف از 
تاسیس این نهاد پشتیبانی و حمایت از مطالعات 
و پژوهش هــای کاربردی در حــوزه اقتصاد و 
صنعت و تشکل های فعال در این زمینه است. 
او می گوید: »آرمانم عشق و آزادی و رفاه مردم و 
خیر عمومی و توسعه و پیشرفت میهن از مسیر 

توسعه صنعتی و تشکل گرایی است.« 
محســن خلیلــی 17مهــر 1405 در تهران 

درگذشت.  
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امروز، فقدان محسن خلیلی تنها فقدان یک صنعتگر پیشکسوت نیست؛ فقدان سرمایه‌ای انسانی و فکری است که سال ها در خدمت اعتلای صنعت ایران 
 در کارخانه ها و دستاوردهای اقتصادی جست‌وجو کرد؛ بخشی از آن در 

ً
و بالندگی بخش خصوصی قرار داشت. میراث چنین انسان هایی را نمی توان صرفاً

باورهایی است که در ذهن و دل دیگران شکل داده‌اند و مسئولیتی که برای ادامه راه بر دوش نسل های بعدی گذاشته‌اند.

1. یادنامه محسن خلیلی 

گرا گر تشکل‌ صنعت‌
2. یادنامه محسن خلیلی 

کارآفرینی بزرگ‌مرد صنعت و 
با نهایت تاســف و تاثر، درگذشت مهندس محسن 
خلیلــی عراقی، پیشکســوت صنعت ایــران و از 
چهره هــای اثرگذار در توســعه بخش خصوصی و 
گسترش فرهنگ تشکل گرایی در کشور را تسلیت 
می گویم. فقدان این کارآفرین نامدار که عمر پربرکت 
خود را در مســیر اعتلای صنعــت، تقویت بخش 
خصوصی و پیشــرفت اقتصادی ایران سپری کرد، 
ضایعه‌ای بزرگ بــرای جامعه صنعتی و اقتصادی 

کشور است.
محســن خلیلی عراقی از نسلی بود که صنعت 
ایران را در روزگاری متفاوت پایه گذاشت و برای ماندگاری آن، سال ها تلاش کرد. نام 
او با بوتان گره خورده است؛ برندی که از دل تجربه صنعتی پیش از انقلاب بیرون آمد 
و برخلاف بسیاری از نام های تجاری آن دوره، پس از انقلاب نیز به کار خود ادامه داد 

و در زندگی چند نسل از ایرانیان نقش آفرینی کرد.
اما خلیلی تنها به ســاختن یک بنگاه صنعتی نمی‌اندیشید. او در تمام سال های 
فعالیتش، به این باور پایبند بود که توســعه صنعت بدون آزادی اقتصادی و حضور 
موثر بخش خصوصی در اقتصاد ممکن نیست. او آزادی اقتصادی را از پایه های توسعه 
می‌دانســت و باور داشت که توسعه اقتصادی بدون آزادی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. 
از نظر او، فعالان اقتصادی باید بتوانند در تعیین سرنوشــت خود مشــارکت کنند؛ 

مشارکتی که از مسیر تشکل ها، خرد جمعی و گفت‌وگوی کارشناسی می گذرد.
این نگرش، توضیــح می‌دهد که چرا بخش مهمی از زندگی حرفه‌ای او، فراتر از 
اداره و توســعه بوتان، صرف فعالیت در تشکل‌های صنعتی و اقتصادی شد. خلیلی 
تشکل را محلی برای جمع شدن صداهای پراکنده و تبدیل تجربه فعالان اقتصادی 
به راه حل هایی برای مســائل کشور می‌دانست. او در شکل گیری و فعالیت نهادهای 
مختلف بخش خصوصی نقش داشت و سال ها برای تقویت جایگاه آن ها تلاش کرد؛ 
حتی در دوره هایی که فعالیت جمعی و رابطه بخش خصوصی با دولت با دشواری های 

جدی روبه‌رو بود.
افتخار او این بود که در مسیر توسعه صنعت و پیشرفت اقتصادی کشور سهمی 
داشته است. برای خلیلی، موفقیت زمانی معنای بیشتری داشت که به دیگران هم 
می‌رسید؛ موفقیتی که از راه تولید و اشتغال، تقویت تشکل ها و  با تلاش برای بهبود 

فضای کسب‌وکار حاصل می شد.
او اتاق تهران را »پرمحتواترین تشکلی« می‌دانست که بخش خصوصی در اختیار 
دارد و بر گفت‌وگو و تفاهم میان دولت و فعالان اقتصادی تاکید می کرد. خلیلی باور 
داشت که اختلاف ها را باید با کار کارشناسی و در فضایی مبتنی بر اعتماد حل کرد و 

فرسوده ساختن توان کشور در تقابل‌های بی حاصل را برنمی‎تابید.
درگذشت محسن خلیلی عراقی، فقدان یکی از پیشکسوتان صنعت و تشکل گرایی 
ایران است؛ کسی که هم در ساختن یک برند صنعتی ماندگار سهم داشت و هم برای 

شکل گیری صدایی جمعی و موثر برای بخش خصوصی کوشید.
اینجانب، به نمایندگی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بار دیگر 
درگذشت این کارآفرین برجسته و پیشکسوت ارزشمند بخش خصوصی را به خانواده 
محترم ایشان، جامعه صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور تسلیت می گویم و برای 

آن مرحوم، آرامش و آمرزش الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی آرزو دارم. 

درگذشــت زنده یــاد مهندس محســن خلیلــی، از 
پیشکسوتان نامدار صنعت و کارآفرینی ایران، فرصتی 
اســت برای تأمل در زندگی مردانــی که عمر خود را 
صرف ساختن کردند؛ مردانی که نه تنها بنگاه اقتصادی 
بنا کردند، بلکه در شــکل‌گیری فرهنگ تولید، توسعه 
صنعتی و تقویت جایگاه بخش خصوصی در کشــور 
سهمی ماندگار داشتند. مهندس خلیلی از جمله این 
بزرگان بود. آنچه او را از بســیاری متمایز می کرد، تنها 
کارنامه صنعتی و اقتصادی‌اش نبود؛ بلکه فروتنی، منش 
انسانی، باور عمیق به کار جمعی و اعتقاد راسخش به 
ضرورت تشــکل گرایی و همبستگی فعالان اقتصادی 
بود. او می‌دانست که توسعه صنعتی، بیش از آنکه حاصل تلاش های پراکنده افراد باشد، 
نیازمند اندیشــه مشترک، نهادهای پایدار و نسلی از انسان های مسئولیت پذیر است که 
با صبوری و پشتکار، راه آینده را هموار کنند. در سال هایی که بخش خصوصی ایران با 
دشــواری ها و محدودیت های فراوان روبه‌رو بوده است، او از کسانی بود که چراغ امید به 
تولید و سازندگی را روشن نگه داشت و با تجربه، اندیشه و رفتار خود به دیگران آموخت 

که برای توسعه کشور باید ماند، ساخت و از تلاش بازنایستاد.
امروز، فقدان او تنها فقدان یک صنعتگر پیشکسوت نیست؛ فقدان سرمایه‌ای انسانی 
و فکری است که سال ها در خدمت اعتلای صنعت ایران و بالندگی بخش خصوصی قرار 
داشت. میراث چنین انسان هایی را نمی توان صرفاًً در کارخانه ها و دستاوردهای اقتصادی 
جست‌وجو کرد؛ بخشی از آن در باورهایی است که در ذهن و دل دیگران شکل داده‌اند و 

مسئولیتی که برای ادامه راه بر دوش نسل های بعدی گذاشته‌اند.
درگذشــت این بزرگ مرد را به خانواده محترم خلیلی، خانواده بزرگ بوتان و جامعه 

صنعت و کارآفرینی کشور تسلیت می گویم.
امیدوارم بهترین ادای احترام به او و دیگر پیشکســوتان سازندگی ایران، تجدید عهد 
با آرمان هایشان و تلاش برای ساختن اقتصادی پویا، صنعتی توانمند و بخش خصوصی 
مســئولیت پذیر باشد؛ ایرانی که آرزوی آبادانی آن، بخش بزرگی از زندگی این مردان را 

معنا بخشید.
یاد و نامش گرامی و راهش پررهرو باد. 

مسعود خوانساری
رئیس هیئت مدیره بنیاد 
کارآفرینی امین‌الضرب

محمود نجفی عرب
رئیس اتاق تهران
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پدرام سلطانی
فعال اقتصادی

3. یادنامه محسن خلیلی 

توسعه صنعتی 
آرزوی خلیلی بود

4. یادنامه محسن خلیلی 

مردی از تبار 
انقلاب صنعتی اول ایران

من با محسن خان خلیلی آشنا بودم و نگاه عمیق او 
به مردم، صنعت و کشور را که در گذر از دشواری ها 
شکل گرفته بود، می شناختم. صراحت و بی پیرایگی 
او در مواجهه با مسائل پیچیده همواره برایم آموزنده 
بــود. در دیدارهایی که با او داشــتم، بــار دیگر از 
انسان‌دوســتی، مردم محــوری و تعهد عمیقش به 

توسعه کشور و بهبود زندگی مردم آموختم.
خلیلــی آرزوهای بزرگی داشــت و برای تحقق 
آن ها، نهادهای مدنی و تشکل هایی را پایه گذاری کرد 
که در مسیر توسعه صنعتی کشور نقش داشتند. او 
به این باور رسیده بود که توسعه صنعت و اقتصاد کشور، تنها با تلاش های پراکنده 
بنگاه ها و فعالان اقتصادی محقق نمی‌شــود؛ بلکه صنعتگران باید بتوانند در کنار 
یکدیگر قرار بگیرند، درباره مسائل مشترک خود گفت‌وگو کنند و با تکیه بر تجربه و 
خرد جمعی، برای حل مشکلات و پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور مشارکت داشته 

باشند.
او بزرگ ترین آرزوی خود را شــکل گیری تشــکل صنعتگران کشــور می‌دانست تا 
صنعتگران در توسعه پایدار اقتصاد و تحقق رفاه مردم مشارکت کنند. تلاش های او برای 
ایجاد و تقویت تشکل های صنعتی، از جمله فعالیت در مسیر شکل گیری انجمن مدیران 
صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران، نشان می‌داد که این آرزو برایش صرفاًً یک ایده نبود؛ 

بلکه مسیری بود که سال ها برای تحقق آن وقت و انرژی گذاشت.
از نگاه او، تشکل گرایی می توانست زمینه‌ای برای هم‌افزایی توان صنعتگران، انتقال 
تجربه میان فعالان اقتصادی و تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه کشور فراهم 
کند. اهمیت این رویکرد در آن بود که صنعتگران، به جای حرکت های منفرد، بتوانند 
با صدایی مشترک درباره مسائل صنعت سخن بگویند و در مسیر بهبود شرایط تولید 

و اقتصاد کشور نقش مؤثرتری ایفا کنند.
عشــق به انسان و اندیشه توســعه خواهانه، از او الگویی برای جوانان و ایرانیان 

ساخت. یاد و نام مهندس محسن خلیلی عراقی گرامی و ماندگار باد. 

مهندس محسن خلیلی انســان ممتازی بود. فروتنی 
بســیار، علاقه به توسعه صنعتی ایران و تشکل‌گرایی، 
تصویر ذهنی من و شــاید بســیاری دیگــر از او، در 
همنشینی و همکاری با او در این سال هاست. در دوره 
ششم هیئت نمایندگان اتاق تهران که من کوچک ترین 
و ایشان بزرگ ترین عضو این دوره بودیم، با اینکه از دو 
گروه رقیب وارد اتاق شــده بودیم، شخصیت پرمهر و 
فروتن او چنان مرا تحــت تأثیر قرار داد و رفتارهایش 
به من آموخت، که کلیشــه های ذهنــی من از کار در 
اتاق فروریخت و تصویر سیاه و سفیدی که از رقابت دو 
گروه در ذهنم ســاخته شده بود، جایش را به هم‌افزایی و تکیه بر باورهای مشترک داد. 

درس هایی که از ایشان گرفتم بی تردید موجب بهبود نقش و کارکرد من در اتاق شد.
باور مهندس خلیلی به تلاش جمعی برای توسعه ایران از جنس یک رفتار سرشتی بود، 
چنان در باورش نشسته بود که هرگاه با او همدم می شدم عشقی در کلامش موج می‌زد که 
بسیار به دل می‌نشست. با وجود سالخوردگی و بیماری که در سال های اخیر داشت، با دقت 
و وقت گذاری گفته‌ها و نوشته های همکارانش را دنبال می کرد و به ایشان دلگرمی می‌داد. در 
همه این سال ها یادداشت ها و کارت های زیادی از ایشان در همین راستا به دستم رسید که 
هربار با خود می گفتم این پیرمرد چقدر دقیق، عاشــق و مشوق است.  آدم هایی از جنس او 
سال ها با شکیبایی، پایمردی و پشتکار آرام آرام به باور توسعه و مأموریت بخش خصوصی در 
این راســتا شکل و آهنگ می‌دهند، کاری که از دولت های مستعجل و کارآفرینان یک شبه، 
برنیامده. از کارآفرینان و رجال اتاقی هم نسل او کسی به اندازه او میراثی از اندیشه، تولید فکر و 
فرهنگ سازی در توسعه صنعتی از خود بر جای نگذاشته و از این رو بیش از دیگران بر گردن 
بخش خصوصی کشور حق دارد. اکنون که خبر رفتنش  را از میانمان می خوانم، با خاطراتی 
همه نیکو به روح بزرگش درود می فرســتم و فکر می کنم آنچه روحش را شــادتر از هرچیز 
می کند، این است که بر عهد او در توسعه صنعتی و بالندگی بخش خصوصی تجدید پیمان 

کنیم. در مهری که من به دنیا آمدم، او از دنیا رفت. پیمانمان تا همیشه بر مهر باد.
شاگرد کوچک مهندس محسن خلیلی 

محمدرضا انصاری
فعال اقتصادی
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یکی از مهم ترین میراث های چهره هایی همچون مهندس محسن خلیلی، افزون 
بر تلاش هایشان در عرصه صنعت و اقتصاد، الگویی است که از مسئولیت پذیری، 
اخلاق مداری و پایبندی به منافع جمعی به جا می گذارند.

6. یادنامه محسن خلیلی 

الگوی اخلاق حرفه‌ای
5. یادنامه محسن خلیلی 

که به توانایی دیگران  مردی 
باور داشت

درگذشت زنده یاد مهندس محسن خلیلی، 
از پیشکســوتان صنعت و تشکل گرایی 
کشور، ضایعه‌ای برای جامعه اقتصادی و 
صنعتی ایران است؛ شخصیتی که نام او با 
تلاش برای توسعه صنعتی، تقویت بخش 
خصوصی و گسترش فرهنگ کار جمعی 

و تشکل گرایی گره خورده است.
برای من، افتخار همکاری چهارساله با 
ایشان در دوره هشتم هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران، تجربه‌ای ارزشمند و آموزنده بود. 
در آن دوره، که نخســتین حضورم در جایگاه عضو هیئت نمایندگان اتاق 
تهران بود، فرصت داشتم از نزدیک با منش، رفتار و نگاه ایشان به مسائل 
اقتصادی و تشــکلی آشنا شوم و از تجربه های گران بهای این پیشکسوت 
صنعت بیاموزم. آنچه بیش از هر چیز در شخصیت مهندس خلیلی برای 
من برجســته بود، تواضع و فروتنی، صبوری، ادب و حسن برخورد ایشان 
بود. با وجود سال ها تجربه و جایگاه ارزشمندشان در جامعه صنعتی کشور، 
همــواره با متانت و احترام با دیگران برخورد می کردند. این ویژگی ها برای 
من، به عنوان فردی که در آغاز مسیر فعالیت در هیئت نمایندگان اتاق تهران 
قرار داشتم، آموزه هایی ماندگار داشت؛ چراکه یادآور می شد مسئولیت در 
نهادهای بخش خصوصی، تنها به دانش و تجربه اقتصادی محدود نمی شود، 
بلکه اخلاق حرفه‌ای، احترام متقابل و ظرفیت شنیدن دیدگاه های متفاوت 

نیز از ارکان اساسی آن است.
در کنار این ویژگی های شخصیتی، دغدغه مندی ایشان نسبت به توسعه 
صنعتی کشور، تقویت بخش خصوصی و گسترش فرهنگ تشکل گرایی، از 
مهم ترین وجوه فعالیت حرفه‌ای ایشان بود. باور ایشان به اهمیت تشکل ها، 
بیانگر این واقعیت بود که توســعه اقتصادی پایدار، بدون مشارکت فعال 
صاحبان کسب‌وکار، هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی و حضور مؤثر نهادهای 

مدنی و تشکلی، امکان پذیر نیست.
به باور من، یکی از مهم ترین میراث های چهره هایی همچون مهندس 
محسن خلیلی، افزون بر تلاش هایشان در عرصه صنعت و اقتصاد، الگویی 
است که از مسئولیت پذیری، اخلاق مداری و پایبندی به منافع جمعی به جا 
می گذارند. توسعه بخش خصوصی بیش از هر چیز به چنین رویکردی نیاز 
دارد؛ رویکردی که در آن، تجربه پیشکسوتان به سرمایه‌ای برای نسل های 
بعد تبدیل می شود و تشکل های اقتصادی به عنوان بستری برای گفت‌وگو، 

همکاری و پیگیری مطالبات مشترک بخش خصوصی تقویت می شوند.
از دوران همکاری با ایشان، افزون بر آموختن از تجربه هایشان، خاطره‌ای 
ارزشــمند از بزرگــواری، فروتنی و منش حرفه‌ای ایشــان در ذهن دارم. 
بی تردید، یاد و نام مهندس محســن خلیلی در حافظه جامعه صنعتی و 
تشــکلی کشور باقی خواهد ماند و میراث فکری و اخلاقی ایشان می تواند 

چراغ راه فعالان اقتصادی و نسل های آینده بخش خصوصی ایران باشد. 

درگذشت زنده یاد مهندس محســن خلیلی عراقی، برای خانواده 
صنعت و کارآفرینــی ایران، فقدان یکــی از چهره‌های ماندگار و 
تأثیرگذار است؛ انسانی که بخش بزرگی از عمر خود را صرف توسعه 
صنعت، اعتلای بخش خصوصی و ترویج فرهنگ تشکل گرایی کرد

اما به باور من، برای شناخت جایگاه ایشان، نباید تنها به کارنامه 
صنعتی و فعالیت های تشکلی او بسنده کرد؛ بخشی از بزرگی او را 
باید در منش انسانی و توانایی‌اش در دیدن و پرورش ظرفیت های 

دیگران جست‌وجو کرد.
مهندس خلیلی از نسلی بود که صنعت را صرفاًً فعالیتی اقتصادی 
برای کسب سود نمی‌دانست، بلکه آن را ابزاری برای آبادانی کشور، 
ایجاد اشــتغال، ارتقای کیفیت زندگی مردم و ســاختن آینده‌ای بهتر می‌دید. تلاش های ایشان در 
توسعه صنعت گاز مایع و گروه صنعتی بوتان، تنها بخشی از میراث حرفه‌ای اوست. آنچه جایگاه او را 
متمایز می کند، نگاه بلندمدتش به توسعه و باور عمیقش به ضرورت حضور سازمان یافته و مؤثر بخش 

خصوصی در اقتصاد کشور بود.
او به خوبی دریافته بود که توسعه صنعتی، بدون تشکل های توانمند، همکاری میان فعالان اقتصادی 
و مشارکت مؤثر آنان در فرایند تصمیم سازی، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. از همین رو، بخش مهمی از 
زندگی حرفه‌ای خود را به تقویت نهادهای تشکلی اختصاص داد. این مهم برای او صرفاًً گردهم آمدن 
صاحبان کسب‌وکار نبود؛ راهی بود برای تبدیل تجربه های پراکنده به خرد جمعی، تبدیل خواسته های 
فردی به مطالبات مشترک و فراهم کردن امکان گفت‌وگویی مؤثرتر میان بخش خصوصی و حاکمیت

از نگاه من، این باور امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. اقتصاد ایران با چالش های پیچیده‌ای 
روبه‌روست و عبور از آن ها به بخش خصوصی، تشکل های مستقل و کارآمد و نهادهایی نیاز دارد که 
بتوانند ریشــه واقعی مسائل تولید و سرمایه گذاری را شناسایی کنند و برای حل آن ها تلاش کنند. 
میراث مهندس خلیلی در این زمینه، صرفاًً متعلق به گذشته نیست، بلکه مسئولیتی در برابر آینده 

است.
امــا در کنار همه این ویژگی های حرفــه‌ای، آنچه برای من از مهندس خلیلی خاطره‌ای ماندگار 

ساخته، محبت شخصی و توجه صادقانه ایشان به من و فعالیت‌هایم است.
هر بار که ایشان را می‌دیدم، با محبت و صمیمیتی ویژه از کارهایی که انجام داده بودم یاد می کردند 
و مرا به ادامه مســیر تشویق می کردند. این تشویق ها برای من بسیار ارزشمند بود؛ به این دلیل که 
از انسانی برمی آمد که خود دهه ها در مسیر دشوار فعالیت صنعتی و اقتصادی تلاش کرده و ارزش 

پشتکار، مسئولیت پذیری و خدمت به جامعه را به‌خوبی می شناخت.
ایشان با همین توجه و دلگرمی، به دیگران احساس ارزشمندی می بخشیدند. یکی از ویژگی های 
انسان های بزرگ این اســت که با دیدن توانایی‌های دیگران و تشویق آنان، زمینه رشد و اثرگذاری 
بیشترشان را فراهم می کنند. این ویژگی در رفتار مهندس خلیلی ملموس بود و خاطره آن را همواره 

با خود خواهم داشت.
امروز که به فقدان ایشــان می‌اندیشــیم، درمی‌یابیم که جامعه صنعتی ایران تنها یک صنعتگر 
پیشکسوت را از دست نداده است، بلکه انسانی را از دست داده که برای توسعه، به نقش نهادها باور 

داشت و برای رشد دیگران نیز وقت، توجه و محبت صرف می کرد.
فقدان ایشان را خانواده صنعت ایران، فعالان اقتصادی و تشکل های بخش خصوصی برای سال های 
طولانی احساس خواهند کرد. برای پاسداشت یاد او باید اندیشه های او را جدی بگیریم، تشکل های 
اقتصادی را تقویت کنیم، به خرد جمعی میدان بدهیم و برای افزایش نقش واقعی بخش خصوصی در 

توسعه کشور تلاش کنیم. 

عباس آرگون
خزانه دار و عضو هیئت رئیسه 

اتاق تهران

فریال مستوفی

نایب رئیس اتاق تهران
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محســن خلیلی از مردان بزرگ این ســرزمین بود. او 
عاشــق ایران و مردمش بود. او کارآفرین و سرمایه گذار 
و صنعت کاری بود که دل در گرو توســعه و پیشرفت 
ایران و بهبود وضعیت مردم از طریق توســعه صنعتی 
داشت. او توسعه صنعتی را لازمه توسعه و پیشرفت ایران 
می‌دانست. او مرد تشکل ها و ایجاد تشکل در مجموعه 
مدیــران و صنعت کاران بود تا بــا همراه کردن آنها راه 

صنعتی شدن را هموار کند. 
او علی‌رغم مشکلات و موانعی که از ابتدای انقلاب، 
در راه فعالیت های خصوصی و صنعتی‌اش ایجاد کرده 
بودند، یار و رفیق دولت ها برای بهبود سیاست ها بود. در این راه، از طریق سازمان صنعتی 
خود و یا تشــکل هایی که به‌وجود می آورد، گزارش های راه گشایی برای دولت ها تهیه و 
منتشــر می کرد و به آموزش و روشنگری صنعت کاران می پرداخت. او تا آخرین روزهای 

زندگی‌اش همچنان دغدغه ایران و صنعتی شدن آن را داشت.
در همین راستا، او با تخصیص منابع شخصی‌اش، »بنیاد توسعه صنعتی خلیلی« را 
تاسیس کرد تا در درازمدت به پژوهش درباره چالش ها و راه کارهای توسعه صنعتی ایران 
و راه گشــایی بپردازد. یکی از دستاوردهای مهم این بنیاد تازه تاسیس، حمایت از انجام 
تحقیقات گسترده در زمینه توسعه صنعتی ایران بود که منجر به انتشار کتاب ارزشمند 
»چالش های صنعتی شدن ایران از حکمرانی اقتصادی تا تحولات جهانی«، بود که توسط 

انتشارات »دنیای اقتصاد« منتشر شد.
او صمیمانه امیدوار بود بنیادی که تاسیس کرده است، پس از وفاتش پایدار بماند و 
با کمک صاحبان صنایعی که دل در گروِِ توســعه صنعتی و اقتصادی ایران دارند، دامنه 
فعالیت های اثرگذارش گسترش یابد. باشد که یاران او و کارآفرینان و صنعت کارانی که دل 
در گرو ایران و پیشرفت آن دارند با حمایت های مادی و معنوی از بنیادی که او بنیان گذار 

آن است، در راه تحقق آرمان های بلند او همراه و همکار شوند.
یاد محسن خلیلی در حافظه تاریخ صنعتی شدن و توسعه ایران باقی خواهد ماند و 
الگویی خواهد بود برای آنانی که آرزوی توســعه ایران را در دل دارند. یادش جاویدان و 

غریق رحمت الهی باشد. 

محسن خلیلی ‌عراقی امروز، ۱۷ مهر ۱۴۰۵، چشم از جهان 
فروبست. مردی که نامش با صنعت، کارآفرینی و پایداری 
گره خورده است. درگذشــت او، فقدان یکی از چهره های 
ماندگار صنعت ایران است. صنعتگری که زندگی‌اش نشان 
می‌داد ســاختن یــک کارخانه، تنها آغاز راه اســت و هنر 
بزرگ تر، زنده نگه داشتن آن در روزگار دشوار و سپردنش به 

نسل های بعد است.
خلیلی  عراقی، متولد ۱۳۰۸، در خانواده‌ای رشد کرد که کار 
و ابتکار در آن جایگاهی ویژه داشت. پدرش، محمود خلیلی، 
از پیشگامان صنعت ایران بود و محسن در کنار او راهی را آغاز 
کرد که به شکل گیری بوتان انجامید. پدر و پسر، در گازهایی که بر فراز چاه های نفت می سوختند، 
فرصتی برای بهبود زندگی مردم دیدند. حاصل این نگاه، گســترش استفاده از گاز مایع و سپس 
تولید وسایل گازسوز بود که صنعت را به زندگی روزمره خانواده های ایرانی پیوند زد. او از نسلی بود 
که صنعت را مسیری برای آبادانی کشور می‌دانست. فعالیت در تشکل های صنعتی و تلاش برای 
تقویت همکاری میان تولیدکنندگان، بخش دیگری از کارنامه‌اش بود. در این نگاه، پیشرفت یک 
کارخانه از سرنوشت دیگر بنگاه ها جدا نبود و دفاع از تولید، به همکاری و سازمان یافتگی صنعتگران 
نیاز داشت.  زندگی حرفه‌ای او البته بدون رنج نبود. پس از انقلاب، بخشی از سهام بوتان با حکم 
مصادره مواجه شد و خانواده خلیلی سال ها برای بازپس گیری آن تلاش کردند. بنا بر شنیده های 
من، محسن خلیلی ۲۵۴ بار در دادگاه حضور یافت تا شرکت خود را پس گرفت. او و شرکایش برای 
حفظ شرکت و پرداخت حقوق کارگران، حتی املاک شخصی خود را فروختند. این ایستادگی، یکی 

از روشن ترین فصل های زندگی اوست.
در ســال های پایانی نیز دغدغه توســعه از ذهنش دور نشد. بخشی از دارایی هایش را وقف 
پژوهش صنعتی کرد و با شــکل گیری بنیاد توسعه صنعتی محسن خلیلی‌ عراقی، از مطالعه 
درباره چالش های صنعتی شدن ایران پشتیبانی کرد. حمایت از پژوهش اقتصاددانان، ادامه همان 
مسیری بود که دهه ها پیش در کارگاه و کارخانه آغاز کرده بود. تلاشی برای پیداکردن راه های 
ساختن ایرانی آبادتر. از صمیم قلب درگذشت مهندس خلیلی را به خانواده گرامی و دوستان 

ایشان تسلیت می گویم.
روحشان شاد و یادشان گرامی 

محسن جلال‌پور
رئیس اسبق اتاق ایران

8. یادنامه محسن خلیلی 

او عاشق ایران بود
7. یادنامه محسن خلیلی 

مردی برای ساختن

علینقی مشایخی
اقتصاددان
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از نگاه دیگر، مهندس خلیلی عراقی توسعه مستدامِِ صنعتی ایران را در حذفِِ مداخلاتِِ بی‌دلیل 
و غیرموجهِِ دولتی ارزیابی می کرد و حذفِِ این مداخله گری پایدار را با خلقِِ تشکل های اقتصادیِِ 
نیرومند عجین می پنداشت.

»ایــران، ســرزمینی که گاه مــردان بزرگــش را دیر 
می شناسد؛ آن زمان که آن ها را از دست می‌دهد.«

مردی رفت که نام جاودانش با »بوتان« گره خورده 
بود‌. بوتــان، نام یک بنگاه اقتصــادی و حتی نام یک 

کارخانه نبود‌. بوتان، درک جدیدی از توسعه ایران بود.
بوتان، اســم رمز نجات اقتصادی ایران بود؛ بوتان، 
ســرآغاز ســفری طولانی برای تغییــر در لایه بندی 

اجتماعی این سرزمین بود.
بوتان، تنها یــک برند برای خلق ثروت نبود؛ بوتان، 
پیامی بود بــرای جامعه ایــران؛ که خــود را دریابد، 
ثروت های نادیده خود را بازشناسد و آن ها را در مدار توسعه به گردش درآورد‌. جامعه ایران 

باید قد می کشید و خلیلی خود را یکی از مسئولین این امر می‌دانست.
مرحوم خلیلی به نقطه‌ای نظر دوخت که از دیده سایرین پنهان بود، ثروت نادیده‌ای که 
در شعله های آتشِِ گازهای خروجی از چاه های نفتی از دست می‌رفت؛ ثروتی که با احتراق 
خود، ثروت ملی ایرانیان را نیز به گورستانِِ آرزوهای صدساله آن ها روانه می کرد‌. یکصد 
سال یا شاید یکصد و پنجاه سال قبل، از اواخر دوران ناصری، آرزوی ایرانیان توسعه بوده 

است و بس و بوتان طلیعه‌ای بود بر این آرزو.
آنگاه که در رقابت با جهانِِ غرب، به مثابه رقیبِِ خودباخته، ما ایرانیان، جامانده کامیابانِِ 
عالم شدیم، این خودباختگی در رقابت، گاه با تک‌شعله های آذرخش گونه، مانند مهندس 
خلیلی، اندکی چهره امیدوارانه پیدا می کــرد‌. خلیلی مصداق یکی از این آذرخش های 

مثال‌زدنی بود.
درک مهندس محسن خلیلی از شرایط اجتماعی ایرانیان، آن بود که فقر همنشینِِ 
عقب ماندگی است؛ و اگر قرار باشد عقب ماندگی سیاسی - اجتماعی از سرزمین ایران بار 
بربندد، لازمه آن، بهبود وضعیت اقتصادی است‌. او بهبود شرایط اقتصادی را، نه فقط در 
کنار اصلاحِِ شرایط معیشتی، بلکه در کنار ارتقای شأن اجتماعیِِ آنان می‌دید‌. او همزمان با 
تاسیس بوتان، این دو لازم و ملزوم را در کنار هم ملاحظه کرد؛ و چه خوب و چه حرفه‌ای، 

در قامت یک مهندس، سازوکارِِ حضور این برند را در لایه لایه جامعه ایران طراحی کرد.

 J خلیلی چه کرد؟
درک او از ضرورتِِ تاسیس بوتان، ساده ولی در عین حال بسیار خلاقانه بود‌. گاز آمیخته 
با نفت قابلیت استحصال، نگهداری، حمل‌ونقل و زمینه بهره برداری نداشت و جز اتلافِِ 
ثروت ملی چیز دیگری نبود؛ حتی چنانچه استحصالِِ گاز صورت می گرفت، تبدیل آن به 
گاز مایع و نگهداریِِ با قابلیتِِ جابه جایی، حمل‌ونقلِِ آن به سهولت به اقصی نقاطِِ کشور 
و بهره گیری از آن به عنوان سوختِِ وسایلِِ گرمایشی و حرارتی، اقدامی بود خلاقانه؛ که 
نه فقط آینده یک تحول اقتصادی، بلکه تغییر در سبک زندگیِِ ایرانیان را فراهم می آورد

تا خلقت شرکتِِ بوتان ایرانیان در مناطقِِ دوردست و روستانشین، برای حل موضوعِِ 
گرمایش و پخت‌وپزِِ خانگی، از هیزم، تنه درختان و فضولات حیوانی استفاده می کردند 
و حال زمان آن بود که ســوختِِ پاکیزه را تجربه کنند‌. این سوخت سبک زندگی آن ها 
را تغییر می‌داد‌. مرحوم مهندس خلیلی، از خانه روستانشین و شهرنشین ایرانی، هیزم، 
چوب، فضولات حیوانی و نفت سفید را حذف کرد و با خلق تجهیزاتِِ گازسوز، نظیر لوازمِِ 
خوراک پزی و گرمایشــی و حرارتی، حلقه مصرف را کامل کرد‌. او ارتقای کلاسِِ زندگیِِ 

ایرانیان را هدف گذاری کرده بود.

اجازه دهید به شماری از نامدارانِِ صنعت در جهان نگاهی بیفکنیم‌. آنان که عمر خود 
را وقف کردند تا در کنار خلقِِ رفاه برای طبقه خاص از جامعه، ثروت نیز ایجاد کنند‌. »لی 
لانــد« کادیلاک را ســاخت‌. او می گفت من یک خودرو برای تمایز یک طبقه از جامعه 

به طورخاص تولید می کنم.
کادیلاک، مظهرِِ رفاهِِ آمریکایی و شاخصه طبقه ثروتمند بود؛ فورد، کلارنت، دایملر و.. . 
هرکدام تلاش می کردند الصاقی صنعتی برای طبقه خاصی فراهم کنند؛ اما این سیره و 
روشِِ خلیلی نبود‌. او تلاش می کرد تا کلاسِِ عمومیِِ جامعه ایران را ارتقا بخشد‌. به اعتقاد 
بنده، او از دلِِ یک جریانِِ کاملًاً جامعه نگر، یک سرمایه‌داری صنعتی را خلق کرد‌. عجبا که 

این فهم تا چه حد عمیق بود!
از نگاه دیگر، مهندس خلیلی عراقی توسعه مستدامِِ صنعتی ایران را در حذفِِ مداخلاتِِ 
بی‌دلیــل و غیرموجهِِ دولتی ارزیابی می کرد و حذفِِ ایــن مداخله گری پایدار را با خلقِِ 

تشکل های اقتصادیِِ نیرومند عجین می پنداشت.
 درک او ایجادِِ نهادهای مدنی در قلبِ بخش خصوصی بود‌. چرخه فکری او، صنعتی 

شدنِِ ایران با بهره مندی از تشکل های مدنی-اقتصادی بود.
دکتر مسعود نیلی در تعریف از رویه او می گوید: در خلالِِ بیست و پنج سال آشنایی، 
او حتی یک بار از صنعتِِ خود صحبت نکرد‌. مردی که عمرش در صنعت گذشت، ولی از 

خود و منافعش حرفی نزد‌. او مردِِ نهادسازی بود و نه مردِِ پولسازی.
در شــرایطی که اقتصادِِ ایران اغلب با فردمحوری و رابطه های پشــت پرده شناخته 
می شــود، مهندس خلیلی راه دیگری را طی می‌کرد‌. دکتــر محمد نهاوندیان درباره او 
می گوید: او نگرشــی اخلاق محور در نظامِِ مدیریتی خود داشت‌. مفهوم این است که در 
تعارضِِ منافعِِ حمعی و شخصی، اولویتِِ او منافعِِ جمعی و ملی بود؛ که این خود در این 

روزگارِِ کالایی بسیار نادر است!
خلیلی رفت، ولی از او نه فقط یک بنگاه، بلکه یک تفکر باقی ماند و همین تفکر است 
که او را از دیگران متمایز و ممتاز کرده است‌. او استادِِ بهره گیری از خردِِ جمعی و مدیریت 

تعارض منافع بود؛ شعاری که می تواند یگانه راهِِ محوری اتاق های بازرگانی باشد.
حیف که رفت و بسیار حیف که دیگرانی با تفکرِِ او، ناامید شده و از دست بروند.

روحش شاد. 

9. یادنامه محسن خلیلی 

مرثیه‌ای برای مهندس

بهمن عشقی
مشاور عالی رئیس اتاق تهران
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10. یادنامه محسن خلیلی 

پیرمرد، چشم ما بود
در تاریخ صنعت ایران، نام های بزرگی را می توان یافت که 
هریک کارخانه‌ای ساختند، محصولی تازه به بازار آوردند، 
فناوری‌ای را به کشور منتقل کردند یا نسلی از مدیران و 
کارگران ماهر را پرورش دادند. نام محسن خلیلی عراقی 
در میان آنان جایگاه ویــژه‌ای دارد؛ اما اگر بخواهیم او 
را تنها با بوتان، صنعت گاز مایع یا مجموعه بنگاه هایی 
که در ساختن و توسعه آنها سهم داشت معرفی کنیم، 
بخش مهم تر زندگی‌اش را ندیده‌ایم. اهمیت خلیلی فقط 
در آنچه ساخت نبود؛ در نوع نگاهی بود که پشت این 
ساختن قرار داشت. او از معدود صنعتگرانی بود که میان 
کارخانه، نهاد و انسان پیوندی روشن می‌دید و توسعه را 
بدون حضور هم‌زمان این سه، ناقص و ناپایدار می‌دانست

به گمان من، محسن خلیلی عراقی سه سنت بزرگ کارآفرینی ایران را یکجا نمایندگی 
می کرد. نخســت، به نسلی تعلق داشــت که راه نجات ایران را در صنعتی شدن می‌دید. 
دوم، از کارآفرینانی بود که تشکل گرایی را پایدارترین راه دفاع از تولید و پیشبرد توسعه 
می‌دانستند. و سوم، در زمره صنعتگرانی قرار داشت که توسعه را به کارخانه، ماشین آلات و 
رشد تولید محدود نمی کردند و انسان توسعه یافته را اساس جامعه توسعه یافته می‌دانستند. 

زندگی او نقطه تلاقی این سه باور بود.
نسلی که خلیلی از آن برخاست، با نسلی که امروز از صنعت سخن می گوید تفاوت 
مهمی داشــت. آنان در دورانی وارد میدان شدند که زیرساخت صنعتی کشور محدود 
بود، دانش فنی به آســانی در دســترس قرار نمی گرفت، بازار سرمایه‌ای به معنای امروز 
وجود نداشــت و بخش خصوصی برای هر گام تازه باید راهی را می ســاخت که پیش تر 
پیموده نشده بود. صنعتی شدن برای آنان یک عبارت دانشگاهی یا شعاری در اسناد توسعه 
نبود. تصمیمی پرهزینه، پرخطر و بلندمدت بود. باید ســرمایه فراهم می کردند، فناوری 
می آموختند، نیروی انسانی تربیت می کردند، بازار به وجود می آوردند و گاه حتی فرهنگ 

مصرف یک محصول جدید را نیز از ابتدا شکل می‌دادند.
خلیلی در سال ۱۳۳۲، پس از پایان تحصیل در رشته مهندسی الکترومکانیک دانشکده 
فنی دانشگاه تهران، در کنار پدرش محمود خلیلی وارد فعالیتی شد که بخشی از زندگی 
روزمره ایرانیان را تغییر داد. در آن سال ها، گاز مایع حاصل از پالایش نفت، به جای آنکه 
در خدمت رفاه مردم قرار گیرد، عمدتاًً در مشــعل‌ها می ســوخت و از میان می‌رفت. در 
بسیاری از خانه ها هنوز نفت و زغال سوخت اصلی بود. تبدیل این ماده هدررفته به انرژی 
قابل‌استفاده برای خانوار، نیازمند چیزی بیش از خرید چند دستگاه و راه‌اندازی یک خط 
تولید بود. باید زنجیره‌ای کامل از تأمین و توزیع گاز، ساخت سیلندر، تولید وسایل گازسوز، 

آموزش مصرف ایمن و ایجاد استانداردهای فنی شکل می گرفت.
بوتان از دل چنین نیازی پدید آمد. فعالیتی کوچک که با چند نفر آغاز شد، به تدریج 
به مجموعه‌ای صنعتی تبدیل شد که در توزیع گاز مایع، تولید سیلندر، ساخت اجاق و 
آبگرمکن و توسعه تجهیزات مربوط به ذخیره سازی و انتقال گاز نقش داشت. اثر این کار 
فقط در صورت های مالی یک بنگاه دیده نمی شــد. ورود گاز مایع و وســایل گازسوز به 
خانه ها، کیفیت زندگی خانواده ها را تغییر داد، مصرف سوخت های سنتی را کاهش داد، به 
حفظ بخشی از منابع طبیعی کمک کرد و زمینه پیدایش مهارت ها، مشاغل و فعالیت های 

صنعتی تازه‌ای را فراهم آورد.
این همان معنای واقعی صنعت ســازی است. صنعتگر تنها محصول تولید نمی کند؛ 

شــبکه‌ای از دانش، مهارت، اســتاندارد، اعتماد و عادت های تازه می سازد. اگر بازار آماده 
نباشد، آن را شکل می‌دهد. اگر نیروی ماهر وجود نداشته باشد، آن را تربیت می کند. اگر 
مقررات و اســتانداردها ناقص باشد، برای تدوین و استقرار آنها تلاش می کند. خلیلی در 
پایه گذاری فعالیت های فنی و مهندسی صنعت گاز مایع، تدوین مبانی استانداردهای این 
صنعت و تهیه نظام های آموزشی برای دست‌اندرکاران آن نقش داشت. به همین دلیل، 

کارنامه‌اش را نمی توان تنها با تعداد کارخانه ها یا میزان تولید سنجید.
بااین حال، آنچه او را از بسیاری از کارآفرینان هم نسل خود متمایز می کرد، این بود که 
در حصار بنگاه خود باقی نماند. طبیعی است که هر کارآفرینی به توسعه کسب‌وکارش 
بیندیشــد؛ بقا و رشد بنگاه نیز بدون چنین تمرکزی ممکن نیست. اما خلیلی زودتر از 
بسیاری دیگر دریافته بود که حتی موفق ترین کارخانه نیز در محیطی ناسالم، بی ثبات و 
فاقد نهادهای حرفه‌ای، آینده مطمئنی ندارد. صنعت را نمی توان در جزیره های جداگانه 
ســاخت. کارخانه به سیاست صنعتی، قانون قابل پیش بینی، نظام مالی کارآمد، نیروی 
انسانی ماهر، روابط کار متوازن و امکان گفت‌وگو با دولت نیاز دارد. هیچ بنگاهی به تنهایی 

قادر به ساختن همه اینها نیست.
از همین جا، وجه دوم زندگی او آغاز می شود: تشکل گرایی.

در ایران، تشکل اغلب به ساختمانی، تابلویی، هیئت مدیره‌ای و مجموعه‌ای از جلسات تقلیل 
یافته است. گاهی نیز به محلی برای پیگیری مسائل فردی اعضا یا دسترسی آسان تر به 
مقامات تبدیل می شود. خلیلی چنین برداشتی از تشکل نداشت. تشکل برای او وسیله‌ای 
برای تبدیل نگرانی های پراکنده به خواسته‌ای روشن، تبدیل تجربه های فردی به دانشی 
جمعی و تبدیل قدرت های کوچک و جداافتاده به نیرویی مسئول و قابل گفت‌وگو بود. او 
به‌درستی فهمیده بود که بخش خصوصی بدون تشکل، مجموعه‌ای از صاحبان بنگاه است؛ 
اما بخش خصوصی متشــکل می تواند به یکی از ارکان جامعه مدنی و طرف گفت‌وگوی 

سیاست گذار تبدیل شود.
حضور او در ســندیکای توزیع کنندگان گاز مایع، ســندیکای لوازم خانگی، شورای 
سازندگان وسایل گازسوز، انجمن مدیران صنایع، کنفدراسیون صنعت ایران، کانون عالی 
کارفرمایــان و اتاق بازرگانی ایران، مجموعه‌ای از ســمت های افتخاری نبود. این حضور 
طولانی و پیوســته، از یک اعتقاد ریشه‌دار خبر می‌داد. او باور داشت مشکلات صنعت با 
رابطه های فردی و چانه‌زنی های موقت حل نمی شود. ممکن است یک تولیدکننده بتواند با 
یک تماس، یک بخشنامه یا مشکل گمرکی خود را برطرف کند، اما چنین راه حلی چیزی 
را در محیط کسب‌وکار تغییر نمی‌دهد. فرد بعدی دوباره با همان مانع روبه‌رو خواهد شد. 
نهادسازی یعنی عبور از حل مسئله برای یک نفر و رسیدن به قاعده‌ای که مسئله را برای 

همگان حل کند.
تفاوت میان لابی فردی و تشکل گرایی نیز همین جاست. در لابی فردی، نزدیکی به 
قدرت جای استدلال را می گیرد و امتیاز نصیب کسی می شود که دسترسی بیشتری دارد. 
در تشکل گرایی، مسئله باید روشن تعریف شود، شواهد آن گردآوری شود، منافع متفاوت 
اعضا با یکدیگر سازگار شود و در نهایت پیشنهادی قابل دفاع در برابر دولت و جامعه قرار 
گیرد. این مسیر دشوارتر و کندتر است، اما نتیجه آن ماندگارتر و عادلانه تر خواهد بود. 

خلیلی عمر خود را صرف تقویت همین مسیر دشوار کرد.
او جمله‌ای داشت که چکیده نگاهش به توســعه بود: »نهادهای مدنی‌اند که اراده و 

قدرت جمعی را، که اساس و پایه توسعه است، فراهم می آورند.«
این جمله برای او زینت یک سخنرانی نبود؛ برنامه زندگی‌اش بود. اهمیت آن نیز فقط 
در تأکید بر قدرت جمعی خلاصه نمی شود. در پس این سخن، فهمی عمیق از محدودیت 

حسین سلاح‌ورزی
رئیس اتاق مشترک ایران 

و ژاپن
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

ایران
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قدرت فردی وجود دارد. حتی بزرگ ترین کارآفرین، اگر تنها بماند، در برابر تصمیم های 
ناگهانی، قوانین متناقض، تغییرات پی‌درپی و مداخلات سیاسی آسیب پذیر است. قدرت 
پایدار از جمع شــدن ســرمایه ها به وجود نمی آید؛ از شکل گیری اعتماد، سازمان و اراده 

مشترک حاصل می شود.
من از سال ۱۳۸۵ این افتخار را داشتم که در هیئت‌رئیسه کانون عالی کارفرمایی ایران، 
در کنار مهندس خلیلی و در خدمت او باشم. نزدیک به بیست سال، او را نه از پشت قاب 
عکس ها و عنوان های رسمی، بلکه در متن جلسات، اختلاف نظرها، تصمیم های دشوار و 
پیگیری های گاه فرساینده دیدم. در این سال ها برای من روشن شد که تشکل گرایی برای 

او یک فعالیت جانبی در کنار مدیریت بنگاه نبود؛ بخشی از هویت او بود.
در جلسات، بیش از آنکه در پی مطرح کردن خود باشد، می کوشید مسئله را درست 
بفهمد. ســابقه و جایگاهش به او اجازه می‌داد که سخن آخر را بگوید، اما اغلب ترجیح 
می‌داد صدای دیگران را بشنود. میان سکوت از سر بی تفاوتی و سکوت از سر تأمل تفاوتی 
هست؛ سکوت او از جنس دوم بود. وقتی سخن می گفت، تجربه صنعتگر، حساسیت یک 

نهادگرا و نگرانی انسانی که سرنوشت ایران برایش مهم بود، در کلامش به هم می‌رسید.
ایران‌دوستی او نیز از جنس عبارت های پرطمطراق نبود. وطن‌دوستی را در ساختن 
می‌دید؛ در حفظ کارخانه، پرورش مدیر، ایجاد شــغل، دفاع از حقوق کارگر و کارفرما و 
تلاش برای آنکه نهادهای بخش خصوصی مستقل، مسئول و مؤثر باشند. در روزگاری که 
سخن گفتن از ایران گاه آسان تر از پذیرفتن هزینه ساختن ایران است، او سهم خود را با 

کار طولانی و صبورانه پرداخت.
در کانون عالی کارفرمایی، نگاهش به روابط کار نیز برای من آموزنده بود. ممکن است 
از یک نماینده کارفرمایی انتظار رود که کارگر را صرفاًً در سوی دیگر میز مذاکره ببیند؛ 
کسی که دستمزد و مطالباتش باید در محاسبات هزینه بنگاه مدیریت شود. خلیلی چنین 
نگاهی نداشت. او کارگر را اصلی ترین رکن تولید می‌دانست و برایش شأنی فراتر از یک 
»عامل تولید« قائل بود. به کیفیت نیروی کار اهمیت می‌داد، اما انسان را به بهره‌وری او 
تقلیل نمی‌داد. میان پایداری بنگاه و امنیت و کرامت نیروی کار تعارضی ذاتی نمی‌دید. 

می‌دانست کارخانه‌ای که کارگرش آینده‌ای برای خود نمی بیند، شاید مدتی تولید کند، اما 
نمی تواند نهادی پایدار و خلاق باشد.

اینجا به وجه سوم اندیشه او می‌رسیم: توسعه انسانی.
بسیاری توســعه را با فهرستی از زیرساخت ها تعریف می کنند: جاده، نیروگاه، کارخانه، 

ماشین آلات و فناوری. همه اینها لازم‌اند، اما کافی نیستند.
جامعه‌ای ممکن است آخرین فناوری ها را وارد کند و بزرگ ترین کارخانه ها را بسازد، اما 
اگر مناسبات انسانی آن بر بی‌اعتمادی، حذف، تحقیر و خودکامگی استوار باشد، توسعه‌اش 
از درون تهی خواهد بود. خلیلی به تجربه دریافته بود که صنعت فقط کالا تولید نمی کند. 
محیط صنعتی، اگر درست اداره شود، انسان هایی دقیق تر، مسئول تر، منظم تر و آماده تر 

برای همکاری می پرورد.
کارخانه جایی است که افراد با پیشینه ها و عقاید گوناگون باید برای هدفی مشترک 
در کنار هم کار کنند. هیچ خط تولیدی با خودسری یک نفر اداره نمی شود. هرکس باید 
مســئولیت خود را بشناسد، به زمان و استاندارد احترام بگذارد، خطای خود را بپذیرد و 
به کار دیگری اعتماد کند. از این منظر، صنعت مدرســه‌ای برای تمرین زندگی مدرن 
است. نظم، گفت‌وگو، مدارا، تقسیم کار و پذیرش مسئولیت، تنها مفاهیم اخلاقی نیستند؛ 
ضرورت های تولیدند. خلیلی صنعتی شــدن را از این زاویه نیز می‌دید و به همین دلیل، 

انسان برای او حاشیه صنعت نبود؛ غایت آن بود.
این نگاه توضیح می‌دهد که چرا او در کنار ساخت بنگاه، به مدیرسازی اهمیت می‌داد. 
بنگاه خانوادگی یا خصوصی زمانی به ســازمانی ماندگار تبدیل می شــود که از شخص 
بنیان گذار فراتر رود. اگر همه تصمیم ها به یک نفر وابسته باشد، کارخانه هرقدر بزرگ باشد، 
هنوز یک نهاد نشده است. نهاد زمانی شکل می‌گیرد که دانش و اختیار توزیع شود، مدیران 
تازه فرصت رشد پیدا کنند، قواعد جای سلیقه را بگیرد و سازمان بتواند بدون حضور دائمی 
مؤسس نیز راه خود را ادامه دهد. میراث یک کارآفرین تنها دارایی هایی نیست که بر جای 

می گذارد؛ انسان هایی است که برای اداره فردای آن دارایی ها تربیت می کند.
خلیلی در کنار مدیرسازی و نهادسازی، از مطالعه درباره موانع صنعتی شدن ایران نیز 
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حمایت کرد. این بخش از زندگی او کمتر دیده شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی، 
به‌درستی، گرفتار مسائل روزمره بنگاه‌اند: تأمین مالی، مواد اولیه، مالیات، بیمه، ارز، صادرات 
و ده ها مسئله فوری دیگر. اما اگر همه توان فکری بخش خصوصی صرف خاموش کردن 
آتش های روزانه شود، کسی فرصت نخواهد کرد بپرسد چرا این آتش ها پی‌درپی شعله‌ور 
می شوند. خلیلی به این پرسش های بنیادی اهمیت می‌داد. می خواست تجربه صنعتگران 
ثبت شود، موانع ساختاری شناخته شود و میان تجربه عملی بنگاه و دانش توسعه پلی 

برقرار شود.
این علاقه از ســر کنجکاوی دانشــگاهی نبــود. او خود چندین دهه فــراز و فرود 
سیاست گذاری صنعتی ایران را دیده بود: دوره هایی که تولید تشویق شد و دوره هایی که 
تصمیم های متناقض، بی ثباتی و غلبه نگاه کوتاه‌مدت، رمق صنعت را گرفت. می‌دانست 
مشــکل صنعت ایران فقط کمبود سرمایه یا فناوری نیســت. نبود قواعد پایدار، ضعف 
نهادهــای مدنی، بی‌اعتمادی میان دولت و بخــش خصوصی و ناتوانی در ایجاد توافقی 

بلندمدت بر سر مسیر توسعه، گاه خسارتی بیشتر از کمبود ماشین آلات به بار می آورد.
در تجربه ایران، بارها کارخانه ســاخته‌ایم، اما کمتر به ساختن محیطی پرداخته‌ایم 
که کارخانه بتواند در آن بماند، رشــد کند و نوآور شود. سرمایه گذاری انجام داده‌ایم، اما 
با تصمیم های ناگهانی ارزش همان ســرمایه گذاری را کاهش داده‌ایم. از تولید حمایت 
کرده‌ایم، اما هم‌زمان با قیمت گذاری دستوری، محدودیت های تجاری و بی ثباتی مقررات، 
امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکننده گرفته‌ایم. تشکل ایجاد کرده‌ایم، اما گاه استقلال و قدرت 
کارشناسی لازم را به آن نداده‌ایم. از مشارکت بخش خصوصی سخن گفته‌ایم، اما در زمان 
تصمیم گیری، او را پشت در نگه داشته‌ایم. خلیلی این تناقض ها را می شناخت و راه اصلاح 
را در تقویت نهادهایی می‌دید که بتوانند میان دولت، کارفرما، کارگر و جامعه گفت‌وگویی 

مستمر و متوازن ایجاد کنند.
او متعلق به نســلی بود که اعتبار را یک شــبه به دست نمی آورد و یک شبه نیز خرج 
نمی کرد. اعتبار برای آنان حاصل سال ها کار، وفای به عهد، تحمل دشواری و ایستادن پای 
مسئولیت بود. شاید به همین دلیل، کلامش وزن داشت. این وزن از صدای بلند یا عنوان 
رسمی نمی آمد؛ از فاصله اندک میان آنچه می گفت و آنچه در عمل انجام داده بود، حاصل 
می شد. وقتی از تولید سخن می گفت، کارخانه ساخته بود. وقتی از کارگر حرف می‌زد، 
سال ها با جامعه کار و تولید زیسته بود. وقتی از تشکل دفاع می کرد، دهه هایی از عمرش 

را برای ساختن و نگه‌داشتن آن صرف کرده بود.
در این ســال ها، از او آموختم که فعالیت تشکلی، اگر قرار است معنا داشته باشد، به 
صبر نیاز دارد. نتیجه بسیاری از تلاش ها فوری دیده نمی شود. گاهی ماه ها و سال ها باید 
برای اصلاح یک رویه، تغییر یک ماده قانونی یا پذیرفته شدن یک نگاه تلاش کرد. گاهی 
نیز نتیجه‌ای به دست نمی آید. کسی که تشکل را نردبان موقعیت شخصی می بیند، چنین 

صبری ندارد. با نخستین ناکامی کنار می کشد یا به جست‌وجوی راهی کوتاه تر می‌رود.
خلیلی می ماند، چون هدفش فراتر از پیروزی در یک جلسه یا گرفتن امتیازی موقت 

بود.
از او همچنین آموختم که استقلال بخش خصوصی با مخالفت دائمی با دولت یکی 
نیست. تشکل مستقل باید بتواند هم نقد کند و هم مذاکره؛ هم از حقوق اعضایش دفاع 
کند و هم مسئولیت اجتماعی آنان را یادآور شود. اگر تشکل به ضمیمه دولت تبدیل شود، 
فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد. اگر نیز تنها به اعتراض و نفی بسنده کند، قدرت 
اثرگذاری‌اش کاهش می یابد. خلیلی در پی ساختن رابطه‌ای بالغ بود: گفت‌وگویی صریح، 

محترمانه و مبتنی بر منافع ملی؛ نه اطاعت و نه ستیز همیشگی.
اکنون که او رفته است، خطر آن وجود دارد که نامش را در چند عنوان رسمی خلاصه 
کنیم: بنیان گذار بوتان، پیشکســوت صنعت، رئیس یا عضو فلان تشکل. این عنوان ها 
درست‌اند، اما برای شناخت او کافی نیستند. ارزش زندگی خلیلی در پیوندی بود که میان 
این نقش ها برقرار کرد. او نشان داد کارآفرینی می تواند از مرز سود بنگاه عبور کند و به 
ساختن ظرفیت جمعی برای کشور برسد. نشان داد دفاع از بخش خصوصی الزاماًً دفاع از 
منفعت شخصی نیست. نشان داد می توان هم کارفرما بود و هم حرمت کارگر را در مرکز 
اندیشه تولید قرار داد. نشان داد صنعتگر می تواند در کنار تولید کالا، فرهنگ گفت‌وگو، 

همکاری و مسئولیت پذیری را نیز تقویت کند.
جامعه صنعتی ایران امروز بیش از هــر زمان دیگری به این میراث نیاز دارد. بخش 
خصوصی زیر فشار نااطمینانی، بی ثباتی سیاســت ها، دشواری تأمین مالی و فرسایش 
سرمایه اجتماعی قرار دارد. در چنین فضایی، وسوسه تک‌روی بیشتر می شود. هر بنگاه 
می کوشــد راه نجاتی برای خود پیدا کند؛ یکی از مســیر ارتباطات شخصی، دیگری با 
انتقال ســرمایه و سومی با کوچک کردن فعالیت. اما هیچ یک از این راه ها مسئله صنعت 
ایران را حل نمی کند. ممکن است بنگاهی را موقتاًً نجات دهد، اما محیط را برای تولید 
بهتر نمی کند. پیام زندگی خلیلی درست در همین نقطه معنا پیدا می کند: نجات پایدار، 

فردی نیست.
صنعت ایران فقط به ســرمایه گذار تازه، فناوری نو یا تســهیلات بانکی نیاز ندارد. به 
نهادهایی نیاز دارد که بتوانند اعتماد بسازند، دانش پراکنده را جمع کنند، سیاست های 
نادرست را با استدلال به چالش بکشند و برای آینده تولید توافق ایجاد کنند. به مدیرانی 
نیاز دارد که شــأن انســان را بفهمند و کارگر را عددی در ســتون هزینه ها نبینند. به 
کارآفرینانی نیاز دارد که موفقیت خود را از سرنوشت جامعه جدا ندانند. خلیلی نمونه‌ای 

از چنین صنعتگری بود.
برای من، نوشتن از او فقط ادای احترام به یک پیشکسوت نیست؛ مرور بخشی از زندگی 
خودم نیز هست. از سال ۱۳۸۵ تا امروز، بخش مهمی از مسیر تشکلی‌ام در کنار کسانی 
شکل گرفته که مهندس خلیلی در پرورش فکری و نهادی آنان سهم داشت. بسیاری از 
آنچه درباره گفت‌وگوی اجتماعی، مسئولیت کارفرمایی، استقلال تشکل و ضرورت تبدیل 
تجربه فردی به مطالبه جمعی آموخته‌ام، مستقیم یا غیرمستقیم از همنشینی با او آمده 
است. از این رو، وقتی می گویم خود را وام‌دارش می‌دانم، سخن از تعارف مرسوم در سوگ 

یک بزرگ تر نیست. از دینی واقعی و شخصی سخن می گویم.
فقدان او برای من و بســیاری از فعالان اقتصادی، فقدان مردی اســت که حضورش 
نوعی اطمینان می آورد؛ اطمینان از اینکه هنوز کسی هست که تجربه چند دهه صنعت 
را با حافظه نهادی بخش خصوصی پیوند می‌دهد، از رنج ها و خطاهای گذشــته درس 
گرفته و در میان هیاهوی منافع روزمره، افق بلندتری را می بیند. رفتن چنین کســانی 
فقط کم شدن یک نام از فهرست صنعتگران نیست؛ از دست‌رفتن بخشی از حافظه زنده 

توسعه ایران است.
اما میراث واقعی آدم ها پس از رفتنشان سنجیده می شود. اگر از خلیلی تنها تجلیل 
کنیم و راه او را ادامه ندهیم، حق مطلب را ادا نکرده‌ایم. وفاداری به میراث او یعنی تشکل 
را جدی بگیریم؛ نه به عنوان محلی برای تقسیم عنوان، بلکه نهادی برای تولید فکر و اراده 
جمعی. یعنی دفاع از تولید را از امتیازخواهی جدا کنیم. یعنی کارگر را شریک دوام صنعت 
بدانیم. یعنی تجربه بنگاه را به دانش عمومی تبدیل کنیم. و سرانجام، بپذیریم صنعتی شدن 
بدون جامعه مدنی قدرتمند و شهروندانی برخوردار از حرمت، مسئولیت و امکان مشارکت، 

به توسعه‌ای پایدار منتهی نمی شود.
محسن خلیلی عراقی کارخانه ساخت، اما در کارخانه متوقف نماند. مدیر ساخت، اما 
مدیریت را به فرمان‌دادن تقلیل نداد. نهاد ساخت، اما نهاد را برای کسب عنوان نخواست. 
از صنعت دفاع کرد، اما انســان را زیر چرخ صنعت فراموش نکرد. حاصل عمر او تنها در 
ساختمان ها، ماشین آلات و برندهایی که بر جای مانده‌اند خلاصه نمی شود. بخش مهم تر 
میراثش، باوری است که به نســل های پس از خود سپرد: ایران را افراد پراکنده، هرقدر 
بزرگ و توانمند، نمی سازند؛ ایران را انســان های مسئول در نهادهای پایدار و با اراده‌ای 

جمعی می سازند.
امروز صنعت ایران یکی از اصیل ترین فرزندان و صبورترین معلمان خود را از دســت 

داده است.
برای آنان که از دور می شناختندش، او نامی بزرگ در تاریخ صنعت و تشکل گرایی ایران 
بود. برای ما که فرصت همنشینی، همکاری و آموختن از او را داشتیم، معنایی نزدیک تر 
و شخصی تر داشت. او فقط یک صنعتگر بزرگ، یک کارآفرین موفق یا یک مدیر تشکلی 
باسابقه نبود. مردی بود که به ما آموخت توسعه از ساختن کارخانه آغاز می شود، با ساختن 

نهاد دوام می آورد و با ساختن انسان معنا پیدا می کند. 
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مهندس خلیلی تشکل گرایی را یکی از راه های توفیق جامعه و کمک بهینه به حاکمیت می‌دانست و بر 
 متفاوت با کمک جمعی از مدیران دلسوز 

ً
همین اساس و اعتقاد، در سال اول انقلاب و در فضای کاملاً

انجمن مدیران صنایع را تشکیل داد که هم‌اکنون بیش از ۲۴۰۰ عضو را در خود جای داده است.

11. یادنامه محسن خلیلی 

کاش در حضورش می‌سرودم زنده باد
سال ۱۳۵۳ بود که بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه به دنبال 
کاری در مشهد بودم. آگهی جذب مدیران استانی بوتان به 
دستم رسید. روز اعلام‌شده برای مصاحبه به شرکت بوتان 
در سه‌راه آذری مراجعه کردم و یک هفته بعد برای مدیر 
منطقه خراســان انتخاب شدم. در طول ده روز کارآموزی 
فضای بوتان را کاملًاً متفــاوت دیدم. تمام کارکنان آقای 
مهندس خلیلی را به نام محســن خان و پدرشان را به نام 
آقاجان خطاب می کردند و حس واقعی اعضای یک خانواده 
در محیط شرکت تداعی می شد. اولین جلسه با محسن خان 
قبل از اعزام به استان ها برگزار شد. هیچ صحبتی از مال و 
منال و از سود و زیان و ترازنامه نبود. هرچه گفته شد از اخلاق و از اعتماد، از خدمت صادقانه 
به مشتریان، از توجه به مشکلات کارگران، از ارتقای سطح دانش مدیران و از مدیریت پدرانه 
بود. هرچه جلو رفتم این احساس قوی تر شد و علاقه به محسن خان و خانواده بوتان افزون تر. 

بعد از مدتی سروکله شرکت های دیگر در توزیع گاز پیدا شد و جالب اینکه آقای مهندس 
خلیلی همه شــرکت های نوظهور را تحت حمایت خویش قرار داد و به همه مدیران توصیه 
کرد که به این شرکت ها، در حد توان، خدمات بدهند تا بدین وسیله فرهنگ مصرف گاز مایع 
در کشور توسعه یابد. در اکثر استان ها شرکت بوتان ظرفیت خالی سیلندر پرکنی خود را در 
اختیار این شرکت ها قرار داد. شرکت صنعتی بوتان سیلندرسازی و لوازم گازسوز را در سطح 

کشور عرضه کرد. 
مهندس خلیلی ســازمانش را نه به یک ســازمان کارفرمایی بلکه به یک دانشــگاه 
انسان ســازی و مدیرپروری تبدیل کرده بود و اغلب با اســتفاده از اســاتید دانشگاه در 
زمینه های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کلاس های آموزشی برای مدیران برگزار 
می کرد. او همواره به مدیران و کارکنانش یادآوری می کرد که برای شــما کسب حقوق 
خوب یک داشته دائمی و راه تعالی نیست. آنچه شما از بوتان به یادگار خواهید برد و در آینده 
شما تأثیرگذاری خواهد داشت تفاوت دانش شما از روز ورود، تا زمان خروج از بوتان است. با 
آنکه بوتان یک شرکت اقتصادی بود توجه به علوم انسانی بسیار مورد توجه ایشان بود، چون 
معتقد بود توجه به علوم انسانی در هر سازمانی بالاتر از علوم اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی 

است و همین باعث شده بود، وجدان کاری در گروه بوتان به نهایت مطلوب برسد. 
بعد از پیروزی انقلاب اکثر شــرکت های بزرگ کشور با مشکلاتی مواجه شدند تا حدی 

که بسیاری از آنها مصادره و صاحبانشان مجبور به ترک کشور شدند. به تحریک تندروهای 
آن زمان در بسیاری از شرکت ها کارکنان از ورود مدیران به داخل کارخانه جلوگیری کردند، 
ولی در مجموعه شرکت های بوتان کارکنان از مهندس خلیلی حمایت کردند و در بعضی از 
استان ها، از جمله خراسان، علیرغم تنگنای مالی و عدم پرداخت حقوق، از ایشان حتی گله مند 
نشــدند و حتی داوطلبانه چند ماه برای دریافت حقوق مراجه نکردند و با جدیت به کارشان 
ادامه دادند. اما در مقابل در دادگاه های انقلاب در تهران و بســیاری از اســتان ها برای بوتان 
پرونده سازی های متعددی آغاز شد و به گفته آقای خلیلی بیش از ۲۴۰ جلسه دادگاه برای 
ایشان و مدیرانشان برگزار شد. این وضعیت ۲۶ سال ادامه پیدا کرد و مهندس خلیلی در طول 
این سال ها مرارت ها کشید، بارها تحقیر و تهدید شد، ولی به عشق کشورش ایستاد، تلاش کرد 
و از پای نایستاد. شاید بوتان از معدود شرکت‌های بزرگی بود که مصادره نشد و به روند توسعه 
خویش ادامه داد، چون صاحبانش عاشق توسعه ایران بودند. مهندس خلیلی تنها راه توسعه 
ایران را توسعه صنعتی می‌دانست. کار او فراتر از سود و زیان و توجه به اعداد مثبت ترازنامه 
بود، کارش آمیخته‌ای از مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بود و توجه به سرمایه انسانی 

در سازمان در صدر اندیشه‌هایش بود. 
مهندس خلیلی تشکل گرایی را یکی از راه های توفیق جامعه و کمک بهینه به حاکمیت 
می‌دانست و بر همین اساس و اعتقاد، در سال اول انقلاب و در فضای کاملًاً متفاوت با کمک 
جمعی از مدیران دلســوز انجمن مدیران صنایع را تشکیل داد که هم‌اکنون بیش از ۲۴۰۰ 
عضو را در خود جای داده اســت. در طول این مدت بیش از ۸۰ هزار صفحه کار کارشناسی 
را به تصمیم‌سازان اقتصاد کشــور ارائه داده است. علاوه بر آن تشکیل کنفدراسیون صنعت، 
کنسرسیوم شرکت های گاز مایع و انجمن سازندگان وسایل گازسوز و بسیاری تشکل‌های  دیگر 
حاصل زحمات او بود. مهندس خلیلی سال ها عضو هیئت رئیسه اتاق تهران و ایران بود و در 
حرکت رو به تعالی اتاق‌ها بسیار تلاش سازنده کرد. او هرچه داشت برای صنعت ایران گذاشت 
و برای بعد از خویش نیز بنیاد مهندس خلیلی را ایجاد و نصف مایملک خویش را به این بنیاد 

هدیه کرد تا صرف توسعه صنعتی کشور شود. 
در دوره نهم اتاق ایران مجلس باشــکوهی برای قدردانی و بزرگداشت ایشان برگزار شد. 
کتابخانه اتاق ایران به نام ایشان تغییر نام یافت و مجسمه ایشان در محل کتابخانه نصب و با 
حضور خود ایشان افتتاح شد. او در مصاحبه‌ای  اعلام کرد اتاق ایران بالاترین تجلیل را از او به 
عمل آورده. شخصیت های خدمتگزار جامعه اقتصادی ایران تا هستند باید از آنها تجلیل کرد 
و این احساس خاص را به نسل جوان باید منتقل کرد که خدمت صادقانه را جامعه می بیند، 
می‌داند، درک می کند و به آن واکنش نشان می‌دهد و باید فرهنگ زنده باد را جایگزین زنده 

یاد کرد.
 حیف شد از دست ما رفت زنده یاد،

 کاش تا او زنده بود
  می‌شنید از ما بزرگی‌های خویش
  می‌شد از این گفت‌وگوها نیز شاد

  کاش جای سرود زنده یاد
  در حضورش می‌سرودم زنده باد

نباید گذاشت تجربیات بزرگان با مرگ آنها به گور سپرده شود و شرح آنچه انجام داده‌اند 
باید به نسل های آینده منتقل شود و این شیوه باید به عنوان یک سنت حسنه به آینده سازان 
جامعه منتقل شده و جریان یابد.  تشکل های اقتصادی در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند 
که امیدوارم به آن واقف باشند. مهندس خلیلی رفت ولی یادگاری هایش بر لوح جان بزرگان 

صنعت کشور جاودان خواهد ماند. روحش شاد و یادش گرامی. 

غلامحسین شافعی
رئیس سابق اتاق ایران
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12. یادنامه محسن خلیلی 

کنیم؟ توسعه ایران؛ چگونه فرصت‌ها را ماندگار 
مهندس محسن خلیلی عراقی از نسلی بود که بخش مهمی 
از زندگی خود را صرف ساختن صنعت در ایران کرد. نام او با 
بوتان، گسترش مصرف گاز مایع و تولید وسایلی پیوند خورده 
است که زندگی روزمره خانواده های ایرانی را آسان تر کردند. 
در کنار این فعالیت ها، ســال های بسیاری را نیز به ایجاد و 
تقویت تشکل های صنعتی و دفاع از جایگاه بخش خصوصی 

اختصاص داد.
درباره این زندگی طولانی و پرفرازونشیب، از ابتکارهای 
صنعتی تا دشــواری های حفظ بنگاه و پایــداری او در برابر 
مشکلات، بسیار گفته و نوشته شده است. ازاین‌رو، امروز از 
شرح دوباره زندگی نامه ایشان می گذرم و بر وجهی از فعالیت هایش مکث می کنم که برای آینده ما 
اهمیت دارد: علاقه پیگیر او به توسعه ایران و کوششی که در سال های پایانی زندگی برای تداوم 

این دغدغه به‌کار بست.
در سال های پایانی، هنگامی که کهولت ســن امکان حضورش را محدود کرده بود، 
همچنان توســعه صنعتی ایران را دنبال می کرد. با شکل‌دادن به بنیاد توسعه صنعتی 
خلیلی و اختصاص بخشــی از دارایی خود به پژوهش، کوشید این علاقه را به فعالیتی 
ماندگار تبدیل کند. استادان و پژوهشگرانی چون دکتر علینقی مشایخی و دکتر مسعود 
نیلی با این بنیاد همکاری داشتند. یکی از دستاوردهای این مسیر، پژوهش به مدیریت 
دکتر نیلی و انتشار کتاب »چالش های صنعتی شدن ایران« بود؛ تلاشی برای فهم اینکه 

چرا کوشش های طولانی ما به توسعه صنعتی پایدار نینجامیده است.
شاید در نگاه نخست، عنوان »بنیاد توسعه ایران« برای چنین نهادی فراگیرتر به نظر برسد؛ زیرا 
توسعه، آموزش و سلامت، کیفیت حکمرانی، آزادی و محیط‌زیست را نیز در بر می گیرد. بااین حال، 
انتخاب عنوان »توسعه صنعتی« را می توان در پرتو نگاه مهندس خلیلی فهمید: او صنعتی شدن را 
راهی برای تحول جامعه می‌دید. در این نگاه، صنعت افزون بر تولید کالا و ایجاد درآمد، محیطی 
برای آموختن مهارت، نظم، همکاری و مسئولیت پذیری است؛ دانشگاه را به نیازهای تولید پیوند 
می‌دهد و بنگاه را با ضرورت نوآوری و رقابت روبه‌رو می کند. بنابراین، تأکید او بر توسعه صنعتی را 
می توان انتخاب یک مسیر عملی برای توسعه ایران دانست؛ مسیری که از افزایش توان تولید آغاز 
می شود و به گسترش قابلیت های انسانی و بهبود زندگی مردم می‌انجامد. پرسش امروز ما نیز این 

است که چرا این مسیر در ایران بارها گشوده شده، اما تداوم نیافته است. 
پیش از پاسخ، باید خود پرسش را دقیق کنیم. وقتی می گوییم چرا توسعه در ایران ممکن 
نشد، نباید دستاوردهای کشور را انکار کنیم. ایران دانشگاه، زیرساخت، صنعت و نیروی متخصص 
دارد و زندگی مردم در حوزه هایی چون آموزش و سلامت تغییر کرده است. مسئله این است که 
چرا این ظرفیت ها به افزایش پایدار رفاه و امنیت زندگی نینجامیده‌اند؛ چرا دوره های پیشرفت ما 

چنان شکننده بوده‌اند که با بحرانی یا تغییر سیاسی، بخشی از دستاوردها فرسوده شده است.
رشد هم با توسعه یکی نیست. ممکن است درآمد نفت بالا برود و چند سال تولید و واردات 
بیشتر شود، اما توان تولیدی کشور به همان نسبت افزایش نیابد. توسعه زمانی معنا پیدا می کند که 
خانواده بتواند برای آینده فرزندش برنامه بریزد؛ جوان، امکان کار و پیشرفت را در کشور ببیند؛ و 
بنگاه بتواند برای پنج سال بعد سرمایه گذاری کند. آزادی انتخاب، سلامت، آموزش و محیط‌زیست 

نیز جزئی از همین زندگی بهترند. عدد تولید ناخالص داخلی باید در زندگی مردم ترجمه شود.
از این منظر، تاریخ ایران تاریخ نبودن فرصت نیست؛ تاریخ فرصت هایی است که نتوانسته‌ایم 
تداومشان را تضمین کنیم. سه تجربه را به یاد بیاوریم؛ تجربه هایی متفاوت که نباید یکسان قضاوت 

شوند، اما هر سه پرسش استمرار را پیش روی ما می گذارند.

در دولت دکتر مصدق، فرصتی برای پیوند استقلال اقتصادی با حکومت قانون و پاسخ گویی 
سیاسی گشوده شد. ملی شدن نفت، مطالبه اختیار یک ملت بر منابع و آینده خود بود. مهندس 
محسن خلیلی نیز در آن سال ها، در دوران دانشجویی، با جنبش ملی شدن نفت همراه بود و بعدها 
در خاطراتش از مشاهده غارت خانه مصدق در روز کودتا و تأثیر عمیق آن بر خود سخن گفت. 
دولت با بحران درآمد نفت، فشــار خارجی و اختلاف‌های داخلی روبه‌رو شد و سرانجام کودتای 
بیست‌وهشتم مرداد آن تجربه را قطع کرد. نمی توان با اطمینان گفت اگر کودتا رخ نمی‌داد، ایران 
حتماًً به توسعه می‌رسید؛ چنین داوری‌ای درباره آینده رخ نداده، علمی نیست. اما می توان گفت 

امکان ادامه و اصلاح آن تجربه در روند سیاسی ملی از میان رفت.
اهمیت این واقعه برای بحث توسعه، فراتر از داوری درباره تک تک تصمیم های مصدق است. 
جامعه باید بتواند اختلاف‌هایش را در چارچوب قواعد حل کند و سیاست ناموفق را اصلاح کند. 
وقتی زور و مداخله خارجی روند سیاســی را قطع می کند، فرصت یادگیری نهادی هم آسیب 
می بیند. اســتقلال و پاسخ گویی باید پشتوانه‌ای پیدا کنند که از عمر یک دولت فراتر برود. این 

مسئله‌ای است که با گذشت بیش از هفتاد سال، همچنان برای ما زنده است.
در دهه چهل، فرصت دیگری با ویژگی هایی متفاوت شــکل گرفت. وزارت اقتصاد در دوره 
علینقی عالیخانی نمونه‌ای از تمرکز توان کارشناســی و همکاری دولت با صنعت بود. مجموعه 
صنعتی بوتان به راهبری مهندس خلیلی نیز در همین دوره گسترش یافت و از فضای توسعه 
صنعتی کشــور بهره مند شــد. ســاختن کارخانه به هماهنگی میان تجارت، اعتبار، آموزش و 
زیرساخت نیاز داشت. دستگاه اقتصادی باید می توانست هم به تولیدکننده کمک کند و هم در 
برابر درخواست امتیاز بی‌دلیل بایستد. ارزش این تجربه در وجود مدیر شایسته خلاصه نمی شد؛ 

در ساختن سازمانی بود که تصمیم اقتصادی را بر پایه شناخت و بررسی بگیرد.
اما توسعه سیاسی هم پای اقتصاد حرکت نکرد و استقلال دستگاه کارشناسی نیز تضمین شده 
نبود. عالیخانی در سال ۱۳۴۸ از وزارت رفت و آن شیوه اداره تداوم مطمئنی نیافت. قرار نیست 
تاریخ صنعتی کشور را به سرنوشت یک وزیر فروبکاهیم. پرسش این است که چرا یک سازمان 
کارآمد باید تا این اندازه به اعتماد شــخص بالاتر وابسته باشد؟ اگر تصمیم کارشناسی فقط تا 
زمانی معتبر باشد که با اراده صاحبان قدرت تعارض پیدا نکند، بنگاه هم نمی تواند به ثبات قواعد 

اعتماد کند.
در دوره آقای خاتمی و سال های برنامه سوم نیز فرصت تازه‌ای پدید آمد. اصلاحات اقتصادی، 
گسترش فعالیت بخش خصوصی، شکل گیری بانکداری خصوصی و تلاش برای ارتباط سازنده تر 
با جهان، امکان حرکت رو به جلو را تقویت می کرد. مشارکت مهندس خلیلی در تأسیس بانک 
کارآفریــن نیز به همین دوره بازمی گردد؛ زمانی که امکان گســترش فعالیت بخش خصوصی 
در عرصه بانکداری فراهم شــد. این دوره هم بی نقص نبــود و اصلاحات مهمی ناتمام ماند؛ اما 
جهت گیری هایی وجود داشت که می شد آنها را تکمیل کرد. با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴، تداوم 
این جهت گیری ها تضمین نشد و در سال های بعد، سیاست اقتصادی و رابطه با جهان تغییرات 

مهمی یافت.
اِشِکال، نفس تغییر دولت نیست. جابه جایی قدرت باید امکان پاسخ گویی و اصلاح فراهم کند. 
مسئله آن است که چرا تغییر دولت در ایران ممکن است به تغییر مکرر قواعد بنیادی اقتصاد 
بینجامد. سرمایه گذار درباره قیمت محصولش ریسک می پذیرد؛ اما اگر نداند سال بعد مالکیت، 
مقررات صادرات یا قراردادش چه سرنوشتی پیدا می کند، افقش کوتاه می شود. نمی توان از مردم 

انتظار تصمیم بلندمدت داشت، وقتی سیاست گذاری هر روز پیام کوتاه مدت می‌دهد.
کشورهای دیگر چه کرده‌اند؟ کره جنوبی با فقر و ویرانی جنگ روبه‌رو بود، اما توانست تولید 
صنعتی و سپس فناوری را گسترش دهد. دولت در حمایت و تخصیص اعتبار نقش داشت، ولی 
بنگاه باید در صادرات و بازارهای بیرونی نتیجه نشان می‌داد. حمایت، همراه با مطالبه عملکرد بود. 

حسین عبده تبریزی
اقتصاددان
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مردی از نسلی که ایران را نه فقط دوست می‌داشت، که با دست و دل و اندیشه می ساخت. میراث چنین مردانی به دیوار کارخانه ها و دفتر 
دارایی ها محدود نمی ماند؛ در زندگی مردم جاری می شود و در اندیشه نسل ها امتداد می یابد. مگر می توان روشنایی را به خاک سپرد، وقتی 
هنوز گرمایش در خانه ها و اثرش در صنعت این سرزمین باقی است؟

آموزش، دسترسی به بازار و شرایط مساعد بین‌المللی نیز اهمیت داشتند. درس کره برای ما این 
است که اگر به صنعتی امتیاز می‌دهیم، باید معلوم باشد در برابر آن چه قابلیت تازه‌ای ساخته 

می شود و حمایت چه زمانی پایان می یابد.
چیــن راه دیگری رفت. پــس از آغاز اصلاحات، تغییــرات را در بخش هایی آزمایش کرد و 
تجربه های موفق را گسترش داد. شنژن فقط قطعه زمینی با معافیت مالیاتی نبود؛ به سرمایه، بازار، 
زیرساخت و امکان اجرای قواعد تازه دسترسی داشت. اگر ما منطقه ویژه‌ای بسازیم، اما بنگاه نتواند 
پولش را منتقل کند، فناوری بگیرد یا محصولش را بفروشد، تابلو و معافیت کافی نیست. تجربه 
چین همچنین نشان می‌دهد تغییر جهت به پشتیبانی سیاسی مستمر نیاز دارد. از موفقیت این 

کشور نمی توان نتیجه گرفت که محدودیت آزادی، شرط توسعه است.
فنلاند نیز درس دیگری دارد: اهمیت توان تغییر مســیر. فروپاشی شوروی و از دست رفتن 
بخشــی از تجارت شــرقی، همراه با بحران بانکی داخلی، اقتصادش را تحت فشار گذاشت. اما 
آموزش، مهارت و نهادهای موجود امکان فعالیت های تازه را فراهم کردند. این کشــور از بحران 
مصون نماند؛ توان ســازگاری داشت. کشور توسعه یافته هم بازار از دست می‌دهد و فناوری‌اش 
قدیمی می شود. تفاوت در این است که بتواند خطا را بشناسد، نیروی کار را دوباره آموزش دهد و 

سرمایه را به فعالیت تازه منتقل کند.
این نمونه ها نسخه یکســانی برای توسعه ندارند. کره، چین و فنلاند از نظر نظام سیاسی و 
شرایط تاریخی متفاوت‌اند. آنچه می توان آموخت، تداوم یادگیری، ارزیابی نتیجه و امکان اصلاح 

است. توسعه با یک تصمیم بزرگ تمام نمی شود؛ 
به هزاران تصمیم بعدی وابسته است. کشوری 
پیش می‌رود که این تصمیم ها یکدیگر را خنثی 
نکنند. برای ایران، فاصله میان داشتن امکانات 
و توان استفاده مستمر از آنها، مسئله‌ای اساسی 

است.
در همیــن نقطــه، جمع‌بنــدی پژوهش 
»چالش های صنعتی شــدن ایران« به بحث ما 
کمــک می کند. بر پایه معرفی منتشرشــده و 
ارائه های نویســندگان، بخــش مهمی از موانع 
صنعت، در سیاســت های کلان، نظــام مالی، 
سیاســت ارزی، روابط خارجی و شیوه مداخله 
دولت شــکل گرفته اســت. صنعت به درآمد 
نفت، انرژی ارزان و منابع طبیعی متکی مانده، 
درحالی که این پشــتوانه ها با محدودیت مواجه 
شده‌اند. افول صنعتی را باید در این مجموعه دید. 
بازگشت به مسیر توسعه، به بهره‌وری، فناوری، 

رقابت و پیوند با اقتصاد جهانی نیاز دارد.
مثال ســاده آن، کارخانه‌ای است که برای 
ماشین آلاتش هزینه کرده، اما برق قابل‌اتکا ندارد. 
یا صادرکننده‌ای که مشــتری پیدا کرده، ولی 
نمی‌داند مقررات بازگشت ارز ماه آینده چیست. 
برای فهم مشکل این بنگاه ها، باید از در کارخانه 
بیرون برویم و تصمیم های دستگاه های مختلف را 
کنار هم بگذاریم. وقتی سیاست برق، ارز، تجارت 
و اعتبار همدیگر را نقض می کنند، مدیر خوب 
هم نمی تواند با اطمینان ســرمایه گذاری کند. 
مســئولیت اصلاح، باید در جایی قرار گیرد که 

اختیار هماهنگی این تصمیم ها وجود دارد.
پس راه آینده از کجا آغاز می شود؟ به گمان 
من، از یک توافق سیاسی برای توسعه؛ توافقی 
میان نیروهای مؤثر که با وجود اختلاف، حفظ 

کشور و بهبود زندگی مردم را بر فرسایش بی پایان مقدم بداند. لازم نیست همه درباره گذشته و 
آینده یک نظر داشته باشند. لازم است بپذیرند تصمیم‌هایی که هزینه شان بر زندگی همه تحمیل 
می شود، باید مسئول، سقف هزینه و امکان نظارت داشته باشند. امنیت کشور، تأمین انرژی، حفظ 

متخصصان و اعتماد مردم به آینده را هم در بر می گیرد.
چنین توافقی باید در رفتار دیده شود. می توان یک برنامه محدود سه ساله تعریف کرد: در سال 
نخســت، کاهش نااطمینانی خارجی، قابلیت اتکای برق و ثبات مقررات تولید در اولویت باشد؛ 
هم‌زمان بدهی ها و تعهدات دولت و بانک‌ها شفاف شود. در دو سال بعد، منابع و سرمایه گذاری به 
رفع گلوگاه های مشخص و افزایش توان صادرات اختصاص یابد. این پیشنهادی برای آغاز است، 
نه نسخه‌ای تضمین شده. باید دید کدام مانع واقعاًً تصمیم بنگاه برای تولید و استخدام را تغییر 

می‌دهد.
در این مسیر، دولت وظیفه‌ای جدی دارد. زیرساخت، آموزش، سلامت، تنظیم رقابت و ثبات 
اقتصــاد کلان به دولت توانمند نیاز دارند. اما دولت باید بتواند حمایت ناموفق را متوقف کند و 
اجازه ندهد استثناهای صاحبان نفوذ، قاعده عمومی را بی‌اثر کنند. اگر صنعتی سال ها حمایت 
گرفته و هنوز کیفیت و بهره‌وری آن بهتر نشــده، باید علت روشن شود. ادامه دادن هر 
سیاستی صرفاًً به این دلیل که سال ها اجرا شده، هزینه تجربه ناموفق را بیشتر می کند. 
مردم نیز باید از ابتدا در این توافق ســهم داشته باشند. نمی توان به خانواری که زیر فشار 
معیشت است گفت هزینه اصلاحات را امروز بپرداز و رفاه را سال ها بعد تحویل بگیر. حمایت از 
درآمدهای پایین، دسترسی به خدمات ضروری 
و جبــران قابل پیش بینی آثار اصلاحات باید در 
برنامه و بودجه دیده شــود. کارگران، بنگاه های 
کوچک و نماینــدگان واقعی جامعه باید درباره 
زمان بندی تصمیم ها امکان اظهارنظر داشــته 
باشند. مشارکت، اطلاعات سیاست گذار را بهتر 

می کند و احتمال دوام تصمیم را بالا می برد.
تشــکل های تخصصی و دانشگاهیان نیز 
می توانند تجربه پراکنده را به شناخت مشترک 
تبدیل کنند. برای هر وعده باید مســئول و 
معیار نتیجه مشخص باشد: سرمایه گذاری چه 
تغییری کرد؟ درآمد واقعی خانوار بهتر شد؟ 
محدودیت انرژی کاهش یافت؟ هزینه مبادله 
پایین آمد؟ گزارش عمومی و امکان نقد کمک 
می کند خطا اصلاح شود. تداوم توسعه نباید به 
مصونیت سیاست ها از نقد تعبیر شود؛ آنچه باید 
پایدار بماند، تعهد به یادگیری و بهبود زندگی 
مردم است. ایران برای توسعه به یکدست شدن 
جامعه نیاز ندارد؛ به امکان حرکت مشترک با 
وجود اختلاف نیاز دارد. از تجربه مصدق، دهه 
چهل و دوره خاتمی می توان این پرســش را 
آموخت که چگونه فرصت را از وابســتگی به 
یــک فرد یا دولت بیرون بیاوریم و برای ادامه 
آن تضمین بسازیم. راه پیش رو دشوار است، 
اما نقطه آغاز روشنی دارد: قواعدی که مردم 
بتوانند به آنها اعتماد کنند، تصمیم هایی که 
هزینه شان پاسخ گو باشد و همکاری‌ای که با 
هر اختلاف از نو فــرو نریزد. تلاش مهندس 
محسن خلیلی برای ساختن نهادی که پس از 
او نیز دغدغه توسعه ایران را دنبال کند، یادآور 
همین ضرورت اســت. توســعه زمانی ریشه 

می گیرد که امکان ادامه‌دادن آن را بسازیم. 

13. یادنامه محسن خلیلی 
طلوع مردان بی‌غروب

در تقویم، هر زندگی غروبی دارد؛ اما در تاریخ 
ســازندگی ایران‌زمین، مردانی هســتند که 
هرگز غروب نمی کنند؛ گویی خورشــید در 
جانشان نه برای روشنایی یک روز، که برای 
روشن‌داشتن روزگار نسل‌ها طلوع کرده است. 
محســن خلیلی‌ عراقی از تبار همین مردان 
بود؛ مــردی که میراث پــدر را در بوتان به 
پیوندی میان تولید و زندگی مردم بدل کرد 
و از یک عمر ایســتادگی، سرمایه‌ای ماندگار 
برای فــردای ایران آفریــد. او تنها کارخانه 
نساخت؛ به سرمایه، شخصیت بخشید؛ به تولید، منزلت؛ به کارآفرینی، فضیلت؛ 
و به تشــکل گرایی، روح همبستگی و مسئولیت جمعی. در مکتب او، ثروت نه 
در انباشــت دارایی، که در آفرینش فرصت؛ نه در تملک ســرمایه، که در تعهد 
به سرنوشــت جامعه اعتبار می یافت. چه فاصله ژرفی میان آنان که از سرزمین 
ســهم می برند و آنان که به سرزمین سهم می‌بخشند!  مهندس محسن از تبار 
بخشندگان بود؛ میراث‌دار صنعت، میراث آفرین فرهنگ صنعتی و دل نگران فردای 
ایران؛ مردی که تجربه صنعتگری را به میراثی پژوهشی برای نسل های آینده پیوند 
زد. امروز، دلمان برای مردی تنگ است که حضورش، پشتوانه امید؛ اندیشه‌اش، 
افق فردا؛ و منش او، اعتبار ساختن بود؛ مردی از نسلی که ایران را نه فقط دوست 
می‌داشت، که با دست و دل و اندیشه می ساخت. میراث چنین مردانی به دیوار 
کارخانه ها و دفتر دارایی ها محدود نمی ماند؛ در زندگی مردم جاری می شود و در 
اندیشه نسل ها امتداد می یابد. مگر می توان روشنایی را به خاک سپرد، وقتی هنوز 
گرمایش در خانه ها و اثرش در صنعت این سرزمین باقی است؟  غروب، پایان عمر 
خورشید نیست؛ پایان افق نگاه ماست. از همین رو، مهندس محسن  در گرمای 
خانه های ایران، در روشنای صنعت و در امید به آبادانی این سرزمین، همچنان بر 
افق طلوع، حضوری ماندگار دارد. این است راز مردان بی غروب؛ آنان که عمرشان 

به پایان می‌رسد، اما اثرشان آغاز جاودانگی است. 

فرج‌الله معماری
رئیس اتاق سمنان
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14. یادنامه محسن خلیلی 

دریا نیز می‌میرد! *
پیرمرد فکر کرد و پیش خود گفت: »ناامیدی حماقت 

است. به علاوه از نظر من گناه است.«
)»پیرمرد و دریا«، همینگوی(

»ای دوست‌داران کشور و ملت ایران، فقط با 
فداکاری و حسن نیت و ازخودگذشتگی و 1

تخصص می توان میهــن را از بحران نجات 
داد.« این آخرین عبارتی بود که از زنده یاد مهندس محسن 
خلیلی در رسانه ها منتشر شد. در نیمه بهمن سال گذشته و 
در فضــای تیره و تار پیش از جنگ 40 روزه و پس از وقایع 
بس دردناک دی‌ماه. عبارتی که هنگام نوشــتنش قطره اشکی از گوشه چشمانشان فرو غلتید. 
پیرمرد در حالی که سخت رنجور بود و در آستانه یکصدسالگی به سر می برد )ایشان هنگام نگارش 
آن کلمات در 97 سالگی بودند( دست نوشته خود را با دستی لرزان به سمت من دراز کردند. پیش 
خود و سپس بلند خواندم: »ای دوست‌داران کشور و ملت ایران، فقط با فداکاری و حسن نیت و 
ازخودگذشتگی و تخصص می توان میهن را از بحران نجات داد- محسن خلیلی- 1404/11/5«. 
با صدایی مضطرب و غمناک پرسیدند: نظرت چیست؟ گفتم: همه بحث همین است که شما 
فرموده‌اید. گفتند: می شود این مطلب را در مطبوعات چاپ کرد؟! گفتم می شود، اما اینکه در این 
روزها کسی گوش به این حرف ها بدهد... نمی‌دانم! گفتند: تو کار خودت را بکن. وظیفه ماست که 
بگوییم و مردم و میهن را از خطرات آگاه کنیم. باید بفهمیم چرا این طور شده است و چرا به جان 
هم افتاده‌ایم. بفهمیم ریشه ماجرا چیست و با تخصص و فداکاری، مردم و میهن را نجات دهیم... 
چهره شان بسیار خسته شده بود و به سختی نفس می کشیدند. خدمتکارشان چند قرص و آب 
برایشان آورد و من خداحافظی کردم و ایشان با همان اشک گوشه چشم به اتاق خواب رفتند. 

چند ماه بعد، در 17 مهرماه، محسن خلیلی به خوابی ابدی رفت. 

محسن خلیلی »تجسد یک وظیفه بود/ توان دوست داشتن و دوست داشته 
شدن و...«)1(؛ انسانی عاشق؛ عاشق ایران و مردم؛ کارآفرینی خلاق و خردورز 2

و اخلاق مدار. مهندس محســن خلیلی یا همان »محسن خان« دوستان و 
یــاران را می توان حاصل و خلاصه یک لحظه تاریخی دانســت. لحظه کودتای 28 مرداد 
1332؛ »در روز کودتا علیه مصدق، در محل کوی دانشگاه در امیرآباد بود که صدای انفجار 
و شــلوغی را شنیدم و به سمت خانه مصدق حرکت کردم. وقتی به خانه مصدق رسیدم 
عده‌ای مشــغول غارت خانه مصدق بودند و من از دیدن این وضع به شدت منقلب شدم، 
گریه کنان خودم را از خیابان کاخ به خیابان دربند، کوچه خلیلی رساندم. این مسیر شاید 
سه ساعت طول کشید. من با خود بسیار فکر کردم. از خودم پرسیدم محسن، آیا کسانی 
که منزل مصدق را غارت می کردند آمریکایی بودند؟ پاسخ منفی بود. تمام آنان هموطنان 
نابخرد خودمان بودند. از دیدن این وضعیت درســی بزرگ آموختم، اینکه مردم گرسنه و 
دچار فقر فرهنگی و غیر متشکل و پراکنده قابل اتکا نیستند و نمی توان با آنان جریانی پایدار 
برای توسعه و پیشرفت کشور شکل داد و کشور را ساخت«)2(. محسن خلیلی دو تاریخ تولد 
داشت: یکی تولد شناسنامه‌ای به تاریخ 5 تیرماه 1308 و دیگری 28 مرداد 1332 که تولد 
واقعی او بود و زاده شدن محسن خلیلی که ما می‌شناسیم، در این روز و سال است؛ »سال 
بد / سال باد / سال اشک / سال شک«)3( که محسن خلیلی عاشق میهن و مردم با تاثر شدید 
از ناآگاهــی و جهل همین مــردم و درک و فهم این عقب ماندگی، تلاش برای تغییر این 
وضعیت از مسیر »صنعتی شدن« ایران را هدف زندگی خود قرار می‌دهد و متولد می شود. 
محسن خلیلی محصول یک »تصمیم« بود. تصمیمی بسیار سخت و دشوار که برآیند 
هوش و دانش و تجربه زیسته او بود و همه زندگی او را رقم زد. لحظه نفس گیرِِ تصمیم 
»سخت« جوان 24 ساله تازه فارغ‌التحصیل شده از دانشکده فنی که »محسن خلیلی« 
آینده را ساخت و اگرچه خود وی را از لذت ها و خوشی ها و راحتی ها و موفقیت های فردی 
و خانوادگی که بسیاری از هم نسلانش با تصمیم های »راحت« تجربه کردند، محروم و 
»تنها« کرد، اما جامعه‌ای را مرهون تصمیم خود ساخت. چنان که در نوشته‌ای در همان 
روزها نوشت: »راه خانه ما سخت است. آنجا جای درنگ نیست، مهمانان ما هم که به نام 
رنج، ترس، غم و فراق و شکایت بودند خسته شدند و رفتند. ما یاوران بی نام و نشانیم ما یار 
بی کسانیم. به چشم کس نمی آییم«. گاز را به خانه ایرانیان آورد و زنان را از »سیاهکاری 
مطبخ« رهایی بخشید و جنگل ها را از قطع و سوزاندن درختان، و صنعت را مجهز به منبع 
جدید انرژی و ابزار و وســایل گازسوز و شبکه توزیع و... کرد. شاید همان گونه که فلسفه 
اگزیستانسیالیسم بر آن پایه است. تقدم وجود بر ماهیت و اینکه »بشر هیچ نیست مگر 

آنچه از خود می سازد«.

او اما بر اســاس تجربه زیسته خود در تحولات سیاسی و درک عمیق از 
ساختار اقتصادی به خوبی می‌دانست که یک دست صدا ندارد و می‌دانست 3

از یک کارآفرین و صنعتگر هر قدر با عزم و اراده در مقابل ســاختارها و 
سازوکارهایی که بر خلاف منطق آفرینندگی و توسعه حرکت می کنند و نظریه حاکم بر 
آن همه کاره بودن دولت است کمتر کاری ساخته است. فلذا برای ایجاد و یا به قول 
خودش »نوکری و خدمتگزاری« تشکل ها همت گماشت. محسن خلیلی به 
خوبی می‌دانست که برای پیشرفت و توسعه کشور باید »نهاد« ساخت، 
»نهادهــای خوب«، چرا کــه از این طریق، هم می تــوان افراد را به 
سخت کوشــی، بهره‌وری و کســب ثروت بیشتر ترغیب کرد و هم 
مهم تر آنکه می توان »تصور مشترک« از توسعه این سرزمین ایجاد 

حسین حقگو
پژوهشگر اقتصادی
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مهندس خلیلی اما خود را محصول »کار« می‌دانست. به قول خودش چه در دوران تحصیل در دانشکده فنی و چه در دورانی که در معیت پدر 
شرکت بوتان را تاسیس کردند، بسیاری از همکلاسی ها و هم‌دوره‌ای هایش از او باهوش تر بودند اما شاید هیچ کدام به اندازه او در کار حرفه‌ای و 
فعالیت اجتماعی موفق نشدند. محسن خان دلیل این موفقیت را در اهمیت دادنش به »کار« می‌دانست.

کرد و کنش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متناسب با آن را شکل داد و بذر »امید« 
کاشت؛ امیدی عقلانی منطبق بر واقعیت ها، ظرفیت ها و امکانات البته و نه امیدی کاذب و 
منفعلانه. تشکل هایی که شرح یکی از جلسات تاریخی »سندیکای لوازم خانگی« شنیدنی 
است. جلسه‌ای در سال 1353 و پس از تشکیل اتاق اصناف و شروع سرکوب قیمت ها و 
بگیر و ببند کاسبان خرده پا و اذیت و آزار صاحبان بنگاه های اقتصادی و صنعتی. در این 
جلسه خلیلی جوان در جمع صاحب نامانی همچون مرحومان برخوردار و حکیم نژاد و... از 
این اقدام شــاه به شدت انتقاد کرده و از سندیکا درخواست مخالفت جمعی می کند که 
هریک از اعضای هیئت مدیره به علتی ازآن طفره می‌رود و وی در آن جلسه می گوید با 
این اقدام کنترل و سرکوب قیمت ها در کشور انقلاب می شود. پیش بینی‌ای که محقق شد.

انقلابی که البته ایشان را نیز بی نصیب نگذاشت و بیش از 250 بار به محکمه و بازپرسی 
و... فرســتاد. در یکی از صدها جلسه دادگاهی خود به ریاست آیت‌الله موسوی اردبیلی، 
منشی جلسه در پاسخ سوال ایشان که با این آقای خلیلی چه کنیم؟! گفته بود: حضرت 
آیت‌الله، ایشان را محکوم کنیم چند بوتان دیگر بسازد! توصیه‌ای خردمندانه و شجاعانه در 
روز و روزگار انقلاب و مصادره ها و زالوصفت خواندن کارآفرینان و... که اقتضای آن روزها بود 
شاید و سینه محسن خلیلی انبانی از این نامهربانی ها و آزارها، که البته خللی در روح و اراده 
بلند این بزرگمرد ایجاد نکرد و نه فقط همه آن افراد را بخشید و زیر دست و بال بسیاری شان 
را هم بعدها گرفت، بلکه با عزمی راسخ تر به ایجاد و خدمتگزاری به بسیاری از تشکل‌های 
اقتصادی و صنعتی و عام‌المنفعه و... پرداخت تا شعله آفرینندگی و خلاقیت و رشد و توسعه 

اقتصادی و صنعتی این سرزمین در پرتو همکاری و خرد جمعی خاموش نشود.

مهندس خلیلی اما خود را محصول »کار« می‌دانست. به قول خودش چه 
در دوران تحصیل در دانشــکده فنی و چــه در دورانی که در معیت پدر 4

شرکت بوتان را تاسیس کردند، بسیاری از همکلاسی ها و هم‌دوره‌ای هایش 
از او باهوش تر بودند اما شاید هیچ کدام به اندازه او در کار حرفه‌ای و فعالیت اجتماعی موفق 
نشدند. محسن خان دلیل این موفقیت را در اهمیت دادنش به »کار« می‌دانست. چنان که 
در دل نوشته‌ای چنین می نویسد: »هر انسانی را شاید بتوان در مفهومی »معنا« کرد. یکی 
را در »اعتراض« و »عصیان« و دیگری را در »اطاعت« و »پیروی«. یکی را در »جود« و 
»بخشش« و دیگری را در »خست« و »تنگ نظری«. یکی را در »بطالت« و »روزمرگی« 
و دیگری را در »تلاش« و »خلاقیت« و... و من اما خود را در مفهوم »کار« معنا می کنم. 
»کار« در معنای »ســاختن« و »خلق کردن«. برای من »کار« معنای »بودن« و دلیل 
»بودن« است. دلیل حیات و تداوم آن. چنان که از 12 سالگی در کارگاه کوچکم در محوطه 
خانــه پدری با ابــزاری که گرد آورده بودم در حد بضاعتم محصولات مختلف فلـــزی 
می ساختم. آری سلامت و سعادت جوامع در گروی کار است. فراسوی ساخته های طبیعت 
آنچه از نظر می گذرد و یا امکانی که در اختیار ماســت و حتی ارزشی که تجلی می کند 
حاصل و زاییده »کار« است«. مهندس خلیلی عالی ترین شکل »کار« و »ساختن« را در 
قالب »تولید صنعتی« معنا می کرد. قالبی که از طریق تضمین حقوق و آزادی های اساسی 
در بازاری آزاد و رقابتی و با دولت پاسخگو و شهروند مسئول فراهم می آید. مولفه هایی که 
متاسفانه جامعه ایران از کمبود آنها بسیار در رنج است. چنان که اگر یک سوی ماجرا ضعف 
ساختاری حکمرانی اقتصادی در برقراری محیط مناسب برای کار و فعالیت آحاد اجتماعی 
است، سویه دیگر مسئله، »رویای ایرانی« است. متاسفانه باید پذیرفت رویای بسیاری از 
ایرانیان همچون حاکمان با نفت گره خورده و برســاخته »توهم نفتی« است. اینکه به 
واسطه منابع نفتی و گازی و معدنی و... ملتی ثروتمندیم و کمتر نیاز به کار و تلاش داریم 
و کافی است این منابع را درست و عادلانه تقسیم و توزیع کنیم و... دولتی که متکی به 
درآمدهای نفتی و شبه نفتی است و برنامه های تخیلی می نویسد)4( و مردمی که وجود منابع 
طبیعــی را برای توســعه یافتگی کافــی می پندارنــد و رویابافی می کنند، دو ســویه 
توسعه نایافتگی‌اند. این آن دوگانه‌ای بود که روح و روان محسن خلیلی را بسیار می آزرد و 
تمامی عمر در تلاش بود تا از طریق تشکل گرایی و ارتقای آگاهی های فردی در قالب کار 
جمعی، زبان مشترک بین فعالان اقتصادی و دولت را بیابد و »تولید ثروت« را جایگزین 
»توزیع ثروت« در رویای ایرانی کند تا »از گذشته رها شویم و کار کنیم، کار، کار، کار« )5(.

محسن خلیلی منشوری است که از جهات مختلف می توان به آن نور تاباند 
5

 
و تصاویر مختلفی را مشــاهده کرد. در اینکه محسن خلیلی کارآفرین و 
صنعتگر و تشکل گرایی برجسته و بی بدیل بوده است شکی نیست. اینکه 
انســانی بااراده و سخت کوش و به تعبیری »جان‌سخت« بوده است هم شک و شبهه‌ای 
نیست و یا انواع برجستگی های دیگر. من اما به عنوان کسی که سال ها افتخار شاگردی این 
بزرگمرد را داشــته‌ام بر »اخلاق گرایی« او آن هم تاکید بر صفت »قدردانی« او دســت 
می گــذارم. صفتی که به گمانم ما ایرانیان به لحاظ فردی و جمعی در آن دچار ضعف و 
کمبود بسیاریم. اگر از قوم و قبیله و خانواده و... بگذریم که همواره نزدمان عزیز و محترم 
اســت آن هم البته بــا تبصره هایی، با دیگران به خصوص با افــراد پایین تر از خود و یا 
درگذشتگان کمتر رویه قدردانی داشته‌ایم. بر خلاف شاید غربی ها که حتی دیکتاتورهای 
خود را هم می ستایند، ما ایرانی ها با عدم قدردانی همواره در حال خراب کردن و ویران 
کردن خودیم. »قدردانی« البته نه به معنای تجلیل کورکورانه و... بلکه قدردانی برآمده از 

نقد و انتقاد و سپس احترام و...
 محسن خلیلی از این منظر نادره دوران بود. قدر همه کس و همه چیز را می‌دانست. 
حتی دشــمنانش را. تکیه‌کلامــش »نوکرتم« و »چاکرتم« و »دســت و رو و پایتان را 
می بوسم« و... بود. از هرکس در هر جایگاهی به سبب کوچک ترین خدمت نه به خودش 
بلکه به مردم و میهن تقدیر و تشــکر می کرد. یکی را با پاداش مادی و مالی و یکی را با 
سفارش برای انجام کاری و یکی دیگر را با همان قربان صدقه های بی نظیر و مثال‌‌زدنی‌اش 
که نزد ناآشــنایان با مرام و خصلت محسن خان حمل بر چاپلوسی و مداهنه می شد؛ به 
خصوص وقتی با دولتی ها از چنین تعابیری استفاده می کرد. غافل از آنکه ده ها برابر بیشتر 
از این قدردانی ها را از اعضای دفتر و راننده و آشپز و خدمتکارش که از جمله عزیزترین 

کسان نزدش بودند، به سبب انجام وظایف روزانه می کرد.
 این خصیصه مهم اخلاقی شــاید جدای از سرشت خانوادگی از وسعت مشرب این 
بزرگمرد ناشی می شد. کسی که تاریخ مجسم معاصر این سرزمین بود و با فاصله‌ای کوتاه 
از نسل امین‌الضرب ها و معین‌التجارها و... کسی که با شخصیت های تاریخی و برجسته این 
سرزمین مستقیم و غیر مستقیم نشست و برخاست و حشر و نشر داشته و بعضاًً زیسته و 
کار کرده، از رضاشاه و سید ضیا تا دکتر ارانی و مصدق و بازرگان تا بقایی و خلیل ملکی 
و نخشــب و فروهر و سحابی و معین فر و تا ابتهاج و فرمانفرما و مژلومیان و تا خیامی و 
برخوردار و خسرشاهی و لاجوردی و تا آیت‌الله خمینی و هاشمی رفسنجانی و خاتمی 
و بســیاری دیگر از فعالان سیاسی و کارشناسان برجسته اقتصادی و جامعه شناسان و 

فرهیختگان فرهنگی و ادبی و هنری و...
 معاشرت با این گستره وسیع از برجستگان با منش و مشرب های سیاسی و اجتماعی 
و حتی فکری و مذهبی متفاوت به او بلندنظری و وسعت مشربی داد تا نسبت به رفتار 
آدمیان مهربان باشــد و از اشــتباهات و خطاهایشان بگذرد و بخش های روشن و خوب 
وجود انسان ها را کشف کند و ستایشگر و قدردان همان خوبی ها هرچند کوچک و اندک 
باشد. شاید به همین سبب انسانی موحد و عاشق گاندی و فردوسی بود و عاشق این بیت: 

»بکوشید و خوبی به کار آورید / چو دیدید سرما بهار آورید«.
محسن خلیلی، »محسن خان«، کسی که همواره با امید می‌زیست و به نقل از پدرش 

»یأس از رحمت الهی را کفر می‌دانست« رفت! 
نادره‌ای که »زادنش به دیر خواهد انجامید / خود اگر زاده تواند شــد« )6( و با رفتنش 

»چقدر برای خوردن یک سیب تنها شدیم« )7(؛ تنها! 
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در تاریــخ صنعت ایران، نام هایی هســتند که ارزش و 
اهمیتشان را نمی توان صرفاًً با شمار کارخانه ها، حجم 
تولید یا گستره فعالیت‌های اقتصادی سنجید. اهمیت 
این نام ها در اندیشه‌ای است که نمایندگی می کنند، در 
افقی که پیش روی جامعه می گشایند و در نهادهایی که 
برای تداوم یک مسیر توسعه گرا بنیان می گذارند. زنده یاد 
مهندس محســن خلیلی عراقــی، بی تردید، از جمله 
چهره هایی بود که زندگی حرفه‌ای و اجتماعی خود را 

با چنین نگاهی پیوند زد.
او صنعت را نه صرفاًً عرصه‌ای برای تولید کالا و خلق 
ثروت، بلکه ابزاری برای پیشرفت جامعه، ارتقای کیفیت 
زندگی مردم و تقویت بنیان های توسعه ملی می‌دانست. از همین رو، میراث او را نباید تنها 
در تاریخ یک بنگاه صنعتی یا در کارنامه‌ای طولانی از فعالیت های اقتصادی جست‌وجو 
کرد؛ بخش مهم تری از این میراث در تلاشــی نهفته اســت که برای گسترش فرهنگ 
صنعتی، تقویت نهادهای بخش خصوصی و نهادینه کردن همکاری و خرد جمعی به انجام 

رساند.

 Jاز کارآفرینی تا مسئولیت در قبال توسعه ملی
تجربــه فعالیت صنعتی مهندس خلیلی در گروه صنعتی بوتان، نمونه‌ای از پیوند میان 
شناخت نیازهای جامعه، بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی و تبدیل یک ایده به خدمتی 
ماندگار بود. توسعه صنعت گاز مایع و گسترش استفاده از تجهیزات گازسوز در زندگی 
خانوارهای ایرانی، نشان داد که کارآفرینی زمانی می تواند به توسعه پایدار کمک کند که 
از نیاز واقعی جامعه آغاز شود و با نوآوری، سرمایه‌گذاری و سازمان‌دهی مستمر ادامه یابد

با این همه، آنچه شخصیت حرفه‌ای او را از چارچوب یک کارآفرین موفق فراتر می برد، 
درک عمیقش از رابطه میان بنگاه اقتصادی و محیط نهادی آن بود. او به خوبی دریافته 
بود که سرنوشت یک واحد صنعتی، هرچند با مدیریت و ابتکار مدیران آن ارتباط مستقیم 
دارد، در نهایت از کیفیت سیاست گذاری اقتصادی، ثبات قواعد، مناسبات دولت و بخش 

خصوصی و میزان اعتماد و همکاری در جامعه نیز تأثیر می پذیرد.
از این منظر، توسعه صنعتی را نمی توان صرفاًً با تأسیس کارخانه، خرید ماشین آلات 
یــا افزایش ظرفیت تولید محقق کرد. صنعت برای رشــد و ماندگاری به محیطی نیاز 
دارد که در آن قانون قابل پیش بینی باشــد، رقابت سالم شکل بگیرد، دانش و تجربه در 
تصمیم گیری ها نقش داشته باشند و فعالان اقتصادی بتوانند در تعیین سرنوشت حرفه‌ای 

و جمعی خود مشارکت کنند.
این نگاه، یکی از وجوه مهم میراث فکری مهندس خلیلی است: گذار از بنگاه‌داری به 

اندیشیدن درباره کل منظومه توسعه صنعتی کشور.

 Jتشکل‌گرایی، تبدیل تجربه‌های پراکنده به نیرویی جمعی
اگر بخواهیم یکی از برجسته ترین وجوه زندگی حرفه‌ای مهندس خلیلی را مشخص کنیم، 

باید به باور عمیق او به تشکل گرایی و قدرت خرد جمعی اشاره کنیم.
در اقتصادی که بنگاه ها با مسائل مشترکی چون دشواری های تأمین مالی، بی ثباتی 
مقررات، محدودیت های تولید و موانع توســعه بازار روبه‌رو هستند، فعالیت انفرادی هر 
بنگاه، هرچند ضروری، به تنهایی برای حل مشکلات ساختاری کفایت نمی کند. بسیاری 

از مسائل صنعت، ماهیتی فرابنگاهی دارند و حل آنها مستلزم گفت‌وگو، هماهنگی، تبادل 
تجربه و پیگیری جمعی است.

مهندس خلیلی این ضرورت را به‌درستی تشخیص داده بود. او تشکل اقتصادی را صرفاًً 
محلی برای گردهمایی صاحبان صنایع یا پیگیری مطالبات صنفی نمی‌دانست؛ تشکل، 
در نگاه او، می توانســت بستری برای تولید اندیشه، تربیت مدیران مسئول، انتقال دانش 

کارشناسی و مشارکت مؤثر بخش خصوصی در فرآیند سیاست گذاری باشد.
فعالیت های او در شکل گیری و تقویت نهادهای صنعتی، از جمله انجمن مدیران صنایع 
و کنفدراســیون صنعت ایران، را باید در چارچوب همین باور ارزیابی کرد. اهمیت این 
تلاش ها در آن بود که می کوشید تجربه های فردی صنعتگران را به دانشی مشترک تبدیل 
کند و صدای پراکنده بنگاه ها را در قالب نهادی مســئول، کارشناسی و پیگیر به گوش 

تصمیم گیران برساند.
تشکل گرایی، در این معنا، نه امتیازی برای گروهی خاص، بلکه سازوکاری برای تقویت 
مشارکت اقتصادی و بهبود کیفیت تصمیم گیری عمومی است. هرچه تشکل ها مستقل تر، 
تخصصی تر، پاسخ گوتر و متکی بر منافع بلندمدت تولید باشند، امکان گفت‌وگویی سازنده تر 

میان دولت و بخش خصوصی نیز افزایش می یابد.
از این رو، یکی از مهم ترین درس های زندگی مهندس خلیلی آن اســت که توسعه 
صنعتی به کارآفرینان توانمند نیاز دارد، اما به همان اندازه به نهادهایی نیازمند است که 
بتوانند همکاری میان کارآفرینان را سازمان دهند و این همکاری را از سطح روابط فردی 

به سطحی پایدار و نهادمند ارتقا دهند.

 Jبخش خصوصی: شریک توسعه، نه صرفاً بازیگر اقتصاد
در اندیشه توسعه، جایگاه بخش خصوصی را نمی توان تنها با سهم آن در سرمایه گذاری 
یا میزان تولید سنجید. بخش خصوصی زمانی می‌تواند نقشی مؤثر در پیشرفت کشور ایفا 
کند که از امنیت حقوق مالکیت، قواعد روشن و باثبات، امکان رقابت و فرصت مشارکت 

در تصمیم سازی های اقتصادی برخوردار باشد.
مهندس خلیلی در طول فعالیت های حرفه‌ای خود بر ضرورت تقویت بخش خصوصی 
و نقش نهادهای مدنی و اقتصادی در بهبود فضای کسب‌وکار تأکید داشت. این رویکرد بر 
یک واقعیت مهم استوار است: توسعه صنعتی پایدار، نه با حذف نقش دولت و نه با واگذاری 
همه امور به آن، بلکه با تعریف روشــن و کارآمد مسئولیت ها و ایجاد رابطه‌ای مبتنی بر 

قانون، اعتماد و پاسخ گویی میان دولت و جامعه اقتصادی تحقق می یابد.
دولت وظیفه دارد زیرساخت های عمومی را فراهم کند، ثبات اقتصاد کلان را تقویت 
کند، از رقابت سالم پاسداری کند و قواعدی قابل پیش بینی برای فعالیت اقتصادی به وجود 
آورد. بخش خصوصی نیز باید با ســرمایه گذاری مولد، نوآوری، ارتقای بهره‌وری، رعایت 

حقوق نیروی کار و پذیرش مسئولیت اجتماعی، در مسیر توسعه ملی مشارکت کند.
تشکل های اقتصادی می توانند حلقه اتصال این دو حوزه باشند؛ به شرط آنکه از منافع 
محدود و کوتاه مدت فراتر روند، مسائل را بر پایه شواهد و مطالعات کارشناسی طرح کنند 

و برای حل مشکلات مشترک، راه حل های عملی و قابل ارزیابی ارائه دهند.
بــه باور من، اهمیت اندیشــه مهندس خلیلی در این بود که ایــن رابطه را نه امری 
حاشیه‌ای، بلکه بخشی از زیرساخت نهادی توسعه صنعتی می‌دانست. او یادآور می شود که 
قدرت واقعی بخش خصوصی تنها در توان مالی بنگاه ها خلاصه نمی شود؛ بخش مهمی از 
این قدرت از میزان سازمان یافتگی، بلوغ نهادی و ظرفیت آن برای مشارکت مسئولانه در 

اداره امور اقتصادی کشور سرچشمه می گیرد.

پیمان سنندجی
رئیس کمیسیون حمل و نقل 

اتاق تهران

15. یادنامه محسن خلیلی 

میراث‌دار اندیشه توسعه
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یکی از مهم ترین درس های زندگی مهندس خلیلی آن است که توسعه صنعتی به کارآفرینان توانمند 
نیاز دارد، اما به همان اندازه به نهادهایی نیازمند است که بتوانند همکاری میان کارآفرینان را سازمان 
دهند و این همکاری را از سطح روابط فردی به سطحی پایدار و نهادمند ارتقا دهند.

 Jمیراثی که باید به برنامه‌ای برای آینده تبدیل شود
بزرگداشت چهره‌های اثرگذار صنعت، زمانی معنای عمیق‌تری پیدا می‌کند که از یادآوری 
دستاوردهای گذشــته فراتر برویم و بپرسیم چگونه می‌توان اندیشه و تجربه آنان را در 

شرایط امروز به کار گرفت.
امروز صنعت ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده روبه‌روســت: دشــواری 
ســرمایه‌گذاری بلندمدت، محدودیت‌های فناوری، نوسانات اقتصادی، مسائل مربوط به 
بهره‌وری، کمبود ســرمایه انسانی ماهر و ضرورت حضور مؤثرتر در بازارهای منطقه‌ای و 
جهانی. مواجهه با این مسائل، بیش از هر زمان دیگری، به گفت‌وگوی کارشناسی، همکاری 
میان بنگاه‌ها، تقویت نهادهای تخصصی و پیوند نزدیک‌تر میان صنعت، دانشگاه و مراکز 

پژوهشی نیاز دارد.
در چنین شرایطی، بازخوانی تجربه مهندس خلیلی می‌تواند دست‌کم سه پیام روشن 

برای نسل امروز مدیران و صنعتگران داشته باشد.
نخست، توسعه صنعتی بدون نگاه بلندمدت امکان‌پذیر نیست. تصمیم‌های اقتصادی 
باید از افق سود کوتاه‌مدت فراتر بروند و پیامدهای خود را برای توان تولیدی کشور، سرمایه 

انسانی و نسل‌های آینده در نظر بگیرند.
دوم، هیچ بنگاهی به‌تنهایی قادر به حل همه مسائل محیط کسب‌وکار نیست. همکاری 
سازمان‌یافته، تبادل دانش و حضور فعال در تشکل‌های حرفه‌ای باید به بخشی از فرهنگ 

مدیریت و کارآفرینی تبدیل شود.
سوم، تشکل‌گرایی بدون مسئولیت‌پذیری و استقلال نهادی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. 
تشکل مؤثر باید بر دانش کارشناسی، شفافیت، پاسخ‌گویی و نمایندگی واقعی اعضای خود 
تکیه کند و در عین دفاع از منافع مشروع بخش خصوصی، منافع بلندمدت اقتصاد و جامعه 

را نیز در نظر داشته باشد.
افزون بر این، ضروری اســت که تجربه پیشکسوتانی چون مهندس خلیلی به نسل 
جوان منتقل شود؛ نه فقط از طریق مراسم بزرگداشت و انتشار زندگی‌نامه‌ها، بلکه با ثبت 
تاریخ شفاهی صنعت، تدوین مطالعات موردی، ایجاد فرصت‌های گفت‌وگوی میان‌نسلی و 

بهره‌گیری از تجربه آنان در آموزش مدیران و کارآفرینان آینده.
میراث یک شخصیت اثرگذار هنگامی زنده می‌ماند که به دانشی قابل انتقال و الگویی 

قابل استفاده تبدیل شود.

 Jسخن پایانی
زنده یاد مهندس محسن خلیلی عراقی را می توان از جمله پیشگامانی دانست که درک 
روشــنی از پیوند میان تولید، توسعه اقتصادی و سازمان یافتگی اجتماعی داشتند. او در 
مسیر حرفه‌ای خود نشــان داد که کارآفرینی می تواند از مرزهای یک بنگاه فراتر رود و 

به تلاشی برای بهبود محیط فعالیت اقتصادی و تقویت نهادهای توسعه گرا تبدیل شود.
برای جامعه صنعتی ایران، پاسداشت چنین شخصیتی تنها ادای احترام به یک عمر 
تلاش نیســت؛ فرصتی است برای بازاندیشی در این پرسش اساسی که چگونه می توان 
صنعتی رقابت پذیر، برخوردار از دانش و فناوری روز، متکی بر سرمایه انسانی و توانمند در 

مشارکت نهادی ساخت.
شــاید مهم‌ترین ادای احترام به مهندس خلیلی آن باشد که تشکل‌گرایی را از یک 
توصیه اخلاقی به یک رفتار حرفه‌ای و نهادی تبدیل کنیم؛ میان رقابت بنگاه‌ها و همکاری 
برای حل مســائل مشترک تعادل برقرار سازیم؛ و به جای اتکا به افراد و روابط مقطعی، 

نهادهایی پایدار برای گفت‌وگو، تصمیم‌سازی و پیگیری توسعه به وجود آوریم.
نام‌ها روزی به صفحات تاریخ می‌پیوندند، اما اندیشه‌هایی که در ساختن آینده سهم 
دارند، می‌توانند فراتر از عمر صاحبانشان به حیات خود ادامه دهند. ارزش ماندگار زندگی 
حرفه‌ای مهندس محسن خلیلی را باید در همین امکان جست‌وجو کرد: اینکه راه توسعه 
صنعتی ایران، با اتکا به خرد جمعی، مسئولیت‌پذیری و همکاری سازمان‌یافته، همچنان 

ادامه یابد.
یاد و نام ایشان گرامی باد. 

»آنان که از جنس اندیشــه و ســازندگی‌اند، در کالبد 
آثارشان تکثیر می شوند و تا ابد نفس می کشند.«

بعضی انسان ها در تاریخ یک ملت، تنها یک »نام« 
نیستند، بلکه یک »نهاد زنده« و یک جریان جاری‌اند. 
مهندس محسن خلیلی، گوهری بود که درخشش‌ا ش 
هرگز در ترازنامه های مالی و ســود و زیان های روزمره 
نمی گنجید؛ او نه با تملک، که با »بنیان گذاری ریشه ها« 
در دل تاریخ این سرزمین ماندگار شد. او کسی بود که 
در طوفان های سهمگین سیاســی و اقتصادی، هرگز 
تنهایی و تک سواری را نپذیرفت؛ چرا که به خوبی دریافت 
در مسیر توسعه، تک سواران زیر غبار روزگار گم می شوند، اما »تشکل ها«، »اندیشه ها« و 

»آثار« می مانند.
عظمــت این مرد بزرگ را نباید در صفحات تقویم یا شــرح حال جســت‌وجو کرد؛ 
جاودانگی او را باید در »آثارش« به تماشــا نشست. او نگاهش را از محدودیت تنگاتنگ 
»بنگاه« به وسعت »اکوسیستم« پیوند زد. با دستان پربرکتش، انجمن مدیران صنایع و 
کنفدراسیون صنعت را ساخت تا صدای خسته و تک تک بنگاه ها، از گلوگاه خرد جمعی، 
به صلابت یک فریاد مقتدر تبدیل شود. او به ما آموخت که قدرت، در »اتحاد آگاهانه« و 

توسعه، در »سازمان‌دهی امید« است.
اما تجلی راستین جاودانگی او، در ردپایی است که بر جانِِ پژوهش و نسلِِ اندیشه‌ورز 
این آب‌وهوا برجای گذاشت. من این معجزه را با تمام وجود در تماسی به یاد دارم که نقطه 
عطفی در مســیر حرفه‌ای من شد؛ روزی که او، با همان نگاه نافذ و راهبردی‌اش، مرا به 

صیانت از کیان این صنعت خواند.
آن فرمان، تنها یک دستورِِ ساده نبود؛ دمیدن جانی بود در کالبد یک رسالت. بذری که 
آن روز با حمایت های پدرانه و بی‌دریغ او کاشته شد، امروز در قالب اثر مرجع »بازآفرینی 
یک صنعت: هفت دهه تحولات صنایع لوازم خانگی« تنومند شده و نفس می کشد. کتابی 
که امروز چهار سال از انتشار آن می گذرد، گواهی زنده است بر اینکه خلیلی در سطرسطرِِ 
این دانش، در جانِِ این پژوهش ها و در تپشِِ صنعت این کشور جاری است. او می‌دانست 

صنعت بدون پشتوانه پژوهش، یتیم است و دانش بدون قالب تشکل، بی‌اثر.
او در تک تک نهادهایی که با پایمردی بنا نهاد، به‌دنبال ســود نبود؛ به‌دنبال »تولید 

مدیر«، »پرورش انسان« و »خلقِِ ماندگاری« بود.
امروز، اگرچه جسم نازنینِِ او در میان ما نیســت، اما عیار وجودی‌اش در آثارش، در 
کتاب هایش و در خرد جمعی این ملک جاودانه شده است. فقدان او، خالی شدن جایگاه 
پدری است که به ما آموخت: صنعت، پیش از آنکه در خطوط تولید شکل گیرد، باید در 

جان و ذهن و در خرد مشترک یک ملت ریشه دواند.
روحش در سرمدیت آثارش شاد، و یاد باشکوهش تا ابد جاودانه باد. 
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در رثای معمار خرد جمعی 
گر و پدر توسعه‌

افسانه شفیعی
کارشناس اقتصادی و 

پژوهشگر
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»وقتی در پی خوشبختی هستید، خوشبختی از نزدیک شدن 
به شــما طفره می‌رود. ولی اگر به دنبال خوشبختی دیگران 

برآیید، خودتان هم خوشبختی را خواهید یافت.«
این لوح یادگاری است از محسن خان؛ هدیه‌ای که حدود 
بیست ســال پیش، به جمعی از همکاران شرکت بوتان اهدا 
کرد. نوشته روی این لوح را یکی از گویاترین بنیان های فلسفه 
زندگی، کار و مدیریت زنده یاد مهندس محسن خلیلی می‌دانم

این لوح هنوز بر میز کار من قــرار دارد. بارها به آن نگاه 
کرده‌ام، اما امروز که محســن خان دیگر در میان ما نیســت، 
معنای آن برایم عمیق تر از همیشه است. گویی او در این چند 
کلمه، عصاره آن چیزی را بیان کرده بود که در تمام زندگی حرفه‌ای‌اش به آن باور داشت و برای 
تحققش کوشید. من بیش از سه دهه افتخار شاگردی محسن خان را داشته‌ام و اکنون بیش از ده 
ســال است که مسئولیت شرکت بوتان را بر عهده دارم. در این سال ها بارها کوشیده‌ام دریابم چه 

چیزی او را از بسیاری از کارآفرینان و مدیران موفق متمایز می کرد.
به گمان من، پاســخ را باید در پیوند عمیقی جســت‌وجو کرد که میان چند باور بنیادین او 
وجود داشــت: عشــق به میهن و مردم، دغدغه توسعه صنعتی کشور، اهتمام به پرورش انسان ها 
و مســئولیت پذیری اجتماعی. محسن خان میان فعالیت اقتصادی شرکت بوتان، که همراه با پدر 
ارجمندش، زنده یاد مهندس محمود خلیلی، در بنیان گذاری و توسعه آن نقش داشت، و مسئولیت 
اجتماعی مرزی قائل نبود. برای او، موفقیت یک بنگاه اقتصادی، مستقل از سرنوشت جامعه‌ای که 
آن بنگاه در آن فعالیت می کرد، معنا نداشت. تولید، توسعه بازار، سودآوری و رشد اقتصادی همه 
ضروری بودند؛ اما ارزش نهایی آنها را باید در سهمی جست‌وجو کرد که در پیشرفت کشور و بهبود 

زندگی انسان‌ها داشتند.

 Jدغدغه ایران، فراتر از موفقیت یک بنگاه اقتصادی
برای شناخت محسن‌خان، پیش از هر چیز باید به دغدغه عمیق او نسبت به ایران توجه کرد.

او به نســلی از کارآفرینان تعلق داشــت که صنعتی شــدن کشــور را نه صرفاًً فرصتی برای 
سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی، بلکه ضرورتی برای استقلال، پیشرفت و رفاه جامعه می‌دانستند.

در چنین نگاهی، ساختن کارخانه و توسعه تولید پایان راه نبود؛ ابزاری برای مشارکت در ساختن 
آینده کشور بود.

این باور را می توان در بخش مهمی از فعالیت‌های او مشاهده کرد. محسن‌خان به اداره و توسعه 
بوتان بســنده نکرد. سال های بسیاری از زندگی خود را صرف تشکل گرایی، گفتمان سازی توسعه 

صنعتی و حمایت از تحقیقات و پژوهش های اقتصادی کرد.
او به خوبی دریافته بود که موفقیت بنگاه های صنعتی، هرچند ضروری، برای صنعتی شدن یک 
کشور کافی نیست. توسعه صنعتی به محیط اقتصادی مناسب، نهادهای توانمند، نظام تصمیم گیری 

کارآمد، همکاری میان فعالان اقتصادی و انباشت دانش و تجربه نیاز دارد.
از این منظر، فعالیت های تشکلی محســن خان را نمی توان صرفاًً تلاشی صنفی برای 
دفاع از منافع صنعتگران دانست. در نگاه او، تشکل ها می توانستند بستری برای مشارکت 
جمعی در حل مسائل کشور، انتقال تجربیات، توسعه فرهنگ همکاری و تقویت گفت‌وگو 
میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی باشند. یکی از اسناد قدیمی بوتان به خوبی عمق 
این نگرش را نشــان می‌دهد. در میانه دهه ۱۳۶۰، در شــرایطی که کشور با جنگ و چالش های 
سنگین اقتصادی روبه‌رو بود، محسن خان در سخنانی خطاب به مدیران شرکت، به این نکته اشاره 
کرده بود که مجموعه‌ای که در آن کار می کنند، جزئی از جامعه‌ای اســت که میهن ما نام دارد و 
حفظ و حراست از محیط کار نیز می تواند بخشی از پاسداری از میهن باشد. این نگرش برای من 
بسیار معنادار است. در چنین تفکری، مسئولیت یک مدیر صنعتی به دیوارهای کارخانه یا مرزهای 
یک ســازمان محدود نمی شود. مدیر باید بداند که تصمیم های او بر زندگی کارکنان، خانواده های 
آنان، مشتریان، تأمین کنندگان و در مقیاسی وسیع تر، بر اقتصاد و جامعه اثر می گذارد. محسن خان 

موفقیت بوتان را می خواست، اما نه جدا از موفقیت ایران.
به باور من، همین دغدغه بود که به فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و تشکلی او معنایی فراتر از 

موفقیت فردی و سازمانی می بخشید.

 Jصنعتی‌شدن پیش از هرچیز به »انسان صنعتی« نیاز دارد
یکی از وجوه کمتر شناخته شده اندیشه محســن خان، توجه عمیق او به ابعاد انسانی و فرهنگی 

توسعه صنعتی بود.
در ســال های دشــوار دهه ۱۳۶۰، زمانی که مشکلات مالی و عملیاتی می توانست تمام توجه 
مدیران یک بنگاه صنعتی را به خود مشــغول کند، محسن خان زمینه برگزاری سلسله جلساتی 
با حضور اســتادان علوم اجتماعی، از جمله زنده یاد دکتر علی اسدی و خانم خوارزمی را در بوتان 

فراهم کرده بود.
این جلسات با حضور مدیران آن زمان شرکت برگزار می‌شد و موضوعاتی فراتر از مسائل متعارف 
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محسن‌خان
از دغدغه ایران تا پرورش انسان صنعتی؛ روایتی از سی‌وچهار سال همراهی با مهندس محسن خلیلی

فاتح برایی
مدیرعامل شرکت بوتان
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محسن خان بنیانگذار صنعت گاز کشور بود و در آن زمان، عمر حرفه‌ای‌اش از تمام عمر من بیشتر بود. در مقابل او جوانی قرار داشت که تازه به 
شرکت پیوسته و تصمیم هایش گاه موجب نگرانی مدیران میانی می شد. او می توانست مرا سرزنش کند، به رعایت سلسله مراتب فراخواند یا از موضع 
اقتدار با من سخن بگوید. اما به جای تمرکز بر خطاهای احتمالی، ابتدا انگیزه و ظرفیت مرا دید.

مدیریت بنگاه را در بر می گرفت؛ موضوعاتی درباره انســان، جامعه، رفتار، روابط ســازمانی، شیوه 
اندیشیدن و مواجهه با مسائل و بحران‌ها.

من شخصاًً در آن جلسات حضور نداشتم؛ زیرا حدود هفت یا هشت سال پس از برگزاری آنها 
به بوتان پیوستم. اما چند سال پس از آغاز همکاری‌ام، محسن خان نسخه‌ای از جزوه‌ای نزدیک به 
دویست صفحه را که حاصل و عصاره آن گفت‌وگوها بود، در اختیارم گذاشت؛ جزوه »گفت‌وگو با 
استاد«. مطالعه آن جزوه برای من تجربه‌ای بسیار آموزنده بود. برداشت من از محتوای آن این بود که 
محسن خان صنعتی شدن را صرفاًً به معنای جایگزینی ابزارهای سنتی با ماشین آلات و فناوری های 
جدید نمی‌دانست. او به ضرورتی بنیادی تر می‌اندیشید: تحول در نگرش، رفتار و فرهنگ انسان هایی 
که قرار است صنعت را اداره کنند. در صفحات پایانی آن جزوه، که جمع بندی سخنان محسن خان 
در آغاز دوره بعدی جلسات را در بر دارد، به دستاورد مهمی از گفت‌وگوهای پیشین اشاره شده است: 
دستیابی به شناختی از »مختصات روانی ـ شخصیتی انسان صنعتی«. در ادامه، بر ضرورت مطالعه 
و ارزیابی خویشتن، اصلاح رفتار، یادگیری از تجربه و بررسی مسائل واقعی سازمان به روش مطالعه 
موردی تأکید شده اســت. همچنین از انتقال فرهنگ صنعتی به دیگر مدیران و دست‌اندرکاران 

صنعت کشور سخن به میان آمده است.
برای من، این موضوع یکی از عمیق ترین جلوه‌های نگاه توسعه گرای محسن خان بود. به برداشت 
من، در این نگرش، انسان صنعتی صرفاًً کسی نیست که در کارخانه کار می کند یا با فناوری جدید 
آشناســت. انسان صنعتی کسی است که می تواند در یک نظام پیچیده همکاری کند، مسئولیت 
تصمیم های خود را بپذیرد، به نظم و تعهد پایبند باشد، از تجربه بیاموزد، مسائل را با نگاه تحلیلی 

بررسی کند و منافع فردی و بنگاهی را هم‌راستا با منافع اجتماعی تعریف کند.
گذار از نگرش ســنتی به نگــرش صنعتی، در این معنا، به مثابه نفــی ارزش های فرهنگی و 
انسانی گذشته نیست؛ بلکه توسعه ظرفیت های فکری و رفتاری انسان برای مشارکت در مناسبات 
پیچیده تر اقتصادی و اجتماعی اســت. در همین چارچوب، صنعتی شدن تنها به احداث کارخانه 
و انتقال فناوری محدود نمی شــود؛ بلکه مستلزم شکل گیری فرهنگی متناسب با الزامات تولید، 
همکاری، مسئولیت پذیری و یادگیری مستمر اســت. در آن سال های دشوار که بقا، استراتژی و 
اولویت نخست بوتان بود، محسن خان می توانست تمام منابع و انرژی سازمان را صرف رفع مشکلات 
فوری شــرکت کند. اما توجه او به آموزش و توسعه فکری مدیران نشان می‌داد که برای پایداری 
بلندمدت و پیشرفت بنگاه، اهمیت توانمندسازی انسان ها را کمتر از سرمایه گذاری در تجهیزات و 

امکانات مادی نمی‌دانست.
در همان جزوه، جمله‌ای از او ثبت شده است که به نظرم به‌خوبی بیانگر این نگاه است:

»این شرکت بیشتر متکی شماست تا مال یا ثروت سهامداران آن.«
این عبارت، در محیط یک شرکت صنعتی و در شرایط سخت اقتصادی آن روزگار، معنایی فراتر 
از تشویق کارکنان داشت. محسن خان بر اهمیت انسان‌هایی تأکید می کرد که با دانش، تعهد، ابتکار 

و احساس مسئولیت خود، تداوم فعالیت بنگاه را ممکن می ساختند.
به بــاور من، او دریافته بود که ســرمایه، فنــاوری و تجهیزات، بدون انســان های توانمند و 

مسئولیت پذیر، به تنهایی نمی توانند ضامن پایداری و پیشرفت یک بنگاه باشند.
این اندیشه امروز نیز، شاید بیش از گذشته، اهمیت دارد.

ما برای نوسازی ماشین آلات و افزایش ظرفیت تولید سرمایه گذاری می کنیم، اما آیا به همان 
اندازه برای توسعه فرهنگ سازمانی، توانایی تفکر مستقل، همکاری و مسئولیت پذیری مدیران و 

کارکنان سرمایه گذاری می‌کنیم؟
آیا صنعتی شدن را تنها در شاخص های کمی تولید و سرمایه گذاری جست‌وجو می کنیم، یا در 

کیفیت انسان هایی که قرار است این صنعت را اداره کنند نیز به دنبال نشانه های توسعه هستیم؟
به گمان من، اینها پرسش هایی هستند که محسن خان دهه ها پیش به اهمیتشان پی برده بود.

 Jتربیت مدیران؛ هنر دیدن ظرفیت‌های انسان‌ها
توجه محسن خان به رشد و پرورش مدیران، تنها در جلسات آموزشی و مباحث نظری 

خلاصه نمی شد. این نگرش در رفتار روزمره او نیز تجلی داشت.
خاطره‌ای از سال ۱۳۷۲ هنوز در ذهنم زنده است. جوانی حدوداًً بیست‌وهفت ساله بودم و کمتر 
از یک سال از ورودم به بوتان می گذشت. به اقتضای مسئولیت های عملیاتی، گاهی تصمیم هایی 
سریع و پرریسک می گرفتم که موجب نگرانی برخی مدیران باتجربه تر شرکت می شد. طبیعی بود 
که این نگرانی ها و اعتراض ها به محسن خان نیز منتقل شود. روزی تلفنی با من تماس گرفت. پس 
از گفت‌وگویی درباره کارها، گفت که به نظرش شــیوه رفتار من سه دلیل دارد. اول اینکه؛ کارم را 
و شرکتم را دوست دارم و برای موفقیت آن شور و اشتیاق و گاهی شتاب به خرج می‌دهم. همین 
جمله اول مرا سرشــار از انگیزه و نشــاط کرد. سپس افزود که دلیل دوم، جوانی من است. نگفت 
خام و بی تجربه‌ام؛ اگرچه در آن زمان هم خام بودم و هم بی تجربه. سرانجام با اشاره‌ای صمیمانه و 
شوخ طبعانه به کرد بودنم، از غیرت و مسئولیت پذیری کردها گفت و هردو از ته دل خندیدیم. برای 

درک اهمیت آن برخورد باید به تفاوت موقعیت ما در آن زمان توجه کرد.
محسن خان بنیانگذار صنعت گاز کشــور بود و در آن زمان، عمر حرفه‌ای‌اش از تمام عمر من 
بیشــتر بود. در مقابل او جوانی قرار داشت که تازه به شرکت پیوسته و تصمیم هایش گاه موجب 
نگرانی مدیران میانی می شــد. او می توانست مرا سرزنش کند، به رعایت سلسله مراتب فراخواند یا 
از موضع اقتدار با من سخن بگوید. اما به جای تمرکز بر خطاهای احتمالی، ابتدا انگیزه و ظرفیت 

مرا دید.
آن گفت‌وگو درس بزرگی برایم داشت: مدیریت انسان ها تنها اصلاح رفتارهای نادرست نیست؛ 
هنر شناخت و پرورش استعدادها و انگیزه هایی است که گاه در پس رفتارهای ناپخته پنهان شده‌اند

من بعدها در طول سال های همکاری با ایشان، بارها جلوه های دیگری از همین منش را مشاهده 
کردم. محسن خان به مدیران جوان فرصت می‌داد، به توانایی های آنان اعتماد می کرد و درعین حال 

انتظار داشت مسئولیت تصمیم هایشان را بپذیرند.
این شــیوه مدیریت، فراتر از واگذاری اختیار بود؛ نوعی آموزش عملی برای رشــد شخصیت 

حرفه‌ای مدیران به شمار می‌رفت.
به باور من، او مدیریت را تنها اداره انسان‌ها برای دستیابی به اهداف سازمان نمی‌دانست؛ بلکه 

رشد و پرورش همان انسان ها را نیز بخشی از مسئولیت مدیر تلقی می کرد.
در چنین نگاهی، بنگاه صنعتی می توانست فراتر از محل تولید کالا و خدمات، مدرسه‌ای برای 

آموختن مسئولیت پذیری، همکاری و اخلاق حرفه‌ای باشد.
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 Jمسئولیت اجتماعی؛ نه در حاشیه کسب‌وکار، بلکه در متن آن
امروزه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها، یا CSR، جایگاه شناخته شده‌ای در ادبیات 
مدیریت و کســب‌وکار پیدا کرده اســت. بسیاری از شــرکت ها فعالیت هایی در زمینه 
محیط‌زیست، آموزش، سلامت یا حمایت از گروه های آسیب پذیر انجام می‌دهند و آنها 
را در قالب برنامه ها و گزارش های مســئولیت اجتماعــی معرفی می کنند. این اقدامات 
ارزشــمندند، اما به باور من، مســئولیت اجتماعی در نگاه محسن خان معنایی وسیع تر 
و بنیادی تر داشــت. او مســئولیت اجتماعی را فعالیتی جداگانه و در حاشیه کسب‌وکار 
نمی‌دید؛ بلکه معتقد بود فعالیت اقتصادی باید در ذات خود با منافع و ارزش های اجتماعی 
سازگار باشد. خاطره‌ای از حدود بیست‌ودو سال پیش، شاید بهتر از هر توضیح نظری، این 
نگاه را روشــن کند. در آن زمان مدیرعامل یکی از شرکت های برون مرزی بوتان بودم و 
در آن کشور فعالیت می کردیم. روزی به همراه همکارانم پیشنهادی برای توسعه برخی 
فعالیت های اقتصادی تهیه کردیم که از نظر ما فرصت اقتصادی مناسبی به شمار می‌رفت

محسن خان پس از آگاهی از پیشنهاد، با صراحتی که هنوز در خاطرم مانده است، گفت:
»شما قرار است در کنار فعالیت اقتصادی‌ای که در آن مملکت انجام می‌دهید، به کشور و مردم 

آنجا خدمت کنید. من که شما را نفرستاده‌ام کشورشان را غارت کنید.«
ســپس توضیح داد که پول‌درآوردن به خودی خود کار دشواری نیست و راه های مختلفی برای 
کســب درآمد وجود دارد. مهم آن اســت که فعالیت اقتصادی و درآمد حاصل از آن، در راستای 
ارزش ها و منافع اجتماعی باشــد. این گفت‌وگو یکی از روشن ترین درس های مسئولیت اجتماعی 
برای من بود. او از ما نمی خواست که فعالیت اقتصادی را کنار بگذاریم یا نسبت به سودآوری بی‌اعتنا 
باشیم. انتظار داشت در ارزیابی هر فرصت اقتصادی، علاوه بر منافع شرکت، این پرسش را نیز مطرح 
کنیم که فعالیت ما چه ارزشی برای مردم و جامعه میزبان ایجاد می کند. این مردمان و این جامعه، 
منحصر به تنها کشور عزیزمان ایران و مردمان ایران نبود، در این فاکت تاریخی، او مردمان و جوامع 

را وسیع تر از مرزهای جغرافیایی، قومی، نژادی و مذهبی می بیند.
در این نگرش، مسئولیت اجتماعی صرفاً آن چیزی نیست که شرکت پس از کسب سود، بخشی 
از منابع خود را به آن اختصاص می‌دهد. مسئولیت اجتماعی، پیش از آنکه در چگونگی تقسیم سود 

معنا پیدا کند، در چگونگی کسب سود معنا می یابد. این تمایز، از نظر من، بنیادی است.
یک شرکت ممکن است در فعالیت های خیریه مشارکت کند، اما در شیوه اداره کسب‌وکار خود 
نسبت به آثار اجتماعی تصمیم هایش بی توجه باشد. در مقابل، بنگاهی که در تأمین نیازهای واقعی 
جامعه، رفتار منصفانــه با ذی نفعان، حفظ کرامت کارکنان، رعایت تعهدات و توجه به پیامدهای 
اقتصادی و اجتماعی تصمیم هایش، مســئولانه عمل می کند، مسئولیت اجتماعی را در ساختار 

فعالیت اقتصادی خود جاری ساخته است.
من معتقدم محســن خان به چنین درکی از مسئولیت اجتماعی باور داشت؛ باوری که بسیار 

پیش تر از رواج گسترده اصطلاح CSR، در تصمیم‌ها و رفتارهای او حضور داشت.
همان جمله‌ای که بیست سال پیش بر لوح تقدیر اهدایی به همکاران بوتان نوشته بود، بیان ساده 

و انسانی این فلسفه بود: خوشبختی خود را در کوشش برای خوشبختی دیگران جست‌وجو کنید.

 Jهم‌راستایی منافع بنگاه با منافع ملی و اجتماعی، درسی که همچنان زنده است
در سال های مسئولیتم در بوتان، بارها در موقعیت‌هایی قرار گرفته‌ام که می شد تصمیم ها 
را صرفاًً بر اساس منافع اقتصادی شرکت ارزیابی کرد. اما یکی از مهم ترین درس هایی که 
از محســن خان آموختم این بود که منافع بنگاه اقتصادی را نباید جدا از منافع جامعه و 

کشور دید.
در چنین موقعیت هایی همواره کوشیده‌ام از خود بپرسم: آیا تصمیمی که برای شرکت 

سودآور است، برای کشور و جامعه نیز تصمیم درستی است؟
به باور من، یکی از ارزشمندترین میراث های محسن خان همین نگاه بود. او به ما آموخته 
بود که مسئولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی، صرفاًً در فعالیت های خیریه یا اختصاص بخشی 
از سود به امور عام‌المنفعه خلاصه نمی شود؛ بلکه باید در متن تصمیم گیری های اقتصادی و 
مدیریتی حضور داشته باشد. اگرچه او خود از بنیان‌گذاران مؤسسه محک و بنیاد نیکوکاری 

مهر بود، هرگز »مسئولیت اجتماعی شرکتی« را مترادف با امور خیریه نمی‌دانست.
این نگاه البته به معنای نادیده گرفتن ضرورت سودآوری و پایداری اقتصادی بنگاه نیست

یک بنگاه صنعتی برای ادامه حیات، ســرمایه گذاری، نوآوری، توسعه اشتغال و ایفای 
تعهدات خود نیازمند سودآوری است. مسئله بر سر تقابل سود و مسئولیت اجتماعی نیست؛ 

مسئله آن است که سودآوری از چه مسیری و با چه پیامدهایی حاصل می شود.
در این چارچوب، منافع ملی و منافع بنگاه الزاماًً در تعارض با یکدیگر نیستند. برعکس، در 
بلندمدت، پایداری بنگاه ها نیز به سلامت و پویایی اقتصادی و اجتماعی جامعه وابسته است

اما ممکن است در مقاطعی، انتخاب میان یک منفعت کوتاه مدت برای شرکت و راهکاری 
سازگارتر با منافع اجتماعی، نیازمند تأمل و خویشتن‌داری مدیریتی باشد.

آموزه محســن خان برای من این بود که در چنین موقعیت هایی، افق تصمیم گیری را 
باید وسیع تر کرد.

مدیریت مســئولانه، تنها هنر یافتن فرصت‌های سودآور نیست؛ توانایی تشخیص این 
نکته نیز هست که کدام فرصت ها با ارزش های بنیادین سازمان و منافع بلندمدت جامعه 

سازگارند.
به نظرم این نگرش، در شــرایطی که ســازمان‌ها همواره بــا محدودیت منابع، ابهام، 
عدم قطعیت، پیچیدگی و دشواری های تصمیم گیری مواجه‌اند، اهمیتی مضاعف پیدا می کند

 Jبنگاه صنعتی، نهادی برای یادگیری و توسعه
وجه دیگری از اندیشه محسن خان که کمتر درباره آن سخن گفته شده، نگاه او به بنگاه 

اقتصادی به عنوان محیطی برای یادگیری، تولید دانش و پرورش توانایی های انسانی است.
در جزوه قدیمی جلســات دهه ۱۳۶۰ بوتان، با عنوان »گفت‌وگو با استاد«، از مدیران 
خواسته شده بود که به بررسی مسائل واقعی سازمان بپردازند، تجربه های خود را تحلیل 

کنند و از دل مواجهه با مشکلات، راه حل های تازه بیابند.
در آن ســخنان، به تأثیر شرایط بیرونی بر سازمان و نیز نقش عوامل درونی، از جمله 
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مهندس خلیلی بیش از چهار دهه رهبری و هدایت شرکت بوتان را بر عهده داشت و پیش از آن نیز بیش از دو دهه نزدیک ترین یار و همراه پدر 
ارجمندش، زنده یاد مهندس محمود خلیلی، بنیان گذار و نخستین مدیرعامل بوتان، بود. محسن خان طی این سال های طولانی، علاوه بر توسعه 
فعالیت های صنعتی، مجموعه‌ای از ارزش ها، باورها و شیوه های مدیریتی را در سازمان پرورش داد.

احساس ناامنی، هیجانات و واکنش های انسان ها در مواجهه با بحران، توجه شده است.
برای من، کنار هم قرار گرفتن این دو موضوع بســیار آموزنده اســت: شناخت محیط 

اقتصادی و اجتماعی از یک  سو، و شناخت رفتار انسان ها در سازمان از سوی دیگر.
محســن خان می‌دانســت که مشــکلات یک بنگاه صنعتی، صرفاًً با تحلیل اعداد و 
شاخص های مالی فهمیده نمی شود. در پس هر تصمیم و هر بحران، انسان هایی با نگرانی ها، 

انگیزه ها، توانایی ها و محدودیت های خود حضور دارند.
در نگاه او، مدیران باید بتوانند هم شرایط بیرونی را تحلیل کنند و هم رفتار خود و دیگران 
را بشناسند. این نگرش، با آنچه امروز از آن به‌عنوان سازمان یادگیرنده یاد می کنیم، نزدیکی 
قابل توجهی دارد؛ سازمانی که صرفاًً به تجربه های گذشته تکیه نمی کند، بلکه می کوشد از آن 

تجربه ها بیاموزد و توانایی خود را برای مواجهه با مسائل تازه افزایش دهد.
محسن خان نمی خواست مدیران صرفاًً دریافت کنندگان دستور و مجریان تصمیم های او 
باشند. انتظار داشت در حل مسائل مشارکت کنند، قدرت تحلیل خود را توسعه دهند و در 

برابر سرنوشت سازمان احساس مسئولیت داشته باشند.
این نکته، در پیوند با فعالیت های گسترده او در حوزه تشکل گرایی، معنای وسیع تری 

پیدا می کند.
به نظر می‌رسد او همان گونه که به یادگیری و رشد مدیران در درون بوتان اهمیت می‌داد، 

به توسعه دانش و فرهنگ صنعتی در مقیاس جامعه نیز می‌اندیشید.
از این منظر، تشکل های صنعتی می توانستند ادامه همان مدرسه یادگیری باشند؛ اما 
این بار نه در محدوده یک شرکت، بلکه در میان مجموعه‌ای از مدیران و صنعتگران کشور 
و درست برای همین است که در سال های پایانی عمر پرثمر خود، »بنیاد محسن خلیلی« 
را بنیان نهاد. بنیادی که ماموریت آن کمک به توسعه اقتصادی و صنعتی کشور از طریق 

تحقیق و پژوهش است.

 Jمیراثی فراتر از یک عمر کارآفرینی
یازده سال پیش که مسئولیت شرکت بوتان را پس از دوران طولانی مدیریت محسن خان 

پذیرفتم، بیش از هر چیز سنگینی این میراث را احساس می کردم.
او بیش از چهار دهه رهبری و هدایت شرکت بوتان را بر عهده داشت و پیش از آن نیز 
بیش از دو دهه نزدیک ترین یار و همراه پدر ارجمندش، زنده یاد مهندس محمود خلیلی، 
بنیان گذار و نخستین مدیرعامل بوتان، بود. محسن‌خان طی این سال های طولانی، علاوه 
بر توســعه فعالیت های صنعتی، مجموعه‌ای از ارزش ها، باورها و شیوه های مدیریتی را در 

سازمان پرورش داد.
در این سال ها بیش از گذشته دریافته‌ام که وفاداری به میراث چنین مدیری، الزاماًً به 

معنای تکرار تصمیم های او نیست.
شرایط اقتصادی، فناوری، بازارها و مناسبات اجتماعی پیوسته تغییر می کنند. آنچه باید 
حفظ شــود، نه لزوماًً پاسخ هایی است که در گذشته به مسائل داده شده‌اند، بلکه اصول و 

شیوه اندیشیدنی است که امکان یافتن پاسخ های درست در شرایط تازه را فراهم می کند.
به باور من، مهم ترین میراث محســن خان برای مدیران امروز و فردای ایران را باید در 
همین اصول جست‌وجو کرد: فراتر دیدن از منافع کوتاه مدت بنگاه، اهتمام به توسعه صنعتی 
کشور، پرورش انسان های توانمند، احترام به کرامت افراد، مسئولیت پذیری در برابر جامعه و 

مشارکت در ساختن نهادهایی که از عمر و حضور اشخاص فراتر می‌روند.
در بزرگداشت یک کارآفرین برجسته، معمولًاً از کارخانه ها، محصولات، سرمایه گذاری ها 
و دستاوردهای اقتصادی او سخن گفته می شود. اینها بخش مهمی از کارنامه محسن خان 

هستند و شایسته ثبت و پاسداشت‌اند.
اما به گمان من، برای شناخت کامل او باید پرسش دیگری نیز مطرح کنیم:

محسن خلیلی، علاوه بر آنچه ساخت، چه اندیشه‌ای را پرورش داد و چه ارزش هایی را 
به نسل های پس از خود منتقل کرد؟

پاسخ این پرسش را تنها در تاریخچه بوتان یا دیگر نهادهایی که در شکل گیری و بالندگی 
آنها نقش داشت، نمی توان یافت.

بخشی از پاسخ در ذهن و رفتار انسان هایی نهفته است که از او آموختند؛ در مدیرانی که 
به آنان اعتماد کرد، در کسانی که به مسئولیت اجتماعی فعالیت اقتصادی، باورمند شدند و 

در نسلی که صنعتگری را فراتر از کسب‌وکار شخصی خود دید.
من نیز یکی از همان شاگردانم.

سی‌وچهار سال همراهی با محسن خان برای من فرصتی کم نظیر برای آموختن بوده 
است. امروز که دیگر امکان شنیدن صدای او و بهره گرفتن از راهنمایی هایش را ندارم، بیش 
از هر زمان دیگری احســاس می کنم مسئولیت انتقال آن آموخته ها بر دوشم سنگینی 

می کند.
دوســت دارم نسل جوان مدیران ایران، محسن‌خان را نه صرفاًً به عنوان صنعتگری که 
بوتان را ساخت و توسعه داد، بلکه به عنوان انسانی بشناسند که به آینده ایران می‌اندیشید و 
می‌دانست توسعه صنعتی، پیش از هر چیز، به انسان هایی نیاز دارد که بتوانند آن را بفهمند، 

پیش ببرند و مسئولیت پیامدهایش را بپذیرند.
امروز وقتی به آن لوح یادگاری روی میز کارم نگاه می کنم، معنای جمله محسن خان را 

روشن تر از همیشه درمی یابم.
برای او، خوشــبختی و موفقیت، مقصدی نبود که انسان به تنهایی به آن برسد. او باور 
داشت که باید در ساختن خوشبختی دیگران سهم داشت؛ خواه از راه ایجاد و توسعه یک 
بنگاه صنعتی، خواه با پرورش یک مدیر جوان، خواه از طریق خدمت به مردم کشوری دیگر 

و خواه با تلاش برای توسعه صنعتی و اجتماعی ایران.
شــاید ماندگارترین درس محسن خان برای من همین باشــد: ارزش آنچه برای خود 

می سازیم، به اندازه سهمی است که در بهتر شدن زندگی دیگران و آینده جامعه داریم.
و این، میراثی است که با رفتن او پایان نمی یابد.

یادش گرامی و راهش پررهرو باد. 
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18. یادنامه محسن خلیلی 

میراث‌دار صنعت
در تاریخ توســعه صنعتی ایران، نام انسان هایی ماندگار 
می شــود که فراتــر از منافــع فــردی و بنگاهی خود 
اندیشــیده‌اند و برای ساختن آینده‌ای بهتر برای اقتصاد 
و صنعت کشور تلاش کرده‌اند. زنده یاد مهندس محسن 
خلیلی از جمله کارآفرینانی بود که نام او با توسعه صنعت، 
تقویت بخش خصوصی و ترویج فرهنگ تشــکل‌گرایی 

پیوند خورده است.
اگرچه توفیق همکاری مســتقیم و ارتباط نزدیک با 
ایشــان را نداشتم، اما در فضای اتاق بازرگانی و از طریق 
فعالیت های صنعتی و تشــکلی، با جایگاه و دیدگاه‌های 
ایشــان آشــنا بودم. آنچه امروز در بزرگداشــت چنین 
شــخصیت هایی اهمیت دارد، تنها مرور خدمات و دستاوردهای آنان نیست، بلکه تأمل در 
این پرسش است که تا چه اندازه به اندیشه و مسیری که برای توسعه کشور ترسیم کرده‌اند، 

وفادار مانده‌ایم.
متأسفانه یکی از ضعف های فرهنگی ما این است که گاهی قدر انسان های اثرگذار را زمانی 
می‌دانیم که دیگر در میان ما نیستند. در زمان حیات، بسیاری از کارآفرینان واقعی با انواع 
موانع، بی مهری ها و دشواری ها مواجه‌اند، اما پس از درگذشتشان، از آنان به عنوان سرمایه های 
ملی یاد می کنیم. در حالی که جامعه‌ای توسعه یافته است که قدر سرمایه های انسانی خود 
را در زمان حیاتشان بداند؛ به تجربه آنان احترام بگذارد، از دیدگاه هایشان در تصمیم سازی 

استفاده کند و زمینه فعالیت و اثرگذاری بیشترشان را فراهم سازد.
از ســوی دیگر، باید میان کارآفرین واقعی و کسانی که موفقیت اقتصادی خود را نه از 
مســیر تولید، نوآوری، رقابت سالم و پذیرش ریسک، بلکه از طریق دسترسی به رانت ها و 
امتیازات ویژه به دست آورده‌اند، تفاوت قائل شویم. نمی توان همه صاحبان ثروت را کارآفرین 
نامید. کارآفرینی مفهومی فراتر از ثروت‌اندوزی است؛ کارآفرین واقعی کسی است که ارزش 
اقتصادی خلق می کند، اشــتغال پایدار به وجود می آورد و در برابر جامعه و آینده کشــور 

احساس مسئولیت دارد.
این تمایز باید در اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.

اتاق بازرگانی اساساًً برای دفاع از حقوق فعالان اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و کمک 
به بهبود محیط کسب‌وکار شکل گرفته است. اما باید با صراحت بپذیریم که گاهی این نهاد از 
مأموریت اصلی خود فاصله می گیرد و به جای آنکه محل حضور و اثرگذاری کارآفرینان واقعی 
باشد، به عرصه‌ای برای کسب موقعیت، اعتبار یا منافع فردی برخی اشخاص تبدیل می شود؛ 

افرادی که الزاماًً تجربه جدی در اداره بنگاه اقتصادی، تولید یا تجارت ندارند.
چنین روندی نه تنها به اعتبــار اتاق لطمه می‌زند، بلکه موجب تضعیف اعتماد فعالان 

اقتصادی به نهادی می شود که باید نماینده واقعی آنان باشد.
موضوع مهم دیگر، نحوه استفاده از منابع مالی اتاق های بازرگانی است.

اتاق ها از محل حق عضویت و سهم های قانونی مرتبط با فعالیت بنگاه های اقتصادی، از 
جمله منابع موسوم به یک در هزار و سه در هزار و سایر درآمدهای قانونی، برخوردارند. این 
منابع در حقیقت از فعالیت اقتصادی بخش خصوصی تأمین می شود و باید در خدمت همان 

بخش قرار گیرد.
نگرانی من این است که درآمدهای نسبتاًً پایدار اتاق ها، در برخی موارد، وضعیتی مشابه 
درآمدهای نفتی برای دولت ها پیدا کرده است؛ منابعی که بدون ضرورت پاسخ گویی مستقیم 
به عملکرد اقتصادی نهاد دریافت می شوند و ممکن است به جای تبدیل شدن به خدمات مؤثر 

برای فعالان اقتصادی، صرف توسعه ساختمان ها، افزایش دارایی های ثابت یا نگهداری منابع 
در سپرده های بانکی شوند. در حالی که فلسفه وجودی این منابع، انباشت ثروت و دارایی 

برای اتاق نیست.
اتاق بازرگانی نباید به یک بنگاه ساختمان سازی یا مؤسسه سرمایه گذاری تبدیل شود؛ 
اتاق باید نهادی برای توسعه فعالیت اقتصادی، تقویت تشکل ها و دفاع مؤثر از حقوق بخش 

خصوصی باشد.
این منابع باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بیش از هر چیز صرف توانمندســازی 
تشکل های اقتصادی، توسعه صادرات، شناسایی و گشایش بازارهای جدید، تقویت ارتباطات 
بین‌المللــی، انجام پژوهش های کاربردی و ارائه راهکارهای کارشناســی به قانون گذاران و 

سیاست گذاران شود.
امروز فعالان اقتصادی کشور بیش از آنکه به ساختمان‌های مجلل و تشریفات اداری نیاز 
داشته باشند، به نهادهایی نیازمندند که بتوانند موانع فعالیت آنان را شناسایی و برای رفع آنها 
اقدام کنند؛ نهادهایی که با مطالعات علمی و کارشناسی، آثار تصمیمات اقتصادی را پیش 
از اجرا بررســی کنند و با ارائه پیشنهادهای عملی، مانع تحمیل هزینه های غیرضروری به 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان شوند.
در این میان، تشکل های تخصصی باید جایگاه محوری داشته باشند.  زیرا این تشکل ها 
هستند که به صورت مستقیم با مسائل بنگاه ها، محدودیت های تولید، مشکلات صادرات و 

چالش های بازار مواجه‌اند و می توانند واقعیت های اقتصادی را به تصمیم‌گیران منتقل کنند.
به اعتقاد من، یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد اتاق های بازرگانی باید این باشد 
که چه میزان از منابع و ظرفیت های آنان به بهبود واقعی محیط کســب‌وکار، افزایش توان 
رقابتی بنگاه ها و تقویت تشکل های تخصصی اختصاص یافته است؛ نه اینکه چه میزان دارایی، 

ساختمان یا سپرده بانکی در اختیار دارند.
در چنین شرایطی، بازخوانی اندیشه و میراث افرادی همچون مهندس محسن خلیلی 

اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
بزرگداشت این شخصیت ها زمانی ارزشمند خواهد بود که به فرصتی برای بازاندیشی 
در عملکرد خودمان تبدیل شود. باید از خود بپرسیم آیا نهادهای اقتصادی ما امروز در 
مسیر تقویت کارآفرینی و تشکل گرایی حرکت می کنند؟ آیا منابعی که از فعالان اقتصادی 
دریافت می شــود، به همان اندازه در خدمت توسعه فعالیت آنان قرار می گیرد؟ و آیا به 
کارآفرینان واقعی در زمان حیاتشان همان جایگاهی را می‌دهیم که پس از درگذشتشان در 

سخنرانی ها و مراسم بزرگداشت برای آنان قائل می شویم؟
به باور من، احترام واقعی به میراث کارآفرینانی مانند مهندس خلیلی، در تداوم راه آنان 
است؛ در ساختن نهادهای اقتصادی مستقل، پاسخ گو، کارآمد و متکی بر مشارکت واقعی 

صاحبان کسب‌وکار.
ما باید به جای آنکه تنها پس از فقدان کارآفرینان از آنان تجلیل کنیم، در زمان حیاتشان 
قدرشان را بدانیم، از تجربه و دانش آنان بهره بگیریم و شرایطی فراهم کنیم که نسل های 
جدید نیز بتوانند با امید و اطمینان در مسیر تولید، سرمایه گذاری و توسعه کشور گام بردارند

میراث واقعی یک کارآفرین، تنها کارخانه ها و بنگاه‌هایی نیست که تأسیس کرده است؛ 
بلکه اندیشه، فرهنگ کار جمعی و نهادهایی است که برای آینده جامعه به یادگار می گذارد.

اگر می خواهیم یاد مهندس محســن خلیلی و دیگر کارآفرینان بزرگ کشور را گرامی 
بداریم، باید بیش از آنکه به گذشته آنان افتخار کنیم، نسبت به آینده‌ای که برای آن تلاش 

کرده‌اند، احساس مسئولیت داشته باشیم.
یاد و نام ایشان گرامی باد. 

بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معدن و 
صنایع معدنی اتاق ایران
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شادروان مهندس محسن خلیلی را می توان از چهره هایی دانست که این مسئولیت را در عمل 
جدی گرفتند، مردی که افق فعالیت خود را تنها به مرزهای یک شرکت محدود نکرد و به آینده 
صنعت، در مقیاس ملی اندیشید.

19. یادنامه محسن خلیلی 

پیونددهنده صنعت و جامعه
بعد از خاتمه جنگ تحمیلی ایران و عراق و در اوایل دهه 
هفتاد شمسی، در فرصتی که دست داد با سفر به کشور 
اسکاتلند و آشنایی با سیستم های ریخته گری پیوسته برای 
فلزات رنگی، در این فکر فرو رفتم که با در اختیار گرفتن 
تمام یا بخشــی از کارخانجات تولید مقاطع فلزی رنگی 
نظیر مس و برنج و نظایر آن می‌توانیم با در اختیار داشتن 
منابع غنی مس و برنج و نظایر آن در کشور، از شرکت های 
تولیدکننده لوازم خانگی و سپس سایر شرکت های صنعتی 
که در زمینه ریخته گری مــداوم همکاری و حضور دارند 
پشــتیبانی کرده و از وابسته شــدن به واردات اقلام فوق 
مصون باشیم. در کسب این تجربیات ارزشمند و به محض 
مراجعت به کشــور و با هماهنگی قبلی توفیق یافتم تا در شــرکت بوتان به عنوان یکی از 
بزرگ ترین و اثرگذارترین شرکت های تولیدکننده تجهیزات گرمایی/ سرمایی و نیز مخازن گاز 
حضور یافته و با پیشکسوت این صنعت، مهندس محسن خلیلی آشنا شده و در یک نشست 
تخصصی به اصول و مبانی همکاری جدیدی دست یابم که از شوق فراوان و ذوق وصف ناپذیر 
به قراردادی در تأمین نیازهای قطعات فلزات رنگی دست یافتیم. در این ملاقات و نیز دیدارهای 
بعدی، باارزش ترین جلسات حرفه‌ای و درس زندگی را به دست آورده و پس از آن مسئولیت 
مدیرعاملی کسب و کار خانوادگی را عهده‌دار شده و یادگارهای ارزشمند و ذی قیمت مهندس 
خلیلی را مورد توجه و بهره برداری قرار دادم. خاطرم هست که ایسان فرزندشان را به من معرفی 
کردند که همطراز سنی خودم بودند و با رفتاری موزون بنده را تشویق کردند که اصل مدیریت 

در سازندگی است و با این نقش پذیری می توان قله های موفقیت را فتح کرد.
پس از گذشت سال ها و توفیق حضور در نشست های کمیسیون های تخصصی اتاق 
بازرگانی تهران، موفق به کســب آرای لازم در اوایل دهه 1390 برای عضویت در هیئت 
نمایندگان اتاق فوق شدم و این توفیق دریچه‌ای پررونق برایم گشود تا در پایان هر ماه که 
نشست هیئت نمایندگان صورت پذیرفت به عنوان نفر اول حضور در جلسه فوق )قبل از 
ساعت 7 صبح( توفیق دیدار مهندس محسن خلیلی را داشتم. شاید به گزاف نگفته باشم 
که در طی 4 سال عضویت در این دوره هیئت نمایندگان و هر ماهه نفر اول یا دوم حضور 
در محل رستوران )برای صبحانه( در کنار بزرگ‌مرد صنعت ایران محسن خلیلی بودم. در 
این فرصت تا شروع جلسه رسمی اتاق با هم گفت‌وگوهای متعددی داشتیم که یکایک آن 

برایم درس عشق و زندگی و کار و تلاش و 
پیشرفت بود.

آن مرحــوم در طــی ایــن ملاقات‌های 
حضوری، همواره تاکید داشــتند کـــه در 
زندگی فردی »عشق و خانواده« و در زندگی 
اجتماعــی به »اراده و تصمیــم« نیاز داریم. 
بــدون اغراق باید بگویم که درس ها و نصایح 
این بزرگ مرد انسان‌دوست آن چنان مرا عاشق 
کرده بود که روی پای خود بند نبودم. علاوه 
بــر آن و در تداوم این نشســت ها، خاطرات 
بسیار شیرین و تجربیات سخت و رنج آور آن 
مرحوم در دهه های گذشته، موجب شده بود 
تا مرحوم مهندس خلیلی نوشته‌هایی را برای 

نهادها و ارگان های مسئول ارسال و آنان متوجه رسالت سنگین خود به‌ویژه برای بعد از جنگ 
تحمیلی کنند. چرا که از آوردن گاز به خانه‌های ایرانی تا رویای توسعه صنعتی، روایت زندگی 
انسانی است که کارآفرینی را مسئولیتی در برابر ایران آینده می‌دانست. چرا که برخی انسان ها 
در طول زندگی خود کسب و کار می سازند، برخی نامی ماندگار درصنعت برجای می گذارند 
و برخی دیگر، فراتر از این دو، در شــکل گیری یک اندیشــه و فرهنگ اقتصادی نقش آفرین 
می شوند. مهندس خلیلی را باید در شمار گروه سوم نیز به یاد آورد، مردی که نامش با گروه 
صنعتی بوتان، گســترش استفاده از گاز مایع در ایران و دهه ها تلاش برای اعتلای صنعت و 
کارآفرینی کشور پیوند خورده است. اهمیت زندگی او را نمی توان تنها با سابقه طولانی فعالیت 
اقتصادی یا موفقیت یک مجموعه صنعتی سنجید. ارزش واقعی چنین چهره هایی در تاثیری 
نهفته است که بر نگرش جامعه به تولید، جایگاه کارآفرینی و نقش بخش خصوصی در ساختن 

آینده می گذارند.
داستان استاد محسن خلیلی، داستان مردی است که از ساختن یک بنگاه صنعتی 

فراتر رفت و بخش مهمی از زندگی خود را صرف ترویج یک آرمان کرد:
صنعتی شدن ایران نه فقط هدفی اقتصادی، بلکه ضرورتی برای توسعه و پیشرفت جامعه 

است.
این مهم شــاید یکی از ماندگارترین جلوه های شادروان مهندس خلیلی باشد؛ پیوند 
دادن صنعت با نیاز واقعی جامعه و تبدیل یک فعالیت اقتصادی به خدمتی ملموس برای 
مردم. همچنین این رویکرد بر یک باور بنیادین استوار بود، توسعه کشور به مجموعه‌ای از 
بنگاه های موفق نیاز دارد، اما موفقیت پایدار این بنگاه ها نیز به محیطی مناسب برای فعالیت 
اقتصادی وابسته اســت. از طرفی کارآفرین نمی‌تواند نسبت به کیفیت سیاست گذاری 
اقتصادی وضعیت تولید، آینده نیروی انسانی یا موانع مشترک فعالیت بنگاه ها بی تفاوت 
بماند. این مسائل، هرچند در ظاهر، بیرون از محدوده یک شرکت قرار دارند، مستقیماًً بر 
امکان رشد و بقای آن تأثیر می گذارند. از این رو تلاش برای اصلاح محیط کسب و کار 

و تقویت نهادهای اقتصادی، بخشی از مسئولیت اجتماعی کارآفرینان به شمار می‌رود.
شادروان مهندس محسن خلیلی را می توان از چهره هایی دانست که این مسئولیت را 
در عمل جدی گرفتند، مردی که افق فعالیت خود را تنها به مرزهای یک شرکت محدود 
نکرد و به آینده صنعت، در مقیاس ملی اندیشــید. درگذشت چنین چهره‌ای، فرصتی 
برای بازاندیشی درباره جایگاه صنعت در آینده ایران است. درباره ضرورت تقویت تولید، 
بهبود محیط کسب و کار، توسعه همکاری میان بنگاه ها و فراهم کردن شرایطی که نسل 
تازه کارآفرینان بتواند با اطمینان بیشــتری 
مسیر خود را بسازد. امروز در برابر فقدان این 
پیشکســوت، واژه های بزرگ به تنهایی کافی 
نیستند. آنچه می تواند ادای احترامی شایسته 
یک عمر تلاش باشد، پاسداشت ارزش تولید، 
جدی گرفتن مسئولیت نسل امروز و تبدیل 
تجربه های گذشته به فرصتی برای ساختن 

آینده است.
مهندس محسن خلیلی رفت، اما داستانی 
که با صنعت، کارآفرینی و آرمان توسعه ایران 
پیوند خورده است، با رفتن او پایان نمی پذیرد

یاد و نامش همواره گرامی باد.
باادای احترام ویژه به مقام والای ایشان. 

رضا پدیدار
رئیس انجمن مشاوران و 

سرمایه گذاری و نظارت بر 
طرح ها
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20 . یادنامه محسن خلیلی 

که افق توسعه را فراتر از مرزها می‌دید مردی 
این نوشته شرحی اســت بر زندگی مردی که سالیان 
دراز، بــا نیروی باور، همت و عشــق به ایــران، در پی 
دگرگــون کردن دشــواری ها به فرصت بــود. زنده یاد 
مهندس محسن خلیلی عراقی از آن چهره هایی بود که 
نمی توان کارنامه‌اش را تنها با شــمار سال های فعالیت، 
گستره کسب‌وکار یا جایگاه صنعتی‌اش سنجید؛ چراکه 
میراث اصلی او، فراتر از یک بنگاه اقتصادی، در اندیشه‌ای 
نهفته بود که می خواست صنعت ایران را از مجموعه‌ای 
از تلاش های پراکنده، به نیرویی هم‌افزا، صاحب صدا و 

اثرگذار در سرنوشت کشور تبدیل کند.
مهندس خلیلی، از پیشگامان کارآفرینی و توسعه صنعتی ایران و از بنیان گذاران گروه 
صنعتی بوتان، در ســال ۱۳۳۲ همراه با پــدرش، زنده یاد مهندس محمود خلیلی، و با 
مشارکت دکتر اسفندیار یگانگی، مســیری را آغاز کرد که ثمره آن تنها گسترش یک 
کسب‌وکار نبود؛ بلکه گاز مایع و تجهیزات گازسوز را به زندگی روزمره خانواده های ایرانی 
نزدیک تر کرد. او از نســلی بود که صنعت را نه صرفاًً وسیله‌ای برای کسب درآمد، بلکه 
ابزاری برای آبادانی، ارتقای کیفیت زندگی و ساختن آینده‌ای بهتر برای مردم می‌دانست

با این همه، شاید برجسته ترین وجه شخصیت حرفه‌ای او را باید در باور عمیقش 
به تشکل گرایی جســت‌وجو کرد؛ باوری که در روزگار دشوار نیز از آن دست نکشید. 
در سال ۱۳۵۹، هنگامی که فضای اقتصادی کشور برای بخش خصوصی با ابهام ها و 
نگرانی های فراوان همراه بود، او و جمعی از صاحبان صنایع، انجمن مدیران صنایع را 
بنیان گذاشتند. این اقدام، صرفاًً تأسیس یک نهاد صنفی نبود؛ تلاشی بود برای آنکه 
صنعتگر ایرانی بداند در برابر مســائل مشترک، تنها نیست و می تواند به اتکای خرد 
جمعی، تجربه مشترک و گفت‌وگوی سازمان یافته، سهمی جدی در سیاست گذاری و 

توسعه کشور داشته باشد.
او به خوبی دریافته بود که قدرت واقعی بخش خصوصی، تنها در سرمایه و ظرفیت تولید 
خلاصه نمی شود؛ قدرت آنجاست که تجربه های پراکنده به دانش جمعی تبدیل شوند، 
منافع کوتاه مدت جای خود را به مسئولیت ملی بدهند و تشکل ها بتوانند میان بنگاه ها، 
دولت، دانشگاه و مراکز تصمیم گیری پلی مؤثر برقرار کنند. از همین رو، نام او با توسعه 
و تقویت نهادهای صنعتی و کارفرمایی، از جمله انجمن مدیران صنایع و کنفدراســیون 
صنعت ایران، پیوندی ماندگار یافت. لقب »پدر تشکل گرایی« برای او، بیش از آنکه عنوانی 

افتخاری باشد، توصیف راهی بود که با صبوری و استمرار پیمود.
برای من، ارزش چنین شــخصیت هایی در این است که معنای کارآفرینی را از مرز 
موفقیت فردی فراتر می برند. آنان نشان می‌دهند که اعتبار یک صنعتگر، تنها به آنچه 
می ســازد وابسته نیست، بلکه به آنچه برای دیگران امکان پذیر می کند نیز بستگی دارد. 
مهندس خلیلی از جمله مردانی بود که می خواســت پس از خود، نه فقط سازمان هایی 
پابرجا، بلکه نسلی برخوردار از اعتمادبه نفس حرفه‌ای، مسئولیت پذیری اجتماعی و باور به 

همکاری بر جای بماند.
در روزگاری که توســعه صنعتی بیش از هر زمان دیگــری به اعتماد، ثبات، دانش، 
سرمایه گذاری و همگرایی نیاز دارد، بازخوانی اندیشه او ضرورتی فراتر از بزرگداشت یک 
پیشکســوت اســت. میراث او یادآور این حقیقت است که هیچ صنعتی در انزوا به بلوغ 
نمی‌رسد و هیچ توسعه پایداری بدون نهادهای مدنی و اقتصادی توانمند شکل نمی گیرد. 
کشور ما به کارآفرینانی نیاز دارد که در کنار ساختن بنگاه، در ساختن قواعد همکاری، 

تقویت نهادها و پرورش فرهنگ گفت‌وگو نیز سهمی ماندگار داشته باشند.
سعدی می گوید:

نام نیکو گر بماند زآدمی
به کزو ماند سرای زرنگار

نام نیک مهندس محســن خلیلی در حافظه صنعت ایران باقی خواهد ماند؛ نه فقط 
به پاس آنچه بنیان نهاد، بلکه به احترام اندیشه‌ای که نمایندگی می کرد: اینکه صنعت، 

رسالتی ملی است و تشکل گرایی، زبان بلوغ و همبستگی آن.
اکنون که او از میان ما رفته است، پاسداشت حقیقی‌اش در تکرار ستایش ها خلاصه 
نمی شود؛ در ادامه دادن راهی است که برایش عمر گذاشت: تقویت تشکل های مستقل و 
مسئول، جدی گرفتن خرد جمعی، دفاع از تولید و کارآفرینی و باور به اینکه آینده صنعتی 

ایران را باید با مشارکت و همدلی ساخت.
بزرگی برخی انسان ها به آن نیست که چه اندازه پیش رفته‌اند؛ به این است که پس از 
آنان، راه برای رفتن دیگران هموارتر شده باشد. مهندس محسن خلیلی از همین مردان 
بود؛ مردی که گرمای صنعت را به خانه ها رساند و گرمای همبستگی را در جان جامعه 

صنعتی ایران زنده نگه داشت.
یادش گرامی و راهش پررهرو باد. 

نسیم توکل
فعال اقتصادی
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نقش محسن خلیلی در بنیان گذاری انجمن مدیران صنایع، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و کنفدراسیون صنعت، و حضور پیگیرش 
در اتاق های بازرگانی تهران و ایران را باید در امتداد همین آرمان شناخت. او به قدرت گردآمدن و همکاری صنعتگران باور داشت. تشکل 
را فرصتی برای تمرین گفت‌وگو، شنیدن نظر متفاوت، یافتن راه حل مشترک و پذیرفتن مسئولیت در برابر صنعت و کشور می‌دانست.

21. یادنامه محسن خلیلی 

میراث خلیلی برای توسعه صنعتی ایران
مرد همیشه آرام، امشب در جوار حق آرام گرفت. امروز، 
پیکر مهندس محسن خلیلی را به خاک سپردیم؛ اما 
برای من که خود را شاگرد و مرید او می‌دانم، پذیرفتن 
خاموشــی آن صدای مهربان آســان نیســت. هنوز 
»تصدقتان بروم« گفتنش در گوشــم زنده است؛ هنوز 
محبت بی‌دریغ، آرامش عمیق و امید استوارش به آینده 

ایران، پیش چشمم روشن است.
نوشتن از او برای من، ادای احترام شاگردی است به 
استادش؛ اســتادی که درس هایش را می شد در رفتار، 
تصمیم ها و شــیوه زندگی‌اش دید. در کنار او، می شد 
آموخت چگونه انسان ها را دوست داشت، برای ایران دل 

سوزاند و در دشوارترین شرایط، دست از ساختن برنداشت.
از میان ویژگی های بســیار او، پنج خصلت را بیش از همه شایسته یادآوری می‌دانم؛ 

خصلت هایی که شناخت و ادامه‌دادنشان، بخشی از مسئولیت ما در برابر میراث اوست.

حسن خلق، تواضع و سخاوت در محبت
»تصدقتان بروم«، »دوســتتان دارم« و »عاشقتان هســتم« را با چنان 1

صمیمیتی نثار یاران و همراهانش می کرد که محبتش بر دل می نشست. 
در ابراز مهر، حسابگر نبود؛ سخاوتمند بود و بی تکلف. برای من، این منش او درسی بزرگ 
داشت: می توان در صنعت و مدیریت صاحب جایگاه بود و همچنان فروتن ماند؛ می توان 
مسئولیت های سنگین داشت و برای حرمت و احساس دیگران وقت گذاشت. مهربانی در 

وجود او، بخشی از شیوه مدیریت و رهبری‌اش بود.

آرامش و شکیبایی همراه با اراده و پیگیری
آرام بود، اما از پا نمی نشست. صبور بود، اما پیگیری را به فردا نمی سپرد. 2

هدفــش را با تمــام توان دنبال می کــرد و دشــواری ها، او را از ادامه راه 
بازنمی‌داشت. نقل می کرد که برای جلوگیری از مصادره اموال بوتان در سال های نخست 
انقلاب، بیش از ۲۵۴ بار به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود؛ تا با صبر، استدلال و مداومت، 
از آنچه ظلمی به خود و صنعت می‌دانســت، جلوگیری کند.برای من، درس این روایت، 
قدرتِِ ایستادگیِِ آرام بود؛ اینکه دفاع از حق و حفظ دستاوردهای تولید، به شکیبایی و 

تلاشی نیاز دارد که با نخستین مانع پایان نگیرد.

عشق به ایران و تعهد به توسعه و منافع ملی
روایت می کرد که روز ۲۸ مرداد، در دانشــکده فنی دانشگاه تهران، همراه 3

دوستش برای امتحان درس می خواند. با شنیدن سروصدای بیرون، به سوی 
خانه دکتر مصدق رفت. وقتی حمله به خانه و بردن اثاثیه آن را دید، مسیر خیابان پهلوی 
تا منزلــش در تجریش را پیاده و گریه کنان پیمود. آن گونه که خود روایت می کرد، این 
واقعه به نقطه عطفی در زندگی‌اش تبدیل شد؛ او را به اندیشیدن درباره سرنوشت ایران، 
ریشه های توسعه نیافتگی و نقش فرهنگ و آگاهی جامعه در پیشرفت کشور کشاند. باور 
داشت که توسعه، به بالندگی فرهنگی و اجتماعی مردم نیاز دارد و پیشرفت پایدار ایران نیز 
بدون توسعه صنعتی میسر نمی شود. این باور را در طول عمرش با کار و اقدام دنبال کرد

به گمان من، توســعه صنعتی را می توان محور اندیشه و تلاش های عمر پربرکت او 

دانست. ایران را دوست داشت و این دوست‌داشتن را در ساختن، آموختن، اشتغال آفرینی 
و پرورش توان همکاری معنا می کرد.

ایمان به تشکل‌گرایی و کار جمعی
نقش او در بنیان گذاری انجمن مدیران صنایع، انجمن صنایع لوازم خانگی 4

ایران و کنفدراسیون صنعت، و حضور پیگیرش در اتاق های بازرگانی تهران 
و ایران را باید در امتداد همین آرمان شناخت. او به قدرت گردآمدن و همکاری صنعتگران 
باور داشت. تشکل را فرصتی برای تمرین گفت‌وگو، شنیدن نظر متفاوت، یافتن راه حل 

مشترک و پذیرفتن مسئولیت در برابر صنعت و کشور می‌دانست.
ما، شــاگردانش، باید از خود بپرسیم: چه اندازه این درس او را آموخته‌ایم؟ چه اندازه 
توانســته‌ایم از خواسته های فردی و بنگاهی فراتر برویم و برای منافع مشترک صنعت و 

آینده ایران همکاری کنیم؟
میراث تشکلی او زمانی زنده می ماند که نهادهایی که برایشان زحمت کشید، مستقل، 

مؤثر، پاسخ گو و محل مشارکت واقعی اعضای خود باشند.

خدمت بی‌چشمداشت و پایبندی عملی به کار غیرانتفاعی
در شناخت و تجربه من از ایشان، مسئولیت تشکلی فرصتی برای خدمت 5

بود. با سخاوت وقت می گذاشت، کار می کرد و از حمایت مادی و معنوی 
دریغ نداشت. جایگاه و اعتبار خود را در خدمت آرمانش قرار می‌داد و تا واپسین روزهای 
زندگی، از پیگیری آن دست نکشید. او به واژه »غیرانتفاعی« معنا می بخشید؛ با مسئولیتی 
که می پذیرفت، هزینه‌ای که بر عهده می گرفت و کاری که بی چشمداشت انجام می‌داد. 
این نیز درسی است که بیش از تکرار، به عمل کردن نیاز دارد. بی تردید، گروه صنعتی بوتان 
و شیوه مدیریت مهندس خلیلی، بخشی ارزشمند از کارنامه صنعت ایران است. میراث 
او، در کنار این بنگاه ماندگار، در انسان هایی که پرورش داد، همکاری هایی که شکل داد و 

نهادهایی که برای استواری شان کوشید نیز ادامه دارد.
امروز که استادمان را بدرقه کردیم، از خود می‌پرسم ما برای ادامه راه او چه خواهیم کرد؟

اگر به او ارادت داریم، باید بخشی از مسئولیتش را بر دوش بگیریم؛ با یکدیگر مهربان تر 
باشیم، در برابر دشواری ها شکیباتر بمانیم، منافع ملی را جدی تر بگیریم و برای تقویت 
صنعت و تشــکل های آن، وقت و توان بیشتری صرف کنیم. یاد او با همین انتخاب ها و 

رفتارهای روزانه زنده خواهد ماند.
استاد عزیزم، محسن خان بزرگوار: جای شما خالی خواهد بود. دلمان برای صدای گرم، 
محبت بی‌دریغ و امیدی که به همراهانتان می بخشــیدید، تنگ خواهد شد. من خود را 
همچنان شاگرد شما می‌دانم؛ شاگردی که هنوز بسیار باید بیاموزد و بکوشد تا در عمل، 

شایسته مهر و اعتماد استادش باشد.
امید که ایران عزیز، آزاد، آباد و سرافراز، در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی گام بردارد 
و آرزویی که شما عمری برای آن کوشیدید، به دست نسل های امروز و فردا به ثمر بنشیند

خداوندا، شهادت می‌دهیم که بنده‌ات محسن خلیلی، ایران و مردمش را دوست داشت 
و با تمام توان برای ساختن و پیشرفت این سرزمین کوشید. اکنون که میهمان توست، 

همان گونه که با ما کریمانه رفتار کرد، با او به کرم و رحمت خویش رفتار فرما.
روحش در آرامش، یادش گرامی و راهش پررهرو باد.

آمین.
دانیالی، شاگرد کوچک مهندس خلیلی 

علیرضا محمدی دانیالی
عضو هیئت مدیره انجمن 
صنایع لوازم خانگی ایران
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22 . یادنامه محسن خلیلی 

کارآفرین خردورز
 درگذشــت جناب آقای مهندس محسن خلیلی مایه 
تأسف و تأثر فراوان و اندوه عمیق است. من سال 1371 
در اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران 
مشغول به کار شدم. به همین سبب من در موقعیت های 
شغلی مختلف و در رویدادهای گوناگون و مناسبت های 
متعدد جناب مهندس خلیلی را ملاقات می کردم و از 
محضرشان استفاده می کردم و به قدر استعداد و بضاعت 

از جناب ایشان بسیار آموختم.
 بدین سبب بر خود فرض می‌دانم در این دل نوشته 

به نکاتی اشاره کنم.
نام جناب مهندس خلیلی با نام صنعت ایران عجین شــده است. عنوان پدر صنعت 
ایران، حقیقتاًً شایسته ایشان است. صنعت برق و صنایع لوازم خانگی و شرکت بوتان گاز 
و شرکت صنعتی بوتان و بسیاری از رشته ها و رسته های صنعتی ایران‌زمین با نام مهندس 

محسن خلیلی پیوند خورده است.
جناب مهندس خلیلی چندین دوره در کســوت عضویت در هیئت نمایندگان اتاق 
تهران، هیئت نمایندگان اتاق ایــران، نایب رئیس اتاق ایران، خزانه‌دار اتاق ایران، رئیس 
کمیسیون صنعت اتاق ایران و رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران و... فعالیت کردند. اعتقاد 
و باور جناب مهندس خلیلی به جایگاه و نقش اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی در 
راهبری و هدایت بخش خصوصی، مشاورت قوای سه گانه و تعامل با بخش خصوصی سایر 
کشورها، ارتقای جایگاه قانونی و منزلت اجتماعی اتاق، توانمندسازی بخش خصوصی، 
تأسیس تشکل های اقتصادی و اتاق های مشترک فعال و فراگیر و اهتمام و سعی و تلاش 
صمیمانه و عاشقانه برای حل و فصل مشکلات تولید و صادرات کشور و صیانت از منافع 

ملی در اراده، گفتار و رفتار جناب خلیلی 
موج می‌زد.

تأسیس انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران، تأســیس انجمن مدیران صنایع 
ایران و تأســیس کنفدراسیون صنعت 
ایران و راهبری و هدایت این تشــکل ها 
در سمت ریاست هیئت مدیره برای چند 
دهه، بیانگر عشق و علاقه وافر ایشان به 
توسعه صنعتی ایران و فعالیت های جمعی 

و تشکلی و اعتقاد به خرد جمعی است.
اعتقاد به ضرورت پیوند اقتصاد، صنعت 
و تجــارت ایران و نیــز بخش خصوصی 
کشور با سایر کشورها در حمایت ایشان 
از تأســیس اتاق های مشترک و از جمله 
تأسیس اتاق مشــترک ایران و بلژیک و 
اتاق مشترک ایران و کانادا و عضویت در 
هیئت مدیره آنها و ریاست و مدیریت اتاق 

مشترک ایران و بلژیک تجلی پیدا کرد.
جناب مهندس خلیلــی، به کارهای 
کارشناسی و علمی باور عمیق داشت. در 

این میان، انجام پژوهش های علمی با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی و انجام مطالعات 
تطبیقی در حوزه صنعت و فعالیت های تشــکلی در سایر کشورها با استفاده از اساتید 
و محققان اهل فن، درخور توجه و تقدیر اســت. بنیاد پژوهشی توسعه صنعتی محسن 
خلیلی عراقی در این راستا توسط این عاشق و خادم مام میهن تأسیس شده است. این 
اقدام شایسته و ابتکاری بر اعتقاد جناب خلیلی به پژوهش و تحقیقات علمی از یک سو و 

آینده نگری و نقش توسعه صنعتی در توسعه کشور از دیگر سو دلالت دارد.
 پدر صنعت ایران، به ارتباط و تعامل و همکاری با تشکل ها و نهادهای بخش خصوصی 
با یکدیگر و ارتباط و تعامل و همکاری با قوای ســه گانه و دستگاه های دولتی، به عنوان 
سیاستگذاران بخش های مختلف اقتصادی، باور و ایمان داشت. به قطع و یقین، اصلاح 
قوانین و مقررات اقتصادی، رویه ها و فرآیندها و بهبود محیط کسب و کار صرفاًً با تعامل و 

مشورت و همکاری بخش های دولتی و خصوصی امکان پذیر است.
 از جمله خصایص و ویژگی های برجسته جناب مهندس خلیلی، انسانیت، مهربانی، 
ادب، تواضع و فروتنی مثال‌زدنی ایشان بود. ایشان به همه انسان ها با هر شرایط سنی و 
موقعیت علمی، اجتماعی و اقتصادی، احترام می گذاشتند و با استفاده از ادبیات فاخر و 
صمیمانه و محبت آمیز همه همکاران و دوستان و آشنایان را مورد محبت قرار می‌دادند. 
بنابراین، همیشــه شاهد رفتار پدرانه و بزرگوارانه ایشــان با همکاران و کارمندان اتاق و 
تشکل ها و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی و نیز متقابلًاً ناظر ادای احترام صمیمانه 
مدیران و کارشناسان و کارکنان دستگاه های دولتی، فعالان اقتصادی بخش خصوصی و 
کارشناسان و کارمندان اتاق ایران، اتاق های مشترک و تشکل های اقتصادی نسبت به آن 
مرحوم بوده‌ام. به عبارت دیگر، در طول مدت زمان خدمت در اتاق و نیز پس از آن در هر 
محفلی که نام جناب محسن خان خلیلی به میان می آمد همگان از ایشان به نیکی و با 

احترام خاص یاد می کردند و می کنند.
جنــاب مهنــدس خلیلــی، در حــوزه 
مســولیت های اجتماعی، اعم از انجام کارهای 
خیر و امور عام‌المنفعه، نیکوکاری، رســیدگی 
به مناطق محروم و دســتگیری از انسان های 

نیازمند و آبرومند نیز بسیار نقش آفرین بودند.
در شرایط جاری که تولید، تجارت و صادرات 
با مسائل و مشکلات فراوان روبرو است، بخش 
خصوصی کشور به مدیران و انسان های مدیر، 
مدبر، عالم، فاضل، خردورز، صبور، اهل تعامل، 
اعتدال گرا، باگذشت، ساعی، پرتلاش و معتقد به 
فعالیت های تشکلی و جمعی، بیش از هر زمان 
دیگری نیاز دارد. درگذشــت جناب مهندس 
محســن خلیلی عراقی را به فعالان اقتصادی، 
اهالی صنعت، دوستان و یاران و همکاران ایشان 
و به خصوص به خاندان شریف و گران قدر خلیلی 
عراقی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه حضرت 
حق برای ایشان آمرزش و آرامش ابدی و برای 
بازماندگان و دوســتداران محترمشان صبر و 

شکیبایی خواهانم.
روحش شاد و یادش گرامی باد. 

مظفر علیخانی
پژوهشگر اقتصادی



ناترازی انرژی در آستانه فرارسیدن ماه های سرد سال 
نگرانی های بسیاری به وجود آورده است

در مسیر خاموشی

کمیک استریپ
گزارش تحقیقی اقتصادی به روایت تصویر



ساناز سهیلی
کمیک‌آرتیست

سردبیر آینده‌نگر باتوجه 
به تشدید ناترازی انرژی 
به خصوص در حوزه گاز و 
در آستانه شروع روزهای 
سرد سال، به خبرنگار 
مجله سفارش می‌دهد 
گزارشی درباره وضعیت 
ناترازی انرژی تهیه کند 
و به دلایل کمبودها 
و راه‌های عبور از این 
بحران بپردازد.

جعفر قائم‌پناه معاون 
رئیس‌جمهور؛ کشور با 530 

میلیون مترمکعب کسری گاز 
روبه‌روست.

قرار است برای همه استان‌های کشور الگوی مشخص و قابل 
اجرا برای مصرف حامل‌های انرژی تعیین شود.

رکورد مصرف گاز بهمن سال گذشته با 730 میلیون مترمکعب 
در کشور شکسته شد.
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در حمله هوایی اسرائیل و آمریکا 
به تاسیسات گازی کشور در 

عسلویه، 230 میلیون مترمکعب از 
برداشت روزانه کشور از مدار خارج 
شد. دشمنان در این حملات که 
می‌تواند مصداق جنایت جنگی 

باشد، تاسیسات زیربنایی کشور را 
هدف قرار دادند. 
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انجمن تولیدکنندگان 
فولاد آلیاژی در نامه‌ای به 
معاون اول رئیس‌جمهور 

و وزرای صمت، نفت و 
نیرو، خواستار معافیت 

کامل این صنعت از 
محدودیت‌های انرژی در 

فصل سرد سال جاری شد 
و هشدار داد که هرگونه 
قطعی گاز و برقِِ صنعت 

فولاد شریان تأمین مواد 
اولیه صنایع استراتژیک 
کشور نظیر خودروسازی، 

نفت و نیروگاه‌ها را با 
بحران جدی مواجه 

خواهد ساخت.

آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و هفتاد و یک،‌ آبان 521405

کمیک استریپ



سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب 
و کار وزارت صمت از واردآمدن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان عدم‌النفع به بخش صنعت و معدن کشور طی 

یک‌سال‌ونیم اخیر به‌دلیل ناترازی انرژی خبر داد.
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 2 روز قطعی برق کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی 

خسارت ناترازی برق در سال 1403: 300 همت 

خسارت ناترازی برق در سال 1404: 400 همت

10 هزار مگاوات کسری برق در کشور
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خبرنگار آینده‌نگر در نشستی 
مربوط به دلایل ناترازی انرژی 

که در اتاق بازرگانی تهران 
برگزار شد، شرکت کرد.

کمبود سرمایه‌گذاری: 
توسعه میدان‌های گازی و نگهداشت 

تأسیسات به سرمایه و فناوری نیاز دارد.

قیمت‌گذاری و بهره‌وری: 
ساختار قیمت‌ها، انگیزه صرفه‌جویی و 

سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کم‌مصرف را 
تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رشد مصرف: 
افزایش تقاضای خانگی، تجاری و صنعتی، 
به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف، فشار بر 

شبکه را بیشتر می‌کند.

ضعف حکمرانی انرژی: 
نبود هماهنگی کافی میان سیاست‌های تولید، 

مصرف، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها، حل 
بحران را دشوار می‌کند.

افت فشار میدان‌های گازی: 
با افزایش عمر برخی میدان‌ها، حفظ سطح تولید 

دشوارتر می‌شود و به سرمایه‌گذاری 
و فناوری نیاز دارد.

فرسودگی زیرساخت‌ها: 
خطوط انتقال، تجهیزات و نیروگاه‌ها به نوسازی 

و تعمیرات مستمر نیاز دارند.
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افزایش بهره‌وری با نوسازی و بازسازی خطوط انتقال، شبکه 
توزیع، ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها در بخش تولید و...

خبرنگار آینده‌نگر پس از گفت‌وگو با کارشناسان به این نتیجه رسید که عبور از بحران انرژی، به یک حراجی اساسی در حوزه انرژی نیاز دارد. 

ساخت نیروگاه‌های جدید برقی و توسعه 
میدان‌های گازی با جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با ساخت 
نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و...

اصلاح قیمت‌گذاری و پایان دادن 
به قیمت گذاری دستوری

مدیریت هوشمند الگوی مصرف
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نگاهی تصویری به زندگی برایان چسکی و جو گبیا

مهمان ما باشید

کمیک استریپ
داستان تصویری کارآفرینان جهان

2



عارفه ازگلی
کمیک‌آرتیست

امیرحسین زراندوز
نویسنده

جو: »یه روز با هم 
یه شرکت می‌زنیم؛ از 

اون‌هایی که درباره‌شون 
کتاب می‌نویسن.«

برایان: 
گه یه کار پیدا  »فعلاً ا

کنم، مجبور نیستم برگردم 
خونه پدر و مادرم!«

آینده مشترکشان پیش از پیدا شدن ایده آغاز شد.

جو، از تلفن:
»بیا سان‌فرانسیسکو؛ 

اینجا می‌تونیم کاری برای 
خودمون شروع کنیم.«

برایان: 
»دلم می‌خواد؛ 
هنوز نمی‌دونم 

کاری.« چه‌

او طراحی را آموخته بود، اما مسیر خودش هنوز روی کاغذ نبود.

جو: 
»خب، برای 
سهم اجاره 
آماده‌ای؟«

برایان: 
»برای اومدن 
آماده بودم... 
برای این عدد 

نه!«

نخستین مسئله 
کسب‌وکار آینده پرداخت 

اجاره همین خانه بود.
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جو: 
»برای همایش، 

هتل‌ها جا ندارن.«

برایان: »ما جا داریم... 
فقط تخت نداریم.«

، باد شد.کمبودِِ مسافران به فضای خالی خانه معنای تازه‌ای داد. گذار ایده پیش از داشتن دفتر و سرمایه‌

برایان: 
»بخش تخت 

آماده‌ست؛ صبحانه 
با تو!«

جو: 
»اسمش هم آماده‌ست: 
تشک بادی و صبحانه.«

مهمان:
کردم   »فکر نمی‌
توی این سفر با 
صاحب‌خونه‌‌م 

صبحونه بخورم!«

سه مهمانِِ نخست امکانِِ تجربه‌ای متفاوت از سفر را نشان دادند.

برایان:
کردیم  »ما هم فکر نمی‌
از مهمون‌داری این‌قدر 

خوشمون بیاد.«

برایان: 
»می‌خوایم 

آدم‌های دیگه 
هم بتونن 

خونه‌شون رو 
معرفی کنن.«

ناتان: 
»پس باید چیزی 
بسازیم که بدون 
حضور ما هم کار 

کنه.«

با پیوستن ناتان، 
تجربه یک آپارتمان 

به ساختن یک 
پلتفرم نزدیک شد.
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جو: 
کنی  »فکر می‌
گرده؟« برمی‌

برایان: 
گه قرار بود برگرده،  »ا

شاید کیفش رو 
نمی‌برد.«

بعضی پاسخ‌های منفی حتی به زبان نمی‌آمدند.

جو: 
»قرار بود 

جای خواب 
بفروشیم؛ حالا 
داریم صبحونه 

بسته‌بندی 
کنیم!« می‌

برایان: 
»فعلاً این جعبه‌ها باید 

برای ایده‌مون وقت 
بخرن.«

فروش بسته‌های انتخاباتیِِ غلات صبحانه، فرصتی برای ادامه کار خرید

پل گراهام: 
»بیشترین تقاضا رو 

کجا می‌بینین؟«

برایان: 
»نیویورک؛ 

باید بریم سراغ
 همون آدم‌ها.«

آخرین تلاش برای بقا آن‌ها را به مشتریان نزدیک‌تر کرد.
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برایان: 
»اومدیم بفهمیم 
چرا اتاقتون رزرو 

نمی‌شه.« میزبان: 
»خوش اومدین؛ من روی پول همین 

اتاق برای اجاره حساب کردم.«

گهی مسئله‌ای واقعی برای یک انسان وجود داشت. پشت هر آ

برایان: 
»اتاقتون از این 

عکس خیلی 
بهتره.«

میزبان: 
»ولی مسافر فقط همین 

عکس رو می‌بینه.«

 بهبود تجربه مشتری گاهی از یک عکس روشن شروع می‌شد.

برایان: 
»بالاخره درآمد 

ج زندگی  ، خر کار
ساده‌مون رو می‌ده!«

جو: 
»پس فعلاً 

جشنمون همین نودله.«

در فوریه ۲۰۰۹، ادامه راه برای نخستین بار از درآمد خودِِ کار ممکن شد.
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جو: 
»حالا بعضی‌ها 

کل خونه‌شون رو می‌ذارن.«

برایان: 
»پس باید از فکرِِ تشک 

بادی بزرگ‌تر بشیم.«

کسب‌وکار از نام و شکل نخستین ایده فراتر رفت.

میزبان: 
»کلید خونه‌م رو 

دادم چون اعتماد 
کردم... حالا کی 
پاسخ می‌ده؟«

گویی شرکت را آشکار کرد. تخریب خانه یک میزبان ضعف پاسخ‌

برایان: 
کنش نشون  »دیر وا

دادیم؛ مسئولیتش با 
ماست.«

برایان: 
»عذرخواهی باید به 
تغییرِِ کارمون منتهی 

بشه.«

 اعتماد، به سازوکار حمایت نیاز داشت.
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، از تماس تلفنی:  همکار
»لغوها ادامه داره؛ 

میزبان‌ها هم نگران 
درآمدشونن.«

برایان: 
»باید برنامه‌مون رو

 از نو بنویسیم.«

گیری جریان سفر را مختل کرد و شرکت را به بحران کشاند. همه‌
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 پشت نامی جهانی، 
هنوز انسانی بود که 
باید به انسانی دیگر 

کرد. اعتماد می‌

»ناچاریم با 
نزدیک به ۱۹۰۰ نفر 

از همکارانمون 
خداحافظی کنیم.«

برایان: 
»این تصمیم نشانه کم‌ارزشیِِ کار 

شما نیست.«

بقا با کوچک‌شدن شرکت و از دست رفتن شغل هزاران نفر همراه شد.

همکار: »بعد از 
اون بهار، فکر 

کردی امسال  می‌
به بورس برسیم؟«

برایان: »اون 
روزها فقط 
دنبال راهی 

بودیم که دوام 
بیاریم.«

Airbnb  در دسامبر ۲۰۲۰ وارد بورس شد، در همان سالی که برای بقا جنگیده بود.

مسافر: 
»ببخشید... اینجا 

درست اومدم؟«

برایان: 
»بله، خوش 

اومدین!«
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 World( »اجلاس جهانی گاز طبیعی مایع و جوایز«
LNG Summit & Awards( در سال ۲۰۲۶ برای 
بیست‌وششمین بار برگزار می شود و قرار است از ۱ تا ۴ 
دسامبر ۲۰۲۶ )۱۰ تا ۱۳ آذر ۱۴۰۵( در شهر استانبول 
ترکیه میزبان رهبران ارشد صنعت انرژی جهان باشد. میزبان رسمی این دوره، شرکت 
ملی نفت و گاز ترکیه )BOTAŞ( است و سازمان‌دهی آن بر عهده dmg events قرار 
دارد. انتخاب استانبول برای این دوره تصادفی نیست؛ شهری که به عنوان پلی طبیعی 
میان شــرق و غرب، در چهارراه اروپا و آسیا قرار گرفته و آن را به نقطه‌‌ای ایده آل برای 
گفت‌وگوهای جهانی درباره گاز طبیعی مایع تبدیل کرده است. این رویداد که پیشینه‌ای 
بیش از یک ربع قرن دارد، به عنوان یک نقطه ثابت و شناخته شده در تقویم بین‌المللی 
صنعت گاز طبیعی مایع شناخته می شود و هدف آن، تعریف نقش این حامل انرژی در 

تأمین امنیت انرژی، ثبات اقتصادی و تحقق تعهدات کربن‌زدایی در سطح جهان است.

 Jمحورهای اصلی و دستور کار بیست‌وششمین دوره
دســتور کار اجلاس ۲۰۲۶ حول شــش محور راهبردی طراحی شده است که هر یک به یکی 
از پیچیده ترین جنبه های تحول صنعت گاز پاســخ می‌دهد: ژئوپلیتیک، اقتصاد جهانی و ریسک 
راهبردی؛ آزادسازی تقاضای نهفته در یک بازار بلندمدت؛ روندهای قراردادی و نوآوری های تجاری؛ 
سیاست اقلیمی و عمل گرایی انرژی؛ دیجیتال سازی و خلق ارزش جدید و در نهایت شکاف های 
زیرساختی و گلوگاه های لجستیکی. این محورها بازتاب شرایطی است که نیمه اول سال ۲۰۲۶ 
در بازار جهانی گاز تجربه شــد؛ دورانی که در آن ۲۰ درصد از عرضه جهانی گاز طبیعی مایع به 

دلیل درگیری در خاورمیانه از مدار خارج شد، در حالی 
که همزمان ۳۲.۵ میلیون تن در سال، ظرفیت جدید 
تولید به مرحله تصمیم گیری نهایی رســید و انتظار 
مــی‌رود ۳۰ میلیون تن دیگر از عرضه جدید تا پایان 

سال به تولید نخستین برسد.
برنامه چهــارروزه اجلاس فراتر از یک کنفرانس 
صرف، ترکیبی از فرمت های تعاملی و تخصصی است. 
روز نخســت، ۱ دســامبر، به کلاس های تخصصی و 
مجمع معامله گران اختصــاص دارد که فضایی برای 
بررســی عمیق تر ابزارهای مالی و راهبردهای تجاری 

فراهم می کند. بدنه اصلی اجلاس از ۲ تا ۴ دسامبر برگزار می شود و شامل نشست های عمومی، 
گفت‌وگوهای دوجانبه و جلسات پشت درهای بسته است. یکی از بخش های شاخص، میزگردهای 
رهبری در روزهای ۲ و ۳ دسامبر است که به تصمیم سازان ارشد امکان می‌دهد در فضایی محدود 
 World LNG( به تبادل نظر درباره مسائل حساس بپردازند. مراسم جوایز جهانی گاز طبیعی مایع
Awards Evening( نیز در شامگاه ۲ دسامبر برگزار می شود و از دستاوردهای برجسته در این 
صنعت تقدیر می کند. همچنین بازدید از تأسیســات راهبردی گاز طبیعی مایع محلی در برنامه 

گنجانده شده است که بعد عملی و میدانی به مذاکرات می بخشد.
اجلاس ۲۰۲۶ هدف گذاری کرده است تا میزبان حدود ۱,۰۰۰ شرکت کننده و ۱۲۰ سخنران 
از ۵۰۰ شرکت در سراسر زنجیره ارزش صنعت گاز طبیعی مایع باشد. ترکیب سخنرانان تأییدشده، 
طیف گسترده‌ای از تصمیم‌سازان ارشد را نشان می‌دهد؛ از عبدالواحد فیدان، رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل BOTAŞ و آناتول فیگین، معاون اجرایی و مدیر ارشد تجاری شرکت چنی یر انرژی، تا تام 
سامرز از شل، اندرو بری از اکسون‌موبیل و آتسوموری تاک‌اوچی از توکیو گس. حضور نمایندگانی 
از شــرکت های مالی و مشاوره‌ای مانند مورگان استنلی و بلومبرگ‌ان ئی‌اف نیز نشان‌دهنده پیوند 
اجلاس با جریان های سرمایه گذاری و تحلیل بازار است. برای مشارکت، علاقه مندان می توانند از 
طریق وب ســایت رسمی رویداد، درخواست ثبت نام خود را ارسال کنند و تیم برگزارکننده برای 

بررسی فرصت های حضور و همکاری با آن ها تماس خواهد گرفت.  اجلاس جهانی گاز طبیعی مایع 
۲۰۲۶ را نمی‌توان صرفاًً یک گردهمایی صنعتی دید؛ این رویداد در مقطع حساسی برگزار می شود 
که صنعت گاز با همزمانی چند تحول بنیادین روبه‌روست: بازگشت عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی، 
موج جدید ظرفیت عرضه، فشــارهای فزاینده برای کربن‌زدایی و پرسش‌های جدی درباره آینده 
تقاضا در قیمت های پایین تر. در سطح علمی و حرفه‌ای نیز، این اجلاس با ارائه تحلیل های راهبردی، 
گفت‌وگوهای دوجانبه و دسترسی به شبکه‌ای از تصمیم سازان پنج قاره، نقشی کلیدی در شکل‌دهی 
به پژوهش های کاربردی در حوزه اقتصاد انرژی، مدیریت زنجیره تأمین و سیاست گذاری انرژی ایفا 
می کند و به عنوان یکی از معتبرترین بسترهای تعامل حرفه‌ای بین‌المللی در این حوزه شناخته 

می شود.

 J۲۰۲۵ مروری بر اجلاس جهانی گاز طبیعی مایع
برگزاری بیست‌وپنجمین دوره »اجلاس جهانی گاز طبیعی مایع و جوایز«  در تاریخ ۲ تا ۵ دسامبر 
۲۰۲۵  در شهر استانبول، ترکیه، نقطه عطفی در تقویم سالانه صنعت انرژی جهان بود. این رویداد 
که توســط شرکت ملی خطوط لوله و نفت ترکیه )BOTAŞ( میزبانی می شد، همزمان با جشن 
بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس خود، میزبان رهبران ارشد انرژی از سراسر زنجیره ارزش جهانی 

بود تا نقش گاز طبیعی مایع را در تأمین امنیت انرژی و ثبات اقتصادی تعریف کنند.
مراسم افتتاحیه این اجلاس با سخنرانی آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، 
آغاز شد که از »مسیر ترکی« برای استفاده از موقعیت راهبردی کشور، گسترش زیرساخت‌های گاز 
طبیعی مایع و منابع داخلی به منظور پیشبرد دستور کار امنیت انرژی و نوآوری رونمایی کرد. پس از 
او، عبدالواحد فیدان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل BOTAŞ، بر جایگاه محوری گاز طبیعی مایع 
به عنوان »پلی میان مناطق، بازارها و نیازهای امروز و 
آینده پاک تر« تأکید کرد. در همین چارچوب، مایکل 
لالی، سرکنسول آمریکا در اســتانبول، تعهد ایالات 
متحده را برای تقویت عرضه جهانی گاز طبیعی مایع 
و همکاری بلندمدت با ترکیه در زمینه امنیت انرژی و 
قراردادهای پایدار بلندمدت مورد تأکید قرار داد. دستور 
کار علمی و راهبردی این دوره بر چند محور کلیدی 
متمرکز بود که مهم ترین آن‌ها عبارت بودند از: تحولات 
ژئوپلیتیکی و گسترش سریع بازار، موج عرضه جدید و 
تأمین مالی در مقیاس بزرگ، استراتژی های قراردادی 
و تجاری و کربن‌زدایی و کاهش شدت کربن گاز طبیعی مایع. در نشست‌های تخصصی، کارشناسان 
از آسیا بر تقاضای رو به رشد این منطقه برای عرضه برق مقرون به صرفه و پایدار تأکید کردند، در 
حالی که شرکت کنندگان اروپایی بر ضرورت یک سبد انرژی امن و قابل اعتماد مبتنی بر افزایش 
ظرفیت واردات گاز طبیعی مایع اشاره داشتند. همچنین، با پیش بینی ورود ۱۷۰ میلیون تن عرضه 
جدید گاز طبیعی مایع تا سال ۲۰۳۰، رهبران ارشد به بررسی روندهایی پرداختند که جریان های 

انرژی جهانی و استراتژی های قراردادی را بازتعریف می کنند.
شب جوایز جهانی گاز طبیعی مایع نیز در تاریخ ۲ دسامبر برگزار شد و در آن شرکت »چنی یر« 
)Cheniere( موفق به دریافت جایزه »سهم برجسته« به پاس دستاوردهای خود در توسعه پروژه، 
اجرا و اســتراتژی تجاری در سال ۲۰۲۵ شد. همچنین »هانوا فیلادلفیا شیپیارد« جایزه بخش 

حمل‌ونقل را از آن خود کرد و شرکت »ال مزروعی« جایزه »گذار انرژی« را دریافت کرد.
در مجموع، این دوره از اجلاس با وجود پیش‌بینی موج عظیم عرضه جدید و نااطمینانی های 
تقاضا، بر ضرورت برنامه‌ریزی هوشمند، زیرساخت های انعطاف پذیر و انتظارات واقع بینانه از رشد 
تقاضا تأکید کرد و به عنوان آخرین کنفرانس بزرگ انرژی سال ۲۰۲۵، بستری برای هم‌راستایی 
اســتراتژی های تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و ســرمایه گذاران در آســتانه دوره‌ای جدید از 

پویایی‌های بازار فراهم آورد.

نگار رنجبریان
خبرنگار بخش فرهنگ

گاز، سرمایه و ژئوپلیتیک
اجلاس جهانی گاز طبیعی مایع و جوایز، استانبول ۲۰۲۶

باشگاه
پیشنهادهای فرهنگی برای فعالان بخش خصوصی
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وقتی پول می میرد
نویسنده: آدام فرگوسن

تاریخ انتشار: 1975

در ۱۹۲۳ آلمان تقریباًً به اقتصاد تهاتری بازگشته بود. 
با یک تکه زغال ســنگ می شد بلیت سینما خرید و با 
یک پیراهن ابریشــمی، یک بطری نفت. سیگار برگ 
گران قیمت، آثار هنری و جواهر را برای نان می‌دادند. در 
دسامبر همان سال، هر دلار 4.2 تریلیون مارک ارزش 
داشت. مردم پس‌اندازشان را آب شده می‌دیدند و کاری 
از دستشان برنمی آمد. ریشه این وضع در جنگ جهانی 
اول بــود. آلمان فقط ۱۴ درصد و بریتانیا ۳۰ درصد از 
هزینه های جنگ را از مالیات تأمین کرد. بقیه با وام یا 
مستقیم از بانک مرکزی، یعنی رایشس بانک، پرداخت 
شد. در ادامه فرانسه منطقه روهر را اشغال کرد، اعتصاب 
عمومی شروع شد و دولت پذیرفت دستمزد کارگران را 
بدهد. رئیس رایشس بانک هم تصمیم گرفت هر مقدار 
پول لازم اســت چاپ شود. آدام فرگوسن، روزنامه نگار 
بریتانیایی، این ماجرا را در کتاب »وقتی پول می‌میرد« 
روایت کرده اســت. او پژوهش را در ۱۹۷۳ شروع کرد، 
وقتی تورم بریتانیا حدود ۱۰ درصد بود. کتاب در ۱۹۷۵ 
چاپ شــد و تورم در آن زمان بــه نزدیک ۲۵ درصد 
رســیده بود.  ناشر آمریکایی کتاب می گوید هر دولتی 
که کســری بودجه دارد وسوسه می شود روز حساب را 
عقب بینــدازد، به این امید که بهبود اقتصادی به موقع 
برسد ولی اگر نرسید چه؟ کتاب نسبتاًً گمنام بود تا اینکه 
گزارش هایی منتشر شــد که وارن بافت، سرمایه گذار 
میلیاردر آمریکایی، آن را به یک ســرمایه گذار هلندی 
توصیه کرده است. قیمت نسخه های دست‌دوم از هزار 
دلار گذشــت و ناشــر آمریکایی در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۰ 
آن را دوباره چاپ کرد.   ناشــر آمریکایی کتاب را برای 
هشداری درباره سیاســت‌های پولی امروز عرضه کرده 
اســت اما منتقدان درباره اینکه ماجرای آلمان ۱۹۲۳ 
برای اقتصاد امــروز هم درس دارد یا نــه، محتاط‌اند. 
یورگن کرومفارت، استاد اقتصاد دانشگاه فنی برلین و 
عضو پیشین شورای کارشناسان اقتصادی آلمان، کتاب 
را روایتــی تاریخی و قدرتمنــد می‌داند، ولی می گوید 
فرگوســن توضیح نمی‌دهد چاپ پول در چه شرایطی 
به تورم افسارگسیخته می‌انجامد و برای قضاوت درباره 
وضع امروز کمک چندانی نمی کند. باب مک تیر، رئیس 
پیشــین بانک فدرال رزرو دالاس، قــوت کتاب را در 
این می‌داند که با خاطــرات، رنج آن دوران را ملموس 
می کند. هرچند او فدرال رزرو را شبیه رایشس بانک آن 
دوره نمی‌داند و مســیر آمریکا امروز را با مسیر آلمان 
یکی نمی بیند. با این همه، کتاب را یادآوری مفیدی از 

زیان های مرگ پول می‌داند.

تورم پول فیات در فرانسه
نویسنده: اندرو دیکسون وایت

تاریخ انتشار: 1896

نخستین بار که فرانسه انقلابی به پول کاغذی روی آورد، 
همه چیز طبق انتظار پیش رفت: خزانه نفسی تازه کرد، 
بخشی از بدهی پرداخته شد و اعتماد به دولت برگشت؛ 
اما پولی که منتشر شده بود، پنج ماه بیشتر دوام نیاورد 

و دولت دوباره در تنگنا افتاد. 
اندرو دیکســون وایت، نخســتین رئیس دانشگاه 
 Fiat« کورنل، ادامه همین سراشــیبی را در کتــاب
Money Inflation in France« روایت کرده است. 
او متن را عمدتاًً از اســنادی ســاخته بود که پیش از 
جنگ داخلی آمریکا گرد آورده بود: روزنامه ها، نطق ها 
و نمونه اسکناس های انقلابی. در ۱۸۷۶، وقتی آمریکا 
درگیر هیاهوی گرین بک ها بود، به درخواست دو نماینده 
کنگره، آن را برای قانون گذاران خواند و سال ها بعد در 

۱۹۱۲ با تکیه بر پژوهش های تازه، بازنگری‌اش کرد. 
آنچه این روایت را متمایز می کند، اصرار وایت بر این 
است که فرانسوی ها بی‌خبر نبودند. خاطره تجربه جان 
لا هنوز تازه بود؛ نکر تا آخر مخالفت کرد و مجلس ملی 
از تیزبین ترین مردان زمانه تشکیل می شد؛ با این همه، 
خطابه میرابو کار را یکســره کرد. از آن پس هر انتشار 
تازه، آســان تر از قبلی تصویب می شد و سقف هایی که 
نمایندگان برای گردش پول گذاشته بودند، یکی یکی 
شکســت. وقتی ارزش پول افت کــرد، دولت به قانون 
حداکثر قیمت ها، وام اجبــاری و مجازات هایی تا حد 
اعدام متوســل شد اما سکه طلا ۲۵ فرانکی که در اوت 
۱۷۹۵ معادل ۹۲۰ فرانک کاغذی بود، شش ماه بعد به 
۷۲۰۰ فرانک رســید. به نوشته وایت، بار این فروپاشی 
را بیش از همه، مزدبگیران و کم ســرمایگان کشیدند و 
حتی »مانداها«، پول تازه‌ای که قرار بود قابل‌اعتماد باشد، 
ظرف شش ماه به حدود ســه درصد ارزش اسمی‌اش 

رسید.
کتــاب »تورم پــول فیات در فرانســه« بارها در 
سال های اخیر به چاپ رســیده و در میان هواداران 
سیاست پولی سخت، از جمله مکتب اتریش، جایگاه 
ویژه‌ای دارد. اســتفان دیلی، نویسنده‌ای آمریکایی و 
هم عصر وایت، در ســال ۱۸۷۷ نوشــت که عدد ۴۵ 
میلیــارد فرانک که وایت برای حجــم پول کاغذی 
فرانســه آورده نادرست اســت. منتقدان همچنین 
می گویند وایت وضعیت آمریکا را مســتقیم بررسی 
نکرد و فقط با مثال فرانسه استدلال کرد. این کتاب 
را می تــوان روایتی روان و اثرگذار از یک بحران پولی 
خواند؛ به شــرط آنکه به یاد داشته باشیم از دل یک 

مناقشه سیاسی بیرون آمده است.

ارتقای سواد مالی جوانان
نویسنده: رامان کین

تاریخ انتشار: 1 جولای 2024

مواجهه نسل جوان با چرخه های اقتصادی، اغلب پیش از 
آنکه با ابزار لازم برای درکشان مجهز شود آغاز می شود؛ 
تــورم، رکود و نرخ بهره در زندگی روزمره حضور دارند 
اما معمــولًاً در قالب اصطلاحاتی مبهم و دور از تجربه 
شخصی آموزش داده می شــوند. همین شکاف است 
کــه تصمیم هایی مانند خرید یا اجاره خانه یا شــیوه 
وام گیری را بــه قلمرویی از حدس و تقلید از اطرافیان 
تبدیل می کند. پرسش کلیدی این است که آیا می توان 
این »سواد اقتصادی« را به جای واگذاری به شانس، به 

مهارتی عملی و قابل آموزش تبدیل کرد؟
کتاب »ارتقای سواد مالی جوانان: آمادگی برای تورم 
و رکــود، تصمیم گیری میان خرید یا اجاره و وام گیری 
هوشمندانه تر« نوشــته رامان کین که در ژوئیه ۲۰۲۴ 
توسط انتشارات Prime Pacifica منتشر شده است، 
دقیقاًً بر همین شکاف تمرکز دارد. این اثر دنباله کتاب 
Financial Litera� »نخــست نویــسنده با عنوان» 
cy for Young Adults Simplified« اســت که 
به گفته منابع، با استقبال خوبی روبه‌رو شد و رویکردی 
»قابل همذات پنداری و عملی« به امور مالی شخصی ارائه 
داد. کین در معرفی خود اشاره می کند که در خانواده‌ای 
متوسط و بدون ایمنی مالی بزرگ شده و دشواری های 
زندگی از حقوق تا حقوق بعدی را تجربه کرده اســت؛ 
تجربــه‌ای که انگیزه اصلی او برای پرداختن به آموزش 
مالی بوده است. ساختار کتاب حول دو دسته موضوع 
سازمان یافته است: نخست، موضوعاتی که فرد مستقیماًً 
با آن ها روبه‌روست، مانند دریافت وام مسکن، مدیریت 
کارت اعتباری و وام هــا؛ دوم، پدیده های اقتصادی که 
از کنتــرل فرد خارج‌اند امــا تأثیر عمیقی بر زندگی او 
می گذارنــد، از جمله تورم، رکود و اقدامات فدرال رزرو. 
کین استدلال می کند که بسیاری از افراد بدون بررسی 
لازم و تنها با تقلید از دوســتان یا خانواده تصمیم های 
مالی بزرگ می گیرند و همین مسئله ضرورت آموزش 
پیشگیرانه را برجسته می‌کند. از این منظر، کتاب نه صرفاًً 
مجموعه‌ای از نکات کاربردی، بلکه تلاشی برای تغییر 
عادت های تصمیم گیری است. طبق نظر خوانندگان در 
سایت GoodReads، این کتاب را خوش ریتم و قابل 
فهم توصیف کرده‌اند. استفاده از سناریوهای واقعی در هر 
فصل، نقطه قوت دیگری است که توسط خوانندگان به 
آن اشاره شده است. این کتاب اثری مقدماتی و کاربردی 
است که برای مخاطب جوانی نوشته شده که می خواهد 
پیــش از ورود به تصمیم‌های مالی بزرگ، زبان اقتصاد 

را بیاموزد.
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چگونه به پیام بازارها گوش فرا دهیم
نویسندگان: 

لارنس جی. مک‌دونالد و جیمز پاتریک رابینسون
تاریخ انتشار: 26 مارس 2024

تصور بازگشت به »وضعیت عادی« اقتصادی، در سالن های 
وال‌استریت و دفاتر دولتی همچنان زنده نگه داشته می‌شود 
اما این تصور بر نظریه هایی تکیه دارد که مدت هاســت از 
اعتبار افتاده‌اند. به باور برخی تحلیل گر ان، جهان اقتصادی 
که می شناختیم و قواعد حاکم بر آن، به پایان رسیده است 
و شمار اندکی برای این واقعیت آماده‌اند. پرسشی که در 
این میان کمتر پرسیده می شود این است: اگر چارچوب 
قدیمی دیگر کارساز نیست، ســرمایه‌گذار باید به کدام 
ســیگنال ها گوش بسپارد؟ کتاب »چگونه به پیام بازارها 
گوش فرا دهیم: ریسک ها، باورهای نادرست و فرصت های 
سرمایه گذاری در اقتصادی که به طور بنیادین دگرگون 
شده است« نوشته لارنس جی. مک‌دونالد و جیمز پاتریک 
 Crown رابینسون، در مارس ۲۰۲۴ توســط انتشارات
Currency منتشر شده است. مک‌دونالد، نویسنده کتاب 
پرفروش نیویورک تایمز، پیش تــر به‌عنوان معاون بخش 
بدهی های شرکت‌های دچار تنگنای مالی و اوراق بهادار 
قابل تبدیل در بــرادران لمان فعالیت می کرد و از نزدیک 
شاهد نادیده گرفتن نشانه های هشدار پیش از فروپاشی آن 
 The شرکت بود. او بنیان گذار پلتفرم تحقیقات اقتصادی
Bear Traps Report اســت. مک‌دونالد در این کتاب 
مدل پیش بینی خود را ارائه می کند که پس از فروپاشی 
برادران لمان توسعه داده و بر پایه بیست‌ویک شاخص برای 
سنجش سلامت اقتصاد و تشخیص زودهنگام فرصت ها 
و خطرها استوار است. استدلال محوری کتاب این است 
که دهه پیش‌رو شاهد تورم پایدار، زنجیره‌ای از بحران های 
بدهی دولتی و شرکتی و انتقال سرمایه از دارایی های مالی 
به دارایی های ســخت خواهد بود. به نوشته ناشر، کتاب 
صرفاًً هشــدار نمی‌دهد بلکه بــه خواننده کمک می کند 
روایت های واکنشی و تحلیل های بی پایه را کنار بگذارد و به 
یک استراتژی سرمایه گذاری تازه دست یابد. واکنش ها به 
کتاب ترکیبی از ستایش و تردید بوده است. نیال فرگوسن، 
مورخ هاروارد، پس از خواندن کتاب نگاهی دوباره به سبد 
سرمایه گذاری خود انداخت و آن را برای هر سرمایه گذاری 
که »در بازی پوســت دارد« ضروری خواند. گیلیان تِتِ، 
ســتون نویس فایننشــال تایمز، نوشــت که بینش‌های 
مک‌دونالد »تحریک آمیز، پرشور و گاه پیش گویانه« است و 
کتاب پاسخی قوی به هیجان فناوری و خوش بینی درباره 
فرود نرم ارائه می‌دهد. در سوی دیگر، برخی خوانندگان 
در آمازون نوشــته‌اند که روایت کتاب گاه »گیج کننده« 
اســت و ایده ها با پرش های ناگهانی و ارجاع‌های شخصی 

به چهره های مالی پیش می‌رود.

مادوف
کارگردان: جو برلینگر
محصول سال: 2023

اعتماد، سرمایه اصلی بازارهای مالی است؛ اما همان جا 
که پول و قدرت در هم می آمیزند، این سرمایه می تواند 
به ابزاری برای فریب تبدیل شود. وقتی نهادی که قرار 
است ضامن اعتماد باشــد، خود به صحنه بزرگ ترین 
خیانت مالی تاریخ بدل شــود، پرسش ها دیگر به یک 
فرد محدود نمی شوند و به ساختاری اشاره می کنند که 

چنین فریبی را ممکن کرده است.
 Madoff: The Monster of« مجموعه مســتند
Wall Street« بــه کارگردانی جو برلینگر، در چهار 
قســمت از نتفلیکــس، روایت صعود و ســقوط برنی 
مادوف، ســرمایه گذار وال‌اســتریتی، را بازگو می کند. 
مجموعه بیش از یک سال پس از مرگ مادوف و چند 
هفته پس از فروپاشی صرافی ارز دیجیتال اف تی‌ایکس 
عرضه شــد. داستان از حرفه او در معاملات سهام خرد 
در دهه ۱۹۶۰ آغاز می شود و به ساخت شرکت برنارد 
ال. مادوف ســکیوریتیز می‌رسد؛ شرکتی که با جذب 
مشــتریان ثروتمند، بازدهی های چشمگیری را وعده 
می‌داد. اما واقعیت این بود که او هیچ سرمایه گذاری‌ای 
انجام نمی‌داد و صرفاًً پول مشتریان جدید را به مشتریان 
قدیمی می پرداخت؛ طرح پانزی که در زمان فروپاشی، 

به ۶۴ میلیارد دلار رسید.
نکته محوری مستند اما فراتر از خود مادوف است. 
برلینگر در مصاحبــه‌ای با PBS تأکیــد می کند که 
بــرخلاف روایت رایج، آنچه مــادوف انجام داد چندان 
پیچیده نبود و نشانه های هشدار فراوان بودند؛ آنچه او 
را برای دهه ها محافظت کرد، طمع واسطه های مالی و 
تنظیم کننده هایی بود که به وظیفه خود عمل نکردند. 
مستند با ترکیب مصاحبه با قربانیان، کارمندان سابق، 
خبرنگاران و مقامات اف بی آی و بازسازی های دراماتیک، 
این نظام معیوب را کالبدشکافی می کند. منتقدان این 
رویکرد را عموماًً مؤثر دانسته‌اند؛ راجر ابرت نوشته که 
مستند، موضوعی بسیار پیچیده را به شکلی قابل فهم 
باز می کند و انگشــت اتهام را به سمت کسانی نشانه 
می‌رود که عمداًً چشم بر حقیقت بستند. گاردین نیز 
آن را به شدت سرگرم کننده خوانده اما همچنین به این 
موضوع اشاره کرده که دیگر سرگرم شدن با جنایت های 
مالی مردان غیر پاسخگو کافیست! »مادوف« در نهایت 
مجموعه‌ای اســت درباره یک فریب، اما مهم تر از آن، 
درباره نظامی مالی است که به گفته سازندگانش، ترجیح 
داد به رفتار مشکوک او چشم ببندد؛ نظامی که در آن، 
وقتی طمع در میان باشد، پرسشگری جای خود را به 

نگاه کردن به سمت دیگر می‌دهد.

دزدی
کارگردانان: دِِرِِک دانین، نیک فرو و مارتین دزموند رو

محصول سال: 2021

بحران هــای اقتصــادی در نگاه نخســت، پدیده هایی 
کلان به نظر می‌رســند؛ اما ردپای آن هــا را می توان 
در تصمیم های کوچک و شــخصی نیز جست. وقتی 
فشــارهای مالی از حدی فراتر می‌رود، برخی افراد به 
جای مسیرهای متعارف، راه هایی را انتخاب می کنند که 
اگرچه غیرقانونی‌اند، در لحظه به نظر می‌رسد تنها گزینه 
پیش‌روست. اما مرز میان »عقلانیت ابزاری« و »محاسبه 

غلط« کجاست؟
مجموعه مســتند »Heist« در شــش قسمت و با 
کارگردانی دِِرِکِ دانین، نیک فرو و مارتین دزموند رو، سه 
سرقت بزرگ از دل تاریخ معاصر آمریکا را روایت می کند. 
هر پرونده در دو قسمت بازگو می شود: قسمت نخست به 
برنامه‌ریزی و اجرا اختصاص دارد و قسمت دوم پیامدها 
و هزینه هایی را نشــان می‌دهد که سارقان پس از واقعه 
متحمل شده‌اند. یکی از این پرونده ها به سرقت حدود ۳.۱ 
میلیون دلار از یک کامیــون زره پوش در لاس‌وگاس در 
سال ۱۹۹۳ بازمی گردد. پرونده دوم، ماجرای »هواپیمای 
پول« است؛ سرقتی که در آن کارلس مونزون، مهاجری 
کوبایی تبار، برای تأمین هزینه های سنگین فرزندخواندگی، 
با الهام از برنامه‌های تلویزیونی جنایی، نقشه‌ای برای سرقت 
۷.۴ میلیون دلار از فرودگاه میامی طراحی می کند. پرونده 
سوم نیز به »پپی گیت« می پردازد؛ سرقت صدها بطری 
ویسکی کمیاب »پپی ون وینکل« از کارخانه بافلو تریس 
در کنتاکی در سال ۲۰۱۳، آن هم در شرایطی که به گفته 
کارمندان، برداشــتن بطری ها تا حدی رویه‌ای عادی در 
محیط کار تلقی می شد. نکته متمایزکننده مجموعه در 
نحوه روایت آن است. دانین در مصاحبه با فوربس تصریح 
می کند که هدفشــان ساخت مجموعه‌ای سرگرم‌کننده 
بوده اما در عین حال می‌خواســته‌اند »انگیزه انسان‌ها از 
انجام این کارها« را واکاوی کنند و میان »درک کردن« و 
»توجیه کردن« تمایز قائل شوند. به همین دلیل، قسمت 
دوم هر پرونده به طور نظام مند نشان می‌دهد که سودهای 
یک باره چگونه با هزینه هایی جبران ناپذیر همراه می شوند؛ 
هزینه هایی کــه روابط خانوادگی و آزادی فردی را هدف 
می گیرنــد. در نهایت، آنچه این مجموعه را برای تحلیل 
اقتصادی معنادار می کند، نه صرفاًً مبالغ سرقت شده، بلکه 
منطق تصمیم گیری عاملان آن است؛ افرادی که در ظاهر 
»عادی« توصیف می شــوند و انگیزه هایی چون ناتوانی 
در تأمین هزینه های فرزندخواندگی یا فروپاشــی روابط 
شخصی، آن ها را به محاسبه‌ای سوق می‌دهد که در آن، 
ریسک دستگیری در برابر پاداش یک باره، به ظاهر منطقی 

جلوه می کند.
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باشگاه

طبقه 16
تجربه های شنیدنی دنیای فناوری

پادکســت »طبقه Tabaghe16( »۱۶( یک برنامــه گفت‌وگومحور در حوزه 
فناوری، کسب‌وکار و فرهنگ است که توسط »سهیل علوی« میزبانی می شود. 
در این پادکســت، دوستان در آپارتمان طبقه شــانزدهم او در شهر تورنتو گرد 
هم می آیند تا گفت‌وگوهایی جذاب و شــنیدنی درباره استارت آپ ها، فناوری و 

جنبه های گوناگون زندگی داشته باشند.
این پادکســت با ســاختاری صمیمی و بی تکلف، فضایی فراهم می کند تا 
شنوندگان در جریان گفت‌وگوهای عمیق و متنوع قرار بگیرند. محور اصلی این 

برنامه، همان طور که در معرفی آن آمده است، پرداختن به دنیای استارت آپ ها 
و فناوری در کنار موضوعات مختلف زندگی است؛ ترکیبی که آن را به برنامه‌ای 

جذاب برای علاقه مندان این حوزه ها تبدیل کرده است. 
»طبقــه ۱۶« را می توان از طریق پلتفرم های اصلی پخش پادکســت مانند 
یوتیوب، اپل، اسپاتیفای، کست باکس و سایر سرویس های استریم دنبال کرد. این 
برنامه برای کسانی که به دنبال محتوایی فارسی‌زبان در زمینه فناوری، کارآفرینی 

و مباحث پیرامون زندگی هستند، انتخابی مناسب به شمار می‌رود.

اپیزودهای پیشنهادی

 Jاپیزود 212: شیرین مجرد، مدیر محصول گوگل
در این قسمت از پادکست طبقه ۱۶، شیرین مجرد، مدیر محصول »گوگل« در حوزه هوش مصنوعی شخصی، مهمان 
برنامه است. او روی زیرساخت شخصی سازی و بازیابی اطلاعات کار می کند و پیش از گوگل در اپل روی جست‌وجوی 
Apple Maps فعالیت داشته است. مسیر حرفه‌ای او از دکترای یادگیری ماشین و علم داده در حوزه های بانکداری 
و آموزش به ساخت محصول رسیده است. در این گفت‌وگو درباره مهاجرت و زندگی در سان فرانسیسکو، مسیر ورود 
به اپل و گوگل، تفاوت مدیریت محصول و پروژه، و رقابت شرکت های هوش مصنوعی برای ساختن دستیار شخصی 
صحبت شده است. همچنین موضوعاتی مانند حافظه و حریم خصوصی، آینده رابط های کاربری، فرصت استارت آپ ها، 
کاریابی با هوش مصنوعی و اهمیت یادگیری‌زدایی در دنیایی که مدام تغییر می کند بررسی می‌شود. این اپیزود برای 

علاقه مندان به هوش مصنوعی، مدیریت محصول و تحولات دنیای کار، گفت‌وگویی شنیدنی ارائه می‌دهد.

 Jاپیزود 209: رضا عابدی، مدیر ارشد مهندسی انرژی و شارژینگ در تسلا
در نخستین اپیزود پادکست طبقه ۱۶ که در سان فرانسیسکو ضبط شده، رضا عابدی، مدیر ارشد مهندسی انرژی و 
شارژینگ در »تسلا«، مهمان برنامه است. او مهندسی برق خوانده و مسیرش از دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شریف 
به دکترای برق در آمریکا، سپس مرسدس بنز و در نهایت تسلا رسیده است. بخش بزرگی از کار او در سال های اخیر 
روی تکنولوژی های مرتبط با انرژی، ذخیره سازی انرژی و شارژ خودروهای برقی متمرکز بوده است. در این گفت‌وگو، 
زندگی در سان فرانسیسکو، مهاجرت، محیط و قرار گرفتن در جای درست بررسی می شود. همچنین مسیر رضا از 
مهندسی برق تا صنعت خودرو، مرسدس بنز و ماشین برقی و ورود به سیلیکون‌ولی، پیوستن به تسلا و تجربه مصاحبه 
و تفاوت فرهنگ مهندسی در تسلا و مرسدس بنز از موضوعات این اپیزود است. بخش هایی از برنامه به نسل جدید 
شــارژرهای تسلا و تکنولوژی شارژ سریع، طرز فکر ایلان ماســک و دیدن آینده تکنولوژی، آینده باتری و انرژی و 
ذخیره سازی برق و خانه و شبکه برق و ماشین به عنوان منبع انرژی اختصاص دارد. در ادامه نیز هوش مصنوعی و آینده 
مهندسی و کار مطرح می شود. این اپیزود با مرور تجربه های رضا عابدی در صنعت خودرو و انرژی، تصویری از مسیر 

حرفه‌ای او و موضوعات مرتبط با انرژی، شارژ خودروهای برقی و آینده تکنولوژی ارائه می‌دهد.

 Jاپیزود 200: سعید محمدی، خالق و بنیان‌گذار دیجی‌کالا
در این اپیزود، سعید محمدی، بنیان گذار و مدیرعامل گروه »دیجی کالا«، مهمان برنامه است. او یکی از کلیدی ترین افرادی 
معرفی می شود که مسیر اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک را در ایران باز کرد. سعید محمدی با نگاهی استراتژیک و پس 
از گذراندن دوره MBA، در سال ۱۳۸۵ دیجی‌کالا را استارت زد و در طول این بیست سال آن را از یک سایت کوچک فروش 
کالای دیجیتال به یک هولدینگ بزرگ در لایه تکنولوژی و لوجستیک کشور تبدیل کرد؛ مجموعه‌ای که حالا شرکت هایی 
مانند دیجی پی، دیجی‌اکسپرس و دیجی فای را زیر چتر خود دارد. او که این روزها به همراه برادرش حمید بیشتر روی هدایت 
استراتژیک گروه تمرکز دارد، بیشترین سهم را در رشد کردن زیرساخت های نوین بازار ایران داشته است. موضوعاتی از جمله 
مدیریت انرژی و عصر کدنویسی، ساختار جدید هولدینگ دیجی کالا، فاوندرز مود و مدیریت بحران، سقوط قدرت خرید در 
بازار، آینده دیجی بانک و لنتک، پنجره فرصت های منطقه‌ای اســتارت آپ ها، بحران ناترازی انرژی و آب، حاکمیت شرکتی و 

همراه اول، پروژه داینامیک پرایسینگ و مارکت پلیس و جنون کارآفرینی و فریضه امیدواری در این گفت‌وگو مطرح می شود.
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پرونـــــده
بررسی تحلیلی مسائل روز اقتصاد ایران

بن‌بست انرژی
کند: آینده‌نگر بررسی می‌
راه عبور از ناترازی انرژی چیست؟
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بحــران ناترازی انــرژی از جملــه گاز، تبدیل بــه یکی از 
گلوگاه های اصلی اقتصاد ایران شده است. آسیب های وارده به 
زیرساخت های انتقال و افت کارایی سیستم های توزیع، نه تنها 
امنیت انرژی را تهدید می کند، بلکه با قطع ناگهانی جریان گاز، 
صنایع را در وضعیت تعلیق و ورشکستگی قرار داده است.  بررسی ها نشان می‌دهد ناترازی گاز در 
ایران، بیش از آنکه یک بحران مصرف باشــد، نشانه‌ای از فرسودگی عمیق زیرساخت های تولید و 
انتقال است. با کاهش کارایی شبکه و آسیب به ظرفیت های استخراجی، شکاف میان عرضه و تقاضا 
به شکلی بی سابقه افزایش یافته و در این میان، صنایع که ستون فقرات اقتصاد هستند، به قربانیان 

اصلی این فرسودگی ساختاری تبدیل شده‌اند.
در حال حاضر هشدارها در مورد تشدید کمبود گاز در زمستان ۱۴۰۵ جدی تر شده است. در 
شــرایطی که کشور طی سال های اخیر همواره با ناترازی مزمن انرژی از جمله ناترازی گاز روبه‌رو 
بوده اســت، جنگ و آسیب گسترده به تاسیسات نفتی جنوب، ابعاد این ناترازی را عمیق تر کرده 
است. علاوه بر صنایع که طی سال های اخیر از اولین قربانیان کمبود گاز بوده‌اند، آمارها و اعداد و 

ارقام حاکی از این است که تامین گاز بخش خانگی نیز امسال با چالش روبه‌‌روست.
شرکت ملی گاز ایران، اعلام کرده با وجود بازگشت بخشی از ظرفیت تولید گاز تا مهر ۱۴۰۵، 
کشــور در زمستان امسال همچنان با کســری روزانه ۱۳۰ میلیون مترمکعب گاز نسبت به سال 
گذشته مواجه خواهد بود. براساس این گزارش در پی آسیب هایی که به تأسیسات گازی کشور وارد 

شد، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت تولید گاز از مدار خارج شد.
بررسی ها حاکی از این است که حملات گسترده به تأسیسات پارس جنوبی و پالایشگاه های 
گازی، روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید را از مدار خارج کرده و کسری گاز کشور را 
به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب رسانده است. به تازگی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، 
با ارائه آماری قابل توجه از وضعیت تأمین گاز کشور در آستانه فصل سرد اعلام کرد ایران به دلیل 
خســارت های ناشی از جنگ با کمبود ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه است. اسماعیل 
سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز، با 
اشاره به وضعیت جدید ناترازی گاز عنوان کرده ناترازی گاز کشور پیش از جنگ حدود ۴۵ میلیارد 
مترمکعب بوده است، اما آسیب های واردشده به زیرساخت ها این شکاف را به حدود ۱۰۰ میلیارد 
مترمکعب رسانده است. به گفته سقاب اصفهانی، تولید سالانه گاز کشور نیز از حدود ۲۹۷ میلیارد 
مترمکعب به ۲۴۲ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است؛ یعنی حدود ۵۵ میلیارد مترمکعب از تولید 

سالانه گاز تحت تأثیر آسیب های واردشده به زیرساخت های کشور قرار گرفته است.
صنایع اما بیشــترین آسیب را از ناترازی گاز متحمل می شوند. بر اساس پیش بینی ها، صنایع 
ایران در زمســتان ۱۴۰۵ بین ۶۰ تا ۷۰ روز با قطعی گاز مواجه خواهند شد. موضوعی که تبعات 

متعددی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد.

 Jکالبدشکافی بحران؛ راز ناترازی
بحران ناترازی گاز در ایران، فراتر از یک چالش ســاده در حوزه انرژی، به یک گره ســاختاری در 
اقتصاد کلان کشور تبدیل شده است که ابعاد فنی، اقتصادی و سیاست گذاری دارد. این پدیده که 
در سال های اخیر شدت یافته، از تضاد میان نرخ پایین قیمت گاز و هزینه های واقعی تولید و توزیع 
نشأت می گیرد و در نهایت به یک چرخه معیوب منجر می شود که در آن، عدم تخصیص صحیح 

منابع، مانع از توسعه زیرساخت های لازم برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده می شود.
بررسی های اقتصادی نشان می‌دهد ریشه اصلی این بحران را باید در سیاست های قیمت گذاری 
جستجو کرد. پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت گاز برای بخش های صنعتی و خانگی، اگرچه در 

کوتاه مــدت به عنوان ابزاری برای حمایــت از مصرف‌کننده عمل کرده، اما در میان مدت منجر به 
کاهش چشمگیر سودآوری پروژه های توسعه‌ای شده است. زمانی که بازگشت سرمایه در پروژه های 
اســتخراج و پالایش گاز به دلیل قیمت های پایین، غیرقابل جذب باشد، بخش خصوصی و حتی 
ســرمایه گذاران خارجی تمایلی به ورود به این حوزه نخواهند داشــت. این امر باعث می شود که 
فناوری های مورد نیاز برای افزایش بهره‌وری و کاهش اتلاف گاز در میادین قدیمی، به دلیل نبود 

بودجه و تکنولوژی، نادیده گرفته شود و ظرفیت تولید در برابر رشد تقاضا، عقب بماند.
از ســوی دیگر، تغییر ماهیت مصرف گاز در ایران، ابعاد بحران را پیچیده تر کرده اســت. در 
گذشته، گاز عمدتاًً ســوختی برای تولید برق و مصارف خانگی بود، اما امروزه صنایع استراتژیک 
نظیر پتروشیمی ها، فولاد و سیمان به مصرف کنندگان اصلی تبدیل شده‌اند. این وابستگی متقابل 
میان بخش انرژی و بخش تولید، یعنی هرگونه افت فشار در شبکه گاز یا ناترازی در تولید، می تواند 
مستقیماًً بر زنجیره ارزش تولید ملی و توان صادراتی کشور اثر بگذارد. در واقع، ناترازی گاز دیگر تنها 
یک مشکل در بخش خانگی نیست، بلکه تهدیدی برای امنیت صنعتی و توسعه اقتصادی کشور 

محسوب می شود.
علاوه بر مســائل اقتصادی، چالش های زیرساختی و محدودیت های فناورانه نیز نقش پررنگی 
در تشدید این وضعیت ایفا می کنند. شبکه انتقال و توزیع گاز ایران در بسیاری از بخش ها نیازمند 
نوسازی است تا بتواند پیک های مصرف در فصل زمستان را مدیریت کند. از سوی دیگر، تحریم های 
بین‌المللی و محدودیت در دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته استخراج و مدیریت میادین، سرعت 
توسعه ظرفیت های جدید را به شــدت کاهش داده است. این موضوع باعث شده تا شکاف میان 
تقاضای رو به رشــد ناشــی از توسعه صنعتی و ظرفیت های ثابت یا رشــد کند تولید، روز به روز 

عمیق تر شود.

 Jدر مسیر بن‌بست؛ تقابل ناتمام عرضه و تقاضا
در بررسی وضعیت امنیت انرژی در ایران، مسئله ناترازی گاز به عنوان یکی از حیاتی ترین چالش های 
اقتصادی و فنی مطرح است. ناترازی در اینجا به معنای شکاف میان حجم گاز تولید شده و حجم 
گاز مورد نیاز برای پاسخگویی به تقاضای بخش‌های مختلف )خانگی، صنعتی و نیروگاهی( است. 
اگرچه ایران در جایگاه های برتر جهانی تولیدکننده گاز قرار دارد، اما این ثروت طبیعی به دلیل عدم 

توازن در الگوی مصرف و محدودیت های زیرساختی، همواره با چالش پایداری مواجه بوده است.
براساس مطالعات اقتصادی، یکی از مؤلفه های اصلی در این معادله، الگوی مصرف غیریکنواخت 
است. تقاضای گاز در ایران به شدت تحت تأثیر عوامل اقلیمی است؛ به طوری که در فصل زمستان، 
تقاضای بخش خانگی به دلیل نیاز به گرمایش، با جهشــی چشمگیر روبه‌رو می شود. این جهش 
فصلی، فشار بی سابقه‌ای بر شبکه انتقال و توزیع وارد کرده و باعث می شود که ظرفیت تولید موجود، 
برای پوشش هم‌زمان نیازهای خانگی و نیازهای مداوم صنایع کافی نباشد. در واقع، ناترازی در ایران 
از یک مشــکل ســاده کمبود ماده، به یک بحران مدیریت جریان انرژی در زمان های اوج مصرف 
تبدیل شده است. علاوه بر جنبه‌های فصلی، یک ناترازی ساختاری نیز در میان است که ریشه در 
تغییر ماهیت اقتصاد ایران دارد. با گسترش صنایع سنگین نظیر پتروشیمی، فولاد و نیروگاه های 
بزرگ، سهم بخش صنعتی و تولید برق از سبد مصرف گاز به طور مداوم در حال افزایش است. از 
سوی دیگر، نرخ رشد ظرفیت های تولیدی و توسعه میادین جدید، با سرعت تقاضای صنعتی برابری 
نمی کند. این عدم همگامی میان رشد تقاضا و توسعه زیرساخت ها، باعث شده است که شکاف میان 

تولید و مصرف، حتی در غیر از فصل زمستان نیز به شکلی محسوس احساس شود.
علاوه بــر این، عوامل فنی و تکنولوژیک نیز به عمیق‌تر شــدن ایــن ناترازی کمک می کنند. 
فرســودگی خطوط انتقال و نیاز به بازسازی زیرساخت های توزیع، بخشی از گاز تولید شده را در 
مسیر انتقال از دست می‌دهند. همچنین، با افزایش سن میادین گاز، چالش های فنی در استخراج و 
کاهش بازدهی میادین، مانع از آن می شود که ظرفیت تولید با نرخ رشد تقاضا همگام شود. از سوی 
دیگر، محدودیت های حاصل از تحریم ها نیز توانایی کشور برای دسترسی به فناوری های پیشرفته 
جهت بهینه‌سازی فرآیند تولید و کاهش اتلاف انرژی را با محدودیت های جدی مواجه کرده است.

در نهایت، پیامد این ناترازی، ایجاد یک چرخه تقابل میان بخش های مختلف اقتصاد است. در 
دوره های بحرانی، دولت ها ناچار به مدیریت تقاضا از طریق اولویت بندی مصرف هستند که این امر 
منجر به کاهش تولید در صنایع و در نتیجه کاهش سودآوری و توان رقابتی کشور می شود. بنابراین، 
رفع ناترازی گاز در ایران تنها با افزایش صرفِِ تولید میسر نیست، بلکه نیازمند یک استراتژی جامع 

مریم بابایی
پژوهشگر اقتصادی 

هزینه ناترازی گاز؛ وقتی زنجیره تولید پاره می‌شود

توقف در گلوگاه انرژی
بحران در زیرساخت و قیمت پایین، گازِِ تولید را تمام کرده است
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یت سیستم، مصرف خانگی در ایران با چالش »تضاد منافع« میان بخش های مختلف روبه‌روست.  از منظر اقتصادی و مدیر
از یک سو، نیاز به حفظ قیمت های پایین برای حمایت از خانوارها وجود دارد و از سوی دیگر، این قیمت گذاری پایین می تواند 
منجر به عدم توجه مصرفکنندگان به بهینه سازی مصرف شود.

شامل اصلاح ساختار قیمت گذاری، نوسازی زیرساخت های انتقال و به‌ویژه، مدیریت هوشمند تقاضا 
در بخش های پرمصرف اســت تا توازن میان نیازهای حیاتی اجتماعی و الزامات توسعه صنعتی 

برقرار شود.

 Jگاز خانگی، قاتل تولید؟
بخش خانگی در ساختار مصرف انرژی ایران، نقشی فراتر از یک مصرف کننده ساده ایفا می کند؛ 
این بخش به دلیل حجم بالای جمعیت و گسترش روزافزون شبکه گازرسانی، به یکی از متغیرهای 
اصلی و تعیین کننده در محاسبات ناترازی انرژی کشور تبدیل شده است. تحلیل رفتار مصرفی در 
این حوزه نشان می‌دهد که تقاضای خانگی نه تنها از نظر حجم مطلق، بلکه از نظر الگوی زمانی و 

فصلی، چالش های ساختاری پیچیده‌ای را برای مدیریت شبکه انرژی ایجاد کرده است.
یکی از ویژگی های بنیادین مصرف گاز در بخش خانگی، ماهیت فصلی و نوسانی آن است. تقاضا 
در این بخش به شدت با تغییرات اقلیمی و دمای محیط گره خورده است. در طول سال، منحنی 
تقاضا در بخش خانگی شکلی بسیار متمایز به خود می گیرد؛ به طوری که در ماه های گرم، مصرف در 
پایین ترین سطح خود قرار دارد، اما با ورود فصل سرما، با جهشی بسیار تند و تیز روبه‌رو می شود. این 
»پیک مصرف« در ماه های سرد سال، فشار بی سابقه‌ای بر زیرساخت های تولید، انتقال و توزیع وارد 
می کند. ناتوانی در مدیریت این جهش های ناگهانی، عامل اصلی بروز بحران های انرژی در زمستان ها 

و ضرورت مداخلات مدیریتی برای مدیریت تقاضا است.
بررسی ها نشان می‌دهد عوامل متعددی در افزایش مداوم تقاضای خانگی نقش داشته‌اند که از 
جمله مهم ترین آن ها، موفقیت در گسترش شبکه گازرسانی است. در دهه های اخیر، تلاش برای 
برقراری عدالت در دسترسی به انرژی منجر به رساندن گاز به مناطق وسیعی از کشور شده است. 
اگرچه این امر دستاوردی بزرگ در توسعه زیرساخت ها محسوب می شود، اما همزمان باعث شده 
است که تعداد سرانه های مصرف کننده به طور تصاعدی افزایش یابد. این گسترش جغرافیایی، اگر با 
توسعه متناسب در ظرفیت تولید و زیرساخت های ذخیره سازی همراه نباشد، می تواند منجر به فشار 
مضاعف بر شبکه در زمان های بحرانی شود. علاوه بر این، رشد جمعیت و تغییر در سبک زندگی 

خانوارها نیز از دیگر محرک‌های این روند رو به رشد است.
از منظر اقتصادی و مدیریت سیستم، مصرف خانگی در ایران با چالش »تضاد منافع« 
میان بخش های مختلف روبه‌روست. از یک سو، نیاز به حفظ قیمت های پایین برای حمایت 
از خانوارها وجود دارد و از سوی دیگر، این قیمت گذاری پایین می تواند منجر به عدم توجه 
مصرف کنندگان به بهینه سازی مصرف شود. همچنین، وقتی تقاضای خانگی در دوران 
پیک به شدت بالا می‌رود، فضای کافی برای تأمین نیاز صنایع استراتژیک کاهش می یابد 

که این امر می تواند منجر به اختلال در زنجیره تولید و کاهش بهره‌وری اقتصادی شود.
در نهایــت، مقابله با چالش‌های مصــرف گاز در بخش خانگی نیازمند گــذار از رویکردهای 
صرفاًً عرضه-محور به ســمت رویکردهای مدیریت تقاضا است. این امر مستلزم سرمایه گذاری در 
فناوری های هوشمند مدیریت شبکه، ارتقای سطح بازدهی تجهیزات گرمایشی خانگی و همچنین 
اتخاذ سیاســت های قیمت گذاری هوشمندی است که ضمن حفظ حمایت از اقشار آسیب پذیر، 
مصــرف غیربهینه را در زمان های پیک کاهش دهد. تنها از طریق این هماهنگی میان توســعه 
زیرساخت و اصلاح الگوهای مصرف است که می توان پایداری انرژی را در بخش خانگی تضمین کرد

 Jصنایع در تنگنای گاز
کمبود گاز در ایران، به ویژه زمانی که به دلیل اولویت بندی مصرف در بخش خانگی در فصل زمستان 
رخ می‌دهد، پیامدهای زنجیره‌ای و عمیقی برای بخش صنعت دارد. این مسئله فراتر از یک وقفه 

موقت در تولید است و می‌تواند به عنوان یک مانع ساختاری در مسیر توسعه اقتصادی عمل کند.
اختلال در زنجیره تولید و کاهش خروجی: مستقیم ترین اثر کمبود گاز، توقف یا کاهش ظرفیت 
عملیاتی واحدهای صنعتی است. صنایعی که سوخت اصلی آن ها گاز است، مانند صنایع پتروشیمی، 
فولاد، ســیمان و تولید محصولات شــیمیایی، در مواجهه با محدودیت عرضه، مجبور به کاهش 
تولید یا حتی توقف کامل خطوط تولید می شوند. این امر منجر به عدم تحقق برنامه های تولیدی، 
کاهش موجودی محصولات در بازار و در نهایت، اختلال در زنجیره تأمین کالاهای واســطه‌ای و 

نهایی می شود.
کاهــش توان رقابت پذیری در بازارهای جهانی: صنایع پتروشــیمی و فــولاد ایران، از جمله 

بخش هایی هســتند که پتانســیل بالای صادراتی دارند. با این حال، ناپایداری در تأمین انرژی، 
هزینه های پنهان بسیاری را به این صنایع تحمیل می‌کند. زمانی که یک واحد صنعتی به دلیل 
کمبود گاز مجبور به تغییر سوخت )مثلًاً استفاده از مازوت یا گاز مایع که قیمت و کیفیت متفاوتی 
دارند( یا کاهش تولید می شــود، هزینه تمام‌شده محصول افزایش یافته و قابلیت رقابت با رقبای 
بین‌المللی که از انرژی پایدار و ارزان اســتفاده می کنند، از بین می‌رود. این موضوع در بلندمدت 
سهم ایران از بازارهای جهانی را تهدید می کند. اثرات مالی و کاهش سودآوری: کمبود گاز آثار مالی 
سنگینی بر ترازنامه شرکت های صنعتی وارد می کند. از یک سو، توقف تولید به معنای از دست رفتن 
درآمد حاصل از فروش کالا است، و از سوی دیگر، هزینه‌های ثابت )مانند حقوق کارکنان، استهلاک 
ماشین آلات و بهره بانکی( همچنان به جریان دارند. علاوه بر این، اگر صنایع برای جبران کمبود 
گاز مجبور به خرید سوخت‌های جایگزین گران تر شوند، حاشیه سود آن ها به شدت کاهش یافته و 

توانایی سرمایه گذاری مجدد برای توسعه و نوسازی را از دست می‌دهند.
آسیب به زیرساخت ها و تجهیزات صنعتی: توقف های ناگهانی و مکرر در فرآیندهای تولیدی، 
به‌ویژه در صنایع فرآیندی مانند پتروشــیمی ها، می تواند آســیب های فیزیکی جبران ناپذیری به 
تجهیزات وارد کند. بسیاری از فرآیندهای شیمیایی و حرارتی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که باید 
در شــرایط پایدار کار کنند. تغییرات ناگهانی در فشار یا جریان سوخت می تواند منجر به آسیب 
به کوره ها، راکتورها و سیستم‌های کنترل شود که تعمیر و نگهداری آن ها هزینه های گزافی را به 

واحدهای صنعتی تحمیل می کند.
 اثرات کلان اقتصادی و نرخ تورم: در سطح کلان، تبعات کمبود گاز از مرز صنعت فراتر رفته و به 
اقتصاد مصرف کننده سرایت می کند. کاهش تولید در صنایع پایه )ماند فولاد و پتروشیمی( منجر به 
افزایش قیمت کالاهای مصرفی در بازار می شود که این امر فشار تورمی را بر جامعه افزایش می‌دهد. 
همچنین، کاهش فعالیت صنایع به معنای کاهش نرخ اشتغال و کاهش ارزش افزوده تولید شده 

است که در نهایت بر رشد اقتصادی کشور اثر منفی می گذارد.

 Jقیمت ارزان، هزینه سنگین
بررسی‌های اقتصادی حاکی از این است که در اقتصاد انرژی، رابطه میان قیمت و رفتار مصرف کننده 
یکی از بنیادی‌ترین اصول اســت؛ با این حال، در ســاختار اقتصادی ایران، سیاست قیمت گذاری 
دســتوری به یکی از عوامل اصلی تداوم و تشــدید ناترازی گاز تبدیل شده است. این سیاست که 
با هدف حمایت از مصرف کنندگان و کنترل تورم در بخش های مختلف اتخاذ می شود، اگرچه در 
کوتاه مدت پیامدهای اجتماعی مثبتی دارد، اما در بلندمدت هزینه های سنگینی را بر امنیت انرژی 
و پایداری تولید صنعتی تحمیل می کند. ریشه اصلی بحران ناترازی در قیمت گذاری دستوری، عدم 
انطباق میان قیمت تعیین شده و هزینه واقعی تولید و توزیع گاز نهفته است. هنگامی که قیمت 
گاز در بخش های صنعتی و نیروگاهی به شدت کمتر از نرخ واقعی بازگشت سرمایه و هزینه های 
عملیاتی در نظر گرفته می شود، انگیزه اقتصادی برای سرمایه گذاری در میادین جدید و به‌روزرسانی 
فناوری های اســتخراج و پالایش از بین می‌رود. این امر منجر به فرسودگی زیرساخت ها و کاهش 
بهره‌وری می شود؛ یعنی در حالی که تقاضا به دلیل توسعه صنعتی رو به افزایش است، ظرفیت تولید 

به دلیل عدم جذابیت اقتصادی برای سرمایه گذاران، در سطحی پایین باقی می ماند.
علاوه بر این، قیمت گذاری پایین، پیامدهای رفتاری نامطلوبی در الگوی مصرف ایجاد می کند. 
از منظر اقتصاد، قیمت پایین به معنای کاهش حساسیت مصرف کننده به اتلاف انرژی است. در 
بخش های صنعتی، قیمت های بسیار پایین می تواند انگیزه صنایع برای سرمایه گذاری در فناوری های 
بهینه و کاهش ضریب مصرف را از بین ببرد. در نتیجه، صنایع با الگوی مصرف غیربهینه، حجم 
عظیمی از گاز را مصرف می کنند که در زمان های بحرانی و پیک مصرف، مستقیماًً منجر به بروز 
ناترازی و ضرورت قطع گاز از همان صنایع می شــود. این چرخه، تضادی میان اهداف توسعه‌ای و 

واقعیت های تأمین انرژی ایجاد می کند.
از سوی دیگر، سیاست قیمت گذاری دستوری، مدیریت بحران را برای دولت دشوارتر می کند. 
زمانی که قیمت ها منعطف نیســتند، ابزار اصلی سیاست گذاری برای مدیریت تقاضا در زمان های 
بحرانی )مانند فصل زمستان( محدود می شود. در سیستم های مبتنی بر قیمت بازار، افزایش قیمت 
در زمان پیک می تواند به عنوان یک ابزار برای مدیریت تقاضا عمل کند، اما در سیستم های دستوری، 
دولت تنها راه باقی مانده، استفاده از ابزارهای اجباری نظیر قطع گاز یا تخصیص محدود است که خود 

منجر به اختلال در زنجیره تولید و کاهش قدرت رقابتی صنایع می شود. 
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کمبــود گاز و محدودیت انــرژی برای صنایع، دیگر 
اتفاقی فصلی و غیرمنتظره نیســت. سال هاســت با 
نزدیک شدن به فصل سرما، افزایش مصرف و فشار بر 
شــبکه تأمین گاز، به محدودیت صنایع و کاهش یا 

توقف تولید منجر می‌شود.
تکرار این وضعیت، یک پرســش اساسی را پیش 
روی سیاســت گذار قرار می‌دهد: چرا مســئله‌ای که 
ابعاد و پیامدهای آن شناخته شده است، همچنان با 

تصمیم های اضطراری مدیریت می شود؟
نمی توان تمام مسئولیت کمبود گاز را به افزایش 
مصرف یا سرمای هوا نسبت داد. هرچند شدت سرما و میزان تقاضا در هر سال متفاوت 

است، الگوی فصلی مصرف و روند نیاز صنایع برای برنامه‌ریزی قابل برآورد است.
تداوم ناترازی نشــان می‌دهد که مسئله، علاوه بر محدودیت عرضه و رشد مصرف، 
به کاستی های سیاست گذاری، سرمایه گذاری و بهره‌وری انرژی نیز بازمی گردد. بنابراین، 

پاسخ به آن باید فراتر از اعمال محدودیت در ماه های سرد سال باشد.

 J سال‌هاست صورت مسئله را می‌دانیم، اما همچنان به راهکارهای
مقطعی بسنده می‌کنیم

برخورداری از ذخایر بزرگ گاز، به تنهایی به معنای توان تأمین پایدار انرژی نیست. تبدیل 
این ذخایر به گاز قابل مصرف، به سرمایه گذاری، فناوری، حفظ ظرفیت تولید و توسعه 

زیرساخت نیاز دارد.
بااین حال، تکرار ســالانه محدودیت ها نشان می‌دهد که میان ظرفیت های کشور و 

برنامه تأمین انرژی موردنیاز تولید، فاصله‌ای جدی وجود دارد.
قطع گاز صنایع ممکن است سریع ترین راه کاهش فشار بر شبکه باشد، اما باید هزینه 
اقتصادی آن نیز محاسبه شود. با توقف یک واحد فولادی، سیمانی یا پتروشیمی، آثار 
محدودیت در همــان کارخانه باقی نمی ماند و تأمین کنندگان مواد اولیه، حمل‌ونقل، 

واحدهای پایین‌دستی و مشتریان نیز تحت تأثیر قرار می گیرند.
در بخش معدن هم، حتی معادنی که مصرف مستقیم گاز بالایی ندارند، از کاهش 

فعالیت واحدهای فرآوری و صنایع معدنی آسیب می بینند.
کاهش تولید، تأخیر در تحویل سفارش ها، افزایش قیمت تمام شده و از دست‌رفتن 
فرصت‌های صادراتی، بخشــی از این هزینه هاست. بنگاه در دوره توقف نیز باید حقوق 

کارکنان، هزینه نگهداری تجهیزات و تعهدات مالی خود را بپردازد.
در بعضــی فرایندها، توقف و راه‌اندازی مجدد می تواند به تجهیزات آســیب بزند یا 
کیفیت محصول را کاهش دهد. بنابراین، ارزیابی تصمیم به قطع گاز نباید صرفاًً به مقدار 
مصرف کاهش‌یافته محدود شود، بلکه خسارت واردشده به زنجیره تولید و اقتصاد ملی 

نیز باید در این محاسبه جای گیرد.

 Jمشکل فقط کمبود گاز نیست، مشکل، نااطمینانی در تأمین انرژی است
بخش خصوصی برای مواجهه با محدودیت، به اطلاعات روشن و فرصت برنامه‌ریزی نیاز 
دارد. اگر قرار است مصرف یک واحد صنعتی در ماه‌های سرد کاهش یابد، باید چارچوب 

محدودیت‌ها تا حد امکان از ماه ها قبل اعلام شود.
تولیدکننده باید بداند چه میزان انرژی، در چه دوره‌ای و با چه سطحی از اطمینان 

در اختیار خواهد داشت تا برنامه تولید، تعمیرات، خرید مواد اولیه و تعهدات فروش خود 
را تنظیم کند.

البته پیش‌بینی دقیق همه شــرایط جوی و عملیاتی ممکن نیســت، اما می توان 
سناریوهای تأمین، دامنه احتمالی محدودیت ها و شیوه اطلاع‌رسانی تغییرات را از پیش 
مشخص کرد. تفاوت زیادی میان محدودیتی ازپیش‌اعلام شده و تصمیمی ناگهانی وجود 

دارد که بنگاه را بدون فرصت تطبیق، ناچار به توقف می کند.
این نااطمینانی بر ســرمایه گذاری نیز اثر می گذارد. سرمایه گذار برای تصمیم گیری 
بلندمدت، به تصویری نسبتاًً روشن از تأمین انرژی، مقررات و هزینه های فعالیت نیاز 

دارد.
وقتی امکان بهره برداری مستمر از ظرفیت ایجادشده نامعلوم باشد، برآورد بازگشت 
سرمایه دشوار و اجرای طرح های توسعه با تردید مواجه می شود. هزینه این وضعیت فقط 
کاهش تولید امروز نیست، بخشی از آن در سرمایه گذاری هایی نمایان می شود که فردا 

انجام نخواهند شد.

 Jچرا سرمایه‌گذاری در انرژی به اندازه کافی جدی گرفته نشده است؟
ناترازی گاز یک شــبه ایجاد نشده و رفع آن نیز با اقدام های مقطعی ممکن نیست. 
توسعه میادین، حفظ توان تولید میادین موجود، اجرای طرح های فشارافزایی، تقویت 
زیرساخت انتقال و ذخیره سازی و کاهش اتلاف، به برنامه‌ای پیوسته و منابع مالی پایدار 

نیاز دارد.
در کنار افزایش عرضه، سرمایه گذاری در بهینه سازی مصرف نیز باید جایگاهی جدی 

داشته باشد.
محدودیت منابع مالی، دشواری دسترسی به فناوری و موانع همکاری های بین‌المللی، 
اجرای این طرح ها را پیچیده تر می کند. در چنین شــرایطی، کیفیت سیاست گذاری 

داخلی و توان جذب سرمایه خصوصی اهمیت بیشتری می یابد.
سرمایه گذار باید بداند درآمد پروژه چگونه تأمین می شود، تعهدات قراردادی تا چه 

اندازه قابل اتکاست و ریسک های ارزی و مقرراتی چگونه میان طرفین تقسیم می شود.
پروژه توسعه میدان گازی و طرح بهینه سازی مصرف، از نظر مقیاس سرمایه، زمان 
اجرا و نوع ریســک یکسان نیســتند و به مدل‌های قراردادی متناسب نیاز دارند. در 
طرح های بهینه سازی، برای مثال، امکان اندازه گیری و تأیید صرفه جویی و اطمینان از 

دریافت عواید آن، تعیین کننده است.
نمی توان از بخش خصوصی انتظار ســرمایه گذاری داشت، اما عمده ریسک را به او 
واگذار کرد و اختیار، بازده و تضمین های قراردادی متناسبی در نظر نگرفت. دولت باید 
نقش تسهیل گر و کاهش‌دهنده ریسک را ایفا کند و زمینه مشارکت مؤثر سرمایه گذاران 

را فراهم سازد.

 Jیک تناقض جدی در سیاست‌گذاری انرژی
از صنایع انتظار می‌رود تولید و صادرات را افزایش دهند و برای کشور ارزآوری کنند، اما 

محدودیت تأمین انرژی، امکان تحقق همین اهداف را کاهش می‌دهد.
سیاست صنعتی و سیاســت انرژی باید بر مبنای برنامه‌ای مشترک تنظیم شوند. 
تعیین هدف برای توسعه تولید، بدون پیش بینی منابع انرژی موردنیاز، می‌تواند به ایجاد 

ظرفیت هایی منجر شود که امکان بهره‌برداری اقتصادی از آنها وجود ندارد.
تأمین نیاز ضروری خانوارها، به‌ویژه در روزهای سرد، اهمیت اساسی دارد. بااین حال، 

تجارت ایران در عصر تحریم
ناترازی گاز، هزینه مدیریت امروز را نباید از جیب تولید پرداخت کرد

فریال مستوفی

نایب رئیس اتاق تهران



73 شماره صد و هفتاد و یک،‌ آبان tccim.ir | 1405 | آینده نگر

مشارکت بخش خصوصی نباید به بیان اعتراض پس از قطع گاز محدود شود. اتاق بازرگانی می تواند 
با گردآوری اطلاعات بنگاه ها، برآورد آثار محدودیت ها، شناسایی ظرفیت های صرفه جویی و معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری، به طراحی راهکارهای اجرایی کمک کند.

این ضرورت نباید به انتقال مکرر بار کمبود به بخش تولید منتهی شود.
مدیریــت تقاضا باید همه بخش های مصرف کننــده را دربر گیرد و تصمیم درباره 

محدودیت صنایع، با توجه به پیامدهای اقتصادی و فنی آن اتخاذ شود.
صنایع نیز در این مسیر مسئولیت دارند. نوسازی تجهیزات، بازیافت حرارت، اصلاح 

فرایندها و کاهش مصرف انرژی به ازای هر واحد محصول باید جدی گرفته شود.
اما تحقق این اقدامات، به منابع مالی، دسترسی به فناوری و مشوق های پایدار نیاز 
دارد. اصلاح بهره‌وری صنعت باید در کنار اصلاح ساختار تولید، انتقال و مصرف انرژی 

در کل اقتصاد دنبال شود.
زمان آن رسیده که از »مدیریت بحران« به »مدیریت انرژی« برسیم.

برای عبور از وضع موجود، چند اقدام باید به صورت هماهنگ در دستور کار قرار گیرد

برنامه ملی چندساله رفع ناترازی گاز تدوین و اجرا شود

این برنامه باید شــامل اهداف قابل سنجش برای افزایش عرضه، حفظ 1
ظرفیت تولید و کاهش مصرف غیرضروری باشد و مسئولیت دستگاه ها، 

منابع مالی و زمان بندی اجرای آن روشن شود.
گزارش پیشرفت نیز باید به طور منظم منتشر شود تا امکان ارزیابی عملکرد وجود 

داشته باشد.

محدودیت گاز صنایع از تصمیم‌های موردی خارج شود

ســناریوهای تأمین و برنامه احتمالی محدودیت ها باید از ماه ها قبل در 2
اختیار بنگاه ها قرار گیرد و برای تغییرات اضطراری نیز سازوکار اطلاع‌رسانی 

مشخصی وجود داشته باشد.
هماهنگــی محدودیت ها با دوره تعمیرات و حفظ حداقل گاز موردنیاز برای ایمنی 

تجهیزات، می تواند بخشی از خسارت ها را کاهش دهد.

اولویت‌بندی مصرف، شفاف و مبتنی بر ارزیابی اقتصادی و فنی 

باشد3
پس از تأمین نیازهای ضروری و الزامات ایمنی، عواملی مانند ارزش افزوده، 
اشــتغال، صادرات، جایگاه هر واحد در زنجیره تولید و امکان واقعی استفاده از سوخت 

جایگزین باید در تخصیص گاز لحاظ شود.
اعمال محدودیت یکســان بر فعالیت هایی با شرایط متفاوت، لزوماًً کم هزینه ترین 

انتخاب نیست.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید و بهینه‌سازی انرژی 

تسهیل شود4
قراردادهای قابل اتکا، روش روشــن بازگشت سرمایه و سازوکار منصفانه 

تقسیم ریسک، پیش شرط مشارکت است.
طرح های صرفه جویی نیز باید از امکان تأمین مالی و دریافت عواید حاصل از کاهش 
مصرف برخوردار باشــند. اتکای صرف به منابع دولتی، سرعت رفع ناترازی را محدود 

می کند.

برای سوخت جایگزین صنایع، سازوکار اجرایی مشخصی ایجاد 

شود5
امکان جایگزینی باید برای هر صنعت جداگانه بررسی و زیرساخت حمل، 

ذخیره سازی و مصرف آن پیش از اعمال محدودیت فراهم شود.
در برخی فرایندها، از جمله احیای مستقیم فولاد، گاز نقش فرایندی دارد و نمی توان 

آن را به سادگی با سوخت مایع جایگزین کرد.
هزینه و الزامات زیســت محیطی نیز باید لحاظ شــود. سوخت جایگزین راهکاری 

اضطراری است و جای تأمین پایدار گاز را نمی گیرد.

سیاست انرژی از غلبه ملاحظات بودجه‌ای و تصمیم‌های 

کوتاه‌مدت رها شود6
توسعه زیرساخت به تعهدات چندساله، ثبات مقررات و پیوستگی در اجرا 
نیاز دارد.سیاست های تعرفه‌ای و مالی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که هم انگیزه بهینه سازی 
ایجاد کنند و هم امکان برنامه‌ریزی بنگاه و بازگشت سرمایه در پروژه های انرژی را حفظ 

کنند.

 Jدولت باید سهم خود را در بهره‌وری انرژی بپذیرد
در بحث ناترازی، معمولًاً از مردم و صنایع خواسته می شود مصرف خود را کاهش دهند. 
این مطالبه ضروری اســت، اما اصلاح مصرف زمانی مؤثر خواهد بود که همه بخش های 

اقتصاد را دربر گیرد.
بهبــود بازده نیروگاه هــا، کاهش اتلاف در تأسیســات و شــبکه ها، اصلاح مصرف 
ساختمان های دولتی و اجرای مؤثر استانداردهای انرژی نیز باید با همان جدیت پیگیری 

شود.
نمی توان نوسازی تجهیزات را از صنعت مطالبه کرد، اما اصلاح زیرساخت های ناکارآمد 
و مصارف غیراقتصادی بخش عمومی را به تعویق انداخت. دولت باید برای عملکرد خود 

نیز هدف، زمان بندی و معیار ارزیابی تعیین کند.
در بخش خانوار هم، توصیه به صرفه جویی باید با دسترســی به تجهیزات پربازده و 
امکان اصلاح ساختمان ها همراه باشد. حمایت از خانوارهای کم‌درآمد برای ارتقای وسایل 
گرمایشی، می تواند هم هزینه مصرف آنها را کاهش دهد و هم فشار بر شبکه را کم کند.

بهره‌وری انرژی مسئولیتی مشترک است، اما ایفای این مسئولیت به ابزار، سرمایه و 
سیاست های منسجم نیاز دارد.

 Jاتاق بازرگانی آماده مشارکت در راه‌حل است
مشارکت بخش خصوصی نباید به بیان اعتراض پس از قطع گاز محدود شود. اتاق بازرگانی 
می تواند با گردآوری اطلاعات بنگاه ها، برآورد آثار محدودیت ها، شناســایی ظرفیت های 
صرفه جویی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری، به طراحی راهکارهای اجرایی کمک کند

این همکاری زمانی مؤثر خواهد بود که تشکل های تخصصی پیش از اتخاذ تصمیم در 
فرایند بررسی حضور داشته باشند. اطلاعات واحدهای تولیدی درباره حساسیت تجهیزات، 
هزینه توقف و امکان جابه جایی برنامه تولید، بــرای مدیریت کم هزینه تر محدودیت ها 

ضروری است.
گفت‌وگــوی دولت و بخش خصوصی درباره انرژی باید به تصمیم های قابل پیگیری 
منجر شود، تصمیم هایی که مسئول اجرا، زمان بندی و شاخص ارزیابی مشخص داشته 
باشند. چنین سازوکاری می تواند هم کیفیت تصمیم گیری را ارتقا دهد و هم اعتماد لازم 

برای مشارکت و سرمایه‌گذاری را تقویت کند.

 Jسخن آخر
ناترازی گاز امروز واقعیتی اثرگذار بر تولید، اشتغال، صادرات و سرمایه گذاری است. تداوم 
محدودیت های مقطعی، بدون اصلاح عوامل ایجادکننده آن، هزینه ها را به بنگاه ها و در 

نهایت به اقتصاد ملی منتقل می کند.
تغییر رویکرد باید در اقدام های مشــخص دیده شود: برنامه‌ریزی پیش از فصل اوج 
مصرف، مدیریت تقاضا در همه بخش ها، سرمایه گذاری در عرضه و بهره‌وری، و فراهم کردن 
شــرایط مشارکت بخش خصوصی. حفظ تولید نیز باید یکی از معیارهای اصلی ارزیابی 

تصمیم های انرژی باشد.
اگر اصلاح ساختار انرژی به تعویق بیفتد، خسارت آن به کاهش تولید یک کارخانه یا 
افزایش هزینه انرژی محدود نخواهد ماند. فرسایش اعتماد فعالان اقتصادی و از دست‌رفتن 

فرصت های سرمایه گذاری، پیامدهایی ماندگارتر خواهند داشت.
اقتصادی که به رشد و سرمایه گذاری نیاز دارد، باید اطمینان از تأمین انرژی را بخشی 

از تعهد خود به آینده تولید بداند.
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صنعت ایران در آستانه زمستان با نگرانی درباره استمرار 
تأمین برق و گاز روبه‌روست. برای بنگاهی که دوره های 
محدودیت انرژی را پشــت سر گذاشته، این نگرانی بر 
پذیرش ســفارش، خرید مواد اولیه و ادامه اشتغال اثر 
می گذارد. در شرایط محدودیت منابع، دشواری مبادلات 
و آثار جنگ، اختلال انرژی می تواند توان ادامه فعالیت 
بنگاه ها را بیش از گذشته کاهش دهد. بنابراین، برنامه 
زمستانی انرژی باید با سیاست حمایت از تولید و اشتغال 
پیوند داشته باشد و پیامد تصمیم های تأمین و تخصیص 

را در اقتصاد بنگاه لحاظ کند.
مســئله امروز صنعت، مواجهه هم‌زمان با افزایش 
هزینه انرژی و اســتمرار محدودیت دسترسی به آن است. گزارش تیرماه ۱۴۰۵ وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نشــان می‌دهد متوسط نرخ اعلامی برق صنعت از حدود ۲۳۸ 
تومان به‌ازای هر کیلووات ساعت در سال ۱۴۰۱، به ۱۴۴۲ تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده؛ 
یعنی بیش از شش برابر شده است. در همین حال، دوره محدودیت برق صنایع در ماه های 
گرم، از ۹۷ روز در سال ۱۴۰۲ به ۱۵۰ روز در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این ارقام 

نشان می‌دهد افزایش قیمت، تاکنون با رفع محدودیت تأمین همراه نشده است.
فشار واقعی بر بنگاه، از تعرفه اعلامی نیز بیشتر است. گزارش وزارت صمت، در بررسی 
هزینه برق صنایع در شرایط اعمال محدودیت، نسبت تعرفه اعمالی به اعلامی را به طور 
متوسط حدود سه برابر گزارش می کند. این تفاوت، ضرورت توجه به مجموع هزینه تأمین 
برق را نشان می‌دهد. افزون بر آن، توقف تولید، راه‌اندازی مجدد، کاهش استفاده از ظرفیت 
و تأخیر در تحویل سفارش، هزینه هایی ایجاد می کنند که در صورت حساب انرژی دیده 

نمی شوند، اما بر قیمت تمام شده و توان رقابت اثر می گذارند.

این شــواهد، ضرورت اصلاح اقتصاد انرژی را نفی نمی کند. نگهداری شبکه و توسعه 
ظرفیــت به منابــع مالی و قواعد اقتصادی پایــدار نیاز دارد. امــا افزایش قیمت باید با 
سرمایه گذاری مؤثر، بهبود قابلیت اتکای تأمین و پاسخ گویی درباره نتیجه همراه باشد. 
هنگامی که صنعت هزینه بیشتری می پردازد و همچنان با محدودیت روبه‌روست، بررسی 
نحوه تخصیص منابع و موانع افزایش عرضه ضرورت دارد. موفقیت سیاست قیمتی باید 
در کیفیت خدمت و امکان استمرار تولید نیز سنجیده شود؛ به‌ویژه زمانی که بنگاه ها توان 

محدودی برای انتقال هزینه به بازار دارند.
در زمستان، وابستگی برق و گاز مسئله را پیچیده تر می کند. افزایش تقاضای گرمایش، 
در صورت محدودیت عرضه، می تواند تأمین گاز صنایع و سوخت نیروگاه ها را تحت فشار 
قرار دهد. بنابراین، کاهش مصرف برق نسبت به تابستان، به تنهایی تضمین کننده تأمین 
پایدار آن نیست. همه کاربردهای صنعتی گاز نیز قابلیت جایگزینی ندارند. بنگاهی که در 
تابســتان بخشی از درآمد خود را از دست داده، ممکن است پیش از بازیابی نقدینگی و 

جبران تعهدات، با محدودیت تازه‌ای مواجه شود.
واقعیت تعیین کننده آن اســت که با قطع انرژی، تولید و درآمد کاهش می یابد، اما 
بسیاری از هزینه ها پابرجا می مانند. حقوق کارکنان، اجاره، نگهداری تجهیزات، هزینه های 
مالــی و تعهدات قراردادی ادامه دارنــد. در نتیجه، هزینه های ثابت بر محصول کمتری 
سرشکن می شود و نقدینگی تحلیل می‌رود. استمرار این وضعیت می تواند واحدی دارای 
بازار و توان فنی را به مرز تعطیلی برساند. پیامد آن نیز به تأمین کنندگان و خدمات وابسته 
منتقل می شود. کاهش شــیفت، تأخیر در پرداخت دستمزد و تعدیل نیرو، مخاطراتی 

هستند که باید پیش از وقوع، در سیاست گذاری دیده شوند.
در ســال های اخیر، اتاق تهران با همکاری تشکل ها، مجموعه شهرک های صنعتی و 
فعالان حوزه انرژی، برای شناسایی راه های تأمین مطمئن تر برق صنایع تلاش کرده است. 
بررسی الگوهای مشارکت، تجمیع تقاضا و تأمین قراردادی، بخشی از این تلاش ها بوده؛ 
بااین حال، تاکنون به نتایجی معنادار در مقیاس نیاز بنگاه ها 
نرسیده‌ایم. این تجربه نشان می‌دهد فاصله میان پیشنهاد و 
اجرای پایدار، همچنان مسئله‌ای جدی است. پیشبرد این 
مسیر به هماهنگی شبکه، توجیه اقتصادی، تعهد معتبر 
تأمین و تعیین مسئولیت روشن نیاز دارد؛ صرف توافق اولیه 

بین نهادها، برای ایجاد اطمینان در بنگاه کافی نیست.
برای زمســتان پیش ‌رو، نخســتین ضــرورت، برنامه 
مشترک وزارتخانه های نفت، نیرو و صمت برای سناریوهای 
مختلف تأمین انرژی است. وزارتخانه های نفت و نیرو باید 
محدودیت های عرضه و شرایط اضطراری را هماهنگ کنند 
و وزارت صمــت، پیگیری آثار تصمیم ها بر تولید و تنظیم 
پیشنهادهای حمایتی را بر عهده گیرد. سطح تأمین قابل 
اتکا، شــرایط اعمال محدودیت و زمان اطلاع‌رسانی باید 
روشن باشد تا کمترین خسارت اقتصادی و اجتماعی ایجاد 

شود.
در سطح استان، اســتانداری ها و کارگروه های تسهیل 
و رفــع موانع تولید می‌توانند پیگیری اجرای حمایت ها را 
ســامان دهند. برای درخواست بنگاه های آسیب‌دیده باید 
مسیر رسیدگی، دستگاه پاسخ گو و مهلت اقدام مشخص 

انرژی نامطمئن، هزینه‌های پابرجا
ضرورت حمایت از تولید در زمستان

سپهر برزی‌مهر
معاون اجرایی و قائم مقام 

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران
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برای صنعتی مانند فولاد، که بخش مهمی از زنجیره تولید آن به گاز طبیعی وابسته است، تداوم این 
 بر عرضه مواد اولیه واحدهای 

ً
شرایط آثار گسترده تری دارد. کاهش تولید آهن اسفنجی مستقیماً

فولادسازی تأثیر می گذارد و این اختلال به بخش‌های پایین‌دستی نیز منتقل می شود.

با نزدیک شدن به فصل سرما، بار دیگر مسئله ناترازی 
گاز طبیعی و محدودیت تأمین انرژی صنایع به یکی 
از مهم ترین نگرانی های فعالان اقتصادی کشور تبدیل 
شــده است. موضوعی که طی ســال های گذشته به 
شــکلی تکراری اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده 
و متأسفانه هنوز راهکاری ساختاری و پایدار برای آن 
اتخاذ نشده اســت. آنچه امروز با آن مواجه هستیم، 
دیگر صرفاًً یک محدودیت فصلی در تأمین گاز نیست، 
بلکه بحرانی در ساختار تولید، مصرف و سیاست گذاری 
انرژی کشور است که تداوم آن می تواند آینده توسعه 

صنعتی ایران را با چالش های جدی مواجه کند.
ایران با برخورداری از یکی از بزرگ ترین ذخایر گاز 
طبیعی جهان، از مزیتی قابل توجه در تأمین انرژی برخوردار است. با این حال، واقعیت 
آن است که فراوانی منابع زیرزمینی لزوماًً به معنای دسترسی پایدار به انرژی نیست. 
طی دهه های گذشته، رشد بی‌رویه مصرف داخلی، عدم سرمایه گذاری کافی در توسعه 
میادین گازی، فرسودگی بخشی از زیرساخت ها و سیاست های ناکارآمد در قیمت گذاری 
حامل های انرژی موجب شده است که کشور با وجود برخورداری از منابع عظیم گاز، در 

تأمین نیاز داخلی خود با محدودیت مواجه شود.
ابعاد این بحران در آستانه زمستان ۱۴۰۵ نگران‌کننده تر شده است. بر اساس اظهارات 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران در مهرماه، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت 
روزانه تولید گاز که در جریان آسیب به تأسیسات گازی از مدار خارج شده بود، همچنان 
بازیابی نشده است؛ رقمی که به ناترازی ساختاری موجود در روزهای اوج مصرف افزوده 
می شود. این وضعیت نشــان می‌دهد که بدون اصلاح جدی در ساختار تولید و مصرف 

انرژی، احتمال تکرار محدودیت های گسترده برای بخش صنعت همچنان وجود دارد.
در سال های گذشته، ساده ترین راهکار برای مدیریت افزایش مصرف گاز در فصل 
زمستان، اعمال محدودیت بر صنایع بوده است. از فولاد و سیمان گرفته تا پتروشیمی و 
سایر صنایع انرژی بر، همگی به اشکال مختلف با کاهش سهمیه گاز، توقف خطوط تولید 
و افزایش هزینه های عملیاتی مواجه شده‌اند. این در حالی است که توقف فعالیت یک 
واحد صنعتی صرفاًً به معنای کاهش تولید در چند روز یا چند هفته نیست. اختلال در 
برنامه‌ریزی تولید، افزایش هزینه های ثابت، کاهش بهره‌وری تجهیزات، تأخیر در ایفای 
تعهدات تجاری و از دست رفتن فرصت های صادراتی، مجموعه‌ای از خساراتی است که 

آثار آن فراتر از دوره محدودیت انرژی ادامه پیدا می کند.
برای صنعتی مانند فولاد، که بخش مهمی از زنجیره تولید آن به گاز طبیعی وابسته 
است، تداوم این شرایط آثار گسترده تری دارد. کاهش تولید آهن اسفنجی مستقیماًً 
بر عرضه مواد اولیه واحدهای فولادســازی تأثیر می گذارد و این اختلال به بخش های 
پایین‌دستی نیز منتقل می شود. در نتیجه، حتی واحدهایی که مستقیماًً مصرف کننده 
عمده گاز نیســتند، از طریق افزایش هزینه مــواد اولیه، بی ثباتی عرضه و اختلال در 

زنجیره تأمین با پیامدهای ناترازی انرژی مواجه می شوند.
اما نکته‌ای که کمتر در تحلیل های مربوط به بحران انرژی مورد توجه قرار می گیرد، 

باشد. سازمان صنایع کوچک و شرکت های شهرک های صنعتی نیز می توانند با همکاری 
شرکت های خدماتی و تشکل ها، واحدهای در معرض توقف را شناسایی و مسائل مشترک 
آنها را تجمیع کنند. تسهیل مشارکت بنگاه های کوچک در طرح های جمعی تأمین انرژی 
نیز اهمیت دارد؛ زیرا بسیاری از این واحدها به تنهایی توان سرمایه گذاری یا مذاکره مؤثر 

با تأمین کنندگان را ندارند.
رابطه قیمت و تعهد تأمین نیز باید بازتعریف شود. بنگاهی که برای برق هزینه بیشتری 
می پردازد یا در ایجاد ظرفیت مشارکت می کند، باید بداند چه سطحی از تأمین را با چه 
شرایطی دریافت خواهد کرد. هزینه نهایی، قواعد تحویل، استثناهای اضطراری و نحوه 
رسیدگی به عدم ایفای تعهد باید روشن باشد. مدیریت تقاضا نیز می تواند با قراردادهای 
داوطلبانه و مشوق های قابل پرداخت دنبال شود. مشارکت صنعت زمانی پایدار می ماند 

که تعهدات متقابل معتبر باشد و همکاری، به افزایش قابلیت اتکای تأمین منجر شود.
حمایت از بنگاه ها باید مجموعه تعهدات آنها را دربر گیرد. در حوزه مالیات، رسیدگی 
بایــد عملکرد واقعی و هزینه ها و زیان هــای توقف تولید را منعکس کند. کاهش تولید 
به خودی خود معافیت ایجاد نمی کند، اما نادیده گرفتن شرایط اختلال نیز تصویر درستی 
از درآمد مشمول مالیات به دست نمی‌دهد. تسریع استرداد مطالبات تأییدشده، تسهیل 
مهلت ها و استفاده از ظرفیت قانونی بخشودگی جرایم می تواند نقدینگی را حفظ کند. ابهام 

درباره هزینه های اجتناب ناپذیر دوره توقف نیز باید با ضوابط روشن برطرف شود.
در تأمین اجتماعی، محور حمایت باید حفظ اشتغال باشد. کاهش تولید، در صورت 
ادامه اشتغال و پرداخت مزد، لزوماًً مبنای حق بیمه را کاهش نمی‌دهد. وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و ســازمان تأمین اجتماعی می توانند برای واحدهایی که با وجود توقف 
اجباری کارکنان خود را حفظ می کنند، حمایت موقت از سهم کارفرما، تقسیط بدهی و 
بخشودگی جرایم را در حدود قانون یا با اخذ مجوز لازم پیشنهاد کنند. منابع این حمایت 
باید مشخص و سابقه بیمه و حقوق کارکنان محفوظ باشد تا حفظ نیروی انسانی برای 

کارفرما قابل تحمل تر شود.
سازمان برنامه‌وبودجه باید در تعیین منابع و سقف تعهدات حمایتی مشارکت جدی 
کند تا تصمیم ها به مطالبات پرداخت نشــده تبدیل نشوند. بانک مرکزی و شبکه بانکی 
نیز می توانند با ضوابط هدفمند برای بازتنظیم تعهدات و تأمین ســرمایه در گردش، به 
بنگاه های دارای امکان ادامه فعالیت کمک کنند. حمایت ها باید موقت، متناسب با آسیب 
مستند و معطوف به بازگشت تولید و حفظ اشتغال باشند. تسریع پرداخت مطالبات قطعی 
بنگاه ها از دولت نیز می تواند بدون ایجاد تعهد تازه، بخشی از فشار نقدینگی را کاهش دهد

مجلس شورای اسلامی در تأمین پشتوانه قانونی و نظارت بر اجرا نقش مهمی دارد. 
کمیســیون های مرتبط می توانند گزارش مشترک دولت درباره آثار محدودیت انرژی و 
نتیجه حمایت ها را مطالبه کنند و رابطه افزایش دریافتی از صنعت با بهبود تأمین را بررسی 
کنند. هرجا اختیار موجود کافی نیست، مجوزهای موقت، دارای مدت و منابع مشخص 
باید بررسی شود. هم‌زمان، اجرای قوانین و تعهدات موجود باید پیگیری شود تا تصویب 

مقررات تازه، جای پاسخ گویی درباره عملکرد را نگیرد.
اتاق های بازرگانی و تشــکل ها نیز باید اطلاعات بنگاه ها را به پیشنهادهای مشترک 
و قابل پیگیری تبدیل کنند. مستندسازی توقف، هزینه های پابرجا و وضعیت اشتغال، 
برای طراحی حمایت ضروری است؛ به‌ویژه برای بنگاه های کوچک و واحدهای خارج از 
شهرک ها که دسترسی محدودتری به مراجع تصمیم گیر دارند. شورای گفت‌وگوی دولت 
و بخش خصوصی می تواند محل طرح مشکلات مشترک و پیگیری اصلاح رویه ها باشد و 
کارگروه های تسهیل، رسیدگی به مسائل اجرایی واحدها را دنبال کنند. بخش خصوصی 

نیز باید اطلاعات قابل اتکا ارائه دهد و تعهدات مرتبط با حمایت را بپذیرد.
معیار عبور موفق از زمســتان، در کنار پایداری شــبکه، باید استمرار تولید و حفظ 
اشتغال باشد. گزارش اجرای سیاست ها باید نشان دهد چه میزان از توقف جلوگیری شده، 
حمایت ها تا چه اندازه به موقع رسیده و کدام موانع همچنان پابرجاست. اقتصاد کشور برای 
تحمل شرایط جنگی و بازسازی پس از آن، به ظرفیت تولید و سرمایه انسانی خود نیاز 
دارد. حفاظت از این ظرفیت، مســتلزم پیوند سیاست انرژی با حمایت از بنگاه و تبدیل 

همکاری های نهادی به نتایجی ملموس در محیط تولید است.

صنعت زخم‌خورده 
ناترازی انرژی 

صنعت و مسئله انرژی

مهرداد صابری
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران
رئیس سندیکای لوله و پروفیل 

فولادی 
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تفاوت میان قیمت اسمی انرژی و هزینه واقعی آن برای صنعت است. سال هاست که 
پایین بودن قیمت حامل های انرژی به عنوان یکی از مزیت های رقابتی تولید در ایران 
مطرح می شود، اما باید پرسید آیا انرژی ارزان، در شرایطی که دسترسی به آن پایدار 

نیست، همچنان یک مزیت اقتصادی محسوب می شود؟
ممکن است یک واحد صنعتی گاز یا برق مصرفی خود را با نرخی به مراتب پایین تر 
از قیمت های جهانی دریافت کند، اما هنگامی که هزینه توقف تولید، کاهش ظرفیت 
عملیاتی، اســتهلاک تجهیزات، پرداخت حقوق و هزینه های ثابت در زمان تعطیلی، 
تعهدات انجام نشده و فرصت های ازدست‌رفته صادراتی را محاسبه کنیم، به این نتیجه 
برسیم که هزینه واقعی انرژی برای آن واحد، بسیار بالاتر از مبلغی است که در قبوض 
پرداخت می کند. حتی این احتمال وجود دارد که مجموع هزینه انرژی و خسارت ناشی 

از محدودیت های آن، از هزینه تأمین پایدار انرژی با نرخ های بالاتر نیز بیشتر باشد.
از این منظر، تداوم سیاست انرژی ارزان اما ناپایدار، لزوماًً به نفع تولیدکننده نیست. 
آنچه صنعت بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، دسترســی مطمئن، مســتمر و قابل 
پیش بینی به انرژی است. بنگاه اقتصادی زمانی می تواند برای توسعه ظرفیت، افزایش 
صادرات و ســرمایه گذاری در فناوری های جدید برنامه‌ریزی کند که نسبت به تأمین 
نهاده های اصلی تولید خود اطمینان داشته باشد. در غیر این صورت، حتی برخورداری 

از انرژی یارانه‌ای نیز نمی تواند ریســک سرمایه‌گذاری و هزینه های 
ناشی از عدم قطعیت را جبران کند.

بر همین اساس، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران دیگر امکان ادامه 
سیاســت های فعلی در حوزه قیمت گذاری و تخصیص حامل های 
انرژی را ندارد. اصلاح قیمت انرژی و هدفمند کردن یارانه ها نه یک 
انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای عبور از بحران 

ناترازی و حفظ توان رقابتی صنعت کشور است.
البته اصلاح قیمت حامل های انــرژی نباید به معنای افزایش 
ناگهانی هزینه تولید یا انتقال فشار اقتصادی به خانوارها و صنایع 
باشد. تجربه نشان داده است که اصلاحات قیمتی بدون برنامه‌ریزی، 
ایجاد زیرســاخت های لازم و حمایت هدفمند، می‌تواند به افزایش 
هزینه تولید، تورم و کاهش رقابت پذیری بنگاه‌ها منجر شود. ازاین‌رو، 
ضروری است این اصلاحات در قالب برنامه‌ای تدریجی، شفاف و قابل 
پیش بینی اجرا شود و منابع حاصل از کاهش یارانه های غیرهدفمند، 
به توسعه زیرساخت های انرژی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و ارتقای 

بهره‌وری صنایع اختصاص یابد.
در واقع، هدف از اصلاح قیمت انرژی صرفاًً افزایش درآمد دولت 
یا کاهش مصرف نیست، بلکه ایجاد انگیزه اقتصادی برای تغییر رفتار 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. تا زمانی که قیمت حامل های 

انرژی انعکاس مناسبی از ارزش اقتصادی و کمیابی آن ها نداشته باشد، انگیزه کافی برای 
سرمایه گذاری در تجهیزات کم مصرف، نوسازی خطوط تولید و استفاده از فناوری های با 

بهره‌وری بالاتر شکل نخواهد گرفت.
این مسئله در بخش صنعت اهمیت ویژه‌ای دارد. بخشی از ساختار صنعتی کشور 
طی دهه های گذشته بر مبنای دسترسی به انرژی ارزان توسعه یافته و در نتیجه، در 
برخی حوزه ها مصرف بالای انرژی به جای بهــره‌وری و خلق ارزش افزوده، به یکی از 
عوامل اصلی ســودآوری تبدیل شده است. تداوم چنین الگویی در شرایط محدودیت 
منابع انرژی، نه از منظر اقتصادی قابل دفاع است و نه با الزامات توسعه صنعتی پایدار 

سازگاری دارد.
ایران باید به تدریج از الگویی که در آن مزیت رقابتی صرفاًً بر پایه مصرف بیشتر انرژی 
ارزان تعریف می شــود، به سمت الگویی حرکت کند که معیار اصلی آن میزان ارزش 
افزوده ایجادشده به ازای هر واحد انرژی مصرفی باشد. به بیان دیگر، سؤال اساسی در 
سیاســت گذاری صنعتی نباید صرفاًً این باشد که چه میزان گاز یا برق در اختیار یک 
واحد تولیدی قرار می گیرد، بلکه باید بررسی شود که این میزان انرژی چه مقدار ارزش 

اقتصادی، اشتغال پایدار و درآمد صادراتی برای کشور ایجاد می کند.
این تغییر نگاه به معنای کنار گذاشتن صنایع انرژی بر نیست، بلکه مستلزم افزایش 
بهره‌وری در این صنایع و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. 
برای مثال، در زنجیره فولاد، توسعه ظرفیت تولید مواد اولیه و محصولات نیمه ساخته 
بدون توجه به محدودیت منابع انرژی، نمی تواند به تنهایی مبنای یک راهبرد صنعتی 
بلندمدت باشد. در مقابل، سرمایه گذاری در فناوری های نوین، کاهش شدت مصرف 
انرژی، توســعه محصولات تخصصی و تکمیل زنجیره ارزش می تواند زمینه افزایش 

درآمد صنعتی و صادراتی کشور را بدون رشد متناسب مصرف انرژی فراهم کند.
در این مســیر، نقش دولت بایــد از توزیع کننده انرژی ارزان به سیاســت گذار و 
تسهیل کننده سرمایه گذاری تغییر کند. ایجاد مشوق برای نوسازی تجهیزات، توسعه 
بازار گواهی صرفه جویی انرژی، فراهم کردن امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
تولید و بهینه ســازی مصرف انرژی و ایجاد قراردادهای بلندمدت تأمین گاز و برق، از 

جمله اقداماتی است که می تواند زمینه اصلاح ساختار مصرف را فراهم کند.
در عین حال، نمی توان تمام مســئولیت رفع ناترازی را بر عهده مصرف کنندگان و 
صنایع گذاشت. افزایش ظرفیت تولید گاز، توسعه میادین مشترک، سرمایه گذاری در 
زیرساخت های ذخیره سازی، کاهش تلفات شبکه و بهبود راندمان نیروگاه ها نیز باید 
با جدیت دنبال شود. اصلاح سمت تقاضا زمانی به نتیجه مطلوب 
خواهد رسید که با سرمایه گذاری و افزایش کارایی در سمت عرضه 

همراه باشد.
نکته مهم دیگر، ضرورت بازنگری در نحوه توزیع محدودیت های 
انرژی اســت. در شــرایط کمبود، اعمال محدودیت های یکسان و 
غیرهدفمند بر واحدهای صنعتی، بدون توجه به میزان بهره‌وری، 
ارزش افزوده، تعهدات صادراتی و آثار آن بر زنجیره تأمین، می تواند 
خسارات اقتصادی کشور را تشدید کند. مدیریت منابع محدود انرژی 
باید بر اساس معیارهای شفاف، قابل اندازه گیری و اقتصادی صورت 
گیرد تا ضمن رعایت ملاحظات اجتماعی و امنیت عرضه، بیشترین 

ارزش ممکن از منابع در دسترس حاصل شود.
امروز بحران گاز کشــور را باید فراتر از یک مسئله فصلی مورد 
توجه قرار داد. این بحران در واقع هشداری جدی نسبت به ضرورت 
بازنگری در الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی ایران است. ادامه مسیر 
گذشته، به معنای تکرار چرخه‌ای خواهد بود که در آن با آغاز فصل 
ســرما، تولید صنایع محدود می شود، بخشی از ظرفیت اقتصادی 
کشــور از دســت می‌رود و با پایان زمستان، مسئله تا سال بعد به 

فراموشی سپرده می شود.
امروز صنعت و اقتصاد ایران در بزنگاهی تعیین‌کننده قرار گرفته 
است. از یک‌ سو، اصلاح سیاست های انرژی، هدفمندسازی یارانه ها و فراهم کردن بستر 
سرمایه گذاری می تواند با اتکا به زیرساخت های صنعتی موجود، نیروی انسانی متخصص 
و ظرفیت های گسترده تولیدی کشور، زمینه تحولی اساسی در ساختار اقتصاد ایران را 
فراهم کند. تحولی که در آن، مزیت رقابتی صنایع نه بر پایه مصرف انرژی ارزان، بلکه بر 
مبنای بهره‌وری بالاتر، تولید محصولات باکیفیت، ارزش افزوده بیشتر و حضور مؤثر در 
بازارهای صادراتی تعریف شود. در صورت اتخاذ سیاست های صحیح، اقتصاد ایران این 
ظرفیت را دارد که در مدت‌زمانی نسبتاًً کوتاه، گام های بلندی در مسیر توسعه صنعتی 

و افزایش رقابت پذیری بردارد.
در مقابل، تداوم سیاست های فعلی و تعلل در اجرای اصلاحات ساختاری، نه تنها به 
تشدید ناترازی انرژی منجر خواهد شد، بلکه با فرسایش ظرفیت های تولیدی، کاهش 
سرمایه گذاری و تضعیف توان رقابتی صنایع، خساراتی بلندمدت و بعضاًً جبران ناپذیر 
به اقتصاد کشــور وارد خواهد کرد. امروز مسئله صرفاًً چگونگی عبور از بحران گاز در 
زمستان پیش ‌رو نیست؛ مسئله انتخاب مسیری است که آینده صنعت و اقتصاد ایران 

را در دهه های پیش‌ رو رقم خواهد زد.

هدف از اصلاح 
قیمت انرژی 
صرفاًً افزایش 
درآمد دولت یا 
کاهش مصرف 

نیست، بلکه ایجاد 
انگیزه اقتصادی 
برای تغییر رفتار 
مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان است
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یت این بحران نیازمند یک برنامه جامع ملی است که همزمان بر تنوع بخشی به سبد انرژی، اصلاح الگوی مصرف، نوسازی  مدیر
یرساخت ها و تأمین سوخت جایگزین متمرکز باشد. بدون چنین رویکردی، زمستان های سخت تر و بحران های عمیق تری در پیش  ز
یت راهبردی انرژی، این امر هرچه زودتر محقق شود. یت دولت به سازمان مدیر خواهد بود و انتظار می‌رود با توجه به مامور

بحران گاز و انرژی ایران در فصل سرما، دیگر یک مشکل 
فصلی یا موقتی نیست، بلکه به یک چالش ساختاری، 
چندوجهی و فراگیر تبدیل شده است. این بحران ریشه 
در ناترازی مزمن سبد انرژی، فرسودگی زیرساخت ها، 
تحریم های بین‌المللی و خسارات ناشی از جنگ دارد و 
پیامدهای گسترده‌ای در بخش های اقتصادی، اجتماعی، 

زیست محیطی و امنیتی به‌دنبال داشته است. 
دلیل اصلی بحران کنونی را باید در عدم تنوع سبد 
انرژی کشور و وابستگی بسیار به گاز طبیعی جست‌وجو 
کرد. ایران جزو معدود کشــورهایی اســت که بیش از 
هفتاد درصد سبد انرژی آن توسط گاز طبیعی تأمین 
می شــود، در حالی که متوســط جهانی مصرف گاز حدود ۲۰ درصد است. این خطای 
راهبردی در دهه هفتاد با تصور نامحدود بودن منابع گاز کشور شکل گرفت و منجر به 
گازرسانی گسترده به کل کشور شد، بدون آنکه زیرساخت های جایگزین برای تنوع بخشی 
به سبد انرژی توسعه یابد. در آن زمان بیشتر کشور با برق تامین انرژی می شد و بعد از 
لوله کشــی گاز در سراسر کشــور، عملًاً گاز جای ان را گرفت، غافل از اینکه هزینه های 
تعمیرات و نگهداری و اتلاف انرژی و هزینه های تولید و توزیع بیشتر از دو برابر شد! در 
بیشتر کشورهای دنیا انرژی عمده مورد نیاز کشورها به وسیله برق انتقال پیدا می کند و از 

سایر حامل های انرژی برای تولید برق استفاده می شود.
 امروز ســهم بیش از ۷۰ درصدی گاز در سبد انرژی، فرسودگی چاه ها و تجهیزات، 
افت فشــار و ناتوانی در تأمین پایدار، کشور را در تامین گاز در وضعیت شکننده‌ای قرار 
داده اســت. علاوه بر این، حدود 80  درصد برق کشور نیز از نیروگاه های حرارتی تولید 
می شود که سوخت اصلی آنها گاز است، و این یعنی بحران گاز به سرعت به بحران برق و 

خاموشی های گسترده تبدیل می شود. 
کمبود گاز در ایران زنجیره‌ای از چالش ها را به دنبال داشته است. در بخش اقتصادی و 
صنعتی، محدودیت گاز صنایع انرژی بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی منجر به کاهش 
تولید شده است. در زمستان ۱۴۰۴، میزان خوراک دریافتی صنعت پتروشیمی از حدود ۸۵ 
میلیون مترمکعب به نزدیک ۳۸ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت که به معنای توقف 
کامل تولید در بخش قابل توجهی از واحدهای اوره و متانول بود. ســال گذشته، عدم‌النفع 
ناشــی از قطعی و محدودیت گاز در صنعت پتروشیمی حدود ۲ میلیارد دلار اعلام شد. 
اولویت بندی مصرف گاز در این سال‌ها به روش های مختلف صورت گرفته و در دوره‌های 
مختلف مصرف گاز خانگی، نیروگاه ها و یا صنعــت مورد اولویت قرار گرفت که هر روش 
نقاط ضعف و قوت خود را داشت. کاهش تولید گاز و توقف صادرات پتروشیمی، عرضه ارز 
را محدود کرده و ثبات ریال را تهدید می کند. خسارت به زیرساخت های انرژی در جریان 

جنگ و تحریم ها، ظرفیت تولید گاز را کاهش داده و بازسازی کامل آن نیز زمان بر است.
در بخش برق و خاموشی ها، وابستگی شدید برق به گاز که در حدود ۸۰ درصد است 
باعث شده کمبود گاز به سرعت به بحران برق تبدیل شود. در سال های اخیر کارخانه ها و 
شرکت ها با قطعی های مکرر برق مواجه شدند و سهمیه گاز کاهش یافت. گزارش ها حاکی 
از آن است که این کمبود عرضه انرژی کاهش شدید تولید صنعتی را به دنبال داشته است 
و آســیب های بسیاری به تجهیزات صنایع وارد کرده است. قابل ذکر است تامین انرژی 
پایدار برای صنعت جزو قوانین بهبود محیط کسب و کار به حساب می آید اما شوربختانه 

در دوره هایی قطع انرژی صنایع در اولویت بوده است.

در بخش اجتماعی و معیشتی، کمبود گاز و قطعی های مکرر نارضایتی عمومی را به 
همراه داشته است. با وجود تلاش دولت برای جلوگیری از قطع گاز خانگی، افت فشار و 
قطعی در استان های شمالی و سرد کشور به دلیل قرار گرفتن در انتهای شبکه را شاهد 
بوده‌ایم. یکی از دلایل کاهش افت فشار، به‌روز نبودن تجهیزات انتقال گاز و کم بودن تعداد 

مناطق انتقال گاز است.
در بخش محیط زیست، برای جبران کمبود گاز، نیروگاه ها به سوزاندن سوخت سنگین 
ماننــد مازوت روی آورده‌اند که به شــدت آلودگی هوا را افزایــش می‌دهد و در ادامه با 
بارندگی، این مواد آلاینده وارد خاک و محصولات غذایی می شوند که خطرات ناگواری 

را به همراه دارد.
برای عبور از این بحران ســاختاری، تدوین و اجــرای یک برنامه جامع ملی عبور از 
بحران انرژی ضروری است که بر چند محور اساسی استوار و به صورتی تدوین شده باشد 
که جامع نگر باشــد و تمامی ابعاد انرژی های مصرفی در ایران را شامل شود. نخستین و 
مهم ترین محور، تنوع بخشی واقعی به سبد انرژی است. کاهش وابستگی ساختاری به گاز 
از طریق توسعه انرژی های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی و انرژی های نوین مثل 
انرژی گاز هیدروژن، باید در اولویت قرار گیرد. شواهد نشان می‌دهد که با توجه به پتانسیل 
بالای ایران برای تولید انرژی خورشیدی و بادی، سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر 

بالاترین اولویت را دارد.
دومین محور، اصلاح ســمت تقاضا و مدیریت مصرف است. صرفه جویی و مدیریت 
مصرف، کم هزینه ترین و سریع ترین راهکار برای حل مسئله ناترازی است. این امر شامل 
اجرای طرح های تشــویقی مانند پاداش صرفه جویی، ارتقای بهره‌وری صنعتی و اصلاح 
الگوی مصرف در بخش خانگی می شود. ترویج آموزش و آگاهی برای مصرف بهینه گاز در 
صنایع و مصارف خانگی و ارتقای لوازم و تجهیزات گازسوز در بخش های خانگی، تجاری 

و صنعتی می تواند راهگشا باشد.
سومین محور، نوسازی زیرساخت ها و کاهش اتلاف انرژی است. اتلاف گسترده انرژی 
پیش از رسیدن به مصرف کننده یکی از ریشه های اصلی بروز ناترازی است. استقرار پایش 
آنلاین برای مهار اتلاف ۲۰ درصدی، نوســازی شــبکه انتقال و توزیع همراه با توسعه 
فناوری های ذخیره ســازی گاز از اقدامات ضروری در این زمینه است. همچنین افزایش 
ظرفیت ذخیره سازی سوخت نیروگاهی و پایش لحظه‌ای برخط شبکه می تواند به پایداری 

جریان انرژی و مدیریت آن کمک کند. 
چهارمین محور، تأمین پایدار سوخت جایگزین برای نیروگاه ها و صنایع است. با توجه به 
اینکه در زمستان با افزایش مصرف خانگی، گاز تحویلی به نیروگاه ها کاهش می یابد، نیروگاه ها 
ناگزیر به استفاده از سوخت مایع مانند گازوئیل و نفت گاز می شوند. برنامه‌ریزی برای افزایش 
ذخایر ســوخت مایع در نیروگاه ها و صنایع، همراه با توسعه زیرساخت های ذخیره سازی، 
می تواند بخشی از کسری فصلی را جبران کند و به همراه آن نوسازی نیروگاه های کشور و 

به‌روزرسانی فناوری های آنها می تواند بهره‌وری را در این حوزه افزایش دهد.
در نهایت تاکید می کنم که مدیریت این بحران نیازمند یک برنامه جامع ملی است 
که همزمان بر تنوع بخشی به سبد انرژی، اصلاح الگوی مصرف، نوسازی زیرساخت ها و 
تأمین سوخت جایگزین متمرکز باشد. بدون چنین رویکردی، زمستان های سخت تر و 
بحران های عمیق تری در پیش خواهد بود و انتظار می‌رود با توجه به ماموریت دولت به 
سازمان مدیریت راهبردی انرژی، این امر هرچه زودتر محقق شود. در نظر داشته باشید که 
کشورهای بسیاری بوده‌اند که با تدوین برنامه جامع انرژی و اجرای دقیق آن، از بحران های 

انرژی عبور کرده‌اند. 

در حسرت مدیریت انرژی
بحران گاز، پیامدها و راهکارهای برون‌رفت از آن

مهراد عباد
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

بازرگانی تهران
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کمبود گاز برای کشور، صرفاًً خاموش شدن مشعل ها یا 
توقف چندروزه خط تولیدها نیست. پشت هر محدودیت 
گازی، زنجیره‌ای از آلودگی هوا، قطع گرمایش خانگی، 
تعطیلی مدارس و ادارات، تعهدات معوق، سرمایه های 
بلااستفاده، بازارهای ازدست‌رفته و اشتغال آسیب پذیر 
قرار دارد. کســب و کاری که نمی‌داند زمســتان چند 
روز اجازه فعالیت خواهد داشت، چگونه قرارداد ببندد؟ 
چگونه اقساط تسهیلات، حقوق کارکنان و هزینه های 
ثابت خود را بپردازد؟ ناترازی انرژی، پیش از آنکه در آمار 
تولید و خدمات دیده شود، اعتماد به آینده را در بنگاه 

اقتصادی فرسوده می کند.
مســئله زمانی نگران کننده تر می شــود که محدودیت گاز صنایع، با کاهش سوخت 
نیروگاه ها و محدودیت برق نیز همراه شود. در این وضعیت، کسب و کارها از چند جهت 
تحت فشــار قرار می گیرند و هزینه تصمیم هایی را می پردازند که نقشی در شکل گیری 
آنها نداشته‌اند. نمی توان از صنایع انتظار رشد، ارزآوری و حفظ اشتغال داشت، اما تأمین 
ابتدایی ترین نیاز آن را به وضعیت هوا وابســته کرد. امنیت انرژی باید بخشــی از تعهد 

حکمرانی به اشتغال باشد؛ تعهدی قابل سنجش و قابل اتکا.
در ســالی که افزایش تولید گاز، ســرمایه گذاری در میادین، کاهش اتلاف، توسعه 
ذخیره ســازی عملًاً در کنار تخریب های فزاینده ناشی از جنگ فاجعه‌ای جدی ساخته 

است هم اصلاح مصرف بی نهایت ضرورت دارد هم به راهکارهای دیگر باید پرداخت.
در کنار اصلاحات داخلی، باید ظرفیت جغرافیایی کشور و توان خدمات فنی و مهندسی 
را فعال کنیم. پیشــنهاد مشخص در این یادداشــت، پیوند دادن تأمین گاز با صادرات 

مهندسی و توسعه توافق های سواپ است؛ به‌ویژه با همسایه شمال شرقی، ترکمنستان.
ترکمنستان می تواند یکی از طرف های اصلی چنین همکاری‌ای باشد. همسایگی این 
کشور با شمال و شمال شــرق ایران، فرصتی برای تقویت تأمین گاز در مناطقی فراهم 
می کند که از مراکز اصلی تولید جنوب فاصله دارند. در سوی دیگر، ایران ظرفیت مهندسی، 
پیمانکاری، ساخت تجهیزات و اجرای زیرساخت دارد. پرسش روشن است: چرا نتوانیم این 
توان را به گاز موردنیاز کشور تبدیل کنیم؟ چرا صادرات خدمات مهندسی و تأمین انرژی 

را در دو پرونده جداگانه دنبال کنیم؟
می توان همچون قبل بسته‌ای از پروژه های 
مــورد توافق در ترکمنســتان تعریف کرد: 
احداث و بهســازی راه ها، پل ها و مسیرهای 
دسترسی مرزی؛ ســاخت نیروگاه، پست و 
خطوط انتقال برق؛ و اجرای تأسیســات و 
خطــوط انتقال گاز. شــرکت های مهندس 
مشاور و پیمانکار ایرانی، می توانند در قالب 
کنسرسیوم های توانمند، با اتکا به منابع مالی، 
تجهیزات و نیروی انسانی داخلی کار را آغاز 
کنند و در برابر پیشرفت تأییدشده پروژه ها، 
برای کشور گاز تحویل بگیرند. این پیشنهاد، 
تبدیل ظرفیت های صنعت احداث ایران به 
پشتوانه تأمین انرژی است؛ با منافع ملموس 

برای هردو کشــور. البته این سازوکار بدون طراحی مالی روشن پیش نمی‌رود. پیمانکار 
ایرانی هزینه ریالی دارد و نمی تواند تا فروش یا مصرف گاز منتظر دریافت مطالبات بماند. 
باید خریدار داخلی گاز به نمایدگی از دولت، نحوه پرداخت به پیمانکار، تضمین تحویل، 
فرمول قیمت گذاری و زمان بندی تســویه را با طرف ترکمن و اجزای پروژه توافق قطعی 
کند. آغاز کار با منابع داخلی نیز باید پس از انعقاد قراردادهای معتبر و تأمین ضمانت ها 
صورت گیرد. هدف، گشــودن بازار برای شــرکت های ایرانی است؛ نه افزودن مطالبات 

خارجی جدید به مشکلات نقدینگی آنها.
اما این رشته مسیر مکمل دیگری نیز دارد که توسعه سواپ گاز ترکمنستان به ترکیه 
از طریق شبکه ایران است. گاز در شمال شرق دریافت و معادل توافق شده آن در مرز ترکیه 
تحویل شود؛ حق‌الزحمه ایران نیز می تواند، مطابق قرارداد، به صورت گاز دریافت شود. این 
مسیر ســابقه توافق و آغاز اجرا در سال ۲۰۲۵ دارد. بااین حال، باید دقیق بود: تمام گاز 
ورودی، سهم مصرف داخلی ما نیست؛ منفعت خالص، همان سهم قراردادی ایران و مزیت 

جابه جایی محل دریافت و تحویل است. 
هرچند این پیشــنهاد مثل هر فعالیت دیگر برون مرزی این روزهای جهان دو مانع 
اصلی سیاسی و تجاری مهم دارد که نباید آن ها را کوچک شمرد. نخست، پدیده ابرتحریم‌ 
کنونی اســت. تهاتر یا دریافت کارمزد به صــورت گاز، به خودی خود مصونیت تحریمی 
ایجاد نمی کند. فشار سفارت آمریکا در ترکمنســتان می تواند طرف ترکمن، بانک ها و 
ســایر مشارکت کنندگان را از همکاری بازدارد. تجربه مخالفت آمریکا با طرح انتقال گاز 
ترکمنستان به عراق از مسیر ایران نیز نشان می‌دهد این مانع واقعی است. بنابراین، بررسی 
حقوقــی، مذاکره برای مجوزها و معافیت هــای لازم و فراهم کردن ترتیبات مورد قبول 

طرف ها، باید هم‌زمان با مذاکرات تجاری دنبال شود.
مانع دوم، جایگاه مسلط چین در بازار صادرات گاز ترکمنستان است. این وابستگی 
را نباید با خرید عمده ظرفیت تولید آن کشور یکی دانست؛ برآوردهای سال ۲۰۲۴، 
سهم خرید چین را حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد صادرات گاز ترکمنستان نشان می‌دهد که 
پیام اقتصادی روشنی دارد، بخش بزرگی از عرضه صادراتی گاز ترکمنستان، مشتری 
و تعهد قبلی دارد. باید درباره ظرفیت آزاد، افزایش تولید و زمان بندی جدید تحویل با 
طرف ترکمن مذاکره کرد و در صورت صرفه اقتصادی، مشارکت چین را نیز در توسعه 
ظرفیت جدید به کار گرفت. اینجاست که دیپلماسی اقتصادی و سیاسی باید نتیجه 
خود را در زندگی مردم و بنگاه های کشور 
نشان دهد. وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و 
امور خارجه، همراه با نهادهای تأمین مالی 
و تشکل های مهندسی، می توانند بسته‌ای 
محدود، تضمین شــده و قابــل اجرا آماده 
کنند: چند پروژه مشخص، با حجم معین 
گاز، برنامه تحویل در زمســتان و مسئولی 
با اختیار و پاســخ گو. عبور از مانع تحریم 
و یافتن ســهمی پایــدار در کنار تعهدات 
چین، مأموریت همین دیپلماســی است. 
کشــور امروز به حاصل این مذاکرات نیاز 
دارد؛ حاصلی که باعث روشن ماندن چراغ 
کسب‌وکارها، حفظ شغل و استمرار تولید و 

خدمات خواهد شد. 

تهاتر گازی
دیپلماسی در خدمت تولید

سهیل آل‌رسول
عضو هیئت نمایندگان اتاق 
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دیپلماسی اقتصادی و سیاسی باید نتیجه خود را در زندگی مردم و بنگاه‌های کشور �	
نشان دهد
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مسئله گاز کشور در نهایت مسئله‌ای سرمایه‌ای و ساختاری است و با بخشنامه های فصلی حل نخواهد شد. هر سال 
که سرمایه گذاری لازم در توسعه تولید، ذخیره سازی، شبکه انتقال و بهره‌وری به تعویق می‌افتد، فشار بر سال های بعد 
یت می شود. افزایش پیدا می کند و فاصله میان عرضه و تقاضا دشوارتر مدیر

کمبود گاز در کشــور دیگر موضوعی نیست که بتوان آن را 
صرفاًً به چند ماه سرد سال یا افزایش مقطعی مصرف خانگی 
محدود کرد. هر سال با کاهش دما، مسئله تأمین گاز صنایع 
دوباره به یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل 
می شــود و محدودیت هایی که ابتدا با هدف حفظ پایداری 
شبکه گاز اعمال می شوند، به ســرعت آثار خود را در تولید، 
صادرات، اشتغال، سرمایه گذاری و حتی زنجیره تأمین سایر 
صنایع نشــان می‌دهند. از این منظر، ناتــرازی گاز را باید نه 
یک مسئله صرفاًً مربوط به انرژی، بلکه یک مسئله صنعتی 
و اقتصادی دانســت که هزینه آن در نهایت میان بخش های 
مختلف اقتصاد توزیع می‌شود. صنعت برای فعالیت پایدار بیش 
از هر چیز به »قابلیت پیش بینی« نیاز دارد. یک کارخانه، پالایشگاه، پتروشیمی یا واحد تولیدی 
بــزرگ نمی تواند برنامه تولید، تعمیرات، فروش و تعهدات خود را بر این فرض تنظیم کند که هر 
زمان مصرف خانگی افزایش یافت، بخشی از انرژی مورد نیاز آن به طور ناگهانی محدود خواهد شد. 
توقف یا کاهش خوراک و سوخت در صنایع بزرگ فقط به معنای تولید کمتر در همان روز نیست؛ 
در بسیاری از فرآیندهای صنعتی، کاهش ناگهانی انرژی می تواند موجب برهم خوردن شرایط پایدار 
عملیاتی، افزایش هزینه راه‌اندازی مجدد، کاهش بهره‌وری تجهیزات و حتی افزایش استهلاک شود

در صنعت پالایش این مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد. پالایشگاه یک مجموعه پیوسته فرآیندی 
است که بخش های مختلف آن با شبکه های بخار، برق، سوخت، آب، هیدروژن و سایر یوتیلیتی ها 
به یکدیگر متصل هستند. گاز طبیعی در بخش هایی از پالایشگاه به عنوان سوخت، در تولید بخار 
و در برخی فرآیندهای مرتبط با تولید هیدروژن مورد استفاده قرار می گیرد و هرگونه محدودیت 
در تأمین آن می تواند تعادل انرژی مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد. در واحدهایی که برای تولید 
هیدروژن از ریفرمینگ بخار متان استفاده می‌شود، کاهش دسترسی به گاز نه فقط مسئله سوخت، 
بلکه مستقیماًً موضوع استمرار برخی فرآیندهای کیفی سازی و هیدروتریتینگ نیز هست. به همین 
دلیل، کمبود گاز برای پالایشــگاه ها صرفاًً افزایش هزینه انرژی نیســت. اگر محدودیت ها شدید 
یا ناگهانی باشــند، ممکن است پالایشگاه ناچار شــود الگوی مصرف انرژی خود را تغییر دهد، از 
سوخت های جایگزین استفاده کند یا بخشی از ظرفیت واحدهای مختلف را کاهش دهد. استفاده 
بیشتر از سوخت های مایع نیز هرچند می تواند در مقاطعی به استمرار تولید کمک کند، اما معمولًاً با 
هزینه های محیط‌زیستی، عملیاتی و نگهداری بیشتری همراه است و نمی توان آن را به عنوان راه حل 
دائمی پذیرفت. از سوی دیگر، کمبود گاز در شبکه ملی به شکل غیرمستقیم نیز بر صنعت پالایش 
اثر می گذارد. زمانی که نیروگاه ها یا صنایع به دلیل محدودیت گاز به ســمت مصرف فرآورده های 
مایع حرکت می کنند، فشار بر زنجیره تأمین نفت گاز و نفت کوره افزایش می یابد و پالایشگاه ها باید 
در شرایطی که خود با محدودیت های مختلف روبه‌رو هستند، پاسخگوی تقاضای بالاتر برای برخی 
فرآورده ها نیز باشند. بنابراین ناترازی گاز می تواند هم‌زمان از دو مسیر بر پالایشگاه فشار وارد کند؛ از 
یک طرف محدودیت در انرژی مصرفی خود پالایشگاه و از طرف دیگر افزایش نیاز بخش های دیگر 

اقتصاد به فرآورده های جایگزین.

 Jهزینه فرصت تولید ازدست‌رفته
یکی از نکاتی که باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، مفهوم »هزینه فرصت 
تولید ازدست‌رفته« است. ممکن است در ظاهر قطع یا محدود کردن گاز یک صنعت برای چند 
ساعت یا چند روز، ساده‌ترین روش برای مدیریت شبکه باشد، اما ارزش اقتصادی محصولی که در 
این مدت تولید نمی‌شود، تعهد صادراتی‌ای که انجام نمی‌شود، مالیاتی که ایجاد نمی‌شود و ارزی که 

وارد اقتصاد کشور نمی‌شود باید در همان تصمیم لحاظ شود.
در بسیاری از صنایع صادرات محور، توقف تولید می تواند به از دست رفتن بازار نیز منجر شود. 
مشــتری خارجی الزاماًً منتظر بازگشت تولیدکننده ایرانی نمی ماند و اگر یک تولیدکننده نتواند 
تعهد خود را به موقع انجام دهد، ممکن است مشتری در کوتاه مدت تأمین کننده دیگری پیدا کند 
و بازگرداندن آن بازار پس از رفع محدودیت انرژی بسیار دشوارتر از چیزی باشد که در محاسبات 
اولیه دیده می شــود. به همین دلیل، مسئله گاز را نباید تنها با مقایسه مصرف خانگی و صنعتی 
تحلیل کرد. سؤال درست این است که هر مترمکعب گاز در هر بخش چه میزان ارزش اقتصادی، 
اشتغال، صادرات و درآمد عمومی ایجاد می کند و چگونه می توان بدون به خطر انداختن رفاه و امنیت 

خانوارها، تخصیص انرژی را به شکلی مدیریت کرد که کمترین آسیب به کل اقتصاد وارد شود.

 Jصنعت نمی‌تواند آخرین حلقه تصمیم‌گیری باشد
طبیعی اســت که در شرایط کمبود شدید، تأمین انرژی بخش خانگی از اهمیت بالایی برخوردار 
باشد، اما مسئله اساسی این است که نباید مدیریت ناترازی تنها به قطع یا محدود کردن صنایع 
خلاصه شود. صنعت نیز بخشی از زندگی همان خانوارها را تأمین می کند؛ اشتغال، حقوق، صادرات، 
مالیات، مواد اولیه و بخش بزرگی از زنجیره تولید کشور به استمرار فعالیت واحدهای صنعتی وابسته 
است. اگر هر سال در فصل سرد نخستین راهکار مدیریت شبکه کاهش مصرف صنایع باشد، در 
واقع هزینه ناکارآمدی های ساختاری بخش انرژی به بخش تولید منتقل شده است. این رویکرد در 
کوتاه مدت ممکن اســت شبکه را متعادل کند، اما در بلندمدت آثار آن در کاهش سرمایه گذاری، 
افت تولید و افزایش هزینه بنگاه ها آشکار خواهد شد. صنعت بیش از هر چیز به برنامه نیاز دارد. اگر 
محدودیتی اجتناب ناپذیر است، باید از قبل مشخص باشد، دوره آن اعلام شود و میان واحدهایی 
که امکان کاهش مصرف دارند و واحدهایی که توقف آنها پیامدهای فنی و اقتصادی سنگین دارد، 
تفاوت قائل شــویم. محدودیت ناگهانی انرژی یکی از پرهزینه ترین روش‌های مدیریت مصرف در 

صنایع فرآیندی است.

 Jریشه ناترازی را باید در هردو سوی عرضه و تقاضا دید
مشکل گاز را نمی توان تنها با توسعه تولید حل کرد و به همان اندازه نیز نمی توان همه 
مسئولیت را به مصرف کننده منتقل کرد. کشور به یک برنامه هم‌زمان برای افزایش عرضه، 
کاهش اتلاف و ارتقای بهره‌وری نیاز دارد. در بخش عرضه، توســعه میدان های گازی، حفظ 
و افزایش تولید از میادین موجود، ســرمایه گذاری در فشــارافزایی، تقویت شبکه انتقال و توسعه 
ذخیره سازی گاز باید با جدیت بیشتری دنبال شود. سرمایه گذاری در صنعت گاز پروژه‌ای کوتاه مدت 
نیســت و تأخیر امروز در اجرای این طرح ها ممکن اســت چند سال بعد خود را به شکل ناترازی 
شدیدتر نشان دهد. در سمت تقاضا نیز ظرفیت بزرگی برای اصلاح وجود دارد. شدت مصرف انرژی 
در بسیاری از بخش های کشور بالاست و اصلاح تجهیزات گرمایشی، استاندارد ساختمان ها، کاهش 
اتلاف شبکه، بهینه سازی صنایع و اصلاح تدریجی سازوکارهای اقتصادی مصرف می تواند بخشی 
از فشار بر شبکه را کاهش دهد. اما در این میان نباید به صنعت تنها به چشم مصرف کننده انرژی 
نگاه کرد. بخش بزرگی از صنایع طی سال های اخیر پروژه هایی برای کاهش شدت انرژی، بازیافت 
حرارت، بهبود عملکرد کوره‌ها، اصلاح شبکه بخار، تولید برق در داخل مجموعه و بازیابی گازهای 
قابل اســتفاده اجرا کرده‌اند. این مسیر باید با ایجاد مشوق های اقتصادی ادامه پیدا کند تا کاهش 

مصرف انرژی برای بنگاه از نظر مالی نیز توجیه پذیر باشد.

 Jپالایشگاه‌ها خود نیز باید به سمت بهره‌وری بیشتر حرکت کنند
صنعت پالایش نیز از مسئولیت خود در این زمینه جدا نیست. پالایشگاه‌های کشور باید کاهش 
شدت مصرف انرژی را به یکی از محورهای اصلی سرمایه‌گذاری تبدیل کنند. بهینه‌سازی کوره‌ها 
و بویلرها، بازیافت حرارت جریان‌های فرآیندی، اصلاح شبکه بخار، کاهش فلرینگ، افزایش بازده 
توربین‌ها و کمپرسورها و توسعه سیستم‌های مدیریت انرژی می‌تواند مصرف سوخت را به شکل قابل 
توجهی کاهش دهد. در عین حال، اجرای چنین پروژه‌هایی نیازمند سرمایه است. اگر از پالایشگاه 
انتظار داریم مصرف انرژی را کاهش دهد و هم‌زمان طرح‌های کیفی‌سازی و توسعه‌ای را اجرا کند، 
باید اقتصاد این صنعت نیز امکان تأمین مالی چنین ســرمایه‌گذاری‌هایی را داشته باشد. کاهش 
نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید در نهایت نخستین اثر خود را در پروژه‌هایی نشان خواهد داد که 

چالشی فراتر از یک ناترازی
تولید پایدار را نمی‌توان بر پایه انرژی ناپایدار بنا کرد
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بازگشت آنها چند سال زمان می‌برد.

 Jقراردادهای تأمین گاز باید منطقی‌تر شوند
یکی دیگر از موضوعاتی که می تواند به مدیریت بهتر شــرایط کمک کند، تعریف دقیق‌تر سطوح 
مختلف تأمین گاز برای صنایع اســت. همه واحدها شــرایط یکسانی ندارند و نمی توان برای آنها 
نســخه‌ای مشابه در نظر گرفت. برخی واحدها می توانند در دوره های کوتاه مصرف خود را کاهش 

دهند، اما در بعضی فرآیندها کاهش ناگهانی سوخت یا خوراک بسیار پرهزینه است.
تعریف قراردادهای »مطمئن« و »قابل قطع«، همراه با قیمت و تعهد متفاوت، می تواند بخشی از 
راه حل باشد. صنعتی که برای گاز مطمئن هزینه بیشتری پرداخت می کند باید اطمینان داشته باشد 
که در شرایط مشخص، تأمین آن در اولویت باقی می ماند و در مقابل واحدهایی که امکان انعطاف 
بیشتری دارند می‌توانند از قراردادهای دیگری استفاده کنند. چنین مدل هایی امکان برنامه‌ریزی را 

افزایش می‌دهند و بار تصمیم های اضطراری را کاهش می‌دهند.
 Jناترازی انرژی با دستور حل نمی‌شود

مسئله گاز کشــور در نهایت مسئله‌ای سرمایه‌ای و ساختاری است و با بخشنامه های فصلی حل 
نخواهد شد. هر سال که سرمایه گذاری لازم در توسعه تولید، ذخیره سازی، شبکه انتقال و بهره‌وری 
به تعویق می‌افتد، فشار بر سال های بعد افزایش پیدا می کند و فاصله میان عرضه و تقاضا دشوارتر 
مدیریت می شود. اقتصاد ایران برای رشد صنعتی نیازمند انرژی پایدار است و نمی‌توان از بخش تولید 
انتظار افزایش ظرفیت، توسعه صادرات و اشتغال داشت، اما هم‌زمان یکی از مهم ترین نهاده‌های آن را 
با عدم قطعیت تأمین کرد. امنیت انرژی فقط به این معنا نیست که گاز در خانه ها قطع نشود؛ امنیت 
انرژی یعنی صنعت، نیروگاه، حمل‌ونقل و خانوار بتوانند بر اساس یک نظام پایدار و قابل پیش بینی 
به انرژی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. در صنعت پالایش نیز همین منطق حاکم است. این 
صنعت در تمام روزهای سال باید پاسخگوی تأمین سوخت کشور باشد و در روزهای سرد، هنگامی 
که مصرف گاز بالا می‌رود، نقش آن حتی مهم‌تر می شود؛ زیرا بخشی از کمبود گاز از طریق افزایش 
مصرف فرآورده‌های مایع جبران می شود. بنابراین تضعیف اقتصاد یا محدود کردن بی برنامه فعالیت 
پالایشگاه ها در چنین شرایطی، می تواند فشار بر کل زنجیره انرژی را افزایش دهد. راه حل پایدار، 
انتخاب میان »مردم« و »صنعت« نیست؛ بلکه ایجاد ساختاری است که کشور مجبور نباشد هر 
زمستان چنین انتخابی انجام دهد. توسعه ظرفیت تولید گاز، سرمایه گذاری در ذخیره‌سازی، ارتقای 
بهره‌وری، مدیریت هوشمند مصرف و ایجاد قواعد روشن و قابل پیش بینی برای صنایع باید اجزای 
یک برنامه واحد باشند. تا زمانی که این نگاه یکپارچه شکل نگیرد، محدودیت گاز از یک مسئله 
فصلی فراتر خواهد رفت و به مانعی برای سرمایه گذاری، تولید و رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد. 
صنعت برای آنکه بتواند در روزهای سخت پشت اقتصاد کشور بایستد، پیش از هر چیز به اطمینان 

از تأمین انرژی نیاز دارد؛ زیرا تولید پایدار را نمی توان بر پایه انرژی ناپایدار بنا کرد.
اقتصاد ایران برای رشــد صنعتی نیازمند انرژی پایدار اســت و نمی توان از بخش تولید انتظار 
افزایش ظرفیت، توسعه صادرات و اشتغال داشت، اما هم‌زمان یکی از مهم ترین نهاده های آن را با 
عدم قطعیت تأمین کرد. امنیت انرژی فقط به این معنا نیست که گاز در خانه ها قطع نشود؛ امنیت 
انرژی یعنی صنعت، نیروگاه، حمل‌ونقل و خانوار بتوانند بر اساس یک نظام پایدار و قابل پیش بینی 

به انرژی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
در صنعــت پالایش نیز همین منطق حاکم اســت. این صنعت در تمام روزهای ســال باید 
پاسخگوی تأمین سوخت کشور باشد و در روزهای سرد، هنگامی که مصرف گاز بالا می‌رود، نقش 
آن حتی مهم تر می شود؛ زیرا بخشی از کمبود گاز از طریق افزایش مصرف فرآورده های مایع جبران 
می شود. بنابراین تضعیف اقتصاد یا محدود کردن بی برنامه فعالیت پالایشگاه ها در چنین شرایطی، 
می تواند فشار بر کل زنجیره انرژی را افزایش دهد. راه حل پایدار، انتخاب میان »مردم« و »صنعت« 
نیست؛ بلکه ایجاد ساختاری است که کشور مجبور نباشد هر زمستان چنین انتخابی انجام دهد. 
توسعه ظرفیت تولید گاز، سرمایه گذاری در ذخیره سازی، ارتقای بهره‌وری، مدیریت هوشمند مصرف 
و ایجاد قواعد روشن و قابل پیش بینی برای صنایع باید اجزای یک برنامه واحد باشند. تا زمانی که 
این نگاه یکپارچه شکل نگیرد، محدودیت گاز از یک مسئله فصلی فراتر خواهد رفت و به مانعی برای 

سرمایه گذاری، تولید و رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد.
صنعت برای آنکه بتواند در روزهای ســخت پشــت اقتصاد کشور بایستد، پیش از هر چیز به 

اطمینان از تأمین انرژی نیاز دارد؛ زیرا تولید پایدار را نمی توان بر پایه انرژی ناپایدار بنا کرد.

در بررسی وضعیت گاز در ایران، به‌ویژه با توجه به نزدیک شدن 
به فصل ســرما، لازم است ابتدا نگاهی به آمار تولید و مصرف 
داشــته باشیم. به طور متوسط، تولید ســالانه گاز در کشور 
بین۸۰۰  تا۸۵۰  میلیون مترمکعب در روز اســت. این تولید 
به طور میانگین به سه بخش اصلی مصرف یعنی بخش خانگی 
)شــامل بخش عمومی و حمل‌ونقل(، بخش صنعتی و بخش 
نیروگاهی تقسیم می شود؛ به طوری که هریک از این بخش ها 
حدود یک ســوم از کل تولید را بــه خود اختصاص می‌دهند. 
اگرچه مقداری از گاز نیز به صادرات اختصاص می‌یابد، اما این 
مقدار در مقایســه با حجم مصرف داخلی بسیار ناچیز است. 
مشــکل اصلی ما در مدیریت گاز، نه خودِِ میزان تولید، بلکه 
تغییرات شدید در الگوی تقاضا است. در حالت عادی، تقاضای 
بخش خانگی حدود۳۰  درصد از کل گاز را شامل می شود، اما با ورود فصل سرما، این تقاضا به شدت 
افزایش می یابد. بر اســاس آمارهای موجود، با کاهش هر درجه سانتی گراد در دما، تقاضای بخش 
خانگی حدود۲۵  میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد. در اوج سرما، این میزان می تواند به۷۰  
درصد از کل تولید گاز کشور برسد )معادل حدود۶۵۰  میلیون مترمکعب در روز(. در این شرایط، 
سهم بخش‌های دیگر به شدت کاهش می یابد؛ به گونه‌ای که نیروگاه ها تنها۱۵  درصد و بخش صنعت 
به حدود۱۱  درصد می‌رسد. این عدم توازن در سبد مصرف، ریشه اصلی بحران های فصلی ماست. 
وضعیت تولید نیز با چالش های جدی روبه‌رو است. بخشی از ظرفیت تولید گاز ما در اثر آسیب های 
گذشته )مانند جنگ( از دست رفته است. با توجه به اینکه حدود۱۳۰  میلیون مترمکعب از ظرفیت 
تولید ما همچنان بازنگشته است، اگر با کمبودهای سال گذشته و پیش‌بینی های مربوط به زمستان 
پیش رو ترکیب شود، ممکن است با شکافی در حدود۴۰۰  تا۵۰۰  میلیون مترمکعب مواجه شویم. 
اگرچه برخی معتقدند با مدیریت تقاضا می توان از این وضعیت عبور کرد، اما واقعیت این است که اگر 
زمستان با سرمای شدید همراه باشد، ما با چالشی بی سابقه روبه‌رو خواهیم بود. از نظر جغرافیایی،۱۱  
استان در معرض خطر قرار دارند که در این میان، استان های خراسان شمالی، گلستان و مازندران به 
دلیل قرارگیری در انتهای خطوط لوله، بیشترین آسیب پذیری را در صورت سرمای شدید خواهند 
داشت؛ به طوری که حتی احتمال قطع گاز در بخش های روستایی این مناطق وجود دارد. بخش 
صنعت، که وظیفه تأمین اقتصاد کشور را بر عهده دارد، بیشترین فشار را متحمل می شود. در حالی 
که اولویت اول در زمان کمبود، بخش خانگی و سپس نیروگاه ها است، صنعت همواره با کمبود مواجه 
اســت. این موضوع در کنار رکود اقتصادی، فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده است؛ چنان که 
گزارش ها نشان می‌دهد بخش صنعت در پایان بهار۱۴۰۵ با رشد منفی۱۴.۷  درصد مواجه بوده و 
شاخص مدیران خرید نیز برای یازدهمین ماه متوالی نشان‌دهنده رکود است. علاوه بر محدودیت 
عرضه، چالش‌های دیگری نظیر محدودیت در ذخیره‌سازی گاز و دشواری های واردات از کشورهای 
همسایه )مانند ترکمنستان( نیز وجود دارد. اقدامات فعلی مانند اولویت بندی مصرف، جیره بندی و 
استفاده از ســوخت های جایگزین در نیروگاه ها، تنها در حد »مُُسکن« و اقدامات کوتاه مدت عمل 
می کنند و نمی توانند مشکل ساختاری ناترازی را حل کنند. برای عبور از این بحران، ما نیازمند تغییر 
رویکرد از »مدیریت بحران فصلی« به »حکمرانی یکپارچه انرژی« هستیم. برخورد جزیره‌ای نهادهای 
مختلف و تلاش برای مقصر دانستن یک بخش در برابر بخش دیگر، راهگشا نیست. ما باید به دنبال 
راهکارهای بلندمدت از جمله تنوع بخشی به سبد انرژی، کاهش وابستگی تولید برق به گاز، ارتقای 
فناوری در تولید و مصرف )به ویژه افزایش راندمان سیستم های گرمایشی خانگی(، سرمایه گذاری 
در ظرفیت های ذخیره سازی و اصلاح ساختار ساختمان‌ها برای عایق بندی، باشیم. تنها با برنامه‌ریزی 

استراتژیک و علمی است که می توان از تکرار این چرخه های بحرانی جلوگیری کرد. 

مدیریت بحران فصلی
تحلیل وضعیت بحران و ناترازی انرژی در ایران و چشم‌انداز 

زمستان پیش رو

 هاشم اورعی
عضو هیئت علمی دانشگاه 

صنعتی شریف
رئیس اتحادیه انجمن های 

علمی انرژی ایران
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امسال دومین سالی است که در فصل سرد سال با جریان 
ناترازی یا عدم تعادل در تولید و مصرف گاز رو به‌رو هستیم 
و شرایطی را حاصل آورده که از زوایای مختلف به این مهم 
پرداخته شــده و به جای تحلیل و واکاوی عبور از بحران 
پیش رو صرفاًً انتقادها مطرح و به صورت یک‌جانبه‌گرایی 
هدایت می شود. بر اساس پیش‌بینی های ناترازی تولید و 
مصرف گاز که چندی اســت وزارت نفت را با چالش های 
جدی در تامین ســوخت زمستانی به ویژه در بخش های 
صنعتی و نیروگاه ها مواجه کرده، امســال نیز با شــکاف 
بیشــتری رو به‌رو خواهد شد. براساس آخرین بررسی ها و 
آمارهای ارائه شده از سوی مقامات مسئول در شرکت ملی 
گاز ایران در فصل سرد سال مصرف گاز خانگی به بیش از 680 میلیون متر مکعب افزایش 
پیدا می کند و این موضوع باعث می شود که بیش از 250 میلیون متر مکعب در روز ناترازی 
داشته باشیم. در حال حاضر ایران سومین کشور تولیدکننده گاز در جهان و دومین کشور از 
حیث ذخایر این ماده اثرگذار در دنیاست. بر اساس آخرین اطلاعات و آمار موسسات تحقیقاتی 
انرژی، مصرف گاز در ایران به اندازه 2 برابر اتحادیه اروپاســت. بر پایه آخرین اطلاعات و آمار 
مربوط به مصرف گاز، از مجموع تولید 870 میلیون متر مکعبی گاز در فصل سرد سال، بیش 
از 80 درصد از کل تولید گاز کشــور در بخش خانگی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. 
نکته بســیار مهم در این زمینه مصرف بسیار بالای مشترکان خانگی خارج از الگوی بهینه 
مصرف است که با وجود اینکه تنها 11 تا 12 درصد مشترکان پرمصرف به شمار می آیند، اما 
این مشترکان علاوه بر اخذ حداکثری یارانه‌ها حدود 4 تا 5 برابر مشترکان عادی نیز مصرف 
دارند که همین موضوع سبب شده است بخش بزرگی از ناترازی گاز بر دوش همین عده کم 

اما پرمصرف جامعه باشد.
بنابراین بهترین سیاست در مقابله با این مشترکین استفاده از مکانیسم و اصلاحات قیمتی 
بدون فشار به 89 درصد مردم است. سیاست تعرفه گذاری پلکانی موثر مشترکان پرمصرف به 
طور دقیق همان مدلی اســت که موجب خواهد شد که این افراد به سمت اصلاح رویه های 

موجود خود بروند. لازم به توضیح است که در فاز اول این مدل تعرفه گذاری موثر و پلکانی در 
آذرماه 1400 بعد از روی کار آمدن دولت ســیزدهم اجرایی شد که نتیجه آن تنها با اجرای 
سیستم کنترلی فوق در 4 ماهه پایانی سال به کاهش روزانه 25 میلیون متر مکعبی میزان 
مصرف مشترکان پرمصرف به نسبت مدت مشابه در سال 1399 منجر شد. لازم به توضیح 
است که این مهم در حالی انجام شد که تامین مالی سالانه مورد نیاز برای افزایش این میزان 

گاز در سال برابر با 3 میلیارد دلار خواهد بود.
 بنابراین سیاســت مدیریت مصرف از طریق اعمال تعرفه گذاری پلکانی موثر پرمصرف ها 
در کنار ســرمایه گذاری در تولید بهینه گاز، موجب خواهد شد که نه تنها از ناترازی گاز عبور 
کنیم بلکه به یکی از صادرکنندگان گاز در منطقه نیز تبدیل شویم و درآمد ارزی بالایی نیز 
از این محل به دست آوریم. البته نا گفته نماند که اگر سرمایه گذاری ها بر طبق پیش بینی‌ها و 
برنامه های اقتصادی هدف گذاری می شد به طبع تولید نفت و گاز کشور افزایش چشمگیری 
پیدا می کرد و صادرات انرژی نیز مسیر مناسب تری را در پیش می گرفت. در این زمینه لازم به 
توضیح است که خلأ سرمایه گذاری ها به ویژه حاصل از بروز جنگ تحمیلی 12 روزه و سپس 
40 روزه در سال گذشته و نیز سال جاری موجب درجازدن تولیدات محصولات انرژی به ویژه 
تولیدات گازی کشور شده و روز به روز از آنچه انتظار می‌رفت فاصله گرفته است. اخیراًً از سوی 
وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی به این موضوع پرداخته و تاکید شد که با وجود اینکه در 
برنامه ششم و هفتم توسعه مقرر شده بود روزانه حداقل معادل یک میلیارد و 300 میلیون متر 
مکعب تولید گاز داشته باشیم، اکنون تولید روزانه ما حداکثر 860 میلیون متر مکعب است. 
عدم سرمایه گذاری در توسعه میادین گازی سبب این عقب ماندگی در تحقق برنامه های ششم 

و هفتم توسعه شده است.
 موضوع بعدی که باید برای آن برنامه‌ریزی کرد این اســت که ایران سومین کشور 
تولید کننده گاز در جهان و نیز دومین کشور از حیث ذخایر بوده و مصرف گاز طبیعی 
در ایران به اندازه دو برابر اتحادیه اروپاست. تفاوت حجم تولید و مصرف بسیار نزدیک به 
یکدیگر بوده و فقط ضریب ناچیزی را در این زمینه در بر می گیرد. از این رو بهینه سازی 
مصرف گاز بســیار مهم و حیاتی است تا از این طریق بتوانیم ناترازی را به نحو موثری 
کنترل کنیم. براساس اظهارات رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی، متولی بهینه سازی 
مصرف انرژی یک نهاد یا ســازمان نیست، بلکه مجموعه‌ای از 
ارگان ها و سازمان های مربوطه باید برای این موضوع برنامه‌ریزی 
کننــد تا از مصرف بی‌رویه جلوگیری شــود. این موضوعات به 
تنهایی از عهده وزارت نفت برنمی آید، بلکه باید سایر سازمان ها 
برای بهینه ســازی مصرف انرژی به میدان بیایند. توجه داشته 
باشیم که بهینه سازی مصرف انرژی بر همه جنبه های زندگی 
انسان تاثیر مستقیم دارد. از منابع طبیعی گرفته تا منابع انسانی 
و انرژی های تجدید پذیر و فرآیند گرمایش زمین و آلودگی هوا 
و مواردی از این دست که به طور مستقیم دستخوش تغییرات 
می شــوند. از این رو می توان گفت در کلان شهری مانند تهران 
بهینه سازی انرژی می تواند اهمیت زیادی برای کنترل آلودگی 
هوا داشــته باشد که به قول متخصصان، امروزه بلای جان این 
کلان شــهر شده است. هر‌چند یافتن چاره‌ای برای حل مشکل 
آلودگی هوا از مهم ترین وظایف دولت ها اســت اما پیدا کردن 
مقصر به قدری زمان می برد که دیگر فرصتی برای چاره‌اندیشی 
نیست و با طولانی نبودن فصل سرما، تنها آلودگی هوا نصیب 

رضا پدیدار
نایب‌رئیس فدراسیون صنعت 

نفت ایران 

سبد خالی انرژی 
گاز و چرایی ناترازی در ایران

اکنون پرسش مهم اینکه: کشور ما با ناترازی انرژی رو به‌روست یا ناترازی گاز؟ در نگاه نخست، نکته مهم تر این است که چگونه کشوری با رتبه سوم جهان در ذخایر 
یلیون متر مکعب( که از معدود دارندگان مزیت دوگانه هیدروکربنی در  اثبات شده نفت )بیش از 208 میلیارد بشکه( و رتبه دوم در ذخایر گاز طبیعی )حدود 34 تر
یرساخت های انرژی دست و پنجه نرم می کند؟ جهان به شمار می‌رود، هرساله با خاموشی های تابستانی، محدودیت های گازی زمستانی و فشار مداوم بر ز
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مردم می شــود. البته امسال میزان مازوت سوزی و استفاده از سوخت مایع در واحدهای 
تولیدی تاکنون نزدیک به 30 درصد کمتر شده است و کمبود سوخت و افزایش مصرف 
انرژی چند سالی است که کارخانجات و بخش خصوصی کشور را به سمت مازوت سوزی 
برده است. در این زمینه کارشناسان خبره حوزه انرژی در رابطه با جایگاه ایران در تولید 
و مصــرف انرژی اعتقاد دارند که ایران در حال حاضر چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز 
در دنیاست و به همین دلیل است که عمده سبد انرژی در کشور را گاز تشکیل می‌دهد.

 در این زمینه لازم به یادآوری است که تاکنون کشور توانسته با افزایش تولید محدود 
خود، به تقاضای کشور پاســخ بدهد، اما با توجه به اینکه 70 درصد تولید گاز کشور را 
میدان پارس جنوبی تامین می کند، برآوردها نشــان می‌دهد که در ســال های آینده با 
ناترازی شــدید گاز رو به‌رو خواهیم بود. این مهم دو حالت دارد: یکی اینکه سالانه میزان 
تولید از تقاضا کمتر است و دومین حالت در مقطع زمانی خاص و در ایام پیک مصرف، 
گاز از تولید پیش تر شود که هم‌اکنون کشور در حالت دوم قرار دارد. بنابراین در زمستان 
پیش رو کشور با قطعی گاز صنایع، تزریق منابع نفتی و همچنین کاهش صادرات گاز 
مواجه می شود و علت این موارد نیز تامین گاز خانگی و تجاری و عمومی است. برای رفع 
ناترازی قاعدتاًً دو دسته راهکار کلی برای این مهم وجود دارد: یکی از طریق افزایش تولید 
و دیگری کاهش مصرف خواهد بود. البته درباره ناترازی در پیک مصرف نیز راهکارهای 
مدیریت مصرف از جمله راهکارهایی است که باید به آن توجه کرد و این راهکارها به طور 

عمده بر مقوله ذخیره سازی گاز متمرکز خواهد بود.
 در ادامه این موضوع لازم است به امر بهینه سازی مصرف گاز توجه بیشتری داشته باشیم. 
چرا که مهم ترین راهبردی که باید در راستای ناترازی گاز انجام پذیرد، بهینه سازی مصرف گاز 
و کاهش مصرف است. در این حوزه نیز باید رویکردهایی مانند اجرای پروژه های غیر متعارف و 
غیر اقتصادی توسط دولت را کنار گذاشت و به سمت رویکردهایی رفت که امکان تحول جدی 
در این حوزه را ایجاد کند. همان طوری‌ که در بحث های قبلی نیز بدان اشاره کرده‌ام شاخص 
شدت مصرف انرژی در کشورمان ایران معادل 7/5 برابر میانگین جهانی و حداقل 3 تا 4 برابر 
کشورهای توسعه یافته است. همچنین در شرایطی که متوسط شدت مصرف انرژی در جهان 
در حال کاهش اســت، نمودار مصرف انرژی در کشور همچنان افزایشی است. اگر 50 درصد 
کاهش مصرف انرژی را نیز ایده آل بدانیم، حداقل می توانیم به نصف این میزان یعنی 25 درصد 
کاهش مصرف انرژی دست یابیم که خود این عدد نیز رقم بزرگی است. ضمناًً در حوزه غیر 
قیمتی نیز سیاست هایی مد نظر است که ناظر بر قانون اصلاح الگوی مصرف و اقدامات فنی 
مانند اصلاح شیوه ساختمان سازی و مدیریت صنعتی است. اما مهم ترین راهبرد در این زمینه 
ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست است. بر این اساس با توجه به تفاوت نرخ بخش 
خانگی، تجاری و نیروگاهی با نرخ خوراک پتروشیمی ها با نرخ صادرات گاز، این اختلاف نرخ را 
می توان مبنای اقتصادی شدن انجام پروژه های بهینه‌سازی مصرف توسط بخش خصوصی قرار 

داد. کلام پایانی اینکه مصرف گاز خانگی در بهمن‌ماه سال گذشته 
)سال 1404( از مرز820 میلیون متر مکعب گذشت و به این ترتیب 
رکوردی تاریخی در مصرف گاز کشور ثبت شد. در این زمینه بخش 

خانگی معادل 80 درصد از مصرف را به خود اختصاص می‌دهد. 
این میزان مصرف واقعاًً رقمی معادل مصرف گاز چند کشور 
همسایه را در بر می گیرد و با توجه به این موضوع مهم، بیشترین 
اصلاح و کاهش مصرف برای حفظ پایداری شــبکه نیز باید در 
ایــن بخش رقم بخورد. همان گونه که در این یادداشــت بدان 
اشاره رفت میزان مصرف گاز در ایران معادل 12 کشور ثروتمند 
اروپایی است. مصرف بالای گاز در بخش خانگی، و ارزان بودن 
تعرفه گاز برای نیروگاه ها باعث شده که علاوه بر پیروی نکردن از 
الگوی بهینه در بخش نیروگاهی نیز راندمان کاهش یابد و همین 
مسئله به نوعی به مصرف فزآینده انرژی به ویژه گاز و ناترازی و 

نبود تعادل در این بخش منجر شده است.
اکنون پرسش مهم اینکه: کشور ما با ناترازی انرژی رو به‌روست 
یا ناترازی گاز؟ در نگاه نخست، نکته مهم تر این است که چگونه 

کشوری با رتبه ســوم جهان در ذخایر اثبات شده نفت )بیش از 208 میلیارد بشکه( و 
رتبــه دوم در ذخایر گاز طبیعی )حدود 34 تریلیون متر مکعب( که از معدود دارندگان 
مزیت دوگانه هیدروکربنی در جهان به شمار می‌رود، هرساله با خاموشی های تابستانی، 
محدودیت های گازی زمستانی و فشار مداوم بر زیرساخت های انرژی دست و پنجه نرم 
 .)Energy Intensity( می کند؟ پاسخ در یک شاخص کلیدی نهفته است: شــدت انرژی
این نسبت، مقدار انرژی مصرف شده برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی را نشان 
می‌دهد. هرچه شــدت انرژی پایین تر باشد، نشان از بهره‌وری بالاتر، فناوری پیشرفته و 

مدیریت بهینه تر منابع دارد.
بر پایه آخرین داده های بانک جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی )IEA( شــدت انرژی 
ایران بیش از دو برابر میانگین جهانی و چندین برابر کشورهای توسعه یافته اروپایی و ژاپن 
اســت. این فاصله معنادار، ریشه اصلی ناترازی پایدار انرژی را آشکار می سازد. به عبارت 
روشــن تر، اقتصاد ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم، نتوانسته است میان ثروت 
زیرزمینی و بهره‌وری سطحی نسبت متوازنی برقرار کند. نتیجه این ناهماهنگی ساختاری، 
تبدیل انرژی از موتور توسعه به یک مسئله مزمن در حکمرانی است، مسئله‌ای که خود را 
نه در کمبود فیزیکی گاز، که در ناکارآمدی مصرف و زنجیره تبدیل انرژی به ارزش افزوده 
نشان می‌دهد. در این صورت راهبرد ضروری، گذار از مدیریت سنتی عرضه به مدیریت 
هوشــمند تقاضا است. برای خروج از این بن بست نباید تمام تمرکز را بر افزایش تولید، 
پالایش یا توسعه شبکه توزیع گاز معطوف کرد. آنچه ضروری است، گذار از رویکرد تامین 

هرچه بیشتر به مدیریت کارآمد تقاضا است. این گذر نیازمند چند اقدام همزمان است.
تنوع بخشــی به سبد انرژی کشــور نقش تجدیدپذیرها و آمایش سرزمین را حساس تر 
می کند. ما راهی نداریم جز اینکه ســبد انرژی کشــور را به منابع تجدیدپذیر تکمیل کنیم. 
همچنان که بسیاری از کشورهای جهان حتی با ذخایر فسیلی قابل توجه سهم رو به رشدی 

از انرژی پاک را در برنامه خود دارند.
تا وقتی شــدت انرژی در ایران به ســطح میانگین جهانی نزدیک نشــود، هر گونه 
راهکار فقط به طور موقت مشکل را پنهان می کند و نه درمان. راه حل پایدار در بهره‌وری 
نهفته اســت. بهره‌وری که نیازمند اراده جدی در نظام حکمرانی، اصلاحات ساختاری، 

سرمایه گذاری در فناوری و مشارکت همگانی است.
ضمناًً با ادامه روند موجود پیش بینی می شود ناترازی گاز از 250 میلیون مترمکعب 
فعلی در ماه های سرد سال )سه ماهه پایانی سال 1404( به حدود 350 میلیون متر مکعب 
در سال های 1405 و 1406 و نیز بیش از 500 میلیون متر مکعب در سال 1410 برسد. 
امید است مقامات مسئول در وزارت نفت از قابلیت ها و توانمندی های تخصصی و حرفه‌ای 
بخش خصوصی بهره گرفته و به جریان ناترازی در مصرف و تولید گاز طبیعی پایان دهند. 

ان شاءالله. 

مقایسه شدت انرژی ایران با میانگین جهانی و کشورهای منتخب

 )PPP شدت انرژی )مگا ژول به ازای هر دلار تولید ناخالص داخلی بر پایه

IEA منبع: بانک جهانی و

(PPP) مگاژول به ازای هر دلار تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

۹٫۳ایران

۴٫۵میانگین جهانی

۳٫۴ترکیه

۳٫۱آلمان

شدت انرژی ایران حدود ۲٫۰۷ برابر میانگین جهانی است.

(IEA) منبع اعلامشده: بانک جهانی و آژانس بینالمللی انرژی
بر اساس ارقام ارسالی شما؛ سال دادهها مشخص نشده است.
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ینی کند. اگر طرف ترکمن در مذاکره مستقیم با بخش دولتی  ید گاز ترکمنستان نقش آفر بخش خصوصی می تواند با تجمیع تقاضای صنایع، تأمین مالی و ارائه تضمین پرداخت، در خر
ملاحظاتی داشته باشد که به نظر می‌رسد چنین ملاحظه‌ای وجود دارد، کنسرسیوم معتبر خصوصی می تواند راهکاری مکمل باشد. در این حالت دولت همچنان باید دسترسی به شبکه، 
ید بدون تضمین امکان انتقال و تخصیص گاز در روزهای کمبود، برای صنعت امنیت تأمین ایجاد نمی کند. تعرفه انتقال، مجوزها و قواعد تحویل را روشن کند. قرارداد خر

زمستان پیش‌ رو برای اقتصاد ایران تنها یک فصل سرد نیست، 
بلکه این بازه زمانی را باید دوره آزمونی برای ســنجش توان 
مدیریتی کشــور در حفظ هم‌زمان آسایش خانوار و استمرار 
تولید دانست. افزایش مصرف گاز در روزهای سرد، به‌ویژه در 
استان های شمالی، شمال غربی و غربی، می تواند فشار بر شبکه 
را تشــدید کند و صنایع، معادن و شهرک‌های صنعتی را با 
محدودیت سوخت روبه‌رو سازد. اگر پیش‌فرض تقریباًً محتوم 
محدودیت مصرف سوخت و قطعی گاز در برخی نقاط در این 
دوره مبنــای آمادگی قرار گیرد، باید از همین امروز برای آن 
برنامه داشت و سناریوهای مختلف مدیریت بحران در دستور 
کار قرار گیرد. این در حالی اســت که باید توجه داشــت که 
کمبود گاز می تواند منجر به کاهش تولید برق نیروگاه های حرارتی و ناپایداری شبکه توزیع برق شود

ناترازی گاز مسئله‌ای انباشته از مدت ها قبل است، اما بروز خسارت های جنگی وارده به بخشی 
از تأسیسات تولید و فرآوری گاز و خروج ظرفیت‌هایی از مدار، ابعاد آن را پیچیده تر کرده و حاشیه 
اطمینان عرضه را کاهش داده است. گزارش وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس )بازنشرشده 
در شانا(، از آسیب تأسیسات پارس جنوبی، بازسازی واحدها و تلاش برای جبران بخشی از کاهش 
ظرفیت با استفاده از دیگر میدان ها و تأسیسات سالم خبر می‌دهد. بر همین مبنا علی‌رغم وجود 
آسیب جنگی به عنوان واقعیتی مؤثر، مقدار کسری باقی مانده در زمستان را باید با داده های روزآمد 

تولید و بازسازی سنجید و نباید به میزان خسارت اولیه اکتفا کرد.
حفظ گرمایش منازل اولویتی انکارناپذیر بوده و از دیگر ســو نیز تأمین مایحتاج مردم و امرار 
معاش کارگران نیز به ادامه فعالیت کارخانه ها، معادن و خدمات وابسته است. در اینجا قصد ندارم که 
به موضوع اولویت انتخاب بین خانه گرم یا کارخانه فعال بپردازم، بلکه توجه بر اهمیت کاهش اتلاف 
انرژی، افزایش عرضه سوخت قابل اتکاء و تقسیم عادلانه هزینه بحران است. در این شرایط، اتخاذ 
سیاستی که مصرف غیرضروری و بی رویه را دست نخورده بگذارد و بار تنظیم شبکه را بر دوش تولید 

بیندازد، کمبود انرژی را به بحران اشتغال و تأمین کالا تبدیل می کند.
در بنگاه های اقتصادی نباید توقف تولید را فقط به معنای فروش ازدست‌رفته تلقی کنیم. حتی 
در صورت تعطیلی تولید، هزینه هایی مانند دستمزد، اجاره، استهلاک و بسیاری از هزینه های ثابت 
تداوم دارند. در برخی صنوف تولیدی حتی در حالی که جریان عملیاتی بنگاه متوقف شود، مواد اولیه 
و محصولات نیمه ساخته آنها ممکن است تبدیل به ضایعات شوند. در برخی دیگر نیز خاموشی و 
راه‌اندازی مجدد برخی کوره ها و خطوط پیوسته نیز هزینه و آسیب فنی به همراه دارد. در معادن 
به ویژه معادن زیرزمینی، حتی هنگام توقف استخراج، تهویه، آبکشی و خدمات ایمنی باید برقرار 
بمانند. اختلال سوخت ماشین آلات و حمل‌ونقل هم می تواند زنجیره استخراج تا فرآوری را مختل 

کند و مسئله معادن را نباید فقط به گاز محدود کرد.
در این شرایط خسارت های اقتصادی وارده به بنگاه های اقتصادی فقط به کارخانجات محدود 
نمی شود. تأخیر در تحویل کالا، مشتری را به تأمین کننده های دیگر سوق می‌دهد و بازار صادراتی 
که از دست برود، الزاماًً با وصل شدن گاز بازنمی گردد. کاهش تولید یک قطعه یا ماده اولیه می تواند 
چندین صنعت پایین‌دستی را متوقف کند. کمبود کالا، افزایش هزینه تمام شده، فشار بر قیمت ها 
و کاهش درآمدهای مالیاتی از پیامدهای محتمل‌اند. برای محاسبه خسارت ملی باید ارزش افزوده 
ازدســت‌رفته، هزینه های مستقیم و آثار زنجیره‌ای جداگانه سنجیده شوند. باید توجه داشت که 
واحدهای تولیدی به دلیل عدم یا کاهش تولید قادر به پرداخت هزینه های جاری از قبیل دستمزد، 
حق بیمه، قبوض انرژی، اقساط تسهیلات و سایر تعهدات خود نخواهند شد و با جرایم دیرکرد و 
قطع خدمات، عدم امکان دریافت خدمات بانکی، چک‌های برگشــتی، دعاوی عدم انجام تعهدات 

قراردادی و خساراتی این چنین مواجه خواهند شد و احتمال ایجاد موجی از مشکلات و مراجعه 
به مراجع متولی وجود دارد.

 Jبرخی راهکارهای جبرانی
نخستین اقدام، تدوین تراز هفتگی گاز برای سه وضعیت زمستان معمولی، سرد و بسیار سرد است. 
وزارت نفت باید با همکاری وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان هواشناسی، عرضه قابل اتکا، ظرفیت 
انتقال، ذخایر قابل برداشت و مصرف ضروری را مشخص کند. نقشه محدودیت ها باید به صورت 
منطقه‌ای تهیه شود. دقت داشته باشیم که وجود گاز در مقیاس ملی، لزوماًً به معنای امکان تحویل 
آن در همه نقاط شبکه نیست. سهم صنایع و زمان احتمالی کاهش تحویل نیز باید پیشاپیش اعلام 

شود تا بنگاه بتواند سفارش، خرید مواد اولیه و برنامه کارکنان خود را تنظیم کند.
بازسازی ظرفیت آسیب‌دیده تولید گاز باید در صدر تخصیص منابع قرار گرفته و اولویت این 
پروژه ها باید با میزان گاز قابل بازگشت به شبکه تا زمان اوج سرما، زمان اجرا و هزینه تعیین شود. 
تأمین نقدینگی مورد نیاز پیمانکاران، خرید قطعات و تجهیزات مورد نیاز و تسریع در ترخیص و نیز 
استفاده از توان سازندگان داخلی ضروری است. بازگشت مرحله‌ای واحدهای آماده ضمن رعایت 

استاندارهای کیفی و ایمنی، تا حد مقدور نباید معطل تکمیل کل پروژه بماند.
در سمت تقاضا نیز صرفه‌جویی عمومی باید به برنامه‌ای قابل اندازه گیری تبدیل شود. تنظیم 
مناســب دمای فضا، سرویس وسایل گرمایشی، کنترل ســاعات کار موتورخانه ها و جلوگیری از 
گرم کردن فضاهای بلااستفاده، اقدامات سریع‌اند. ســازمان های اجرایی متولی، رسانه ها، مدارس، 
شهرداری ها و تشکل ها می‌توانند پیام مشترکی منتقل کنند که کاهش مصرف غیرضروری به حفظ 
تولید و اشتغال کمک می کند. دستگاه های دولتی و عمومی باید پیشگام باشند و عملکردشان منتشر 
شــود. پاداش صرفه جویی نیز باید با توجه به شدت سرما، اقلیم و وضعیت خانوار محاسبه شود تا 

کاهش رفاه ضروری با بهره‌وری اشتباه نشود.
فرهنگ سازی بدون امکان اصلاح تجهیزات کافی نیست. خانواری که بخاری فرسوده یا خانه فاقد 
عایق دارد، با توصیه صرف نمی تواند مصرف خود را به طور پایدار کاهش دهد. پیشنهاد می شود طرح 
جایگزینی بخاری ها، پکیج ها و تاسیسات گرمایشی کم بازده، تنظیم هوشمند موتورخانه و عایق کاری 
ســقف، دیوار و پنجره اجرا شود. ابزارهای حمایتی و مشــوق های آن می تواند وام کم بهره، خرید 
اقساطی، کمک بلاعوض هدفمند برای خانوارهای کم‌درآمد، تخفیف در خرید تجهیزات استاندارد و 
بازپرداخت بخشی از هزینه از محل صرفه‌جویی باشد. جمع آوری تجهیزات اسقاطی و کنترل کیفیت 

نصب، شرط اثربخشی این حمایت هاست. 
صرفه جویی برق هم بخشــی از مدیریت سوخت زمستانی است. چنانچه کاهش تقاضا باعث 
کاهش تولید نیروگاه گازسوز شود، مصرف گاز نیروگاهی نیز پایین می آید. اصلاح روشنایی، کاهش 
مصارف غیرضروری تجاری و اداری و اســتفاده از تجهیزات برقی پربازده باید در برنامه قرار گیرد. 
انتخــاب فناوری گرمایش باید بر پایه اقلیم، بازده کل زنجیره انرژی، هزینه بهره برداری و ظرفیت 

شبکه محلی انجام شود.
در صنعت، باید ممیزی انرژی انجام شده و بر مبنای آن اقدامات اصلاحی طراحی و اجرا شود. 
تنظیم مشــعل ها، عایق کاری خطوط بخار و کوره، بازیافت حرارت، رفع هدررفت و پرت انرژی و 
نوسازی تجهیزات و خطوط فرسوده، بسته به فناوری هر واحد، قابل بررسی است. برای معادن نیز 

بهبود ناوگان، مسیر حمل و سامانه های خردایش و فرآوری اهمیت دارد. 
به طور کل، معیار حمایت باید به ازای محصول با کیفیت ثابت، کاهش شدت مصرف انرژی قابل 

راستی آزمایی باشد و کاهش مصرف ناشی از افت تولید نباید به عنوان افزایش بهره‌وری ثبت شود.
مشوق های پیشــنهادی این بخش می تواند شامل تسهیلات بلندمدت با یارانه سود، ضمانت 
اعتباری برای بنگاه های کوچک، لیزینگ تجهیزات، اعتبار مالیاتی ســرمایه گذاری، اســتهلاک 

زمستان را با تعطیلی تولید مدیریت نکنیم
چند نکته برای تأمین سوخت، حفظ اشتغال و کاهش خسارت صنایع و معادن

آرمان خالقی
دبیرکل خانه صنعت، معدن و 

تجارت ایران
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شتاب یافته و تسهیل ورود تجهیزات ضروری فاقد ساخت داخل باشد. خرید گواهی صرفه جویی و 
قرارداد با شرکت های خدمات انرژی نیز می تواند بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده را به نتیجه 
واقعی پروژه منوط کند. این ابزارها، متناسب با ماهیتشان، به مجوز قانونی، منابع روشن و تضمین 
پرداخت نیاز دارند. اولویت بهره‌مندی باید با پروژه‌های ســریع‌الاثر و واحدهای دارای برنامه حفظ 

اشتغال بوده و حمایت عمومی نباید به نوسازی صوری یا توزیع امتیاز بدون نتیجه تبدیل شود.
این اقدام مهم را باید مد نظر قرار داد که تأمین سوخت جایگزین باید پیش از افزایش تقاضا 
و دشوارشــدن حمل زمستانی آغاز شود. گازوئیل و مازوت - در موارد فنی و زیست محیطی مجاز 
- می توانند بخشــی از نیاز واحدهای سازگار را پوشــش دهند. با این حال، همه مصارف گاز قابل 
جایگزینی نیست. در برخی صنایع، گاز خوراک و ماده اولیه فرایند است و سوخت مایع جای آن را 

نمی گیرد. همچنین ظرفیت اسمی پالایشگاه به معنای وجود مازاد قابل تحویل نیست. 
برنامه‌ریزی در این خصوص باید بر تراز واقعی تولید، تعهدات حمل‌ونقل و نیروگاه ها، کیفیت 

فرآورده و توان توزیع استوار بوده و در صورت کسری، تأمین تکمیلی را پیش بینی کند.
برای تعیین قیمت عادلانه سوخت جایگزین نیز باید محاسبات بر مبنای انرژی مفید تحویلی 
ســنجیده شود. چرا که مقایسه قیمت یک لیتر فرآورده با یک مترمکعب گاز گمراه کننده است. 
هزینه حمل، افت بازده و آماده‌سازی تجهیزات نیز باید لحاظ شود. پیشنهاد می شود سهمی از هزینه 
اضافی تحمیل شده بر اثر محدودیت اجباری گاز، با حمایت هدفمند و سقف مشخص جبران شود. 
ســهمیه باید به تولید واقعی و مصرف قابل کنترل متصل باشد. مصرف مازوت نیز نباید به مجوز 
عمومی آلودگی تبدیل شود؛ نوع مشعل، کیفیت سوخت، مجوز محیط‌زیستی و شرایط استقرار 

واحد تعیین کننده‌اند.
مخازن ذخیره، تجهیزات تخلیه و سامانه اطفای حریق، امکاناتی نیستند که بتوان آنها را در روز 
قطع گاز ایجاد کرد. واحدهای متقاضی باید هم اکنون ارزیابی شوند و برای احداث یا اصلاح مخزن، 
تسهیلات و مسیر سریع صدور مجوز دریافت کنند. ذخیره احتیاطی باید متناسب با مصرف حیاتی، 
فاصله تأمین و ریسک بسته‌شدن راه ها تعیین شود. در شهرک های صنعتی، انبار و خدمات مشترک 

سوخت مشروط به رعایت استانداردها می توانند هزینه واحدهای استفاده کننده را کاهش دهند. 

 Jتأمین گاز از قراردادهای خارجی
سابقه سوآپ و انتقال گاز از مسیر ایران، از جمله توافق تأمین گاز ترکیه و خرید گاز ترکمنستان، 
به دلیل امکان ورود از شمال غرب و  شمال‌شرق، گزینه‌ای جدی برای بررسی و نشان‌دهنده وجود 
سازوکار مبادله است. از آنجایی که گاز سوآپ‌شده، به‌جز حقوق قراردادی ایران، منبع آزاد مصرف 
داخلی نیست و دریافت آن تعهد تحویل متناظر ایجاد می کند. افزایش عرضه خالص داخل، نیازمند 
تعیین میزان خرید افزوده بر میزان فعلی، اصلاح توافق با رضایت طرفینی یا استفاده از حق‌العمل 

طبق قرارداد است. 
بخش خصوصی می تواند با تجمیع تقاضای صنایع، تأمین مالی و ارائه تضمین پرداخت، در خرید 
گاز ترکمنستان نقش آفرینی کند. اگر طرف ترکمن در مذاکره مستقیم با بخش دولتی ملاحظاتی 
داشته باشد که به نظر می‌رسد چنین ملاحظه‌ای وجود دارد، کنسرسیوم معتبر خصوصی می تواند 
راهکاری مکمل باشد. در این حالت دولت همچنان باید دسترسی به شبکه، تعرفه انتقال، مجوزها 
و قواعد تحویل را روشن کند. قرارداد خرید بدون تضمین امکان انتقال و تخصیص گاز در روزهای 

کمبود، برای صنعت امنیت تأمین ایجاد نمی کند.
محدودیت صادرات قطر هرچند لزوماًً به معنای وجود محموله ارزان و قابل خرید نیست، ولی 
پیشنهاد خرید ال.ان.جی از قطر نیز به مطالعه فوری فنی و تجاری نیاز داشته و در صورت حصول 
توافق برای برخی صنایع که دارای امکانات حمل و نگهداری و مصرف هستند، می تواند به عنوان 

یک گزینه مناسب قابل بررسی و انجام باشد. 
درباره تعهدات فروش گاز به ترکیه و عراق نیز می توان مذاکره برای انعطاف فصلی را پیشنهاد 
کرد به نجوی که کاهش موقت تحویل در اوج سرما، جبران در ماه های کم مصرف یا تأمین جایگزین 
با توافق طرفین انجام شود. این موضوع باید بر اساس قراردادهای نافذ، وضعیت تمدید آنها و منافع 

متقابل بررسی شود. کاهش یک جانبه، ممکن است هزینه قراردادی و اعتباری ایجاد کند.

 Jچند نکته مهم در شناخت اولویت‌ها
اگر محدودیت اجتناب ناپذیر شــد، تخصیص سوخت باید بر اساس ضرورت اجتماعی و وابستگی 

زنجیره ها انجام شود. تولید دارو، نان، لبنیات تازه، فرآورده های گوشتی، فعالیت کشتارگاه ها و اقلام 
بهداشتی و نظایر آنها به استمرار روزانه نیاز دارد. نمی توان همه این کالاها را هفته ها پیش تولید 
و نگهداری کرد. زنجیره سرد، بسته بندی، خوراک دام و قطعات حیاتی این واحدها مکمل همان 
اولویت‌اند. بنابراین تقسیم ساده صنایع به غذایی و غیرغذایی یا ضروری و غیرضروری کافی نیست. 

باید محصول، موجودی بازار، امکان واردات و اثر توقف هر حلقه بررسی شود.
در این اولویت بندی، چهار عامل اهمیت دارد: فوریت نیاز مردم، امکان ذخیره محصول، خسارت 
فنی توقف و نقش واحد در زنجیره تأمین. قطعات و تجهیزات عموماًً ماندگاری بیشتری دارند، اما 
برخی از آنها برای تعمیر نیروگاه، بیمارستان یا خط تولید غذا و دارو حیاتی‌اند. در مقابل، بعضی 
محصولات غذایی ماندگاری طولانی دارند. حداقل انرژی ایمن نیز باید برای همه واحدهای نیازمند 
حفظ فرایند، تأسیسات یا ایمنی معدن تعریف شود. قطع یکپارچه گاز شهرک صنعتی، بدون امکان 

تفکیک مشترکان ضروری، می تواند نتیجه اولویت بندی را از بین ببرد.
واحدهــای تولیدکننده کالاهای قابل ذخیــره باید با اطلاع قبلی، افزایش شــیفت و تولید 
پیش‌دستانه را بررسی کنند. تحقق این پیشنهاد مستلزم تأمین هم‌زمان برق، گاز، مواد اولیه، سرمایه 
در گردش و فضای انبار پیش از دوره کمبود است. افزایش تولید باید متناسب با سفارش و نیاز بازار 
باشد تا به انباشت کالای فروش نرفته تبدیل نشود. تسهیلات کوتاه مدت، بیمه موجودی و هماهنگی 
با شبکه توزیع می‌تواند کمک کند. موجودی برنامه‌ریزی شده برای عرضه زمستانی نیز باید شفاف 

ثبت شود تا بنگاه در اجرای سیاست تأمین بازار با ابهام مقرراتی روبه‌رو نشود.
تعطیلات زمستانی و تعمیرات اساســی نیز تنها برای واحدهای مناسب، با توافق و 
مشوق، قابل دفاع است. انتقال بخشی از اورهال سالانه به بازه محدودیت، تأمین قطعات 
تعمیراتی، برگزاری دوره های آموزشی و ارتقای مهارتی حین خدمت کارکنان و جبران 
بخشی از هزینه حفظ نیروی کار، توقف ناگزیر را کم‌زیان تر می کند. اما این سیاست نباید 
به تعطیلی اجباری بدون حمایت یا مرخصی بدون مزد تحمیلی تبدیل شــود و حقوق 
کارکنان، بیمه و زمان بازگشــت به کار آنها باید روشــن باشد. البته صنایعی که امکان 

جابه جایی فصل تولید ندارند، به بسته حمایتی دیگری نیاز دارند.
بسته جبرانی باید پیش از قطع ابلاغ شود و پیشنهاد می شود اقساط بانکی قابل سررسید در 
دوره توقف، به انتهای برنامه بازپرداخت منتقل شوند و برای دوره تنفس، سود و وجه التزام اضافی 
بر بنگاه تحمیل نشده و هزینه این تصمیم باید از منبع مشخص تأمین شود. استمهال بدهی های 
مالیاتی، حق بیمه تأمین اجتماعی و قبوض خدمات، بخشــودگی جرایم مرتبط و توقف اقدامات 
اجرایی متناظر نیز ضروری است. همچنین استمرار پوشش بیمه کارکنان باید تضمین شود. به این 
موضوع توجه داشته باشیم که صرف تمدید سررسید بدهی ها همراه با انباشت سود و جریمه، جبران 

خسارت محسوب نمی شود.
در این زمینه، ماده ۲۵ قانون بهبود مســتمر محیط کســب‌وکار هم بر قرارنگرفتن واحدهای 
تولیــدی در اولویت قطع و هم بر پیش بینی وجه التزام در قراردادهای خدمات تأکید دارد و برای 

دستور دولت به قطع مقطعی، تعیین نحوه جبران خسارت را تجویز و مقرر می کند. 
عملیاتی کردن حمایت ها به تعیین مرجع احراز، شیوه محاسبه، منابع و زمان پرداخت نیاز دارد. 
پیشنهادهای جدید، از جمله توقف سود دوره تنفس، نباید با حقوق خودکار و ازپیش برقرار شده 
اشتباه شوند. ثبت رسمی مدت محدودیت و میزان تحویل، مسیر رسیدگی سریع و امکان اعتراض 

بنگاه باید فراهم شود.
یکی دیگر از اقدامات ضروری این است که توسعه مولدهای انرژی تجدیدپذیر نیز باید با قوت 
ادامه یابد. برق خورشیدی و بادی، در ساعاتی که جای تولید حرارتی را می گیرد، می تواند مصرف 
ســوخت نیروگاه ها را کاهش دهد. تسهیل اتصال شــبکه، قرارداد خرید قابل اتکا، تأمین مالی و 

مشارکت صنایع در نیروگاه‌های مشترک اهمیت دارد.
 
 Jسخن پایانی

در مجموع آنچه گفته شد، اجرای این بسته به تمرکز مدیریتی و مشارکت واقعی تشکل های تولیدی 
نیاز دارد. وزارتخانه های نفت، نیرو، صمت، جهاد کشاورزی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی 
و دارایی، بانک مرکزی، تأمین اجتماعی و استانداری ها باید تکالیف زمان‌دار داشته باشند و خانه های 
صنعت، معدن و تجارت و دیگر تشکل های تخصصی در احصای نیاز و پایش و اجرا مشارکت کنند.  

زمستان قابل پیش بینی را باید با تصمیم پیش‌دستانه مدیریت کرد. 
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نقش اتاق بازرگانی تنها انتقال مطالبات بخش خصوصی نیست، بلکه این سازمان، می بایست به ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی و تصمیم گیران نیز کمک کند تا مشکلات 
یرا تصمیم های مربوط به تأمین و مصرف گاز بر بخش بزرگی از فعالیت  واقعی بنگاه ها به برنامه های اجرایی تبدیل شود. در موضوع انرژی، این نقش اهمیت بیشتری دارد، ز
اقتصادی کشور اثر می گذارد و به همین دلیل این نهاد، آماده مشارکت برای مقابله با بحران کمبود گاز خواهد بود.

هر سال با نزدیک شدن به فصل سرما، نگرانی درباره 
کمبود گاز و محدودیت انــرژی صنایع بالا می گیرد. 
جلسات برگزار می شود، هشــدارها مطرح می‌شود و 
کارشناسان از راهکارهایی می گویند که برای بسیاری 
از ما آشناســت؛ مــواردی همچون افزایــش تولید، 
اصلاح الگوی مصرف، بهینه‌ســازی تجهیزات، توسعه 

زیرساخت ها و استفاده از منابع جایگزین.
بی تردیــد همه این راهکارهــا مهم‌اند و هیچ‌کس 
نمی تواند ضرورت آن ها را انکار کند. نکته اما آنجاست 
که وقتی سال هاست درباره همین موضوعات صحبت 
می کنیم و همچنان هر زمستان بخشی از صنعت کشور 
با مشکل تأمین انرژی روبه‌رو می شود، باید سؤال دیگری را بپرسیم. سوال ما بایستی 
این باشد که چرا با وجود شناخت راهکارها، هنوز نتوانسته‌ایم چالش را به شکل پایدار 

مدیریت کنیم؟
به نظر می‌رسد نکته‌ای که امروز باید بیشتر به آن توجه کنیم، نه تکرار راهکارهای 
شناخته شده، بلکه فاصله میان دانستن و عمل کردن است. مسئله فقط این نیست که 
چه مقدار گاز تولید می کنیم بلکه مهم این است که چگونه آن را مدیریت می کنیم، 
چطور درباره محدودیت‌ها تصمیم می گیریم و چه برنامه‌ای داریم تا کمبود انرژی، هر 

سال به یک غافلگیری تازه برای صنعت تبدیل نشود.
برای صنعت، گاز صرفاًً یک سوخت نیست. در بعضی واحدها، گاز ماده اولیه تولید 
اســت و در بسیاری از واحدهای دیگر، ادامه فعالیت تجهیزات و خطوط تولید به آن 
وابسته است. قطع یا کاهش گاز ممکن است به ظاهر فقط به معنای چند ساعت یا 

چند روز توقف باشد، اما پیامدهای آن بسیار فراتر می‌رود.
کارخانه‌ای که تولیدش متوقف می شــود، ممکن اســت نتواند سفارش مشتری 
را به موقع تحویل دهد. مواد اولیه‌ای که برای تولید خریداری شــده‌اند، ممکن است 

بلااستفاده بمانند. برنامه حمل‌ونقل به هم می‌ریزد، هزینه تولید بالا می‌رود و گاهی 
بازگشت به شرایط عادی به زمان و هزینه بیشتری نیاز دارد. در نهایت، این مشکلات 
می تواند به کاهش صادرات، از دست رفتن بازار و آسیب به اعتماد مشتریان منجر شود

باید توجه داشته باشیم که در بازارهای رقابتی، مشتری منتظر نمی ماند تا مشکلات 
انرژی یک تولیدکننده برطرف شود. اگر تولیدکننده نتواند به تعهد خود عمل کند، 
ممکن است مشتری به سراغ رقیب دیگری برود. بازگرداندن چنین بازاری گاهی بسیار 
دشوارتر از جبران یک دوره توقف تولید است. از همین رو، خسارت کمبود گاز را نباید 
فقط با میزان گاز تحویل نشــده سنجید. باید دید این محدودیت چه اثری بر تولید، 

اشتغال، صادرات و فعالیت سایر بنگاه‌هایی دارد که به آن واحد وابسته‌اند.

 Jصنعت به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد
یکی از مشــکلات مهم بنگاه های اقتصادی، فقط کمبود انرژی نیست بلکه ندانستن 
این است که چه زمانی و برای چه مدتی با محدودیت روبه‌رو خواهند شد. یک بنگاه 
بــرای خرید مواد اولیه، تنظیم برنامه تولید، عقد قرارداد فروش، تأمین مالی و حفظ 
نیروی انســانی به برنامه‌ریزی نیاز دارد. وقتی احتمال محدودیت وجود دارد اما زمان 
و میزان آن مشخص نیست، تصمیم گیری دشوار می شود. بنگاه نمی‌داند چه میزان 
سفارش بپذیرد، چه مقدار مواد اولیه بخرد و چگونه تعهدات خود را تنظیم کند. حتی 
اگر در برخی شــرایط نتوان از محدودیت انرژی جلوگیری کرد، می توان از بخشی از 
خسارت های ناشی از بی‌اطلاعی و تصمیم گیری دیرهنگام جلوگیری کرد. اعلام زودتر 
برنامه ها، گفت‌وگو با صنایع و روشن بودن ضوابط، به بنگاه ها فرصت می‌دهد خود را 

آماده کنند.
بنابراین، یکی از مهم‌ترین خواســته های بخش خصوصی این است که مدیریت 
انرژی از تصمیم های ناگهانی و مقطعی فاصله بگیرد و به سمت برنامه‌ای روشن و قابل 
پیش بینی حرکت کند. صنعت می‌تواند با شرایط دشوار کنار بیاید، اما برنامه‌ریزی در 

فضایی که هر لحظه ممکن است قواعد تغییر کند، بسیار دشوار است.

 Jهمه صنایع شرایط یکسانی ندارند
نکتــه دیگری که باید جدی گرفته شــود، تفاوت میان 
صنایع است. همه واحدهای تولیدی به یک اندازه به گاز 
وابسته نیستند و امکان سازگاری همه آن‌ها با محدودیت 
نیز یکســان نیســت. برخی واحدها می‌توانند بخشی از 
مصرف خود را به زمان دیگری منتقل کنند یا با اصلاح 
برنامه تولید، فشار دوره‌های اوج مصرف را کاهش دهند. در 
مقابل، در برخی صنایع توقف ناگهانی فرایند تولید هزینه 
زیادی دارد یا از نظر فنی با دشــواری همراه است. برای 
بعضی واحدها نیز گاز تنها منبع تأمین حرارت نیســت، 

بلکه بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولید به‌شمار می‌رود.
پس نمی‌تــوان برای همه صنایع یک نســخه واحد 
پیچید. تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌ها باید با شناخت 
بهتر شــرایط هر صنعت و پیامدهای اقتصادی آن انجام 
شــود. این به معنای نادیده گرفتن نیاز خانوارها یا سایر 
مصرف‌کنندگان نیست. این موضوع به این معناست که 

زمستان سخت
صنعت به انرژی نیاز دارد، اما بیش از آن به امکان برنامه‌ریزی

خورشید گزدرازی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی بوشهر



پرونده
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در شــرایط محدودیت، باید راهی را انتخاب کنیم که کمترین آسیب ممکن به کل 
اقتصاد وارد شود.

اگر بتوانیم از قبل مشخص کنیم کدام واحدها امکان مدیریت مصرف دارند و کدام 
واحدها در برابر توقف ناگهانی آسیب پذیرترند، تصمیم گیری منطقی تر خواهد شد. این 
شناخت باید با همکاری دولت، تأمین کنندگان انرژی و خود صنایع شکل بگیرد، نه 

اینکه صرفاًً از پشت میز و بر اساس دسته بندی‌های کلی انجام شود.

 Jراهکارها را می‌دانیم، اما چرا اجرای آن‌ها دشوار است؟
بهینه سازی مصرف، ذخیره ســازی انرژی، نوسازی تجهیزات، جلوگیری از هدررفت 
انرژی، استفاده از حرارت اتلافی و بررسی منابع جایگزین، موضوعات تازه‌ای نیستند. 
در بسیاری از کشورها نیز برای کاهش مصرف انرژی صنایع و افزایش امنیت تأمین، 

همین مسیرها دنبال می شود.
اما هر راهکاری که روی کاغذ مناسب به نظر می‌رسد، برای اجرا به شرایط مشخصی 
نیاز دارد. یک کارخانه ممکن است بتواند با نوسازی تجهیزات مصرف خود را کاهش 
دهد، اما ســرمایه کافی در اختیار نداشته باشد. ممکن است یک فناوری از نظر فنی 
مناسب باشد، اما هزینه اجرای آن برای یک بنگاه کوچک قابل تحمل نباشد. در برخی 
موارد نیز استفاده از سوخت یا منبع انرژی جایگزین، به زیرساخت و تجهیزات تازه نیاز 
دارد. بنابراین، صرف توصیه به صرفه جویی کافی نیست. اگر انتظار داریم صنایع مصرف 
خود را کاهش دهند، باید مسیر عملی این کار را هموار کنیم. لازم است به بنگاه ها 
کمک شود تا بدانند کدام اصلاحات برای آن ها بیشترین فایده را دارد، چه سرمایه‌ای 

لازم است و چگونه می توان هزینه آن را تأمین کرد.
همچنین نباید تصور کنیم که یک راهکار واحد می تواند مشــکل همه صنایع را 
حل کند. در یک واحد ممکن است اصلاح تجهیزات نتیجه بهتری داشته باشد و در 
واحدی دیگر، تغییر برنامه تولید یا بازیافت حرارت مؤثرتر باشد. در بعضی موارد هم 
استفاده از برق یا منابع جایگزین می‌تواند بخشی از نیاز را پوشش دهد، اما جایگزینی 
کامل گاز امکان پذیر یا اقتصادی نیست. راه درست این است که از توصیه های عمومی 
عبور کنیم و به سراغ اقداماتی برویم که برای هر صنعت، با توجه به شرایط واقعی آن، 

قابل اجرا باشد.

 Jبه‌جای اجبارهای ناگهانی، توافق‌های روشن ایجاد کنیم
یکی از راه‌هایی که می تواند به مدیریت بهتر مصرف کمک کند، توافق قبلی با واحدهایی 
اســت که امکان کاهش یا جابه جایی بخشی از مصرف خود را دارند. برای مثال، اگر 
کارخانه‌ای بتواند بخشی از فعالیت خود را به زمان دیگری منتقل کند، می توان از قبل 
درباره میزان کاهش مصرف، زمان آن و شــرایط همکاری توافق کرد. در مقابل، باید 
روشن باشد که این همکاری چه منفعتی برای بنگاه دارد و تعهدات دو طرف چیست

چنین توافقی زمانی موفق خواهد بود که اختیاری، شــفاف و متناسب با شرایط 
واقعی صنعت باشد. نمی توان از همه بنگاه ها انتظار داشت تولید خود را در هر زمانی 
متوقف کنند. اما اگر برخی واحدها امکان انعطاف داشته باشند و از پیش بدانند چه 

انتظاری از آن ها وجود دارد، می توانند در مدیریت شرایط دشوار مشارکت کنند.
این شیوه می تواند به جای تصمیم های ناگهانی، امکان برنامه‌ریزی ایجاد کند و به 
تأمین کننده انرژی نیز کمک کند منابع محدود خود را بهتر مدیریت کند. مهم آن 
اســت که همکاری صنعت نباید به تعهدی یک‌طرفه تبدیل شود؛ بلکه باید منافع و 

مسئولیت های هردو طرف مشخص باشد.

 Jبوشهر می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشد
استان بوشهر به دلیل حضور صنایع مهم نفت، گاز و پتروشیمی و جایگاه آن در اقتصاد 
انرژی کشور، ظرفیت قابل توجهی برای کمک به حل این مسئله دارد. البته قرار گرفتن 
در کنار منابع بزرگ انرژی به معنای آن نیست که همه صنایع استان از محدودیت های 
شبکه و تأمین مصون باشند. اما همین حضور مجموعه‌ای از تولیدکنندگان انرژی و 

مصرف کنندگان صنعتی، فرصت مناسبی برای گفت‌وگو و همکاری ایجاد می کند.
در دستگاه های اجرایی متولی انرژی یا سایر نهادهای مرتبط می توان چند موضوع 
را در دستور کار قرار داد. برای نمونه، می توان بررسی کرد که کدام واحدها بیشترین 
آسیب را از محدودیت انرژی می بینند، چه اقداماتی برای کاهش مصرف آن ها عملی 
است و کدام موانع مالی، فنی یا اداری مانع اجرای راهکارها شده‌اند. همچنین پس از 
آن می توان چند طرح مشخص را انتخاب کرد، مسئول پیگیری هرکدام را تعیین کرد و 
نتیجه را مورد ارزیابی قرار داد. اگر تجربه موفقی به دست آمد، می توان آن را در اختیار 

سایر صنایع قرار داد و برای گسترش آن در سطح کشور تلاش کرد.
از ســوی دیگر، نقش اتاق بازرگانی تنها انتقال مطالبات بخش خصوصی نیست، 
بلکه این ســازمان، می‌بایست به ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی و تصمیم گیران 
نیز کمک کند تا مشکلات واقعی بنگاه‌ها به برنامه های اجرایی تبدیل شود. در موضوع 
انرژی، این نقش اهمیت بیشتری دارد، زیرا تصمیم های مربوط به تأمین و مصرف گاز 
بر بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی کشور اثر می گذارد و به همین دلیل این نهاد، آماده 

مشارکت برای مقابله با بحران کمبود گاز خواهد بود.

 Jاز امروز برای زمستان بعد برنامه‌ریزی کنیم
یکی از اشکالاتی که در مواجهه با کمبود انرژی وجود دارد، این است که بخش زیادی 
از توجه و اقدامات، در زمان نزدیک شــدن به بحران متمرکز می شــود. در حالی که 

بسیاری از کارهای مؤثر باید ماه ها پیش از شروع فصل سرد انجام شوند.
اگر قرار است تجهیزات یک کارخانه اصلاح شود، تأمین مالی آن باید زودتر آغاز 
شود. اگر واحدی امکان استفاده از سوخت جایگزین دارد، باید زیرساخت و تجهیزات 
مورد نیاز آن از قبل آماده باشد. اگر قرار است برنامه‌ای برای کاهش مصرف اجرا شود، 

باید زمان کافی برای بررسی، توافق و آماده سازی وجود داشته باشد.
به همین دلیل، بهتر است برنامه مدیریت انرژی صنایع محدود به ماه های سرد سال 
نباشد. باید پس از پایان هر دوره محدودیت، نتایج بررسی شود. می بایست بررسی کرد 
که کدام تصمیم ها مؤثر بودند؟ کجا می شد از توقف تولید جلوگیری کرد؟ چه میزان از 
مصرف را می توان با هزینه منطقی کاهش داد؟ و چه موانعی باید پیش از زمستان بعد 
برطرف شوند؟ درواقع این ارزیابی ها می تواند کمک کند هر سال تجربه تازه‌ای به دست 

آوریم، به جای آنکه دوباره از نقطه آغاز حرکت کنیم.

 Jمسئله را از فهرست پیشنهادها به مرحله اجرا برسانیم
بدون تعارف باید اشاره کرد که در موضوع کمبود گاز، راهکار کم نداریم. افزایش تولید، 
توسعه زیرساخت ها، بهینه سازی مصرف و استفاده از منابع جایگزین، هرکدام در جای 
خود اهمیت دارند. اما تکرار این پیشــنهادها، بدون تعیین اولویت و مشخص شدن 
مســئول اجرا، به تنهایی مسئله را حل نمی کند. آنچه امروز نیاز داریم، اراده‌ای جدی 
برای تبدیل راهکارهای شناخته شــده به اقدام های عملی است. باید روشن شود چه 
کاری قرار اســت انجام شود، چه کسی مسئول آن است، چه موانعی پیش روست و 

چگونه می توان فهمید که اقدام انجام‌شده نتیجه داده است.
امنیت انرژی فقط به معنای تولید گاز بیشتر نیست بلکه به این معنا هم هست که 
بتوانیم از منابع موجود بهتر استفاده کنیم، درباره محدودیت ها به موقع تصمیم بگیریم 
و هزینه های آن را تا حد امکان کاهش دهیم. صنعت کشور برای ادامه فعالیت و حفظ 
بازارهای خود به انرژی نیاز دارد، اما در کنار آن به ثبات و امکان برنامه‌ریزی نیز نیازمند 
است. اگر می خواهیم کمبود گاز هر سال به تهدیدی جدی برای تولید تبدیل نشود، 
باید از مدیریت مقطعی بحران عبور کنیم و با همکاری دولت، تأمین‌کنندگان انرژی و 
بخش خصوصی، برنامه‌ای روشن و پیوسته برای مدیریت مصرف و کاهش آسیب های 

آن داشته باشیم.
در نهایت باید اشــاره شود که نکته تازه در این بحث شاید یک فناوری یا راهکار 
ناشناخته نباشد، بلکه تصمیم جدی برای اجرای راهکارهایی باشد که سال هاست آن‌ها 

را می شناسیم!  



گیرند؟ کجا اوج می‌ شاخص‌ها تا 
 آیا رشد بازار سرمایه در وضعیت جنگی واقعی است 

یا تنها وابسته به رشد قیمت‌ دلار است؟

آینده ما
نگاهی به بازارهای مالی
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آینده ما

کلان اقتصاد ایران در پایان هفت ماهه نخســت سال 
۱۴۰۵، گویــای وقوع یک چرخش بــزرگ و بنیادی 
در کانال های جذب ســرمایه و تغییر الگوهای رفتاری 
بازیگران مالی اســت. بازار سرمایه کشور پس از پشت 
سر گذاشــتن فاز رکود سنواتی، انقباض شدید سودآوری شرکت ها و توقف های متعدد 
ناشی از تنش های ژئوپلیتیک و نااطمینانی های سیاسی، در این دوره زمانی دستخوش 

تغییر ریل ساختاری شد. 
بررسی آمارهای دقیق معاملات در بازه زمانی ۳۰ اردیبهشت تا 30 مهر ۱۴۰۵، نشان 
می‌دهد بورس تهران با ثبت بازدهی جهشی چشمگیر، قاطعانه و با فاصله زیاد در صدر 
تمامی بازارهای دارایی قرار گرفته اســت. این رشد شتابان که با محوریت شاخص کل 
و شــاخص هم وزن به ثبت رسیده، حاصل تلاقی ســه ابرمتغیر درون‌زا و برون‌زا شامل 
بازتنظیم و جهش نرخ ارز رسمی در سامانه تجاری، تسریع تورم انتظاری ناشی از رشد 
نقدینگی و سرکوب‌زدایی تدریجی از قیمت گذاری دستوری در صنایع کلیدی بوده است. 
پرواز شاخص های بورسی در شرایطی رقم خورد که سایر بازارهای موازی نظیر طلا، ارز 
و مسکن رشد به نسبت محدودتر، کندتر یا کم هیجان تری را در مقایسه با بازار سهام ثبت 
کردند. تحلیل متغیرهای کمی و کیفی نشان می‌دهد روند حرکتی بازار سهام مجزا از افت 
و خیزهای بین المللی و قیمت کامودیتی ها، تابع مستقیم تغییر رویکرد سیاست گذار پولی 
در پوشش کسری بودجه، بازنگری در ساختار سامانه ارز تجاری و تلاش جریان نقدینگی 

برای جبران عقب ماندگی تاریخی قیمت سهام از تورم انباشته بوده است. 
تحلیل سازوکار بازدهی اثبات می کند سبد دارایی های پایه بورس تهران در بازه پنج 
ماهه اردیبهشت تا مهر با انبساط بیش از ۱۱۹ درصدی در شاخص کل مواجه شده است 
به این معنا که ارزش بازار دارایی های پایه موجود در بورس تهران در این بازه کوتاه مدت 
بیش از ۲.۱۹ برابر شده است. الگوی نوسان قیمت‌ها نشان می‌دهد پرکردن شکاف ارزش 

جایگزینی دارایی ها موتور پیش ران اصلی این حرکت صعودی بوده است. 
در طول سه تا چهار سال گذشته، بازارهای ارز آزاد، سکه طلا، طلای خام و خودرو، 
بازدهی های متناســب با تورم انتزاعی یا حتی فراتر از آن را به ثبت رســانده بودند، در 
حالی که قیمت سهام بنگاه های تولیدی و خدماتی تحت فشار انقباضی شدید، سرکوب 
سودآوری، افزایش هزینه انرژی و تعیین قیمت های دستوری مستهلک شده بود. ورود 

پرفشار پول حقیقی پس از گشایش مجدد معاملات و ثبات نسبی فضای تجاری در اواخر 
اردیبهشت ماه، توازن منجمد شده میان بازارها را برهم زد. 

جریان سرمایه خرد و نهادی به جای تعقیب بازارهای سنتی مانند مسکن که با رکود 
سنگین وعدم نقدشوندگی مواجه بودند یا بازار طلا که تحت تاثیر نوسانات اونس جهانی 
رفتار متناقضی نشان می‌داد، راهی تالار شیشه‌ای شد تا از اهرم ارزش جایگزینی و جهش 
فروش ریالی بنگاه ها بهره برداری کند. این جابجایی بزرگ منابع مالی ثابت کرد که در 
شرایط جهش تورمی، بازار سهام می تواند به عنوان یک سپر تورمی نیرومند عمل کرده و 

نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت بخش های مولد اقتصادی هدایت کند. 

 Jواگرایی شاخص‌ها با چاشنی تحلیل رفتار معامله‌گران
بررســی دقیق رفتار شــاخص های بورسی در بازه سی اردیبهشــت تا سی مهر زوایای 
عمیق تری از جنس و کیفیت ورود نقدینگی را آشــکار می سازد. در این دوره پنج ماهه، 
شاخص کل بورس تهران موفق به ثبت صعود ۱۱۹.۵ درصدی شد، اما متغیر کلیدی تر، 
بازدهی ۱۳۶.۸ درصدی شاخص کل هم وزن در همین دوره است. اختلاف ۱۷.۳ واحد 
درصدی بازدهی شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل، نشان دهنده تداوم یک واگرایی 

ساختاری و معنادار در جذب منابع مالی است. 
این شکاف عمیق اثبات می کند موج تقاضای ورود به بازار محدود به شرکت های بزرگ، 
شاخص ساز و صادرات محور نبوده، بلکه نمادهای کوچک و متوسط در گروه های دارویی، 
غذایی، قطعه سازی، سیمانی و پیمانکاری را با شتابی به مراتب بیشتر هدف قرار داده است. 
معامله گران با شناســایی بنگاه های جامانده که از ظرفیت های عملیاتی آزاد و ارزش روز 
پایین برخوردار بودند، جریانی همگن و همه جانبه از رشد قیمتی را در کل تابلوی معاملات 
شکل دادند. این الگو نشان می‌دهد انگیزه معامله‌گران فراتر از سرمایه گذاری متمرکز بر 
ارزش بنیادی بنگاه های بزرگ، دســتیابی به بیشترین نوسان مثبت از محل جاماندگی 

تاریخی قیمت کلیه سهام بوده است. 
در همین مقطع، بررسی بازارهای موازی پیش فرض های کلاسیک درباره هم بستگی 
طلا و ارز با بورس را به چالش کشــید. بازار ارز شامل دلار آمریکا و درهم امارات در بازه 
۳۰ اردیبهشت تا ۳۰ مهر رشد ۷۲ درصدی را ثبت کردند. گرچه دلار تا اواخر تابستان 
حرکت آرام تری داشت، در مهرماه با تسریع انتظارات تورمی پله های قیمتی را بالا رفت. با 

پارسا آبادی
خبرنگار بخش آینده ما

پرواز ۱۲۰ درصدی شاخص با سوخت اصلاح ارزی

کودتای بورس علیه بازارهای موازی

جدول تحلیلی  عملکرد دارایی های مختلف در بازه زمانی 30 اردیبهشت تا 30 مهر ۱۴۰۵

اثر متغیر کلان و جهانیماهیت بازدهی و نقش در سبد داراییبازدهی در بازه زمانی )درصد(بازه زمانی مبنانام دارایی یا شاخص

رشد پرشتاب کلیه نمادهای کوچک و متوسط و جلب ۱۳۶.۸٪۳۰ اردیبهشت تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵شاخص کل هم وزن
بیشترین نقدینگی خرد

اهرم سودآوری عملیاتی و جبران جاماندگی تاریخی 
قیمت ها

صعود ساختاری بنگاه های بزرگ و شاخص ساز بازار ۱۱۹.۵٪۳۰ اردیبهشت تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵شاخص کل بورس
سرمایه

تعدیل نرخ ارز رسمی تجاری و انتظارات تورمی و 
افزایش فروش ریالی

دلار آمریکا و درهم 
مبنای سنجش انتظارات تورمی و نرخ تسعیر و ۷۲.۰٪۳۰ اردیبهشت تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵امارات

سوخت اصلی تورم
تعمیق کسری بودجه و رشد نقدینگی و ریسک های 

ژئوپلیتیک

پناهگاه امن دارایی با انطباق بر نرخ دلار و اونس ۴۳.۰٪۳۰ اردیبهشت تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵طلای ۱۸ عیار و مثقال
جهانی

خنثی سازی بخشی از رشد دلار توسط نوسانات 
اونس طلا

عملکرد ضعیف تر نسبت به دلار به دلیل تخلیه حباب ۳۸.۵٪۳۰ اردیبهشت تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ربع سکه طلا
قیمتی

فروکش هیجان خریداران خرد و انتقال نقدینگی 
خانوارها به بورس
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یوهای پیش رو نشان می‌دهد بورس تهران از نقطه جاماندگی محض عبور کرده است. قیمت سهام بخش عمده‌ای از  یابی سنار ارز
بنگاه ها پس از ثبت رشد بیش از دو برابری، به ارزش ذاتی خود نزدیک شده است. بنابراین، رشد شتابان و عمومی پنج ماه نخست 
 و با همان شیب در نیمه دوم سال تکرار شود.

ً
سال نمی تواند عیناً

این حال، حتی رشد ۷۲ درصدی ارز نیز نتوانست مانع از برتری قاطع بازدهی بورس شود.
در سمت دیگر، بازار طلای خام شامل طلای هجده عیار و مثقال طلا با ثبت بازدهی 
۴۳ درصدی در همین بازه، رفتاری هم جهت با دلار اما با متغیر مهارکننده نوسانات اونس 
جهانی ارائه دادند. تغییرات اونس طلا موجب شــد طلای داخلی نتواند تمام پتانسیل 
جهش ارزی را منعکس کند. مسکوکات طلا شامل سکه امامی و بهار آزادی و به ویژه ربع 
سکه طلا با بازدهی ۳۸.۵ درصدی، ضعیف ترین عملکرد را در میان دارایی های نقدشونده 
بر جای گذاشتند. این امر نشان داد حباب قیمتی بسیار سنگین سکه ها در حال تخلیه 
بوده و تقاضای سوداگرانه خرد از قطعات کوچک سکه رخت بربسته و به سمت بازار سهام 

هدایت شده است. 

 Jسیاست‌های ارزی و تعدیل قیمت‌گذاری دستوری
تحلیل علل بنیادی و ساختاری این جهش بی سابقه بازار سرمایه نشان می‌دهد اصلی ترین 
متغیر درون‌زا، تغییر دکترین سیاســت گذار ارزی و انضباط بخشی به نرخ های ترجیحی 
بوده است. اصلاحات انجام شده در ساختار ارزی کشور از اواخر سال 1404 و استمرار آن 

در طول هفت ماهه نخست سال جاری، موجب انتقال تدریجی بازار 
تجاری به نرخ های شناورتر شد. 

ایــن اقدام، شــکاف خســارت بار و رانت‌زای میان نرخ تســعیر 
صادراتی شــرکت ها و نرخ بازار آزاد را به شــکل چشمگیری کاهش 
داد. »علیرضا قدرتی« کارشناس ارشد بازارهای مالی با تاکید بر روند 
تغییر سیاست های پولی خاطرنشان می سازد:  »اصلاح سیاست گذاری 
ارزی بانک مرکزی، حرکت عملی به سمت یکسان سازی نرخ، حذف 
تدریجی ارز ترجیحی و عقب نشــینی هوشــمندانه از قیمت گذاری 
دســتوری، ظرفیت های درآمدی سرکوب شده شرکت ها را آزاد کرده 
است.« کاهش شکاف ارز تجاری با بازار آزاد سبب شد سود حاصل از 
فروش ریالی و ارزی بنگاه ها مستقیم به صورت های مالی منتقل شود 

و ارزش بنیادی شرکت ها را بالا ببرد. 
تغییر رفتــار دولت در پذیرش واقعیت های اقتصادی، ســیگنال 
پرقدرت و مثبتی به فعالان بورس ارسال کرد. در سال های گذشته، 
تثبیت غیرکارشناســی نرخ ارز تجــاری روی ارقام پایین به معنای 
توزیع رانت سنگین به نفع واردکنندگان و سرکوب شدید سودآوری 
صادرکنندگان بود. با شناورتر شدن نرخ حواله ارزی و تعدیل ماهانه و 
منطقی آن، بنگاه های بورسی توانستند درآمد فروش خود را متناسب 

با تورم تولیدکننده و جهش هزینه های ساخت به‌روزرسانی کنند. 
هم‌زمــان، در بخش بین‌المللی، رشــد قیمت برخی محصولات 
کامودیتی و پایداری قیمت نفت توانست پتانسیل درآمدی گروه های 
پالایشی و پتروشیمی را تقویت کند. این هم افزایی میان اصلاح نرخ 

ارز تجاری و ثبات قیمت های جهانی موجب شد صورت های مالی شش ماهه حاوی اعداد 
جذابی برای معامله گران باشد و ارزش بازار بورس را در مسیر منطقی ثبت بازدهی بالاتر 

از صد درصد هدایت کند. 
از ســوی دیگر، ســرکوب‌زدایی از قیمت کالاها و خدمات شرکتی، جذابیت کسب 
وکارهای واسطه‌ای و دلالی را کاهش داده و نقدینگی سرگردان را به سمت سهام تولیدی 
هدایت کرده است. »سیاوش غفاری« پژوهشگر و کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تحلیل 
جریان نقدینگی تصریح می کند رکود حاکم بر بخش های موازی از جمله مسکن و خودرو، 
در کنار رشد پرشــتاب حجم نقدینگی کل کشور، مسیرهای جدیدی برای تخصیص 
سرمایه ایجاد کرد. بخش قابل توجهی از این خلق پول به دلیل بازگشت نسبی شفافیت 
قیمتی، مجرایی بهتر و مولدتر از تالار شیشه‌ای نیافت. تغییر نگرش وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و بانک مرکزی درباره قیمت گذاری دستوری دارویی ها، بانکی ها، سیمانی ها و فلزات، 
نرخ بازدهی مورد انتظار سهامداران را تعدیل کرد و موجب شد سرمایه گذاران ریسک های 

موجود را بپذیرند و سرمایه های خود را وارد چرخه تولید کشور کنند.

 
 Jسناریوهای صعود بورس در نیمه دوم سال

بررسی رفتارهای روزانه معامله گران در انتهای مهرماه نشان‌دهنده تداوم ورود پول حقیقی 
و ثبت رکوردهای جدید در حجم و ارزش معاملات روزانه اســت. پس از یک دوره کوتاه 
اصلاح قیمت و شناسایی سود توسط بازیگران حقوقی در اواسط تابستان، ورود مجدد پول 
حقیقی در طول مهرماه، سناریوی تثبیت بازار در ابعاد جدید و حرکت به سمت قله های 
بالاتر را تقویت کرده است. با این حال، تفاوت خصلت شناسانه حرکت بازار در نیمه دوم 
سال با صعود عمومی پنج ماهه اول یعنی اردیبهشت تا مهر در ماهیت تفکیک شده و 
بنیادی آن نهفته اســت. در پنج ماه نخست سال، رشد بازار عمدتاًً عمومی، سراسری و 
غیرگزینشــی بود و تقریباًً تمام نمادها به دلیل جاماندگی شدید قیمتی با رشد همراه 
شدند، اما در نیمه دوم سال، کیفیت صورت های مالی شش ماهه و نه ماهه تعیین کننده 

اصلی مسیر سهام خواهد بود. 
ارزیابی سناریوهای پیش رو نشان می‌دهد بورس تهران از نقطه جاماندگی محض عبور 
کرده است. قیمت سهام بخش عمده‌ای از بنگاه ها پس از ثبت رشد بیش از دو برابری، به 
ارزش ذاتی خود نزدیک شده است. بنابراین، رشد شتابان و عمومی 
پنج ماه نخست سال نمی تواند عیناًً و با همان شیب در نیمه دوم سال 
تکرار شود. تحلیلگران معتقدند ادامه مسیر صعودی مستلزم اتکا به 
مولفه های بنیادی از قبیل بهبود حجم واقعی تولید و فروش، استمرار 
رشد نرخ فروش ریالی و ارزی، توانایی شرکت ها در کنترل هزینه های 
سربار و انرژی و میزان تقســیم سود در مجمع عمومی خواهد بود. 
حرکت شاخص در پاییز و زمستان ماهیتی به شدت گزینشی تر خواهد 
داشت و بازدهی های بالا تنها به صنایعی اختصاص می یابد که بتوانند 
صورت های مالی قوی ارائه داده و چالش های ســاختاری را مدیریت 

کنند. 
در این میان، نقش سیاست های حمایتی و پذیرش بورس به عنوان 
ابزار مهار تورم توسط سیاست گذار پولی حائز اهمیت است. کارشناسان 
بر این باورند که مسئولان اقتصادی به این نتیجه رسیدهاند که هدایت 
نقدینگی خرد به بازار ســرمایه، کارآمدترین روش برای جلوگیری از 
ورود هجومی پول به بازارهای طلا، ارز، مســکن و خودرو است. ورود 
پول حقیقی در هفته های پایانی مهرماه نشــان داد با وجود نوسانات 
موقت، اعتماد سرمایه گذاران به پتانسیل های بورس حفظ شده است. 
با این حال، حفظ این جریان ورودی مشــروط به شفافیت اطلاعاتی 
شــرکت ها، ثبات در تصمیم گیری هــای ارزی و عدم اعمال ضوابط 
غافلگیرکننده پولی از ســوی نهادهای ناظر خواهــد بود تا اعتماد 

ایجادشده در میان فعالان اقتصادی تضعیف نشود. 

 Jاولویت‌بندی صنایع برتر
با وجود چشم‌اندازهای مثبت عملیاتی، بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری با متغیرهای 
کلان بازدارنده‌ای مواجه است که می توانند شتاب رشد را کند ساخته یا موجب نوسانات 
مقطعی شــوند. در رأس این چالش ها، کسری بودجه ســاختاری دولت قرار دارد که بر 
اساس برآوردهای کارشناسی به ارقام سنگینی در ماه می‌رسد. این حجم از کسری، دولت 
را بر سر دوراهی انتشار گسترده اوراق مرابحه و بدهی با نرخ های بالا یا اتخاذ سیاست های 

شدیداًً انقباضی برای کنترل تورم قرار می‌دهد. 
علیرضا قدرتی با اشاره به ریسک های مالی دولت خاطرنشان می کند:  »نیاز شدید به 
جبران کسری بودجه، احتمال افزایش عرضه اوراق دولتی با نرخ های جذاب و در نتیجه 
فشار برای صعود نرخ سود سپرده های بانکی را بالا می برد؛ رویدادی که به عنوان رقیب 
مستقیم بورس، نرخ تنزیل سود شرکت ها را افزایش داده و نسبت قیمت به درآمد بازار را 

تحت فشار قرار می‌دهد.«
علاوه بر متغیرهای پولی، ناترازی های حاد در حوزه انرژی و زیرســاخت ها، ریســک 

با وجود 
چشم اندازهای 
مثبت عملیاتی، 
بازار سرمایه 
در نیمه دوم 

سال جاری با 
متغیرهای کلان 

بازدارنده ای 
مواجه است 
که می توانند 
شتاب رشد را 
کند ساخته یا 

موجب نوسانات 
مقطعی شوند
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آینده ما

عملیاتی بی سابقه‌ای را متوجه بخش مولد کشور کرده است. قطعی گاز در فصل زمستان 
و محدودیت های برق در تابستان، توان بهره برداری از ظرفیت اسمی را در صنایع انرژی بر 
محدود می سازد. سیاوش غفاری با تحلیل محدودیت های انرژی اشاره می کند:  »افت ۱۵ 
تا ۲۵ درصدی در ظرفیت تولید و توزیع گاز کشور در فصل سرما، صنایع بزرگی همچون 
فولادسازان، پتروشیمی ها و تولیدکنندگان سیمان را با چالش جدی افت حجم تولید و 

کاهش درآمدهای فروش مواجه خواهد کرد.«
از سوی دیگر، عدم شفافیت در اولویت بندی قطعی گاز میان بخش خانگی و صنایع 
بزرگ، نااطمینانی های تحلیلی را برای پیش بینی سودآوری نیمه دوم سال افزایش داده 
است. همچنین چالش ساختاری دیگر، محدودیت های ترانزیتی و مبادلاتی ناشی از تداوم 
فشــارهای محیطی اســت. اتکای بیش از ۸۰ درصدی ارزش تجارت خارجی کشور به 
مســیرهای دریایی جنوبی، در صورت بروز اختلال در ناوگان یا پیچیدگی های واردات 
مواد اولیه و صادرات محصولات، می تواند هزینه های دورزدن محدودیت ها و لجستیک را 

به شدت افزایش دهد. 
با در نظر گرفتن ابعاد تحلیلی فوق، تعیین صنایع برتر برای نیمه دوم سال نیازمند 
بررســی اثرات متقابل نرخ ارز، دسترسی به انرژی، نرخ گذاری محصول و میزان اولویت 
در تخصیص منابع است. صنعت پالایشی به دلیل ارتباط مستقیم فرمول قیمت گذاری 
فرآورده ها با نرخ ارز آزاد و تجاری و همچنین پایداری به نسبت بالاتر در تامین خوراک 
نســبت به سایر صنایع ســنگین، یکی از جذاب‌ترین گزینه ها برای جذب سرمایه باقی 

می ماند. 
این شــرکت ها از محل تعدیل نرخ تســعیر و پایداری فروش، توانسته‌اند چشم‌انداز 
سودآوری باثباتی را به ثبت برسانند و در برابر نوسانات انقباضی پولی مقاومت بیشتری 
نشان دهند. صنعت داروسازی نیز به عنوان یکی از صنایع دفاعی و استراتژیک، از موقعیت 
ممتازی در نقشه سرمایه گذاری برخوردار است. دارو به دلیل قرارگیری در زمره کالاهای 
اساسی، در اولویت تخصیص ارز و تامین مواد اولیه وارداتی قرار دارد و کمتر دچار اختلال 

در زنجیره تامین می شود. 
غفاری با تاکید بر پتانسیل های این گروه توضیح می‌دهد که »رویداد مثبت در صنعت 
دارو، پذیرش نرخ گذاری انعطاف پذیر از سوی دولت برای جلوگیری از کمبود حاد دارویی 
است. این رویکرد عملی موجب شده شرکت های دارویی بتوانند افزایش هزینه های تولید 
را در قیمت فروش نهایی منعکس کرده و حاشیه سود پایدار، باثبات و به دور از ریسک 
قطعی گاز در زمستان را ثبت کنند. گروه بانکداری و موسسات مالی نیز به واسطه رشد 
حجم نقدینگی کل، تسریع جریان مبادلات مالی و فرآیند تجدید ارزیابی دارایی ها، در 

زمره صنایع مورد توجه قرار دارند.«
این در شــرایطی است که افزایش نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها در کنار رشد 
درآمدهای مشاع و غیرمشاع ناشی از تورم، تراز مالی این بخش را بهبود بخشیده است. 
در نهایت، پتروشیمی ها و فلزات اساسی اگرچه با ریسک قطع گاز و برق در فصول سرد و 
گرم روبرو هستند، اما به دلیل اهرم بالای صادراتی و امکان ثبت سودهای پیمانی مبتنی 
بر ارز تجاری شناور، همچنان وزن مهمی در سبد سرمایه گذاران حرفه‌ای ایفا خواهند کرد.

در مجموع، عملکرد بورس تهران و بازارهای موازی در بازه زمانی 30 اردیبهشــت تا 
30 مهر نشان می‌دهد بازدهی 119.5 درصدی شاخص کل و 136.8 درصدی شاخص 
هم‌وزن، یک حباب بی‌ریشه یا رفتار هیجانی ساده نیست، بلکه واکنشی عقلانی و محتوم 
به جاماندگی چندساله بورس از تورم انباشته و تعدیل متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه 

نرخ ارز تجاری و حذف قیمت گذاری دستوری محسوب می شود. 
با این حال، تداوم این مسیر صعودی در نیمه دوم سال مستلزم عبور از تنگناهای 
کسری بودجه دولت، مدیریت هوشمندانه ناترازی انرژی و اتکا به انتخاب هوشمندانه 
ســهام بر مبنای عملکرد واقعی بنگاه ها خواهد بود. بازار سهام از فاز صعود عمومی و 
هیجانی وارد مرحله تحلیل پذیری عمیق و تفکیک بنیادی شده است، مرحله‌ای که 
در آن تنها شــرکت های دارای بازدهی عملیاتی واقعی، شفافیت مالی و مقاومت در 
برابر تکانه های انقباضی و انرژی، قادر به حفظ موقعیت خود در صدر جدول دارایی ها 

خواهند بود.

تحلیل دقیق داده های کمی معامله‌گری در بازه یک ماهه ۱۰ مرداد تا ۱۰ شــهریور ۱۴۰۵، 
گویای وقوع یکی از شتابان ترین ادوار صعودی در بورس تهران است. در این بازه زمانی، نماگر 
اصلی بازار سرمایه با ثبت یک جهش سنگین ۳۰.۲۵ درصدی، قله های قیمتی جدیدی را 
فتح کرد. این صعود همه‌جانبه که با روانه شــدن حجم عظیمی از نقدینگی خرد به سمت 
کلیت بازار همراه بود، بســتری آزمایشــی و در عین حال پیچیده را برای ارزیابی کارایی 

نهادهای مدیریت دارایی فراهم آورد. 
با این وجود، بررســی داده های بازدهی در مقاطعی که بازار رفتار موجی و »شــارپ« از 
خــود بروز می‌دهد، از یک ناهماهنگی و واگرایی عمیق میان ابزارهای مالی گوناگون پرده 
برمــی‌دارد. برای تحلیل متوازن عملکرد، صندوق های کلان با ارزش خالص دارایی بیش از 
۱ هزار میلیارد تومان در سه گروه اصلی »سهامی«، »اهرمی« و »طلا« مبنای سنجش های 

کمی قرار گرفته‌اند تا الگوی مدیریت نهادی و رفتارهای خط مشی‌گذارانه آنها تبیین شود.
بررسی عملکرد صندوق‌های سهامی بزرگ نشان می‌دهد که توده مدیریت نهادی در انعکاس 
کامل نوسانات صعودی شاخص کل با فرسایش و کندی موثر مواجه بوده است. متوسط بازدهی 
ثبت شده برای ۱۵ صندوق سهامی کلان مورد بررسی در این دوره، برابر با ۱۸.۷۹ درصد بوده است. 
مقایسه متغیرهای کمی اثبات می کند که کل صنعت صندوق های بزرگ سهامی به طور میانگین 

۱۱.۴۶ درصد از نماگر اصلی بورس عقب مانده‌اند. 
در پیشــتازان این دســته، صندوق ثروت آفرین تمدن با ثبت بازدهی ۲۲.۷۷ درصد و 
شکاف ۷.۴۸ درصدی نسبت به شاخص کل، بالاترین بازدهی را محقق ساخت و پس از آن 
ثروت داریوش با ۲۲.۴۲ درصد و جوانه کوچک گندم با ۲۱.۵۶ درصد جای گرفتند. در سوی 
دیگر طیف، صندوق انار نماد ارزش تنها ۱۰.۲۴ درصد بازدهی به بار آورد که این عملکرد 

ضعیف، منجر به ایجاد شکاف عمیق ۲۰.۰۱ درصدی نسبت به بازار شده است.

 Jریسک‌های بازدهی با جاماندگی معنادار
این جاماندگی معنادار نهادهای سهامی کلان را نباید تنها به انتخاب نادرست سهام نسبت 
داد؛ بخش عمده آن، حاصل الزامات ســاختاری و ریســک های نقدشوندگی است. بر پایه 
مفاهیم نظری مدیریت »پورتفولیو« و چارچوب های ارزیابی ریسک نظیر مدل قیمت گذاری 
دارایی های سرمایه‌ای )CAPM(، صندوق های کلان برای پاسخگویی به درخواست های ابطال 
روزانه واحدهای سرمایه گذاری و کنترل نسبت نقدینگی، ناچارند همواره درصدی از منابع را 

به صورت نقد یا اوراق بهادار با درآمد ثابت نگهداری کنند.
Mar� )علاوه بر این، محدودیت های فنی هسته معاملات، حجم مبنا و پدیده »اثر بازار«) 
ket Impact( جابه جایی های سریع و بلافاصله در پورتفوهای فراتر از ۱ هزار میلیارد تومان 
را مانع می شوند؛ در نتیجه، سرعت بازچینی سبد در صعودهای ناگهانی بسیار کمتر از نرخ 
رشد شاخص کل خواهد بود. جدول زیر خلاصه‌ای جامع از نسبت های عملکردی، ساختار 
بازدهی و میزان انحراف پورتفوهای کلان بورس تهران در نیمه اول سال ۱۴۰۵ را در قالب 

مقایسه تطبیقی میان گروه های معاملاتی ارائه می‌دهد: )جدول(
تصویر رفتار صندوق های اهرمی در این بازه زمانی، ابعاد متفاوتی از شتاب‌دهی به بازدهی 
را آشکار می سازد. مجموع ۹ صندوق اهرمی کلان مورد بررسی، توانستند میانگین بازدهی 
۳۲.۷۶ درصد را ثبت کنند و برتری ۲.۵۱ درصدی را نســبت به شــاخص کل به نمایش 
بگذارند. صندوق سهامی اهرمی کاریزما با تحقق ۴۴.۳۰ درصد بازدهی و ایجاد فاصله مثبت 
۱۴.۰۵ درصدی از نماگر بازار، در قله بازدهی کل صندوق‌های بورسی قرار گرفت و اهرمی 
شــاخصی کیان نیز با بازدهی ۴۳.۶۳ درصد، توانایی بالای مدل سازی بر پایه الگوریتم های 

شاخصی را به اثبات رساند. 

بررسی نفوذ ابزارهای کالایی در بورس 

پناهگاه امن نقدینگی
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با این حال، تحلیل داده ها نشــان می‌دهد که ساختار اهرم، شمشیر دو لبه‌ای است که 
در صــورت انحراف پورتفولیو، بازدهی منفی یا جاماندگی شــدید تولید می کند؛ چنان که 
صندوق های اهرمی پیشــران پارسیان با ۲۷.۲۶ درصد، توان مفید با ۲۷.۱۱ درصد، جهش 
فارابــی با ۲۶.۵۱ درصد و نارنج با ۲۳.۸۷ درصد بازدهی، نتوانســتند حتی به خط مبنای 

شاخص کل دست یابند.
وجود دامنه نوسان عمیق ۲۰.۴۳ درصدی میان بهترین صندوق اهرمی )کاریزما با ۴۴.۳۰ 
درصد( و ضعیف‌ترین آن )نارنج با ۲۳.۸۷ درصد( لزوم ســنجش دقیق نسبت های اهرمی 
عملیاتی و »بتا«ی پورتفولیو را روشن می سازد. از منظر سیاست پژوهی مالی، صندوق های 
اهرمی به دلیل تزریق اعتبارات و بدهی های کوتاه مدت به ســاختار دارایی ها، حساسیتی 

فوق‌العاده نسبت به تحرکات شاخص های پایه دارند. 

 Jفرصت ازدست‌رفته اهرمی‌ها
علیرغم کسب بازدهی های چشمگیر توسط صدرنشینان، فرسایش های ناشی از هزینه تامین 
مالی اعتبار، کارمزدهای بازارگردانی و انحراف در انتخاب سهام در نمادهای پایینی جدول 
موجب شد تا میانگین صنعت اهرمی نتواند فاصله ایزوله و شایانی با رشد ۳۰.۲۵ درصدی بازار 
کل ایجاد کند. در سوی دیگر بازار دارایی ها، صندوق های مبتنی بر طلا پایداری ساختاری 

بسیار بالایی را در جذب بازدهی ناظر بر نرخ ارز و قیمت های جهانی به نمایش گذاشتند. 
داده های ثبت شده نشــان می‌دهند که در طول دوره یک ماهه بررسی، طلای ۱۸ عیار 
رشد ۱۸.۷۰ درصدی و سکه بهار آزادی رشد ۱۸.۲۳ درصدی را رقم زده‌اند. در همین حال، 
تمامی ۱۱ صندوق طلای بزرگ با ارزش دارایی بالای ۱ هزار میلیارد تومان موفق شــدند 
بازدهی های بالاتری ثبت کنند و متوسط بازدهی کلی این صنعت به ۲۰.۰۴ درصد رسید. 

صندوق طلای زرین ملت با کسب ۲۰.۸۶ درصد بازدهی در رتبه اول قرار گرفت و پس از 
آن صندوق کالای کوروش با ۲۰.۸ درصد و سیمای کاردان با ۲۰.۳۴ درصد بازدهی، سطوح 
بالایی از کارایی معاملاتی را ارائه دادند. حتی کم بازده‌ترین صندوق های این گروه یعنی نگین 
فارس و طلای زردیس خلیج فارس با ثبت بازدهی ۱۹.۴۰ درصد، کماکان بالاتر از بســتر 

فیزیکی طلا و سکه قرار گرفتند.
برتری مطلق متوســط بازدهی صندوق های طلا با ۲۰.۰۴ درصد در برابر طلا با ۱۸.۷۰ 
درصد )شــکاف ۱.۳۴ درصد( و سکه با ۱۸.۲۳ درصد )شــکاف ۱.۸۱ درصد(، لزوم نقد و 
بررسی ابزارهای مالی نوظهور در اقتصادهای تورمی را تبیین می‌کند. از منظر اقتصاد کلان و 
چارچوب های پذیرفته شده توسط نهادهایی همچون بانک جهانی و سازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی )OECD( در خصوص توسعه ابزارهای مالی مشتق، انتقال شفافیت معاملاتی به 
بسترهای بورس کالا موجب کاهش هزینه های مبادلاتی )Transaction Costs( می شود. 
علت اصلی پیشتازی شمش های کاغذی نسبت به بازار فیزیکی، تمرکز بالای صندوق ها 
بر گواهی سپرده شمش طلا است. شمش طلا بر خلاف سکه، از ریسک های ناشی از حباب 
قیمتی کلان مصون است و تخصیص مستقیم دارایی در این گواهی ها، در کنار هزینه های 
پایین معاملاتی و حذف اجرت ضرب و ســاخت، موجب بهره‌وری خالص بالاتر دارایی‌های 

بورسی طلا می شود.
تحلیل ترکیبی کلیت صندوق های بورســی در نیمه اول سال ۱۴۰۵ به روشنی حاکی 
از آن است که رفتار سرمایه گذاران نهادی با پویایی‌های متفاوتی نسبت به کل بازار هدایت 

می شود. جامعیت داده ها اثبات می کند که در جریانات صعودی یکپارچه، خریداران واحدهای 
صندوق های ســهامی بزرگ به واسطه ســاختار وزین دارایی ها و الزامات مدیریت ریسک 
نقدشوندگی، با فرسایش نرخ رشد روبرو می شوند، در حالی که ابزارهای تخصصی تر مانند 
صندوق های اهرمی امکان ایجاد بازدهی مازاد )آلفا( را فراروی ریسک پذیران قرار می‌دهند. از 
طرفی، ثبات نسبی و تفاضل مثبت صندوق های طلا نسبت به بازار غیررسمی نشان می‌دهد 
که عمق بخشی به ابزارهای مالی مبتنی بر کالا تا چه حد می تواند کارایی جذب نقدینگی را 

در قیاس با بسترهای سنتی ارتقا بخشد. 

 Jالزامات سیاست‌گذاری و چشم‌انداز مدیریت دارایی
پیامدهای این جهش بازدهی برای نهادهای سیاست گذار بازار سرمایه و مدیران پورتفولیو، 
بازنگری در ساختار مدیریت ریسک را اجتناب ناپذیر می سازد. ناتوانی صندوق های سهامی 
بزرگ در بازتولید بازدهی شــاخص کل، ضــرورت اصلاح قوانین مربوط به حد نصاب های 
سرمایه گذاری، تســهیل مقررات مربوط به معامله اوراق اختیار معامله )Options( برای 

پوشش ریسک و افزایش ابزارهای نقدشوندگی را گوشزد می کند. 
از سوی دیگر، توزیع ناهمگون بازدهی در صندوق های اهرمی آشکار می سازد که بدون 
مدل ســازی تخصصی ریسک و مدیریت فعالانه نسبت اهرم، اســتفاده صرف از ابزارهای 
بدهی محور نمی تواند تضمین کننده موفقیت در مواجهه با موج های نوسانی بازار سرمایه باشد. 
تحلیل رفتار صندوق های سرمایه گذاری در صعود شارپ اخیر نشان داد که ساختار فعلی بازار 

سرمایه با خفگی نقدشوندگی در ابزارهای پوشش ریسک روبه‌رو است. 
وقتی صندوق های بزرگ ســهامی به دلیل‌عدم تکاپوی ابزارهای مشــتقه امکان تثبیت 
سود یا پوشش موقعیت های خود را ندارند، ناچار به حفظ سهم بالاتری از نقدینگی در سبد 
دارایی‌ها می‌شوند که این امر ذاتاًً منجر به عقب‌ماندگی از تورم و بازدهی شاخص کل می گردد 
 ،)Options( سیاست گذار مالی باید با بازنگری در دستورالعمل های معامله اوراق اختیار معامله
سقف های اعتباری و تسهیل در الگوریتم های بازارگردانی، بستری فراهم کند تا مدیران نهادی 
بتوانند بدون تحمیل اثر بازار )Market Impact( بر قیمت سهام، ریسک نظام مند پورتفوی 

خود را کنترل کنند. 
از طرفی، واگرایی عمیق میان بازدهی صندوق های اهرمی پرریســک و صندوق های 
مبتنی بر طلا، زنگ خطری جدی برای متولیان صنعت مدیریت دارایی اســت. تجربه 
شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ ثابت کرد که اهرم مالی بدون داشتن راهبردهای »دینامیک« 
برای خروج یا تعدیل نرخ اعتبــارات در نقاط بحرانی، می تواند به جای ارزش آفرینی به 
فرسایش سرمایه منجر شود. در سمت مقابل، کارایی چشمگیر صندوق های طلا در جذب 
بازدهی بازار غیررسمی و پوشش تورم، لزوم توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر کالا همچون 
Multi-As� )گواهی های سپرده نفتی، فلزات اساسی و صندوق های کالایی چنددارایی) 

set( را اجتناب ناپذیر می کند. 
عبور موفقیت آمیز نهادهای مالی از موج های آتی بازار نیازمند گذار از مدیریت سنتی به 
ســمت مدل سازی بر پایه داده‌های بزرگ )Big Data( و تحلیل های هوشمند الگوریتمی 
است. ســرمایه گذارانی که در اصلاحات بعدی بازار به دنبال حفظ ارزش دارایی ها و کسب 
آلفای مثبت هستند، باید توجه خود را معطوف به صندوق هایی کنند که توانسته‌اند توازن 

پایدار میان نسبت های اهرمی، نقدشوندگی و بازدهی تعدیل شده با ریسک ایجاد کنند.

بررسی عملکرد صندوق های کلان بورس در نیمه اول ۱۴۰۵، از 
جاماندگی صندوق های سهامی، برتری مشروط ابزارهای اهرمی و 
کارایی بالاتر صندوق های طلا نسبت به بازار فیزیکی پرده برمی‌دارد.

مقایسه شاخص های کمی و عملکردی صندوق های بزرگ بورس تهران )۱۰ مرداد تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۵( 

بازه تغییرات بازدهی درون گروهی )٪(شکاف عملکردی با بازدهی مرجع )٪(بازدهی شاخص مبنا / بازار فیزیکی )٪(متوسط بازدهی گروه )٪(گروه / شاخص ارزیابی

۱۰.۲۴٪ تا ۲۲.۷۷٪۱۱.۴۶٪-۳۰.۲۵٪ )شاخص کل(۱۸.۷۹٪صندوق های سهامی بزرگ

۲۳.۸۷٪ تا ۴۴.۳۰٪۲.۵۱٪+۳۰.۲۵٪ )شاخص کل(۳۲.۷۶٪صندوق های اهرمی بزرگ

۱۹.۴۰٪ تا ۲۰.۸۶٪۱.۳۴٪+۱۸.۷۰٪ )طلای ۲۴ عیار(۲۰.۰۴٪صندوق های طلای بزرگ

۱۸.۲۳٪ تا ۱۸.۷۰٪۰.۲۴٪+۱۸.۲۳٪ )سکه بهار آزادی(۱۸.۴۷٪ )میانگین فیزیکی(طلا و سکه فیزیکی )مرجع(

۳۰.۲۵٪ تا ۳۰.۲۵٪۰.۰۰٪۳۰.۲۵٪ )شاخص کل(۳۰.۲۵٪نماگر کل بورس )مبنا(
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آینده ما

پرونده بورس در نیمه اول سال ۱۴۰۵ با کارنامه‌ای سبز و ثبت 
بازدهی مثبت در ۷۸۷ نماد بسته شد. در حالی که صنعت 
داروسازی با شش نماد پربازده، حاکم مطلق جدول سالانه بود

بازار سرمایه ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، یکی از پربازده ترین دوره های تاریخ معاصر خود را 
ثبت کرد. بررسی جامع پایگاه داده‌های آماری شامل ۸۰۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس نشان 
می‌دهد که بازدهی مثبت در بیش از ۹۸ درصد نمادها )۷۸۷ نماد( به وقوع پیوسته است. این حجم 
از همگرایی مثبت صعودی، رویدادی کم نظیر در اقتصاد کلان کشور محسوب می شود. با این حال، 
تحلیل  این رشــد بر اساس داده های کمی حاکی از آن است که ماهیت بازدهی های ثبت شده در 
مقایســه با بازدهی های هفتگی و ساختار بنیانی صنایع، نامتوازن و بخشی بوده است. برای درک 
صحیح پویایی این بازار، باید میان »بازدهی جهش یافته ناشی از بازسازی ساختار مالی« و »بازدهی 
پایدار مبتنی بر جریان نقد عملیاتی« تمایز ســاختاری قائل شد. شاخص های مالی خرد و کلان 
گواهی می‌دهند که سوخت اصلی حرکت بازار در مقاطع مختلف ۶ ماهه، از پیشران های متفاوتی از 
جمله اصلاح قیمت گذاری دستوری در صنعت دارو تا جهش کامودیتی ها و انتظارات تورمی تغذیه 
شده است. تحلیل ساختار بازدهی سالانه نشان می‌دهد که صنعت داروسازی سهمی کاملًاً مسلط 
در رتبه های برتر بازدهی داشــته است. حضور شش نماد دارویی در میان ۱۰ نماد پربازده ابتدای 
سال تا ۲۵ شهریور، موید یک چرخش راهبردی سرمایه به سمت این صنعت است. نماد دسبحان 
با ثبت بازدهی ۴۶۷.۵ درصدی در صدر نمادهای تولیدی و عملیاتی بازار جای گرفته است. پس از 
آن، نمادهای دجابر با ۳۹۸.۶ درصد، دیران با ۳۸۷.۲ درصد، دالبر با ۳۷۵.۵ درصد، درازی با ۳۶۷ 

درصد و دلقما با ۳۵۸.۵ درصد، زنجیره‌ای از بازدهی های فوق‌العاده را در این بخش خلق کرده‌اند. 

 J تجدید ارزیابی و انتظارات سودآوری
بررسی مدل های اقتصادی تخصیص منابع نشان می‌دهد حاشیه سود ناخالص صنعت دارو به‌دلیل 
تعدیل نرخ های مصوب، آزادســازی نسبی نرخ ارز ترجیحی در داده های نهاده های تولید و بهبود 
گردش وجوه نقد در زنجیره تامین تقویت شــده است. این جهش قیمت ها بیشتر بازتاب‌دهنده 
تجدید ارزیابی انتظارات ســودآوری آتی و ترمیم نســبت قیمت به درآمد )P/E( گذشته نگر این 
صنعت از ســطوح نازل تاریخی بوده است. در سوی دیگر تابلوی بازدهی سالانه، نمادهای پاریز با 
۲۷۰۱.۳ درصد و شتولی با ۱۱۰۰ درصد بالاترین بازدهی عددی را به ثبت رسانده‌اند. با این حال، 
تحلیل دقیق تر نشان می‌دهد که این جهش های چند هزار درصدی عمدتاًً ناشی از ساختار خاص 
تابلوی توافقی، حجم مبنای پایین، معاملات کم حجم و تغییرات ساختار مالکیتی یا تجدید ارزیابی 
دارایی ها بوده و نمی تواند به‌عنوان سنجه ارزش‌افزوده عملیاتی تلقی شود.  در مقابل، صنعت تولید 
محصولات فلزی و معدنی با نمادهایی نظیر فگســتر با بازدهی ۳۹۱.۲ درصدی، فزرین با ۳۲۵.۲ 
درصدی و فسازان با ۳۱۳ درصدی، بازدهی‌های مبتنی بر حجم تولید و فروش صادراتی را به نمایش 
گذاشته‌اند. این تمایز میان جهش های قیمتی کم حجم و رشد واقعی ناشی از فروش عملیاتی، یکی 
از کلیدی ترین بخش های تحلیل داده های ۶ ماهه اول ســال ۱۴۰۵ به شمار می‌رود. تغییر الگوی 
گردش پول در هفته پایانی شهریور ۱۴۰۵، الگوی متفاوتی از رفتار معامله گران را نسبت به روند 
شش ماهه افشا می سازد. در حالی که صنعت دارو موتور محرک اصلی بازدهی سالانه بود، داده های 
هفتگی منتهی به ۲۵ شهریور نشان‌دهنده افت و اصلاح قیمتی در بسیاری از نمادهای این گروه 

اســت. نمادهایی مانند داســوه با ۱۱.۴- درصد، دســبحا با ۱۱.۵- درصد، شفا با ۱۰.۷- درصد و 
دشیمی با ۱۰.۲- درصد بیشترین افت هفتگی را تجربه کردند.  در مقابل، جریان نقدینگی به شکل 
معناداری به سمت صنایع کامودیتی محور، معدنی و پتروشیمی چرخش پیدا کرد. در این هفته، از 
مجموع ۷۷۶ نماد معامله‌شده، ۵۴۵ نماد )معادل ۷۰.۲ درصد( بازدهی مثبت داشتند. نماد ومعادن 
با رشــد ۲۱.۹ درصدی در صدر پربازده ترین های هفته قرار گرفت و نمادهای ورازی با ۲۰ درصد، 
شــاوان با ۱۹ درصد و گروه وسیعی شامل فخوز، مارون، فروی، کویر و وسنا با بازدهی حدود ۱۹ 
درصد، صف های خرید مستمری را تجربه کردند. این چرخش هفتگی را می توان با چارچوب های 
نظری چرخه های تجاری و جریان ســرمایه در بازارها تبیین کرد. بر اساس داده های بانک جهانی 
و سازمان های اقتصادی بین‌المللی درباره تورم کالایی، تغییرات نرخ بهره جهانی و ثبات نسبی در 
بازارهای پایه، شرکت های بزرگ صادرات محور فلزی و پتروشیمی پس از یک دوره جاماندگی نسبت 

به نمادهای کوچک تر دارویی و غذایی، به محدوده ارزشمندی بنیادی رسیده‌اند. 

 J ترمیم سودآوری با اصلاحات ارزی
کاهش شکاف نرخ ارز بازار آزاد و نیما، حاشیه سود ریالی این شرکت ها را به شدت ترمیم کرده است. 
ورود ومعادن، فخوز و مارون به صدر جدول هفتگی، نشــان‌دهنده بازگشت اعتماد سرمایه گذاران 
نهادی به نمادهای شاخص‌ساز و دارای جریان نقدی پایدار است. در همین حال، نمادهایی مانند 
ثامان با افت ۱۵.۱ درصدی و بموتو با ۱۲.۱ درصد کاهش، نشان دادند که ریسک های اصلاح قیمت 

پس از رشدهای حباب گونه، حتی در یک بازار صعودی عمومی همچنان فعال است.
تحلیل گروه صنایع غذایی و ساختمانی نیز ابعاد دیگری از این بازدهی ۶ ماهه را روشن می سازد. 
در گروه غذایی، نمادهای غبشهر و غشان با ۳۳۲.۴ درصد و غفارس با ۳۲۸.۴ درصد بازدهی سالانه، 
جزو ۲۰ نماد برتر بازار بوده‌اند. این رشد خیره کننده نشان‌دهنده انتقال کامل فشار تورم نهاده ها به 

قیمت مصرف کننده و توانایی این شرکت ها در حفظ اهرم فروش است. 
در صنعت ساختمان، نماد ثغرب با ثبت بازدهی سالانه ۳۷۴.۶ درصد و بازدهی هفتگی ۱۹.۳ 
درصد، یک استثنای شاخص بوده است که همزمان در هر دو تابلوی برترین های سالانه و هفتگی 
حضور دارد. این امر نشان‌دهنده شناسایی سودهای عملیاتی حاصل از واگذاری پروژه ها و تجدید 
ارزش تجاری دارایی های ملکی در شرایط تورمی است. ارزیابی جامع داده های نیمه اول سال ۱۴۰۵ 
گواهی می‌دهد که بازار ســرمایه ایران از فاز رکود عمیق خارج شــده و به مرحله بازارزش گذاری 
دارایی‌ها وارد شده است. ثبت بازدهی مثبت در ۹۸ درصد نمادها، نشان‌دهنده رشد عمومی ارزش 
اسمی بازار تحت تأثیر متغیرهای کلان اســت. با این حال، تفاوت ۲۴۰۰ درصدی میان بازدهی 
صدر جدول ســالانه و نمادهای میانی، ضرورت اتخاذ رویکرد داده محور و تفکیک میان سودهای 
باکیفیت و نوسانات مقطعی را دوچندان می کند. با توجه به تثبیت سودآوری در گروه دارویی و آغاز 
موج صعودی در گروه های معدنی، فلزی و پتروشیمی، پیش بینی می شود در شش ماهه دوم سال، 
وزن کشــی اصلی بازار بر پایه پایداری سودآوری، نسبت های تقسیم سود و توانگری شرکت ها در 

مواجهه با چالش های تامین انرژی و تامین مالی صورت گیرد. 

راز چرخش ناگهانی نقدینگی در پایان شهریور 

کوچ بزرگ از دارو به معدن 

ارزیابی تطبیقی و ساختاری نمادهای منتخبی از صنایع کلیدی بازار سرمایه در ۶ماهه اول ۱۴۰۵
نام شرکت و نماد معاملاتی بازدهی سالانه )درصد( بازدهی هفتگی )درصد( صنعت مربوطه محرک اصلی ارزش‌آفرینی و ماهیت سود

سبحان دارو )دسبحان( ۴۶۷.۵ ۵.۶ داروسازی اصلاح قیمت‌گذاری مصوب و رشد حاشیه سود ناخالص

توسعه فن‌افزار توسن )فن‌افزار( ۲۹۶.۳ -۳.۲ فناوری اطلاعات توسعه ابزارهای پرداخت و مقیاس‌پذیری درآمد کارمزدی

فولاد سیرجان ایرانیان )سیسکو( ۲۵۸.۹ ۱۸.۱ فلزات اساسی رشد نرخ فروش شمش و زنجیره ارزش سنگ‌آهن

پالایش نفت شیراز )شراز( ۲۳۳.۲ -۷.۳ فرآورده‌های نفتی کرک اسپرد پالایشی و تغییرات نرخ ارز محاسباتی

بانک پارسیان )وپارس( ۱۹۴.۲ ۱۳.۱ واسطه‌گری مالی بهبود نسبت کفایت رأس‌المال و مدیریت تسعیر ارز



دروازه‌های طلایی
 ایران چگونه می‌تواند از فرصت عضویت در پیمان‌های بین‌المللی مانند بریکس و اوراسیا 

و دیپلماسی اقتصادی با همسایه‌ها، تحریم‌ها را دور بزند

کــادمـی آ
مقالاتی درباره حال و آینده اقتصاد ایران



آکــادمـی
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چرا برخی کشــورها پی‌درپی ثروتمندتر می شوند، در حالی که برخی 
دیگر از کشورها با وجود دسترسی به منابع طبیعی، استعداد انسانی، 
و فرصت های مشابه، بارها از مسیر رشد بادوام بازمی مانند؟ پاسخ این 
پرسش را باید در مجموعه متغیرهایی جست‌وجو کرد که در بلندمدت 

بر رشد و دوام آن تأثیر می گذارند. 
در اقتصاد کلان، »رشد اقتصادی بادوام« به افزایش درآمد حقیقی 
ســرانه یک کشــور در بلندمدت می‌انجامد. با حذف اثر تورم و رشد 
جمعیت، شاخص درآمد حقیقی سرانه نشان می‌دهد آیا سطح زندگی 
مردم به طور واقعی در حال بهبود است یا نه. در عمل، رشد مستمر در 
این شاخص یکی از مهم‌ترین نشانه های رشد است و پیشرفت. هر چند 
شاخص های توسعه انسانی از جمله سلامت بهتر شهروندان، آموزش 
باکیفیت در مدارس و دانشــگاه ها، امید به زندگی بالا در میان اقشار 
اجتماعی، و البته امنیت اقتصادی اهمیت فراوان دارند، اما ارتقاء وضعیت 
توسعه همواره مشروط به توان اقتصاد در افزایش مداوم درآمد حقیقی 

شهروندان است.

 J مدل‌های رشد و الزامات آن
در نظریات اقتصادی، رشــدِِ بادوام غالباًً بر دو ســتون بنیاد می شود: 
سرمایه گذاری و نوآوری. نظریه های سنتی رشد بر نقش سرمایه گذاری 
در قابلیــت تولید )نظیــر کارخانجات( و زیرســاخت های آن )نظیر 
دسترســی به آب، برق، سوخت، جاده ها، فرودگاه‌ها، بنادر، الخ( تأکید 
دارند؛ البته این دسته از مدل ها غالباًً زیر چتر نظریات »رشد برون‌زا« 
دسته بندی می شوند. نظریات نوین رشــد، اما، قائل به آن‌اند که دوامِِ 

رشــد اقتصادی، تابعی از میزان نوآوری و یادگیری ا ســت و به میزان 
گسترش کاربســت دانش و فناوری در اقتصاد بستگی دارد. براساس 
این نظریات، اقتصادهایی که خلاقیت و کارآفرینی را تشویق می کنند، 
از حقوق معنوی نــوآوران محافظت می کنند، و در افزایش پژوهش و 
ارتقاء مهارت سرمایه گذاری می کنند، می توانند زمینه ساز رونق بیشتر و 
دوامِِ رشد شوند؛ این دسته از مدل ها غالباًً تحت عنوان »رشد درون‌زا« 

شناخته می شوند. 
تردیدی نیست که سرمایه گذاری در قابلیت تولید و زیرساخت های 
آن به عنوان نخســتین گام در مسیر رشد اقتصادی از اهمیتی فراوان 
برخوردار اســت. ولکن کشورهایی که فقط به ســرمایه گذاری اتکاء 
می کنند و از اهمیت نوآوری و یادگیری در اقتصاد غافل می مانند، در 
غایت امر با بازدهی نزولی سرمایه انباشته مواجه می شوند و آهنگ رشد 
آنها  به تدریج کند می شود. همچنین، اقتصادهایی که در آن نوآوری و 
یادگیری جریان دارند، اما توان سرمایه‌گذاری در تولید و زیرساخت های 
آن را ندارند، نمی توانند ایده های تولیدی را به فعالیت اقتصادی سودمند 

و در نهایت رفاه فراگیر تبدیل کنند.
البته موضوع رشــد بادوام پیچیدگی های بیشــتری دارد، چرا که 
ظرفیت بالقوه ســرمایه گذاری و نوآوری بدون حکمرانی خوب شکوفا 
نمی شــوند. فراموش نکنیم که سیاســت های مالی، پولی، صنعتی، و 
بازرگانی صرفاًً ابزارهای فنی نیستند؛ این مجموعه سیاست ها نقشی 
تعیین کننده در رشــد بلندمدت دارند و بالقوه می توانند فضایی ایجاد 

کنند که به بنگاه ها و خانوارها توان برنامه‌ریزی بلندمدت بدهند. 
به همان اندازه، میزان فراگیریِِ رشد اقتصادی و بهره های سیاسی 
و اجتماعی آن نیز از اهمیت برخوردار اســت. رشدی که تنها به نفع 
گروهی محدود باشــد، هم از نظر اقتصادی ناکارآمد است و هم از نظر 
سیاســی و اجتماعی ناپایدار. کنار گذاشتن بخش بزرگی از جامعه به 
هدررفتن ســرمایه انسانی، بهره نبردن از ظرفیت بالقوه کارآفرینان، و 
ضعیف کردن مشارکت سیاسی و اعتماد اجتماعی منجر می شود. رشد 
فراگیر مشارکت را گسترش می‌دهد، تقاضای داخلی را تقویت می کند، 

و موجب دوام بیشتر رشد می شود.
افزون بر این، پایداری زیســت محیطی در طول دهه‌های اخیر به یکی 
از ارکان جدایی ناپذیر رشــد بادوام تبدیل شده است. رشدی که با تخریب 
منابع طبیعی، آلودگی آب و هوا، فرسایش خاک، و تشدید تغییرات اقلیمی 
همراه باشــد، حتی اگر در میان مدت به افزایش تولید و درآمد منجر شود، 
در بلندمدت خود به مانعی برای توسعه تبدیل خواهد شد. نباید فراموش 
کنیم که فشارهای زیست محیطی هزینه‌های سنگینی بر سلامت عمومی، 
بهره‌وری نیــروی کار، و بودجه دولت‌ها تحمیل می‌کنند و ریســک های 

جدیدی را برای سرمایه گذاری در پی دارند. 
سیاست گذاری هوشمندانه باید به گونه‌ای باشد که رشد اقتصادی 
با استفاده کارآمد از انرژی، حفاظت از محیط زیست، و سرمایه گذاری 
در فناوری های پاک همراه شــود. چنین رویکردی نه تنها دوام رشــد 
را تضمیــن می کند، بلکه می تواند فرصت های تــازه‌ای برای نوآوری، 

فرمول رشد 
تأملی بر اهمیت تنوع‌بخشی به فعالیت‌های صادراتی در اقتصادهای نفتی

صالح صحابه تبریزی
دانشیار کالج بازرگانی 

دانشگاه اکلاهما

تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت های ثابت سال ۲۰۱۵ )منبع: بانک جهانی(
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کشورهایی که فقط به سرمایه گذاری اتکاء می کنند و از اهمیت نوآوری و یادگیری در 
اقتصاد غافل می مانند، در غایت امر با بازدهی نزولی سرمایه انباشته مواجه می شوند 
یج کند می شود. و آهنگ رشد آنها به تدر

کارآفرینی، و اشتغال در بخش های جدید اقتصاد فراهم آورد.

 J رشد اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز
چالش های رشد بادوام در اقتصادهایی که سرشار از منابع طبیعی 
هستند، حادتر می شــوند. در چنین اقتصادهایی رشد تولید ناخالص 
داخلی غالبــاًً به‌راحتی حاصل می‌شــود، اما به نــدرت دوام می آورد. 
کشورهای نفت خیز خاورمیانه نمونه بارز این وضعیت‌اند. در این کشورها، 
درآمدهای نفتی دوره هایی از رشــد سریع ایجاد کرده‌اند، اما در عین 
حال به تمرکز صادرات، وابستگی مالی به قیمت های پرنوسان نفت، و 
پیوندهای ضعیف میان بخش نفت و سایر بخش‌های اقتصاد انجامیده‌اند.

فرامــوش نکنیم که هرچند تولید نفت به ســرمایه گذاری زیادی 
نیاز دارد، اما در غایت امر فرصت های شــغلی اندکی ایجاد می کند. به 
همین دلیل، دولت ها غالباًً به گسترش بخش عمومی روی می آورند، 
نه فعالیت های مولد خصوصی. همچنین با تقویت پول ملی، درآمدهای 
حاصل از صادرات نفت رقابت پذیری بخش صنعت و کشاورزی را کاهش 
می‌دهند. حاصل این روند نه رشــدی بادوام، بلکه چرخه های تکراری 

رونق و آسیب پذیری است.
سری زمانی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران )به قیمت های ثابت 
سال ۲۰۱۵( در فاصله ســال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۴ به‌روشنی نوسانات 

بالای رشد اقتصادی در یک کشور نفت خیز را نشان می‌دهد. 
پس از یک دوره رشــد نسبتاًً ســریع از اوایل دهه ۱۹۶۰ تا اواسط 
دهه ۱۹۷۰ )که با جهش درآمدهای نفتی در طول نیمه دوم سلطنت 
محمدرضا پهلوی همراه بود(، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی در 
سال ۱۹۷۶به اوج خود رسید و به مرز ۷۵۰۰ دلار نزدیک شد. این روند، 
اما، به ســرعت معکوس شد و در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ 
تولید سرانه سقوط شدیدی را تجربه کرد. دهه ۱۹۸۰ نیز )که هم‌زمان 
با تحولات پس از انقلاب و مشکلات جنگ تحمیلی بود(، سال هایی پر 
از نوسان بود و سطح پایین تولید سرانه. در طول این دهه، بهبودهای 
مقطعی به سرعت جای خود را به افت دوباره تولید می‌داد تا آنجا که در 

سال ۱۹۸۸ تولید سرانه تا مرز ۲۸۰۰ دلار کاهش یافت. 
از دهه ۱۹۹۰ به بعد، با اِتِمام جنگ تحمیلی، اگرچه رشــد تولید 
ســرانه رو به بهبود است، اما این مسیر نیز همواره با وقفه ها، افت ها و 
نوسانات همراه بوده است. در طول سال‌های تحریم نیز، افزایش تولید 
سرانه بادوام نبوده و متأسفانه اقتصاد ایران بارها میان دوره های رشد و 
رکود در نوسان بوده است. این سری زمانی تنها مثالی ا ست که نشان 
می‌دهد که اقتصاد ایران بیش از آنکه مسیر رشدی باثبات و بلندمدت 
را طی کرده باشد، پی‌درپی گرفتار چرخه های تکرارشونده رونق و رکود 
بوده اســت؛ چرخه هایی که با شوک‌های بیرونی، نوسانات درآمدهای 

نفتی، و محدودیت های ساختاری تشدید شده‌اند.

 Jتنوع‌بخشی به صادرات
یکــی از راه‌های خروج از چرخه های تکرارشــونده رونــق و رکود در 
اقتصادهای نفتی، تنوع بخشی به صادرات است. کشورهای نفت خیزی 
که ســبد صادراتی متنوع تری دارند، بهتر می توانند در دوران افزایش 
قیمت جهانی نفت رشد اقتصادی را حفظ کنند و در زمان سقوط قیمت 
نفت شوک کاهش درآمدها را جذب نمایند. تنوع فعالیت های صادراتی، 
درآمد بنگاه ها )و به واســطه آن، درآمد خانوارها( و درآمد دولت )که 
بالقوه می تواند صرف خدمات عمومی شود( را باثبات تر می کند. چنین 
تنوعی فشار بر سیاست پولی را  نیز کاهش می‌دهد و به تحول ساختاری 

اقتصاد کمک می کند. شواهد تجربی نشان می‌دهند که اقتصادهایی که 
سبد صادرات متنوع تری دارند، در عمل تاب‌آورتر، کم نوسان تر، و از نظر 

رشد بادوام نیز در بلندمدت موفق ترند. 
با این حال، مقصود غاییِِ تنوع بخشی به فعالیت های صادراتی غالباًً 
به‌درســتی درک نمی شود. فراموش نکنیم که نظریات سنتی تجارت، 
مشوق تولید بر اســاس مزیت نسبی هستند. این نظریات، گسترش 
تولید به بخش هــای دیگر را در کوتاه مدت کم بــازده می‌داند. ولکن، 
شواهد تجربی بیانگر آن هستند که اثرات تنوع‌بخشی معمولًاً غیرخطی 
و وابســته به شرایط است. به نظر می‌رسد که فعالیت های تولیدی در 
مراحل اولیه توسعه متنوع می شوند؛ در سطوح بالاتر درآمدی، اما، این 

فعالیت ها دوباره تخصصی می شوند. 
در برخی موارد نیز، تنوع بخشــی بیش از آن که ســرعت رشــد را 
افزایش دهد، تنها ثبات ایجاد می کند. این یافته ها باعث تردید برخی 
سیاست گذاران نسبت به سودمندی راهبردهای فعال تنوع بخشی شده 

است.
اما تمرکز بر این تضاد، نکته اصلی تنوع بخشی و غایت آن را نادیده 
می گیرد. تنوع بخشــی یک فرآیند پویا و مبتنی بر انباشت تدریجی 
توانمندی هاست، نه الزاماًً نفی مزیت نسبی. اقتصادهای موفق از طریق 
آزمون-و-خطا و حرکت تدریجی به سمت فعالیت های پیچیده، متنوع تر 
می شوند. حتی به نظر می‌رسد که اقتصادهای پیشرفته که در نگاه کلان 
تخصصی به نظر می‌رسند و کم تنوع، در سطوح جزئی تر تولید بسیار 

متنوع‌اند.
تهدید اصلی برای تنوع بخشی به سبد صادرات، افزایش ناکارآمدی 
در اقتصاد نیســت؛ بلکه افزایش انزوا و بیشتر شدن دامنه نوسانات 
اقتصادی ا ســت. در این میان، به نظر می‌رسد که افزایش انزوای یک 
اقتصاد خود نیز موجب کاهش تنوع بخشی به فعالیت های صادراتی 
می شــود. برای نمونه، در یکی از مطالعاتی که اخیراًً به همراه »بهنام 
ذوقی رودسری« انجام داده‌ام، شواهدی ارائه می‌کنم که بیانگر تأثیر 
منفی تحریم های تجاری بر تنوع صادراتی کشــورهای نفت خیز در 
خاورمیانه است. به طور خاص، تحریم های تجاری، هزینه های صادرات 
را افزایش می‌دهند، دسترســی به فناوری های نوین تولید را محدود 
می کنند، و عدم‌اطمینان را در میان بنگاه ها تشدید می کنند. در عمل، 
این تحریم ها نه تنها حجم تجارت را کاهش می‌دهند، بلکه ســاختار 
بلندمدت اقتصاد را نیز منحرف کرده و وابستگی به کالاهای محدود 

را تشدید می کنند.

 Jجمع‌بندی
به نظر می‌رسد که افق رشد اقتصادی در ایران تا آن زمان که کشور 
درگیر اصطکاک نظامی و تحریم های تجاری ا ست، همچنان مِِه آلود و 
ناامیدکننده باقی بماند. چنین موانعی موجب کاهش تنوع صادرات 
نیز می شوند. در این میان، سرمایه فیزیکی به تدریج تخریب می شود 
و مستهلک؛ منابع انسانی نیز فرسوده تر، ناامیدتر، و خسته تر از پیش 

می شوند؛ و انگیزه های سرمایه گذاری هم تحت تأثیر قرار می گیرد.
در عمل، تجربه ایران و دیگر کشورها نشان داده است که رشدِِ بادوام 
نه با منابع طبیعی تضمین می شود، نه با جمعیت زیاد، و نه با رونق های 
موقت. چنین رشــدی حاصل سرمایه گذاری، نوآوری، سیاست گذاری 
هوشمندانه، پایداری زیست محیطی، و البته تعامل سازنده با جهان است. 
کشورهایی که این اصول را نادیده می گیرند، ممکن است برای مدتی 

رشد کنند، اما رشد آنها بادوام نخواهد بود.

سیاست گذاری 
هوشمندانه 

باید به گونه ای 
باشد که رشد 
اقتصادی با 

استفاده کارآمد 
از انرژی، 
حفاظت از 

محیط زیست، و 
سرمایه گذاری 
در فناوری های 

پاک همراه 
شود. چنین 
رویکردی 

نه تنها دوام 
رشد را تضمین 

می کند، بلکه 
می تواند 

فرصت های 
تازه ای برای 

نوآوری، 
کارآفرینی، 
و اشتغال در 
بخش های 

جدید اقتصاد 
فراهم آورد
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اقتصــاد ایران در ســال های اخیر بار دیگر با لایه هــای متراکم و 
پیچیده‌ای از تحریم های ثانویه و اولیه، به ویژه در حوزه های بانکی، 
بیمه‌ای و حمل‌ونقل دریایی روبه‌رو شده است. تشدید نظارت ها بر 
خطوط کشتیرانی بین‌المللی، اعمال محدودیت‌های سخت گیرانه بر 
بنادر اصلی کشور و بالا رفتن سرسام آور هزینه های حمل‌ونقل و بیمه 
دریایی، نشــان داد که راهبردهای سنتی مبتنی بر تجارت دریابرد 
به تنهایی کشش و تاب آوری لازم را در برابر شوک های ژئوپلیتیک 
ندارند. در ادبیات اقتصاد سیاسی تحریم ها، این پدیده تحت عنوان 
»محاصره تجاری و دریایی« شــناخته می شود؛ وضعیتی که هدف 
نهایی آن قطع شــریان های تنفســی درآمدی کشور از طریق فلج 

کردن صادرات نفت، پتروشیمی و کالاهای غیرنفتی است.
با این حال، نگاهی به نقشــه ژئوپلیتیک ایران نشان می‌دهد که 
جغرافیا همواره برگ برنده و پادزهر اصلی در برابر تنگناهای سیاسی 
بوده است. ایران با داشتن مرزهای خاکی و آبی با ۱۵ کشور و قرار 
گرفتن در نقطه‌تلاقی کریدورهای حیاتی شــمال-جنوب و شرق-

غرب، از موهبتی برخوردار است که هیچ حصار تحریمی نمی تواند 
آن را به طور کامل مسدود کند. امروز، پارادایم حاکم بر اقتصاد کلان 
کشور از »چشم‌انتظار رفع تحریم ماندن« به سمت استراتژی فعالانه 
»خنثی‌ســازی تحریم ها از طریق همگرایی منطقه‌ای و دیپلماسی 
همســایگی« تغییر جهت داده است. در این نوشتار تلاش خواهیم 
کرد بررســی کنیم که چگونه ائتلاف های کلان جهانی و منطقه‌ای 
نظیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس، سازمان همکاری شانگهای 
و نقش آفرینی کلیدی همسایگان استراتژیک نظیر ترکیه، پاکستان و 
به‌ویژه ارمنستان، می تواند دالان های تنفسی جدیدی را برای اقتصاد 

ایران بگشاید.

اوراسیا و دروازه طلایی ارمنستان: شریان  حیاتی در شمال و اتصال به بازار اوراسیایی1
اتحادیه اقتصادی اوراسیا )EAEU( شامل کشورهای 
روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان، به عنوان یکی 
از مهم ترین بلوک های تجاری پیرامون ایران، بســتر مناسبی برای 
دور زدن تحریم های غربی فراهم کرده اســت. موافقت نامه تجارت 
ترجیحــی بین ایران و این اتحادیه )کــه گام هایی برای تبدیل آن 
به تجارت آزاد در حال برداشــته شدن است( تعرفه گمرکی صدها 
اقلام کالایی را به شــدت کاهــش داده و بازار بزرگــی را به روی 

تولیدکنندگان ایرانی گشوده است.
اما در این میان، نقش ارمنســتان به عنــوان یک کلید طلایی 
برای اقتصاد ایران مطرح است. ارمنستان تنها کشور عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراسیاست که با ایران مرز خاکی مشترک دارد. این ویژگی 
ژئواستراتژیک، مرز »نوردوز« و منطقه آزاد »مغری« را به رگ حیاتی 

اتصال ایران به کل بازار اوراسیا بدل کرده است.
دالان امن خشــکی: هنگامی که بنادر جنوبی و شمالی کشور 

با محدودیت های شدید دریایی، بازرسی های اجباری و ریسک های 
بیمه‌ای مواجه می شــوند، کریــدور زمینی ایران - ارمنســتان - 
گرجستان )و از آنجا دسترســی به بنادر دریای سیاه و فدراسیون 
روســیه( به عنوان یک معبر امن و کنترل پذیــر عمل می کند. بر 
اساس آمارهای گمرکی، حجم مبادلات تجاری ایران و کشورهای 
اوراسیا در سال های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده که بخش 
عمده‌ای از ترانزیت کالاهای اساســی و مــواد اولیه از همین دالان 

خاکی صورت می گیرد.
ضرورت توسعه زیرساخت‌ها: برای حداکثر استفاده از این پتانسیل، 
توسعه زیرساخت های ترانزیتی ارمنستان )نظیر پروژه های بزرگراهی 
شمال به جنوب این کشــور مانند مسیر حیاتی آگاراک-کاجاران(، 
تسریع در فرآیندهای گمرکی مرز نوردوز، افزایش ظرفیت ترانزیت 
جاده‌ای و احداث پایانه های لجستیکی مدرن، از الزامات فوری است. 
ارمنستان می تواند در دوران محاصره دریایی، نقش »بندر خشکی« 

ایران برای ورود به بازارهای پهناور شمالی را ایفا کند.

بریکس و شانگهای: معماری نوین مالی و  دلارزدایی2
عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در دو سازمان 
بزرگ و نوظهور جهانی یعنی بریکس )BRICS( و سازمان همکاری 
شانگهای )SCO(، فراتر از ابعاد دیپلماتیک، ابزارهای ساختاری لازم 

برای بی‌اثر کردن تحریم های مالی و بانکی غرب را فراهم می آورد.
عبور از نظام دلاری و ســوئیفت: پاشنه آشیل تحریم های مالی 
علیه ایران، قطع دسترســی به شــبکه ارتباطات مالی بین‌المللی 
)SWIFT( و انحصار دلار در تســویه های تجاری است. کشورهای 
عضو بریکس و شــانگهای که قدرت های اقتصادی نوظهور جهان 
)نظیر چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی( را در خود جای 
داده‌اند، بزرگ ترین پیشگامان دلارزدایی در تجارت جهانی هستند.

استفاده از ارزهای ملی )مانند ریال در برابر روبل، یوآن و روپیه( 
و راه‌اندازی ســامانه های پیام‌رسان مالی جایگزین )مشابه سیستم 
SPFS روســیه یا CIPS چین(، به بنگاه های اقتصادی ایران اجازه 
می‌دهد تا بدون نیاز به سیســتم بانکی تحت کنترل کشــورهای 

تحریم کننده، پول صادرات و واردات خود را تسویه کنند.
مکانیسم های نوین تهاتر و حساب های واسط: در غیاب کانال های 
بانکی متعــارف، ائتلاف های چندجانبه بریکس بســتری را فراهم 
می کنند که تجار می توانند با بهره گیری از مدل‌های تهاتری پیشرفته 
)Barter Trade( و صرافی های مجاز بانکی مشترک، چرخه تأمین 

کالا را حفظ کنند.
دسترســی به زنجیره تامین و بازار مصرف انبوه: کشــورهای این 
دو بلوک بخش عمده‌ای از تولیــد ناخالص داخلی و جمعیت کره 
زمین را در اختیار دارند. بازار این کشورها هم مقصد نهایی مناسبی 
برای صادرات غیرنفتی ایران )فلزات اساسی، پتروشیمی، تجهیزات 

دیپلماسی اقتصادی؛ کلید دور زدن تحریم‌ها
جغرافیا: پادزهر محاصره دریایی

هرویک یاریجانیان
رئیس کمیسیون صنعت اتاق 

تهران

در شرایط 
تحریم، 
پاکستان 
می تواند 

بازار مصرفی 
امنی برای 
انرژی )برق 
و گاز ایران( 

و محصولات 
پتروشیمی 
باشد و در 

مقابل، نیازهای 
وارداتی ایران 
در حوزه برنج، 
گوشت و برخی 
اقلام اساسی را 

تأمین کند



97 شماره صد و هفتاد و یک،‌ آبان tccim.ir | 1405 | آینده نگر

یایی، هرچند ابزاری برای فشار حداکثری بر اقتصاد ایران هستند، اما  یم های جدید و محاصره در تحر
در نگاهی کلان تر، کاتالیزور و هشداری جدی برای اصلاح ساختار تجارت خارجی کشور به شمار 
یایی گره بزند. می روند. اقتصاد ایران دیگر نمی تواند و نباید حیات خود را به بنادر محدود و مواج در

پزشــکی و مهندسی، مصالح ســاختمانی و محصولات کشاورزی 
پیشــرفته( اســت و هم منبعی مطمئن برای تأمین ماشین آلات 
صنعتی، فناوری های نوین و کالاهای اساســی بدون وابســتگی به 

زنجیره های ارزش کشورهای تحریم کننده محسوب می شود.

همسایگان دیوار به دیوار )ترکیه و پاکستان(:  بازوهای اجرایی تجارت منطقه‌ای3
در کنار ائتلاف های چندجانبه، همسایگان ایران نقشی 
ایفا می کنند که هیچ توافق دوردستی قادر به جایگزینی آن نیست. 
در شــرایطی که راه های دریایی بسته یا پرمخاطره است، مرزهای 

خشکی ترکیه و پاکستان حکم رگ های حیاتی بازرگانی را دارند:
ترکیه، دالان ارتباطی با اقتصاد اروپا و مدیترانه: ترکیه به عنوان �	

یک اقتصاد صنعتی قدرتمند و چهارراه ترانزیتی میان آســیا و 
اروپا، شریک تجاری سنتی و ناگزیر ایران است. مرزهای زمینی 
گسترده )مانند مرز بازرگان، رازی و سرو( و خطوط ریلی فعال 
میان دو کشــور، به تجار ایرانی اجازه می‌دهد کالاهای خود را 
به دور از محدودیت‌های بنــدری صادر یا وارد کنند. تعاملات 
تجاری دوجانبه با ترکیه بر اساس مکانیسم‌های تسویه حساب 
تخصصی و حساب‌های واســط، الگویی کارآمد برای دور زدن 
تحریم‌های بانکی اســت. ترکیه همچنیــن می‌تواند به عنوان 
کانالی برای تأمین قطعات صنعتی و مواد اولیه واسطه‌ای مورد 

نیاز تولیدکنندگان داخلی عمل کند.
پاکستان، دروازه شــرقی و اتصال به اقیانوس هند: پاکستان �	

با داشــتن مرزهای طولانی خاکی با ایــران )پایانه‌های مرزی 
میرجاوه، ریمدان و پیشــین( ظرفیتی فوق‌العاده برای تجارت 
تهاتری و دوجانبه دارد. در شــرایط تحریم، پاکستان می‌تواند 
بازار مصرفی امنــی برای انرژی )برق و گاز ایران( و محصولات 
پتروشیمی باشــد و در مقابل، نیازهای وارداتی ایران در حوزه 
برنج، گوشــت و برخی اقلام اساسی را تأمین کند. همچنین، 
اتصال مناطق آزاد جنوبی ایران به بنادر پاکســتان )مانند بندر 
گوادر در همجواری چابهار( فرصتی بی‌نظیر برای ترانزیت کالا 
به ســمت اقیانوس هند و بازارهای جنوب آسیا ایجاد می‌کند 
کــه عملاً تحریم‌های دریایی خلیج فارس را دور می‌زند. انعقاد 
موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد دوجانبه میان تهران و اسلام‌آباد و 
هدف‌گذاری حجم تجارت ۵ میلیارد دلاری، چشم‌انداز روشنی 

در این حوزه گشوده است.

 J چالش‌های ساختاری درونی؛ آفت‌شناسی مسیر
همگرایی

با وجود تمام پتانسیل های یادشده، حرکت به سمت اوراسیا، بریکس 
و همسایگان با موانع و اصطکاک های درون‌زا روبه‌روست که تا زمانی 

که اصلاح نشوند، بهره‌وری این راهبردها را محدود خواهند کرد:
بوروکراســی ســنگین گمرکــی و مقــررات بازدارنــده ارزی: 
بخشــنامه های خلق‌الساعه، قوانین ســخت گیرانه تعهد ارزی برای 
صادرکنندگان، و فرآیندهای فرســاینده ترخیص کالا در گمرکات 
داخلــی، توان رقابتی صادرکنندگان ایرانــی را در بازارهای ترکیه، 
پاکســتان و اوراسیا به شدت کاهش داده اســت. عدم انعطاف در 
بازگشــت ارز حاصــل از صادرات ریالی یا تهاتــری، انگیزه فعالان 

اقتصادی را تضعیف می کند.

فرســودگی ناوگان حمل‌ونقل و ضعف لجســتیک ملی: کمبود 
کامیون های ترانزیتی اســتاندارد، مشــکلات واگن هــای ریلی در 
مرزهای شمالی، و نقص در تجهیزات تخلیه و بارگیری در پایانه های 
مرزی )مانند نوردوز، میرجاوه و بازرگان(، ســرعت ترانزیت را کند 

کرده و هزینه های تمام‌شده را بالا برده است.
نگاه سنتی بنگاه های اقتصادی: اقتصاد ایران سال ها به درآمدهای 
نفتــی و تجارت دریایی متکی بوده اســت؛ از این رو، بســیاری از 
شرکت های تولیدی آشــنایی کافی با استانداردهای سخت گیرانه 
بهداشــتی، بســته بندی و کیفی بازارهای اوراسیا و ترکیه ندارند و 
نیازمند شکل گیری شرکت های بزرگ مدیریت صادرات )EMC( و 

نهادهای تخصصی بازاریابی منطقه‌ای هستند.

 J راهکارهای عملیاتی؛ از شعار تا عمل در دیپلماسی
منطقه‌ای

برای اینکه استفاده از ظرفیت های منطقه‌ای از حالت بالقوه به بالفعل 
تبدیل شــود، اجرای گام‌های زیر در دســتور کار سیاست گذاران و 

فعالان اقتصادی قرار گیرد:
عملیاتی‌سازی کامل تســویه‌های پولی دوجانبه: فعال‌سازی �	

مکانیسم‌های ســوآپ بانکی و تهاتر رســمی میان بانک‌های 
مرکزی ایران با روسیه، ترکیه، پاکستان و ارمنستان برای حذف 
کامل دلار و یورو از مراودات فیمابین و بهره‌گیری از رمزارزها یا 

پیمان‌های پولی دوجانبه.
پروژه‌های زیرساختی مشــترک ترانزیتی: تسریع در تکمیل �	

کریدورهای ریلی و جاده‌ای با ارمنســتان )تکمیل حلقه‌های 
مفقوده جاده‌ای مسیر شمال-جنوب( و پاکستان، به‌ویژه ارتقای 
ظرفیت گمرک مرزی نوردوز و توســعه اســکله‌های ترانزیتی 

مشترک.
اصلاح فوری قوانین تعهد ارزی: انعطاف در قوانین بازگشت ارز �	

حاصل از صادرات برای صادرکنندگانی که با کشورهای همسایه 
و اوراسیا به صورت ریالی یا ارزهای محلی معامله می‌کنند و به 

رسمیت شناختن رسمی معاملات تهاتری.
تقویت دیپلماسی تجاری استان‌های مرزی: تفویض اختیارات �	

بیشتر به استانداران اســتان‌های هم‌مرز با ارمنستان، ترکیه و 
پاکستان جهت انعقاد قراردادهای تجاری محلی، تسهیل صدور 

روادید تجار و حل‌وفصل سریع موانع مرزی.

 Jنتیجه‌گیری
تحریم هــای جدید و محاصره دریایی، هرچند ابزاری برای فشــار 
حداکثری بر اقتصاد ایران هستند، اما در نگاهی کلان تر، کاتالیزور و 
هشداری جدی برای اصلاح ساختار تجارت خارجی کشور به شمار 
می‌روند. اقتصاد ایران دیگر نمی تواند و نباید حیات خود را به بنادر 
محدود و مواج دریایی گره بزند. تکیه بر مرزهای خاکی، تبدیل شدن 
به چهارراه ترانزیتی منطقه از طریق محور طلایی ارمنستان-اوراسیا، 
بهره گیــری از ائتلاف های بزرگ مالی در بریکس و شــانگهای، و 
فعال سازی دیپلماسی همسایگی با بازیگرانی چون ترکیه و پاکستان، 
سنگ بنای ساختن یک »اقتصاد مقاوم و نفوذناپذیر« است. اگر این 
زنجیره هــای همگرایی با اراده سیاســی و اصلاحات درون‌زا همراه 
شــوند، حصار تحریم نخواهد توانست مانع از پویایی و حضور موثر 

اقتصاد ایران در بازارهای جهانی شود. 

عضویت رسمی 
جمهوری 

اسلامی ایران 
در دو سازمان 

بزرگ و 
نوظهور جهانی 

یعنی بریکس 
و سازمان 
همکاری 

شانگهای، 
فراتر از ابعاد 
دیپلماتیک، 
ابزارهای 
ساختاری 
لازم برای 

بی اثر کردن 
تحریم های 
مالی و بانکی 
غرب را فراهم 

می آورد
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اقتصــاد، آن طور که در کتاب های درســی و در تحلیل های رایج تصویر و 
تعریف می شــود با »کمیابی« آغاز می‌شود. آغازی با یک تعارض، تعارض 
منابع محدود با خواســته های نامحدود انسان؛ و همین تعارض است که 
کمیابی را به مبنایی برای علم اقتصاد بدل می کند. درست تر آنکه اقتصاد با 
یک امر ذهنی یعنی »ترجیحات« و یک امر عینی یعنی »محدودیت« آغاز 
می شود و از ابتدا می کوشد تا با اتصال امر ذهنی به عینی، »تخصیص منابع 

محدود« را سامان دهد.
در این میان، قیمت ها نقش زبان اقتصاد را بازی می‌کنند؛ زبانی که از 
طریق آن جامعه درمی یابد چه چیزی باید کمتر مصرف شود و چه چیزی 
فراوان‌تر است و می تواند بیشتر تولید شود. نظام قیمت ها به نوعی سازوکار 
خودتنظیم کننده برای تخصیص منابع است و با جریان بخشیدن به گردش 
اطلاعات در درون تعاملات انسانی، کمیابی منابع را با زیاده خواهی انسانی 

وفق می‌بخشد.
اما این تصویر کلاســیک از اقتصاد، تصویری ایســتا و خرد است که 
تصمیم های انســانی را در لحظه و در بنیان فردی آن بازتاب داده و از آن 
می خواهد پایه‌ای برای تحلیل اقتصادی بسازد. این درحالی است که تحولات 
اقتصادی بیش از آنکه تابع محدودیت منابع و تخصیص منابع براساس آن 
باشد، تابع پویایی های فناوری و تاثیرات بنیادین آن بر اهمیت یابی منابع 
است. اساساًً در تصویر کلاســیک اقتصاد، ساختار تولید و مصرف نسبتاًً 
ثابت بوده و درواقع تغییر ترجیحات است که نسبت ها را مشخص می کند، 
درحالی که در دنیای واقع، تحولات فناوری مستقل از ترجیحات می تواند 

وضعیت منابع را تحت تأثیر قرار دهد.
در دنیایــی که تغییرات فناوری کند و چرخه عمر محصولات طولانی 
است، گفتن از محدودیت منابع بیشتر قابل پذیرش است. در جهان کنونی 
که فناوری در هر دهه مرزهای تولید را جابه جا کرده و عمر محصولات در 
برخی حوزه ها حتی به زیر یک سال کاهش پیداکرده، دیگر محدودیت یک 
وضعیت ثابت نیست، بلکه پدیده‌ای تاریخی و متحول است؛ چیزی که هر 

بار با نوآوری های جدید، شکل تازه‌ای می‌یابد.

 J!نیست آن‌سوتر ز عبّادان دهی
درک ایستا از کمیابی، جهان را همچون ظرفی محدود می بیند که منابعش 
رو به پایان است. اما تجربه تاریخی نشان داده که فناوری می‌تواند این ظرف 
را گسترش داده یا حتی معنای آن را تغییر دهد. نفت نمونه شاخصی از این 
تحول است. تا حدود 150 سال پیش، نفت در بسیاری از نقاط جهان مایعی 
آلوده و بی‌ارزش بود. تنها با کشف روش هایی برای پالایش آن و استفاده از 
مشتقاتش به عنوان سوخت روشنایی بود که نفت به کالایی ارزشمند بدل 
شد. پس از آن، هنگامی که موتور درون سوز اختراع شد، دیگر نفت به ماده‌ای 
حیاتی برای حرکت و تولید تبدیل گردید؛ چنان که در میانه قرن بیستم، 

بشر را می شد »انسان هیدروکربن« نامید.
در اقتصاد ایران نیز این تحول فناوری بود که اقتصاد کشور را به اقتصادی 
نفتی و دولت را به دولتی رانتیر بدل کرد. به صورت مشخص در طول قرون و 
سده های قبل، نفت در منطقه خوزستان از چشمه های طبیعی می جوشید و 

مردم منطقه با آن آشنا بودند اما این ماده، »منبعی کمیاب« تلقی نمی شد. 
آن دیاری که روزگاری »عبّّادان« نامیده می شد و در دوره معاصر »آبادان« 
نام گرفت، شبه جزیره‌ای تقریباًً خالی از سکنه و فاقد مزیت خاصی بود حال 

آنکه با کشف اهمیت نفت تبدیل به یک قطب صنعتی ایران شد.
اما همان گونه که نفت از کالایی بی‌ارزشــی به ثروت بدل شــد، هیچ 
تضمینی وجود ندارد که جایگاه کنونی‌اش تا همیشه پابرجا بماند. در عصر 
اطلاعات و انرژی های نو، فناوری های جدید شــکل‌های تازه‌ای از کمیابی 
را پدیــد آورده‌اند. امروزه لیتیوم، نیکل، کبالت و مس جای دیروز نفت را 
گرفته‌اند. خودروهای درون ســوز اکنون با باتری های برقی کار می کنند و 
اگرچه نفت هنوز آن قدر کاربردهای متنــوع دارد که فراتر از منبع انرژی 
بودن، در تولید انواع و اقســام محصولات کاربرد داشــته باشد؛ حداقل در 
وجه منابع انرژی، باتری های الکتریکی و پنل های خورشیدی و بادی وجوه 
تازه‌ای به کمیابی منابع بخشیده‌اند. در این وجه تازه، عناصر معدنیِِ سازنده 
این محصولات، به منابعِِ کمیاب و باارزش تبدیل شده‌اند. بنابراین فناوری 
همان قــدر که برخی منابع را حیاتی می کند، برخــی دیگر را بی‌اهمیت 

می سازد.
درک اهمیت نقش فناوری به شکل دیگری نیز ممکن است و آن تفاوت 
منحنی عرضه کوتاه مدت با عرضه میان‌مدت در تولید محصولات صنعتیِِ 
جدید است. در تولید محصولات صنعتی، منحنی عرضه میان مدت نزولی 
است یعنی با تولید هرچه بیشتر محصول، کمیابیِِ آن کمتر شده و قیمت 
آن کاهش می یابد! کوتاه شدن چرخه عمر محصول نیز این عرضه نزولی را 
شدت می بخشد. همین موضوع است که اهمیت فناوری را بیش‌ازپیش رد 
اقتصاد و رشد اقتصادی نشان می‌دهد. درنتیجه، کمیابی در دنیای امروز نه 
یک امر طبیعی، بلکه یک پدیده فناورانه و تاریخی است. درک آن نیازمند 
دیدگاهی پویا و آینده نگر است؛ دیدگاهی که بفهمد فناوری چگونه می تواند 

کمبود را به‌وفور یا وفور را به کمبود تبدیل کند.

 Jمرزهای کمیابی و وفور: آینده فناوری
هنگامی که نقش فناوری در تغییر ماهیت منابع و محدودیت آن مشخص 
می شود، کمیابی دیگر تنها یک مسئله اساسی اقتصاد نیست. اقتصاددانان 
کلاسیک بر این باور بودند که هر کشور باید در استفاده از منابعی تخصص 
یابد که طبیعت در اختیارش گذاشــته است؛ مفهومی که به آن »مزیت 
نسبی« می گفتند. اما در جهان متحول امروز، فناوری می تواند خودِِ مزیت ها 

را تغییر دهد.
تغییر فناوری می تواند مزیت نســبی را تغییر دهد، به عبارت دقیق تر 
فناوری عامل تبدیل کمبود منابع به‌وفور و بالعکس است اما فناوری چطور 
تغییــر می کند؟ تغییر فناوری می تواند بــدون برنامه رخ دهد، در جهانی 
که برهم کنش انسان ها سازنده آن است، تغییر فناوری می تواند به صورت 
تبعات ناخواسته کنش های فردی یا به صورت تبعات کنش های برخی افراد 
بر دیگران ظاهر شــود، همان قدر که کارآفرینان یا صاحبان کسب‌وکار در 
جســتجوی سود، تخصیص موجود منابع را بر هم می‌زنند تا ترکیب های 
تازه‌ای از عوامل را برای تولید محصولات جدید و کسب سودهای تازه دنبال 

حسین رجب‌پور
پژوهشگر اقتصادی

اقتصاد و آینده فناوری
از مشکلات اقتصادی تا توسعه فناورانه و صنعتی

ایران برای ورود 
به عصر جدید 
تولید صنعتی 

باید از نگاه 
تخصیصی و 
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عبور کرده و به 
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»درک تاریخی 
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که بداند هر 

دوره ای از تاریخ 
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دارد و هر نسل 
باید با تصمیم و 
ابتکار خود، آن 
را دگرگون کند



99 شماره صد و هفتاد و یک،‌ آبان tccim.ir | 1405 | آینده نگر

پی صنایع  یست محیطی، تعطیلی های پی در در ایران امروز، نشانه های ضعف در این درک استراتژیک به وضوح دیده می شود. کمبود برق و آب، بحران های ز
یشه در جایی عمیق تر است: در ناتوانی نظام تصمیم گیری برای فهم پویایی کمیابی و ترجمه آن  یرساخت ها، تنها نمودهای بیرونی مسئله اند. ر و فرسودگی ز
به سیاست های صنعتی آینده نگر.

 در جهانی که 
وجه بارز آن 

تفاوت قدرت و 
فاعلیتِِ بازیگرانِِ 
اقتصادی است، 

سازمان های 
بزرگ و دولت ها 

می توانند 
نقش اساسی 
را در تغییر 
فناوری ایفا 

کنند؛ این همان 
نکته ای است 
که عجم اوغلو 
و رابینسون 

در »نزاع 
هزارساله« 

بیان می کنند. 
در نظر آنها 

فناوری، جبری 
تاریخی را شکل 
نمی دهد بلکه 
این بازیگرانِِ 
قدرتمندتر 
هستند که 
شکل های 

توسعه فناوری 
و مرزهای 

عمومی شدن 
فواید آن را 
مشخص 
می کنند

کنند، فناوری هم می تواند تغییر کند. منتهی این تنها شیوه تغییر نیست. 
در جهانی که وجه بارز آن تفاوت قدرت و فاعلیتِِ بازیگرانِِ اقتصادی است، 
سازمان های بزرگ و دولت‌ها می توانند نقش اساسی را در تغییر فناوری ایفا 
کنند؛ این همان نکته‌ای است که عجم اوغلو و رابینسون در »نزاع هزارساله« 
بیان می کنند. در نظر آنها فناوری، جبری تاریخی را شکل نمی‌دهد بلکه این 
بازیگرانِِ قدرتمندتر هستند که شکل های توسعه فناوری و مرزهای عمومی 

شدن فواید آن را مشخص می کنند.
کشورها ازجمله این بازیگران قدرتمند هستند و اگر کشوری بتواند با 
سیاست صنعتی و سرمایه گذاری فناورانه، روش های جدیدی برای استفاده 
از منابع یا خلق منابع تازه و رشــد اقتصادی ابداع کند، عملًاً مزیت نسبی 
خود را بازآفرینی کرده اســت. در ایران، مزیت تاریخی اقتصاد بر پایه نفت 
و گاز شکل گرفته است؛ مزیتی که بیش از یک قرن پیش پدید آمد و تا 
امروز بخش بزرگی از ساختار تولید و سیاست را تعیین کرده است. اما این 
مزیت، به‌ویژه در عصر انرژی های پاک و اقتصاد دیجیتال، دیگر به خودی خود 
مزیت نیست؛ بلکه اگر به‌درستی درک و به‌روز نشود، می تواند به »دام منابع« 

تبدیل شود.
در همین چارچــوب، توزیع جغرافیایی فعالیت ها نیز از فناوری متأثر 
می شود. اگر »آمایش« را توزیع متوازن جغرافیایی فعالیت ها در فضا تعریف 
کنیم، با نگاه به فناوری و تغییرات آن، آمایش سرزمین نیز دیگر نمی تواند 
صرفاًً به توزیع جغرافیایی منابع طبیعی موجود محدود شود. در مقابل اگر 
آمایشی هم صورت می گیرد، این آمایش باید با نگاه آینده پژوهانه و با درک 
تحولات فناورانه، جمعیتی و زیست محیطی صورت گیرد. از منظر توجه به 
فناوری، باید دید کدام فناوری ها در دهه آینده شــکل کمیابی و مزیت را 
تغییر خواهند داد، و چه مناطق و زیرساخت هایی باید برای آن آماده شوند

از آنجا که بازیگرانِِ قدرتمند، مرزهای تغییر فناوری و از آن طریق 
آمایش سرزمین را مشــخص می کنند، تحولات آمایشی به عرصه 
ژئوپلیتیک و مناسبات میان کشورها نیز پیوند خورده است. به طور مثال 
در یک دهه اخیر، طرح هایی چون »کمربند و راه« چین، با ســاخت 
شبکه‌ای از زیرساخت های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، جهان را از نظم 
دریایی به نظمی جدید مبتنی بر اتصال زمینی سوق می‌دهند. این 
تحولات، مسیرهای تازه‌ای برای تجارت، تولید و انرژی ایجاد می کند و 
موقعیت کشورهایی چون ایران را که در میانه این کریدورها قرار دارند، 
دگرگون می سازد. این مسیرها فرصت هایی را برای شکوفایی برخی 
فعالیت ها و یا رکود برخی دیگر مشخص می کنند. البته همچنان که 
گفته شد، این مسیرها خود میدان رقابت قدرت‌های جهانی‌اند. به طور 
مثال طرح زیرساختیِِ رقیب یعنی »آیمِِک« که با مشارکت آمریکا، 
هند و برخی کشورهای خاورمیانه در حال شکل‌گیری است، تلاشی 

برای بازتعریف همین مسیرهاست.
بنابراین، کمبودها و فرصت ها تنها تابع طبیعت نیست، بلکه تابعی از 
تحولات فناوری است و از آنجا که فناوری نقش بنیادین در بازتعریف 
فعالیت ها و جایگاه مناطق دارد، تمام تحولات کمیابی خود به بازتابی 
از رقابت های اســتراتژیک تبدیل می شود. به عبارت دقیق تر، از زاویه 
دید تولید صنعتی، این نه کمیابی که ملاحظات استراتژیک است که 
تعیین می کند کشــورها چه چیز را چقــدر و برای چه بازاری تولید 
کنند. این ملاحظات استراتژیک از طریق تغییر سرمایه گذاری روی 
زیرساخت های سخت )جاده و تاسیسات اساسی مانند آب و برق و...( 
و زیرساخت های نرم )مانند قوانین و مقررات تجاری و گمرکی، نظام 
بانکی، حقوق مالکیت، میزان نیروی کار تحصیل کرده و...( سمت‌وسوی 
توسعه کشورها و حتی آمایش سرزمین آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

در چنین جهانی، کشورهایی موفق خواهند بود که کمیابی را نه فقط 
به عنوان محدودیت، بلکه به عنوان متغیری اســتراتژیک درک کنند؛ 

متغیری که می توان آن را با تصمیم، فناوری و دیپلماسی شکل داد.

 Jفناوری و صنعت در ایران امروز
اگر کانون تبلور تحولات فناورانه بخش صنعت است، درک پویای کمیابی، 
مستقیماًً به نحوه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای توسعه صنعت و صنعتی 
شدن مرتبط می شود. توسعه صنعتی جایی است که فراتر از منابع طبیعی، 
تصمیمات راهبردی و اســتقرار نهادهای پشتیبان می توانند مؤثر باشند. 
زیرساخت های فیزیکی مانند انرژی، حمل‌ونقل و آب، و زیرساخت های نرم 
مانند قوانین، نظام مالی، نهادهای تنظیم گر و نیروی انسانی متخصص که 
همگی امتیازات و ظرفیت های توسعه محسوب می‌شوند، در این فرایند قابل 
ایجادند. امروزه در عصر اطلاعات، شتاب فناوری موجب شده است تا تولید 
محصول جدید در زمان کوتاه تر ممکن شــده، بازارها سریع تر تغییر کرده 
و کشــورها برای ماندن در زنجیره ارزش جهانی باید هم‌زمان تصمیم‌گیر، 
تولیدکننده و یادگیرنده بوده و تصمیمات مناسب را در زمان مناسب برای 

دستیابی به پویایی فناوری اتخاذ کنند.
اما در ایران امروز، نشــانه‌های ضعف در این درک استراتژیک به‌وضوح 
دیده می شود. کمبود برق و آب، بحران‌های زیست محیطی، تعطیلی های 
پی‌درپی صنایع و فرسودگی زیرساخت ها، تنها نمودهای بیرونی مسئله‌اند. 
ریشه در جایی عمیق تر است: در ناتوانی نظام تصمیم گیری برای فهم پویایی 

کمیابی و ترجمه آن به سیاست های صنعتی آینده نگر.
برنامه‌ریزی توسعه در ایران عمدتاًً ایستا و منبع محور بوده است؛ گویی 
منابع واقعیتی ثابت اســت که باید با تخصیــص اقتصادی آن را مدیریت 
کرد. اما درواقع،  وضعیت منابع امری متغیر و ساختنی است. کشوری که 
نتواند تغییرات فناوری، اقلیم و ژئوپلیتیک را در محاسبات خود وارد کند، 
به‌زودی با کمبودهایی مواجه می‌شود که حاصل غفلت از آینده است، نه 
کمبود طبیعی منابع. در جهان امروز، رشــد و توسعه دیگر صرفاًً مدیریت 
منابع نیست؛ بلکه مهندسی آینده است. کشورهایی که بتوانند کمیابی ها 
را بازتعریف کنند، آینده را می ســازند. کمیابی از این منظر نه محدودیت، 
بلکه میدان رقابت است: رقابت بر سر اینکه چه کسی می تواند کمبودها را 

به مزیت تبدیل کند.
ایــران برای ورود به عصر جدید تولید صنعتی باید از نگاه تخصیصی و 
ایستای اقتصاد عبور کرده و به سمت نگاه پویا و فناورانه حرکت کند. این 
گذار نیازمند نوعی »درک تاریخی از فناوری« اســت؛ فهمی که بداند هر 
دوره‌ای از تاریخ اقتصادی، ویژگی های خاص خود را دارد و هر نسل باید با 
تصمیم و ابتکار خود، آن را دگرگون کند. اقتصاد ایران امروز هنوز در پارادایم 
»انســان هیدروکربن« زیست می کند، در حالی که جهان در آستانه عصر 
»انسان دیجیتال و انرژی پاک« قرار گرفته است. اگر سیاستگذاری کشور 
همچنان بر منطق دیروز استوار بماند، مشکلاتی که محصول غفلت است 
جایگزین کمیابی برنامه‌ریزی شــده خواهد شد: کمبود برق، کمبود آب، 

کمبود فرصت، رشد ناپایدار و حتی ناامیدی.
راه برون‌رفت، بازگشــت به بنیان اندیشه اقتصادی است: فهم وضعیت 
منابــع، اما این بار نه به عنوان محدودیــت، بلکه به عنوان میدان تصمیم و 
آفرینش. توسعه صنعتی در معنای عمیقش یعنی تبدیل دانایی و تصمیم به 
منبعی تازه؛ یعنی خلق وفور از دل همه محدودیت ها. در جهانی که فناوری 
مرزهای طبیعی را از نو می کشد، تنها کشورهایی بقا خواهند یافت که این 
وضعیت را درک کنند، آینده را پیش بینی کنند و به جای انفعال در برابر آن، 

خود مهندس آن باشند.
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اولین برنامه توسعه بعد از پیروزی انقلاب  از سال 68 شروع شده است؛ اما بیش از 1
30 سال است که درباره پروژه های تعدیل 
سیاست اقتصادی در ایران صحبت می شود. آنچه در این 
برنامه اول و برنامه های بعدی توسعه دیده می شود نه 
منشا برنامه که بحران اندیشه در الگوی توسعه در ایران 
است؛ این مسئله از ابتدای انقلاب تاکنون خود را نشان 
داده و با گذشت زمان شدت آن بیشتر شده است. ثمره 
آن هم همین اقتصاد بحران‌زده و ازپاافتاده اســت. اگر 
الگویی وجود داشت و این الگو آزمون و خطا می شد، این 
اتفاق نمی‌افتاد. مثل خیلی از کشورها قطعاًً نوسانات و 
افت و خیزی به وجود می آمد؛ ولی این نوسانات به تغییر 
نهادها یا شیوه انتظام بخشی به توسعه می‌انجامید، نه این 
که به صورت زمین لرزه های پیوسته در اقتصاد و جامعه 

حاکم باشد.
 پیش از انقلاب یک الگوی رایج در جهان آن زمان 
و نظام برنامه‌ریزی ما حاکم بود و آن سیستم جایگزینی 
واردات بــود؛ یعنــی با آن راهبرد و بــا آن الگو پیش 
می‌رفت. یعنی دولت برای این که اقتصاد از عقب‎ماندگی و کشاورزی سنتی به صنعتی 
شدن انتقال پیدا کند، باید نقش اساســی پیدا می کرد. راست مبتذل در ایران اقتصاد 
توسعه را قبول ندارد و گویا صنعتی شدن با چتر نجات از آسمان می آمد پایین و نهادها 
خود به خود ساخته می‌شد، حتی نهاد بازار هم می باید ساخته شود. من خیلی تمایل 
ندارم در خصوص کسانی حرف بزنم که الگوی توسعه ندارند. به هر حال دولت در این 
خصوص نقش اساسی دارد و از این حیث درست است چرا که در کشوری است که درآمد 
نفت دارد و می تواند از بهره مالکانه نفت که از جهان می گیرد برای ایجاد زیرساخت های 
لازم استفاده کند. براساس اقتصاد توسعه زیرساخت ها شامل زیرساخت های سخت مثل 
راه، شبکه های زیر بنایی و... است و زیرساخت های نرم که همان نهادها است. دولت باید 

این ها را به وجود بیاورد و به تدریج هم باید ایجاد شود. این نهادها از قوانین شهرسازی 
گرفته تا قوانین بازار، شــرکت های سهامی، بورس و بیمه، همگی نهادهایی هستند که 
چه در اقتصاد بازار و چه در اقتصاد سوسیالیستی شکل می گیرد؛ بنابراین نهادهای پایه 
کم و بیش یکی هستند که به تدریج در طول زمان ساخته می شود، بانک های تخصصی 
کار می کنند و سرمایه های این بانک های تخصصی مثل بانک صنعت و معدن از خارج 
می آید و جزء توافق جهانی سرمایه‌داری کشورهای مرکزی هم هست که بعداًً حمل بر 
سوسیالیست بودن شاه می شود. این الگو، جایگزینی واردات است و شاید در تقسیم کار 
جهانی آن زمان ســرمایه‌داری، بیشتر از این نمی خواستند به ایرانی که نفت هم داشته 
است، بدهند. این الگوی جایگزینی واردات، در عین حال بر اساس نظریه وابستگی الگوی 

رادیکال هم محسوب می شود.
ما یک ساختار برنامه‌ای داشتیم که اساساًً الگوی آن همین جایگزینی واردات بوده 
است با دولتی که باید فعالیت هایی را صورت بدهد تا به قول روسو نهادهای جامعه ساخته 
شــود و بلوغ پیدا کند؛ در واقع انقلاب ما در آستانه بلوغ صورت گرفت و برای این بلوغ 
صورت گرفت. طبقه متوسط هم که اساس شکل دادن به انقلاب بود، این بلوغ را پیدا 
کرده بود که مشارکت کند. اتاق بازرگانی ایران هم در آن زمان چنین وضعی داشت. من 
به یاد دارم که وقتی سرکوب دانشگاه ها شروع شده بود، ضیائی یک سخنرانی داشت که 
می گفت: ما به نیروی کار خلاق نیاز داریم و این نیروی کار خلاق با این سرکوب به دست 
نمی آید؛ بنابراین این بلوغ را همه می‌خواهند و آن زمان دیکتاتوری متوجه این مسئله 
نبــود و الآن هم... معمولًاً دولت ها بعد از مدتی توان ذهنی خود را برای فهم واقعیت و 
ضرورت ها از دست می‌دهند. وقتی که انقلاب می شود، کسانی که هنوز در برنامه‌ریزی 
هســتند، تداوم بخش همان شیوه جایگزین واردات هســتند و یک ورژن رادیکال تر را 
انتخاب می کنند، چون الگوی جایگزین واردات تا دهه 1970 میلادی یک الگوی رادیکال 
عنوان می شد. در همین دهه بود که این الگو نقض شد و واضعان آن یکی یکی نظریه 

وابستگی را پس گرفتند. این اتفاق با آمدن الگوی پشتیبانی از صادرات رخ داد.

فقط به لحاظ فکری در برنامه چهارم توسعه صادرات محور مطرح شد و با  عنوان این که این برنامه سرمایه‌دارانه است، کنار گذاشته شد. در ابتدای 2
انقلاب الگو را کمی رادیکال تر و دولتی تر می کنند و حتی تفکرات بیرون، از 
این هم رادیکال تر می خواهد، راه رشدی غیر از سرمایه‌داری را می خواهد؛ بنابراین برنامه 
اول، قانون زمین شهری و... الگویی بود که رادیکالیسم آن می چربید. به تعبیر من بلوکی 
انقلابی در دهه اول انقلاب حاکمیت داشت که تمایلش به سمت رادیکالیسم اقتصادی 
بود و الگوی مورد نظر همان الگوی جایگزین واردات و انزوای اقتصادی بود. الگوی انزوای 
اقتصادی از سوی جناح راست به این ترتیب حمایت می شد که ما پول نفت را داریم و 
نیازی به تأسیس کارخانه نداریم که صنعتی شویم، تجارت مزیت ما است؛ در واقع نوعی 
عقبگرد بود به این که ما باید الگویی مثل عربستان داشته باشیم و حتی این الگو را هم 
نداشت. شعارهای عمومی و عقب مانده و در واقع تفاسیر عقب مانده از حکومت اسلامی. 
حتی آیت‌الله صدر و آیت‌الله بهشــتی با اقتصــاد جدید مخالف بودند و می گفتند که 
نمی شود علم اقتصاد را خلق کرد؛ بنابراین این سیاستی که الگو نداشت و می خواست یک 
الگوی عقب مانده را تحمیل کند، تجارت را مزیت قرار بدهد و محور توسعه را کشاورزی 
که در برنامه دوم هم عنوان شد؛ در حقیقت یک بازگشت به عقب بود که صنعتی شدن 
را کنار می گذاشت، چون صنعتی شدن هم بورژوازی را می پروراند و هم طبقه کارگر را 
که بورژوازی تجاری ســنتی و خرده بورژوازی سنتی از این طبقات جدید می ترسیدند، 

کمال اطهاری
اقتصاددان توسعه

الگوی بی‌الگویی
الگوی رایج برای رسیدن به توسعه اقتصادی چیست؟

نکته هایی که باید بدانید

آنچه در این برنامه اول و برنامه‌های بعدی توسعه دیده می‌شود نه منشا 	]
برنامه که بحران اندیشه در الگوی توسعه در ایران است؛ این مسئله از ابتدای 

انقلاب تاکنون خود را نشان داده و با گذشت زمان شدت آن بیشتر شده است. 
ثمره آن هم همین اقتصاد بحران‌زده و ازپاافتاده است.

ما یک ساختار برنامه‌ای داشتیم که اساساً الگوی آن همین جایگزینی 	]
واردات بوده است با دولتی که باید فعالیت‌هایی را صورت بدهد تا به قول روسو 
نهادهای جامعه ساخته شود و بلوغ پیدا کند؛ در واقع انقلاب ما در آستانه بلوغ 

صورت گرفت و برای این بلوغ صورت گرفت.
به تعبیر من بلوکی انقلابی در دهه اول انقلاب حاکمیت داشت که تمایلش 	]

به سمت رادیکالیسم اقتصادی بود و الگوی مورد نظر همان الگوی جایگزین 
واردات و انزوای اقتصادی بود.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید نظام 

اندیشه‌ای برنامه 
توسعه در ایران را 

بشناسید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.
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 روی آن ها مراقبت ویژه انجام می دادند اما یک الگوی توسعه 
ً
در روستاهای ایران  همه منابع مشاع بوده است کاملاً

یع درآمد  ناقص و همچنین کار کردن برای محبوبیت های جناحی باعث شدند تا هرکس به نوعی کار کند تا از توز
نفت برای محبوبیتی جهت رأی آوردن استفاده کند.

چون رشــد ایــن دو را نابودی خــود می‌دانســتند. در این میان 
بوروکرات هایی که تازه به مدیریت رسیده بودند، یعنی بوروکرات های 
جدید بر آمده از انقلاب اسلامی با فروپاشــی شوروی دریافتند که 
برداشت خامی که از صنعتی شدن و دخالت دولت داشتند، یک خیال 
خام بوده است و سرمشقشان را یک شبه عوض کردند و به سمت یک 
برداشــت خام و مبتذل از سیاســت های تعدیــل اقتصادی رفتند. 
سیاســت های تعدیل اقتصادی را همزمان با ما، کره جنوبی، چین و 
ویتنام هم برداشتند که بدترین نوع آن در ایران بود، به این ترتیب که 
کسانی که معتقد بودند برنامه توســعه وجود ندارد، تئوریسین آن 
شــدند، چون وقتی آدم خام طبع باشــد، به چیزهای ساده بسنده 
می کند، در واقع این اتفاق از خام طبعی خودشان بود نه از نفوذ آن ها

پیش گرفتند؛ امــا در ایران، این انتخاب نه تنها دچار 3 خیلی از کشورها سیاســت های تعدیل اقتصاد را در 
نوسان بوده اســت بلکه خطا داشته است. در این این 
سیاست ها ملغمه‌ای بچگانه بود، به این معنا که از یک سو سیاست 
جایگزینــی واردات ادامه پیدا می کند و از ســوی دیگر بازار رقابتی 
تشکیل نمی شــود و قیمت ها آزاد می شــود؛ در واقع چیزی که در 
کشــورهای اروپا به وجود می آید این اســت که آن ها به بازارسپاری 
اقتصاد را انجام می‌دهند. در کشورهایی که دخالت زیاد بوده است، چه 
نوع کره جنوبی و چه نوع چین، دولت مداخله گر را تبدیل می کنند به 
دولت انتظام بخش یا دولت توسعه و نقش آن را از بین نمی برند؛ یعنی 
پارادایم شیفت نمی کنند، اصلاح می کنند. از تمام نهادهایی که از قبل 

دارند استفاده می کنند و پشتیبانی صادرات می‌کنند. والرشتاین در نظریه نظام جهانی 
خود می گوید: کشــورهایی که دچار انزوا می شوند، نئوفئودالیسم در آن حاکم می شود. 
ملغمه این است که ایران انزوای اقتصادی را ادامه می‌دهد، در حالی که آن هایی که قائل 
به پشتیبانی صادرات هستند می آیند به سمت جذب سرمایه مستقیم خارجی جهت 
جــذب فناوری؛ اما ایــران این انزوا را ادامــه می‌دهد؛ ولی قیمت هــا را آزاد می کند و 
به بازارســپاری جامعه صورت می گیرد. حتی اقتصاد را به بازار نمی سپارد، چون انحصار 
وجود دارد، چون بازار رقابتی وجود ندارد. بازار، آزاد کردن قیمت نیست آن گونه که راست 
مبتذل در ایران به آن قائل است، بازار یعنی نهادهای رقابتی، حتی رقابت ناقص؛ ولی به 
صورت انتظام بخش. رقابت در ژاپن همین حالا هم ناقص اســت، چون با چیبل ها کار 
می کند و به انحای مختلف و به صورت پنهان جلوی نفوذ کمپانی های خارجی را می گیرد، 
منظورم نوع چیبل ها است که به آن کایباتسو می گویند. چین هم به همین ترتیب است 

و به تراس ها کیو آی می گویند که همه هم 
از تراس های آلمان اقتباس کردند. کاری که 

لنین هم می خواست بکند؛ ولی موفق نشد.
سؤال این است که چرا باید از انزوا بیرون 
آمد وگرنه دچار نئوفئودالیســم می شویم؟ 
وقتی شما پشتیبانی صادرات می کنید، یعنی 
این راهبرد را انتخاب می کنید، در ارتباط با 
بیرون چیزی که در نظریه وابســتگی بود و 
خیلی بــر آن تکیه می‌کردند؛ یعنی مبادله 
نابرابر، راهبرد پشتیبانی صادرات بر آن فائق 
می آید. مبادله نابرابر طراز بازرگانی نیست، 
مبادله نابرابر ناشی از بهره‌وری کار و سرمایه 
است؛ یعنی وقتی شما یک روز کار خود را با 
یک ساعت کارگر با بهره‌وری بالا در کشور 
مرکزی مبادله کنید، به این معنا اســت که 

مــازاد اقتصادی و یک روز کار خود را بــه او داده‌اید، حتی اگر طراز 
بازرگانی شما برابر باشد؛ بنابراین مجبور هستید که به سمت فناوری 
پیشرفته بروید تا مبادله نابرابر یا آن اکوال اکس‌چنج را کنترل کنید. 
طراز بازرگانی گول‌زننده اســت، چون وقتی فناوری و بهره‌وری شما 
پایین باشــد، پیوسته مازاد اقتصادی خود را به آن می‌دهید. موضوع 
دوم این است که کشــوری که راهبرد جایگزینی واردات را انتخاب 
کرده است که در مراحل ابتدایی لازم است، اگر همچنان ادامه بدهد، 
همواره به تکنولوژی پیشرفته نیازمند است. و همواره مازاد اقتصادی 
خود را می‌دهد. هم طراز بازرگانی آن منفی می شــود چون باید وام 
بگیرد و نمی تواند در بازار جهانی قرار بگیرد و هم این که مبادله نابرابر 
مازاد اقتصادی آن را می برد. راهبرد پشتیبانی صادرات این شرایط را 
به وجود می آورد که شما می توانید تکنولوژی پیشرفته را با صادرات 
بیاورید. به این ترتیب مازاد اقتصادی، خارج و غارت نمی شود. دومین 
نکته این اســت که وقتی جهتگیری تعدیل سیاست های اقتصادی 
شکل می گیرد، اجباراًً در این کشــورها رقابت ناقص وجود دارد؛ اما 
وقتی جهتگیری صادرات دارید، رانت جو باید رانت مورد نظر خود را 
با صادرات به دســت بیاورد نه غــارت داخل. عکس آن وقتی انزوای 
اقتصادی را انتخاب می کنید، فرد رانت جو تبدیل می شود به نئو فئودال 
یا سرمایه‌داری هم دستان. مبنای سرمایه‌داری گردش اقتصادی است؛ 
اما غارت به صورت نئو فئودال انجام می شــود؛ بنابراین می بینیم که 
راهبرد پشتیبانی از صادرات، هم به نفع جامعه است، چون به تدریج 
این رانت جویی از اقتصاد داخلی خارج می شود و باید رانت خود را از 
خارج بگیرد؛ بنابراین باید زبده باشد، بهره‌وری خود را بالا ببرد، باید از 
نیروهای خلاق استفاده کند، نوآوری داشته باشد و در نهایت رانت بگیرد چرا که در رقابت 
ناقص نوعی رانت وجود دارد. در مقابل آن سیستم جایگزینی واردات که به صورت کودکانه 
و خام و مبتذل اجرا شده است هم غارت داخلی می آورد و کسانی که غارت می کنند اتفاقاًً 
باید نوآوری را سرکوب کنند، هر نوآوری غارتی آن را تهدید می کند، باید بخش خصوصی 
مولد را بکوبد، تمام ارز ارزان را به طرف خود بگیرد چون انحصار هم دستان از بین می‌رود، 
چون بورژوازی و طبقه کارگر می توانند وارد حاکمیت شوند و او انحصار نئو فئودال خود 
را از دســت می‌دهد. در این میان روشــنفکران غیر رسمی هم خام طبعی کردند. آن ها 
اعتراض کردند که این سیستم نئو لیبرال است؛ در واقع نئوفئودال را نئولیبرال نامیدند 
و اولین اشتباه مفهومی را از همان موقع شروع کردند و تمام کشورهای دیگری هم که 
داشــتند فعالیت می کردند، نئو لیبرال نامیدند و یک مفهوم ایدئالیستی هگلی را به نام 
روح سرمایه‌داری جایگزین تحلیل مشخص کردند؛ بنابراین به اروپا گفتند نئولیبرال؛ در 
حالی که اروپا اقتصادش را بازارسپاری کرده 
بــود، نه جامعه را. کره جنوبی، چین و بقیه 
کشورها دولت توسعه تشکیل دادند، به آن ها 
هم نئولیبرال گفتنــد. آن ها به صراحت در 
برنامه های خود گفتند که ما تقدم را بر رشد 
اقتصادی می‌دهیم، نه این که دیگری را کنار 
می گذاریم. هر جا مجبور شدیم بین بهره‌وری 
و تأمین اجتماعی انتخاب کنیم، رشــد را 
انتخاب می کنیم؛ یعنــی همه چیز خیلی 
مشخص است؛ ولی برنامه دارند. چین تا سال 
2006 با این استراتژی پیش رفت که هرجا 
مجبور شد انتخاب کند، آن را انتخاب کند. 
نمی گوید من از همان ابتدا رشد را انتخاب 
می کنم، می گویــد هرجا مجبور به انتخاب 
شدم. از 2006 تا کنون سرعت رشد تأمین 

نکته هایی که باید بدانید

نبود الگوی توسعه سنجیده، نهادسازی‌های ناقص برای آن، انحصارطلبی 	]
ایدئولوژیک، معیارهای صوری برای سنجش شایستگی‌ها، تشویق برای ارتقاء 

مقام ثروت بر اساس معیارهای صوری، عواملی هستند که فساد را در جامعه 
دامن زدند.

در دولت توسعه رقابت را از بخش خصوصی شهری آغاز نمی‌کنند بلکه از 	]
روستاها آغاز می‌کنند و در درجه اول یک رقابت جمعی می‌کنند نه یک رقابت 

برای رانت‌جویی.
مبنای اصلی پیوند انسان‌ها برای اقتصاد است. انسان‌ها تا زمانی که نبینند 	]

در یک فعالیت جمعی وضعیتشان بهبود پیدا می‌کند گروه‌های کوچک‌تری 
تشکیل می‌دهند. برای هم‌پیوندی باید انگیزه‌های مادی درست وجود داشته 

باشد.

به هر صورت 
یک قوه قضائیه 
مستقل نقش 
مهمی دارد؛ 
اگر نهادهای 

موجود فسادزا 
باشند قوه 

قضاییه کاری 
از پیش نخواهد 
برد. قوه قضاییه 
باید این قاطعیت 

را نشان دهد. 
اما سازمان 

مستقل اصلًاً 
معنا ندارد چون 

نهادها باید 
اصلاح شوند
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اجتماعی در چین بســیار بالا است. همین کار را کره جنوبی هم می کند؛ یعنی تکلیف 
خودشــان را در الگوی مورد نظرشان مشخص می‌کنند. من نمی خواهم بگویم که باید 
گرته برداری کنیم، حرف من این است که هیچ چیز اتفاقی نیست و شما نمی توانید همین 
طوری یک نسبت ایدئالیستی را به سراسر جهان بدهید، گویی که تمام مردم جهان مثل 
زامبی هستند و مسخ شدند و فقط یک عده معدودی در جهان هستند که به اصطلاح 
بارانــی که آدم ها را دیوانه می کند، نخوردند، باران نئولیبرالیســم را نخوردند و همین ها 
هستند که از جهان دفاع می کنند. از سوی دیگر الگویی هم ندارد که مقابل آن قرار بدهد؛ 
بنابراین هیچ کس برنامه‌ای ندارد. در برنامه چهارم توسعه به همت کسانی مثل حسین 
عظیمی، توانمندی دولت اصلاحات علیرغم این که می گفتند این ها اقتصاد نمی‌دانند، 

درکش از موضوعات بیشــتر بود، توانست دستگاه یا جایگزینی برای 
دستگاه جایگزینی که قبل از انقلاب در چارچوب جایگزینی واردات 
کار می کرد، ارائه بدهد و برای اولین بار یک الگوی توســعه بدهد که 
سیاست اجتماعی هم در آن تعریف شده باشد و اگر ادامه می یافت، 
امکان اصلاح آن وجود داشت و تأثیر خود را هم می توانست بر جامعه 
بگذارد که به این وضعیت نرسد. علیرغم این که تحت فشار بورژوازی 
و مستقلات رانت خوار بود، توانست فرایندی را پیش ببرد، بهره های 

بانکی را با موفقیت پایین بیاورد.

برنامه اول در واقع برنامه‌ای موسوم به تعدیل بوده است  و اصلًاً برنامه‌ای برای تعدیل وجود نداشته است. دولت 4
جایگزینــی واردات را ادامــه می‌دهــد و بعد به جای 
نهادسازی، قیمت ها را آزاد می کند. حتی آقای روحانی می گوید من 
می خواهم بروم برنامه سوم، نمی گوید برنامه چهارم که پخته ترین برنامه 
اســت و به لحاظ ساختار و رویکرد مثل برنامه ششم پیش از انقلاب 
است؛ یعنی ساختار منسجمی دارد، سیاست اجتماعی دارد، آمایش را 
در دستور کار قرار می‌دهد و به طور کلی یک رویکرد جامع دارد؛ اما 
دولت احمدی نژاد از هر جایی تکه‌ای برداشت و ملغمه نهادی که در 
ایران به وجود آمده است، نوعی فرانکشتاین ساخته است. احمدی نژاد 
وقتی که برنامه چهارم کنار گذاشــته شد، از آن به بعد فرانکشتاین 
ساخته شد؛ از تکه بدن هر کسی به هم وصل کرد تا فرانکشتاین به 
وجود آمد. یارانه نقدی از نئولیبرالیســم، مسکن مهر از کمونیسم، 
انحصارات نفتی از فئودالیسم فرانکشتاین شکل گرفت و با پول نفت 
بشکه‌ای 100 دلار جان گرفت و حالا فرانکشتاین  بلند شده و دنبال 
خالق خود می‌دود و خالق او فرار می کند؛ بنابراین وقتی شــما الگو 
ندارید و این ملغمه را درست می کنید، چنین وضعیتی پیدا می کنید.

خام طبعانه‌ای می گفت که دولت زیاد دخالت کرده است؛ 5 وقتی که بحران 2008 به وجود آمد، ترامپ به صورت 
بنابراین همیشه می توان این را گفت و به قول پوپر این 
بطلان ناپذیر است. کسانی که نوبل اقتصاد می گیرند، می گویند که ما 

باید شیوه انتظام را عوض کنیم. این که دولت دخالت کرده، یک حرف تکراری و خام طبعانه 
اســت. در دانشکده اقتصاد، استادی به ما می گفت که اگر فقط عرضه و تقاضا اقتصاد را 
تعیین کند و علم اقتصاد به این قاعده محدود شود، اگر به یک طوطی یاد بدهیم که بگوید 
عرضه و تقاضا قطعاًً اقتصاددان می شود؛ بنابراین باید نهادها شکل بگیرند. وقتی شما الگوی 
توسعه ندارید، نهاد هم ایجاد نمی شود. چگونه است که در کره جنوبی، ژاپن و چین دولت 
دخالت می کند. نحوه دخالت دولت در آلمان و اســکاندیناوی به این صورت اســت که 
اینترنالایــز می کند، با توافق اجتماعی این کار را انجام می‌دهد، دخالت کرده و جامعه و 
ســرمایه‌دار هم پذیرفته اســت و به حرف مارش کاملًاً عمل می کنند که سرمایه رابطه 
اجتماعی اســت. آن موقع دولت قیمت ها را برای خودشــان آزاد کردند نه برای بخش 

خصوصی. در حال حاضر بخش خصوصی مالیات می‌دهد، بیمه می‌دهد، چون می‌داند که 
اگر این کارها را نکند، نمی تواند رقابت کند، حتی با کالاهای وارداتی؛ ولی کسی که انحصار 
دارد و این ماشین های لگن را وارد بازار می کند، نیازی ندارد، چون او قیمت انحصاری را 
می خواهد؛ لذا این حرف که نتیجه دخالت دولت بوده است، درست نیست. در نتیجه نبود 
الگوی توسعه است که همه یکدیگر را به نحو بچگانه‌ای متهم می کنند؛ یعنی در یک سطح 
بسیار پایین است. آیا اصلًاً در چند سال اخیر، بحث الگوی توسعه در ایران صورت گرفته 
است؟ یک دوره کوتاه بحث سیاست اجتماعی شکل گرفت، آن هم مجزا از الگوی توسعه 
که من بارها آن را نقد کردم که سیاســت اجتماعی به معنای عدالت اجتماعی باید در 
چارچوب یک الگوی توسعه متناسب با شرایط ایران با رشد اقتصادی پیوند بخورد. این 
ثنویت مانوی است و اگر بخواهم از واژگان سنتی استفاده کنم نوعی 
شرک است؛ یعنی شما یک الگوی توسعه می‌دهید؛ اما رابطه هم‌افزا 
بین عدالت و رشد اقتصادی را تعریف نمی کنید. تمام کشورهایی که 
موفق شدند، توانستند این الگو را به درستی تعریف کنند. نه با حذف 
دیگری بلکه با این ترکیب نشان می‌دهد و یک توافق اجتماعی نسبت 
به آن شکل می گیرد، نه حرف های انتزاعی فلسفی یا ایدئالیستی. این 
گفتمان کجاست؟ آن را در محیط دانشگاهی هم نمی بینید. بحثی در 

خصوص سیاست اجتماعی و رابطه آن با توسعه نمی بینید.
نظریه انتظام ‎بخش می گوید نهادهای اصلی که باید مشخص کنید 
عبارت است از این که نوع رقابت در بازار را تعیین کنید، نوع دخالت 
دولت را در بازار مشخص کنید، نوع رابطه با خارج را معلوم کنید نوع 
نظام سیاست اجتماعی را تعیین کنید و نوع سیستم پولی را مشخص 
کنید که گردش آن به چه نحوی باشد. اگر به تمام این نهادها در ایران 
نــگاه کنید، می بینید که هیچ کدام به هم نمی خورد و یا اصلًاً وجود 
ندارد. شما سیاست اجتماعی ندارید، رابطه با خارج را مشخص نکردید، 
نوع رقابت در بازار را مشخص نکردید. اگر از نئولیبرال انتقاد می کنید، 
تمام این ها را مشــخص کرده است، تا این حد مشخص می کند که 
نحوه خرج عدالت اجتماعی باید توسط محلات صورت بگیرد. شیوه 
انتظام تاچر همین طوری رأی نیاورد، مردم انگلیس را که مسخ نکرده 
بود. گفت: من بودجه سیاست اجتماعی و عدالت اجتماعی را می‌دهم 
به محلات و مردم قانع شــدند. گفتند به جای این که دولت مرکزی 
خــرج کند، ما خرج می کنیم. حال این که در ایران راســت مبتذل 
فقط می گوید که بســپارید به بازار. تاچر بازارسپاری اقتصاد را انجام 
داده اســت؛ در حالی که راست مبتذل فکر می‌کند جامعه را هم با 
تراکم فروشــی باید به بازار سپرد. نئو لیبرالیسم تاچر به این سادگی 
نیســت. او جامعه را به بازار نسپرده است. خرج دولت مرکزی کمتر 
شده است؛ ولی مجموعه دولت محلی و مرکزی به همان میزان سابق 
برای عدالت اجتماعی خرج می کنــد. این دولت جامعه و همه را به 
بازار سپرده است، حتی قانون را می فروشد و زمینی که با قانون زمین 
شــهری از مردم گرفته است، می خواهد بدهد به بورس؛ یعنی زمین 
را از مردم گرفتی که به کم‌درآمدها مســکن اختصاص بدهی و حالا 

می خواهی آن را در بورس بفروشی. این غارت است، نئوفئودالیسم است. 
وقتی شما الگوی توسعه سنجیده نداشته باشید، بار روی ساختار می آید درواقع فساد 
ازآنجا ناشی می شود. همان طور که گفتم فساد جنبه فردی ندارد. در این صورت انگیزه های 
مدل ساختاری تان، برای رانت جویی، بیش بهره برداری از طبیعت کشاورزی، انگیزه آفرینی 
می کند. در صنعت که جایگزین واردات هست انگیزه هایش این است که مدام روی واردات 
کالاهای نوین تعرفه ببندند و پیوسته کمک می‌کند تا شما با ارز ارزان بتوانید یک اتومبیل 
پراید را بعد از ۳۰ سال بازتولید کنید. این ها انگیزه‌های ساختاری است و سیستم یا جامعه 
انقلابی اخلاقش فاسد نبوده است بلکه این ساختارهای انگیزه بخش کم کم مشکل آفرین 
می شوند. وقتی که انگیزه برای نوآوری، رقابت، شایسته سالاری وجود نداشته باشد چنین 

این دولت جامعه 
و همه را به بازار 

سپرده است، 
حتی قانون را 
می فروشد و 
زمینی که با 
قانون زمین 

شهری از مردم 
گرفته است، 
می خواهد 

بدهد به بورس؛ 
یعنی زمین را از 
مردم گرفتی که 
به کم درآمدها 

مسکن 
اختصاص 

بدهی و حالا 
می خواهی آن 

را در بورس 
بفروشی. این 
غارت است، 

نئو فئودالیسم 
است
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در واقع نئوفئودال را نئولیبرال نامیدند و اولین اشتباه مفهومی را از همان موقع شروع کردند و تمام کشورهای دیگری هم 
که داشتند فعالیت می کردند، نئولیبرال نامیدند و یک مفهوم ایدئالیستی هگلی را به نام روح سرمایه داری جایگزین تحلیل 
مشخص کردند؛ بنابراین به اروپا گفتند نئولیبرال؛ در حالی که اروپا اقتصادش را بازارسپاری کرده بود، نه جامعه را.

مشکلاتی پیش خواهد آمد. این مسائل حتماًً به نبود دموکراسی ربط خواهد داشت اما 
همان طور که مشاهده می کنید چین دموکراسی کامل ندارد اما شایسته سالاری در دستور 
کارش قرار دارد. وقتی هم دموکراسی ندارد و هم شایسته سالاری در دستور کار قرار ندارد 
و هم الگوی ساختاری معیوب داشته باشد مسلماًً چنین فسادهایی را شاهد خواهیم بود. 
ماجرا به‌این ترتیب خواهد شد که عده‌ای متفکر جامعه جمع می شوند و برنامه چهارم را 
می نویسند و حتی یک نفر به خود جرأت می‌دهد و می گوید این برنامه سرمایه‌داری است 
و من آن را اجرا نمی کنم و بعد هم برنامه‌ای رانتی اجرا می کند و رانت جویی را توســعه 

می‌دهد.
همان طور که می‌دانید همه منفعت جو هســتند و سریع ترین راه 
منفعت جویی، رانت جویی اســت. قوانین برای این اســت که جلوی 
منفعت جویی گرفته شــود چون نهادها روابط تکرارشونده بشری را 
تکرار می کنند. وقتی این روابط تکرارشونده در جامعه اغماض شوند 
و الگوی نهادهایتان طوری نباشــد که فعالیتش را جمعی تر کند و 
به‌این ترتیب توســعه پیدا کند، نهاد کم کم از پا می‌افتد و یک عده‌ای 
از رانت های اطلاعاتــی و تمام رانت هایی که وجود دارد مثل انحصار 
طبقاتی و انحصار سیاسی و... استفاده می کنند و به‌این ترتیب انباشت 
ثروتی ایجاد می کنند که دیگر به بخش مولد برنخواهد گشت بلکه ضد 

نوآوری هم عمل خواهد کرد.
مبنای اصلی پیوند انسان ها برای اقتصاد است. انسان ها تا زمانی 
که نبینند در یک فعالیت جمعی وضعیتشــان بهبود پیدا می کند 
گروه های کوچک تری تشــکیل می‌دهند. روابط نهادها باید بتواند 
روابــط جمعی را در جهت نــوآوری جلو ببرد. هرچه دانش بشــر 
دقیق تر و متنوع تر و عمیق تر می شــود نهادهایتان هم باید به همان 
اندازه قوی تر و دموکراتیک تر شــود تا یک پیوند هم‌افزا ایجاد شود و 
برای این پیوند باید انگیزه های مادی درست وجود داشته باشد. اگر 
انگیزه های مادی درست وجود نداشته باشند، با بزرگ شدن جمع ها، 
هیچ شناسایی شخصی بین آدم ها وجود نخواهد داشت. انسان ها از 
دیگران  هم اطلاعاتی نخواهند داشت که البته نمی توانند هم اطلاعاتی 
داشته باشند. تنها در صورتی این امکان وجود دارد که نهادها بتواند 
انگیزه بخشی ایجاد کنند تا هزینه های مبادله بخشی افزایش پیدا نکند. 
فساد کاری می کند که در هر ارتباطی هزینه های مبادلاتی ازلحاظ 
اخلاقی، جنسی و... تهدید می شود و احساس مغموم بودن می کنید. 
این ارتباط ها و هم‌افزایی‌های فکری، معنوی و مادی بر اساس فساد 

کاسته می شود. صرفاًً زیان های اقتصادی ندارد. زیان هایی در موضوعات فرهنگی و علمی 
و... نیز در بر دارد. قوانین باید از آن ها پشتیبانی کند. قوانینی برای پشتیبانی از نوآوری 
نداریم اما قوانین خاصی برای انواع رانت ها و برای گروه های خاصی برقرار اســت. پس 
به‌این ترتیب مشاهده می کنید که فساد به شــدت هزینه های مبادلاتی را برای ارتباط 
خلاق بالا می برد. غیر از آن فســاد باعث می شــود جریان های مادی و بنگاه های مالی 
به جای آنکه تشویق شــوند، نقره‌داغ شوند. وقتی تحقیق و توسعه در سیستم مالی و 
بیمه‌ای شما معافیت نداشته باشد، دیگر کسی تحقیق و توسعه نخواهد کرد. در مقوله 
سکونتگاه های غیر رسمی هر دستگاهی یا در مقوله توسعه روستایی 
هر دســتگاهی می خواهد رانت خودش را ببرد و به همین دلیل از 
اینکه از یک برنامه واحد تبعیت کنند در هراس هستند. چون فکر 
می کنند نمی توانند رانت جویی کنند. به این دلیل از این برنامه تبعیت 
نمی کنند که بتوانند در آن رانت بخورند و به همین دلیل این برنامه ها 
هم‌افزا نمی شود. همان طور که می بینید هر کسی به روستا می‌رود و 
وام های خیلی ارزان می‌دهد. وام های بادوام سازی در روستا بدون اینکه 
نهادهایش ساخته شــود و آن ها را با مقوله برنامه های جلوگیری از 
سیل و آبخیزداری پیوند دهد، اجرا می شود. مقوله مسکن کم‌درآمدها 
پیوندی با توسعه اشتغال ندارد. این بودجه ها هدر داده می شود. مبالغ 
بسیار ســنگینی برای عدالت در ایران خرج شده است بدون اینکه 

اندکی وضعیت بهتر شود.
انــقلاب ایران بــا محوریت فضیلت اخلاقــی و عدالت جویی 
شعارهای خودش را پیش برد. چه اتفاقی افتاده است که به جای 
ایــن که این دو محور را به یک پتانســیل برای تقویت نهادهای 
توسعه و یا توسعه متوازن تبدیل کند، ترجیح منافع فردی بر پایه 
رانت جویی و درنهایت فساد فردی و سیستمی رشد کرده است؟ 
برای پاسخ یک مثال بارز آن تغییر ناگهانی سرمشق یا پارادایم برای 
توسعه از یک سرمشق برنامه محور به یک سرمشق بازارمحور بوده 
است بدون اینکه نهادهای لازم برای این حرکت ایجاد شود. مثال 
چین و کره را به این دلیل زدم که بگویم نهادهایشــان را چگونه 
شــکل داده‌اند. وقتی یک  نهاد رقابتی نداشته باشید، رانت جویی 
را رواج می‌دهید. این اتفاق درســت تکرار مصیبتی بود که برای 
کارآمد کــردن در شــوروی رخ داد. در نیمــه دوم دهه ۱۹۷۰ 
یک مرتبه اختیاراتی به مدیران دادند که درنهایت به فروپاشــی 
انجامید. یک مثلثی در جماهیر شوروی وجود داشت که این مثلث 
شامل شورای کارگری، حزب کمونیسم و مدیر بود. برای کارآمدی 
یک مرتبــه آن مثلث از بین رفت و اختیــارات را به مدیران داند. 
به‌این ترتیب این الگو توانست رانت جویی را افزایش دهد. چینی ها 
بر خلاف این عمل کردند. یک  نهاد را یک مرتبه از بین نبردند بلکه 
آن را کارآمد کردند. به همین دلیل اســت که می گویم که تغییر 
سرمشــق ها مصیبت‌زاست. این مسئله عدالت را نیز قربانی کرده 
است. این اقدامات مصیبت‌زا توسط کسانی انجام شد که هنوز هم 
در دولت هستند اما نمی‌دانند چه بلایی سر کشور آورده‌اند. برای 
اینکه به جلو فرار کنند از دولتی کردن حرف می‌زنند. یک مرتبه 
یک شب خواب دیدند که نباید دولتی کنند. نهادسازی فرآیندی 
اســت که مبانی آن حداقل پنج سال طول می کشد. در این راه از 
تجربه جهانی هم باید استفاده کنید. ما از بدترین نوع تجربه جهانی 
در دهه بر باد رفته در آمریکای لاتین و از سوی دیگر بدترین نوع 
تجربه که در شوروی اتفاق افتاد را در نظر گرفتیم. باید نسبت به 
این فسادی که اکنون به وجود آمده است پاسخگو بود نه این که 

طوری وانمود کنند که انگار جلوی آن ها گرفته شده است.

احمدی نژاد 
وقتی که برنامه 

چهارم کنار 
گذاشته شد، 
از آن به بعد 
فرانکشتاین 
ساخته شد؛ 

از تکه بدن هر 
کسی به هم 
وصل کرد تا 
فرانکشتاین 

به وجود آمد. 
یارانه نقدی از 
نئولیبرالیسم، 

مسکن مهر 
از کمونیسم، 
انحصارات 

نفتی از 
فئودالیسم
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هربار که شاخص کل بورس تهران رکورد اسمی تازه‌ای ثبت 
می کند و نرخ ارز نیز هم‌زمان بالا می‌رود، بخشی از تفسیرهای 
بازار این دو را متناقض می‌خواند: بازاری که صعود می‌کند و 
پولی که ضعیف می شود. تناقضی در میان نیست. هر دو رقم 
قرائتی از یک متغیر واحدند؛ آنگاه که واحد سنجش کوچک 
می شــود، عدد بزرگ می شود. شــاخص کل بر حسب ریال 
رکورد ثبت می کند، اما بر حسب قدرت خرید پرسش دیگری 
مطرح اســت. تکرار این الگو در دوره های پیاپی، آن را از یک 

رویداد به یک ویژگی ساختاری بدل کرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران برای مهرماه ۱۴۰۵، نرخ 
تورم سالانه )۱۲ ماهه منتهی به مهرماه( ۷۶.۸ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه )مهرماه ۱۴۰۵ در 
مقایســه با مهرماه ۱۴۰۴( معادل ۸۸.۷ درصد و تورم ماهانه )مهر ۱۴۰۵ در مقایســه با شهریور 
۱۴۰۵( ۴.۴ درصد بوده است. پرسش این یادداشت اما سطح تورم نیست؛ پرسش آن است که چرا 

توصیه های متعارف تخصیص دارایی در چنین شرایطی برای سرمایه گذار ایرانی نتیجه نمی‌دهد.

 Jآنچه مدل‌های متعارف اندازه نمی‌گیرند
چارچوب های رایج مدیریت سبد، ریسک را در قالب نوسان بازده تعریف می کنند. در اقتصاد ایران 
متغیر دومی وجود دارد که این چارچوب ها آن را اندازه نمی گیرند و می توان از آن با عنوان ریسک 
دسترسی یاد کرد: احتمال آنکه حق سرمایه گذار مسدود شود، به‌اجبار تبدیل شود، دستوری قیمت 

بخورد یا از دسترس خارج شود؛ مستقل از آنکه بر ارزش بازاری آن چه بگذرد.
تفاوت ریسک دسترسی با ریسک متعارف در یک جمله خلاصه می شود: مالکیت را نمی گیرد، 

دسترسی را می گیرد.
این مفهوم با آنچه ریسک سیاسی خوانده می شود تفاوت دارد، زیرا مصادیق نهادی قابل شمارشی 
دارد: توقف طولانی نماد، دامنه نوسان، نرخ تسعیر دستوری ارز صادراتی، تغییر مقررات سپرده ارزی 
و سقف قیمت فروش داخلی. روشن ترین مصداق ایرانی آن نه مصادره، بلکه قیمت گذاری دستوری 
است. ســهامدار یک شرکت پتروشیمی یا فولادی مالکیت کامل دارایی خود را دارد و حقی از او 
سلب نشده است؛ اما نرخ خوراک، نرخ تسعیر ارز صادراتی و سقف قیمت فروش داخلی می توانند 
جریان نقدی همان دارایی را به مسیری دیگر ببرند. مالکیت دست نخورده می ماند و منفعت منتقل 
می شود. این ریسک در صورت سود و زیان نمایان می‌شود، نه در صورت وضعیت مالی و از همین 
رو با ریسک عملیاتی اشتباه گرفته می شود؛ با این تفاوت که ریسک عملیاتی قابل مدیریت است و 

مداخله سیاست گذار نیست.

 Jچرا تنوع‌بخشی نتیجه نمی‌دهد
مدل استاندارد تخصیص دارایی بر این فرض بنا شده که طبقات دارایی به عوامل ریسک متفاوتی 
واکنش نشان می‌دهند و همبستگی پایین بین آن ها نوسان سبد را کاهش می‌دهد. در بازار ایران 
این فرض برقرار نیست. طلا، ارز، مسکن و بخش عمده‌ای از سهام بورس به یک عامل مشترک - نرخ 
ارز- و به یک متغیر دووجهی یعنی وضعیت سیاسی و تحریمی وابسته‌اند. شرکت های کالایی که 
بخش قابل توجهی از ارزش بازار را می سازند، به دلیل وابستگی درآمدشان به نرخ ارز و قیمت های 
جهانی، عملًاً نقش یک دارایی ارزی غیرمستقیم دارند. نتیجه آنکه همبستگی دارایی ها در شرایط 
عادی پایین به نظر می‌رسد و با بروز شوک به یک نزدیک می شود؛ تنوع بخشی زمانی از کار می‌افتد 

که بیش از هر زمان به آن نیاز است.
بر این خطای ســاختاری، سوگیری رفتاری نیز افزوده می شود. تورم هر روز بخشی از ارزش را 

می کاهد و در سبد مصرفی خانوار دیده می شود؛ تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در همان گزارش مهر 
به 112 درصد رســیده است. ریسک دسترسی اما سال ها نشانه‌ای بروز نمی‌دهد و سپس یک باره 
بخش عمده سرمایه را از دسترس خارج می کند. تصمیم انسان بر فراوانی مشاهده رویداد تکیه دارد، 
نه بر امید ریاضی زیان؛ سرمایه گذار در برابر آنچه هر روز می بیند پوشش می گیرد و در برابر آنچه 

هرگز ندیده بی‌دفاع می ماند.
غلبه طلا و ارز فیزیکی در سبد خانوار از همین منظر قابل توضیح است. این دارایی ها بازده برتری 
ندارند بلکه روی محور دسترســی امتیاز بالایی می گیرند. هزینه این ترجیح کمتر دیده می شود: 

شمشی که در گاوصندوق است بهره‌وری صفر دارد و در تأمین مالی تولید نقشی ندارد.

 Jسه راهکار قابل بومی‌سازی
نخست، انتشار اوراق دولتی با اصل تعدیل شونده بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ سود 
حقیقی از پیش اعلام شده است. خزانه‌داری ترکیه از سال ۱۳۸۵ چنین اوراقی منتشر کرده است؛ 
اصل اوراق تا سررسید متناسب با شاخص تعدیل می شود و بازپرداخت هرگز کمتر از ارزش اسمی 
نیست. برخلاف سپرده با نرخ اسمی، این ابزار قدرت خرید را حفظ می کند و برخلاف طلا، منابع را 
وارد بازار بدهی می کند. تفاوت آن با سپرده ارزی تضمین شده ترکیه اساسی است: تعهد دولت در 
اوراق شاخص‌شده از ابتدا قابل اندازه گیری و قابل شناسایی در بودجه است، اما در تضمین ارزی به 

مسیر آینده نرخ ارز وابسته می‌ماند و می تواند به بدهی بالقوه بزرگی بدل شود.
راهکار دوم، تعدیل خودکار سقف تضمین سپرده‌ها متناسب با تورم است. تجربه بازسازی نظام 
بانکی لبنان نشان می‌دهد حمایت مؤثر از سپرده های خرد، اعتماد عمومی را در دوره بحران حفظ 
می کند. در ایران این ســقف به صورت اسمی تعیین می شود و ارزش واقعی آن در فاصله میان دو 
بازنگری به تدریج کاهش می یابد. نمایه کردن آن به شــاخص قیمت، همراه با انتشار منظم منابع 

صندوق ضمانت سپرده ها، بیش از ظرفیت مالی، پیش بینی پذیری می سازد.
راهکار ســوم، قاعده مندکردن نرخ تســعیر اســت. آرژانتین چارچوب ارزی خود را به سمت 
دامنه های ازپیش‌اعلام شده و تعدیل شونده تغییر داده است. معادل ایرانی آن، جایگزینی نرخ تسعیر 
بخشنامه‌ای با قاعده‌ای شفاف و از پیش اعلام شده است. برای صادرکننده، مسئله سطح نرخ نیست 
بلکه عدم اطمینان نسبت به مسیر آن است؛ شرکتی که نتواند جریان نقد ارزی آینده را برآورد کند، 

انگیزه توسعه ظرفیت را از دست می‌دهد.

 Jآنچه از دست بنگاه برمی‌آید
برای مدیر مالی، ریسک دسترسی سه مصداق دارد: ساختار سررسید بدهی ها، ترکیب ارزی صورت 
وضعیت مالی و تمرکز منابع و تعهدات نزد یک طرف مقابل بانکی. بنگاهی که تمام موجودی نقدش 
نزد یک بانک است و بخش عمده بدهی‌اش کوتاه مدت و ریالی، همان خطای خانوار را بزرگ تر تکرار 

می کند، با این تفاوت که اختلال در دسترسی، برای بنگاه به توقف عملیات می‌انجامد.
از این منظر، در ارزیابی هر گزینه تأمین مالی مانند تسهیلات بانکی، انتشار اوراق، افزایش سرمایه 
یا عرضه اولیه،  باید کنار هزینه سرمایه و ساختار سررسید معیار دیگری هم وارد شود: چه نهادی، 
تحت چه شرایطی و با چه سرعتی می تواند شرایط این تعهد را یک جانبه تغییر دهد. این پرسش در 

بیشتر گزارش های توجیهی صریح لحاظ نمی شود.
جمع بندی برای سیاســت گذار ساده نیســت. تا زمانی که ریسک دسترسی بالا بماند، منابع 
بیشتری به سمت دارایی های غیرمولد می‌رود. مهار تورم شرط ضروری بازگشت سرمایه به فعالیت 
مولد است، اما کافی نیست؛ سرمایه گذاری بلندمدت افزون بر ثبات قیمت ها، به پیش بینی پذیری 
قواعد بازی نیاز دارد. نرخ ها ممکن است تغییر کنند؛ آنچه برای بنگاه اهمیت دارد آن است که قاعده 

تغییرشان شفاف و قابل اتکا باشد و چنین قاعده‌ای با بخشنامه موردی شکل نمی گیرد. 

امیر درویشی
دکتری مدیریت مالی

از بازده تا دسترسی
بازتعریف ریسک در بازار ایران
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تحلیــل رفتار بازار ســرمایه و پیش بینی مســیر حرکت آن در 
نیمه دوم ســال، مستلزم عبور از ســطوح ظاهری آمار و کاوش 
در عمیق ترین متغیرهــای کلان، ریزســاختارهای معاملاتی و 
واقعیت های عملیاتی شرکت هاســت. نگاهی به مسیر طی شده از 
اواخر اردیبهشــت ماه تا فرا رسیدن پاییز نشان می‌دهد که بورس 
تهران جهشــی چشمگیر را تجربه کرده است؛ جهشی که در آن 
شاخص کل روندی صعودی را ثبت کرد و شاخص هم‌وزن نیز با 
شتابی حتی بیشتر، نماگر تحرک وسیع تر در بدنه بازار و نمادهای 

متوسط و کوچک بود. 
با این حال، تحلیل گران باکیفیت و فعالان حرفه‌ای می‌دانند که 
موتور محرک بورس در ماه های گذشته، بر پایه مکانیسم جبران 
عقب ماندگی تاریخی نســبت به سایر بازارهای رقیب و انطباق با 
نرخ های جدید ارز و تورم عمومی اســتوار بوده اســت. اکنون که 
نماگر اصلی بازار پس از ثبت رکوردهای تازه، در کانال های بالاتری 
آرام گرفته و نوسانات طبیعی را تجربه می کند، این پرسش اساسی 
مطرح می شــود: آیا بورس در نیمه دوم سال قادر خواهد بود این 
انرژی صعودی را حفظ کند یا بازار وارد فاز تفکیک صنایع و حتی 
اصلاح های زمانی خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی 
هم‌زمان نشانه های امیدبخش و ابهامات ساختاری است تا بتوان از 

هرگونه خوش بینی ساده‌انگارانه یا بدبینی بی‌دلیل فاصله گرفت.
در جبهه محرک های بنیادی و ســاختاری، چند مولفه مهم 
به چشــم می خورد که می تواند تکیه گاه پایداری برای بازار ایجاد 
کند. رویکرد مدیریت جدید بازار سرمایه بر محور شفافیت، ارتقای 
کارایی و تجدید ســاختار در ابزارهای مالی به ویژه صندوق‌های 
سرمایه گذاری متمرکز شده است. اصلاح ریزساختارها و تسهیل 
نقدشوندگی اگر با تغییرات واقعی در ضوابط گزارش گری و مقررات 
همراه شــود، می تواند ضریب اعتماد را در میان ســرمایه گذاران 

تقویت کرده و روان سازی معاملات را رقم بزند. 
از سوی دیگر، توانایی شرکت های بورسی در تطبیق با شرایط 
سخت و استمرار تولید، نشان‌دهنده سطح قابل توجهی از تاب آوری 
اقتصادی است. بازسازی خطوط تولید، حرکت به سمت نوسازی 
تکنولوژیک و تلاش برای عبور از موانع ناشی از فشارهای خارجی 
و فضای پرچالش، این امیــدواری را ایجاد می کند که بنگاه های 

اقتصادی بتوانند حاشیه سود عملیاتی خود را ترمیم کنند. 
همچنین اتخاذ برخی سیاســت های ارزی منطقی تر و کاهش 
فشــارهای ناشــی از قیمت گذاری دســتوری در برخی صنایع، 
روزنه های روشــنی را بــرای اصلاح درآمد ریالی شــرکت های 
صادرات محور و حتی داخلی گشوده است. اگر گزارش های مالی 
شش ماهه که در کانون توجه معامله گران قرار دارند، تاییدکننده 
رشد درآمدی و تحقق سودهای پیش بینی شده باشند، جریان ورود 
سرمایه حقیقی می تواند پشتوانه تازه‌ای پیدا کند و روند خروج از 

حالت رکودی را تداوم بخشد.

با این وجود، سکه عملکرد بورس روی دیگری نیز دارد که پر 
از چالش ها و متغیرهای ریسک‌زا است. بازار سهام در نقطه کنونی 
دیگر نمی تواند صرفاًً با اتکا به رشــد کلی و حرکت یکپارچه تمام 
گروه ها پیش برود، چرا که حباب های احتمالی یا ارزش گذاری های 
بیش از حد در برخی نمادها پس از رشــد اخیر، ضرورت دقت در 
انتخاب را دوچندان کرده است. بزرگ ترین تهدید ساختاری برای 
نیمه دوم سال، رقابت نرخ سود در بازار پول و انتشار گسترده اوراق 

دولتی برای جبران کسری بودجه است. 
بالا ماندن نرخ سود تضمین شده، جذابیت نسبی ریسک پذیری 
در بــازار ســهام را کاهش می‌دهد و هزینه تامیــن مالی را برای 
بنگاه ها سنگین تر می‌سازد. علاوه بر این، ابهامات موجود در فضای 
بین‌المللی، تداوم تنش‌های منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی خارجی 
همچنان ســایه سنگین خود را بر تصمیم گیری های کلان حفظ 

کرده‌اند. 
برای صنایع بزرگ پایه و کامودیتی محور نیز نوســانات قیمت جهانی 
انرژی، فلزات و محصولات پتروشیمی یک متغیر برون‌زا و غیرقابل کنترل 
اســت که می‌تواند اثرات رشــد نرخ ارز را تا حدی خنثی کند. بنابراین، 
هرگونه عدم تحقق برآوردهای ســودآوری در صورت های مالی می تواند 
موجی از عرضه‌ها و شناسایی ســود توسط سهام‌داران را به همراه داشته 

باشد.
تلفیق این نیروهــای پیش‌ران و بازدارنده، تصویر واضح تری از 
چشم‌انداز نیمه دوم سال ارائه می‌دهد. به نظر می‌رسد بورس در 
ماه های آتی نه شبیه به دوره جهش عمومی و بی محابای ابتدای 
سال خواهد بود و نه وارد یک مسیر نزولی عمیق و مداوم می شود، 
بلکه احتمالًاً الگویی از تعادل، تفکیک پذیری و رشــد انتخابی را 

بروز خواهد داد. 
در این فــاز، نقدینگی حاضر در بازار به صورت هوشــمندانه 
از نمادهایی که بر موج تورم ســوار شده‌اند اما عملکرد عملیاتی 
ضعیفی دارند فاصله گرفته و به ســمت شرکت‌هایی سوق پیدا 
می کند که حاکمیت شرکتی قوی تر، پوشش بودجه‌ای معقول و 

امکان افزایش حاشیه سود واقعی را نشان دهند. 
نهادهای مالی مانند صندوق های سرمایه گذاری، سبدگردان ها 
و کارگزاری ها در این میان نقشی کلیدی در مدیریت رفتارهای 
هیجانی و هدایت بازار به سمت تصمیم گیری‌های برپایه تحلیل 
خواهند داشــت. ثبات و بالندگی بورس در نیمه دوم ســال در 
گرو آن است که نهادهای ناظر فرآیند تشکیل سرمایه واقعی را 
تسهیل کنند و بازار را از یک تالار ساده برای دادوستد سهام، به 
مرجعی کارآمد برای تاامین مالی بخش مولد اقتصاد مبدل سازند. 
موفقیت ســرمایه گذاران در این دوره بیش از آنکه به روند کلی 
شاخص وابسته باشد، به تحلیل دقیق صورت‌های مالی، ارزیابی 
درست ریســک های محیطی و دوری از رفتارهای توده‌وار گره 

خورده است. 

بورس ایران چقدر تاب‌آوری دارد؟ 
کیفیت در بازار سهام  آزمون 

علیرضا حیدری 
کارشناس اقتصادی 
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شرکت های 

بورسی در تطبیق 
با شرایط سخت 
و استمرار تولید، 
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سطح قابل 
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بازسازی خطوط 
تولید، حرکت به 
سمت نوسازی 
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تحلیل گران باکیفیت و فعالان حرفه ای می دانند که موتور محرک بورس در ماه های 
یخی نسبت به سایر بازارهای  گذشته، بر پایه مکانیسم جبران عقب ماندگی تار
رقیب و انطباق با نرخ های جدید ارز و تورم عمومی استوار بوده است.
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 Jخلاصه یافته‌های کلیدی
بازآفرینی فرهنگ‌محور پــس از پنج دهه به �	

راهبردی جاافتاده در سیاست‌گذاری شهری بدل شده 
اســت. گزارش OECD فرهنگ را »کاتالیزور توسعه 
محلــی« می‌داند، اما تأکید می‌کنــد که این نقش نه 

به‌تنهایی و نه بدون برنامه‌ریزی محقق می‌شود.
گزارش چهار مسیر اصلی را از یکدیگر تفکیک �	

می‌کند: زیرساخت فرهنگی بزرگ‌مقیاس، زیرساخت 
مردمی و محلی، محله‌ها و پهنه‌های فرهنگی و خلاق، 
و رویدادها و جشــنواره‌ها. هر مسیر منطق، مزیت‌ها و 

مخاطرات خاص خود را دارد.
موفق‌تریــن تجربه‌ها ترکیبی‌اند و در افقی بلندمــدت و با اهدافی واقع‌بینانه پیش �	

می‌روند. تلفیق برنامه‌های فرهنگی با راهبردهای اشتغال و مهارت‌آموزی بیشترین 
سود را برای دگرگونی بلندمدت دارد.

حکمرانی مشارکتی کلید موفقیت بازآفرینی شمرده می‌شود. ابزارهای آن نقشه‌برداری �	
فرهنگی، مجمع شهروندان، همه‌پرسی و بودجه‌ریزی مشارکتی‌اند و مطالعه تایپه نیز 
نشان می‌دهد پایداری بازآفرینی به مشارکت مستمر و احساس مالکیت مردم وابسته 

است.
بخش فرهنگی و خلاق وزن اقتصادی چشمگیری دارد. به گزارش »راه‌حل فرهنگ« �	

)۲۰۲۲(، اشــتغال فرهنگی و خلاق در برخی کشورها تا یک‌بیستم مشاغل را دربر 
می‌گیرد و در شهرها و مناطق پایتخت‌نشین به یک‌دهم می‌رسد؛ حدود چهل درصد 
این اشــتغال بیرون از بخش‌های فرهنگی و خلاق قرار دارد و بیشتر بنگاه‌های این 

بخش خردند.
الگو را نمی‌توان بی‌قید به بافتی دیگر منتقل کرد. تجربه شهرهای پساسوسیالیستی، �	

خلیج فارس، اندونزی و چین نشــان می‌دهد سازگاری با بافت سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی محل شرط کارآمدی است.

اجاره و جنتریفیکیشن چالشی مرکزی است. پژوهش تایوان )۲۰۲۶( نشان می‌دهد �	
کسب‌وکارهای نوظهور زیبایی‌شناسانه و خلاق در برابر افزایش اجاره شکننده‌تر از 
کسب‌وکارها و ساکنان سنتی‌اند و افزایش اجاره، حتی بی‌آنکه نام جنتریفیکیشن بر 

آن نهاده شود، آینده اجتماع محلی را تهدید می‌کند.
شــواهد درباره اثر واقعی این ســرمایه‌گذاری‌ها هنوز محدود اســت. پژوهش‌ها از �	

کم‌بررســی‌ماندن پیامدهای اجتماعی، به‌ویژه »حس مــکان«، و از فقدان ارزیابی 
بلندمدت و محلی خبر می‌دهند.

در نمونه ایرانی لاله‌زار، عملکرد و حیات مدنی از کالبد ساختمان‌ها در تبیین محله �	
فرهنگی اثرگذارترند. با این حال، ســنجه‌ها بر داوری کارشناسان استوارند، در مدل 
نهایی متغیری برای اجاره و جابه‌جایی ساکنان دیده نمی‌شود و محله فرهنگی مورد 

بررسی عمدتاً سینمایی است.

یک نگاه: نمای کلی بازآفرینی فرهنگ‌محور
 Jپیشرفت‌ها
چارچوب چهارمسیری OECD و یافته‌های آن درباره ترکیب راهبردها، افق بلندمدت �	

و مشارکت، مبنایی روشن برای سیاست‌گذاری فراهم کرده است.

رویکرد دولت‌های محلی و منطقه‌ای از حمایت مســتقیم از هنرمندان و نهادهای �	
هنری به سیاســت‌هایی گرایش یافته که »منطقه فرهنگی« یا »محیط خلاق« را 

هدف می‌گیرند.
مطالعات موردی از اروپا تا آسیا، خلیج فارس و ایران دامنه تجربه‌های قابل مقایسه �	

را گسترده کرده است.

 Jچالش‌ها
افزایش اجاره، کســب‌وکارهای تازه‌وارد فرهنگی را بیش از کسب‌وکارها و ساکنان �	

سنتی آسیب‌پذیر می‌کند.
شــواهد ارزیابی بلندمدت و محلی محدود است و پیامدهای اجتماعی کم‌بررسی �	

مانده‌اند.
طرح‌های فرهنگ‌محور روایت شــهر از گذشــته خود را بازتعریف می‌کنند و این �	

بازتعریف هرگز بی‌طرف نیست.
بسیاری از ســنجه‌ها بر داوری کارشناسان استوارند و نه بر گزارش خود ساکنان و �	

هنرمندان.

 Jروندهای نوظهور
ریزبازآفرینی دولت‌محور در محله‌های تاریخی و سنجش اثر آن بر حس مکان )چین، �	

.)۲۰۲۶
مکان‌ســازی خلاق و هنر عمومی به‌عنوان ابزار اجتماع‌پذیری، مشارکت و نوآوری �	

)مشیرب دوحه(.
بازاســتفاده خلاق از فضاهای رهاشده و اثر همه‌گیری کووید-۱۹ بر بخش مستقل �	

خلاق در شهرهای پساسوسیالیستی.
مدل‌های کمّی محله فرهنگی در بافت‌های تاریخی ایران، مانند لاله‌زار.�	

 Jمقدمه
ایده بازآفرینی فرهنگ محور1 بر این فرض استوار است که سرمایه گذاری در هنر و فرهنگ می تواند 
فضاهای شهری فرسوده را احیا کند و سرمایه، مهارت و جمعیت تازه را به آن ها جذب نماید. این 
منطق در دهه های اخیر در بافت های بسیار متفاوتی به کار رفته است؛ از تبدیل تأسیسات صنعتی 
بی مصرف به مراکز هنری، چنان که در نمونه‌های تیت مدرن2 در لندن و ناحیه تورتونا3 در میلان 

دیده می شود، تا نقاشی دیواری در کوچه ها برای ارتقای کیفیت زندگی محلی.
پرســش محوری این گزارش آن است که بازآفرینی فرهنگ محور در چه شرایطی و 
با چه ســازوکارهایی می تواند مکان را دگرگون کند و منافع آن به چه کسانی می‌رسد. 
گزارش نخست چارچوب OECD را مرور می کند، سپس آن را در بافت‌های گوناگون، از 
اروپا و آســیا تا نمونه ایرانی لاله‌زار، می خواند و در پایان چالش ها و شکاف های شواهد را 

بررسی می کند.

بخشِِ یک - ریشهها و وزن اقتصادی فرهنگ
 Jاز مصرف فرهنگی تا شهر خلاق

در ادبیات این حوزه، راهبردهای فرهنگ محور در آغاز ابزاری برای رشد اقتصادی شهری 
تلقی می شدند. الگوی مشهوری که بیانکینی و پارکینسون4 در ۱۹۹۳ ارائه کردند، نوسازی 
اقتصادی شــهر را از دو مسیر دنبال می کرد: سرمایه گذاری در تولید فرهنگی، از جمله 

شیما حسین‌خانی
کارشناس ارشد علوم اقتصادی

بازآفرینی فرهنگ‌محور

فرهنگ، موتور دگرگونی شهر



107 شماره صد و هفتاد و یک،‌ آبان tccim.ir | 1405 | آینده نگر

شهر خلاق: شهری با پایه اقتصادی خدماتی، جمعیتی با سرمایه فرهنگی بالا و کیفیت زندگی مطلوب. با این حال، در گذر زمان دامنه توجیه های ورود فرهنگ به 
 ابزار رشد 

ً
ینی محله ها فراتر از پیامدهای اقتصادی رفت و کیفیت زندگی را نیز دربر گرفت. این گسترش زمینه ساز پرسش های امروز است: اگر فرهنگ صرفاً بازآفر

نباشد، معیار سنجش موفقیت آن چیست و منافع آن به چه کسانی می رسد؟

صنایع فرهنگی و خلاق، و تشــویق مصرف فرهنگی از طریق ســاخت مراکز فرهنگی 
شــاخص و برگزاری رویدادهای بزرگ فرهنگی و ورزشــی. از اواخر دهه ۱۹۸۰، با رونق 
صنایع سرگرمی، این تلقی گسترش یافت که شهر باید به کانون فرهنگی بدل شود؛ کانونی 

که هم مصرف کالاها و خدمات خلاق را برانگیزد و هم تولید فرهنگی را تقویت کند.
غایت این رویکرد مفهوم »شــهر خلاق«5 است: شــهری با پایه اقتصادی خدماتی، 
جمعیتی با سرمایه فرهنگی بالا و کیفیت زندگی مطلوب. با این حال، در گذر زمان دامنه 
توجیه های ورود فرهنگ به بازآفرینی محله ها فراتر از پیامدهای اقتصادی رفت و کیفیت 
زندگی را نیز دربر گرفت. این گسترش زمینه ساز پرسش های امروز است: اگر فرهنگ صرفاًً 

ابزار رشد نباشد، معیار سنجش موفقیت آن چیست و منافع آن به چه کسانی می‌رسد؟

 Jاقتصاد خلاق و مبانی سیاست‌گذاری
توجه سیاســت گذاران به بخش فرهنگــی و خلاق را باید در پرتــو وزن اقتصادی آن فهمید. 
گزارش »راه حل فرهنگ«6 )۲۰۲۲( از همین ســازمان نشان می‌دهد این بخش، با وجود اندازه 
چشمگیرش، عمدتاًً از بنگاه های خرد تشکیل شده و به سیاست های متناسب با ویژگی های خود 
نیاز دارد. بخش فرهنگی و خلاق از راه جذب سرمایه بیرونی، جلب نیروی متخصص و شکل‌دادن 

به اکوسیستم های نوآوری محلی به توسعه محلی کمک می کند.
تغییر رویکرد دولت های محلی و منطقه‌ای نیز درخور توجه است: حمایت مستقیم از 
هنرمندان و نهادهای هنری به تدریج جای خود را به سیاست هایی می‌دهد که »منطقه 
فرهنگی« یا »محیط خلاق« محله ها و شهرها را هدف می گیرند. بازآفرینی فرهنگ محور 

دقیقاًً در همین نقطه معنا می یابد.

»راه‌حل فرهنگ«: وزن اقتصادی بخش فرهنگی و خلاق
گزارش »راه حل فرهنگ« ســه یافته کلیدی دربــاره جایگاه این بخش ارائه 

می‌دهد:
اشتغال فرهنگی و خلاق در برخی کشورهای عضو OECD و اتحادیه اروپا �	

تا یک‌بیستم مشاغل را دربر می‌گیرد و در شهرها و مناطق پایتخت‌نشین 
به یک‌دهم می‌رسد.

حدود چهل درصد این اشتغال بیرون از بخش‌های فرهنگی و خلاق قرار �	
دارد؛ برای نمونه، طراحان صنعتی شاغل در صنعت خودرو. خلاقیت به 
گالری و استودیو محدود نمی‌شود و نوآوری دیگر بخش‌های اقتصاد را 

نیز تغذیه می‌کند.
بیشتر بنگاه‌های این بخش خردند و به سیاست‌هایی متناسب با اندازه و �	

ویژگی‌های خود نیاز دارند.
۲۰۲۲ ،OECD :منبع

بخش دو - چهار مسیر دگرگونی مکان
گزارش OECD چهار شکل اصلی بازآفرینی فرهنگ محور را از یکدیگر تفکیک می کند که 

هر یک منطق، مزیت ها و مخاطرات خاص خود را دارد.

زیرساخت فرهنگیِِ بزرگ مقیاس این مســیر همان راهبرد »پروژه پرچم‌دار« است. نمونه شناخته شده آن 1
بیلبائو7 است؛ شــهر بندری دچار رکود در اسپانیا که موزه گوگنهایم8 از 
۱۹۹۷ به بعد آن را به نماد رشد اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری فرهنگی بدل کرد. با این 
همه، به گفته مقاله، این گونه سرمایه گذاری ها هنگامی بیشترین بازده را دارند که با نیازهای 
مخاطبان و جامعه محلی هم سو باشند. بازاستفاده از سایت های صنعتی قدیمی یا پیوند 
دادن پروژه به ساختارهای موجود محله معمولًاً پایدارتر از ساخت تأسیسات کاملًاً نو است 
و می تواند هزینه سرمایه گذاری را کاهش دهد و کسب‌وکارها و مهارت های متنوع تری را 

جذب کند.

زیرساخت مردمی و محلی مقاله تأکید می کند که دگرگونی اقتصادی و اجتماعی به زیرساخت های 2
فرهنگیِِ ریشــه‌دار در جامعه وابسته است. OECD این زیرساخت را هم 
شامل فضاهای فیزیکی و هم شبکه های گروهی می‌داند و ویژگی های آن را دسترسی آزاد، 
هزینه اندک و احساس مالکیت ساکنان محل برمی شمارد. کتابخانه ها و ساختمان های 
موجود بازاستفاده شــده از مصادیق آن‌اند. سیاست‌هایی مانند بودجه‌ریزی مشارکتی یا 

»درصد برای هنر«9 این مسیر را تقویت می‌کنند.

محله ها و پهنه های فرهنگی و خلاق این محله ها یا به صورت خودجوش شکل می گیرند یا با تصمیم سیاسی پدید 3
می آیند. در هر دو حالت، سیاست هایی که فضاهای خلاق را از فشار بازار 
زمین حفظ می کنند، مانند کنترل های طرح شهری، اجاره یارانه‌ای و مشوق های مالی، 
اهمیت دارند. نکته کلیدی آن است که این حمایت ها باید متوجه اجتماعی گسترده باشد 
و نه صرفاًً سرمایه گذاری کلان. نمونه‌ای ایرانی از این مسیر در بخش چهار بررسی می شود

رویدادها و جشنواره ها پایتخت های فرهنگی اروپا10، بی ینال ها و اکســپوها در این دســته جای 4
می گیرند. به باور OECD، رویداد می تواند برنامه بازآفرینی را آغاز کند یا در 
میانه یک راهبرد بلندمدت به آن شتاب ببخشد، اما جایگزین راهبرد نمی شود. پژوهشی 
دربــاره لیورپول11، پایتخت فرهنگی اروپا در ۲۰۰۸، این یافته را تأیید می کند: پایداری 
فرهنگیِِ رویداد به گنجاندن آن در مسیر بلندمدت شهر، حمایت مستمر از ساختارهای 

فرهنگی محلی و مشارکت جامعه وابسته بوده است.

لیورپول و هال: رویداد و روایتِِ شهر
پژوهشــگری با تکیه بر داده های چندوجهی و بلندمدت، از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸، 
سه »دوراهی« را در لیورپول بررسی کرده است: دوراهی تأمین مالی فرهنگ، 
دوراهی اقتصادی و دوراهی فضایی. این ســه گانه نشــان می‌دهد بازآفرینی 
مســئله‌ای ساده و تک بعدی نیست و شــهر ناگزیر است میان خواسته های 

متعارض توازن برقرار کند.
پژوهش درباره هال، جنووا و والنسیا12 بخشی از پروژه‌ای بود که میان ۲۰۱۶ 
تا ۲۰۲۰ با پشــتیبانی دانشــگاه هال و در چارچوب برنامه »شهر فرهنگی 
بریتانیا ۲۰۱۷«13 انجام شد. این پژوهش نشان می‌دهد طرح ها و راهبردهای 
»میراث ماندگار« آن ها در شــهرهای بندری قرن بیســت‌ویکم مستقیماًً با 
گفتمان ها و معناهای محلی اقتصاد بندری گذشــته درگیر می شوند. رویداد 
فرهنگی تنها چیزی به شهر نمی‌افزاید، بلکه روایت شهر از خود را نیز بازنویسی 

می کند و این بازنویسی هرگز بی طرف نیست.
منبع: لیو )۲۰۱۹(؛ پژوهش شهرهای بندری اروپا )۲۰۲۴(

بخش سه - ترکیب، زمان و حکمرانی مشارکتی
 Jترکیب راهبردها و افق زمانی

یکی از یافته های مرکزی گزارش آن است که هیچ یک از این چهار مسیر به تنهایی کفایت 
نمی کند. موفق ترین تجربه ها ترکیبی‌اند و نقاط قوت و ضعف مسیرهای گوناگون را متعادل 
می کنند. تجربه بارسلونا14 نمونه مناسبی از این نگاه یکپارچه است: شهر از میزبانی المپیک 
برای اجرای طرح جامع شهری و فرهنگی خود بهره برد و اثر آن به محله صنعتی پوبلنو15 

رسید که به دهکده ورزشکاران تبدیل شد.
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زمان نیز عنصری تعیین کننده است. بازآفرینی پایدار فرایندی بلندمدت و تکرارشونده 
است که از اهدافی واقع بینانه و دست یافتنی آغاز می شود. مقاله می گوید تلفیق برنامه های 
فرهنگی با راهبردهای گسترده تر اشتغال و مهارت آموزی بیشترین سود را برای دگرگونی 
بلندمدت دارد و موفقیت اغلب به سرمایه گذاری های مکمل در آموزش، اشتغال و دیگر 
بخش ها وابسته است. به بیان دیگر، یک بی ینال یا موزه جدید به تنهایی نمی تواند تحول 
پایدار ایجاد کند؛ اگر جوانان محل فرصت اشتغال و مهارتی نداشته باشند که به آن فضا 

متصل شود، سرمایه فرهنگی در حد نمایش باقی می ماند.

 Jحکمرانی مشارکتی
 OECD .اگر بخواهیم یک مفهوم را محور گزارش بدانیم، آن مفهوم »مشــارکت« است
حکمرانی مشــارکتی را کلید موفقیت بازآفرینی می‌داند، زیرا ساکنان را فعالانه درگیر 
می کند و توجه را از بازتاب بیرونی شــهر به منافع محلی معطوف می سازد. ابزارهای آن 
متنوع‌اند: از نقشــه برداری فرهنگی برای شناخت دارایی ها و نیازهای محل تا شیوه های 

مشورتی مانند مجمع شهروندان یا همه پرسی برای سنجش دیدگاه جامعه.
پژوهش های دیگر نیز همین نتیجه را تأیید می‌کنند. مطالعه »ایستگاه های بازآفرینی 
شهری«16 در تایپه نشان می‌دهد بازآفرینی فرهنگ محور هنگامی پایدار می ماند که مردم 
در تأسیســات، فعالیت ها و پروژه های فرهنگی مشارکت مستمر داشته باشند، آن ها را 
بپذیرند و نسبت به آن ها احساس مالکیت کنند. بنابراین، مخاطب صرفاًً تماشاگر نیست 

و باید شریک فرایند باشد.

بخشِِ چهار - یک الگو در جغرافیاهای گوناگون
 Jتجربه‌های بین‌المللی

بازآفرینی فرهنگ محور محصول شهرهای غربی نیست و امروز در بافت های بسیار متفاوتی 
آزموده می شود. درس مهم این تجربه ها آن است که الگو را نمی توان بی قید به بافتی دیگر 

منتقل کرد.
در شهرهای پساسوسیالیســتی اروپای شرقی17، فضاهای شــهریِِ رهاشده پس 
از ۱۹۸۹ بســتر ظهور فعالیت‌های فرهنگی و خلاق شــد. در خلیج فارس، پژوهشی 
درباره »مشیرب دانتاون دوحه«18 بررسی می کند که بازآفرینی شهری چگونه با اصول 
مکان سازی خلاق19 پیش می‌رود؛ چارچوبی که ویژگی های کالبدی و فضایی را با عناصر 
بصری و زیبایی شناختی، جنبه های ادراکی و کیفیت های محیطی پیوند می‌زند و نقش 
تغییر فضای شهری و هنر عمومی را در اجتماع پذیری، مشارکت مردم و نوآوری برجسته 

می کند.
در اندونزی، کشــوری با تنوع فرهنگی چشمگیر و شهرنشینی شتابان که با نابرابری 
فضایی، تخریب محیط‌زیست و حفظ فرهنگ روبه‌روست، پژوهشگران20 می پرسند چگونه 
می‌توان از میراث فرهنگی و صنایع خلاق برای تدوین سیاستهای بازآفرینی متناسب با 
شرایط سیاسی و اقتصادی خود بهره برد و از تجربه گلاسگو چه باید آموخت. در چین 
نیز پژوهش ها21 نشان می‌دهند ریزبازآفرینی دولت محور در محله های تاریخی بر حس 
مکان اثر می گذارد، هرچند اندازه این اثر هنوز کم‌بررســی است. از این تجربه ها می توان 
نتیجه گرفت که پیش از وام گیری هر الگو، باید سازگاری آن با بافت سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی محل ارزیابی شود. این پرسش در ایران نیز مطرح است و در ادامه از خلال یک 

پژوهش موردی پی گرفته می شود.

 Jنمونه ایرانی: محله فرهنگیِ لاله‌زار
پژوهش های فارســی نیز پرسش انتقال الگو به بافت های بومی را پی گرفته‌اند. در مرور 
محــدود این گزارش، بخش عمــده آن ها بر بافت های تاریخی شــهرها متمرکزند و از 
مفاهیمــی مانند بازآفرینی فرهنگ مبنا و محله فرهنگی22 بهره می گیرند. یکی از آن ها 
مقاله خان محمدی، قلعه نوئــی و ایزدی )۱۳۹۹( با عنوان »تبیین مدل محله فرهنگی 
در بافت های تاریخی برای توسعه اقتصاد و حضور صنایع خلاق )مورد پژوهشی: خیابان 
لاله‌زار، تهران(«23 اســت. این مقاله از آن جهت اهمیت دارد که به مسیر سوم چارچوب 

OECD، یعنی محله های فرهنگی و خلاق، نزدیک اســت و در بافتی ایرانی به کار رفته 
است.

هدف پژوهش آن است که شرایط تبدیل محله های تاریخی به مولد اقتصاد و امکان 
حضور آن ها در عرصه صنایع خلاق را فراهم آورد. نویسندگان با مرور ادبیات، ۴۸ شاخص 
محله فرهنگی استخراج کرده و آن ها را در سه مؤلفه فرم، عملکرد و معنا سازمان داده‌اند. 
سپس پرسش نامه‌ای را میان کارشناسان و خبرگان شهرسازی توزیع کرده‌اند و در کنار 
مشاهده میدانی، مصاحبه و تحلیل اسناد، مدل را با روش معادلات ساختاری24 آزموده‌اند. 
لاله‌زار به سبب پیشینه فرهنگی‌اش انتخاب شده است؛ خیابانی که بزرگ ترین سینماها و 
تماشاخانه های معتبر پایتخت را در خود داشت و نخستین نهادهای شهری اروپایی، مانند 

هتل ها، دفاتر روزنامه ها و مراکز تفریحی، نیز در آن شکل گرفتند.
نتایج نشان می‌دهد در تبیین محله فرهنگیِِ لاله‌زار، مؤلفه »عملکرد« بیشترین اثر را 
دارد، پس از آن »فرم« و در پایان »معنا« قرار می‌گیرد. نویسندگان تأکید می کنند حس 
تعلق با وجود تخریب کالبد و از میان‌رفتن عملکرد گذشــته محله هنوز برجاست و نام 
لاله‌زار حتی برای نسل های جوان نیز عملکرد گذشته آن را تداعی می کند. پیشنهادهای 
پژوهش از اقدامات عملکردی آغاز می شــود: فراهم کردن فضاهای کاری کم هزینه و در 
دســترس برای هنرمندان و متولیان فرهنگ، جلب سرمایه گذار خصوصی، حمایت از 
سرمایه گذاری های فرهنگی در مقیاس کوچک، احیای سالن های سینما و تئاتر، و ایجاد 

پیاده‌راه ها و فضاهایی برای رویدادهایی مانند جشنواره فیلم فجر.

مدل محله فرهنگی لالهزار: یافتهها در یک نگاه
مدل سه مؤلفه‌ای فرم، عملکرد و معنا با ۴۸ شاخص و ۱۳ متغیر مشاهده شده 

آزموده شد. برجسته ترین ضرایب به این شرح است:
عملکرد: »تقویت حیات مدنی« )۰٫۸۸( و »منزلت اجتماعی ساکنان« �	

)۰٫۸۳( بیشــترین ضریب را دارند و »جذابیت و پویایی فضا« )۰٫۲۵( 
کمترین را.

فرم: »پیاده‌پذیری« )۰٫۹۲( و »جذابیت بصری« )۰٫۷۰( قوی‌ترین‌اند �	
و »وضعیت کالبدی ساختمان‌ها« )۰٫۲۵( رابطه‌ای بسیار ضعیف دارد.

معنا: »حس تعلق« )۰٫۷۲( و »خاطره‌انگیزی و حافظه شهری« )۰٫۶۰( �	
برجسته‌اند.

ترتیب اثر مؤلفه‌ها در تبیین محله فرهنگی: عملکرد، سپس فرم، سپس �	
معنا.

منبع: خان محمدی، قلعه نوئی و ایزدی )۱۳۹۹(

قرائت این یافته ها در پرتو مباحث پیشــین چند نکته را روشن می کند. نخست، برتری 
عملکرد و حیات مدنی بر کالبد با تأکید OECD بر زیرساخت مردمی و مشارکت ساکنان 
هم سواست و نشــان می‌دهد نوسازی ساختمان‌ها در این مدل اهرم اصلی نیست. دوم، 
فراهم کردن فضای کار ارزان بــرای هنرمندان، که پژوهش در صدر اقدامات عملکردی 
می گذارد، همان سیاست حفاظت از فضاهای خلاق در برابر فشار بازار زمین است که در 

مسیر سوم گزارش OECD آمده بود.
بــا این حال، چند محدودیت را باید در نظر داشــت. بر پایه آنچــه در مقاله آمده، 
پرسش نامه کمّّی میان کارشناسان و خبرگان شهرسازی توزیع شده است؛ بنابراین سنجه 
»منزلت اجتماعی ساکنان« بر داوری کارشناسان استوار است و نه بر گزارش خود ساکنان. 
در مدل نهایی نیز متغیری که مستقیماًً به افزایش اجاره یا جابه جایی ساکنان بپردازد دیده 
نمی شود، یعنی همان مسئله‌ای که مقاله تایوان محور تحلیل قرار داده بود. افزون بر این، 
محله فرهنگی در این پژوهش عمدتاًً سینمایی است و بازار هنرهای تجسمی، گالری ها و 
هنرمندان مستقل موضوع آن نیستند. سرانجام، مقاله تنها یک محله را بررسی می کند و 

خود بر لزوم آزمون مدل در محله های دیگر تأکید دارد.
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ین اثر را دارد، پس از آن »فرم« و در پایان »معنا« قرار می گیرد.  در تبیین محله فرهنگیِِ لاله زار، مؤلفه »عملکرد« بیشتر
یب کالبد و از میان رفتن عملکرد گذشته محله هنوز برجاست و نام لاله زار  کید می کنند حس تعلق با وجود تخر نویسندگان تأ
حتی برای نسل های جوان نیز عملکرد گذشته آن را تداعی می کند.

 Jنمونه دوم ایرانی: کارخانه آرگو
نمونه دیگری که در ایران به مسیر نخست چارچوب OECD، یعنی زیرساخت فرهنگی 
بزرگ مقیاس، نزدیک است، بازآفرینی کارخانه آرگو در تهران است؛ بنایی صنعتی که به 
موزه هنرهای معاصر و مرکز فرهنگی بدل شده و از این نظر با نمونه بیلبائو در بخش دو 

این گزارش قابل مقایسه است، هرچند سرمایه گذار آن نهادی عمومی نبوده است.
این بنا در دهه ۱۳۰۰ خورشــیدی به‌عنوان یکی از نخستین کارخانه های صنعتی تهران 
ساخته شد و پس از انقلاب ۱۳۵۷ تعطیل و برای چند دهه متروک ماند. بنیاد پژمان25، نهادی 
خصوصی فعال در حوزه هنر معاصر، این ســاختمان را در میانه دهه ۱۳۹۰ خرید و بازسازی 
آن را به دفتر معماری احمدرضا شــریکرASA North( 26( ســپرد. پروژه با حفظ دیوارهای 
آجریِِ برجای مانده و افزودن سازه‌ای تازه به بنا، در بهمن ۱۳۹۹ با نمایشگاهی انفرادی گشایش 
یافت. مجموعه کنونی چند گالری، کتابخانه، اقامتگاه هنرمند، فروشگاه هنری و کافه‌ای را دربر 
می گیرد که آبجوی بدون‌الکل با نام تاریخی کارخانه را دوباره تولید می کند. منابع در گزارش 
دقیق متراژ بنا اندکی اختلاف دارند و آن را چیزی میان ۱۸۵۰ تا ۱۸۹۰ مترمربع ذکر می کنند

این پروژه در ســال ۲۰۲۲ یکی از شش برنده جایزه معماری آقاخان27 از میان ۴۶۳ 
اثر ارسالی از ۱۶ کشور شد و در همان سال در جوایز دزین28 نیز عنوانی در رده بناهای 
فرهنگی به دست آورد؛ دستاوردی که آرگو را در کنار لاله‌زار به یکی از معدود نمونه های 

ایرانیِِ شناخته شده در گفتمان جهانی بازآفرینی فرهنگ محور بدل می کند.

کارخانه آرگو در یک نگاه
کاربری پیشــین: کارخانه آبجوســازی، احداث در دهه ۱۳۰۰؛ کاربری �	

کنونی: موزه هنرهای معاصر و مرکز فرهنگی.
سرمایه‌گذار و بهره‌بردار: نهادی خصوصی )بنیاد پژمان(، نه نهاد عمومی �	

یا شهرداری.
معمار: احمدرضا شریکر )ASA North(؛ بازگشایی: بهمن ۱۳۹۹ )فوریه �	

.)۲۰۲۱
جوایز: جایزه معماری آقاخان )۲۰۲۲(؛ جوایز دزین )۲۰۲۲(.�	

منبع: ویکی پدیای فارسی و پوشش خبری پروژه، ۱۴۰۱–۱۴۰۳؛

نیازمند تأیید با منبع اولیه پیش از چاپ

خوانش انتقادی این نمونه با احتیاط بیشــتری همراه اســت، چون برخلاف لاله‌زار یا 
گزارش های OECD، پژوهش آکادمیکی با روش و داده درباره آرگو یافت نشد؛ آنچه در 
دسترس است عمدتاًً پوشش خبری و معماری است، نه ارزیابی اثر اجتماعی یا اقتصادی. 
از این رو نمی توان درباره مشارکت ساکنان محله، اثر بر اجاره اطراف، یا میزان دسترسی 
عمومی به این مجموعه خصوصی داوری مستندی ارائه داد؛ همان شکاف شواهدی که 
بخش پنج این گزارش به آن می پردازد. آرگو در این گزارش بیشتر نمونه‌ای از موفقیت 

طراحی و بازاستفاده معمارانه است تا نمونه‌ای از سیاست گذاری عمومی بازآفرینی.

بخشِِ پنج - چالش‌ها و شکاف شواهد
 Jاجاره، جنتریفیکیشن و قدرت

هر بررسی منصفانه بازآفرینی فرهنگ محور ناگزیر به بحث جنتریفیکیشن29 می‌رسد؛ یعنی 
این ادعا که هنر محله را »زنده« می کند و ساکنان قدیمی را بیرون می‌راند. مقاله‌ای تازه 
)۲۰۲۶( در نشریه »اقتصادهای در حال توسعه«30 این بحث را دقیق تر می کند. نویسنده 
بــا دو مطالعه موردی از تایوان اســتدلال می کند که باید میان بازآفرینی فرهنگ محور 
و جنتریفیکیشن جدایی مفهومی قائل شد تا بار انتقادی مفهوم جنتریفیکیشن، یعنی 
جابه جایی فقرا به‌دســت ثروتمندان تازه‌وارد، از میان نرود. یافته درخور توجه این است 
که در این دو مورد، کسب‌وکارهای نوظهورِِ زیبایی شناسانه و خلاق در برابر افزایش اجاره 

شکننده تر از کسب‌وکارها و ساکنان سنتی‌اند.

توآتوتیا، تایپه: سازگاری در برابرِِ فشارِِ اجاره
در محلــه تاریخی توآتوتیا31 در تایپه، بازرگانان ســنتی و حافظان میراث با 
به کارگیری گفتمان »فرهنگ و خلاقیت« با شــرایط جدید سازگار شدند، با 
هنرمندان و کسب‌وکارهای تازه‌وارد همکاری کردند و محصولات تازه‌ای برای 
بازار روبه‌رشد گردشگری فرهنگی و میراثی عرضه کردند. با این حال، نویسنده 
هشدار می‌دهد افزایش اجاره مسئله‌ای واقعی است که آینده بازسازی میراث 
و اجتماع ســازی محلی را تهدید می کند، حتی اگر نام جنتریفیکیشن بر آن 

نهاده نشود.
)2026( Sham :منبع

پیام سیاســتی این یافته روشن است: حفاظت از اجاره مناسب نه فقط دغدغه ساکنان 
قدیمی، بلکه شرط بقای خودِِ اکوسیستم خلاق است. نبود چنین سنجه‌ای در نمونه ایرانیِِ 

بخش پیشین نیز چشمگیر است.
پرســش قدرت نیز مطرح است. پژوهش درباره شهرهای بندری اروپا نشان می‌دهد 
طرح های فرهنگ محور با خاطره اقتصاد بندریِِ گذشته درگیر می شوند، آن را بازتعریف 
می کنند و مدل هایی ترکیبی پدید می آورند که با برنامه ائتلاف های تازه رشــد شهری 
و برندســازی مکان هم سوست. به دیگر ســخن، »روایت رسمی« شهر از گذشته‌اش را 
همواره کســی می نویسد و باید پرسید چه کســی. همچنین پژوهش درباره شهرهای 
پساسوسیالیســتی نشــان می‌دهد فعالیت های فرهنگــی و خلاق در آن بافت ها غالباًً 
ابتکارهایی موضعی و از بالا به پایین‌اند و همه گیری کووید-۱۹ بخش مستقل خلاق را 

دگرگون کرده است.

 Jشکافِ شواهد و ضرورتِ سنجش
پس از پنجاه سال، هنوز نمی توان با اطمینان کافی گفت این سرمایه گذاری ها چه بازدهی 
دارند. گریم ایوانز32 در مقاله معروف خود در ۲۰۰۵ نوشــت که شواهد سهم پروژه های 
بزرگ فرهنگی در تحقق اهداف بازآفرینی محدود است، در حالی که توجیه ها به کیفیت 
زندگی نیز گسترش یافته‌اند و به بُعُد اقتصادی محدود نمی مانند. پژوهشی در ۲۰۱۸ نیز 
یادآور شد که ارزیابی و پیش بینی اثر سرمایه گذاری فرهنگی در مقیاس بزرگ هنوز عملًاً 
انجام نمی شود. پژوهش ۲۰۲۶ درباره »ریزبازآفرینی« دولت محور در محله های تاریخی چین نیز 
نشان می‌دهد سهم اجتماعی این طرح‌ها، به‌ویژه در »حس مکان«، هنوز کم بررسی مانده است. 
نمونه لالهزار همین شکاف را از زاویه‌ای دیگر نشان میدهد: سنجه های اجتماعی آن بر داوری 
کارشناسان استوار است و پیامدهای توزیعی، مانند اجاره و جابه جایی، در آن سنجیده نشده است 
به همین دلیل OECD سنجش را نیز به بحث حکمرانی پیوند می‌زند و از اندازه گیری 
بلندمدت، محلی و مؤثر برای عموم دفاع می کند. اگر هدف »حس مکان«، مشــارکت 
یا پایداری اجتماع باشــد، شاخص های اقتصادی مانند شمار گردشگران یا ارزش زمین 

به تنهایی کفایت نمی کنند.

توصیهها
توصیه های زیر برداشت تحلیلی این گزارش از مجموعه یافته هاست و توصیه مستقیم 

OECD نیست.

 Jبرای سیاست‌گذاران و مدیران شهری
ترکیبی از مسیرهای چهارگانه را با اهدافی واقع‌بینانه و افقی بلندمدت تدوین کنند و �	

از تکیه بر یک پروژه پرچم‌دار یا یک رویداد به‌تنهایی بپرهیزند.
برنامه‌های فرهنگی را با راهبردهای اشتغال، مهارت‌آموزی و آموزش پیوند دهند تا �	

سرمایه فرهنگی به فرصت واقعی برای ساکنان محل بدل شود.
ساکنان را از مرحله طراحی درگیر کنند و از ابزارهایی مانند نقشه‌برداری فرهنگی، �	
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مجمع شهروندان و بودجه‌ریزی مشارکتی بهره بگیرند.
از فضاهای خلاق در برابر فشــار بــازار زمین حفاظت کنند؛ از راه کنترل‌های طرح �	

شهری، اجاره یارانه‌ای و مشوق‌های مالی که متوجه اجتماعی گسترده باشد.
بازاستفاده از ساختمان‌ها و سایت‌های موجود را بر ساخت تأسیسات نو ترجیح دهند �	

و رویدادها را در راهبردی بلندمدت بگنجانند.
شاخص‌های بلندمدت، محلی و عمومی برای سنجش تدوین کنند و اجاره، جابه‌جایی �	

ساکنان و حس مکان را نیز در آن‌ها بگنجانند.

 Jبرای هنرمندان، گالری‌داران و مدیران فضاهای فرهنگی
به امنیت و مقرون‌به‌صرفه‌بودن فضا به‌اندازه برنامه توجه کنند؛ استودیو، کارگاه و گالری �	

کوچک بدون اجاره مناسب در برابر جذابیتی که خود پدید می‌آورند آسیب‌پذیرند.
با کسب‌وکارها و ساکنان سنتی محله همکاری کنند و برنامه‌هایی طراحی کنند که از �	

حافظه جمعی و هویت تاریخی محل بهره بگیرد، نه اینکه آن را کنار بزند.
در طراحی و سنجش برنامه‌های محله مشارکت کنند و روایت شهر از خود را نقد و �	

بازخوانی کنند، چراکه هر رویداد فرهنگی این روایت را بازنویسی می‌کند.

 Jبرای پژوهشگران و نهادهای علمی
پیامدهای توزیعی، مانند اجاره و جابه‌جایی ســاکنان، و پیامدهای اجتماعی، مانند �	

حس مکان، را در مدل‌ها و ارزیابی‌های بازآفرینی فرهنگ‌محور وارد کنند.
ســاکنان و هنرمندان را به‌عنوان پاســخ‌دهنده در پژوهش‌ها بگنجانند و مدل‌های �	

موجود، از جمله مدل لاله‌زار، را در محله‌های دیگر بیازمایند.
نقش گالری‌ها، هنرمندان مستقل و هنرهای تجسمی را در بازآفرینی محله‌های ایران �	

بررسی کنند؛ موضوعی که در مرور محدود این گزارش کمتر دیده شد.

 Jدرباره این گزارش
 The role of culture-led regeneration in place« این گزارش بر پایه مقالــه
transformation» (OECD، ژوئــن ۲۰۲۵، مجموعــه LEED Papers، شــماره 

۰۶/۲۰۲۵( و پژوهش های یادشده در فهرست منابع تدوین شده است. 
بخش »توصیه ها« و مقایسه های میان نمونه ها برداشت تحلیلی تدوین کننده است و به 

منابع اصلی نسبت داده نمی شود.

معرفی منبع
این گزارش بر پایه مقاله »نقش بازآفرینی فرهنگ محور در دگرگونی مکان«33 تهیه شده 
است که برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال محلی34 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
)OECD(35 در ژوئن ۲۰۲۵ منتشر کرد. این مقاله بخشی از پروژه گسترده تر »دگرگونی 
مکان ها«36 است و می کوشد دانسته های حاصل از پنج دهه تجربه بازآفرینی فرهنگ محور 
را جمع بندی کند. برای تکمیل چارچوب OECD، یافته های چند پژوهش تازه تر نیز به 
کار رفته است: مقاله‌ای درباره جنتریفیکیشن در تایوان )۲۰۲۶(، مطالعه شهرهای بندری 
اروپا، پژوهش هایی درباره لیورپول و شهرهای پساسوسیالیستی، و مقاله‌ای فارسی درباره 

محله فرهنگی لاله‌زار تهران )۱۳۹۹(. فهرست منابع در پایان گزارش آمده است.
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شرکت، میکروفون به دست در شبکههای اجتماعی
B2B راهنمای حضور رسانه‌ای برندهای

فـــردا
نگاهی به آخرین تحولات تکنولوژی و اثرات آن بر اقتصاد
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اواخر شهریور، دیجی کالا برای نخستین بار به‌جای گزارش 
جداگانه‌ فروشگاه اینترنتی، گزارشی یکپارچه از کل گروه 
این شرکت منتشر کرد و حدود دو هفته بعد گزارش سال 
۱۴۰۴ اُکُالا )از مجموعــه افق کوروش و گلرنگ( هم به 
رسانه ها رسید و سایر شرکت های بزرگ فناورانه نیز گزارش های خود را منتشر کردند. نتیجه 
آشناست: صفحه های فناوری و اقتصاد پر شد از تیترهایی درباره اینکه جنگ و تورم چطور 
سبد خرید ایرانی ها را عوض کردند. این ها نه بیانیه مطبوعاتی بودند و نه رپورتاژ آگهی؛ داده 
بودند، و رسانه ها خودشان آن را خبر کردند. »داده جدید« یکی از معیارهای خبر شدن است، 
این گزارش ها نشــان می‌دهند آن معیار در عمل چه شکلی دارد. شرکت های فناوری روی 
چیزی نشسته‌اند که هیچ رسانه‌ای به تنهایی نمی تواند تولیدش کند: ثبت روزانه‌ میلیون ها 
رفتار واقعی. اما داشتن داده با خبر ساختن از آن فرق دارد. بیشتر شرکت ها یا داده شان را 
هرگز منتشر نمی کنند، یا آن را چنان منتشر می‌کنند که هیچ خبرنگاری نتواند رویش تیتر 

بگذارد.

 Jخبر عدد نیست؛ تناقضِ درون عدد است
جذاب ترین بخش گزارش دیجی کالا یک رقم رشــد ســاده نبود، یک تناقض بود. ارزش 
کالاهای فروخته شده در سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۱ درصد رشد کرد، اما میانگین قیمت ها حدود 
۷۴ درصد بالا رفت. یعنی بخش بزرگی از »رشد«، تورم بود. بازار موبایل نمونه‌ روشن‌تری 
است: تعداد گوشی های فروخته شده ۲۱ درصد کم شد، در حالی که ارزش ریالی فروش ۳۵ 
درصد بالا رفت و ارزش دلاری ۱۳ درصد پایین آمد. این سه عدد کنار هم یک جمله خبری 
می سازند: ایرانی ها کمتر خریدند و گران تر پرداختند. این می شود یک خبر از دل یک گزارش 

که می تواند تمامی رسانه های دنیا را پر کند.
فصل مربوط به دوران جنگ در دل این گزارش هم همین منطق را دارد و پر از تیترهای 
خبری برای رســانه ها است: در روزهای جنگ، میانگین سفارش های روزانه نزدیک به ۴۹ 
درصد افت کرد، اما ارزش میانگین سبد خرید فقط ۰.۶ درصد کمتر شد. مشتری ها کمتر 
سفارش دادند، ولی هر بار که خرید کردند، سبدشان کوچک تر نشد. هیچ آگهی‌ای چنین 
جمله‌ای نمی نویسد، چون خبر خوبی برای شرکت نیست؛ و دقیقاًً به همین دلیل اعتبار دارد

اُکُالا هم از همین مسیر رفت. در عنوان یکی از پوشش های رسانه‌ای این گزارش دو عدد 
مشخص جلوی چشم است: جهش ۲۴۵ درصدی 
قیمت روغن و فروش ۹۱ هزار آب معدنی در یک 
روز جنگی. درس تحریریه‌ای روشن است: از میان 
ده ها صفحه، خبرنگار معمولًاً یک عدد ملموس و 
یک تضاد را برمی‌دارد. اگر شــما آن ها را از قبل 
پیدا نکنید، خبرنگار باید خودش پیدا کند، و گاهی 

نمی کند.

 J الگوی جهانی: گزارش به‌عنوان دارایی
تکرارشونده

این الگو ایرانی نیســت. اسپاتیفای هر پایان سال 
با Wrapped از داده شنیدن هر کاربر یک روایت 
شخصی می‌سازد و کاربران خودشان آن را منتشر 
می کنند؛ شــرکت از داده‌ای نامرئی، یک رویداد 

فرهنگی ساخته است. Stack Overflow سال هاست نظرسنجی سالانه توسعه‌دهندگان را 
منتشــر می کند و درباره روش جمع آوری و داده ناشناس شــده‌اش شفاف است؛ به همین 
دلیل رسانه ها و مدیران فنی برای حرف زدن درباره زبان ها و ابزارهای پرطرفدار به آن ارجاع 
می‌دهند. Cloudflare Radar داده تجمیعی ترافیک و قطعی اینترنت را منتشــر می کند و 
به یکی از منابع ثابت خبرنگارانی تبدیل شــده که درباره اختلال اینترنت در کشــورها، از 
جمله ایران، می‌نویسند. Swiggy در هند هر سال با داده سفارش ها گزارشی منتشر می کند 
که رسانه های عمومی هم پوشش می‌دهند. سه ویژگی در همه این ها مشترک است. اول، 
تکرار: چون گزارش در زمان مشخص می آید، رسانه ها می‌دانند چه موقع منتظرش باشند و 
می توانند با سال قبل مقایسه کنند. دوم، انحصار طبیعی: داده‌ای است که فقط همین شرکت 
دارد، نه آماری که با یک جست‌وجو پیدا شود. سوم، قالب ثابت: تعریف ها و شاخص ها هر سال 
عوض نمی شوند. گزارشی که فقط یک بار و با شاخص های تازه می آید شبیه کمپین است؛ 

گزارشی که ادامه پیدا می‌کند شبیه منبع است.

 Jچه داده‌ای را منتشر کنیم؟
پیش از طراحی گزارش، هر داده کاندید را با چهار پرسش بسنجید:

آیا به یک سؤال بیرونی پاسخ می‌دهد؟ سؤال مخاطب رسانه »جنگ چه چیزی را �	
عوض کرد؟« است، نه »تعداد سفارش‌های ما چقدر شد؟«. داده‌ای که فقط عملکرد 

داخلی را نشان بدهد، گزارش داخلی است، نه خبر.
آیا بدون آسیب به حریم کاربران قابل تجمیع است؟ پاسخ این پرسش مفصل‌تر است �	

و در بخش بعد می‌آید.
آیا از نظر رقابتی قابل تحمل است؟ معمولاً می‌توان درصد تغییر و روندها را منتشر �	

کرد، بدون آنکه عدد مطلق فروش یا حاشیه سود لو برود.
آیا قابل دفاع است؟ اگر نتوانید تعریف و روش محاسبه را در دو جمله توضیح بدهید، �	

خبرنگار هم نمی‌تواند، و نتیجه‌اش بی‌اعتمادی است.

 Jناشناس‌سازی با حذف نام تمام نمی‌شود : حریم کاربر
تاریخ فناوری پر از داده هایی اســت که »ناشناس« منتشر شدند و نبودند. در سال ۲۰۰۶، 
AOL حدود ۲۰ میلیون جســت‌وجوی حدود ۶۵۰ هزار کاربر را برای پژوهشگران منتشر 
کرد و نام ها را با کدهــای عددی عوض کرد؛ اما 
نیویورک تایمز با خواندن جست‌وجوهای یکی از 
آن کدها صاحبش را پیدا کرد. در ســال ۲۰۱۸ 
هم نقشه گرمای Strava، که فقط فعالیت ورزشی 
تجمیع شــده کاربران را نشــان مــی‌داد، الگوی 
رفت‌وآمد در پایگاه های نظامی را آشکار کرد. درس 
مشترک این دو ماجرا روشن است: ناشناس سازی 
ظاهری کافی نیست، و داده تجمیعی هم در سطح 

جزئی می تواند چیزی را لو بدهد.
در عمل چند قاعده کمک می‌کند: داده را فقط 
برای گروه هایی با حداقل تعداد مشخص منتشر 
کنید؛ سلول های ریز جغرافیایی یا زمانی را حذف 
یا ادغام کنید؛ بین رخداد و انتشار فاصله بیندازید؛ 
و ترکیب چند جدول را هم بسنجید، نه هر جدول 

گزارش سالانه
خبری که شرکت‌های فناوری خودشان تولید می‌کنند

آرش پارساپور 
دبیر بخش تکنولوژی
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را جداگانه. رویکردهای پیشــرفته تر، مثل افزودن نویز آمــاری )differential privacy(، را 
سرشماری ۲۰۲۰ آمریکا هم به کار برد.

در دوران بحران، حساســیت بیشتر است. اُکُالا بخشی از گزارش خود را به تغییر سهم 
فروش و تعداد ســفارش ها در برخی اســتان ها و شــهرها، از جمله مناطق شمالی کشور، 
اختصاص داده اســت. داده سطح شــهر در زمان بحران دو لبه دارد: برای تحلیل ارزشمند 
است و برای سوءاستفاده هم. تصمیم درباره آن باید پیش از انتشار با تیم حقوقی و امنیت 

گرفته شود، نه بعد از آن.

 Jج، ادعاست شفافیت روش: عدد بدون مخر
عددِِ »سهم بازار« بدون اینکه بگوید نسبت به چه بازاری، چیز زیادی نمی گوید. دیجی کالا در 
گزارش امسال سهم خود را ۱.۸ درصد از کل خرده فروشی ایران، نه فقط بخش آنلاین اعلام 
کرده، و همین توضیحِِ مخرج، عدد را قابل‌دفاع می کند. درباره گزارش سال ۱۴۰۳ تکنولایف، 
رســانه ها هم ســهم ۵ درصدی از تجارت الکترونیک را نقل کردند و هم ۱۵ درصد از بازار 
آنلاین دیجیتال را. دو عدد می توانند هم‌زمان درست باشند، به شرط اینکه مخرج هرکدام 
روشن باشد. حداقل هایی که هر گزارش باید روشن کند: بازه زمانی، تعریف هر شاخص )مثلًاً 
»کاربر فعال« دقیقاًً یعنی چه(، مخرج و مبنای مقایسه، منبع داده و محدودیت ها. اگر خودتان 
محدودیت ها را نگویید، رسانه خواهد گفت: در پوشش گزارش اُکُالا، یک رسانه تصریح کرده 
بود که این اعداد تصویر سال ۱۴۰۴ است و لزوماًً وضعیت امروز شرکت را نشان نمی‌دهد. 

بهتر است این جمله از خود شما بیاید.

 Jاز گزارش تا خبر: بسته‌بندی برای رسانه
گزارشِِ چندده صفحه‌ای برای خواننده است؛ خبرنگار به لایه دومی نیاز دارد:

یک صفحه یافته‌های کلیدی، با سه تا پنج عدد، و برای هر کدام یک جمله قابل نقل.�	
فصل‌بندی مستقل. گزارش دیجی‌کالا فصل‌هایی جدا برای جنگ، زندگی زیر تورم، �	

بخش مالی، هوش مصنوعی و ســایر شرکت‌های گروه دارد؛ هر فصل می‌تواند خبر 

مستقلی باشد و هر رسانه زاویه خودش را بردارد.
جدول داده قابل‌دانلود و نمودار قابل‌استفاده، تا خبرنگار مجبور نباشد عددها را از روی �	

تصویر بازنویسی کند.
سخنگوی تحلیل‌گر، کسی که بتواند بگوید این عددها چه معنایی دارند و چه معنایی �	

ندارند.
پیش‌دسترسی. می‌توانید یک فصل را زودتر و بدون شرط انتشار در اختیار یک یا دو �	

خبرنگار معتمد بگذارید؛ بقیه بعد از آن دسترسی پیدا می‌کنند.
قالب تعاملی. گزارش‌ها از پی‌دی‌اف فراتر می‌روند: دیجی‌کالا امکان گفت‌وگو با دستیار �	

هوش مصنوعی گزارش را هم ارائه کرده و تپسل اعلام کرده گزارش بازاریابی دیجیتال 
۱۴۰۴ را از ۲۰ مهر با دستیار هوش مصنوعی و پایگاه دانش تعاملی منتشر می‌کند. 

این دستیار فقط وقتی ارزش دارد که پاسخ‌هایش دقیقاً به داده گزارش بند باشد.

 Jگهی تبدیل می‌شود وقتی گزارش به آ
اشــتباه اصلی این ژانر همان است که در مقاله قبلی گفتیم، فقط در لباس داده: گزارشی 
که فقط عددهای خوب دارد. یک آزمون ســاده بزنید: آیا در گزارش شما حداقل یک عدد 
هست که به نفع شرکت نباشد؟ اگر نیست، خبرنگار آن را آگهی می خواند، حتی اگر اسمش 
»گزارش« باشد. اشتباه های دیگر هم رایج‌اند: عوض کردن تعریف شاخص ها از سالی به سال 
دیگر، منتشر کردن فقط در سال هایی که رشد خوب بوده، ذکر رشد درصدی بدون عدد پایه، 

و نادیده گرفتن تورم در بازاری که قیمت ها مدام تغییر می کنند.
گزارش ســالانه، اگر درست ساخته شود، نه آگهی است و نه بیانیه؛ دارایی‌ای است که 
هر سال ارزشش بیشتر می شود. شــرکتی که داده‌اش را شفاف، با رعایت حریم و حتی با 
بخش های ناخوشایند منتشر می کند، به منبع رسانه ها تبدیل می شود، و منبع بودن چیزی 
اســت که با هیچ رپورتاژی خریده نمی شــود. پرسش پیش از شروع این است: اگر شرکت 
دیگری این داده را داشــت، ما دوست داشتیم درباره‌اش بنویسیم؟ اگر جواب مثبت است، 

آن را منتشر کنید.

گزارش سالانه؛ خبری که خودتان تولید می کنید
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 VP( معاون مهندسی ،)CTO( در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال امروز، مدیر ارشد فناوری
of Engineering( و معماران ارشد سیستم، دیگر صرفاًً نگهبانان خاموش کدها و سرورها 
در طبقات زیرین شرکت نیستند؛ آن ها استراتژیست هایی هستند که بر روی طلایی ترین 
دارایی های سازمان نشسته‌اند. زمانی که یک شرکت B2B می خواهد اعتماد سرمایه گذاران 
را جلب کند، یک قرارداد کلان صنعتی ببندد یا از یک بحران زیرســاختی عبور کند، 
هیچ کس به اندازه مدیر فنی اهمیت ندارد. اما یک چالش بزرگ وجود دارد: بســیاری از 
نوابغ فنی، در برابر میکروفون خبرنگاران یا دوربین پادکست ها، به زبانی صحبت می کنند 

که تنها برای همکاران برنامه نویسشان قابل فهم است!

 Jتله »نفرین دانایی«؛ چرا مهندسان در رسانه سوءتفاهم ایجاد می‌کنند؟
 )The Curse of Knowledge( »در روان شناسی شــناختی، پدیده‌ای به نام »نفرین دانایی
وجود دارد؛ یک ســوگیری ذهنی که در آن فرد متخصص، ناخودآگاه فرض می کند طرف 
مقابــل نیز پیش‌زمینه ذهنی و دانش پایه لازم برای درک موضوع را دارد. این دقیقاًً همان 

نقطه‌ای است که یک مصاحبه مطبوعاتی با مدیر فنی را از مسیر خارج می کند.
وقتی خبرنگار یک رســانه اقتصادی یا مجری یک پادکست کسب‌وکار از مدیر فنی 
می پرســد: »مزیت رقابتی پلتفرم جدید شــما در مدیریت زنجیره تامین چیســت؟«، 
ذهن مهندســی مدیر فنی فوراًً به سراغ نحوه ساخت محصول می‌رود و پاسخ می‌دهد: 
»ما معماری مونولیتیک قبلی را به میکروســرویس مهاجــرت دادیم، از کوبرنتیز برای 
ارکستراسیون کانتینرها استفاده کردیم و با پیاده ســازی کافکا، پردازش رویدادها را به 
صورت ناهمگام )Asynchronous( انجام می‌دهیم که باعث شــده Latency سیستم ۴۰ 

میلی ثانیه کاهش پیدا کند.«
برای یک مهندس نرم‌افزار، این جملات یک شــاهکار فنی است؛ اما برای مدیرعامل 
یک کارخانه فولاد، یک صادرکننده خشکبار در اتاق بازرگانی یا حتی یک خبرنگار حوزه 
اقتصاد، این کلمات جز یک سری جملات نامفهوم هیچ معنای دیگری ندارند. مخاطب 
B2B نمی خواهد بداند شما چطور ساعت را ساخته‌اید؛ او می خواهد بداند ساعت چند است 

و این زمان سنجی دقیق چطور جلوی ضرر مالی او را می گیرد.
تفاوت اصلی میان »مصاحبه یک مدیر فنی با کامیونیتی توسعه‌دهندگان« و »مصاحبه با 
رسانه های جریان اصلی یا تجاری« در یک اصل خلاصه می شود: در اولی شما درباره چگونگی 

)How( صحبت می کنید، اما در دومی باید درباره چرایی و 
اثرگذاری )Why & Impact( حرف بزنید.

 J »مهندسی معکوس کلمات؛ هنر ترجمه »فناوری
به »ارزش تجاری«

اولین گام برای تربیت یک سخنگوی فنی تراز اول، مجهز 
کردن او به یک »دیکشنری دوطرفه« است که اصطلاحات 
تخصصــی )Jargon( را به معادل های اقتصادی، عملیاتی 
و انســانی تبدیل می کند. مدیر فنــی نباید در مصاحبه، 
دقت علمی را فدای ساده سازی کند، بلکه باید »خروجی 
فناوری« را روایت کند. برای درک بهتر این موضوع، بیایید 
سه سناریوی رایج در مصاحبه های فناوری را از زبان فنی به 

زبان رسانه و کسب‌وکار ترجمه کنیم:

 J مثال اول: بحث درباره مقیاس‌پذیری و زیرساخت ابری
بیان خام فنی )نامناسب برای رسانه(: »ما زیرساخت خود را روی معماری توزیع‌شده �	

ابری با قابلیت Auto-scaling برده‌ایم و دیتابیس‌هایمان را Sharding کرده‌ایم تا در 
زمان پیک ترافیک، دچار گلوگاه )Bottleneck( نشویم.«

ترجمه به زبان ارزش B2B )مناســب برای رسانه(: »ما زیرساخت پلتفرم را طوری �	
بازطراحی کرده‌ایم که مانند یک بزرگراه هوشمند عمل کند؛ یعنی در روزهای اوج 
خرید یا پایان سال مالی که حجم تراکنش‌های مشتریان سازمانی ما ده برابر می‌شود، 
سیستم به‌طور خودکار باندهای جدیدی را باز می‌کند. برای مشتری ما، این یعنی 
حتی در شلوغ‌ترین ثانیه‌های بازار، هیچ سفارش فروشی به خاطر کندی سیستم از 

دست نمی‌رود.«

 JZero Trust مثال دوم: بحث درباره امنیت سایبری و معماری
بیان خام فنی: »ما پروتکل‌های رمزنگاری End-to-End را ارتقا دادیم، احراز هویت �	

چندعاملی و معماری Zero Trust را در لایه شــبکه پیاده کردیم و تست‌های نفوذ 
)Pen-Test( مداوم داریم.«

ترجمه به زبان ارزش B2B: »در دنیای امروز، امنیت سایبری دیگر به معنای کشیدن �	
یک دیوار بلند دور قلعه شرکت نیست، چون ممکن است تهدید از داخل باشد. ما 
استراتژی “اعتماد صفر” را پیاده کرده‌ایم؛ درست مثل یک بانک فوق‌امنیتی که حتی 
اگر از در اصلی آن رد شوید، برای باز کردن هر اتاق و هر گاوصندوق در طبقات، دوباره 
هویت شما را چک می‌کند. این یعنی اسرار تجاری و داده‌های مالی شرکای ما، در 

برابر پیچیده‌ترین حملات نیز بیمه شده‌اند.«

 J Technical Debt &( مثال سوم: بحث درباره بدهی فنی و بازنویسی کدها
)Refactoring

بیان خام فنی: »در شــش ماه گذشته فیچر جدیدی ندادیم چون مشغول �	
Refactor کردن کدهای Legacy و تســویه بدهی‌های فنی سه سال اخیر 

بودیم.«
ترجمه به زبان ارزش: B2B »وقتی یک کارخانه به سرعت رشد می‌کند، گاهی �	

فرصت نمی‌کند فونداسیون سوله‌ها و سیم‌کشی برق 
را استانداردسازی کند. ما در شش ماه گذشته، تصمیم 
گرفتیم به جای اضافه کردن طبقات جدید روی یک 
فونداسیون قدیمی، ســتون‌های اصلی نرم‌افزارمان را 
مقاوم‌سازی کنیم. نتیجه این کار، دو برابر شدن سرعت 
ارائه خدمات جدید به مشــتریانمان در سال آینده و 

کاهش ۷۰ درصدی خطاهای سیستمی است.«
همان طور که در این مثال ها مشخص است، فرمول 
طلایی برای مدیر فنی استفاده از »استعاره و قیاس« 
)Analogy( اســت. چسباندن یک مفهوم انتزاعی در 
فضای ابری یا هوش مصنوعی به یک پدیده ملموس 
در دنیای فیزیکی )مانند بزرگراه، بانک، فونداســیون 
ساختمان یا خط تولید کارخانه(، برگ برنده مدیر فنی 

در تسخیر ذهن مخاطب است.

از اتاق سرور تا خط مقدم رسانه
راهنمای جامع آماده‌سازی مدیران فنی برای مواجهه با افکار عمومی
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 Jقانون »عدد + داستان«: چگونه فکت‌های فنی را ماندگار کنیم؟
ذهن انسان ها با آمارها قانع می شود، اما با داستان ها به یاد می آورد. یکی از اشتباهات رایج 
مدیران مهندسی در رویدادها و میزگردها این است که مخاطب را با رگباری از اعداد خشک 
بمباران می کنند: »آپ تایم ۹۹.۹۹ درصد«، »پردازش ۱۰ هزار تراکنش در ثانیه«، »کاهش 
۲۰ درصدی مصرف سرور«. برای اینکه یک عدد فنی در ذهن خبرنگار یا مدیرعامل شرکت 
مقابل حک شــود، باید آن را در قالب یک موردکاوی مینیاتوری )Micro Case Study( یا 
یک تصویر انسانی بسته بندی کرد: به جای گفتنِِ »آپ تایم ما ۹۹.۹۹ درصد است«، بگویید: 
»سیستم ما در طول یک سال گذشته، از مجموع ۵۲۵ هزار دقیقه، تنها کمتر از ۵۰ دقیقه 
در دسترس نبوده است؛ آن هم در ساعت ۳ بامداد که کمترین اثر را بر کسب‌وکار مشتریان 

داشته باشد.«

 Jمدیریت سؤالات سخت: وقتی مدیر فنی بر »صندلی داغ« می‌نشیند
تربیت رسانه‌ای مدیر فنی فقط برای روزهای موفقیت و جشن رونمایی از محصولات نیست. 
ارزش واقعی یک سخنگوی فنی آموزش‌دیده زمانی عیان می شود که خبرنگار، میکروفون را 

جلوی او می گیرد و یکی از سؤالات چالش برانگیز زیر را می پرسد:
»چرا هفته گذشته سرویس شما به مدت چهار ساعت قطع شد و کسب‌وکار مشتریان �	

خوابید؟«
»شایعاتی درباره آسیب‌پذیری امنیتی و نشت داده در پلتفرم شما شنیده می‌شود؛ �	

چقدر صحت دارد؟«
در مواجهه با چنین ســؤالاتی، مدیران فنی آموزش ندیــده معمولًاً یکی از دو واکنش 
خطرناک را نشــان می‌دهند: یا گارد تدافعــی و عصبی می گیرند و خبرنگار را به »متوجه 
نشدن پیچیدگی های فنی« متهم می کنند، و یا به دلیل صداقت بیش‌ازحد مهندسی، شروع 
به اعتراف کردن به ضعف های زیرساختی و مقصر دانستن تیم ها یا وندورهای ثالث می کنند. 

هردو واکنش، فاجعه‌بار است.
برای عبور حرفه‌ای از سؤالات سخت، مدیران فنی باید به تکنیک استاندارد در آموزش های 

رسانه‌ای مسلط شوند:

 J) تکنیک ABC )پلی میان واقعیت و چشم‌انداز
این تکنیک از سه گام تشکیل شده است:

Acknowledge )پذیرش و همدلی(: هرگز اصل مشــکل یا دغدغه پشــت سؤال را �	
انکار نکنید. انکار کردن یک قطعی سرویس یا یک باگ بزرگ، هوش مخاطب را به 

سخره می‌گیرد.
Bridge )زدن پل ارتباطی(: با عباراتی هوشمندانه، زاویه دید را از »سرزنش گذشته« �	

به سمت »چارچوب کلان و راه‌حل« هدایت کنید.
Communicate )انتقال پیام کلیدی(: پیام اصلی و اقدام اصلاحی شرکت را با تکیه �	

بر داده‌ها بیان کنید.

 Jنمونه اجرای تکنیک در پاسخ به سؤال قطعی سرویس
»کاملا درست می گویید، اختلال روز سه شنبه برای کسب‌وکارهایی که به زیرساخت ما وابسته 
هستند بسیار کلافه کننده بود و ما عمیقاًً بابت این توقف عذرخواهی می کنیم )پذیرش(. اما 
نکته مهم در زیرســاخت های کلان فناوری این است که چگونه از یک رخداد نادر، یک سپر 
دائمی بسازیم )پل(. تیم مهندسی ما در کمتر از ۴۰ دقیقه ترافیک را به سرورهای پشتیبان 
منتقل کرد و هیچ داده‌ای از دســت نرفت. علاوه بر این، ما معماری شــبکه را در این لایه 
بازطراحی کردیم تا حتی در صورت تکرار چنین خطایی از سمت دیتاسنتر مادر، سوئیچ شدن 

سرورها در کسری از ثانیه و بدون دخالت انسان انجام شود )پیام کلیدی(.«
در نهایت باید گفت در شــرکت های پیشرو فناوری محور، کدهای تمیز و معماری های 
مقیاس پذیر تنها نیمی از مســیر موفقیت هستند؛ نیمه دیگر، توانایی روایت کردن ارزش 
این فناوری برای دنیای بیرون اســت. مدیر فنی که بتواند بدون افتادن در ورطه اغراق های 
تبلیغاتی، با زبانی ساده، داده محور و صادقانه با بازار صحبت کند، دیگر فقط یک مدیر اجرایی 

نیست؛ او به بزرگ ترین معمار اعتماد برای برند خود تبدیل شده است. 

از اتاق سرور تا خط مقدم رسانه
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 )Neil Thompson( »هفته گذشته، در سخنرانی »نیل تامپسون
در دانشگاه ام آی تی شرکت کردم؛ کسی که روند پیشرفت در 
رایانش و هوش مصنوعی را مطالعه می کند. تامپسون تنها در 
طول نیم ساعت، استدلال متقاعدکننده‌ای ارائه داد مبنی بر 
اینکه چندین حوزه علمی در آستانه زیرورو شدن توسط هوش 

مصنوعی قرار دارند.
در شــرایطی که ریاضی‌دانان هنوز از نحوه خودکارسازی 
)اتوماســیون( رشته شان توســط هوش مصنوعی در شوک 
هســتند، جدیدترین مطالعه تامپسون نشــان می‌دهد که 
نظریه احتمالات، نظریه آمار، نظریه اقتصادی، فیزیک نظری 
انرژی های بالا، گرانش و کیهان شناســی، و فیزیک کوانتوم 
ممکن اســت به لطف قابلیت های به سرعت در حال تکاملِِ 
مدل های پیشرو )Frontier Models(، اهداف بعدی باشند. این مطالعه نشان می‌دهد که بین اواسط 
سال ۲۰۲۴ تا اواسط سال ۲۰۲۶، توانایی بهترین مدل های هوش مصنوعی در حل صحیح مسائل 
نظری در این رشته ها، از حدود ۲ درصد به حدود ۳۵ درصد رسیده است؛ و هیچ نشانه‌ای از کند 
شدن این روند پیشرفت دیده نمی شــود. تامپسون می گوید: »انتظار داریم تنها ظرف چند سال 
آینده، بسیاری از پرســش های نظری از نظر توانایی هوش مصنوعی در انجام آن ها، به طور کامل 

دگرگون شوند.«
به طور کلی، آزمایشگاه تامپســون به کاوش در این موضوع می پردازد که پیشرفت ها در علوم 
 ـکه تامپسون  کامپیوتر چگونه بر جامعه تأثیر می گذارند و نوآوری را شکل می‌دهند. در این مطالعه ـ
به همراه گابریل مانسو )دانشجوی دکتری( و کلودیو مایرینک وردون )دانشمند پژوهشی( انجام داده 
اســت ــ مسائلی که در مقالات پژوهشی منتشرشده در اینترنت بین دسامبر ۲۰۲۵ تا مه ۲۰۲۶ 

مطرح شده بودند، استخراج شدند و سپس مورد آزمایش قرار گرفتند تا مشخص شود آیا مدل های 
مختلف شرکت OpenAI شامل  o1،o3 ،GPT-5 ،GPT-5.1 GPT-5.4و GPT-5.5 می توانند آن ها 
را حل کنند یا خیر. نکته بسیار مهم این بود که راه حل‌های این مسائل در مقالاتی یافت می شد که 
پس از »تاریخ برش داده‌های آموزشی« )Training Cutoff( مدل GPT-5.5 و مدل های پیش از آن 
منتشر شده بودند. این بدان معناست که مدل‌های آزمایش شده مجبور بودند خودشان راه حل ها را 
استنتاج کنند، نه اینکه به پاسخ هایی که قبلًاً به عنوان داده های آموزشی به خوردشان داده شده، 
تکیه کنند )این مقالات به عنوان معیار حقیقت یا Ground Truth برای سنجش مهارت حل مسئله 
در مدل ها عمل کردند(. پژوهشگران همچنین دسترسی به اینترنت را مسدود کردند تا مانع از آن 

شوند که مدل های تحت آزمایش، راه حل ها را به صورت آنلاین جست‌وجو کنند.
حوزه های پوشــش داده شــده در این مطالعه محدود بودند؛ این گروه ســه نفره بر رشته هایی 
تمرکز کردند که در آن ها مدل های هوش مصنوعی می توانستند بدون نیاز به اجرای شبیه سازی یا 
آزمایش های عملی، مسائل را حل کنند. اما این کار نشان می‌دهد امواج شوکی که در حال حاضر در 
ریاضیات احساس می شود، احتمالًاً به سایر حوزه های علمی که متکی بر ریاضیات سنگین و مباحث 

نظری هستند نیز سرایت خواهد کرد.
در ماه سپتامبر، شرکت OpenAI با اعلام اینکه یکی از مدل های منتشرنشده‌اش توانسته یکی از 
 ـکه  چالش های بزرگ و دیرینه ریاضیات موسوم به »معادلات ناویر-استوکس« )Navier-Stokes( ـ
رفتار حرکت سیالات را توضیح می‌دهد ــ را حل کند، دنیای ریاضی را تکان داد. این ماجرا زمانی 
 ـکه با پژوهشگر دیگری مرتبط با  جنجالی تر شد که یک ریاضی‌دان در دانشگاه نیویورک )NYU( ـ
شرکت Anthropic روی این موضوع کار می کرد ــ شرکت OpenAI را متهم کرد که پس از مطلع 

شدن از پیشرفت کار آن ها، زودتر دست به کار شده و اصطلاحاًً روی دست آن ها بلند شده است.
از آن زمان، OpenAI و ســایرین صدها راه‌حل دیگر برای مسائل دیرینه ریاضی اعلام کرده‌اند 
که نوعی بحران را در این رشته رقم زده است. برخی از ریاضی‌دانان خواستار اعمال محدودیت در 
استفاده از هوش مصنوعی شــده‌اند و هشدار داده‌اند که »فرآیند حل 
مسائل« اغلب به اندازه رسیدن به »پاسخ نهایی« مفید و ارزشمند است

تامپسون می گوید، درست مانند ریاضیات، باید انتظار داشته باشیم 
که پیشرفت ها در سایر حوزه ها نیز تأثیرات مثبت و منفی توأمان داشته 
باشند. او خاطرنشان می کند که پیشرفت‌های نظری گاهی اوقات محرک 
پیشرفت های عملی در علم هستند و پیشنهاد می کند که استفاده بیشتر 
از هوش مصنوعی ممکن است به معنای رخ دادن پیشرفت های بیشتر 

از این مسیر باشد.
برخی از پژوهشــگران برجســته هوش مصنوعی در حال حاضر 
آزمایشــگاه های جدیدی با تمرکز بر »هــوش مصنوعی برای علم« 
)AI for Science( تأســیس کرده‌اند و تمامی آزمایشــگاه‌های بزرگ 
هوش مصنوعی نیز در حال گسترش تحقیقات علمی خود هستند. این 
تلاش ها بررسی می کنند که چگونه می توان هوش مصنوعی را توانمند 
ساخت تا در کنار تحلیل های نظری، آزمایش های واقعی را نیز هدایت 
کند. هوش مصنوعی ممکن است به این معنا باشد که دیگر برای حل 
مسائل کلیدی نیازی به نظریه پردازان نباشد، اما پژوهشگران می گویند 
این بدان معنا نیست که دیگر به متخصصان برای درک معنای راه حل ها 

و اطمینان از صحت و سلامت آن ها نیازی نخواهد بود.
مانســو می گوید: »ما همچنان به انســان‌ها نیاز خواهیم داشت تا 

ایده‌های خوب تولید کنند و نقاط را به هم وصل کنند.«

هوش مصنوعی چگونه علم را زیر و رو کرد
هوش مصنوعی بهتر است یا هوش انسانی؟

ویل نایت
بخش کسب‌وکار وایرد

ترجمه: آرش پارساپور 
خبرنگار بخش فردا
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بقا در ۲۰۲۶ با ده 
فناوری رقم می خورد، نه با 
هیاهوی هوش مصنوعی.

در سال ۲۰۲۶، شتاب دگرگونی های فناورانه به اوج خود رسیده و هوش مصنوعی دیگر 
یک انتخاب لوکس یا پروژه‌ای آزمایشی برای سازمان ها نیست و به یک ضرورت قطعی 
برای بقا تبدیل شده اســت. در جریان گردهمایی بزرگ »سمپوزیوم فناوری اطلاعات 
گارتنــر Gartner IT Symposium/Xpo( »۲۰۲۶(، دو تن از تحلیل گران برجســته این 
مؤسسه یعنی »جین آلوارز« )Gene Alvarez( و »توری پولمن« )Tori Paulman( تأکید 
کردند که ده روند برتر فناوری استراتژیک امسال، صرفاًً نوآوری های نوظهور نیستند؛ بلکه 
ابزارهایی حیاتی برای مدیران ارشد اطلاعات )CIOs( و رهبران فناوری محسوب می شوند 
تا بتوانند زیرساخت هایی تاب آور بسازند، سیستم های هوشمند را هماهنگ و از ارزش های 

سازمان در برابر تلاطم های پیش رو محافظت کنند.

 Jکنون حیاتی هستند؟ چرا این ترندها ا
رهبران فناوری و مدیران بنگاه‌های اقتصادی، ســال سرنوشت‌ســازی را پیش رو دارند. ده روند 

معرفی‌شده توسط گارتنر »الزامات استراتژیک کسب‌وکار« به شمار می‌روند.
روندهای سال ۲۰۲۶ به شــدت در هم تنیده‌اند و 
واقعیتِِ دنیایی را بازتاب می‌دهند که در آن، تکیه بر یک 
قابلیت منفرد دیگر برای پیروزی در بازار کافی نیست. 
گارتنر این ده فناوری استراتژیک را در قالب سه مضمون 
یا نقش کلیدی دســته بندی کرده است که مشخص 
می کنند ســازمان های پیشــرو تا افق ۲۰۳۰ چگونه 
نوآوری، رقابت و از دارایی های خود محافظت می کنند: 
معمار )The Architect(، ترکیب گر )The Synthesist( و 

.)The Vanguard( پیشگام

: پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های  معمار هوش مصنوعی1
این دسته از روندها بر ساختن فونداسیون هایی ایمن، 
چابــک و مقیاس پذیر برای هــوش مصنوعی و تحول 

دیجیتال تمرکز دارند:
پلتفرم‌های توســعه بومیِ هوش مصنوعی )AI-Native Development Platforms(: این �	

پلتفرم‌ها به تیم‌های کوچک و چابک مهندسی قدرت می‌دهند تا با استفاده از هوش مصنوعی 
مولد، نرم‌افزارهای سازمانی را با سرعتی بی‌سابقه، انعطاف‌پذیری بالا و استانداردهای آماده 

بهره‌برداری در مقیاس شرکت‌های بزرگ تولید کنند.
پلتفرم‌های ابررایانش هــوش مصنوعــی )AI Supercomputing Platforms(: ترکیب �	

پردازنده‌های پیشرفته، شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی و معماری‌های محاسباتی جدید، 
دستیابی به جهش‌های بزرگ در آموزش مدل‌های سنگین و تحلیل کلان‌داده‌ها را ممکن 
می‌ســازد؛ هرچند بهره‌برداری از آن‌ها نیازمند حکمرانی دقیق و کنترل ســخت‌گیرانه 

هزینه‌هاست.
رایانــش محرمانــه )Confidential Computing(: این فناوری از داده‌های حســاس در �	

‌ـیعنی »در حین پردازش« )Data in Use(ــ در محیط‌های  حســاس‌ترین لحظه ممکن ـ
ایزوله ســخت‌افزاری محافظت می‌کند. این قابلیت به شــرکت‌ها اجازه می‌دهد حتی بر 
روی زیرساخت‌های ابری عمومی یا غیرقابل‌اعتماد، پردازش‌های هوش مصنوعی و تحلیل 

داده‌های محرمانه را با امنیت کامل انجام دهند.

: کاربرد و ارکستراسیون هوش مصنوعی گر ترکیب‌ این روندها نشان می‌دهند که ســازمان ها چگونه باید مدل های تخصصی، ایجنت ها و 2
سیستم های فیزیکی-دیجیتالی را با یکدیگر ترکیب کنند تا ارزش تجاری جدیدی خلق کنند:

سیستم‌های چندعاملی )Multiagent Systems(: این معماری به ایجنت‌های )عامل‌های( �	
ماژولار و مستقل هوش مصنوعی اجازه می‌دهد تا برای حل مسائل پیچیده و چندمرحله‌ای 
بــا یکدیگر همــکاری و تعامل کنند؛ رویکردی که اتوماســیون فرآیندهای ســازمانی و 

مقیاس‌پذیری عملیات را متحول می‌کند.
	� :)Domain-Specific Language Models - DSLMs( مدل‌های زبانــی خاص‌منظــوره

برخلاف مدل‌های عمومی، این مدل‌ها بر روی داده‌های تخصصی یک صنعت یا دامنه خاص 
آموزش دیده‌اند و به همین دلیل دقت بسیار بالاتر، هزینه کمتر و انطباق کامل‌تری با قوانین 

رگولاتوری آن صنعت ارائه می‌دهند.
هوش مصنوعی فیزیکی )Physical AI(: این روند، هوش مصنوعی را از درون مانیتورها به �	

دنیای واقعی و کف کارخانه‌ها و انبارها می‌آورد؛ فناوری‌ای که به ربات‌ها، پهپادها و تجهیزات 
صنعتی هوشمند جان می‌بخشد تا اثربخشی عملیاتی 

ملموسی در زنجیره تأمین و تولید ایجاد کنند.

پیشگام: امنیت، اعتماد و حکمرانی در دنیایی که ریســک های زنجیره تأمین 3
جهانی به شدت رو به افزایش است، غول های فناوری 
دریافته‌اند که دیگر نمی توان به روش های سنتی تکیه 
کرد. تجربه عملی یکی از رهبران جهانی تولیدکننده 
تجهیزات شبکه و مخابرات نشان می‌دهد که پاسخ به 
این تهدیدات، نیازمند یک استراتژی امنیت سایبری 

جامع و مبتنی بر ریسک است:
	�Preemptive Cyber�( هامنیت سایبری پیش‌دستانه

security(: این رویکرد، اســتراتژی دفاعی سازمان را 
از حالت »واکنشــی« )پس از وقوع حمله( به حالت 
»فعال و پیش‌گیرانه« تغییر می‌دهد و با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی، 

تهدیدات را پیش از آنکه مهاجمان بتوانند ضربه بزنند، شناسایی و مسدود می‌کند.
اصالت‌سنجی دیجیتال )Digital Provenance(: ابزاری حیاتی برای تأیید منشأ، �	

تبارنامه و یکپارچگی نرم‌افزارها، داده‌ها و محتواهای تولیدشــده توســط هوش 
مصنوعی که برای ایجاد اعتماد تجاری و رعایت الزامات قانونی در زنجیره تأمین 

نرم‌افزار ضروری است.
پلتفرم‌های امنیتی هوش مصنوعــی )AI Security Platforms(: این پلتفرم‌ها نظارت، �	

شفافیت و کنترل متمرکز را بر روی تمامی اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی )چه ابزارهای 
شــخص ثالث و چه مدل‌های اختصاصی داخل سازمان( فراهم می‌کنند تا از نشت داده و 

حملات به مدل‌ها جلوگیری شود.
بومی‌گزینی ژئوپلیتیکی )Geopatriation(: واژه‌ای جدید در ادبیات فناوری که به معنای �	

انتقال بارهای کاری )Workloads( و داده‌های ســازمانی از سرویس‌دهندگان ابری جهانی 
به ارائه‌دهندگان ابری ملی، حاکمیتی )Sovereign Cloud( یا منطقه‌ای است تا سازمان‌ها 
بتوانند خود را در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی، تحریم‌ها و تغییرات ناگهانی قوانین بین‌المللی 

بیمه کنند. 

فراتر از هیجان هوش مصنوعی
۱۰ فناوری استراتژیک که مدیران ارشد برای بقا در سال ۲۰۲۶ به آن‌ها نیاز دارند 

منبع   گارتنر
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در دورانــی که تنش هــای ژئوپلیتیکی، جنگ های تعرفه‌ای و شــکنندگی زنجیره‌های 
تأمین جهانی، خواب را از چشــم مدیران ارشــد شــرکت های چندملیتی ربوده، نقشه 
سرمایه گذاری های کلان فناوری در حال بازطراحی است. شرکت های پیشرو جهانی دیگر 
صرفاًً به دنبال نیروی کار ارزان یا معافیت های مالیاتی کوتاه مدت نیستند؛ آن ها به دنبال 
»امنیت سرمایه گذاری«، »اکوسیستم های تأمین‌کننده فوق تخصصی« و »زیرساخت های 
 )METI( پژوهشی قابل اتکا« می گردند. گزارش جدید وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن
در ســال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که چگونه این قدرت صنعتی با تغییر دکترین اقتصادی 
خود، سرمایه گذاران غربی و آسیایی را در حوزه های استراتژیکی چون تراشه های قدرت، 
داروسازی پیشرفته و فناوری های سبز جذب کرده و بار دیگر به سکوی پرتاب نوآوری های 

صنعتی به بازارهای جهانی تبدیل شده است.

 Jبازتعریف جغرافیای سرمایه‌گذاری در سایه بحران‌های جهانی
شــرکت های بزرگ جهانی در حال بازنگری بنیادین در تمرکز ســرمایه های کلان خود 
هستند. با افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی، محدودیت های صادراتی در حوزه فناوری های 
حساس و رقابت تنگاتنگ برای تجاری سازی فناوری‌های نسل بعد، مدیران ارشد اجرایی 
)C-Suite( بیش از هر زمان دیگری به دنبال شرکای پژوهشی قابل اعتماد و زنجیره های 
تأمین تاب آور می گردند. در ادبیات مدیریت استراتژیک امروز، پارادایم »تولید در ارزان ترین 
 )Friend-shoring( »نقطه« جای خود را به »تولید در امن ترین و کامل ترین اکوسیستم

داده و برای بسیاری از غول های صنعتی، این جست‌وجو به ژاپن ختم می شود.
دولت ژاپن با درک این پنجره فرصت، هدف گذاری کرده است که مانده سرمایه‌گذاری 
مستقیم خارجی )FDI( ورودی به این کشور را طی یک دوره پنج ساله تا سال ۲۰۳۰ تقریباًً 
دو برابر کرده و به مرز ۱۰۰ تریلیون ین برســاند. این هدف با اصلاحات ساختاری نظیر 
تسهیل بوروکراسی، دیجیتالی کردن فرآیندها، هدایت یارانه ها به بخش های استراتژیک 
و تقویت خوشــه های نوآوری منطقه‌ای پشتیبانی می شــود. علاوه بر این، کاهش ارزش 
برابری ین در سال‌های اخیر، هزینه های استقرار مراکز تحقیق و توسعه )R&D( و ساخت 
کارخانه های پیشرفته در ژاپن را برای سرمایه گذاران دلاری و یورویی بسیار مقرون به صرفه 

کرده است.
اما مشوق های مالی تنها بخشی از ماجراست. آنچه ژاپن را متمایز می کند، میراث چند 

دهه‌ای در »مهندسی دقیق«، شبکه های صنعتی 
لایه لایه و همکاری تنگاتنگ میان کسب‌وکارها، 
دانشگاه ها و مؤسســات پژوهشی است. بررسی 
عملکرد سه شــرکت جهانی از آلمان، تایوان و 
ایتالیا در خاک ژاپن، نشان می‌دهد که چگونه این 
مزیت ها به سرمایه گذاری های صنعتی بلندمدت 

تبدیل شده‌اند.

 J انقلاب در علوم زیستی؛ قطب تولید
و کشف دارو

صنعت داروســازی و بیوتکنولوژی به شدت به 
کیفیــت داده های بالینــی، حفاظت از مالکیت 
فکری )IP( و زیرساخت های تولید دقیق وابسته 
است. شــرکت داروســازی آلمانی »بوهرینگر 

اینگلهایم« )Boehringer Ingelheim( ســال گذشته متعهد شد ۴۸.۴ میلیارد ین برای 
توسعه کارخانه خود در شرق استان یاماگاتا سرمایه گذاری کند؛ تأسیساتی پیشرفته که 
ســاختمان جدید آن در ژوئن ۲۰۲۵ تکمیل شد و داروهایی حیاتی برای درمان دیابت، 

بیماری های کلیوی و بیماری های مزمن تولید می کند.
این سرمایه گذاری سنگین، بازتاب‌دهنده بهره‌وری بالا و قابلیت های پیشرفته اتوماسیون 
صنعتی در این کارخانه اســت و ژاپن را به عنــوان قطب کلیدی تولید این غول آلمانی 
برای منطقه آسیا و اقیانوســیه تثبیت می کند. هم‌زمان، »مؤسسه پژوهش های دارویی 
کوبه« متعلق به این شرکت، نقشی محوری در شبکه جهانی کشف داروی آن ایفا کرده 

و پژوهش های دانشمندان ژاپنی را به قابلیت های توسعه تجاری جهانی پیوند می‌دهد.
مارک هاســون، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل نیپون بوهرینگر اینگلهایم می‌گوید: 
»ژاپــن ترکیب کم نظیری از برتری علمی، تخصص عمیــق در تولید صنعتی، داده های 
سلامت باکیفیت و زیربنایی مستحکم برای نوآوری ارائه می‌دهد. برای بوهرینگر، این کشور 

هم‌زمان قطب نوآوری و قطب تولید است.«
تجربه این شرکت آلمانی نشان می‌دهد که نوآوری در ژاپن محدود به پایتخت نیست، 
بلکه در »خوشه های منطقه‌ای« ریشه دارد؛ اکوسیستم هایی که دانشگاه ها، بیمارستان ها، 
تولیدکنندگان و دولت های محلی را گرد هم می‌آورند. در شهر کوبه، بوهرینگر با سازمان‌هایی 
نظیر »ناکانوشیما کراس« )قطب بین‌المللی نوآوری سلامت در اوساکا( همکاری می کند تا 
فناوری های نویدبخش استارت آپ ها و پژوهشگران ژاپنی در کشف دارو را شناسایی و وارد 
خط تولید جهانی خود کند. از سوی دیگر، کارخانه یاماگاتا با انطباق کامل با استانداردهای 
سخت گیرانه جهانی، علاوه بر پوشش بازار بزرگ داخلی ژاپن، داروهای نوآورانه را به سراسر 

آسیا و اقیانوسیه صادر می‌کند.

 Jنبرد نیمه‌هادی‌ها؛ پیوند سرعت تایوان با مهندسی مواد ژاپن
سوی دیگر این معادله، صنعت استراتژیک نیمه هادی هاست. در کنار رقابت جهانی بر سر 
Power Semicon� )تراشه های منطقی، انقلابی حیاتی در بخش »نیمه هادی های قدرت«) 
ductors( در جریان است؛ تراشه هایی که مدیریت و بهینه سازی جریان برق در ولتاژهای 
بالا را بر عهده دارند. شرکت تایوانی »انجت« )Anjet Corporation( شهر کیوتو را به عنوان 
پایگاه اســتراتژیک خود برای توسعه نیمه هادی های قدرت از جنس »کاربید سیلیکون« 
)SiC( انتخاب کرده اســت. برخلاف تراشه های 
ســیلیکونی متعارف، تراشــه های نسل جدید 
SiC در خودروهای برقی، سیســتم‌های انرژی 
تجدیدپذیر و دیتاســنترهای پرمصرف هوش 
مصنوعی، با بهره‌وری بسیار بالاتری کار کرده و 

اتلاف انرژی را به شدت کاهش می‌دهند.
 ـکه خود  امــا چرا یک شــرکت از تایــوان ـ
ابرقدرت تولید تراشه است ــ برای تحقیق و توسعه 
به کیوتوی ژاپن می آید؟ پاسخ در »زنجیره تأمین 
مواد اولیه و تجهیزات« نهفته است. شرکت های 
ژاپنی سهم غالب بازار جهانی در تولید ویفرهای 
فوق خالص، مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات 
ساخت تراشه را در اختیار دارند. انجت از طریق 
زیرمجموعه خود یعنی »آزمایشــگاه پژوهشی 

مهندسی تاب‌آوری در عصر ژئوپلیتیک
چرا غول‌های فناوری و صنعت جهان دوباره به ژاپن پناه می‌برند؟
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انجت«، همکاری نزدیکی با تأمین کنندگان ژاپنیِِ مواد پیشرفته و تجهیزات تولید شکل 
داده و هم‌زمان با دانشگاه های منطقه کار می کند.

جیمی وو، مدیرعامل آزمایشگاه پژوهشی انجت می گوید: »ژاپن دهه ها تخصص انباشته 
در نیمه هادی های قدرت و گنجینه فوق‌العاده‌ای از اســتعدادهای مهندسی دارد. توانایی 
همــکاری فیزیکی و نزدیک با تأمین کنندگان مواد اولیه، یکــی از دلایل اصلی ما برای 
ســرمایه گذاری در ژاپن بود.« به گفته او، هم جواری با شــرکت ها و دانشگاه ها در کیوتو، 
توسعه محصول را سرعت بخشیده است: »ژاپن استانداردهای فوق‌العاده بالایی برای کیفیت 
تعیین می کند. ما معتقدیم با ترکیب سرعت تایوان در تجاری سازی و تعهد ژاپن به کیفیت، 

می توانیم محصولات بهتری را با سرعت بیشتری برای بازارهای جهانی توسعه دهیم.«

 Jاستراتژی ۳۷۰ تریلیون ینی؛ از قطب نوآوری تا سکوی پرتاب جهانی
این تجربیات کاملًاً با دستورکار جدید سیاست گذاری صنعتی ژاپن هم‌راستا است. دولت 
ژاپن ۱۷ حوزه استراتژیک را برای امنیت اقتصادی خود شناسایی کرده که در صدر آن ها 
هوش مصنوعی، نیمه هادی ها، تحول سبز )GX(، کشف دارو و فناوری های کوانتومی قرار 
دارند. پیش بینی می شود مجموع سرمایه گذاری های داخلی بخش دولتی و خصوصی در 
این حوزه ها تا سال مالی ۲۰۴۰ از مرز ۳۷۰ تریلیون ین )بیش از ۲.۴ تریلیون دلار( عبور 

کند.
به موازات آن، دولت توکیو بر اساس »سیاست پایه مدیریت و اصلاحات اقتصادی ۲۰۲۶«، 
برنامه های جذب ســرمایه خارجی را به صورت منطقه محور بازطراحی کرده است تا به هر 
سرمایه گذار بر اساس مزیت رقابتی هر استان )نیمه‌هادی در کیوشو و کیوتو، بیوتکنولوژی در 
کانسای و انرژی در چوبو( بسته های حمایتی اختصاصی بدهد. »برنامه ترویج سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در ژاپن )۲۰۲۶(« شامل مشوق های مالیاتی برای R&D، یارانه نقدی برای 
خطوط تولید استراتژیک، تسهیل مشارکت شرکت‌های خارجی و داخلی، معرفی زمین های 
صنعتی و گســترش خدمات اداری به زبان انگلیســی است تا شرکت های جهانی عملیات 

مهندسی و تولید پایدار خود را در خاک این کشور مستقر سازند.

 J»R&D و پدیده »مشتریان سخت‌گیر به‌مثابه شریک )GX( تحول سبز
میدان دیگر جذب سرمایه در ژاپن، حوزه »تحول سبز« )GX( و کربن‌زدایی از صنایع 
است. شرکت ایتالیایی فناوری الکتروشیمیایی »ده نورا پرملک« )De Nora Permelec( در 
تأسیسات تولیدی و مراکز R&D خود در فوجیساوا و استان اوکایاما، الکترودهای پیشرفته 
و سیستم های الکترولیز صنعتی را برای تصفیه آب، مواد شیمیایی و »اقتصاد هیدروژنی« 
توسعه می‌دهد. این شــرکت همچنین بر روی فناوری های بازیابی و بازیافت لیتیوم از 

باتری های فرسوده سرمایه گذاری کرده تا به تقویت زنجیره تأمین باتری کمک کند.
اما جالب ترین بخش تجربه این شــرکت ایتالیایی، رفتار »مشتریان صنعتی ژاپنی« 
است. ماکوتو اوکورا، مدیر نماینده در شرکت ده نورا پرملک، به نکته‌ای اشاره می کند که 
برای هر مدیر B2B درس آموز است: »مشتریان سازمانی ژاپنی نسبت به شرکت های سایر 
کشورها، کنجکاوی فنی بسیار بیشتری درباره فناوری های نوظهور دارند. آن ها مایلند از 
همان مرحله اولیه تحقیق و توسعه با ما همکاری کنند و محصولات جدید را در خطوط 
تولید واقعی خود آزمایش کنند. این هم آفرینی )Co-creation(، مزیتی فوق‌العاده برای 

شتاب دادن به نوآوری است.«
در واقع، بازار B2B ژاپن به دلیل استانداردهای سخت گیرانه ایمنی و دوام، حکم یک 
»میدان آزمایش نهایی« را پیدا کرده است. اوکورا در جمع بندی این استراتژی می گوید: 
»بسیاری از فناوری های جدید ما ابتدا در همکاری با مشتریان ژاپنی توسعه می یابند. قاعده 
ما ســاده است: به محض اینکه کارایی و دوام یک فناوری در بازار سخت گیر ژاپن اثبات 

شد، می توانیم با اطمینان کامل آن را در سایر نقاط جهان عرضه و مقیاس‌دهی کنیم.«
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در اقتصاد توجه امروز، یک پست صادقانه از مدیرعامل در لینکدین یا حضور چالش برانگیز مدیر 
فنی )CTO( در یک پادکســت تخصصی، می تواند بیش از یک کمپین تبلیغاتی پرهزینه یا ده ها 
بیانیه مطبوعاتی رسمی دیده شود و تعامل بسازد. الگوریتم های شبکه های اجتماعی و روان شناسی 
مخاطب مدرن در یک نقطه به اشتراک رسیده‌اند: »مردم به انسان ها اعتماد می کنند، نه به لوگوها.« 
اما وقتی صدای مدیر ارشد از صدای رسمی سازمان بلندتر می شود، مرز باریکی میان »خلق سرمایه 
اجتماعی« و »گره زدن سرنوشت شرکت به لغزش های فردی« شکل می گیرد. این مقاله چارچوبی 

عملی برای مدیریت این شمشیر دولبه ارائه می‌دهد.

 J»مرگ بیانیه‌های خشک و تولد »رهبران-رسانه
تا یک دهه پیش، استراتژی ارتباطی شرکت های بزرگ و متوسط )به‌ویژه در حوزه B2B و فناوری( 
بر اصلی محافظه کارانه استوار بود: سخنگویان رسمی، بیانیه‌های ویرایش شده توسط تیم حقوقی و 
صفحات شرکتی که تنها اخبار موفقیت ها و رونمایی محصولات را مخابره می کردند. مدیرعامل تنها 
در مجامع سالانه یا مصاحبه های هماهنگ‌شده با رسانه های تراز اول ظاهر می شد. اما تغییر رفتار 
تصمیم گیرندگان ســازمانی )B2B Buyers(، این معادله را برهم زده است. امروزه پیش از امضای 
یک قرارداد بزرگ صنعتی یا فناورانه، طرفین معامله نام مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت مقابل را 
در گوگل و لینکدین جست‌وجو می کنند. آن ها نمی خواهند فقط کاتالوگ محصول را ببینند؛ بلکه 
می خواهند بدانند »مغز متفکر« پشت این زیرساخت چطور فکر می کند و چه دیدگاهی درباره آینده 
صنعت دارد. در این فضا، »بازاریابی به رهبری بنیان گذار« )Founder-Led Marketing( و »رهبری 
فکری مدیران« )Executive Thought Leadership( متولد شده‌اند. امروز حساب شخصی بسیاری از 
مدیران در لینکدین پنج برابر صفحه رسمی شرکتشان دنبال کننده دارد و نرخ تعامل پست هایشان 
ده برابر محتوای تیم مارکتینگ اســت؛ چراکه الگوریتم ها نیز روایت های انسانی را به پوسترهای 

تبلیغاتی ترجیح می‌دهند.

 Jچرا و چه زمانی »مدیرعامل به‌عنوان رسانه« ارزش می‌سازد؟
حضور هدفمند مدیران ارشد در فضای رسانه‌ای، در چهار لایه حیاتی برای سازمان ارزش اقتصادی 

و اعتباری خلق می کند:
مهندسی اعتماد و کوتاه کردن چرخه فروش B2B: در معاملات سازمانی، چرخه فروش 

طولانی است و »اعتماد« مهم ترین ارز رایج محسوب می شود. طبق گزارش های جهانی، 1
بخش بزرگــی از مدیران رده بــالا )C-Suite( اعلام 
کرده‌اند که محتوای تحلیلی منتشرشده توسط مدیران 
یک شرکت، مستقیماًً باعث شده تا آن مجموعه را به 
فهرست نهایی تأمین کنندگان خود اضافه کنند. وقتی 
یــک مدیر فنــی در پادکســتی تخصصــی درباره 
چالش های مقیاس پذیری زیرساخت شرکتش شفاف 
صحبت می کند، اعتباری می سازد که هیچ تیم فروشی 

قادر به ساختن آن نیست.
کاهش هزینه جذب مشتری )CAC( و کانال  توزیــع ارگانیــک: تبلیغــات کلیکی و 2
اسپانسرشیپ ها روزبه‌روز گران‌تر می‌شوند و مخاطبان 
نســبت به تبلیغات دچار »کوری بنری« شده‌اند. در 
مقابل، مدیرعاملی که به مرجع تحلیلی صنعت خود 

تبدیل شده، یک رسانه ملکی )Owned Media( رایگان و قدرتمند در اختیار دارد و هنگام عرضه 
محصول جدید می تواند پیام را بی‌واسطه به هزاران سرمایه گذار، مشتری سازمانی و خبرنگار برساند

آهنربای جذب و نگهداشت استعدادهای برتر )Employer Branding(: در رقابت بر سر  جذب نخبگان فناوری و مهندسی، متخصصان صرفاًً به دنبال حقوق بالا نیستند؛ آن ها 3
می خواهند بدانند تحت چه فرهنگ سازمانی‌ای کار خواهند کرد. مدیری که دیدگاه هایش درباره 
فرهنگ کار، مواجهه با شکســت ها و آینده صنعت را به اشتراک می گذارد، پیش از انتشار آگهی 

استخدام، نخبگان هم فکر را جذب سازمان خود کرده است.
سپر دفاعی در روزهای بحران: اعتبار پس‌اندازی است که باید در روزهای آرامش اندوخته  شود تا در روزهای طوفانی خرج شود. مدیرانی که پیش از وقوع بحران )از قطعی سرویس 4
تا تلاطم های اقتصادی( ارتباطی انسانی و مستمر با ذینفعان داشته‌اند، در زمان بحران از »سرمایه 
همدلی« بالاتری برخوردارند. مخاطب توضیحات مدیری را که می شناسد، بسیار راحت تر از بیانیه 

سرد »روابط عمومی« می پذیرد.

 J آن روی سکه: چه زمانی رسانه‌شدن مدیر به »ریسک استراتژیک« تبدیل
می‌شود؟

تبدیل شدن مدیرعامل به ویترین اصلی برند، شمشیری دولبه است و ریسک های اصلی آن در پنج 
نقطه سر برمی آورند:

ریسک شــخص کلیدی )Key Person Risk(: بزرگ ترین خطای استراتژیک زمانی رخ  می‌دهد که برند شرکت در سایه برند شخصی مدیرعامل محو شود. اگر تمام اعتبار بازار به 1
شخص مدیرعامل یا مدیر فنی گره خورده باشد، با خروج او از سازمان )به دلیل استعفا، اختلاف یا 
بیماری(، ارزش ویژه برند یک‌شبه سقوط می کند. سرمایه گذاران حرفه‌ای این وابستگی مفرط را یک 

آسیب پذیری ساختاری می‌دانند.
تله خودشیفتگی و سندروم »اینفلوئنسر شدن«: مرز باریکی میان »رهبری  فکری برای رشد کسب‌وکار« و »تبدیل شدن به اینفلوئنسر شبکه های اجتماعی« 2
وجود دارد. دوپامین ناشــی از لایک ها و دعوت شــدن به پادکســت ها می تواند تمرکز 
 ـیعنی اداره شرکت و سودآوری ــ منحرف کند. مدیری  مدیرعامل را از وظیفه اصلی‌اش ـ
که زمان بیشتری را صرف تولید محتوا می کند تا بررسی صورت های مالی و شنیدن صدای 

مشتریان، در تله شهرت افتاده است.
اظهارنظرهای هیجانی و ورود به میدان های  مین: مدیرانی که بدون مشاوره تیم ارتباطات 3
در شــبکه های اجتماعی می نویســند یا در فضای 
صمیمی پادکســت ها صحبت می کنند، همواره در 
معــرض »لغزش زبانــی« قرار دارند. یک شــوخی 
نامناسب، موضع گیری نسنجیده درباره مسائل حساس 
اجتماعــی یا واکنش تند به انتقاد یک مشــتری در 
کامنت هــا، می تواند ظرف چند ســاعت به بحرانی 

تمام عیار برای سهامداران تبدیل شود.
افشای ناخواسته اسرار تجاری و نقض قوانین  )Compliance(: در شــرکت های بــزرگ، 4
اســتارتاپ های در حال جذب سرمایه یا شرکت های 
بورســی، هر کلمه مدیرعامل بار حقوقی و مالی دارد. 

مدیرعامل در قامت رسانه
B2B شمشیر دولبه برندینگ شخصی در اکوسیستم
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مدیرانی که از سر اشتیاق در یک رویداد، اطلاعاتی درباره نقشه راه محصول معرفی نشده، آمارهای 
مالی حسابرسی نشده یا قراردادهای محرمانه B2B را لو می‌دهند، برگ برنده را به رقبا تقدیم کرده و 

شرکت را با جریمه های قانونی مواجه می سازند.
شکاف میان »روایت بیرونی« و »واقعیت درونی«: هیچ چیز به اندازه مدیرعاملی که در  لینکدین از »فرهنگ سازمانی انسان محور« می نویسد، اما در داخل شرکت محیطی سمی 5
و ناکارآمد ساخته است، اعتبار برند را تخریب نمی‌کند. در عصر شفافیت دیجیتال، کارکنان فعلی و 
سابق اولین کسانی هستند که این تناقض را افشا کرده و برند شخصی مدیر را به کاتالیزوری برای 

بی‌اعتباری شرکت تبدیل می کنند.

 Jچارچوب تصمیم‌گیری: از کجا بفهمیم کجای مسیر هستیم؟
برای اینکه مدیران و تیم های ارتباطات بدانند فعالیت رسانه‌ای آن ها در منطقه سبز )ارزش آفرینی( 
قرار دارد یا منطقه قرمز )ریسک(، باید پیش از انتشار هر محتوا به چهار پرسش »ماتریس اعتبار و 

استراتژی« پاسخ دهند:
آزمون هم‌راستایی با اهداف کســب‌وکار )Business Alignment(: آیا این محتوا به یکی از �	

اهداف کلان شــرکت )جذب مشتری ســازمانی، جذب سرمایه، استخدام نیروی کلیدی یا 
اعتبارسازی در صنعت( کمک می‌کند یا صرفاً برای ارضای میل شخصی به دیده شدن است؟

آزمون انتقال اعتبار )Equity Transfer(: آیا مخاطب پس از شنیدن صحبت‌های �	
مدیر، به »شــرکت، محصول و تیم او« علاقه‌مند می‌شود یا فقط شخص مدیر را 
تحسین می‌کند؟ مدیر هوشمند همیشه نور پروژکتور را به سمت تیم و سازمانش 

متمایل می‌کند.
آزمون پایداری و هزینه فرصت )Opportunity Cost(: آیا زمان صرف‌شده برای تولید محتوا �	

و حضور در رویدادها با بازدهی آن هم‌خوانی دارد؟ اگر مدیرعامل هفته‌ای ۱۰ ساعت درگیر 
شبکه‌های اجتماعی است، چه کارهای استراتژیکی در شرکت روی زمین مانده است؟

آزمون آســیب‌پذیری )Vulnerability Check(: اگر فــردا این اظهارنظر تیتر �	
رسانه‌های منتقد شود یا در جلسه هیئت‌مدیره بازخوانی شود، آیا همچنان می‌توان 

با داده‌های منطقی از آن دفاع کرد؟

 Jحدود مجاز و قوانین طلایی برای مدیران-رسانه
شرکت های پیشرو به جای »ممنوع کردن« یا »رها کردن کامل«، یک پروتکل حکمرانی ارتباطات 

مدیران بر پایه پنج اصل تدوین می کنند:
قانون ۷۰-۲۰-۱۰ در محتوا: ترکیب محتوایی مدیر باید متوازن باشد: ۷۰ درصد تحلیل‌های �	

تخصصی صنعت و اشتراک دانش )Thought Leadership(؛ ۲۰ درصد روایت دستاوردهای 
تیم، فرهنگ ســازمانی و محصولات؛ و حداکثر ۱۰ درصد روایت‌های شخصی و تجربیات 

زیسته برای حفظ جنبه انسانی پروفایل.
تفکیک »شــفافیت« از »بی‌پروایی«: شفافیت اســتراتژیک یعنی صحبت صادقانه درباره �	

چالش‌های صنعت و درس‌آموخته‌های تجــاری؛ اما حریم خصوصی کارکنان، اختلافات 
سهامداران و اطلاعات محرمانه مشتریان، خط قرمز مطلق هستند.

توزیع ســبد صداها )Multi-Executive Strategy(: تمام تخم‌مرغ‌های رسانه‌ای را در سبد �	
مدیرعامل نگذارید. اجازه دهید مدیرعامل درباره چشم‌انداز بازار صحبت کند، مدیر فنی در 
پادکست‌های مهندسی بدرخشد و مدیر منابع انسانی از فرهنگ سازمانی بنویسد تا ریسک 

وابستگی به فرد از بین برود.
نقش تیم روابط عمومــی به‌عنوان »هم‌خلبان«، نه »سانســورچی«: ویرایش بیش‌ازحد �	

متن‌های مدیرعامل، لحن شخصی و اصالت او را از بین می‌برد و رها کردن او نیز خطرناک 
است. در مدل »هم‌خلبان« )Co-pilot(، ایده و زاویه دید از مدیر می‌آید، اما تیم ارتباطات به 

ساختاردهی و »ممیزی ریسک« پیش از انتشار کمک می‌کند.
پرهیز از نبردهای فرسایشی در بخش نظرات: مدیران ارشد نباید وارد جدل‌های شخصی در �	

کامنت‌ها شوند. پذیرش محترمانه نقدها، ارجاع مشکلات به پشتیبانی و عبور از تخریب‌گران، 
شأن مدیریت ارشد را حفظ می‌کند.

در تجارت امروز، سکوت مطلق مدیران ارشد دیگر نشانه »وقار سازمانی« نیست، بلکه یک فرصت 
ازدست‌رفته است؛ چراکه در غیاب صدای شما، رقبا روایت بازار را شکل می‌دهند. مدیرعامل به عنوان 
رسانه، اگر در چارچوب استراتژی شرکت و با رعایت خطوط قرمز حرفه‌ای عمل کند، به قدرتمندترین 
مزیت رقابتی در فضای B2B تبدیل می‌شود. رمز موفقیت یک جمله است: از اعتبار شخصی خود 

برای ساختن نهادی استفاده کنید که حتی بدون حضور شما نیز معتبر و پایدار بماند.

مدیرعامل به‌عنوان رسانه
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صبح یــک روز کاری، مدیر فروش لپ تاپش را باز می کند و با یک پرونده یک صفحه‌ای 
درباره مشــتری‌ای روبه‌رو می شود که قراردادش این ماه باید تمدید شود. پرونده شبانه 
به‌روز شده است: تماس های اخیر، میزان استفاده از محصول، پست های تازه مدیران آن 
شرکت در شبکه های اجتماعی و تغییرات وب سایتشان. در پایین صفحه نیز فهرستی از 
»اقدام های پیشنهادی« دیده می شود: امروز چه بگو، چه بفرست و با چه لحنی مذاکره 
کن.   پرسش اصلی در اکوسیستم B2B این نیست که آیا چنین فناوری‌ای شدنی است 
یا نه؛ پرسش اینجاست که وقتی مشتری از وجود این اتاق فرمان پنهان باخبر شود، چه بر 

سر اعتماد میان دو شرکت می آید؟

 J؛ وقتی مشتری به »سوژه پایش« تبدیل می‌شودCRM فراتر از یک
به روایت رسانه »فیوچریسم« )Futurism(، استارت آپ Outlit در حال حاضر با شرکت های 
نرم‌افزاری B2B کار می کند. »جاش ارل« )Josh Earle(، هم بنیان گذار این شرکت، ادعا 
می کند که کســب‌وکارها به‌زودی برای هر مشتری یک عامل )Agent( هوش مصنوعی 
خواهند گذاشت تا »هر حرکتش« را دنبال کند؛ و خودش بدون پرده پوشی واژه »نظارت« 
)Surveillance( را به کار می برد. شــرکت ها همیشه درباره مشتریانشان داده جمع آوری 
کرده‌اند و حتی جست‌وجوی نام مشتری در گوگل پیش از جلسه نیز کاری رایج است. 

پس تفاوت این نسل از ابزارها با CRMهای سنتی کجاست؟ تفاوت در سه نقطه است:
مقیاس: عامل‌های نرم‌افزاری می‌توانند هم‌زمان ده‌ها منبع را برای صدها مشتری بخوانند؛ �	

کاری که برای هیچ تیم انسانی شدنی نیست.
تداوم: یک فروشــنده تنها پیش از جلسه ســراغ بررسی مشتری می‌رود، اما عامل هوش �	

مصنوعی هرگز نمی‌خوابد و پرونده را ۲۴ ساعته روشن نگه می‌دارد.
تبدیل اطلاعات به دستور: سامانه فقط داده جمع نمی‌کند، بلکه می‌گوید »حالا چه کنید«. �	

وقتی مرز میان »اطلاع« و »اقدام« این‌قدر باریک شود، مسئولیت تصمیم‌گیری کم‌کم از 
انسان به ابزار منتقل می‌‌شود. در این مدل، مشتری به‌جای اینکه »طرف مذاکره« باشد، به 

»موضوع پایش« تبدیل می‌شود.

 J»ل »این کار قانونی است سه خطای استراتژیک در استدلا
وقتی از بنیان گذار Outlit پرسیده شد که آیا افراد پایش شده باید از این روند مطلع شوند یا امکان 
انصراف )Opt-out( داشته باشند، پاسخ او منفی بود؛ با این استدلال که »کار غیرقانونی نمی کنیم 

و این داده ها عمومی هستند.« این استدلال به سه دلیل در فضای کسب‌وکار قانع کننده نیست:
نخست، عمومی بودن به معنای مناســب بودن نیست. پستی که یک مدیر در شبکه اجتماعی 
می گذارد، برای مخاطب خودش منتشــر شــده، نه برای اینکه در یک پرونده فروش ســازمانی 
کالبدشکافی شود. به همین دلیل بسیاری از قوانین حریم خصوصی )از جمله مقررات GDPR اروپا(، 
حتی داده های در دسترس عموم را نیز از قیدوشرط معاف نمی‌دانند و استدلال »قانونی بودن« در 

همه کشورها صادق نیست.
دوم، سوژه پایش در B2B شرکت ها نیستند، انسان ها هستند. یک شرکت ایمیل نمی‌زند و پست 
نمی گذارد؛ مدیر خرید، مدیر فنی و کارمندانش این کار را می کنند. مردم در حساب های عمومی 
خــود فقط از کار حرف نمی‌زنند؛ ازدواج، تولــد فرزند، طلاق، بیماری یا فوت نزدیکان نیز در این 
صفحات بازتاب می یابد. ارل در پاسخ به اینکه آیا چنین اطلاعاتی هم وارد سامانه می شود، صادقانه 
اما نگران کننده اعتراف کرد که به آن فکر نکرده‌اند و از نظر تئوری هر چیزی در اینترنت قابل پایش 
است. یعنی سامانه‌ای که قرار است درباره روابط انسانی تصمیم بگیرد، هیچ مرزی میان اطلاعات 

حرفه‌ای و حریم شخصی قائل نیست.
سوم، عدم تقارن پنهان، در نهایت لو می‌رود. نظارتی که مشتری از آن بی خبر است، فقط تا روز کشف 
نشدن بی‌خطر می ماند. اما در دنیای B2B، یک حرف بیش‌ازحد دقیق در جلسه یا پیشنهادی که 
کمی زیادی »آگاهانه« است، راز را فاش می کند. لحظه‌ای که مشتری بفهمد پرونده‌ای سایه به سایه 
درباره‌اش وجود دارد، نخواهد پرسید »آیا قانونی است؟«، بلکه می پرسد »دیگر چه چیزهایی درباره 

من می‌دانند؟« و اینجاست که اعتماد سازمانیِِ چندساله با یک جلسه ناخوشایند ترک برمی‌دارد.

 Jتوهم »درک بهتر انسان‌ها« و نقشه راه شرکت‌ها
این ادعا که هوش مصنوعی می تواند روابط انســانی را بهتر از خود انسان ها حفظ کند، دو مفهوم 
متفاوت را با هم خلط می کند: »اطلاعات داشتن« و »رابطه داشتن«. رابطه کاری سالم بر پایه اعتماد 
متقابل و آگاهی دوطرفه ســاخته می‌شود. فروشنده‌ای که از ریزترین 
فعالیت های آنلاین مشتری خبر دارد اما مشتری از این اشراف بی خبر 
است، رابطه ندارد؛ بلکه »برتری اطلاعاتی یک طرفه« دارد. کسب‌وکارها 
قرار نیست از تحلیل های هوشمند رفتار مشتری دست بکشند، اما باید 

پیش از بروز بحران، ۵ مرز مشخص را ترسیم کنند:
محــدود کردن منابع: پایش را فقط به اطلاعات تجاری )اســتفاده از 
محصول، ســوابق تماس و رویدادهای رسمی شرکت( محدود کنید و 

زندگی شخصی افراد را خط قرمز بدانید.
شفافیت: در قراردادها و سیاست حریم خصوصی صراحتاًً بگویید چه 
داده‌ای جمع آوری می شود. مشتری آگاه، این کار را »همراهی« می بیند، 

نه »جاسوسی«.
حق انصراف: دادن امکان انصراف به مشتری، ارزان ترین راه برای ساختن 

اعتماد است.
مسئولیت انســانی: ابزار می‌تواند پیشنهاد بدهد، اما تصمیم نهایی و 

انتخاب لحن باید بر دوش انسان بماند.
محدودیت زمان نگهداری: پرونده های پایش نباید به آرشیوهای دائمی 

تبدیل شوند. 

شناخت مشتری یا جاسوسی الگوریتمی؟ 
B2B مرز باریک هوش مصنوعی و اعتماد در فروش



رؤیای فروشی
گرفتار شد؟ کار را می‌فروخت در تأمین هزینه‌های امروز  که آینده  چگونه برندی 

شـکســت
نگاهی به تجربیات ناموفق کارآفرینی
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 Jمقدمه
گاهی سقوط یک شرکت با بسته‌شدن کارخانه ها یا ناپدیدشدن 
مشتریان آغاز نمی شود؛ کافی است همان کسب‌وکاری که تا 
دیروز همه درباره آینده درخشــانش حرف می‌زدند، ناگهان 
مجبور شــود درباره حساب‌های امروزش توضیح بدهد. برای 
وی‌ورک )WeWork(، این لحظه در تابستان ۲۰۱۹ فرارسید؛ 
زمانی که اســناد عرضه اولیه ســهام در دسترس عموم قرار 
گرفت و روایت پرشور تغییر جهان در کنار ارقام درآمد، زیان 
و تعهدات مالی نشست. شرکتی که قرار بود تعریف تازه‌ای از 
کارکردن ارائه کند، اکنون باید به پرسشی بسیار قدیمی پاسخ 

می‌داد: چگونه قرار است درآمد کسب کند؟
این پرسش عجیب به نظر می‌رسید. وی‌ورک نامی ناشناخته نبود که برای اثبات وجود مشتری 
تلاش کند. دفاتر آن پر از افرادی بود که کار می کردند، جلسه می گذاشتند و کسب‌وکار می ساختند. 
این برند توانســته بود تصویری جذاب از زندگی حرفه‌ای خلق کند: محیطی با طراحی مطلوب، 
روابطی پویا و فضایی که در آن حتی یک تیم کوچک می توانست احساس کند بخشی از اقتصاد 
آینده است. مشکل از جایی آغاز شد که موفقیت در ساختن این تجربه، به منزله اثبات موفقیت کل 
مدل اقتصادی تعبیر شــد. در ابتدای سال ۲۰۱۹، ارزش گذاری خصوصی وی‌ورک به ۴۷ میلیارد 
دلار رسیده بود. اما در ششم نوامبر ۲۰۲۳، شرکت و شماری از شرکت های وابسته به آن، درخواست 
حمایت تحت فصل یازدهم قانون ورشکستگی آمریکا را ثبت کردند. فاصله میان این دو نقطه، فقط 
سقوط یک عدد نبود؛ فروریختن مجموعه‌ای از باورها درباره رشد، رهبری، سرمایه گذاری و قدرت 
برند بود. بااین حال، نباید داســتان را با تصویری نادرست به پایان رساند. وی‌ورک ناپدید نشد. این 
شرکت در ژوئن ۲۰۲۴ از فرایند ورشکستگی خارج شد و فعالیت برند ادامه یافت. بنابراین، موضوع 
این نوشتار نابودی ایده فضای کار اشتراکی نیست؛ شکست الگویی از توسعه و تأمین مالی است که 

ارزش واقعی خدمت را زیر بار انتظارات و تعهدات نامتناسب قرار داد.
همین تمایز، ماجرا را برای مدیران جذاب تر می کند. اگر محصولی بی فایده، بدون مشــتری و 
بدون مزیت شکست بخورد، چندان شگفت آور نیست. اما وقتی برندی محبوب با مشتریان واقعی و 
سرمایه گذاران بزرگ گرفتار می‌شود، باید عمیق تر نگاه کرد. وی‌ورک نشان می‌دهد که ممکن است 
شرکتی مسئله مشتری را درست بفهمد، تجربه‌ای متمایز بسازد و جهان را متقاعد کند که مهم 
است؛ اما همچنان نتواند سازمانی پایدار باشد. میان »خواستنی بودن« و »ماندنی بودن« فاصله‌ای 

وجود دارد که تبلیغات و هیجان به‌تنهایی آن را پر نمی کنند.

 Jقله موفقیت
داســتان از نیویورک آغاز شــد؛ شهری که در آن داشــتن آدرس کاری مناسب، برای بسیاری از 

کسب‌وکارهای کوچک رؤیایی گران بود. در سال ۲۰۱۰، آدام نیومن و میگل مک کلوی نخستین 
فضای وی‌ورک را در محله سوهو راه‌اندازی کردند. نقطه شروع، یک طبقه از ساختمانی در خیابان 
گرند بود؛ فضایی که قرار بود پاسخی تازه به مسئله‌ای آشنا بدهد: چگونه می توان حرفه‌ای کار کرد، 

بدون آنکه از همان روز نخست زیر بار هزینه های یک دفتر مستقل رفت؟
برای درک جذابیت این پیشنهاد، یک تیم سه نفره را تصور کنید. اجاره دفتر، پرداخت ودیعه، 
خرید میز و صندلی، نصب اینترنت، نظافت و آماده سازی اتاق جلسه، پیش از نخستین فروش، به 
وقت و پول نیاز داشــت. کارکردن در خانه نیز همیشه پاسخ مناسبی نبود؛ تنهایی، حواس پرتی و 
دشواری ملاقات با مشتری، هرکدام محدودیت هایی ایجاد می کردند. وی‌ورک مجموعه این دردسرها 

را به خدمتی آماده تبدیل کرد: وارد شوید، لپ تاپ را باز کنید و کار را آغاز کنید.
اما مزیت برند به ساده سازی امور اداری محدود نمی شد. این شرکت فهمیده بود که محل کار، 
بخشی از تصویری است که افراد از خودشان می سازند. یک کارآفرین تازه کار فقط میز نمی خواست؛ 
می خواســت احساس کند کسب‌وکارش جدی گرفته می شود. طراحی فضا، حضور دیگر تیم ها و 
امکان آشنایی با افراد تازه، این احساس را تقویت می کرد. وی‌ورک هزینه استقرار را با وعده تعلق 

ترکیب کرد و از دل یک خدمت کاربردی، تجربه‌ای هویتی ساخت.
این تغییر در زبان برند اهمیت داشت. استفاده کنندگان »عضو« نامیده می شدند. فضا قرار بود 
شــبیه یک »اجتماع کوچک« باشد. چنین واژگانی وقتی با تجربه‌ای ملموس همراه شوند، شیوه 
قضاوت مشتری را تغییر می‌دهند. مشتری دیگر صرفاًً قیمت هر مترمربع را مقایسه نمی کند؛ راحتی، 
اعتبار، ارتباطات و سرعت شروع کار را نیز می سنجد. از منظر بازاریابی، وی‌ورک توانسته بود یک 

خرید عمدتاًً ملکی را به تصمیمی درباره سبک کار تبدیل کند.
دامنه این جذابیت به تدریج از فریلنسرها و استارت آپ ها فراتر رفت. برای شرکت های بزرگ نیز 
داشتن دفتر آماده در شهری تازه یا استقرار سریع یک تیم پروژه ارزش داشت. در گزارش اثرگذاری 
سال ۲۰۱۹ شرکت آمده بود که ۴۴ درصد اعضای سازمانی آن در بیش از یک شهر حضور داشتند. 
شبکه جغرافیایی به بخشــی از کارکرد این خدمت تبدیل شده بود؛ مشتری می توانست توسعه 
فعالیت خود را با دردسر کمتری پیش ببرد. رشد چنان سریع بود که در سپتامبر ۲۰۱۸، وی‌ورک 
اعلام کرد به بزرگ ترین استفاده کننده خصوصی از فضای اداری در منهتن تبدیل شده است. برندی 
که با یک طبقه آغاز کرده بود، اکنون در یکی از مهم ترین بازارهای اداری جهان حضوری چشمگیر 
داشت. برای ناظری که از بیرون نگاه می کرد، ساختمان های بیشتر نشانه‌ای ملموس از پیروزی بودند

اسناد عرضه اولیه سال ۲۰۱۹ نیز ابعاد این جهش را نشان می‌دادند: ۵۲۸ مکان در ۱۱۱ شهر 
و ۲۹ کشــور، همراه با ۵۲۷ هزار عضویت گزارش‌شــده. این اعداد تصویری از یک شبکه جهانی 
می ساختند که دیگر نمی‌شد آن را تجربه‌ای محدود دانست. پشت این توسعه، سرمایه و اعتباری 
قرار داشت که با حمایت سرمایه گذارانی مانند سافت بانک تقویت می شد. حضور نام های بزرگ، خود 
به نشانه‌ای از اعتبار تبدیل می شد: اگر چنین سرمایه گذارانی به شرکت اعتماد کرده‌اند، لابد آینده‌ای 
متفاوت در انتظار آن است. در قله موفقیت، همین چرخه قدرتمند بود: برند جذاب، مشتری جذب 
می کرد؛ رشــد تعداد مشتریان، سرمایه را جلب می‌کرد؛ سرمایه، 
توســعه بیشتری را ممکن می ساخت؛ و توســعه، داستان برند را 
باورپذیرتر نشان می‌داد. کمتر کسی مکث می کرد تا بپرسد آیا در 
پس این چرخه، سازوکاری برای تولید پایدار نقدینگی وجود دارد؟ 
ورود به شهرهای تازه و افتتاح‌های پی‌درپی، پاسخ آن پرسش را به 

آینده حواله می‌دادند.

 Jعلل شکست
فاصله میان هویت فناورانه و اقتصاد واقعی  1

کسب‌وکار
وی‌ورک از زبان و تصویر شــرکت های فناوری بهره می برد: شبکه 
جهانی، جامعه کاربــران، تغییر رفتــار و بازتعریف یک صنعت. 
این تصویر به دیده شدن شــرکت کمک می کرد، اما موتور اصلی 
درآمد همچنان به فضای فیزیکی وابســته بود. توسعه هر شعبه 
به ساختمان، آماده سازی، تجهیزات و عملیات روزانه نیاز داشت. 
فناوری می توانســت کارایی را افزایش دهد، اما هزینه اضافه کردن 

امیرحسین زراندوز
مشاور کسب و کار

 اگر محصولی بی‌فایده، بدون مشتری و بدون مزیت شکست بخورد، چندان شگفت‌آور نیست. اما وقتی برندی محبوب با مشتریان �	
واقعی و سرمایه‌گذاران بزرگ گرفتار می‌شود، باید عمیق‌تر نگاه کرد.
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ظرفیت تازه را از میان نمی برد. در بسیاری از کسب‌وکارهای نرم‌افزاری، خدمت‌رسانی به مشتری 
بعدی می تواند هزینه افزوده نســبتاًً اندکی داشــته باشد. در فضای کار، هر ساختمان محدودیت 
ظرفیت دارد و شعبه بعدی مجموعه تازه‌ای از تعهدات ایجاد می کند. شباهت در ظاهر برند، به معنای 
شــباهت در منطق سودآوری نیست. برداشت تحلیلی از ماجرا این است که وی‌ورک با انتظاراتی 
روبه‌رو شد که از اقتصاد واقعی آن فراتر رفته بودند. شرکت باید هم کیفیت تجربه فیزیکی را حفظ 
می کرد، هم با سرعتی چشمگیر توسعه می یافت و هم ارزش گذاری بلندپروازانه‌اش را توجیه می کرد. 
این سه الزام فشار سنگینی ایجاد می کردند. خطا، استفاده از فناوری نبود؛ خطا این بود که تصور 
شود روایت فناورانه می تواند محدودیت های کسب‌وکار ملکی و خدماتی را از موضوعیت خارج کند

فروش انعطاف به مشتری در برابر پذیرش تعهد برای شرکت در قلب مدل وی‌ورک، عدم تقارنی مهم وجود داشــت: شــرکت فضا را با قراردادهای 2
بلندمدت اجاره می کرد و آن را با ترتیبات منعطف تر در اختیار مشتریان قرار می‌داد. همان چیزی 
که برای مشتری جذاب بود، برای عرضه کننده ریسک ایجاد می کرد. مشتری می توانست متناسب 
با نیازش فضای مورد استفاده را کوچک تر کند یا محل کار را تغییر دهد؛ اما تعهد شرکت به مالک 
به همان سرعت کاهش نمی یافت. البته همه قراردادهای مشتریان ماهانه نبودند. اسناد اصلاح شده 
عرضه اولیه نشان می‌دادند که در پایان ژوئن ۲۰۱۹، ۵۴ درصد عضویت های وی‌ورک دارای تعهد 
اولیه حداقل دوازده‌ماهه بودند و ۲۸ درصد به صورت ماه به ماه بودند. بااین حال، مسئله اصلی همچنان 
تفاوت افق زمانی و میزان انعطاف در دو سوی قرارداد بود. براساس بررسی CB Insights از اسناد 
شــرکت، تعهدات اجاره آتی در ژوئن ۲۰۱۹ به حدود ۴۷,۲ میلیارد دلار می‌رسید؛ رقمی مربوط 
به سال های آینده، نه بدهی نقدی سررسیدشده در همان سال. تا وقتی تقاضا بالا بود، این فاصله 
کمتر دیده می شد. اما با افت نرخ اشغال، درآمد می توانست به سرعت کاهش یابد، درحالی که بخش 
مهمی از هزینه ها پابرجا می ماند. انعطاف پذیری خدمت رایگان به دست نمی آید؛ کسی باید هزینه 
احتمال استفاده نشدن از ظرفیت را بپردازد. در این مدل، بخش بزرگی از آن هزینه بر دوش وی‌ورک 

قرار گرفته بود.

گسترش سریع‌تر از اثبات سودآوری پایدار رشد درآمد به خودی خود نشانه سلامت نیست. در ســال ۲۰۱۸، وی‌ورک‌ حدود ۱,۸ 3
میلیارد دلار درآمد داشت، اما زیان خالص تلفیقی آن حدود ۱,۹ میلیارد دلار بود. این ارقام نشان 
می‌دادند که فروش گسترده هنوز به نتیجه مالی پایدار تبدیل نشده است. البته از زیان کل شرکت 
نمی توان نتیجه گرفت که تک تک شعبه ها زیان‌ده بوده‌اند. هزینه های افتتاح، توسعه و ستاد نیز بر 
نتیجه نهایی اثر داشتند. همین نکته تحلیل را مهم تر می کند: پرسش اصلی این نبود که آیا هیچ 
شعبه‌ای می تواند سود ایجاد کند؛ پرسش این بود که آیا مجموعه شرکت، با این سرعت توسعه و این 

ساختار هزینه، می تواند روی پای خود بایستد؟
وقتی شعبه های تازه پیوسته به شبکه اضافه می‌شوند، تشخیص کیفیت رشد دشوار می شود. 
افزایش فروش ممکن اســت حاصل ظرفیت جدید باشد، درحالی که عملکرد شعبه های قدیمی 
چندان بهتر نشــده باشد. در چنین وضعی، مدیر باید رشد ناشی از سرمایه گذاری تازه را از بهبود 

واقعی کسب‌وکار تفکیک کند. گسترش زودهنگام، 
خطــای کوچک را نیز تکثیــر می کند. اگر فرض 
مربوط بــه قیمت گذاری یا تقاضــا در یک مکان 
اشتباه باشد، اصلاح آن ممکن است؛ اما وقتی همان 
فرض در ده ها قرارداد تکرار شود، اشتباه به ساختار 
تبدیل می شود. وی‌ورک در مقیاسی توسعه یافت 
که اصلاح تصمیم های گذشــته، خود به پروژه‌ای 

عظیم بدل شد.

وابســتگی مــدل رشــد بــه تــداوم ورود  4
سرمایه

ســرمایه بیرونی می تواند زمان بخرد: برای ساخت 
محصول، توسعه بازار یا رسیدن به ظرفیت اقتصادی. 

اما اگر بقای سازمان دائماًً به دور بعدی تأمین مالی وابسته باشد، شرکت با دو بازار روبه‌رو می شود: 
بازار مشتریان و بازار سرمایه گذاران. ممکن است در اولی همچنان تقاضا وجود داشته باشد، اما تغییر 
نگاه دومی، ادامه مسیر را مختل کند. بحران عرضه اولیه وی‌ورک همین وابستگی را آشکار کرد. در 
سپتامبر ۲۰۱۹، نیومن از مدیرعاملی کنار رفت و شرکت در پایان همان ماه درخواست عرضه اولیه 
را پس گرفت. برنامه‌ای که قرار بود مرحله بعدی رشد باشد، به نقطه آشکارشدن تردیدها تبدیل شد

تحلیل این اتفاق فراتر از یک عرضه ناموفق است. وقتی ورود منابع جدید جزئی از فرض های 
عملیاتی باشد، از دست رفتن اعتماد سرمایه گذار فقط ارزش سهام را کاهش نمی‌دهد؛ بر استخدام، 
پرداخت ها، قراردادها و برنامه توسعه نیز اثر می گذارد. شرکتی که زمان کافی برای تعدیل هزینه ها 
ندارد، ناگهان باید تصمیم های بلندمدت را با منابع مالی کوتاه مدت مدیریت کند. وی‌ورک سرانجام 
در اکتبر ۲۰۲۱، از طریق ادغام با شرکت بورسی BowX وارد بورس شد. اما دسترسی دوباره به بازار 
سرمایه، به تنهایی ناسازگاری‌های عملیاتی را برطرف نمی کرد. تأمین مالی می تواند فرصت اصلاح را 

فراهم کند؛ اما خودِِ اصلاح نیست.

کمیت شرکتی تمرکز قدرت و فرسایش اعتماد به حا بنیان گذار کاریزماتیک می تواند دیگران را به رؤیایی مشترک جذب کند. مسئله زمانی 5
آغاز می شــود که قدرت اقناع او جای ســازوکار کنترل تصمیم ها را بگیرد. در اسناد سال ۲۰۱۹، 
ســاختار سهام دارای حق رأی ویژه و کنترل گسترده نیومن، یکی از موضوعات مهم بود. شرکت 
در واکنش به بازخورد بازار، کاهش حق رأی سهام ممتاز از بیست رأی به ده رأی را پیشنهاد کرد.

ماجرای حقوق علائم تجاری خانواده »We« نیز حساسیت ها را افزایش داد. در برابر انتقال این 
حقوق از نهادی مرتبط با نیومن، منافعی به ارزش حدود ۵,۹ میلیون دلار واگذار شده بود؛ معامله‌ای 

که مطابق اسناد اصلاح شده، بعداًً برگشت داده شد.
اهمیت این اتفاق صرفاًً در مبلغ آن نبود. چنین مواردی پرسشی بنیادی ایجاد می کردند: مرز 

میان منافع شرکت و منافع اشخاص کجاست و چه کسی بر رعایت آن نظارت می کند؟
نباید بحران را به شــخصیت یک نفر فروکاست. ســرمایه گذاران، هیئت مدیره و سازوکارهای 
تصمیم گیری نیز بخشــی از ماجرا بودند. در ســازمان سالم، حتی مدیر بسیار موفق باید بتواند با 
مخالفت مســتند روبه‌رو شود. وقتی اعتبار فرد از اعتبار فرایند بیشتر شود، تصمیم های پرهزینه 

ممکن است مدت ها پیش بروند، بی آنکه آزمونی متناسب با ابعادشان را پشت سر گذاشته باشند.

توسعه قلمرو برند، پیش از تثبیت هسته اقتصادی در ژانویه ۲۰۱۹، چتر The We Company معرفی شد تا فعالیت های مربوط به کار، 6
زندگی و رشد را کنار هم قرار دهد. WeLive و WeGrow بیانگر بلندپروازی هایی فراتر از فضای 
اداری بودند. روایت رسمی دیگر تنها درباره بهتر کارکردن نبود؛ برند می خواست بخش های بیشتری 

از زندگی مخاطب را پوشش دهد.
از منظر داســتان برند، این گسترش منسجم به نظر می‌رسید: اگر می توان جامعه‌ای برای کار 
ساخت، چرا نتوان برای زندگی و یادگیری چنین کرد؟ اما انسجام روایی معادل هم‌افزایی اقتصادی 
نیســت. شباهت واژه ها و ارزش ها به تنهایی مهارت عملیاتی، تقاضای کافی یا بازده سرمایه ایجاد 
نمی کند. هر حوزه تازه، مسئله مشتری، تیم، هزینه 
و معیار موفقیت خاص خود را دارد. ســازمان باید 
علاوه بر پول، توجه مدیریتی نیز صرف کند؛ منبعی 
که در صورت های مالی به آســانی دیده نمی شود. 
هنگامی که پایداری کسب‌وکار اصلی هنوز نیازمند 
اثبات است، این پراکندگی می تواند توان اصلاح آن 

را کاهش دهد.
نمی توان همه زیان های وی‌ورک را به پروژه های 
جانبی نسبت داد. اهمیت آن ها بیشتر در نشانه‌ای 
است که از منطق تصمیم گیری به دست می‌دهند: 
گســترش دامنه وعده ها ســریع تر از تثبیت توان 
تحقق آن ها پیش می‌رفت. برند بزرگ تر می شد، اما 

اداره کردن مجموعه نیز پیچیده‌تر می‌شد.

در قلب مدل وی‌ورک، عدمتقارنی مهم وجود داشت: شرکت فضا را با قراردادهای بلندمدت اجاره می کرد و آن را با ترتیبات منعطف تر در 
یسک ایجاد می کرد. مشتری می توانست متناسب با  یان قرار می‌داد. همان چیزی که برای مشتری جذاب بود، برای عرضه کننده ر اختیار مشتر
نیازش فضای مورد استفاده را کوچک تر کند یا محل کار را تغییر دهد؛ اما تعهد شرکت به مالک به همان سرعت کاهش نمی یافت.

رشد درآمد به‌خودی‌خود نشانه سلامت نیست. در سال ۲۰۱۸، وی‌ورک‌ حدود ۱,۸ میلیارد �	
دلار درآمد داشت، اما زیان خالص تلفیقی آن حدود ۱,۹ میلیارد دلار بود. این ارقام نشان 

می‌دادند که فروش گسترده هنوز به نتیجه مالی پایدار تبدیل نشده است.
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دشواری تبدیل محبوبیت به مزیت دفاع‌پذیر وی‌ورک تجربه‌ای متمایز ساخت، اما همه اجزای آن به یک اندازه در برابر تقلید مقاوم 7
نبودند. طراحی جذاب، میز آماده، خدمات مشــترک و حتی برنامه های شبکه سازی را می شد با 
درجات مختلف بازآفرینی کرد. در چنین بازاری، شناخته شــدن مزیت مهمی است، اما تضمین 
نمی کند که مشتری در هر شرایطی قیمت بالاتری بپردازد یا همیشه بماند. ارزش شبکه نیز باید 
در مقیاس واقعی تجربه مشــتری سنجیده شود. برای یک شرکت بین‌المللی، حضور در چندین 
شهر می تواند کاربرد مستقیم داشته باشد؛ برای یک تیم محلی، کیفیت همان ساختمان، فاصله 
تا مشتریان و مبلغ قرارداد احتمالًاً تعیین کننده تر است. اضافه شدن شعبه‌ای در قاره‌ای دیگر، لزوماًً 
ارزش روزانه خدمت را برای همه اعضا افزایش نمی‌دهد. از این زاویه، اشتباه تحلیلی آن است که هر 
جامعه بزرگی را دارای اثر شبکه‌ای نامحدود بدانیم. ارتباط میان اعضا زمانی مزیتی اقتصادی است 
که به فرصت، همکاری یا منفعتی قابل‌درک تبدیل شود. بنابراین، وی‌ورک برای دفاع از جایگاه خود 
به ترکیبی از برند، موقعیت مکانی، کیفیت خدمت و انضباط هزینه نیاز داشت. محبوبیت می توانست 
مشــتری را وارد ساختمان کند؛ ماندگاری مشتری و سودآوری قرارداد به تجربه مستمر و ارزش 

دریافتی وابسته بود.

کرونا، تشدیدکننده بحرانی که پیش‌تر آغاز شده بود همه گیری کرونا ضربه‌ای جدی به تقاضای فضای اداری وارد کرد و گسترش دورکاری، 8
تصمیم شرکت ها درباره محل استقرار کارکنان را تغییر داد. وی‌ورک نیز با قراردادهای پرهزینه و 
کاهش تقاضا روبه‌رو شد. اما بحران عرضه اولیه در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که ریشه مشکل پیش 
از همه گیری وجود داشــت. این ترتیب زمانی برای تحلیل شکست ضروری است. اگر همه چیز به 
کرونا نسبت داده شود، تصمیم های پیشین درباره توسعه، تعهدات و تأمین مالی از بررسی خارج 
می شوند. شوک بیرونی زمانی ویرانگرتر می شود که ساختار شرکت ظرفیت کمی برای جذب آن 
داشته باشد. در مدلی با هزینه ثابت بالا، کاهش درآمد می تواند اثری نامتناسب بر نقدینگی بگذارد. 
ساختمان کم مشتری همچنان هزینه دارد؛ کوچک کردن سازمان نیز فوری و بی هزینه نیست. وعده 
انعطاف به مشتری، در لحظه بحران به آزمون انعطاف خود شرکت تبدیل می شود. حتی افزایش 
علاقه به دفاتر منعطف نیز لزوماًً مشکل قراردادهای قدیمی را حل نمی کرد. ممکن است تقاضا برای 
یک دســته از خدمات وجود داشته باشد، اما قیمت و شرایط لازم برای پوشش تعهدات گذشته 
فراهم نباشــد. تفاوت میان »آینده‌داشــتن بازار« و »قابل‌دوام بودن ساختار فعلی شرکت« در این 

نقطه آشکار شد.

 Jدرس‌آموخته‌ها از شکست
گانه آزمایش بشود ارزش پیشنهادی و مدل سودآوری جدا نخستین درس وی‌ورک این است که مشتری می تواند خدمتی را دوست داشته باشد، 1

بدون آنکه عرضه آن خدمت برای شرکت پایدار باشد. رضایت مشتری نشانه مهمی است؛ اما پاسخ 
همه پرسش های کسب‌وکار نیست. باید دانست مشتری دقیقاًً برای چه ارزشی پول می‌دهد و ارائه 

همان ارزش، با احتساب همه هزینه‌ها، چه نتیجه‌ای دارد.
این تفکیک مانع نتیجه گیری های شــتاب‌زده 
می شود. ممکن اســت محصول درست باشد، اما 
قیمت گذاری، قرارداد یا شیوه توسعه به اصلاح نیاز 
داشته باشد. در چنین وضعی، کنارگذاشتن کامل 

ایده به‌اندازه دفاع بی قیدوشرط از آن اشتباه است.
مدیر باید اقتصاد خدمت را در همان سطحی 
بررسی کند که تصمیم گرفته می شود: هر شعبه، 
هر گروه مشــتری یا هر نوع قرارداد. میانگین کل 
می تواند تفاوت‌های تعیین‌کننــده را پنهان کند. 
مشــتریان پرهزینه ممکن اســت در پس فروش 
بالای مجموعه دیده نشوند و شعبه های ضعیف از 

نقدینگی شعبه های بهتر استفاده کنند.
برندسازی زمانی به دارایی پایدار تبدیل می شود 

که ارزشی خواستنی را با سازوکاری قابل تداوم عرضه کند. شهرت، فرصت بهره برداری از یک مزیت 
را فراهم می کند؛ اما جایگزین محاسبه هزینه ایجاد آن مزیت نمی شود.

کیفیت رشد ارزیابی شود، نه‌فقط اندازه آن  رشد خوب باید توان شرکت را برای تأمین آینده افزایش دهد. اگر هر مرحله توسعه، 2
وابستگی به منابع بیرونی را بیشتر کند، لازم است درباره کیفیت آن پرسید. افزایش تعداد شعبه ها، 
کارکنان یا میزان فروش می تواند نشانه پیشرفت باشد؛ اما ممکن است هم‌زمان شکنندگی را نیز 
افزایش دهد. برای تشخیص کیفیت رشد، باید پرسش ها را تغییر داد. به جای آنکه فقط بپرسیم چقدر 
فروخته‌ایم، بپرسیم چه مقدار از فروش به وجه نقد تبدیل شده است. به جای شمارش افتتاح ها، زمان 
بازگشت سرمایه آن ها را بررسی کنیم. به جای سنجش رشد تعداد مشتریان، ماندگاری و سود حاصل 
از رابطه با آنان را بسنجیم. همچنین رشد باید فرصت یادگیری را حفظ کند. اگر سازمان پیش از 
مشاهده نتایج تصمیم قبلی، همان تصمیم را در مقیاسی بزرگ تر تکرار کند، سرعت توسعه از سرعت 

اصلاح پیشی می گیرد. آنگاه تجربه زمانی به دست می آید که هزینه تغییر بسیار بالا رفته است.
درس وی‌ورک دعوت به کندی دائمی نیست. سرعت مناسب، سرعتی است که سازمان بتواند 
منابع مالی لازم برای آن را تأمین کند، آن را کنترل کند و در صورت لزوم تغییر دهد. توسعه باید 

شواهد موفقیت را تکثیر کند، نه امید به موفقیتی را که هنوز آزموده نشده است.

ریسک در قلب پیشنهاد تجاری دیده شود هر وعده جذاب هزینه‌ای دارد که باید جایگاه آن در مدل روشن باشد. تحویل فوری به 3
موجودی نیاز دارد؛ امکان مرجوعی، ریسک بازگشت کالا را ایجاد می کند؛ فروش اعتباری، وصول 
مطالبات را به مســئله تبدیل می کند؛ و قرارداد منعطف، احتمال خالی ماندن ظرفیت را افزایش 

می‌دهد.
مدیریت ریسک زمانی مؤثر است که پیش از ارائه وعده به مشتری، در تصمیم گیری لحاظ شود. 
پرسش این است: اگر مشتری از همه حقوقی که به او داده‌ایم استفاده کند، آیا شرکت همچنان توان 
انجام تعهدات خود را دارد؟ پاسخ باید در قیمت، ذخیره نقدی، قرارداد تأمین یا توزیع ریسک دیده 
شود. برای مثال، انعطاف بیشتر می تواند قیمت متفاوتی داشته باشد. بخشی از ظرفیت را می توان 
پس از دریافت تعهد مشتری ایجاد کرد. همچنین می توان رابطه با تأمین کننده را طوری طراحی 

کرد که همه نوسان های تقاضا به یک طرف منتقل نشود.
هیچ کدام از این راه ها نسخه‌ای عمومی برای همه صنایع نیست. اصل مشترک آن است که مزیت 
بازاریابی باید پشتوانه عملیاتی داشته باشد. اگر تیم فروش امتیاز بدهد و سازمان نتواند هزینه آن را 

اندازه گیری کند، رشد فروش ممکن است تعهدات پنهان بیشتری ایجاد کند.

گیری تبدیل شود کیفیت نظام تصمیم‌ اعتبار مدیر به  کاریزما می تواند آغاز یک حرکت را ممکن کند؛ تداوم آن به سازمان نیاز دارد. شرکتی 4
که اعتماد کارکنان، سرمایه گذاران و مشتریانش عمدتاًً به یک فرد وابسته است، با تغییر جایگاه همان 

فرد آسیب پذیر می شود. اعتبار رهبر باید به فرایند، تیم و قابلیت جمعی منتقل شود.
ایــن انتقال با افزایش تشــریفات اداری اتفاق 
نمی‌افتد. باید روشن باشد چه تصمیمی در اختیار 
مدیرعامل است، کدام تصمیم به بررسی مستقل 
نیاز دارد و چه اطلاعاتی باید پیش از تصویب ارائه 
شــود. مخالفت نیز باید جایگاهی مشروع داشته 
باشد؛ مدیر مالی یا مدیر عملیات نباید برای بیان 

واقعیتی ناخوشایند هزینه شخصی بپردازد.
تعــارض منافع نمونــه‌ای مهم اســت. حتی 
معاملــه‌ای که از نظر اقتصــادی قابل‌دفاع به نظر 
می‌رســد، اگر با اشــخاص مرتبط انجام شود، به 
شفافیت و ارزیابی مستقل نیاز دارد. اعتماد تنها از 
نتیجه معامله حاصل نمی شود؛ اطمینان به درستی 

فرایند نیز در شکل گیری آن نقش دارد.
 ممکن است تقاضا برای یک دسته از خدمات وجود داشته باشد، اما قیمت و شرایط �	

لازم برای پوشش تعهدات گذشته فراهم نباشد. تفاوت میان »آینده‌داشتن بازار« و 
»قابل‌دوام‌بودن ساختار فعلی شرکت« در این نقطه آشکار شد.
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وی‌ورک در ژوئن ۲۰۲۴، پس از بازسازی مالی و عملیاتی، از فرایند ورشکستگی 
خارج شد. طبق اعلام شرکت، بیش از چهار میلیارد دلار بدهی حذف شد و 
 دوازده میلیارد دلار کاهش یافت.

ً
یباً تعهدات اجاره آتی تقر

ســازمان بالغ، مدیر را از تصمیم گیری محروم نمی کند؛ کیفیت تصمیم او را بالا می برد. وجود 
سازوکاری برای شنیدن »نه« بخشی از ظرفیت رشد است، زیرا مانع می شود اشتباه فردی به تعهدی 

جمعی و بلندمدت تبدیل شود.

داستان برند باید با شواهد قابل‌سنجش دیده شود داستان سرایی به کســب‌وکار کمک می کند معنای فعالیتش را توضیح دهد. مشکل 5
هنگامی پدید می آید که روایت از شواهد مستقل شود؛ به طوری که هر عدد نامطلوب صرفاًً نشانه‌ای 
از بزرگ بودن رؤیا تعبیر شــود. در آن نقطه، داســتان دیگر ابزار فهم نیست و می تواند مانع دیدن 
واقعیت شود. برای هر وعده مهم برند باید نشانه‌ای قابل بررسی وجود داشته باشد. اگر وعده، ساختن 
جامعه‌ای حرفه‌ای است، باید کیفیت و فایده ارتباطات سنجیده شود. اگر خدمت موجب کاهش 
دردسر مشتری می شود، زمان و هزینه صرفه جویی‌شده اهمیت دارد. اگر توسعه شبکه مزیت است، 

باید کاربرد واقعی آن برای گروه‌های مختلف مشتری روشن باشد.
این کار از جذابیت برند کم نمی کند. برعکس، ادعاهای مشخص و قابل‌اثبات، بنیان قوی تری برای 
اعتماد می سازند. مشتری لازم نیست همه جزئیات عملیات را بداند، اما شرکت باید بداند پشت هر 
جمله تبلیغاتی چه سازوکاری قرار دارد. درس مهم برای مدیران بازاریابی آن است که مسئولیت آنان 
با جلب توجه تمام نمی شود. وعده‌ای که تقاضا ایجاد می کند، باید با ظرفیت تحویل و منطق درآمد 

هماهنگ باشد؛ وگرنه موفقیت ارتباطی می تواند به فشار عملیاتی تبدیل شود.

احیای کسب‌وکار ممکن است به کوچک‌شدن نیاز داشته باشد وی‌ورک در ژوئن ۲۰۲۴، پس از بازسازی مالی و عملیاتی، از فرایند ورشکستگی خارج 6
شــد. طبق اعلام شرکت، بیش از چهار میلیارد دلار بدهی حذف شد و تعهدات اجاره آتی تقریباًً 
دوازده میلیارد دلار کاهش یافت. این صرفه جویی مربوط به دوره های آینده بود، نه ســود نقدی 
یک ساله. معنای مدیریتی این بازسازی روشن است: برای حفظ فعالیت ارزشمند، لازم بود بخشی از 
ساختار گذشته کنار گذاشته شود. ادامه حیات برند به حفظ تمام قراردادها، اندازه پیشین یا آرزوهای 
بنیان گذاران وابسته نبود. آنچه اهمیت داشت، ایجاد تناسبی تازه میان تقاضا، هزینه و تعهدات بود.

گزارش فایننشال تایمز در سال ۲۰۲۶ نیز از ادامه فعالیت شرکت و فروش نزدیک به ۲,۳ میلیارد 
دلار در سال ۲۰۲۵ خبر می‌داد؛ شاهدی بر اینکه ماجرا با ورشکستگی پایان نیافته است. البته این 
ادامه فعالیت، زیان های گذشته را پاک نمی کند. گاهی مدیر باید میان حفظ تصویری که از شرکت 
ساخته است و حفظ خود کسب‌وکار انتخاب کند. خروج از یک بازار یا توقف یک پروژه، اگر منابع را 
به فعالیت سالم بازگرداند، می تواند تصمیمی سازنده باشد. هزینه گذشته به تنهایی دلیل کافی برای 

هزینه کردن بیشتر نیست.

 Jدرس‌هایی برای کسب‌وکارهای ایرانی
افزایش مبلغ فروش را با رشد واقعی اشتباه نگیرید برای کســب‌وکاری که با تغییر قیمت نهاده ها روبه‌روست، رشد ریالی فروش می تواند 1

تصویری ناقص ایجاد کند. ممکن اســت درآمد اسمی افزایش یابد، اما حجم فروش کمتر شده، 
حاشــیه سود کاهش یافته یا پول بیشتری در مطالبات گرفتار شده باشد. بزرگ ترشدن در ظاهر، 
الزاماًً به معنای توانمندترشدن نیست. پیشنهاد عملی این است که مدیر، مبلغ فروش را در کنار چند 
شاخص ساده بررسی کند: مقدار فروش، حاشیه سود پس از کسر هزینه های مستقیم، زمان وصول 
و منابع لازم برای جایگزینی موجودی. این ترکیب نشان می‌دهد رشد تا چه اندازه به قدرت عملیاتی 
تبدیل شــده است. برای مثال، شرکتی که فروش بالاتری ثبت کرده، اما برای خرید همان میزان 
کالای قبلی به نقدینگی بیشتری نیاز دارد، باید درباره کیفیت سود خود دقیق تر بیندیشد. پولی که 
روی کاغذ سود به نظر می‌رسد، ممکن است برای ادامه چرخه فعالیت لازم باشد. درس وی‌ورک در 
اینجا، فاصله گرفتن از شاخص های خوش ظاهر است. همان طور که تعداد شعبه ها و عضویت ها پاسخ 
نهایی نبود، گردش مالی بالا نیز به تنهایی پاسخ نیست. مدیر باید بتواند توضیح دهد که شرکت 
پس از این رشد، چه توان بیشتری برای انجام تعهدات و سرمایه گذاری آینده به دست آورده است

کنید توسعه را به تحقق معیارهای روشن مشروط  افتتاح شعبه، افزودن خط تولید یا ورود به شهری تازه، لحظه‌ای جذاب برای مدیر و تیم 2

است. اما بهتر است مجوز توسعه براساس عملکرد مرحله قبلی صادر شود. پیش از گسترش باید 
معلوم باشد که واحد موجود، با احتساب همه هزینه ها و بدون حمایت دائمی سایر بخش ها، چه 
نتیجه‌ای ایجاد می کند. برای این منظور می توان چند شرط تعیین کرد: رسیدن به سطح مشخصی 
از فروش وصول شده، حاشیه سود قابل قبول، ظرفیت مدیریتی کافی و وجود تقاضای آزموده شده. 
اًً تحت تأثیر هیجان تصمیم گیری تغییر نکنند این شروط باید پیش از شروع پروژه نوشته شوند تا بعد

همچنین باید هزینه توسعه را تا رسیدن به وضعیت باثبات محاسبه کرد. هزینه راه‌اندازی تنها 
بخشی از نیاز مالی است؛ دوره جذب مشتری، آموزش نیرو و تأخیرهای احتمالی نیز به منابع نیاز 

دارند. پروژه‌ای که فقط هزینه افتتاح آن فراهم شده، لزوماًً تأمین مالی نشده است.
وی‌ورک یادآوری می کند که توســعه جغرافیایی، هر مسئله حل نشده‌ای را با خود می برد. اگر 
قیمت گذاری، تحویل خدمت یا گزارش‌دهی در مقیاس کوچک مبهم است، شعبه جدید معمولًاً آن 

را حل نمی کند. ابتدا باید قابلیت تکرار را ایجاد کرد؛ سپس به تکرار پرداخت.

کنید کنار هم بررسی  کننده و وعده به مشتری را  تعهد به تأمین‌ در یک شرکت بازرگانی یا تولیدی، تیم خرید ممکن است درباره تأمین تصمیم بگیرد 3
و تیم فروش درباره شرایط مشتری؛ اما فاصله میان این دو تصمیم در حساب بانکی شرکت ظاهر 
می شــود. خرید نقدی در برابر فروش مــدت‌دار، یا تعهد به قیمت در برابر هزینه متغیر، می تواند 
ریسکی ایجاد کند که در رقم فروش دیده نمی شود. پیش از پذیرش قرارداد، باید زمان بندی دریافت 
و پرداخت، امکان تغییر هزینه، احتمال تأخیر و مسئول تحمل هر ریسک روشن شود. سودآوری 
ظاهری یک سفارش، وقتی وجه آن دیر وصول شود یا هزینه انجامش تغییر کند، می تواند معنای 
دیگری پیدا کند. برای شــرکت صادراتی نیز داشتن خریدار کافی نیست. مسیر تحویل، شرایط 
پرداخت و منابع لازم تا زمان وصول وجه باید در یک تصویر واحد دیده شوند. هر واحد سازمانی 

ممکن است کار خود را موفق بداند، درحالی که ترکیب تصمیم ها برای کل شرکت نامناسب باشد.
درس اصلی، ایجاد هماهنگی میان فروش، عملیات و مالی است. امتیازی که به مشتری داده 
می شود، باید آگاهانه قیمت گذاری شود یا منابع لازم برای آن تأمین شود. مدیر نباید تنها پس از 
امضای قرارداد متوجه شود که شرکت، انعطاف را به مشتری فروخته و تمام دشواری‌های آن را برای 

خود نگه داشته است.

کنید ظاهر حرفه‌ای را به تجربه قابل‌اعتماد متصل  دفتر مناسب، وب سایت خوب و هویت بصری منسجم می توانند اعتماد اولیه ایجاد کنند. 4
برای بسیاری از شرکت های خدماتی و بازرگانی، این نشانه ها در شروع رابطه اهمیت دارند. اما ارزش 

آن ها زمانی حفظ می شود که مشتری در ادامه، نظم، پاسخ گویی و تحویل قابل‌اتکا ببیند.
بهتر است هزینه های برند با پرسشی عملی همراه شوند: این سرمایه گذاری کدام تردید مشتری را 
کاهش می‌دهد و کدام رفتار خرید را بهبود می بخشد؟ اگر فضای فیزیکی گران تری انتخاب می شود، 
باید نقش آن در جلسات، تجربه مشــتری یا بهره‌وری روشن باشد. اگر تبلیغات افزایش می یابد، 
ظرفیت پاسخ گویی و اجرای سفارش نیز باید آماده باشد.  وی‌ورک نشان داد که تجربه‌ای زیبا واقعاًً 
می تواند ارزش ایجاد کند؛ بنابراین، نتیجه درست، بی‌اهمیت‌دانستن طراحی نیست. مسئله، تناسب 
هزینه ایجاد تجربه با درآمد پایدار حاصل از آن است. برای مدیر ایرانی، خطر زمانی آغاز می شود که 
نشانه های موفقیت به هدف تبدیل شوند: دفتر بزرگ تر، تیم پرشمارتر و حضور پررنگ تر، بدون بهبود 
توان انجام کار. برند حرفه‌ای باید از برخورد نخست تا آخرین مرحله خدمت، وعده‌ای منسجم ارائه 

کند. اعتبار واقعی در همین پیوستگی ساخته می شود.

کنید گویی را روشن  پیش از افزایش حجم فعالیت، اختیار و پاسخ‌ بسیاری از شرکت ها در آغاز، با تصمیم‌های مستقیم بنیان گذار سریع حرکت می کنند. 5
اما افزایش تعداد مشتریان و نیروها و حجم تعهدات، به سازوکاری نیاز دارد که در آن همه چیز از 
یک نفر عبور نکند. وابستگی شدید به مدیر، هم سرعت سازمان را محدود می کند و هم احتمال 

تصمیم گیری بدون بررسی را افزایش می‌دهد.
اقدام عملی می تواند به ســادگی آغاز شود: تعیین سقف اختیار خرید، ضابطه تخفیف، شرایط 
پذیرش مشــتری اعتباری و سطح تأیید قراردادهای مهم. گزارش های مالی و عملیاتی نیز باید با 

زمان بندی مشخص در اختیار تصمیم گیران قرار گیرند.
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شکست

در کســب‌وکار خانوادگی یا شراکتی، تفکیک منافع شخصی و شرکتی اهمیت بیشتری پیدا 
می کند. معامله با شرکت وابسته، استفاده از دارایی‌ها یا برداشت منابع باید قابل توضیح و مستند 
باشد. شفافیت نشانه بی‌اعتمادی به شرکا نیست؛ راهی برای کاهش اختلاف و حفاظت از رابطه است

درس وی‌ورک  برای این شــرکت ها، تقلید از ساختار پیچیده یک بنگاه جهانی نیست. اصل، 
متناسب کردن نظارت با اندازه تعهدات است. هرچه یک تصمیم افراد و منابع بیشتری را درگیر کند، 

اتکای صرف به اعتماد شخصی کمتر کفایت می کند و بررسی و پاسخ گویی نیز باید تقویت شود.

کنید فرصت تازه را با توان واقعی سازمان مقایسه  شرکتی که در یک حوزه موفق شده است، مرتب با پیشنهادهای تازه روبه‌رو می شود: 6
محصولی دیگر، بازاری جدید، فعالیت آموزشی یا کسب‌وکاری که در ظاهر مرتبط است. جذابیت 
فرصت ممکن است واقعی باشد، اما پرسش مهم این است که چرا همین شرکت باید آن را اجرا 

کند؟
پیش از ورود، باید مزیت قابل‌انتقال مشخص شود. آیا مشتریان فعلی، خریداران فعالیت 
تازه نیز هستند؟ آیا شبکه فروش مشترک است؟ آیا دانش عملیاتی به کار می آید؟ یا ارتباط 
دو فعالیت بیشتر در نام و تصور مدیر وجود دارد؟ پاسخ مبهم به این پرسش ها، نشانه نیاز به 
آزمایشی محدود است. می توان برای هر فعالیت تازه، بودجه، زمان و معیار توقف تعیین کرد. 
این کار اجازه می‌دهد فرصت بررسی شود، بدون آنکه منابع هسته اصلی بی حد مصرف شوند. 

مسئول پروژه نیز باید بداند موفقیت چگونه سنجیده می شود.

درس گسترش وی‌ورک به حوزه های دیگر همین است: انسجام داستانی برای تصمیم گیری 
اقتصادی کافی نیست. شرکتی که هنوز در فروش، تحویل یا وصول مطالبات فعالیت اصلی 
مشکل دارد، با افزودن کسب‌وکاری تازه الزاماًً متنوع‌تر و مقاوم تر نمی شود؛ ممکن است فقط 

مسائل بیشتری برای همان تیم محدود ایجاد کند.

تصمیم‌های اصلاحی را پیش از اجبار بگیرید مدیر در زمان وفور نقدینگی گزینه های بیشتری دارد. می تواند درباره قرارداد مذاکره 7
کند، پروژه‌ای را متوقف سازد یا ترکیب مشتریان را تغییر دهد. وقتی نقدینگی به مرز بحران 

برسد، همان تصمیم ها با هزینه بیشتر، شتاب‌زدگی و قدرت چانه‌زنی کمتر اجرا می شوند.
برای پیشــگیری، شرکت باید بداند در سناریوهای نامطلوب چه خواهد کرد. اگر بخشی 
از فــروش کاهش یابد، وصــول مطالبات به تأخیر بیفتد یا هزینه تأمین افزایش یابد، کدام 
پرداخت ها و پروژه ها در اولویت‌اند؟ چه سطحی از افت عملکرد، آغاز اقدام اصلاحی را ضروری 

می کند؟
این سناریوها نباید فقط در ذهن مدیر باشند. تهیه پیش بینی منظم جریان نقد، گفت‌وگوی 
میان فروش و مالی و تعیین نشانه های هشدار، تصمیم گیری را از حالت واکنش لحظه‌ای خارج 

می کند. هدف، پیش بینی دقیق آینده نیست؛ آماده بودن برای چند وضعیت محتمل است.
همچنین باید میان حفظ فعالیت ارزشمند و حفظ همه اجزای شرکت تفاوت گذاشت. 
ممکن اســت بستن یک شعبه یا کنارگذاشتن محصولی کم بازده، منابع لازم برای خدمت 
بهتر به مشتریان اصلی را آزاد کند. تجربه 
وی‌ورک نشان می‌دهد که اصلاح، هرچه 
دیرتر آغاز شــود، بیشــتر از اختیار مدیر 
خارج خواهد شد. شجاعت مدیریتی گاهی 

در توقف به موقع نمایان می شود.

 Jنتیجه‌گیری
 وی‌ورک با یــک نیاز واقعی آغاز کرد و در 
ســاختن تجربه‌ای تــازه از کار موفق بود؛ 
همیــن واقعیت، شکســت آن را آموزنده 
می کنــد. بحران زمانی شــکل گرفت که 
جذابیت برند، ســرعت توسعه و دسترسی 
به سرمایه، فاصله میان ارزش آفرینی برای 
مشــتری و پایداری اقتصادی شــرکت را 
پوشاندند. تعهدات بلندمدت، تمرکز قدرت 
و انتظارات بزرگ، سازمانی ساختند که برای 
ادامه حرکت به شرایط مساعد وابسته بود. 
خروج از ورشکستگی و ادامه فعالیت برند 
نیز نشــان داد بخش ارزشمند کسب‌وکار 
می توانست باقی بماند، مشــروط بر آنکه 
ساختار پیرامونش تغییر کند. برای مدیران، 
پیام این داســتان کنارگذاشــتن جسارت 
یا رؤیاپردازی نیســت؛ مســئولیت پذیری 
در برابر پیامدهای آن‌هاســت. هر وعده به 
مشــتری باید قابل تحویل، هر گام توسعه 
قابل تأمین و هر تصمیم بزرگ قابل بررسی 
باشد. آینده‌ای که برند ترسیم می کند، زمانی 
اعتبار دارد که شرکت بتواند هزینه رسیدن 
به آن را بپردازد؛ وگرنه ممکن است روزی 
محبوب ترین تصویر فــردا، زیر بار تعهدات 

امروز فروریزد. 



در بیشتر کسب‌وکارها، لحظه‌ای فرامی‌رسد که مدیر 
بازاریابی روی صندلی تکیه می‌دهد و به این فکر می‌افتد 
که بودجه تبلیغاتی امسال چطور خرج شود. آیا باید یک 
چهره مشهور را دعوت کرد و پشت دوربین نشاند؟ یا 
باید بزرگ ترین بیلبورد خیابان های اصلی شهر را اجاره کرد؟ یا طبق معمول، همان مسیر 
همیشگی و قابل پیش بینی را رفت؟ در صنعت آرایش و زیبایی، این تصمیم سال ها پاسخ 
تقریباًً مشخصی داشته است؛ یک سلبریتی را انتخاب کنید، محصول را به او بدهید، چند 
عکس بگیرید و کمپین را منتشر کنید. اما میبلین، برندی که فعالیتش را از سال ۱۹۱۵ 
آغاز کرده و امروز در بیش از ۱۲۰ کشور حضور دارد، در حدود یک دهه گذشته مسیر 
متفاوتی را امتحان کرده است. این تغییر هم از سر اجبار نبوده؛ میبلین آگاهانه تصمیم 
گرفته بود بخشی از قواعد قدیمی تبلیغات زیبایی را کنار بگذارد و دنبال راه هایی بگردد 
که با هزینه بســیار کمتر، توجه بسیار بیشتری ایجاد کنند. در شرایطی که رقبا برای 
کمپین هــای خود میلیون ها دلار هزینه می کنند، میبلین گاهی کار را با ایده هایی ۳۰ 
هزار دلاری آغاز کرده اما به مخاطبانی چندمیلیونی دست یافته است. اما این برند چطور 

توانست چنین تفاوتی ایجاد کند؟

 Jقطار متروی لندن مژه درآورد
ششم جولای سال ۲۰۲۳، یک ویدیو در شبکه های اجتماعی منتشر شد که خیلی ها را 
برای چند لحظه به شک انداخت. در ویدیو، قطار متروی لندن وارد ایستگاه می شود؛ روی 
سقف آن مژه های غول آسا قرار گرفته و یک قلم ریمل سه متری از ساختمان کناری بیرون 
می آید تا مژه ها را شانه کند. چند ثانیه بعد، همین اتفاق برای یک اتوبوس دوطبقه قرمز و 
کلاسیک لندن هم تکرار می شود. بعضی از بیننده ها تصور کردند چنین صحنه‌ای در شهر 
اتفاق افتاده و بعضی دیگر زیر ویدیو نوشتند که ای کاش واقعی بود. ویدیو ظرف چند 
روز بیش از دوازده میلیون بار در تیک تاک دیده شد و نشریه ایونینگ استاندارد درباره 
لندنی هایی نوشت که به دنبال واگن مترویی با مژه های غول آسا می گشتند. اما پشت این 
هیاهو، خبری از قطار عجیب‌وغریب یا قلم ریمل سه متری نبود. همه چیز با جلوه های ویژه 
دیجیتالی ساخته شده بود و تیم بازاریابی میبلین برای تولید آن با ایان پدگهام، سازنده 
ویدیوهای دیجیتالی، همکاری کرده بود. هزینه کل تولید حدود ۳۰ هزار دلار شــد؛ در 
حالی که برآورد میبلین نشان می‌داد اجرای واقعی چنین صحنه‌ای می توانست نزدیک 
به یک میلیون دلار هزینه داشته باشد. با این حال، ارزش کمپین فقط در تفاوت میان 
این دو رقم خلاصه نمی شد. مسئله اصلی این بود که میبلین چگونه توانسته بود با یک 
صحنه ساختگی، واکنشی شبیه یک اتفاق واقعی ایجاد کند. برای فهمیدن این موضوع 
باید به محصولی نگاه کنیم که ویدیو برای آن ساخته شده بود؛ ریمل لش سنسیشنال 
اســکای های. این محصول از قبل در بازار حضور داشت و فروش خودش را هم داشت، 
بنابراین میبلین قرار نبود محصول تازه‌ای معرفی کند. هدف، برگرداندن توجه مردم به 
محصولی بود که پیش تر می شناختند. به همین دلیل، کمپین مسیر معمول تبلیغات 
محصول را کنار گذاشــت. خبری از قیمت، توضیــح درباره ویژگی های ریمل یا دعوت 
مستقیم به خرید نبود. میبلین به جای صحبت کردن درباره محصول، تصویری ساخت 

که باعث می شد مردم درباره خود ویدیو حرف بزنند.

 Jصبر کن... واقعیه؟ 
دلفین کانسینی، مدیر بازاریابی میبلین در بریتانیا، توضیح داده بود که هدف کمپین ایجاد 

حس تعجب و گذاشتن یک سؤال در ذهن بیننده بود؛ آیا این واقعاًً اتفاق افتاده است؟ 
همین سؤال ساده، مردم را چند ثانیه بیشتر پای ویدیو نگه می‌داشت. بعضی دوباره آن 
را می‌دیدند تا بفهمند چه چیزی دیده‌اند، بعضی درباره واقعی بودنش با دیگران حرف 
می‌زدند و بعضی هم آن را برای دوستانشان می فرستادند. این نوع تبلیغات در صنعت با 
نام »تبلیغات محیطی جعلی« شناخته می شود. در این روش، یک صحنه شهری طوری 
طراحی می شود که انگار یک تبلیغ بزرگ و غیرعادی در فضای شهر اجرا شده، در حالی 
که بخش اصلی آن با جلوه های دیجیتالی ساخته شده است. میبلین اولین برندی نبود 
که ســراغ این تکنیک رفت، اما انتخاب نمادهای شهری لندن هوشمندانه ترین بخش 
ماجرا بود. مترو و اتوبوس دوطبقه، دو تصویر شناخته شــده در سراســر جهان هستند. 
وقتی ذهن مخاطب با تصویری تا این حد آشنا روبه‌رو می شود، انتظار دیدن یک صحنه 
معمولی را دارد؛ اما میبلین همین انتظار پیش فرض را شکست. دستکاری یک نماد آشنا 
و قرار دادن مژه های غول آسا روی آن، تضادی ساخت که ذهن نمی توانست از آن بگذرد 
و برایش سوال پیش بیاید که؛ »صبر کن، واقعاًً دارم درست می بینم؟« شاهکار میبلین 
در همین نقطه رقم خورد. آن ها به جای التماس برای جلب توجه مشــتری یا ترغیب 

فاطمه صدقی
خبرنگار بخش تجربه

تبلیغی که همه را فریب داد 
یک ایده ارزان، جایگزین کمپین‌های میلیون‌دلاری شد

تجـربــه
نگاهی به تجربیات موفق کارآفرینی
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تجـربــه

مستقیم به خرید، تصویری خلق کردند که مکث کردن و توجه نشان دادن به آن، ناگزیر 
و اجتناب ناپذیر بود؛ و همین مکث کوتاه، نخستین و مهم ترین قدم برای بدرخشش دوباره 

محصول در بازار شد.

 Jآزمایش جنجالی
یک سال پیش از غوغای کمپین متروی لندن، در سال ۲۰۲۲، تیم بازاریابی میبلین در 
اســترالیا به داده‌ای دست یافت که در نگاه نخست، هیچ ارتباطی با دنیای لوازم آرایشی 
نداشت. تحقیقات اختصاصی آن ها نشان می‌داد که نزدیک به نیمی از گیمرهای استرالیا 
را زنان تشکیل می‌دهند و تلخ تر اینکه ۸۳ درصد از این زنان گیمر، در جریان بازی های 
آنلاین هدف رفتار نژادپرستانه، آزار لفظی یا تحقیر جنسیت‌زده قرار گرفته‌اند؛ تا جایی که 
بسیاری از آنان ناچار می شدند میکروفون خود را خاموش کنند تا جنسیتشان فاش نشود. 
این اطلاعات می توانست در همان بایگانیِِ گزارش‌های تحقیقاتی باقی بماند، اما میبلین 
تصمیم گرفت آن را به روایتی جریان ساز تبدیل کند. حاصل این نگاه، کمپینی با عنوان 
»زیر آواتار« بود؛ رویدادی که در ظاهر هیچ ارتباطی با محصولات آرایشی مانند ریمل یا 
سایه چشم نداشت، اما از تجربه واقعی و دغدغه روزمره مخاطبان ریشه می گرفت. برای 
اجرای سناریو، دو گیمر معروف مرد در استرالیا به یک بازی تیراندازی آنلاین دعوت شدند. 
آن ها نمی‌دانستند که صدایشان با نرم‌افزارهای تغییر صدا دستکاری شده و پروفایلشان 
با هویتی زنانه بارگذاری شده است. به محض ورود به بازی، با همان برخوردهای زننده و 
آزاردهنده‌ای روبه‌رو شدند که هزاران گیمر زن هر روز تجربه می کنند. دوربین ها هم به 
شکل مستند، واکنش این دو مرد را در طول بازی ثبت کردند؛ از لحظه‌ای که با این رفتارها 
روبه‌رو شدند تا زمانی که فهمیدند آنچه تجربه کرده‌اند، بخشی از واقعیت روزمره بسیاری 
از زنان در دنیای بازی های آنلاین اســت. ویدئوی این تجربه از طریق بیش از ۳۰ گیمر 
تأثیرگذار در پلتفرم های توییچ، تیک تاک و یوتیوب انتشار یافت و ظرف ۴۸ ساعت بیش از 
۹.۵ میلیون بیننده جذب کرد. اثرگذاری موضوع چنان بود که موج آن از جامعه گیمینگ 
فراتر رفت و حتی بخش زنان سازمان ملل متحد نیز ویدئو را به صورت بازنشر کرد. اما این 

موفقیت فقط به لایک و لایو در فضای مجازی ختم نشد. پس از اجرای کمپین، فروش 
ریمل اسکای های در استرالیا ۱۰۴ درصد جهش یافت و برای نخستین بار در تاریخ این 
محصول در بازار استرالیا، از مرز ۱ میلیون دلار گذشت و سهم میبلین از بازار ریمل را به 
بالاترین حد تاریخی خود رساند. شاید دلیل اثرگذاری این کمپین همین باشد که میبلین 
از ابتدا درباره ریمل حرف نزد. آن ها به سراغ مسئله‌ای رفتند که برای مخاطبان ملموس 
بود. وقتی یک برند آرایشی نشان می‌دهد که دغدغه های واقعی مشتریانش را می بیند و 
می فهمد، رابطه‌ای بر پایه اعتماد می سازد؛ رابطه‌ای که در آن دیگر نیازی به نشان دادن 

مداوم محصول نیست، چرا که خود این همراهی، قوی ترین تبلیغ است.

 Jج کن، بیشتر دیده شو کمتر خر
بیشتر برندها کارشان را با این پرسش تکراری آغاز می کنند که »محصول را چطور بهتر 
نشان بدهیم؟«، اما میبلین پرســش عمیق تری پیش روی خود گذاشت: »مردم امروز 
دلشان می خواهد درباره چه چیزی حرف بزنند؟« تفاوت میان این‌دو نگاه در ظاهر ناچیز 
به نظر می‌رسد اما یکی به یک تبلیغ زودگذر ختم می شود و دیگری به یک گفت‌وگوی 
ماندگار. تبلیغ را می توان نادیده گرفت و از آن رد شد، اما گفت‌وگو جایی واقعی در زندگی 
آدم ها پیدا می کند و تا مدت ها همراهشان می ماند. شاید به همین دلیل باشد که هیچ کدام 
از این‌دو کمپین با گذشت زمان از یادها نرفتند و در حافظه جمعی مخاطبان حک شدند. 
حالا می توان به همان پرسش آغازین برگشت: میبلین چطور توانست با ایده هایی ۳۰ هزار 
دلاری، به مخاطبانی چندمیلیونی برسد، آن هم در شرایطی که رقبا برای کمپین هایشان 
میلیون ها دلار خرج می کردند؟ پاسخ این است که میبلین توجه را نخرید، آن را به ایده‌ای 
سپرد که مردم خودشان دنبالش می‌رفتند. وقتی بیشتر رقبا تلاش می کردند بلندتر دیده 
شوند، میبلین ترجیح داد برای مخاطبش دیدنی تر و شنیدنی تر باشد. یک قطار با مژه های 
غول آسا، یک صدای دستکاری شده و یک سؤال ساده، همگی از ایده هایی بودند که مردم 
را به مکث وامی‌داشتند. به همین دلیل، یک ایده ۳۰ هزار دلاری که درست انتخاب شده 

باشد، گاهی بیشتر از هر بودجه میلیونی در ذهن ها باقی می ماند. 

در بیشتر کسب‌وکارها، لحظه‌ای فرامی‌رسد که مدیر بازاریابی روی صندلی تکیه می‌دهد و به این فکر می‌افتد که بودجه تبلیغاتی امسال چطور خرج شود. آیا باید یک چهره مشهور را دعوت کرد و پشت دوربین نشاند؟ �	
یا باید بزرگ‌ترین بیلبورد خیابان‌های اصلی شهر را اجاره کرد؟ یا طبق معمول، همان مسیر همیشگی و قابل‌پیش‌بینی را رفت؟ در صنعت آرایش و زیبایی، این تصمیم سال‌ها پاسخ تقریباً مشخصی داشته است؛ یک 

سلبریتی را انتخاب کنید، محصول را به او بدهید، چند عکس بگیرید و کمپین را منتشر کنید. اما میبلین، برندی که فعالیتش را از سال ۱۹۱۵ آغاز کرده و امروز در بیش از ۱۲۰ کشور حضور دارد، در حدود یک دهه 
گذشته مسیر متفاوتی را امتحان کرده است. این تغییر هم از سر اجبار نبوده؛ میبلین آگاهانه تصمیم گرفته بود بخشی از قواعد قدیمی تبلیغات زیبایی را کنار بگذارد و دنبال راه‌هایی بگردد که با هزینه بسیار کمتر، 

توجه بسیار بیشتری ایجاد کنند 
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اگر توماس لیپتون در دهه ۱۸۹۰ چای را از انحصار طبقه مرفه بیرون نمی آورد و آن را به خانه کارگران و خانواده های معمولی نمی‌رساند، شاید این نوشیدنی تا همین امروز هم کالایی 
ید چای را برای قشر گسترده تری فراهم ساخت و به این ترتیب زمینه حضورش را  گران قیمت و مخصوص ثروتمندان باقی می ماند. او با ایجاد تحول در شیوه عرضه و قیمت گذاری، امکان خر
ین برندها در صنعت جهانی چای تبدیل کرد. ین و محبوب تر یج به یکی از شناخته شده تر یست بوم روزمره مردم گسترش داد. همین ابتکار هوشمندانه بود که نام لیپتون را به تدر در ز

رفتار کسب‌وکارهای موفق را 

کنید1 کالبدشکافی 
پدر و مادر لیپتــون مهاجران ایرلندی 
بودند که با تلاش فراوان یک مغازه کوچک مواد غذایی 
راه انداختند. توماس در ســیزده سالگی مدرسه را رها 
کرد تا به خانواده‌اش کمک کند و در هفده ســالگی با 
پس‌اندازی اندک سوار کشتی کالدونیا شد و به آمریکا 
رفت. این کشتی کارگران و مهاجران اسکاتلندی را به 
نیویورک می برد. لیپتون چند ســال بعد را در کارهای 
مختلف گذراند. مدتی در مزارع کارولینا کار کرد، مدتی 
روزنامه پخش کرد و بعد به عنوان دستیار در یک بقالی 
مشغول شد. ســرانجام به فروشگاه بزرگ استوارت در 
خیابان برادوی رسید؛ جایی که بیش از هر شغل دیگری 
نــگاه او به تجارت را تغییر داد. همه چیز در آنجا برای 
جلب نگاه مشتری طراحی شده بود؛ از دکور و چیدمان 
هوشمندانه گرفته تا آگهی های جســورانه روزنامه ها، 
تخفیف های داخل فروشــگاه و تابلوهــای رنگارنگ. 
لیپتون مثل یک اســفنج همه چیز را جذب کرد. پنج 
ســال بعد، وقتی به گلاسکو برگشت، دیگر همان پسر 
فقیر محله گوربالز نبود. او حالا نگاه متفاوتی به تجارت 
داشت. پدر و مادرش خسته و سالخورده شده بودند و 
مغازه کوچکشان هم در آستانه ورشکستگی قرار داشت. 
لیپتون با پس‌اندازی کــه از آمریکا آورده بود، مغازه‌ای 
برای خودش اجاره کرد و تصمیم گرفت همان چیزهایی 
را که آن ســوی اقیانوس دیده بود، در شــهر خودش 
امتحان کند. یکی از کلیدی ترین کشف های لیپتون در 
آمریــکا، درک قدرت »جلب توجه« بود. او دریافت که 
برای دیده شدن، نیازی به هزینه های سنگین نیست؛ 
تنها کافی است اتفاقی خلق کنی که هیچ عابری نتواند 
بی تفاوت از کنار آن بگذرد. همین دیدگاه، بعدها به اهرم 
اصلی لیپتون برای خلق یکی از ماندگارترین برندهای 

جهان تبدیل شد.

کنید! نمایش به‌پا 

لیپتون خیلی زود این ایده جسورانه را در 2
میدان عمل به آزمون گذاشت. در بامداد 
کریسمس ســال ۱۸۸۱، مردم گلاســکو با صحنه‌ای 
روبه‌رو شدند که بیشــتر به یک نمایش شگفت‌انگیز 

خیابانی شبیه بود تا تبلیغ یک فروشگاه. قالبی از یک 
پنیر غول پیکر با کمک دو فیل که از ســیرکی محلی 
اجاره شــده بودند، در میــان بهت و حیرت همگان به 
سمت فروشگاه لیپتون کشیده می شد. مردم از پنجره ها 
سرک می کشیدند، کودکان هیجان‌زده به دنبال فیل ها 
می‌دویدند و جمعیتی عظیم برای تماشای این رویداد 
بی نظیر در خیابان ها گرد هم می آمدند. فردای آن روز، 

بهترین بازنده دنیا
4 درس از لیپتون برای ساختن یک برند ماندگار

اولین تبلیغ لیپتون باعث شد او به ساختن اتفاق‌های خبری ادامه دهد. نزدیک کریسمس هر سال، او شگرد تازه‌ای رو می‌کرد تا دوباره �	
نام فروشگاهش را سر زبان‌ها بیندازد. یک سال خوک‌های چاق و درشت پرورش می‌داد و اسم‌های خنده‌داری روی آن‌ها می‌گذاشت. سال 

دیگر سراغ سوسیس‌هایی با طول غیرعادی می‌رفت و تلاش می‌کرد رکوردی تازه برای بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین سوسیس به راه بیندازد. 
هربار، محصول خودش را به مرکز یک داستان تبدیل می‌کرد و بعد اجازه می‌داد مردم و روزنامه‌ها ادامه ماجرا را پیش ببرند. برای مخاطب، 

این اتفاق‌ها سرگرم‌کننده بودند و برای لیپتون، هرکدام فرصتی تازه برای دیده شدن فروشگاه و محصولاتش به‌شمار می‌آمدند

اگر توماس لیپتون در دهه ۱۸۹۰ چای را از انحصار طبقه مرفه بیرون نمی‌آورد و آن را به خانه کارگران و خانواده‌های معمولی نمی‌رساند، شاید این نوشیدنی 
تا همین امروز هم کالایی گران‌قیمت و مخصوص ثروتمندان باقی می‌ماند. او با ایجاد تحول در شیوه عرضه و قیمت‌گذاری، امکان خرید چای را برای قشر 

گسترده‌تری فراهم ساخت و به این ترتیب زمینه حضورش را در زیست‌بوم روزمره مردم گسترش داد. همین ابتکار هوشمندانه بود که نام لیپتون را 
به‌تدریج به یکی از شناخته‌شده‌ترین و محبوب‌ترین برندها در صنعت جهانی چای تبدیل کرد. امروزه با تکیه بر همان قدم‌های نخستین، محصولات 
لیپتون در بیش از ۱۵۰ کشور دنیا عرضه می‌شوند و نام این برند با میلیاردها فنجان چای در سراسر جهان گره خورده است. اما پشت این نام آشنا و 
همه‌گیر، داستانی پر از تصمیم‌های غیرمنتظره، رقابت‌های بزرگ و ایده‌هایی وجود دارد که در زمان خود بسیار جلوتر از روزگارشان بودند. در واقع، 
این سوال پیش می‌آید که توماس لیپتون چگونه توانست چنین مسیر شگفت‌انگیزی را طی کند و چه رازهایی باعث شد نام او از یک کسب‌وکار 

کوچک محلی فراتر برود و در سراسر جهان طنین‌انداز شود؟
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تجـربــه

روزنامه های شهر ماجرا را همراه با تصاویری جذاب به 
چاپ رســاندند. نکته هوشمندانه اینجا بود که لیپتون 
هیچ پولی برای درج آگهی در روزنامه ها نپرداخته بود؛ او 
تنها هزینه پنیر و اجاره فیل ها را داد و در عوض، موجی 
از توجه عمومی به دســت آورد که خریدنش از طریق 
تبلیغات سنتی، سرمایه‌ای گزاف می طلبید. همین تجربه 
باعث شد لیپتون به ســاختن اتفاق های خبری ادامه 
دهد. نزدیک کریسمس هر ســال، او شگرد تازه‌ای رو 
می کرد تا دوباره نام فروشگاهش را سر زبان ها بیندازد. 
یک سال خوک های چاق و درشــت پرورش می‌داد و 
اسم های خنده‌داری روی آن ها می گذاشت. سال دیگر 
سراغ سوسیس هایی با طول غیرعادی می‌رفت و تلاش 
می کرد رکوردی تــازه برای بزرگ ترین و طولانی ترین 
سوسیس به راه بیندازد. هر بار، محصول خودش را به 
مرکز یک داستان تبدیل می کرد و بعد اجازه می‌داد مردم 
و روزنامه ها ادامه ماجرا را پیش ببرند. برای مخاطب، این 
اتفاق ها ســرگرم کننده بودند و برای لیپتون، هر کدام 
فرصتی تازه برای دیده شــدن فروشگاه و محصولاتش 

به شمار می آمدند.

کیفیت، مسیر را  به‌جای کاهش 

کنید3 اصلاح 
اما لیپتون به جلب توجه بســنده نکرد. 
او خیلــی زود فهمید برای رســاندن چــای به طیف 
گســترده تری از مردم، باید راهی برای کاهش قیمت 

پیدا کند. در آن زمان، این نوشــیدنی مسیر طولانی و 
پرهزینه‌ای را پشت سر می گذاشت. محموله ها از هند 
و ســیلان به لندن می‌رســیدند، از میان واسطه های 
بازار مینســینگ لین عبور می کردند، به عمده فروشان 
منطقه‌ای می‌رسیدند و در نهایت راهی مغازه ها می شدند. 
هر مرحله هزینه‌ای به قیمــت نهایی اضافه می کرد و 
فاصله میان تولیدکننده و مصرف کننده را بیشتر می کرد. 
لیپتون تصمیم گرفت این زنجیره را قطع کند. در سال 
۱۸۸۸، زمانی که مالکیت نزدیک به ۳۰۰ فروشگاه در 
سراســر بریتانیا را در اختیار داشت، راهی سیلان شد 
و چندین مزرعه چــای را یک جا خریداری کرد. با این 
مانور استراتژیک، او توانست محصول را مستقیم از زمین 
زراعی به ویترین فروشــگاه هایش برساند. این تصمیم 
درسی بزرگ برای هر کسب‌وکاری دارد؛ وقتی کالایی 
برای خریدار گران تمام می شــود، همیشه لازم نیست 
کیفیتش را پایین آورد، بلکه باید دید هزینه اضافی در 
کدام بخش از مسیر شــکل می گیرد. لیپتون به جای 
اســتفاده از برگ های کم‌ارزش، دست روی بازطراحی 
مسیر عرضه گذاشــت و با حذف واسطه ها، چای را از 
یک نوشیدنی اشرافی به بخشی از سفره روزمره طبقه 
کارگر تبدیل کرد. با این حال، تحول آفرینی او تنها به 
ارزانی محدود نماند؛ او شکل خرده فروشی را هم برای 
همیشــه تغییر داد. در آن دوران چای فقط به‌صورت 
فله‌ای فروخته می شد و مشتری هیچ اطمینانی نداشت 
کــه خریدهای بعدی‌اش همان کیفیت و عطر قبلی را 

داشته باشند. لیپتون همین بی‌اعتمادی حاکم بر بازار 
را بــه فرصتی طلایی برای تمایز تبدیل کرد. او چای را 
در بسته بندی های استاندارد و مشخص روانه بازار کرد 
تا وزن و کیفیت محصول برای مشــتری کاملًاً روشن 
و تضمین شده باشد. مهم تر از آن، این بسته بندی ها به 
ابزاری برای آموزش و اعتمادسازی تبدیل شدند. لیپتون 
حتی دستورالعمل دم کردن چای را روی بسته ها چاپ 
کرد تا خریدار بداند چگونه بهترین طعم و عصاره را از 
محصول بگیرد. همین تغییر به ظاهر کوچک، اعتباری 
ماندگار برای لیپتون ســاخت و نام او را در ذهن مردم 

تثبیت کرد.

از شکست داستان بسازید

هوشمندانه ترین حرکت بازاریابی توماس 4
لیپتــون، اصلًاً برای فروش چای طراحی 
نشده بود. ماجرا از جایی شروع شد که لیپتون تصمیم 
گرفت وارد دنیای قایقرانی شود. او بین سال های ۱۸۹۹ 
تا ۱۹۳۰، پنج بار با قایق‌های »شــمروک« در مسابقات 
جام آمریکا شرکت کرد، اما هیچ کدام را نبرد. با این حال، 
چیزی که می توانست یک شکست تکراری باشد، برای 
لیپتون به فرصتی برای دیده شدن تبدیل شد. او هربار 
شکســت را با شوخ‌طبعی می پذیرفت، به رقیب تبریک 
می گفت و برای مســابقه بعدی برمی گشت. مطبوعات 
آمریکایــی هم خیلی زود به این شــخصیت علاقه مند 
شــدند و به او لقب »بهترین بازنده دنیا« دادند. از آن به 
بعد، هر حضور لیپتون در مسابقات، برای روزنامه ها یک 
داستان تازه بود. آنها درباره مرد اسکاتلندی‌ای می‌نوشتند 
که با قایقش به آمریکا می آمد، مسابقه می‌داد، شکست 
می خــورد و با همان روحیه خوب همیشــگی به خانه 
برمی گشت. این موج رسانه‌ای، نام لیپتون را بارها و بارها 
بدون پرداخت حتی یــک دلار هزینه تبلیغات، جلوی 
چشم میلیون ها مخاطب آمریکایی قرار داد. لیپتون نیز 
با هوشمندی تمام از این شهرت مردمی بهره برد. کلاه 
قایقرانی خاص، سبیل پرپشت سفید و پاپیون معروفش، 
پرتره‌ای متمایز و نمادین ســاخت که به این سادگی ها 
از یادها نمی‌رفت. همین چهره منحصربه فرد باعث شد 
تا نام او از خود محصــول فراتر برود؛ به طوری که وقتی 
مشــتری جعبه چای لیپتون را روی قفســه می‌دید، با 
برندی غریبه روبه‌رو نمی شد، بلکه حس می کرد دارد از 
یک دوست آشنا و قدیمی خرید می کند. در واقع، توماس 
لیپتون دهه ها پیش از آنکه مفهوم »برندسازی شخصی 
بنیان گذار« در ادبیات مدیریت متولد شود، قدرت بی نظیر 
آن را درک کرده بــود. او اثبات کرد که خودِِ بنیان گذار 
می تواند قوی ترین روایتگر داســتان برند باشد و حتی 
اتفاقی مثل شکست را به سوختی برای محبوبیت و تمایز 
بدل کند. در نهایت، قایق های »شمروک« هیچ گاه جام 
قهرمانی را به خانه نیاوردند، اما برای امپراتوری او چیزی 
به ارمغان آوردند که ارزش تجاری‌اش بسیار بیشتر بود: 

توجه، اعتماد و هویتی ماندگار در ذهن مردم. 

هوشمندانه‌ترین حرکت بازاریابی توماس لیپتون، اصلًا برای فروش چای طراحی نشده بود. ماجرا از جایی شروع شد که لیپتون تصمیم �	
گرفت وارد دنیای قایقرانی شود. او بین سال‌های ۱۸۹۹ تا ۱۹۳۰، پنج بار با قایق‌های »شمروک« در مسابقات جام آمریکا شرکت کرد، اما 

هیچ‌کدام را نبرد. با این حال، چیزی که می‌توانست یک شکست تکراری باشد، برای لیپتون به فرصتی برای دیده شدن تبدیل شد. او 
هربار شکست را با شوخ‌طبعی می‌پذیرفت، به رقیب تبریک می‌گفت و برای مسابقه بعدی برمی‌گشت. مطبوعات آمریکایی هم خیلی زود به 

این شخصیت علاقه‌مند شدند و به او لقب »بهترین بازنده دنیا« دادند
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بیست‌وششم مارس سال 2026، یک کامیون باربری که محموله‌ای گران بها از شکلات های کیت کت را از ایتالیا به مقصد 
لهستان منتقل می کرد، در میانه راه به طور کامل ناپدید شد. داخل این کامیون چیزی نزدیک به چهارصد و سیزده هزار شکلات 
جای گرفته بود؛ محموله‌ای عظیم به ارزش حدود یک میلیون و دویست هزار یورو که ناگهان دود شد و به هوا رفت.

 Jجوابی که هیچ‌کس انتظارش را نداشت
هر برند دیگری جای کیت کت بود، به احتمال زیاد یک 
بیانیه رســمی و بی‌روح منتشر می کرد؛ چیزی شبیه 
این که محمولــه‌ای از محصولات در جریان حمل‌ونقل 
ناپدید شــده و مراجع قانونــی در حال پیگیری ماجرا 
هســتند. خبری خشــک که خیلی زود هم فراموش 
می شد. اما کیت کت به جای این مسیر امن و کسل کننده، 
با همان لحن شوخ و بازیگوشی که سال هاست امضای 
تبلیغاتش محسوب می‌شود، وارد میدان شد. این برند 
با اشــاره به شعار قدیمی و جهانی‌اش، »یک استراحت 
کوتاه«، با طعنه نوشــت که انگار ســارقان این توصیه 
ســاده را کمی بیش از حد جــدی گرفته‌اند و با بردن 
بیش از دوازده تن شکلات، یک تعطیلات حسابی برای 
خودشان جور کرده‌اند! همین واکنش کوتاه و بامزه کافی 
بود تا خبر سرقت از دل ستون حوادث روزنامه ها بیرون 
بزند و سر زبان ها بیفتد. کاربران فضای مجازی بی‌درنگ 
دست به کار شدند و با ساختن شوخی های تازه، طراحی 
تصاویر طنزآمیز و به اشتراک گذاری این ماجرا، موجی 
خروشان ایجاد کردند. به این ترتیب، اتفاقی که در ابتدا 
صرفاًً یک مشکل امنیتی و لجستیکی برای یک شرکت 
به حساب می آمد، به یکی از پرتکرارترین و محبوب ترین 

موضوعات گفت‌وگو در فضای آنلاین بدل شد.

 Jتسخیر بی‌هزینه وب
جذابیت این ماجــرا آن‌قدر بالا بود که از مرزهای برند 
کیت کت فراتر رفت. حــدود ۱۵۰ برند دیگر از همین 
سوژه الهام گرفتند و موجی از محتوای طنزآمیز را بر پایه 
این سرقت به راه انداختند. برای نمونه، شرکت هواپیمایی 
رایان‌ایر با اشــاره به این ماجرا شوخی شیطنت آمیزی 
ساخت؛ انگار شکلات های دزدیده شده سوار بر پروازهای 
ارزان قیمت این شــرکت در حال فرار از کشــور بودند. 
مک‌دونالدز هم داســتان را به یکــی از محبوب ترین 

محصولاتش گره زد و با اشــاره به بستنی مک فلوری 
طوری وانمود کرد که محموله گمشده کیت کت به جای 
پیدا شدن، از منوی جدید آن ها سر درآورده است! ماجرا 
از جایی جالب می شود که کیت کت برای شکل‌گیری 
این موج هیچ هزینه‌ای نکرده بود. لازم نبود برای هر برند 
درخواست همکاری بفرستد، قرارداد تبلیغاتی ببندد یا 
حتی یک یورو برای خرید فضای رسانه‌ای بپردازد. خود 
اتفاق آن قدر جذاب بود که برندهای دیگر می خواستند 

بخشی از آن باشند. کیت کت در واقع چیزی را به دست 
آورده بود که بسیاری از کمپین های پرهزینه به دنبال 
آن هستند؛ موضوعی که دیگران دوست دارند درباره‌اش 
حرف بزنند و آن را با هویت خودشان پیوند بزنند. وقتی 
یــک اتفاق بتواند چنین ظرفیتی پیدا کند، برند دیگر 
مجبور نیست تمام توجه را خودش بخرد؛ دیگران هم 
برای جلب توجه مخاطبانشان، نام آن را وارد روایت خود 

می کنند.

سرقت کامیون شکلات در روز روشن
پشت پرده جنجالی‌ترین سرقت سال ۲۰۲۶

شاید پنهان نکردن بحران، مهم‌ترین درس این کمپین برای مدیران کسب‌وکار باشد؛ در دنیایی که مخاطبان با سیلی از تبلیغات تصنعی �	
محاصره شده‌اند، گاهی یک بحران غیرمنتظره می‌تواند به فرصتی بی‌نظیر تبدیل شود که با هیچ بودجه‌ای خریدنی نیست. برندها 

نمی‌توانند »حس واقعی بودن« را سفارش دهند یا آن را به کمپین‌هایشان تزریق کنند؛ این حس تنها زمانی متولد می‌شود که برند جرئت 
روبه‌رو شدن با واقعیت را داشته باشد و بتواند از دل یک اتفاق غیرمنتظره، روایتی بسازد که مردم با اشتیاق آن را دنبال کنند

بیست‌وششم مارس سال 2026، یک کامیون باربری که محموله‌ای گران‌بها از شکلات‌های کیت‌کت را از ایتالیا به مقصد لهستان منتقل می‌کرد، در میانه راه به‌طور کامل ناپدید 
شد. داخل این کامیون چیزی نزدیک به چهارصد و سیزده هزار شکلات جای گرفته بود؛ محموله‌ای عظیم به ارزش حدود یک میلیون و دویست هزار یورو که ناگهان دود شد و 
به هوا رفت. این اتفاق در بحرانی‌ترین زمان ممکن رخ داد. تنها چند روز تا عید پاک باقی مانده بود؛ همان ایامی که مصرف و فروش شکلات در بیشتر کشورهای اروپایی به اوج 
خود می‌رسد و قفسه فروشگاه‌ها تشنه عرضه بیشترند. حالا شرکت با دو کابوس هم‌زمان دست‌وپنجه نرم می‌کرد، از یک‌سو زیان مالی سنگین ناشی از از دست رفتن محموله 
و از سوی دیگر می‌ترسید همین محصولات سرقت‌شده با قیمتی پایین‌تر وارد بازار سیاه شوند، زنجیره توزیع را به هم بریزند و اعتبار و اعتماد مشتریان به اصالت محصول را 

خدشه‌دار کنند. اما چیزی که این اتفاق را از یک سرقت معمولی به به یک پرونده ماندگار در دنیای بازاریابی تبدیل کرد، نه خود حادثه، بلکه چرخش هوشمندانه و واکنش برند در 
مواجهه با این بحران بود.
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تجـربــه

 J!گاه شدند کارآ روزی که همه 
تیم بازاریابی برند متوجه شده بود که بعد از انتشار خبر 
سرقت، یک سوال منطقی در ذهن مردم شکل گرفته 
است. اگر کسی یک کیت کت بخرد، از کجا باید بداند 
شکلاتی که در دست دارد همان محصولی نیست که 
از کامیون دزدیده شده است؟ به جای اینکه این سوال 
را نادیده بگیرد، برند تصمیم گرفــت از آن برای ادامه 
دادن داســتان استفاده کند و مخاطب را بیشتر درگیر 
ماجرا کند. برای این کار، یک سامانه اینترنتی راه اندازی 
شد که مشتریان می توانستند شماره سریال درج شده 
روی بسته بندی را در آن وارد کنند و بررسی کنند که 
آیا محصولشان ممکن است متعلق به همان محموله 
ســرقت شده باشــد یا نه. این ایده در ظاهر ساده بود، 
اما یک نکته مهم داشــت. مخاطب برای اینکه بتواند 
شماره سریال را بررسی کند، ابتدا باید یک کیت کت 
می خرید. بعد از خرید، شماره روی بسته را وارد سامانه 
می کرد و منتظر می ماند تا نتیجه را ببیند. به این ترتیب، 
کنجکاوی مردم درباره ماجرای سرقت به شکلی طبیعی 
با خرید محصول گره خورد. آمارهای بعدی نشان داد 
که همین سامانه ســاده بیش از دو میلیون و دویست 
هزار بار توسط کاربران استفاده شد. در کنار این استقبال 

چشمگیر، بیش از شــش هزار مقاله و خبر درباره این 
ماجرا در رســانه های معتبر جهان به چاپ رسید و این 
داستان توانست توجه حدود هشتصد میلیون نفر را در 

سراسر دنیا به خود جلب کند.

 Jمانور امنیتی
کیت کت تصمیــم گرفت ماجرا را به ســرقت اولیه و 
سامانه بررسی شماره سریال محدود نکند و این بازی 
رسانه‌ای را یک قدم جلوتر ببرد. از همین جا بود که ایده 
طنزآمیز »محافظت ویژه از محموله ها« شکل گرفت. 
کمی بعد، یک کامیون کیت کت در خیابان های تورنتو 
با اسکورت ســنگین تیم امنیتی و خودروهای همراه 
به حرکت درآمد؛ صحنه‌ای که بیشــتر به جابه جایی 
شــمش های طلا یا یک اثر هنری گران قیمت شباهت 
داشت. دلیل این اغراق هم برای همه روشن بود. چندی 
پیش دوازده تن از محصولات کیت کت به سرقت رفته 
بود و حالا برند با زبان شــوخی می گفت اگر شکلات ها 
تا این اندازه برای دزدها وسوســه کننده‌اند، پس باید از 
آن ها مثل یک گنج واقعی محافظت کرد. همین پیوند 
ساده، حرکت تازه کیت‌کت را باورپذیر و بامزه می کرد. 
اســکورت امنیتی، ایده‌ای جدا از ماجرای سرقت نبود، 

بلکه ادامه طبیعی همان داســتان به حساب می آمد؛ 
گویی برند تصمیم گرفته بود به اتفاقی ناخوشایند، پایانی 
خلاقانه و سرگرم کننده بدهد. همین نگاه متفاوت، یک 
حادثه تلخ و واقعی را به صحنه‌ای تبلیغاتی و پرسرصدا 
تبدیل ساخت و به کیت کت این امکان را داد تا داستان 
سرقت را برای مدتی طولانی تر در صدر اخبار زنده نگه 
دارد. در نتیجه ماجرایی که می توانست ظرف چند روز 
به فراموشی سپرده شــود، با هر تصویر و نمایش تازه 
بازمی گشت و توجه مخاطبان را بار دیگر با اشتیاق به 

سمت این محموله افسانه‌ای جلب می کرد.

 J!پایان غیرقابل پیش‌بینی
نکته ظریفی که در این ماجرا کمتر به چشــم می آید، 
تــوازن هوشــمندانه‌ای اســت که کیت کــت میان 
»شوخ طبعی« و »مسئولیت پذیری« برقرار ساخت. این 
برند هرگز وقوع سرقت را اتفاقی بی‌اهمیت جلوه نداد، 
بلکه در همان بیانیه‌ای که لبخند بر لب مردم می نشاند، 
به روشــنی هشدار داد که شاید مشتریان پیش از عید 
پاک با کمبود برخی محصولات در بازار مواجه شــوند. 
اگر کیت کت تنها به شوخی بسنده می کرد، ممکن بود 
در نظر جامعه سبک ســر و غیرمسئول به نظر برسد؛ 
و اگر صرفاًً به زبانی خشــک و رسمی متوسل می شد، 
فرصت طلایی ساختن این روایت دلنشین را از دست 
می‌داد. اما شــاید بزرگ ترین دلیل موفقیت این ماجرا 
چیزی باشد که هیچ تیم بازاریابی‌ای نمی تواند آن را در 
اتاق های جلسه خلق کند؛ حس اصالت و واقعی بودن 
اتفاق. مردم به خوبی می‌دانســتند که این سرقت یک 
شوخی یا نمایش از پیش طراحی شده نیست، چرا که 
پلیس پرونده‌ای رسمی برای یافتن آن کامیون باز کرده 
بود. همین واقعیت، داســتان را باورپذیر می کرد. وقتی 
مخاطب حس کند با سناریویی تبلیغاتی روبه‌روست، 
پایانش را حدس می‌زند و از آن عبور می کند؛ اما درباره 
کیت کت، هیچ کس نمی‌دانســت پس از ربوده شــدن 
دوازده تن شکلات چه پیش خواهد آمد. همین ابهام و 
تعلیق، اشتیاق مردم را برای دنبال کردن قدم بعدی بالا 
می برد. کیت کت هم به جای اینکه این بحران را پنهان 
کند یا از آن فاصله بگیرد، سرقت را به بخشی از روایت 
برند تبدیل کرد. هر اتفاق تازه، فرصتی بود تا داســتان 
دوباره جان بگیرد و مخاطــب را به دنبال کردن ادامه 
آن ترغیب کند. شاید همین نکته، مهم ترین درس این 
کمپین برای مدیران کســب‌وکار باشد؛ در دنیایی که 
مخاطبان با سیلی از تبلیغات تصنعی محاصره شده‌اند، 
گاهی یک بحران غیرمنتظره می تواند به فرصتی بی نظیر 
تبدیل شود که با هیچ بودجه‌ای خریدنی نیست. برندها 
نمی توانند »حس واقعی بودن« را سفارش دهند یا آن 
را به کمپین هایشان تزریق کنند؛ این حس تنها زمانی 
متولد می شود که برند جرئت روبه‌رو شدن با واقعیت را 
داشته باشد و بتواند از دل یک اتفاق غیرمنتظره، روایتی 

بسازد که مردم با اشتیاق آن را دنبال کنند. 

کمی بعد از این سرقت، یک کامیون کیت‌کت در خیابان‌های تورنتو با اسکورت سنگین تیم امنیتی و خودروهای همراه به حرکت درآمد؛ �	
صحنه‌ای که بیشتر به جابه‌جایی شمش‌های طلا یا یک اثر هنری گران‌قیمت شباهت داشت. دلیل این اغراق هم برای همه روشن بود. 

چندی پیش دوازده تن از محصولات کیت‌کت به سرقت رفته بود و حالا برند با زبان شوخی می‌گفت اگر شکلات‌ها تا این اندازه برای 
دزدها وسوسه‌کننده‌اند، پس باید از آن‌ها مثل یک گنج واقعی محافظت کرد
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نخستین واکنش بینندگان به این تیزر، بی‌اعتمادی کامل بود. بسیاری تصور می کردند صحنه ها با ترفندهای سینمایی بازسازی شده‌اند و هیچ ساعت 
واقعی‌ای نمی تواند چنین ضربه سهمگینی را تاب بیاورد؛ تا جایی که موجی از اتهام تبلیغات دروغین به سمت برند روانه شد. اما کاسیو به جای 
عقب نشینی یا صدور بیانیه های توجیهی، مسیر متفاوتی را برگزید و از جامعه دعوت کرد تا ادعای برند را به آزمون بگذارند.

 Jتیم سرسختان
ماجرا خیلی قبل تر از آن تبلیغ عجیب شــروع شده بود؛ 
جایی که هیچ طراح تبلیغاتی یا مدیر بازاریابی ای در کار 
نبود. ماجرا از جایی آغاز می شود که هیچ طراح تبلیغات یا 
مدیر بازاریابی ای در آن حضور نداشت. مهندسی جوان به 
نام کیکو ایبه که در شــرکت کاسیو کار می‌کرد، در سال 
هزار و نهصد و هشتاد و یک هنگام عبور از پیاده رو با یکی 
از رهگذران برخورد کرد و ســاعت مچی ای که پدرش به 
او هدیه داده بود از دســتش افتاد و روی زمین خرد شد. 
این اتفاق ساده، در دل او آتشی روشن کرد که سال‌ها بعد 
به تولد یکی از مشهورترین ساعت های جهان انجامید. ایبه 
تصمیم گرفت ساعتی بسازد که هرگز در برابر ضربه نشکند 

و برای این کار گروهی کوچک را تشکیل داد که بعدها به 
»تیم سرســختان« معروف شد. هدف این گروه سه شرط 
ســاده اما بسیار دشوار بود، ساعت باید سقوط از ارتفاع ده 
متری را تحمل می کــرد، تا عمق صد متری در برابر نفوذ 
آب مقــاوم می ماند و باتری آن نیز حداقل ده ســال دوام 
می آورد. این سه شرط روی کاغذ ساده و مشخص به نظر 
می‌رسیدند، اما طراحی و ساخت ساعتی که بتواند هم‌زمان 
تمام این استانداردهای ســنگین را برآورده سازد، چالش 

بسیار بزرگی بود.

 J۲۰۰ شکست برای یک پیروزی تاریخی
اعضای این تیم بیش از دویســت نمونه آزمایشی مختلف 

ســاختند و هر بار ساختار جدیدی را زیر فشارهای شدید 
مکانیکی قرار دادند. آن ها حتی برای سنجش واقعی مقاومت 
در برابر سقوط، نمونه های دست ساز خود را از پنجره طبقه 
سوم ساختمان تحقیقاتی شرکت که درست در ارتفاع ده 
متری از پیاده‌رو قرار داشت به پایین می‌انداختند. با وجود 
تلاش های شبانه‌روزی، نزدیک به یک سال زمان گذشت و 
هیچ نتیجه رضایت بخشی به دست نیامد، زیرا هر بار فشار 
ناشی از برخورد به قطعات ظریف داخلی منتقل می شد و 
دســتگاه را از کار می‌انداخت. اما درست وقتی اعضای تیم 
داشتند به این فکر می کردند که شاید راهی برای حل این 
مشکل پیدا نکنند، یک اتفاق ساده توجه ایبه را جلب کرد. او 
روزی کودکی را دید که با یک توپ لاستیکی بازی می کرد. 

افسانه‌ای که نمی‌شکند
کاسیو: سه شرط غیرممکن برای ساخت جی‌شاک

اواخر دهه هشتاد میلادی، بخش آمریکایی کاسیو تصمیم گرفت تبلیغی بسازد که تا آن زمان کمتر برند ساعتی جرئت نزدیک شدن به آن را داشت. در این تبلیغ، یک بازیکن 
حرفه‌ای هاکی روی یخ، ساعت جی‌شاک را به جای توپ روی زمین می‌گذاشت و با چوب هاکی محکم به آن ضربه می‌زد؛ ضربه‌ای که می‌توانست یک توپ لاستیکی سخت را با 

سرعتی نزدیک به ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت به آن سوی زمین پرتاب کند. ساعت روی یخ سر می‌خورد، به دیواره برخورد می‌کرد و چند لحظه بعد دوربین روی صفحه دیجیتال آن زوم 
می‌کرد؛ زمان همچنان درست نمایش داده می‌شد و هیچ ترک یا نشانه‌ای از آسیب روی بدنه دیده نمی‌شد. وقتی تبلیغ روی آنتن رفت، اتفاقی افتاد که هیچ تیم بازاریابی نمی‌توانست 
پیش‌بینی کند: مردم باور نکردند! بینندگان تصورکردند با یک کلک سینمایی و نمایشی ساختگی روبه‌رو هستند، چون از نظر آن‌ها هیچ ساعتی نمی‌توانست زیر چنین ضربه‌ای زنده 

بماند. همین شک و تردید عمومی، نقطه عطف ماجرا شد و یکی از بزرگ‌ترین داستان‌های موفقیت را در تاریخ ساعت‌سازی رقم زد، اما چگونه؟ 

 اواخر دهه هشتاد میلادی، بخش �	
آمریکایی کاسیو تصمیم گرفت 

تبلیغی بسازد که تا آن زمان 
کمتر برند ساعتی جرئت نزدیک 

شدن به آن را داشت. در این 
تبلیغ، یک بازیکن حرفه‌ای هاکی 

روی یخ، ساعت جی‌شاک را به 
جای توپ روی زمین می‌گذاشت و 
با چوب هاکی محکم به آن ضربه 

می‌زد؛ ضربه‌ای که می‌توانست 
یک توپ لاستیکی سخت را با 

سرعتی نزدیک به ۱۶۰ کیلومتر بر 
ساعت به آن سوی زمین پرتاب 

کند. ساعت روی یخ سر می‌خورد، 
به دیواره برخورد می‌کرد و چند 

لحظه بعد دوربین روی صفحه 
دیجیتال آن زوم می‌کرد؛ زمان 

همچنان درست نمایش داده 
می‌شد و هیچ ترک یا نشانه‌ای 

از آسیب روی بدنه دیده 
نمی‌شد. وقتی تبلیغ روی آنتن 

رفت، اتفاقی افتاد که هیچ تیم 
بازاریابی نمی‌توانست پیش‌بینی 

کند: مردم باور نکردند!
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تجـربــه

توپ را بالا می‌انداخت و هر بار که به زمین می خورد، دوباره 
بــالا می آمد. ایبه مدتی به حرکت توپ نگاه کرد و متوجه 
شــد ضربه هنگام برخورد، تا مرکز تــوپ پیش نمی‌رود. 
بخش بیرونی توپ فشــار را جذب می کند و همین باعث 
می شود قسمت مرکزی آسیب نبیند. ایبه به فکر افتاد که 
شاید بتوان همین منطق را در طراحی ساعت به کار گرفت. 
اگر اجزای حساس درون محفظه‌ای قرار بگیرند که هنگام 
ضربه از بدنه فاصله داشته باشد، فشار کمتری به آنها خواهد 
رسید. ایده کم کم شکل گرفت و سرانجام تیم سرسختان به 
طراحی مکانیزم شناور جی شاک رسید؛ راه حلی که بعد از 
ماه ها آزمایش و شکســت، امکان ساخت ساعتی مقاوم در 
برابر ضربه را فراهم کرد. ابیه به همه نشان داد که بزرگ ترین 
نوآوری های جهان گاهی از دل یک مشاهده ساده و روزمره 
بیرون می آیند، به شرط آنکه اراده‌ای سرسخت وجود داشته 

باشد تا دو سال تمام پای تحقق آن ایده بایستد.

 J کامیون امتحانش خ  گر باور نمی‌کنید، زیر چر ا
کنید

اما ساخت ساعتی شکســت ناپذیر، لزوماًً به معنای فروش 
موفق در بازار نبود. وقتی جی شاک در سال ۱۹۸۳ در ژاپن 
عرضه شد، خریداران به دنبال ساعت های باریک، ظریف و 
رسمی بودند و طراحی درشت، حجیم و خشن این محصول 
جدید جذابیت چندانی برایشان نداشت. حتی خود کیکو ایبه 
هم در ابتدا نسبت به آینده تجاری اختراعش تردید داشت، 
چرا که ســاختار ظاهری ساعت با ذائقه غالب آن روزهای 
بازار هیچ هماهنگی نشــان نمی‌داد. فروش در ژاپن کند و 
ناامیدکننده پیش می‌رفت و به نظر می‌رسید این نوآوری 
مهندسی قرار است در گوشه‌ای از انبارهای شرکت خاک 
بخورد. نقطه عطف داستان درست زمانی رقم خورد که تیم 
بازاریابی شعبه آمریکایی کاسیو تصمیم گرفت راه متفاوتی 
را امتحان کند. آن ها به جای ردیف کردن خصوصیات فنی 
یا توضیح ویژگی های ظاهری ساعت، تصمیم گرفتند ادعای 
سرســختی محصول را مستقیم و با جسارتی بی سابقه به 
رخ بکشــند؛ ایده ضربه زدن به ســاعت با چوب هاکی از 
دل همین نگاه متولد شــد. با این حال، نخستین واکنش 
بینندگان به این تیزر، بی‌اعتمادی کامل بود. بسیاری تصور 
می کردند صحنه ها با ترفندهای سینمایی بازسازی شده‌اند 
و هیچ ساعت واقعی‌ای نمی تواند چنین ضربه سهمگینی را 
تاب بیاورد؛ تا جایی که موجی از اتهام تبلیغات دروغین به 
سمت برند روانه شد. اما کاسیو به جای عقب نشینی یا صدور 
بیانیه های توجیهی، مســیر متفاوتی را برگزید و از جامعه 
دعوت کــرد تا ادعای برند را به آزمون بگذارند. در پی این 
دعوت برنامه های خبری و مجریان رسانه های مستقل یکی 
پس از دیگری ساعت های جی شاک را از پنجره برج های بلند 
به پایین پرت کردند، آن ها را زیر چرخ سنگین خودروها قرار 
دادند، در قالبی از یخ منجمد ساختند و حتی با چکش های 
سنگین به جان بدنه آن افتادند. وقتی این ساعت در برابر 
دیدگان حیرت‌زده میلیون ها بیننده تمام ضربات را تاب آورد 
و سالم ماند، صحنه‌ای که مردم در ابتدا یک شوخی یا کلک 

تبلیغاتی می پنداشتند، با تأیید رسانه های مستقل به یک 
حقیقت اثبات شده تبدیل شد. همین اعتبار بیرونی، که هیچ 
بودجه تبلیغاتی ای نمی تواند آن را بخرد، باعث شد فروش 
در بازار آمریکا به ســرعت رشد کند و آوازه ساعت به خود 
ژاپن هم بازگردد. مخاطبان ژاپنی که روزی این ســاعت را 
نادیده گرفته بودند، حالا با نگاهی تازه به محصول کشــور 

خودشان نگاه می کردند. 

 J!که در زندگی می‌خرید اولین و آخرین ساعتی 
نکته هوشــمندانه دیگر در مسیر رشــد این برند، توانایی 
بی نظیــرش در تبدیل یک محصول واحد بــه خانواده‌ای از 
محصولات تخصصی بود. در ســال ۱۹۸۵، نخستین مدل 
مقاوم در برابر گل و لای عرضه شــد و چند ســال بعد، در 
۱۹۹۳، مدلی مخصوص غواصان با استانداردهای بین‌المللی پا 
به عرصه گذاشت که به »فراگ من« یا مرد قورباغه‌ای شهرت 
یافت. در همان سال، نسخه‌ای ویژه زنان به بازار آمد و مدتی 
بعد نیز مدل هایی برای شرایط سخت جاده‌ای و رانندگی در 
مسیرهای کوهستانی معرفی شدند. این توسعه هدفمند و 
مهندسی شده باعث شــد گروه متعددی از اقشار جامعه، از 
غواصان و ورزشــکاران حرفــه‌ای گرفته تا نیروهای پلیس، 
آتش نشــانان و یگان های نظامی، هرکدام نســخه‌ای کاملًاً 
منطبق با نیازهای عملیاتی خود پیدا کنند. تا ســال هزار و 

نهصد و نود و هشت، این برند بیش از دویست مدل متنوع 
خلق کرده بود و آمار فروش جهانی آن از مرز شــگفت‌انگیز 
نوزده میلیون ساعت گذشــت. با گذر زمان، محصولی که 
روزگاری صرفاًً برای جان ســختی در ســخت ترین شرایط 
محیطی طراحی شــده بود، به محبوبیتی بی نظیر در میان 
هنرمندان هیپ هاپ و فعالان حوزه مد خیابانی دست یافت 
و از یک ابزار ساده کاربردی، به نمادی اصیل از سبک زندگی 
جوانان تبدیل شد. اما شاید الهام بخش ترین بخش این ماجرا، 
تحول معنایی همان مفهومی باشــد که خشت اول برند را 
بنا نهاد. در دهه های نخســت، سرســختی تنها به معنای 
مقاومت فیزیکی بدنه در برابر ضربه معنا می شد، اما امروز پیام 
جی شاک به افقی بس عمیق تر دست یافته است. تازه ترین 
کمپین این برند حول محور »فراتر رفتن از حد انتظارات« 
می چرخد؛ روایتی که ریشــه خلاقانه‌اش را به همان رویای 
نخستین ایبه پیوند می‌زند، یعنی پایداری برای دستیابی به 
چیزی که دیگران آن را محال می پنداشتند. همین بازتعریف 
هوشمندانه باعث شــده تا این ساعت از یک ابزار مقاوم، به 
نمادی از اراده، پشــتکار و جسارت در برابر ناممکن ها بدل 
شود. امروز جی‌شاک برای بسیاری از مردم، می تواند نخستین 
و در عین حال آخرین ساعتی باشد که در طول زندگی خود 
می خرند؛ همراهی وفادار و همیشــگی که حتی در روزهای 

سخت هم استوار کنارشان باقی می ماند.



فاتحان قلهها
که با ایده‌های خود به قهرمانان صنعت ورزش تبدیل شدند مردانی 

کــارآفـریـن
نگاهی به زندگی کارآفرینان برتر جهان
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۲۰۰۳

کمپین ویروسی »از این خانه محافظت 
کن« آغاز به کار کرد

در اواسط دهه ۱۹۹۰، بازار جهانی پوشاک ورزشی قلعه‌ای 
تسخیرناپذیر بود که توسط نایک، آدیداس و ریباک اداره 
می شد. این شــرکت های چندملتی بودجه های بازاریابی 
چند میلیارد دلاری داشتند، زنجیره های تامین جهانی و 
پیشرفته‌ای را مدیریت می‌کردند و قراردادهای چند میلیون 
دلاری با بزرگ ترین ابرستاره های سیاره زمین، به رهبری 
مایکل جردن، در اختیار داشتند. نفوذ به این صنعت نه تنها 
غیرممکن، بلکه از نظر تجاری خودکشی به نظر می‌رسید. 
با این حال، در سال ۱۹۹۶، جوانی ۲۳ ساله و بازیکن سابق 
 Kevin( فوتبال آمریکایی دانشگاهی به نام کوین پلانک

Plank( تصمیم گرفت درست همین کار را از زیرزمین 
خانه مادربزرگش در واشنگتن دی سی انجام دهد.

پلانک کفش پیچیــده جدیدی اختراع نکرد 
و کمپین رســانه‌ای گرانی به راه نینداخت. در 
عوض، او یک مشکل فیزیکی پیش پاافتاده و به 
شدت آزاردهنده را حل کرد که هر ورزشکاری 
آن را تجربه کرده بود: تی شرت های پنبه‌ای و خیس از عرق که سنگین می شدند! 
پلانک با تکیه بر اراده‌ای سرسخت، صندوق عقبی پر از نمونه های اولیه پارچه های 

مصنوعی و تســلط شــهودی بر روان شناسی رکن‌ورزشــی )لاکر روم(، »آندر 
آرمــور«  )Under Armour( را به یک قدرت چند میلیارد دلاری 

ورزشی تبدیل کرد. ســفر او نمونه‌ای کلاسیک از یافتن یک 
حوزه نادیده گرفته شده در بازار، پذیرش مردمیِِ محصول 

در سطح ریشه‌ای و گسترش تهاجمی به سمت تبدیل 
شدن به یک برند جهانی برجسته است.

 J از زمین فوتبال تا منطقه دوخت و دوز‌
نیویورک

کوین اودت پلانک در سال ۱۹۷۲ در کنزینگتون، 
مریلند متولد شــد؛ کوچک ترین فرزند از میان پنج 
پسر. پدرش یک توســعه‌دهنده برجسته املاک و 

مســتغلات بود و مادرش به عنوان شهردار شهرشان 
فعالیت می کرد. پلانک با بزرگ شــدن در یک خانواده 

به شــدت رقابتی، رگه های کارآفرینی زودهنگامی را در 
کنار اشتیاق به فوتبال توسعه داد. او در دوران نوجوانی یک 

کسب‌وکار فصلی برای فروش دسته گل رز در روز ولنتاین اداره می کرد و هزاران دلار سود به 
دست آورد که بعدها اولین سرمایه اولیه او را فراهم کرد.

Walk-( پلانک در دانشگاه مریلند تحصیل کرد و در آنجا توانست به عنوان بازیکن ذخیره
on( در تیم فوتبال مریلند مریلند تراپینز جایی برای خود دست و پا کند و در نهایت به کاپیتان 
تیم واحدهای ویژه تبدیل شود. او هرگز سریع ترین یا بااستعدادترین بازیکن زمین نبود؛ ارزش 

او از آمادگی جسمانی شدید، تلاش بی‌وقفه و سرسختی محض ناشی می شد.
پلانک در جریان تمرینات طاقت فرسای تابســتانیِِ دو نوبت در روز و در گرمای شرجی 
مریلند، از یک آفت همگانی ورزشــی به ستوه آمده بود: تی شرت های پنبه‌ای. یک تی شرت 
پنبه‌ای معمولی عرق را مثل اســفنج جذب می کرد و خیس، ســنگین و سرد می شد و زیر 
پدهای محافظ فوتبال باعث سوزش پوست )چفینگ( می شد. او متوجه شد که در 
حالی که بالاتنه‌اش غرق در عرق پنبه‌ای سنگین است، شلوارهای فشرده‌ای 
)Compression shorts( کــه زیــر لباس فرم خود می پوشــید، به 
دلیل ساخته شــدن از مواد مصنوعی و جاذب رطوبت مانند پلی‌استر 
و اســپندکس، نسبتاًً خشــک و جذب باقی می مانند. پلانک تعجب 
کرد که چرا هیچ کس از همان مواد عملکردی، یک زیرپوش فشــرده 

)Compression undershirt( تولید نمی کند.
هنگامــی که او در ســال ۱۹۹۶ با مــدرک مدیریــت بازرگانی 
فارغ‌التحصیل شــد، تصمیم نگرفت رزومه‌ای برای کارهای شــرکتی 
بفرستد. در عوض، پول نقد پس‌انداز شده از کسب‌وکار گل فروشی‌اش را که 
حدود 16 هزار دلار بود با بدهی کارت اعتباری شخصی ترکیب کرد و 
 )Garment District( مستقیماًً راهی منطقه دوخت و دوز

در شهر نیویورک شد.

 Jتولد در زیرزمین مادربزرگ‌
پلانک در نیویورک، بدون هیچ دانش رســمی از 
طراحی پارچه یا خیاطی، وارد مغازه های نساجی 
شــد. او از مغــازه‌داران خواســت پارچه های 
مصنوعی ســبک، کشسان و مصنوعی به او 
بدهنــد که به جای حفــظ رطوبت، آن را 
دفع کنند. او نمونه هایی از میکروفایبر را 
خریــداری کرد و آن‌ها را نزد یک خیاط 
محلی در مریلند برد تا تی‌شرت‌های اولیه 
را به هــم بدوزد. نمونه اولیه حاصل یک 
زیرپوش فشــرده، مصنوعی، چسبان و 

۱۹۹۶

پلانک از دانشگاه مریلند فارغ‌التحصیل 
شد

۱۹۹۶

اولین سفارش بزرگ تیم دانشگاهی خود را با 
جورجیا تک ثبت کرد

اوکیست؟
 کوین پلانک به عنوان 

کارآفرین برند »آندر 
آرمور« شناخته 

می شود. او توانست با 
ابداعات خود غول های 

پوشاک ورزشی را به 
چالش بکشد و وارد این 

صنعت چند میلیون 
دلاری شود.

نسیم بنایی
دبیر بخش کارآفرین خارجی

۱۹۷۲

کوین اودت پلانک در کنزینگتون، مریلند 
متولد شد

ک ورزشی را به چالش کشید کرده غول‌های پوشا کوین پلانک با یک تی‌شرت عرق‌

ک ورزشی تسخیر قلعه پوشا
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جاذب رطوبت »شورتی« نام گرفت. پلانک مقر خود را در زیرزمین خانه ردیفی مادربزرگش 
در شماره ۱۴۳۷ خیابان سی‌وپنجم غربی در جورج تاون، واشنگتن دی سی مستقر کرد. اتاق 

خواب او هم‌زمان به عنوان اتاق بسته بندی و زیرزمین به عنوان انبار عمل می کرد.
اســتراتژی تجاری اولیه او به طرز رادیکالی ساده بود: او از شبکه ورزشی دانشگاهی خود 
بهره برداری کرد. پلانک صندوق عقب ماشین خود را پر از تی شرت های نمونه کرد و در سراسر 
سواحل شــرقی به راه افتاد و به رختکن های دانشگاهی سر زد. او تی شرت های رایگان را به 
هم تیمی های ســابق و رقیبانی که به فهرست های لیگ ملی فوتبال آمریکا )NFL( راه یافته 
بودند، از جمله چهره هایی مانند اریک اوگبوگو )نیویورک جتس( و فرانکی وایچک )تنســی 
اویلرز( داد. او به آن ها گفت: »این را زیر پدهای خود در تمرین بپوشید. اگر دوست نداشتید، 

دور بیندازید. اگر دوست داشتید، چند تا به بچه های اطراف بدهید.«
بازیکنان عاشق آن شدند. تی شرت آن ها را خنک، خشک و سبک نگه می‌داشت. مهم تر از 
آن، باعث می شد عضلانی و زره پوش به نظر برسند و حس خوبی داشته باشند. وقتی بازیکنان 
NFL شــروع به درخواست ده‌ها تی‌شرت برای هم تیمی های خود کردند، مدیران تجهیزات 
دانشگاهی متوجه شدند. در سال ۱۹۹۶، آندر آرمور اولین فروش بزرگ سازمانی خود را انجام 
داد: جورجیا تک تی‌شــرت هایی را برای تیم خود ســفارش داد و پس از آن بلافاصله آریزونا 
استیت و کارولینای شمالی استیت اقدام کردند. تا پایان سال اول، پلانک 17 هزار دلار فروش 

ایجاد کرده بود.

 Jریشه نام‌گذاری‌
پلانک در ابتدا قصد داشت نام شرکت را »هارت« به معنای قلب و غیرت بگذارد، اما مشکلات 
علامت تجاری مانع آن شد. او سپس به »بادی آرمور« فکر کرد، اما آن هم در دسترس نبود. 
یک روز بعدازظهر، برادرش بیل از روی بی توجی از او پرســید: »آن شــرکتی که رویش کار 

می کنی چطور پیش می‌رود... آندر آرمور؟!«
پلانک عاشق آوای آن شد. او عامداًً املای بریتانیایی با 
یک »u« اضافی )Under Armour( را به یک دلیل عملی 
انتخاب کرد: در سال ۱۹۹۶، او می خواست یک شماره تلفن 
رایگان و آسان )Toll-free vanity number( به دست 
آورد و شــماره 4ARMOUR-888-1  در دسترس بود، در 

حالی که املای آمریکایی آن قبلًاً ثبت شده بود.
رشد شــهابی آندر آرمور از یک استارت آپ زیرزمینی 
به یک غول چند میلیارد دلاری، بر پایه چهار اســتراتژی 
عملیاتی عمدی ساخته شد. مورد نخست، اعتبار رختکن 
بود. پلانــک آژانس های تبلیغاتی گران قیمت مدیســون 
اونو دور زد. در عــوض، او تمام تمرکز خود را روی مدیران 
تجهیزات و مربیان بدنسازی معطوف کرد؛ یعنی نگهبانان 
گمنام ورزش های دانشگاهی و حرفه‌ای. او استدلال کرد که 
اگر مدیران تجهیزات به وسایل اعتماد کنند، بازیکنان آن را 
خواهند پوشید؛ و اگر بازیکنان آن را بپوشیدند، ورزشکاران 
جوان دبیرســتانی آن را مطالبه خواهند کــرد. آندر آرمور 
اعتباری اصیل، سرســخت و بدون حاشــیه را بنا نهاد که 
در زمین های تمرین گلی متولد شــده بود، نه در اتاق های 

هیئت مدیره شرکتی صیقل خورده.
مورد بعدی قدرت جای گذاری تصادفی محصول بود. در ســال ۱۹۹۹، آندر آرمور اولین 
شانس بزرگ فرهنگی خود را به دست آورد. برادران وارنر در حال فیلمبرداری درام فوتبالی 
اولیور اســتون، به نام »هر یکشنبه کذایی« )Any Given Sunday( با بازی آل پاچینو و 
جیمی فاکس بودند. تیم تولید به تجهیزات اصیل و مدرنی برای تیم خیالی میامی شارکس 
نیاز داشت. پلانک از این فرصت استفاده کرد و مذاکره نمود تا در ازای برندسازی قابل مشاهده 

روی پرده، پوشاک ورزشی فیلم را تامین کند.
وقتی فیلم به یک اثر پرفروش در گیشه تبدیل شد، لوگوی متمایز آندر آرمور دیده شدن 
ملی به دست آورد. پلانک با بهره برداری از این شتاب، دست به قمار مالی عظیمی زد: او عملًاً 
 ـحدود ۲5 هزار دلار ــ را خرج کرد تا یک آگهی چاپی در  تمام ذخایر نقدی باقی مانده شرکت ـ
مجله ESPN The Magazine درج کند. این آگهی بیش از 750 هزار دلار فروش مستقیم 
به مصرف کننده ایجاد و ثابت کرد که مصرف کنندگان عادی می خواهند آنچه را که حرفه‌ای‌ها 

می پوشند، بپوشند.
مورد دیگر هم فرهنگ »از این خانه محافظت کن« و برندسازی تهاجمی بود. در سال 
۲۰۲۳، آندر آرمور تبلیغ تلویزیونی نمادین خود را با حضور اریک اوگبوگو، بازیکن سابق 
NFL راه‌اندازی کرد که در رختکن قدم می‌زد و شعار حماسی زیر را فریاد می‌زد: »ما باید 

از این خانه محافظت کنیم!« و هم تیمی هایش غرش می کردند: »من انجام خواهم داد!«
این کمپین انرژی خام و غریزی ورزش های تیمی را به تصویر کشید. این کمپین آندر 
آرمور را نه به عنوان یک برچسب مد سبک زندگی، بلکه به عنوان زره عملکردی برای 
ورزشــکاران جدی که در سایه تمرین می کردند، معرفی کرد. این عبارت به یک مانترا 
ورزشی واقعی تبدیل شد که توسط تیم های دبیرستانی و دانشگاهی در سراسر آمریکای 
شــمالی فریاد زده می شد. در نهایت تکامل مداوم محصول هم به این برند کمک کرد. 
پلانک معماری محصول را به شکلی منطقی گسترش 
داد: پارچه‌ای سبک که ورزشکاران را در هوای گرم خنک 
و خشــک نگه می‌دارد و پارچــه‌ای دوطرفه که رطوبت 
را دفــع می کند در حالی که گرمــای بدن را به گردش 
درمی آورد تا ورزشکاران را در شرایط یخبندان گرم نگه 
دارد و در پایان هم پوشاک عملکردی طراحی شده برای 

شرایط متغیر!
پلانک پس از تسلط بر پوشاک عملکردی، نگاه خود را 
به سودآورترین ـ‌ـو بی‌رحم‌ترین ــ دسته در ورزش دوخت: 
کفش های ورزشی. آندر آرمور در سال ۲۰۰۶ استوک های 
فوتبال را روانه بازار کرد و طی یک سال سهم عمده‌ای از بازار 
را به دست آورد، پیش از آنکه به کفش های دویدن، بسکتبال 
و سبک زندگی گسترش یابد. از یک بازیکن ذخیره گمنام 
مریلند که پیراهن ها را از صندوق عقب ماشینش می‌فروخت 
تــا رهبری یک امپراتوری بین‌المللی که قهرمانان جهان را 
تجهیز می کند، کوین پلانک نشــان داد که با چشم‌اندازی 
روشن، اجرای بی‌وقفه و تعصب روی عملکرد محصول، حتی 
یک اســتارت آپ زیرزمینی می تواند رودرروی بزرگ ترین 

غول های شرکتی جهان بایستد.

پلانک کفش پیچیده جدیدی اختراع نکرد و کمپین رسانه ای گرانی به راه نینداخت. در عوض، او یک مشکل 
فیزیکی پیش پاافتاده و به شدت آزاردهنده را حل کرد که هر ورزشکاری آن را تجربه کرده بود: تی شرت های 
پنبه ای و خیس از عرق که سنگین می شدند!

۲۰۰۵

آندر آرمور عرضه اولیه عمومی )IPO( خود 
را در نزدک تکمیل کرد

۲۰۱۹

پلانک از مدیرعاملی 
کناره گیری کرد

۲۰۱۴

آندر آرمور با عبور از آدیداس به دومین برند بزرگ 
پوشاک ورزشی در ایالات متحده تبدیل شد

۲۰۲۴

کوین پلانک رسماًً به عنوان مدیرعامل بازگشت
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۱۹۹۸

در اولین کلاس یوگای خود شرکت کرد و 
شکاف عظیم در پوشاک فنی ورزشی زنان را 

تشخیص داد

۱۹۷۹

ویلسون شرکت »وست بیچ اسنوبرد« را تاسیس کرد

۱۹۹۷

شرکت وست بیچ را به قیمت ۱ میلیون دلار فروخت و به 
ونکوور بازگشت

۱۹۵۵

دنیس جی. »چیپ« ویلسون در سن‌دیگو کالیفرنیا 
متولد شد

کارآفرین

در اواخر دهه ۱۹۹۰، پوشاک ورزشی زنانه یک موضوع فرعی 
و بی‌اهمیت بود. غول‌های مسلط بر بازار یعنی نایک، ریباک 
و آدیــداس، تقریباً تمام تمرکز خود را بر ورزش‌های تیمی 
رقابتی مردانه مانند بسکتبال، فوتبال و دویدن گذاشته بودند. 
رویکرد اســتاندارد آن‌ها به بازار زنان، یک فرمول تنبلانه و 
تحقیرآمیز در صنعت بود که با تمســخر »کوچکش کن 
و صورتــی‌اش کــن« )Shrink it and pink it( نامیده 
می‌شد؛ یعنی برداشتن لباس‌های مردانه، کمی کوچک‌تر 
کردن آن‌ها، رنگ‌آمیزی به رنگ‌های پاستلی و قرار دادنشان 
روی قفسه فروشگاه. بیشتر لباس‌های ورزشی زنانه از پنبه 

ارزان، نازک و شفاف ساخته می‌شد که آویزان می‌ماند، 
بوی عرق را حفظ و عرق را در خود حبس می‌کرد. 
قرار بود لباس ورزشی در زیرزمین‌های تاریک باشگاه پنهان شود، صرفاً هنگام تمرین 

پوشیده شود و بلافاصله پس از تمرین تعویض شود.
 )Dennis J. “Chip” Wilson( سپس دنیس جی. »چیپ« ویلســون
از راه رســید. در سال ۱۹۹۸، در محله ساحلی کیتسیلانو در ونکوور کانادا، 
ویلسون متوجه دو تغییر فرهنگی هم‌ســو شد که صنعت سنتی پوشاک 

ورزشی کاملاً از آن‌ها غافل بود: افزایش انفجاری یوگا در میان زنان حرفه‌ای، 
تحصیل‌کرده و شهری، و تمایل به داشتن لباس‌های با عملکرد بالا که 

به اندازه کافی جذاب به نظر برســند تا بتوان در طول روز 
پوشید.

ویلسون فقط یک برند شــلوار یوگا ایجاد نکرد؛ او 
یــک رده جدید نســاجی را مهندســی کرد و یک 
پدیده فرهنگی جهانی را برانگیخت: اثلشر )ترکیبی 
از ورزش و ســبک زندگــی(. ویلســون از طریق 
نــوآوری در پارچه‌های فنی، قیمت‌گذاری پریمیوم 
)لوکس(، خرده‌فروشی عمودی و بازاریابی ریشه‌ای 
 Lululemon( و جامعه‌محــور، لولولمون اتلتیــکا
Athletica( را بــه یکی از ســودآورترین غول‌های 
خرده‌فروشی در تاریخ مدرن تبدیل کرد. با این حال، 
داستان ویلسون همچنین یک مطالعه موردی دراماتیک 
از خطرات روان‌شناســیِ »بنیان‌گذار« است؛ داستانی 
از نبوغ محصول‌محورِ ســازش‌ناپذیر که با جنجال‌های 

عمومی و تبعید شرکتی برخورد می‌کند.

 Jریشه‌ها در موج‌سواری، اسکیت و اسنوبرد‌
دنیس جی. ویلسون در سال ۱۹۵۵ در سن‌دیگو کالیفرنیا متولد، اما عمدتاً در کلگری و ونکوور 
کانادا بزرگ شد. او در خانواده‌ای فعال پرورش یافت؛ پدرش معلم تربیت‌بدنی و مادرش خیاطی 
ماهر بود و ویلســون هم وسواس به ورزش و هم چشمی دقیق برای نحوه دوخت و مهندسی 
لباس‌ها را به ارث برد. او در دانشگاه کلگری تحصیل کرد و در سال ۱۹۸۰ با مدرک کارشناسی 
اقتصاد فارغ‌التحصیل شد. ویلسون به جای پیوستن به دفترهای شرکتی، جذب دنیای نوظهور و 

سرکش ورزش‌های بردی )تخته‌ای( در فضای باز شد: موج‌سواری، اسکیت‌برد و اسنوبرد.
ویلســون در سال ۱۹۷۹، اولین سرمایه‌گذاری بزرگ پوشاک خود به نام وست‌بیچ اسنوبرد 
)Westbeach Snowboard( را تاســیس کرد. ویلسون که در شرایط زمستانی مرطوب و 
بی‌رحم غرب کانادا فعالیت می‌کرد، متوجه شد که عملکرد پوشاک مسئله‌ای حیاتی برای 
راحتی و بقا اســت. پنبه یخ می‌زد، آب را جذب می‌کرد و به راحتی پاره می‌شد. 
او شــروع به آزمایش پارچه‌های مصنوعی فنی، غشاهای مقاوم در برابر آب و 

دوخت‌های سنگین برای اسنوبردسواران و اسکیت‌بردسواران کرد.
وست‌بیچ به یک برند سبک زندگی تاثیرگذار تبدیل شد، اما صنعت پوشاک 
بی‌رحم، سخت و در معرض نوسانات شدید مد بود. تا سال ۱۹۹۷، ویلسون 
که از کشــمکش‌های جریان نقدی و کاهش حاشیه سود خسته شده بود، 
وست‌بیچ را به قیمت حدود ۱ میلیون دلار فروخت. او در اوایل چهل سالگی، 
از نظر مالی راحت اما بی‌قرار بود. مدتی را صرف شنا، دویدن و کشف روندهای 
جدید تناسب اندام در امتداد ساحل کانادا کرد. در بهار ۱۹۹۸، تبلیغی روی یک 

تیر تلفن محلی توجه او را جلب کرد: یک کلاس مقدماتی هاتا یوگا.

 Jمکاشفه روی تشک یوگا‌
ورود به آن اســتودیوی یوگا در ونکوور در سال ۱۹۹۸، 
زندگی ویلسون را تغییر داد. در آن زمان، یوگا همچنان 
توسط غربی‌های جریان اصلی به عنوان یک تمرین 
معنوی عجیب و غریب و حاشــیه‌ای دیده می‌شد. 
اما ویلسون بلافاصله اتاق را از نگاه یک اقتصاددان 
و یک مهندس نساجی دید. استودیو مملو از زنان 
تحصیل‌کــرده و متمرکز بر شــغل در اواخر دهه 
بیســت و اوایل سی سالگی بود که درآمد و وقت 
آزاد خود را وقف ســامت جسمی و ذهن‌آگاهی 
می‌کردند. ویلســون متوجه چیزی فاحش شد: 
تک تک افراد حاضر در اتاق لباس‌هایی با کیفیت 

پایین و نامناسب پوشیده بودند.

اوکیست؟
چیپ ویلسون با برند 
»لولولِِمون« شناخته 

می شود، برند مخصوص 
لباس های ورزش یوگا! 
پوشاکی که با عنوان 

»اثلشر« شناخته 
می شود، جزو ابداعات 

همین چهره است.

وسواس چیپ ویلسون او را به موفقیت رساند؟

مردی که زودتر از همه یوگا را کشف کرد
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 با همان جسارت همیشگی اعتراف 
ً
ویلسون نام این سرمایه گذاری را لولولمون اتلتیکا گذاشت. او بعداً

کرد که نام را تا حدودی به این دلیل انتخاب کرد که حرف »L« در آواشناسی ژاپنی وجود ندارد و معتقد بود 
مصرفکنندگان ژاپنی این نام را به طرز جالبی غربی و اصیل خواهند یافت.

زنان شلوارهای گرمکن پنبه‌ای گشاد می پوشیدند که هنگام حرکات معکوس بالا می‌رفت، یا 
لئوتاردهای ارزان و نازکی داشتند که وقتی در حرکت »سگ سر پایین« کشیده می شد، عملًاً 
شفاف و بدن نما می شد. پنبه رطوبت را جذب می کرد، پس از چند بار شستشو خاکستری می شد 
و پوست را می سوزاند. ویلسون به یک درک آنی و برق آسا رسید. اگر دویدن و دوچرخه سواری 
دارای تجهیزات تخصصی و فنی با قابلیت دفع رطوبت بودند، چرا یوگا نداشت؟ چرا یک زن نباید 
شلوار ورزشی داشته باشد که مانند تجهیزات حرفه‌ای عمل کند، شکل خود را حفظ کند، از بدن 

حمایت کند و باعث شود او جذاب به نظر برسد و حس خوبی داشته باشد؟
او بلافاصله دست به کار شد. ویلسون فضای کوچکی را در خیابان چهارم غربی در کیتسیلانو 
ونکوور اجاره کرد. در طول روز، این فضا به عنوان استودیوی طراحی و کارگاه فعالیت می کرد؛ و 

شب ها، ویلسون آن را به عنوان استودیوی یوگا اجاره می‌داد تا اجاره‌اش را بپردازد.
این وضعیت به ویلسون یک حلقه بازخورد مستقیم و ارزشمند داد. او از مربیان یوگای محلی 
دعوت کرد تا به طور رایگان از استودیو استفاده کنند، به شرط آنکه نمونه های اولیه او را آزمایش 
کنند. پس از کلاس، مربیان دقیقاًً به او می گفتند چه چیزی اشتباه است: کجا درزها پوستشان 

را می ساید، کجا پارچه جمع می شود و هنگام کشش چه حسی دارد.
ویلســون وسواس عجیبی به جزئیات ساخت لباس داشت: گاست: شلوارهای سنتی دارای 
تلاقی چهار درز در ناحیه فاق بودند که باعث اصطکاک ناراحت کننده در حرکات یوگا می شد. 
ویلسون با طراحی یک قطعه پارچه لوزی شکل )گاست( که فشار را توزیع می کرد و آزادی حرکت 

کامل می‌داد، این مشکل را حذف کرد.
دوخت فلت لاک هم مسئله دیگری بود که به آن توجه داشت؛ یعنی به جای دوختن درزها 
در داخل که در حرکات روی زمین به پوست فشار می آورد، ویلسون درزهای تخت را به بیرون 
لباس آورد و مهندســی ساختاری را به یک زیبایی‌شناسی بصری امضاگونه تبدیل کرد. فرمول 
پارچه لوئون هم مسئله بعدی بود. ویلسون با کارخانه های نساجی تایوانی همکاری کرد تا ترکیب 
پارچه‌ای اختصاصی را مهندسی کند که برند را تعریف کند: لوئون. این ترکیب دقیقی از حدود ۸6 
درصد نایلون و ۱4 درصد لایکرا بود که روی آن برای احساس نرم و پنبه مانند برس خورده بود، اما 
با خاصیت کشسانی چهارجهته با تنش بالا، قابلیت دفع عرق و پوشانندگی کامل هنگام خم شدن

ویلسون نام این سرمایه گذاری را لولولمون اتلتیکا گذاشت. او بعداًً با همان جسارت همیشگی 
اعتراف کرد که نام را تا حدودی به این دلیل انتخاب کرد که حرف »L« در آواشناســی ژاپنی 

وجود ندارد و معتقد بود مصرف کنندگان ژاپنی این 
نــام را به طرز جالبی غربــی و اصیل خواهند یافت 
ـ ـفرضیه‌ای بازاریابی که بعداًً تحت نظارت قرار گرفت

برای هدایت هــر تصمیم شــرکتی و طراحی، 
ویلســون یک شخصیت دموگرافیک مشتری بسیار 
خاص ساخت که او را »اوشن« نامید: اوشن یک زن 
۳۲ ســاله، مجرد و حرفه‌ای بــود که ۱۰۰ هزار دلار 
در سال درآمد داشــت. او آپارتمان شخصی خود را 
داشــت، عاشق ســفر بود، هر روز یک ساعت و نیم 
ورزش می کــرد، برای تعادل بین کار و زندگی ارزش 
قائل بود و لباس های شیک و بادوامی می خواست که 
بتواند بدون شلخته به نظر رسیدن، آن ها را در یوگا، 
خواربارفروشی و هنگام قهوه خوردن با دوستان بپوشد. 
ویلسون با طراحی انحصاری برای »اوشن«، دقیقاًً به 

هدف زد. زنان جوان تر آرزو داشــتند اوشــن باشند؛ زنان مسن تر می خواستند شبیه او به نظر 
برسند. در نوامبر ۲۰۰۰، ویلسون اولین فروشگاه اختصاصی لولولمون را در کیتسیلانو افتتاح کرد

 Jاستراتژی‌های لولولمون‌
لولولمون از طریق تبلیغات سوپربول یا تاییدیه های سلبریتی های سنتی رشد نکرد. ویلسون یک 
مدل تجاری رادیکال و جامعه محور را به کار گرفت که قواعد خرده فروشی مدرن را بازنویسی کرد

برنامه سفیران و کمیابی ریشه‌ای به جای پرداخت میلیون ها دلار به ورزشکاران حرفه‌ای، لولولمون مربیان یوگا، مربیان 1
شــخصی و رهبران باشــگاه های دو را در هر شهری که وارد می شد استخدام کرد. این شرکت 
به آن ها لباس رایگان داد و عکس هایشــان را به طور برجسته روی دیوارهای فروشگاه قرار داد. 
در مقابل، سفیران به طور طبیعی هر روز لباس ها را جلوی ده ها دانش آموز که هزینه پرداخت 
می کردند، می پوشیدند. این بهترین موتور تبلیغات دهان به‌دهان بود: معتبرترین مرجع تناسب 

اندام در یک محله، به یک قهرمان برند بدون حقوق تبدیل می شد.

خرده فروشی عمودی رادیکال )بدون واسطه، بدون تخفیف( ویلسون از فروش لولولمون از طریق فروشگاه های بزرگ واسطه یا زنجیره های 2
لوازم ورزشی خودداری کرد. هر لباس صرفاًً از طریق فروشگاه های متعلق به خود لولولمون 
فروخته می شد. با کنترل توزیع، لولولمون حاشیه سود کامل خرده فروشی را به دست آورد 
)حذف تخفیف های عمده فروشی(. ویلسون یک قانون آهنین برقرار کرد: هرگز تخفیف 
ندهید یا کالاهای اصلی را حراج نکنید. وقتی یک جفت شلوار یوگای مشکی ساده ۹۸ 
‌ـدر زمانی که شلوارهای رقیب ۳۰ دلار فروخته می شد ــ این یک  دلار قیمت داشــت ـ
اًً  ضعف نبود؛ بلکه یک بیانیه لوکس بود. قیمت بالا نشــان‌دهنده کیفیت عالی بود و فور

اعتبار اجتماعی ایجاد می کرد.

فروشگاه به عنوان پناهگاه اجتماعی فروشــگاه های لولولمون نه فقط به عنوان مغازه، بلکه به عنوان مراکز فرهنگی محلی 3
طراحی شدند. صبح های یکشنبه، کارکنان قفسه‌ها 
را به کنــار دیوار می بردنــد و کفپوش‌های چوبی را 
برای کلاس های یوگای رایگان و عمومی که توســط 
سفیران محلی تدریس می‌شد، باز می کردند.  کارکنان 
فروشگاه فروشــنده نامیده نمی شدند؛ آن ها »مربی« 
)Educators( بودند. وظیفه آن ها فشار آوردن برای 
خرید نبود، بلکه آموزش مشتریان درباره علم پارچه، 
مسیرهای دویدن محلی و تعیین اهداف شخصی بود.

وقتی می بینید حرفه‌ای‌ها شلوار راحتی به دفتر 
می پوشند یا مردم با کت‌های ورزشی به رستوران 
می‌روند، شما در دنیایی زندگی می کنید که چیپ 
ویلسون-کمال گرای نساجی که آینده‌ای میلیارد 
دلاری را روی یک تشــک یــوگای معمولی در 

ونکوور دید-آن را مهندسی کرده است.

۲۰۰۰

اولین فروشگاه مستقل لولولمون را 
افتتاح کرد

۲۰۱۹

ویلسون با شرکت چینی »آنتاسپورت« در خرید چند میلیارد دلاری »آمر 
اسپورتس« )مالک آرکتیریکس و سالومون( شریک شد

۱۹۹۸

لولولمون اتلتیکا را در 
کیتسیلانو تاسیس کرد

۲۰۱۵-۲۰۱۳

ویلسون از ریاست کنار رفت

چیپ ویلسون فقط لباس طراحی نکرد، او در واقع طراح �	
یک سبک زندگی جدید به‌شمار می‌آید!
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۲۰۱۰

اولتراماراتنیست های نخبه شروع به پوشیدن هوکا 
در مسابقات کردند

در اواخر دهه ۲۰۰۰، صنعت جهانی کفش های دویدن تحت 
سلطه یک دگم )باور قطعی( تسخیرناپذیر بود: مینیمالیسم 
)کمینه گرایــی(. با الهام از کتاب پرفروش »زاده شــده برای 
دویدن« )Born to Run( اثر کریستوفر مک‌دوگال در سال 
۲۰۰۹، دویدن با پای برهنه، کف های فوق نازک و کفش های 
فوق‌انعطاف پذیر به عنوان آینده نهایی حرکت انسان معرفی 
شدند. غول هایی مانند نایک، ویبرام و نیوبالانس، ده ها میلیون 
دلار بــرای طراحی کفش‌هایی با کمترین میزان لایه‌گذاری، 

پشتیبانی و ساختار ممکن هزینه کردند.
شــعار این رویکرد ســاده بود: کمتر، بیشــتر اســت و 
لایه گذاری، جنایتی علیه زیست شناســی انسان! سپس، دو 
‌‌ژان-لوک دیارد  کهنه کار ورزش های کوهســتانی فرانسوی ـ
 Nicolas( و نیکــولا »نیکــو« مرمو )Jean-Luc Diard(
Nico” Mermoud“(ـ‌‌  به همان مسئله نگاه کردند و به نتیجه‌ای کاملًاً متضاد رسیدند. در حالی 
که بقیه دنیای ورزش در حال حذف لاستیک و فوم از کفش ها بودند، دیارد و مرمو کفشی با ظاهری 
بزرگ، دلقک‌مانند و با لایه میانی )Midsole( به طرز مضحکی ضخیم ساختند که بیشتر شبیه 
چکمه های فضانوردی، هاورکرافت یا مارشمالو بود تا یک کفش دویدن حرفه‌ای. فعالان صنعت به 
آن ها خندیدند، خرده فروشان طراحی آن‌ها را مسخره کردند و مدیران برندهای قدیمی، نمونه اولیه 

آن ها را یک شوخیِِ غیرقابل فروش دانستند. با این حال، در سال ۲۰۰۹، 
آن‌ها فعالیت خود را از شــهر آنسی )Annecy( در کوه های آلپ 

فرانسه آغاز کردند و برند هوکا وان وان )Hoka One One با 
تلفظ هو-کا اُُ-نی اُُ-نی( را به راه انداختند.

دیارد و مرمو نه تنها یک محصول خاص و عجیب 
برای اولتراماراتنیست های افراطی خلق کردند، بلکه یک 
تغییر پارادایم رادیکال ساختند که فیزیک کفش های 

مدرن را کاملًاً دگرگون کرد. آن ها با ترکیب لایه‌گذاری 
بزرگ با هندســه زیــره غلتکی مهندسی شــده، به طور 

تصادفی دسته بندی کفش های »ماکسیمالیست« 
)بیشینه گرا( را به دنیا آوردند. امروز، هوکا 

یک غول جهانی چند میلیارد دلاری 
تحت مالکیت گروه »دکرز برندز« 

)Deckers Brands( اســت 
که دویــدن، ورزش های تریل 
)کوهســتانی(، کفش هــای 

پزشکی و مد خیابانی را در سراسر جهان متحول کرده است.

 Jرویاپردازان آلپ: زاده‌شده در کوه‌های فرانسه‌
‌ـپایتخت ورزش‌های فضای باز که در دامنه توده  برای درک خلق هوکا، باید فرهنگ آنسی، فرانسه ـ
کوهستانی مون‌بلان واقع شده‌ــ را درک کرد. هر دو بنیان‌گذار در مهندسی ورزش‌های آلپی غرق 
بودند، جایی که تجهیزات نه برای زیبایی، بلکه برای پیمایش ایمن و کارآمد در زمین‌های خشن 

کوهستانی طراحی می‌شدند.

 Jژان-لوک دیارد: مهندس محصول
ژان-لوک دیارد مدت‌ها پیش از تولد هوکا، اســطوره‌ای در صنعت بود. او در سال ۱۹۸۳ به غول 
تجهیزات ورزشــی فرانسه، ســالومون )Salomon( پیوست و پله‌های ترقی در بخش تحقیق و 
توسعه را تا رسیدن به سمت رئیس و مدیرعامل شرکت از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ طی کرد. دیارد 
در ســالومون به عنوان یک نوآور ساختارشــکن شناخته می‌شد. او پیشگام تحولات تکنولوژیک 
بزرگ در اسکی آلپاین، اسنوبرد و کفش‌های دویدن تریل بود. دیارد درک عمیقی از بیومکانیک، 
مواد کامپوزیت و زنجیره‌های تامین شرکتی داشت، اما از بوروکراسی شرکتی که به‌روزرسانی‌های 

تدریجی را بر تحول بنیادین ترجیح می‌داد، خسته شده بود.

 Jنیکولا »نیکو« مرمو: دونده فوق‌استقامت
نیکولا مرمو یک ورزشــکار نخبه کوهستان و بازاریاب فعال 
در حوزه ورزش‌های فضای باز بود. مرمو که در کوه‌های 
آلپ بزرگ شــده بود، در برخی از طاقت‌فرســاترین 
رویدادهای اســتقامتی جهان، از جمله اولترا-تریل 
‌ـمسابقه‌ای ۱۷۰ کیلومتری  دو مون‌بلان )UTMB( ـ
در اطراف مون‌بــان با بیش از ۱۰ هزار متر ارتفاع 
صعود‌ــ شــرکت کرده بود. مرمو دانشی دست‌اول 
و عمیق از آنچه در طول ۲۰ تا ۳۰ ســاعت دویدن 
مداوم در کوهســتان بر سر بدن انسان می‌آید داشت: 
نابودی مفاصل، ریزآسیب‌های عضلانی ناشی از 
ضربات در سرازیری‌ها، خستگی شدید 

و تاول‌های پا.
در سال ۲۰۰۷، دیارد از 
سالومون جدا شد و برای 
تشــکیل یک انکوباتور 
 The نوآوری بــه نام

۲۰۰۸

دیارد و نیکولا مرمو در آنسی فرانسه شروع به 
آزمایش نمونه های اولیه فوم با حجم بالا کردند

۲۰۰۹

هوکا وان وان رسماًً تاسیس شد

دو دونده‌ای که دنیای کفش‌های ورزشی را متحول کردند

پرواز با کفش‌های زمینی

۲۰۰۷-۱۹۸۳

ژان-لوک دیارد در مدیریت ارشد سالومون 
فعالیت می‌کرد

کارآفرین

اوکیست؟
ژان-لوک دیارد و 

نیکولا مرمو توانستند 
با معرفی برند »هوکا«، 

صنعت کفش های 
ورزشی را در جهان 
متحول کنند. آن ها 
از کفش های ورزشی 

»زشت« به کفش هایی 
باکیفیت با سرعت بالا 

رسیدند.
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8ors-Inov )که بعداً به Motive-8 تغییر نام یافت( با مرمو همکاری کرد. ماموریت آن‌ها ساده 
بود: ساخت تجهیزات فنی از پایه که نقاط اصطکاک فیزیکی واقعی را برای ورزشکاران حل کند، 

بدون اینکه محدود به میراث برندهای موجود باشند.

 Jمکاشفه در سرازیری‌
ایده اولیه هوکا از تمایل به ساخت یک کفش دویدن معمولی نشات نگرفت. در واقع، دیارد و مرمو 
در ابتدا به دنبال حل مشکل بسیار خاص‌تری بودند: چگونه با خستگی کمتر، سریع‌تر در سرازیری‌ها 
بدویم؟ در مسابقات استقامتی کوهستان، سربالایی نبرد قدرت قلبی-عروقی است، اما سرازیری نبرد 
تخریب بیومکانیکی بی‌رحمانه است. دویدن در سرازیری، مفاصل و عضلات انسان را با هر گام در 
معرض نیروهای ضربه‌ای تا ۴ تا ۶ برابر وزن بدن قرار می‌دهد. ورزشــکاران هنگام پایین آمدن از 

گذرگاه‌های تند کوهستانی، دقایق حیاتی را از دست می‌دادند و زانوهای خود را نابود می‌کردند.
دیــارد و مرمو در ابتدا تصور می‌کردند که یک »روکش کفش« )overshoe( بزرگ و بدون 
بند بسازند؛ یک غلاف سبک، ضخیم و لایه‌گذاری‌شده که یک دونده تریل بتواند در کوله‌پشتی 
خود حمل کند، در بالای قله روی کفش‌های مســابقه‌ای استاندارد خود بکشد، با آن از کوه سُر 
بخورد و در پایین آن را درآورد. آن‌ها در سال ۲۰۰۸ شروع به آزمایش کردند و از مواد سبک‌وزنی 
که از ورزش‌های دیگر وام گرفته بودند استفاده کردند: آن‌ها به اسکی‌های پودر نگاه کردند که از 
سطح پهن برای شناور ماندن روی برف عمیق به جای فرو رفتن در آن استفاده می‌کردند. آن‌ها 
لاستیک‌های دوچرخه کوهستان را بررسی کردند که از لاستیک با حجم بالا و فشار کمتر برای 
جذب سنگ‌ها، ریشه‌ها و لرزش‌های مسیر استفاده می‌کردند. آن‌ها به راکت‌های تنیس نگاه کردند 
که دهه‌ها قبل سطح خود را بزرگ‌تر کرده بودند تا »نقطه شیرین« )Sweet spot( و پایداری را 
افزایش دهند. آن‌ها یک سوال بنیادین پرسیدند: چرا یک کفش دویدن نباید از هندسه با حجم بالا 

استفاده کند تا روی زمین‌های خشن شناور بماند و ضربه را جذب کند؟
هنگامی که اولین نمونه‌های اولیه فوم بزرگ خود را ساختند و آن‌ها را در سرازیری‌های خشن 
آلپ فرانسه آزمایش کردند، نتایج حیرت‌انگیز بود. فوم ضخیم فقط ضربه را جذب نمی‌کرد، بلکه 
به دوندگان اجازه می‌داد با سرعتی بی‌پروا، بدون ضربه به مفاصل و با خستگی عضلانی به‌مراتب 
کمتر، در سرازیری‌ها بتازند. آن‌ها بلافاصله فهمیدند که این فقط یک وسیله جانبی برای دوندگان 

سرازیری نیست. این انقلابی برای تمام انواع دویدن بود.

 Jمهندسی »روکش کفش« بزرگ در آنسی‌
بــرای تبدیل نمونه اولیه حجیم خود به یک کفش دویدن کاربــردی، دیارد و مرمو باید بر یک 

معضل مهندســی جدی غلبه می کردند: چگونه می توان حجم زیادی از فوم اضافه کرد 
بدون اینکه کفش سنگین، دست و پا گیر یا بی ثبات شود؟ فوم های سنتی کفش های 

ورزشــی )EVA استاندارد( متراکم و سنگین بودند؛ کفشی با دو برابر فوم بیشتر، 
حس پوشیدن بلوک های بتنی را می‌داد. علاوه بر این، لایه گذاری مرتفع، مرکز 

ثقل دونده را بالا می برد و خطر پیچ‌خوردگی مچ پا در مســیرهای ناهموار را 
به شدت افزایش می‌داد.

آن ها با همکاری مهندسان شیمی در آسیا، فرمولاسیون اختصاصی 
از فوم E-EVA )اتیلن وینیل استات( با حجم بالا توسعه دادند که 

فوق‌العاده سبک، نرم و ارتجاعی بود. سپس سه نوآوری 
 DNA مکانیکی اصلی را مهندســی کردند که به

بنیادین هوکا تبدیل شد:

)Oversized Midsole( زیره میانی بزرگ کفش های هوکا تا ۲.۵ برابر حجم بیشتر از کفش های دویدن استاندارد، فوم لایه گذاری 1
داشتند. این ارتفاع زیاد زیره، ضربه را جذب کرد، نیروهای ضربه‌ای را پخش کرد و استرس عضلانی 

روی پاها، ساق و کمر را به شدت کاهش داد.

)Meta-Rocker( هندسه زیره متا-راکر از آنجا که فوم ضخیم برای خم شدن مانند یک کفش منعطف بسیار متراکم بود، دیارد 2
 ـمانند ریل پایه یک صندلی گهواره‌ای. این  و مرمو پایین زیره را به شکل یک قوس گرد تراشیدند ـ
طراحی متا-راکر، انتقال نرم و مداوم از پاشنه به پنجه را میسر می کرد. به جای اینکه پا متوقف شود 
و با شــدت روی زمین بکوبد، به آرامی در چرخه گام‌برداری می غلتید و دونده را با حداقل تلاش 

به جلو می‌راند.

)Bucket Seat قاب فعال پا )نشیمن گاه پا یا برای جلوگیری از بی ثباتی مچ پا، آن ها پای دونده را روی بلوک عظیم فوم قرار ندادند. در 3
عوض، پا را عمیقاًً درون فوم زیره میانی فرو بردند. لبه های فوم دور کناره های پاشنه و وسط پا را 
گرفتند و مانند یک صندلی مسابقه‌ای با کانتور عمیق عمل کردند. پا در جای خود قفل می شد و 

کفش را با وجود ارتفاع زیاد، به طور شگفت آوری پایدار می کرد. 
در طول یک سفر به نیوزیلند، مرمو با زبان بومی مائوری آشنا شد. او به عبارتی برخورد کرد 
 Hoka One One :که حس پوشــیدن نمونه های اولیه با شناوری بالای آن ها را توصیف می کرد
)تلفظ: هو-کا اُُ-نی اُُ-نی( که به معنای »پرواز بر فراز زمین« است. آن ها به طور رسمی شرکت را 

در سال ۲۰۰۹ ثبت کردند.
در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، صنعت کفش تحت تاثیر کفش های مینیمالیستی مانند »نایک 
فری« و »ویبرام فایوفینگرز« بود. وقتی مرمو نمونه های اولیه هوکا را به نمایشگاه های تجاری بزرگ 
بــرد، خریداران به معنای واقعی کلمه به صــورت او خندیدند، آن ها را »کفش دلقک« نامیدند و 
ورشکستگی فوری آن ها را پیش بینی کردند. دیارد و مرمو منتقدان را نادیده گرفتند و یک استراتژی 
پذیرش ریشــه‌ای و فوق هدفمند را اجرا کردند. استراتژی آن ها هدف گیری اولتراماراتنیست های 
افراطی بود. آن ها می‌دانســتند که دوندگان عادی در خرید کفش های عجیب مردد خواهند بود. 
بنابراین، آن ها افراطی ترین بخش طیف استقامتی را هدف گرفتند: اولتراماراتنیست هایی که ۵۰ تا 
۱۰۰ مایل در مسیرهای کوهستانی می‌دویدند. مرمو با یک ساک پر از کفش 
در مسابقات نخبه کوهستانی حاضر می شد. او آن‌ها را مستقیماًً به دوندگان 
برتر اولترا مانند کارل ملتزر )معروف به Speedgoat( و دیو مکی می‌داد 

و می گفت: »فقط در تمرین طولانی بعدی‌ات آن ها را امتحان کن.«
ورزشــکاران حیرت‌زده شــدند. آن ها نه تنها پس از ۳۰ 
مایل دویدن در کوهســتان درد کمتــری حس می کردند، 
بلکه ســریع تر ریکاوری می‌کردند و چند روز بعد دوباره 
مسابقه می‌دادند. وقتی کارل ملتزر شروع به برنده شدن 
در اولتراماراتن‌های بزرگ با پوشیدن هوکا کرد، این خبر 

مانند آتش در جامعه دوندگان استقامت پخش شد.
با جراتِِ ساخت کفشی که به ورزشکاران اجازه می‌داد »بر فراز 
زمین پرواز کنند«، دو عاشــق کوهســتان، نمونه اولیه‌ای زشت را به یکی از 

برهم‌زننده ترین امپراتوری های کفش در قرن بیست‌و یکم تبدیل کردند.

از آنجا که فوم ضخیم برای خم شدن مانند یک کفش منعطف بسیار متراکم بود، دیارد و مرمو 
یل پایه یک صندلی گهواره ای. این   ـمانند ر یره را به شکل یک قوس گرد تراشیدند ـ پایین ز
طراحی متا-راکر، انتقال نرم و مداوم از پاشنه به پنجه را میسر می کرد.

۲۰۱۴

عرضه هوکا کلیفتون، لایه گذاری ماکسیمالیست 
را به بازار اصلی دویدن جاده‌ای آورد

۲۰۱۳-۲۰۱۲

دکرز برندز هوکا وان وان را تصاحب کرد

۲۰۱۸

 همکاری های استراتژیک با برندهای مد خیابانی، هوکا را به 
فرهنگ مد و سبک زندگی جهانی وارد کرد
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۱۸۹۸

پسر کسپار، اسکار تانر، مدیریت کسب‌وکار را 
به دست گرفت

۱۸۶۲

تانر کارگاه طناب بافی مستقل و در فضای باز 
خود را در دینتیکون سوئیس تاسیس کرد

۱۸۷۸

تولید برای دسترسی به زیرساخت های صنعتی برتر و 
خطوط ریلی به لنزبورگ منتقل شد

۱۸۳۷

کسپار تانر در سوئیس متولد شد

کارآفرین

در کوهنوردی در ارتفاعات بالا، تجهیزات هرگز صرفاًً کالایی 
مصرفی نیســتند. روی یک دیــواره گرانیتی عمودی یا یک 
خط‌الرأس برفی در کوهستان، تجهیزات مرز میان زندگی و 
مرگ هستند. اگر کلنگ یخ بشکند، هارنس )صندلی صعود( 
باز شود یا طناب روی لبه تیز سنگی ساییده و پاره شود، هیچ 
فرصت دومی وجود ندارد. برندهای کمی وجود دارند که این 
واقعیت بی‌رحــم را به اندازه ماموت )Mammut( تجســم 

بخشیده باشند.
 )Aargau( این شرکت در سال ۱۸۶۲ در کانتون آرگائو
سوئیس توسط طناب بافی جوان و بلندپرواز به نام کسپار تانر 
)Kaspar Tanner( تاسیس شد. ماموت در ابتدا به عنوان 
یک برند پوشاک سبک زندگی فضای باز شروع به کار نکرد، 
بلکه به عنوان یک تجارت کوچک صنایع دستی در یک زمین باز آغاز شد که طناب های کشاورزی 

ابتدایی را برای کشاورزان سوئیسی می تابید.
طی بیش از ۱۶۰ سال، این شرکت از انقلاب های صنعتی، جنگ های جهانی و تغییرات رادیکال 
در رفتار مصرف کننده جان ســالم به در برد. ماموت از یک کارگاه طناب بافی روستایی به برترین 
شرکت تجهیزات فنی کوهنوردی و ایمنی در جهان تبدیل شد. داستان ماموت، درس بزرگی در 
مهندسی دقیق سوئیسی، ایمنی بی‌وقفه محصول، نظم علم مواد برای تجهیزات کوهنوردی و گذار 

موفق از تولید ابزار کاربردی به یک برند پریمیوم )لوکس( جهانی مدرن است.

 Jهنر کسپار تانر در دینتیکون‌
کسپار تانر در سال ۱۸۳۷ در شمال سوئیس متولد شد. در آن زمان، کنفدراسیون سوئیس عمدتاًً 
یک جامعه کشاورزی بود و تجارت های کوچک صنایع دستی، ستون فقرات اقتصاد روستایی محلی 
را تشکیل می‌دادند. تانر در جوانی، یک دوره کارآموزی فشرده سه ساله را در حرفه باستانی طناب بافی 
)Seilerei( گذراند. طناب‌بافی در اواسط قرن نوزدهم کاری فیزیکی، طاقت فرسا و نیازمند مهارت 
بالا بود: طناب‌بافان در فضای باز و در مسیرهایی باریک و طولانی کار می کردند؛ جایی که کارگران 
صدها متر به عقب راه می‌رفتند و با دست، الیاف کنف و کتان را تغذیه می کردند و همزمان آن ها را 

به شکل طناب های یکدست می تابیدند.
این کار نیازمند صبر بســیار، اســتقامت بدنی و دانش عمیق لمسی از الیاف طبیعی، کشش 
ومقاومت در برابر آب و هوا بود. در ســال ۱۸۶۲، تانرِِ ۲۵ ســاله پس از پایان سال های کارآموزی، 
مستقل شد. او در شهرداری کوچک دینتیکون )Dintikon( در کانتون آرگائو مستقر شد و یک 
کارگاه طناب بافی ساده در فضای باز برپا کرد. ذهن تانر درگیر قله هایی مثل ماترهورن، آیگر یا شکوه 

کوهنوردی نبود. مشتریان اولیه او کشــاورزان، نجاران و باربران محلی بودند. آن ها به طناب های 
کنفی سنگین برای بستن گاوها، بالابردن چوب ها، بستن عدل های یونجه روی واگن ها و تجهیزات 

انبارها نیاز داشتند.
از همان روز اول، تانر شهرتی برای کیفیت سازش‌ناپذیر کسب کرد. در کشاورزی سوئیس، یک 
طناب پاره شده می توانست برداشت فصلی یک مزرعه را به خطر بیندازد. تانر با هر تاب کنف با دقت 
ریاضی رفتار می کرد. طناب های او به راحتی ریش‌ریش نمی شدند، در آب و هوای مرطوب کوهستان 

دوام می آوردند و بارها را با ثباتی قابل اعتماد حمل می کردند.

 Jاز کشاورزی تا عصر طلایی آلپینیسم‌
در حالی که تانر در دینتیکون مشغول تابیدن طناب های کشاورزی بود، یک تغییر فرهنگی عظیم 
در قله های آلپ سوئیس در حال وقوع بود: »عصر طلایی آلپینیسم« )تقریباًً ۱۸۵۴-۱۸۶۵(. اشراف، 
دانشــمندان و کاوشگران جســور بریتانیایی برای فتح بلندترین و خطرناک ترین قله های اروپا به 
سوئیس سرازیر می شدند: در ۱۸۶۵، ادوارد ویمپر )Edward Whymper( اولین صعود تاریخی و 
غم‌انگیز به قله ماترهورن را انجام داد. هنگام فرود، طناب کنفی تیم پاره شد و چهار نفر را به مرگ 

در دیواره شمالی فرستاد.
فاجعه ماترهورن در سراسر اروپا طنین‌انداز شد و یک حقیقت علمی تلخ را آشکار کرد: طناب های 
الیاف طبیعی که برای کشاورزی یا دریانوردی ساخته شده بودند، در ارتفاعات بالا خطرناک بودند. 
آن ها آب را جذب می کردند، مانند تکه های یخ شکننده و سفت می شدند، از داخل می پوسیدند و 
تقریباًً هیچ خاصیت کشسانی دینامیکی برای جذب ضربه سقوط انسان نداشتند. در سال ۱۸۷۸، 
کســپار تانر برای افزایش تولید، کســب‌وکار خود را چند مایل به سمت جنوب به شهر لنزبورگ 
)Lenzburg( منتقل کرد که از زیرساخت های صنعتی و اتصالات حمل‌ونقل بهتری برخوردار بود

در اواخر قرن نوزدهم، اسکار تانر )Oscar Tanner(، پسر کسپار، به این شرکت پیوست. 
در سال ۱۸۹۸، اسکار مدیریت را بر عهده گرفت و تحول از یک کارگاه دستی روستایی به یک 
کارخانــه طناب بافی صنعتی و با نیروی بخــار )Seilerei Tanner & Co.( را هدایت کرد. او 

اوکیست؟
کسپار تانر با برند 

سوئیسی »ماموت« 
شناخته می‌شود؛ 

برندی که از یک کارگاه 
طناب بافی متولد شد و 
اکنون نماد جهانی برای 

کوهستان ها به شمار 
می‌آید.

کسپار تانر نماد کوهستان‌ها را ساخت

ماموت چگونه جان گرفت
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 یک جامعه 
ً
کسپار تانر در سال ۱۸۳۷ در شمال سوئیس متولد شد. در آن زمان، کنفدراسیون سوئیس عمدتاً

کشاورزی بود و تجارت های کوچک صنایع دستی، ستون فقرات اقتصاد روستایی محلی را تشکیل می دادند. 
تانر در جوانی، یک دوره کارآموزی فشرده سه ساله را در حرفه باستانی طناب بافی )Seilerei( گذراند.

توجه ویژه‌ای به باشــگاه های آلپین سوئیس، بریتانیا و اتریش نشان داد. کوهنوردان به شدت 
به طناب هایی سبک تر، قوی تر و مقاوم تر نیاز داشتند. کارخانه تانر شروع به توسعه طناب های 
تخصصی مهندسی شده برای اکتشافات آلپی کرد و بافت های محکم تر و روش های مقاوم سازی 

الیاف در برابر آب و هوا را آزمایش کرد.

 J»تولد برند »ماموت‌
در اوایل قرن بیستم، خانواده تانر به نوسازی ماشین آلات صنعتی خود ادامه دادند. اما این کسب‌وکار 
تحول قطعی خود را در طول و بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم تحت رهبری مدیرعامل، مایکل 
لادنر )Michael Ladner( تجربه کرد. در ســال ۱۹۴۳، شرکت یک تصمیم استراتژیک حیاتی 
گرفت: آن ها نام تجاری »ماموت« )کلمه آلمانی برای حیوانی پیش از تاریخ( را برگزیدند. ماموت به 

عنوان نماد شرکت انتخاب شد تا روانشناسی برند را به‌دقت شکل دهد:
قدرت عظیم: ماموت پشمالو نماد قدرت بی‌نظیر، استقامت و پایداری در برابر شرایط بی‌رحم �	

عصر یخبندان بود.
بقا در کوهستان: درســت مانند آن غول منقرض‌شده، این برند مهندسی شده بود تا در �	

محیط‌های یخ‌زده، بی‌رحم و با ارتفاع بالا دوام بیاورد.
سادگی: نیم‌رخ سبک‌سازی‌شده ماموت به شرکت نمادی جسورانه و جهانی داد که از موانع �	

زبانی فراتر می‌رفت.

 Jپیشرفت‌های مهندسی‌
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، طناب های سنتی کنفی و کتان با اختراع پلیمرهای مصنوعی 
ـ ـبه‌ویژه نایلون )پلی آمید( ــ کاملًاً منسوخ شدند. ماموت جزو اولین تولیدکنندگان اروپایی بود که 
پتانســیل انقلابی الیاف مصنوعی برای ایمنی در کوهســتان را درک کرد. تا اواسط قرن بیستم، 
طناب های کوهنوردی »تابیده« )الیاف پیچ خورده( بودند. اگر لبه سنگی یک رشته را می برید، کل 

طناب می توانست باز شود. ماموت تولید صنعتی با ساختار کرن منتل را پیشگامی کرد:
کرن )Kern/هسته(: هسته‌ای داخلی از الیاف نایلون مصنوعی بافته شده که بار اصلی )تا �	

۸۰درصد( را تحمل می‌کرد. نکته مهم این بود که این هسته تحت عملیات حرارتی قرار 
گرفته بود تا کشش دینامیکی داشته باشد و مانند ضربه‌گیر عمل کند تا به جای شکستن 

ستون فقرات کوهنورد، به آرامی بدن او را در هنگام سقوط نگه دارد.
منتل )Mantle/پوسته(: یک غلاف بیرونی مصنوعی با بافت فشرده و مقاوم در برابر سایش �	

که هسته را از لبه‌های تیز گرانیت، سنگ‌ریزش، کثیفی و اشعه فرابنفش محافظت می‌کرد.
 Mammut« در ســال ۱۹۶۴، ماموت به یک نقطه عطف مهندسی بین‌المللی رسید: عرضه
Dynamic«، اولین طناب کوهنوردی تکی که گواهینامه رسمی UIAA )فدراسیون بین‌المللی 
کوهنوردی( را دریافت کرد. این طناب فوراًً به اســتاندارد طلایی برای کوهنوردانی تبدیل شد که 

مسیرهای سخت آلپ، دولومیت ها و یوسیمیتی را صعود می کردند.
در کوهنوردی آلپی، دانســتن نقطه دقیق میانه طناب برای فرود ایمن حیاتی اســت؛ اشتباه 
در تخمین میانه می‌تواند باعث شــود کوهنورد هنگام فرود از انتهای طناب خارج شود. پیش تر، 
کوهنوردان طناب ها را با جوهر علامت گذاری می کردند که پاک می شد یا به الیاف آسیب می‌زد. 
ماموت با اختراع Duodess این مشکل را حل کرد؛ فرآیندی که در آن الگوی بافت و رنگ غلاف 

بیرونی، دقیقاًً در نقطه میانی طناب بدون استفاده از رنگ های شیمیایی تغییر می کرد.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، ماموت متوجه شــد که اتکای انحصاری به تولید طناب، رشــد 
بلندمدت آن را محدود می کند. کوهنوردان جان خود را به برند ماموت می سپردند؛ پس چرا ماموت 

بقیه تجهیزات آن ها را تامین نکند؟ این شرکت دست به گسترش تهاجمی و منظم محصولات زد 
که تجهیزات کوهنوردی رده بالا را بازتعریف کرد:

هارنس‌ها و سخت‌افزارها )اواخر دهه ۱۹۷۰( ماموت شروع به تولید هارنس های تخصصی، اسلینگ ها و کارابین ها کرد. با اعمال همان 1
استانداردهای ســخت گیرانه تست بار که در طناب بافی داشــت، هارنس های ماموت به انتخاب 

پیش فرض راهنمایان کوهستان اروپا تبدیل شد.

)Barryvox( ایمنی بهمن: خرید بری‌وکس در کوهنوردی و اسکی بک کانتری، بهمن خطرناک ترین تهدید است. در اواخر دهه ۱۹۶۰، 2
ارتش سوئیس یک دستگاه ردیاب بهمن پیشگامانه به نام Barryvox )نام گذاری شده به یاد بری، 
سگ نجات بخش افسانه‌ای سنت برنارد( ساخته بود. ماموت در نهایت تولید و توسعه آن را به عهده 
گرفت. با ادغام پردازش سیگنال دیجیتال، آنتن‌های سه‌گانه و رابط های کاربری بصری، بری‌وکس به 
معیار جهانی برای تیم های جست‌وجو و نجات تبدیل شد. ماموت بعداًً کیسه های هوای ضد بهمن 

قابل جابجایی را معرفی کرد.

پوشاک فنی کوهستان )دهه های ۱۹۹۰-۱۹۸۰( ماموت اولین خط پوشــاک کوهنوردی خود را با سه محور راه‌اندازی کرد: ضد 3
آب بودن، دوام فوق‌العاده و طراحی ارگونومیک )برای اینکه لباس هنگام دسترســی به 

گیره های بالا جمع نشود(.
در ۱۹۹۵، ماموت مجموعه افسانه‌ای »Eiger Extreme« را رونمایی کرد. این مجموعه که 
 Gore-Tex Pro با همکاری برترین ورزشکاران آلپین جهان طراحی شد، از مواد تراز اولی مانند
استفاده می کرد. با رنگ بندی های نارنجی و آبی فیروزه‌ای پررنگ و برش های متناسب با کوهستان، 

این مجموعه به نماد جایگاه اجتماعی در میان راهنمایان حرفه‌ای و کوهنوردان فنی تبدیل شد.
کسپار تانر هرگز بر قله ماترهورن نایستاد و هرگز یک لباس مد روز طراحی نکرد. او صنعتگری 
ســاده و منظم بود که طناب‌های کنفی می‌تابید. با این حال کارگاه ۱۸۶۲ او، پایه و اســاس یکی 
از محترم ترین برندهای تجهیزات ایمنی و کوهنوردی تاریخ را بنا نهاد. از یک صنعتگر تنها که در 
دینتیکون عقب عقب راه می‌رفت تا تجهیز کردن شجاع ترین کاوشگران جهان در تندترین قله های 

زمین، میراث کسپار تانر روشن است: وقتی زندگی به یک نخ بند است، به ماموت اعتماد کن.

۱۹۶۴

 ،)Mammut Dynamic( »عرضه »ماموت دینامیک
به عنوان اولین طناب کوهنوردی تکی 

۱۹۸۴

خط تولید پوشاک فنی کوهستان خود 
را راه‌اندازی کرد

۱۹۴۳

شرکت به طور رسمی نام تجاری »ماموت« و لوگوی نمادین ماموت 
را برای نمادین کردن قدرت خام و تاب آوری آلپی معرفی کرد

۱۹۷۸

ماموت فراتر از طناب ها، به حوزه هارنس های تخصصی 
صعود، وبینگ و سخت‌افزارهای کوهستان گسترش یافت

محصولات کوهنوردی ماموت جزو پرطرفدارترین محصولات ورزشی کوهستانی در �	
جهان است.



کارآفرین
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این صفحه در »آینده‌نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 
که کارآفرینان نوشته‌اند.

کتاب »بازگشت بزرگ« اثر توماس فیلیپون، تحلیلی جسورانه و مبتنی بر داده است که تصویرِِ 
رایج از اقتصاد آمریکا به عنوان »مهد بازار آزاد« را به چالش می‌کشد. فیلیپون با بررسی دقیق 
آمــاری نشــان می‌دهد که بــرخلاف تصور عموم، بازارهــای آمریکا طی دو دهه اخیر به شــدت 
متمرکزتر و غیررقابتی‌تر شــده‌اند؛ پدیده‌ای که او آن را »بازگشت بزرگ« می‌نامد. نکته کلیدی 
‌ـکه  و بحث‌برانگیــزِِ کتاب این اســت که در حالی که آمریکا به ســمت انحصار حرکــت کرده، اروپا ـ
ـ توانســته اســت با اصلاحات خود، رقابت‌پذیریِِ  زمانی نمادِِ بازارهایِِ بســته و پرمداخله بود‌ـ
بهتری نسبت به ایالات متحده ایجاد کند. فیلیپون استدلال می‌کند که این تمرکز اقتصادی، 
نتیجــه اجتناب‌ناپذیــرِِ فناوری یا جهانی‌شــدن نیســت، بلکــه حاصلِِ مســتقیمِِ کوتاهی‌هایِِ 
سیاستی است. او به ضعفِِ نهادهای ضد انحصار آمریکا، نفوذ گسترده لابی‌گری در سیاست 
و افزایش پیچیدگی‌های مقرراتی اشــاره می‌کند که عملاً باعث محافظت از شــرکت‌های بزرگ 
در برابــرِِ رقبــای نوپا شــده اســت. این انحصارگــرایی، به زعم نویســنده، به ضــرر مصرف‌کننده 
)با قیمت‌های بالاتر( و به ضرر نیروی کار )با کاهش ســهمِِ دســتمزد از درآمدِِ ملی( تمام شــده 
است. در نهایت، فیلیپون تأکید می‌کند که سرمایه‌داریِِ بدونِِ رقابت، مانندِِ خودرویی بدونِِ 
موتور است؛ این سیستم که قرار بود رفاه عمومی را به ارمغان بیاورد، اکنون در خدمتِِ منافعِِ 
گروه‌هایِِ خاص و صاحبِِ قدرت درآمده اســت. او با ارائه مســتندات محکم، سیاست‌گذاران 
را فرا می‌خواند تا با احیای قوانینِِ سخت‌گیرانه ضدانحصار، به دورانِِ طلایی رقابت بازگردند. 
این کتاب یک مانیفســتِِ ضروری برای درک این حقیقت اســت که آزادیِِ بازار، بدونِِ نظارتِِ 
عادلانه، به‌طور خودکار منجر به شــکوفایی نمی‌شــود، بلکه می‌تواند به سرعت به سیستمی 

رانتی و بسته تبدیل شود که نوآوری را خفه و دموکراسی را تضعیف می‌کند.

بازگشت بزرگ
توماس فیلیپون

کتاب »نفرین بزرگی« نوشته تیم وو، نقدی هوشمندانه و جسورانه بر انحصارهای عظیم عصر دیجیتال 
و بازگشــتی بــه اصول فراموش‌شــده جنبــش ضدانحصار )Antitrust( اســت. تیم وو در این اثر اســتدلال 
می‌کنــد کــه سیاســت‌های اقتصــادی در دهه‌های اخیــر، به‌ویژه تحت تأثیــر »مکتب شیکاگــو«، بیش از 
حــد بــر مفهوم محدودِِ »رفــاه مصرف‌کننده« تمرکز کرده‌انــد؛ به این معنا که اگر انحصــاری باعثِِ کاهش 
قیمت‌هــا شــود، مجــاز تلقی می‌گــردد. وو این رویکرد را یک خطای اســتراتژیک می‌داند و معتقد اســت 
قــدرت اقتصــادیِِ بیش‌ازحــد، فــارغ از قیمــت کالا، ذاتاً تهدیــدی برای دموکراســی، رقابــت و آزادی‌های 
فردی اســت. نویســنده با الهام از آموزه‌های چهره‌های تاریخی نظیر تئودور روزولت و لوئیس برندایس، 
نشــان می‌دهــد کــه چگونه بزرگ‌شــدنِِ بیش از اندازه شــرکت‌ها، باعــث خفگی نوآوری، ســرکوب رقبای 
کوچک و نهایتاً استبداد شرکتی می‌شود. او با بررسی وضعیت غول‌های فناوری نظیر گوگل، فیس‌بوک 
و آمازون، اســتدلال می‌کند که این شــرکت‌ها نه تنها در بازارها تســلط دارند، بلکه ابزارهایی برای کنترل 
اطلاعات و افکار عمومی شــده‌اند که با اصول جوامع باز در تضاد اســت. تیم وو معتقد اســت که ما باید 
ابزارهای قانونیِِ قدیمی برای »تجزیه« )Breakup( یا محدودســازی شــرکت‌های انحصارگر را احیا کنیم 
تا تعادلِِ قدرت به بازار و جامعه بازگردد. این کتاب تنها یک بررســی اقتصادی نیســت، بلکه هشــداری 
سیاســی اســت کــه یــادآوری می‌کنــد تمرکــزِِ قــدرتِِ اقتصــادی در دســتان تعــداد کمــی از افــراد، همــواره 
مقدمــه‌ای بــرای بــه خطــر افتــادنِِ آزادی‌هــای مدنی اســت. در نهایــت، وو به مــا می‌آموزد کــه »بزرگی« 
به‌خودی‌خود یک آسیب اســت، حتی اگر قیمت‌ها پایین بمانند، زیرا این قدرتِِ سیاســی و اجتماعی 

است که در سایه ثروت، زیرساخت‌های دموکراتیک را به‌آرامی فرسوده می‌کند.

نفرین بزرگی
تیم وو

کتاب »پارادوکس ســود« نوشــته یان اکهات، یکی از مهم‌ترین نقدهای معاصر بر ســاختار فعلی اقتصاد 
جهانی اســت. اکهات اســتدلال می‌کند که در گذشــته، ســودهای کلانِِ شــرکت‌ها نشــان‌دهنده کارایی، 
نوآوری و ایجاد ارزش برای مصرف‌کنندگان بود؛ اما امروزه این رابطه شکسته شده است. »پارادوکس« 
مورد نظر او این اســت که علی‌رغم رشــد سرســام‌آور سود شــرکت‌های بزرگ، نوآوری و رشــدِِ بهره‌وری در 
حال کاهش است. اکهات نشان می‌دهد که ریشه این مشکل، گسترش بی‌سابقه »قدرت بازار« یا همان 
انحصارگرایی در دســتانِِ تعداد کمی از شــرکت‌های غول‌آساست که با ایجاد موانع ورود، رقابت را از بین 
برده‌انــد. نویســنده توضیــح می‌دهد کــه وقتی رقابت در بازار کم شــود، شــرکت‌ها می‌تواننــد قیمت‌ها را 
بدون ارائه ارزشِِ افزوده بیشتر، افزایش دهند. این فرآیند، »قدرت قیمت‌گذاری« را به نفع سهامداران 
بــالا می‌بــرد و همزمــان دســتمزد کارگــران را ســرکوب می‌کند؛ زیــرا شــرکت‌های انحصارگر انگیــزه‌ای برای 
جذب نیروی کار با حقوق بالاتر ندارند. اکهات به شــکلی مســتند ثابت می‌کند که بسیاری از مشــکلات 
اقتصادی امروز، از نابرابری شــدید درآمدی گرفته تا کاهش نرخ تشــکیل کســب‌وکارهای جدید، همگی 
نتیجه مســتقیم همین انحصارهای افســارگسیخته اســت. او در بخش‌های پایانی کتاب تأکید می‌کند 
کــه بــازار آزاد بــرای عملکرد صحیح، نیاز به رقابت دارد و انحصار، دشــمنِِ قســم‌خورده آن اســت. اکهات 
بــا ارائــه داده‌هــای آماری، خواســتار بازنگری در سیاســت‌های ضد انحصار شــده و معتقد اســت بدون 
مداخله هوشــمندانه برای شکســتنِِ این ســاختارهای انحصاری، دموکراســی و رفاه عمومی به شــدت 
تهدید خواهند شد. در واقع، این کتاب زنگ خطری است که به ما یادآوری می‌کند سرمایه‌داریِِ بدونِِ 
رقابت، نه یک موتورِِ رشد، بلکه ابزاری برای استخراجِِ ثروت از جیبِِ مصرف‌کننده و کارگر به نفعِِ اقلیتی 
خاص اســت. این اثر نگاهی ضروری برای هر کســی اســت که می‌خواهد چراییِِ شــکافِِ طبقاتی و رکودِِ 

اقتصادی در دنیای مدرن را درک کند.

پارادوکس سود
یان اکهات

کتاب »استراتژی رقابتی«، اثر مایکل پورتر، یکی از تأثیرگذارترین متون در حوزه مدیریت کسب‌وکار است 
که نگاه دنیای تجارت به مقوله رقابت را دگرگون کرد. پورتر به جای تکیه بر رویکردهای سنتی و شهودی، 
چارچــوبی تحلیلــی برای درک ســاختار صنایــع ارائه می‌دهد. هســته اصلی تفکر او مــدل معروف »پنج 
نیروی رقابتی« اســت؛ پورتر اســتدلال می‌کند که ســودآوری یک صنعت نه تصادفی اســت و نه صرفاً به 
محصول وابسته، بلکه حاصل تعادل قدرت میان پنج عامل کلیدی است: رقابت میان رقبای موجود، 
تهدید ورود تازه‌واردها، قدرت چانه‌زنی خریداران، قدرت چانه‌زنی تأمین‌کنندگان و تهدید محصولات 
جایگزین. او برای کســب مزیت رقابتی پایدار، ســه اســتراتژی عمومی را معرفی می‌کند که هر شرکت باید 
برای بقا و موفقیت، یکی از آن‌ها را برگزیند: »رهبری هزینه« )ارائه قیمت کمتر(، »تمایز« )ارائه محصولی 
منحصربه‌فرد( و »تمرکز« )تمرکز بر بخش خاصی از بازار(. پورتر هشدار می‌دهد که شرکت‌هایی که نتوانند 
 )Stuck in the middle( »بــه وضــوح یکــی از این مسیرها را انتخاب کنند، در وضعیت »گیر کردن در میانه
قــرار می‌گیرنــد که به نابودی ســودآوری منجر می‌شــود. این کتاب به مدیران می‌آمــوزد که محیط بازار را 
نــه بــه عنــوان یک عرصه مبهم، بلکه به عنوان یک سیســتم دقیق و قابل‌تحلیل ببیننــد. پورتر با تکیه 
بــر مفهوم »زنجیره ارزش«، نشــان می‌دهد کــه چگونه می‌توان فعالیت‌های داخلی یک شــرکت را برای 
خلــق مزیــت رقابتی پایدار بهینه کــرد و هزینه‌ها را کاهش داد. در نهایت، این اثر به شــرکت‌ها راهنمایی 
می‌کنــد کــه چگونــه با هوشــمندی و تحلیلِِ دقیق جایــگاه خود در ســاختار صنعت، در برابر فشــارهای 
رقابتی مصون بمانند و به سودآوری بلندمدت دست یابند؛ رویکردی که امروزه برای هر کارآفرینی که در 

بازار آزاد فعالیت می‌کند، حکم نقشه راه را دارد.

استراتژی رقابتی
مایکل ای. پورتر



هوش مصنوعی: دگرگون‌کننده یا واژگون‌کننده؟
دو سناریو برای رشد اقتصادی در عصر اِِی‌آی

 Jدر اهمیت چاد جونز
چارلز آی. چاد جونز، اقتصاددان و استاد اقتصاد 
دانشگاه استنفورد است. او از سال ۲۰۰۲ پژوهشگر 
 )NBER( دفتر ملی پژوهش اقتصــادی آمریکا
هم بوده. حوزه اصلی کار جونز رشــد اقتصادی 
بلندمدت است؛ اما در سال های اخیر بخش مهمی 
از پژوهش های او به اقتصاد هوش مصنوعی، تأثیر 
اِیِ آی بر رشد و مخاطرات وجودی تکنولوژی های 

پیشرفته اختصاص یافته است.
جونز در سال ۱۹۸۹ در رشته اقتصاد از دانشگاه 
هاروارد فارغ‌التحصیل شــد و در ســال ۱۹۹۳ 
دکترای اقتصاد خود را از ام آی تی گرفت. او مؤلف 
کتاب های درسی شناخته شده‌ای از جمله مقدمه‌ای 
بر رشد اقتصادی و اقتصاد کلان است. در سال های اخیر او روی این پرسش کار 
کرده است که چرا خودکارسازی گسترده لزوماًً به همان »انفجار رشد«ی منجر 
نمی شــود که برخی تحلیل گران پیش بینی می کنند. جونز از تابستان امسال در 

مرخصی دانشگاهی است و در شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک فعالیت دارد.
 

حوزه پژوهش من در پانزده سال گذشته درباره رشد اقتصادی بوده و حالا هوش مصنوعی 
را نمی توان در تحقیقات مربوط به رشد اقتصادی نادیده گرفت. در واقع به‌راحتی می توان 
گفت که هوش مصنوعی احتمالًاً دگرگون کننده ترین تکنولوژی دوران زندگی ما خواهد 

بود.
نکته مهم این است که هوش مصنوعی تازه ترین حلقه از زنجیره‌ای از تکنولوژی های 
دگرگون کننده اســت. منظورم از تکنولوژی دگرگون کننده چیست؟ برق، ترانزیستور، 
نیمه‌رساناها، فناوری اطلاعات و اینترنت، همگی تکنولوژی های دگرگون کننده بوده‌اند. 
‌ـو کمی بعد به آن خواهم پرداخت ــ این  پرسشی که مدتی است درباره آن فکر می کنم ـ

است که هوش مصنوعی تا چه اندازه متفاوت است و تا چه اندازه ویژگی های مشترکی 
با این تکنولوژی های دگرگون کننده پیشین دارد؟ و اینجا نهایتاًً سوالی را مطرح می کنیم 
ـ هوش  که سوال خیلی ها هست و واقعاًً به قلب مسئله می‌زند: چه می شود اگر ماشین ها ـ
مصنوعی برای کارهای شــناختی و سپس هوش مصنوعی کنترل کننده روبات ها برای 
ـ بتوانند هر کاری را که یک انسان قادر به انجام آن است، انجام دهند؟  کارهای فیزیکی ـ

زندگی در چنین جهانی چه شکلی خواهد داشت؟ 
برای شــروع، می خواهم دو سناریو را برایتان ترسیم کنم که آنها را دو حالت افراطی 
می‌دانم. احتمالًاً هیچ کدام دقیقاًً همان چیزی نیســتند که در عمل اتفاق خواهد افتاد. 
می توان گفت که هر دو ســناریو از جهاتی نوعی کاریکاتور به حســاب می آیند، اما فکر 
می کنم با اندیشیدن درباره این دو سناریو چیزهایی یاد می گیریم؛ و بعد پژوهشی را که 
انجام داده‌ام به شما نشان خواهم داد تا ببینیم ممکن است در کجای فاصله میان این دو 
حالت افراطی قرار بگیریم. در سناریوی نخست، هوش مصنوعی رشد اقتصادی را به شدت 
شتاب می‌دهد. این همان چیزی است که سیلیکون‌ولی تبلیغش را می کند. سناریوی دوم 
این است که هوش مصنوعی صرفاًً یک تکنولوژی عادی خواهد بود مثل بقیه تکنولوژی ها. 
طبق این سناریو هوش مصنوعی همان ادامه روال معمول کسب‌وکار است. شاید به همان 
معنایی »عادی« باشد که برق، نیمه‌رساناها و اینترنت عادی بودند. آنها هم تکنولوژی های 

دگرگون کننده بودند، اما جهان را واژگون نکردند. درست است؟

1
سناریوی اول: هوش مصنوعی رشد را بهشدت شتاب می‌دهد

فکر می کنم همین حالا در میانه تماشای این سناریو هستیم. داریو آمودی، سم آلتمن، 
ـ طی ده  ـ چهره های برجسته دنیای هوش مصنوعی ـ دمیس هاسابیس، جفری هینتون ـ
سال گذشته می گفتند این اتفاقات در راه‌اند، و ما کم‌وبیش داریم طبق همان برنامه زمانی‌ای 
پیش می‌رویم که ده سال پیش برایمان ترسیم کرده بودند. فکر می کنم بخش نخست 

عصــــر جدید
نگاهی به تحولات حوزه هوش مصنوعی

نه، به احتمال زیاد آینده �	
این‌شکلی نخواهد بود.

چاد جونز
استاد اقتصاد استنفورد

ترجمه کاوه شجاعی
گروه عصرجدید
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آن برنامه زمانی، خودکارســازی نرم‌افزار به‌وسیله هوش مصنوعی، یعنی خودکارسازی 
مهندسی نرم‌افزار است. و فکر می کنم در نوامبر، زمانی که Claude Opus 4.5 توسط 

شرکت آنتروپیک منتشر شد، شاهد نمونه‌ای از آن بودیم.
شرکت آنتروپیک، هر وقت می خواهد یک مهندس نرم‌افزار استخدام کند، به متقاضی 
یک آزمون دوساعته می‌دهد که باید در خانه انجام دهد. بعد می بینند فرد چطور عمل 
کرده است و این یکی از معیارهایی است که بر اساس آن تصمیم می گیرند چه کسی را 
استخدام کنند. همین آزمون دوساعته را به Opus 4.5 دادند و امتیاز آن از هر انسانی در 
تاریخ بالاتر بود. این اتفاق هفت ماه پیش افتاده و از آن زمان مدل ها فقط بهتر شده‌اند. حالا 
ـ به Opus 4.7 رسیده‌ایم. در مقیاس یک دهه، آیا قابل تصور است که  ــ دو نسل بعد ـ
عامل های هوش مصنوعی داشته باشیم که بتوانند بخش اعظم کدنویسی را خودکار کنند؟
بله؛ شاید حتی هفته آینده به چنین قابلیتی برسیم. حالا نه واقعاًً یک هفته! اما منظورم 
این است که به نظر می‌رسد چنین روندی خیلی زود اتفاق می‌افتد. البته شاید هم یک 
دهه طول بکشــد. خب. وقتی عامل های هوش مصنوعی‌ای داشته باشید که بتوانند هر 
کاری را که یک مهندس نرم‌افزار انجام می‌دهد انجام دهند، آنها را به کارهای بیشتری 

می گمارید. به طور مشخص، آنها را وارد پژوهش درباره خود هوش مصنوعی می کنید.
الگوریتم های بهتری می سازید تا خود هوش مصنوعی را ارتقا دهید و عامل هایی ایجاد 
می کنید که بتوانند همان طور که یک انســان از کامپیوتر استفاده می کند، از کامپیوتر 
استفاده کنند. درست است؟ و بنابراین، باز هم مدت کوتاهی پس از آن، معقول به نظر 
می‌رسد که عامل هایی داشته باشیم که بتوانند مانند کارکنان دورکار مجازی عمل کنند. 
هر کاری که می توانید در یک تماس مجازی زوم از یکی از همکارانتان بخواهید انجام دهد، 
ـ و  آن همکار می تواند به جای انسان یک هوش مصنوعی باشد. وقتی به این نقطه برسید ـ
ـ می توانید این سامانه ها را روی میلیون ها GPU )پردازنده  باز هم شاید مدت کوتاهی بعد ـ

گرافیکی( در مقیاس عظیم اجرا کنید.
و ممکن است در نهایت میلیاردها دستیار پژوهشی مجازی داشته باشید که هر کدام 
ـ همان »کشوری از نابغه ها  صد برابر سریع تر از ما کار می کنند. و آنها را به کار می گیرید ـ
در یک مرکز داده« که داریو آمودی آنها را چنین نامیده است. آنها را مأمور کشف ایده های 

تازه می کنید. درست است؟
به آنها می گویید: »کمکم کن تراشه های رایانه‌ای بهتری طراحی کنم. دنیای واقعی 

را شبیه ســازی کن و کمکم کن روبات های 
بهتری طراحی کنم. کمکم کن داروهای تازه 
طراحی کنم.« اگر چنین کشوری از نابغه ها 
را در یک مرکز داده داشته باشید، چه وظیفه 
شناختی مجازی‌ای هست که نتوانیم انجام 

دهیم؟
خب، وقتــی آنها در واقعیــت مجازی 
روبات هــای بهتری طراحی می کنند، ما آن 
روبات ها را در دنیای واقعی آزمایش می کنیم. 
ـ شاید یک دهه طول  و باز هم، ســرانجام ـ
ـ اما در نهایت روبات هایی خواهیم  بکشــد ـ
داشت که به دست همین ابرنابغه های مستقر 
در یــک مرکز داده هدایت می شــوند و در 
آن صــورت کارهای فیزیکی را هم خودکار 

کرده‌ایم.
وقتی هم کارهای شناختی و هم کارهای 
فیزیکی را خودکار کنید، در مدل های رشدی 
که من می پســندم، مدل هایــی که خودم 
نوشــته‌ام و تدریس کرده‌ام، رشــد منفجر 
می شود. بنابراین اگر این روایت درست باشد، 
چنین رشد انفجاری‌ای کاملًاً می تواند اتفاق 

بیفتد. این سناریویی است که فکر می کنم امروز در سیلیکون‌ولی بسیار محبوب است.
پرســش فقط درباره افق زمانی است. آیا در ســه سال یا پنج سال اتفاق می‌افتد، یا 
بیســت‌وپنج سال طول می کشد؟ خب، از یک جهت، اگر رشــد واقعاًً در حال انفجار و 
شــتاب گیری باشد، تفاوت پنج سال و بیست‌وپنج سال به معنای دگرگون شدن جهان 

است.
خب. من واقعاًً فکر می کنم این سناریو آنچنان پرت نیست و نقاط قوتی دارد، اما قطعاًً 
هیچ تضمینی وجود ندارد که وقایع به این شکل پیش بروند. اجازه بدهید سناریویی از 
سوی دیگر طیف را مطرح کنم. طبق این سناریو هوش مصنوعی صرفاًً نوعی تکنولوژی در 

چارچوب »روال معمول کسب‌وکار« است.

2
سناریوی دوم:

هوش مصنوعی در چارچوب روال معمول کسب‌وکار

اینجا فکر می کنم داستان به این شکل پیش می‌رود. اجازه بدهید نموداری به شما نشان 
بدهم. این نمودار در واقع میانگین ســطح زندگی در آمریکاست؛ درآمد واقعی سرانه در 
طول صد و پنجاه سال، روی مقیاس لگاریتمی یا نسبتی. و چیزی که می بینید این است 
که هیچ‌وقت فاصله زیادی از این خط مستقیم با شیب سالانه ۲ درصد نمی بینیم. سطح 
زندگی در آمریکا طی صد و پنجاه سال، با اندکی بالا و پایین، سالانه ۲ درصد افزایش یافته 
است. نکته‌ای که این موضوع را به طور خاص جالب می کند این است که به فناوری های 
دگرگون کننده‌ای فکر کنید که طی همین دوره وارد اقتصاد آمریکا شدند و در سراسر آن 
گسترش یافتند. فراموش نکنید که در سال ۱۸۷۰، تکنولوژی الکتریسیته هنوز چیزی جز 

بارقه‌ای در ذهن توماس ادیسون نبود. 
در صد و پنجاه ســال بعدی این دگرگونی اتفاق افتــاد: موتورهای احتراق داخلی، 
هواپیماهای جت، آنتی بیوتیک ها، لامپ های خلأ، ترانزیســتورها، نیمه‌رساناها، فناوری 
اطلاعات، اینترنت. همه این تکنولوژی های شــگفت‌انگیز سطح زندگی را واقعاًً دگرگون 
کردند، و با این حال نرخ رشد همیشه همان ۲ درصد در سال باقی ماند. به نظرم این یک 

معمای بزرگ ایجاد می کند.
چطور ممکن اســت هم‌زمــان هم این 
فناوری ها به شــدت دگرگون کننده باشند و 
هم نرخ رشد همچنان روی ۲ درصد مانده 
باشد؟ اگر به آن فکر کنید، پاسخ این است: 
تصور من از نحوه کار تکنولوژی این اســت 
که در هر طبقه از تکنولوژی، یافتن ایده ها 
به تدریج دشــوارتر می‌شــود. موتور بخار، 
به‌اصطلاح، بخارش تمام می شــود؛ بنابراین 
اگر تنها چیزی که داشتید موتور بخار بود و 
برق را کشف نمی کردید، رشد کند می شد. یا 
اگر فقط برق را داشتید و موتورهای احتراق 
داخلی و نیمه‌رســاناها را کشف نمی کردید، 

رشد کند می شد.
در نتیجه، آن خط مســتقیم در نمودار 
ما خم می شــد. این منحنــی در جایی رو 
به پاییــن می پیچید. اما در عوض کاری که 
هــر یک از این تکنولوژی ها انجام دادند این 
بود که امکان دادند رشــد ۲ درصدی پنجاه 
ســال دیگر ادامه پیدا کند. درست است؟ و 
ســناریوی به نوعی »بدبینانه« درباره هوش 

جفری هینتون، برنده جایزه نوبل و از پیشگامان عرصه هوش مصنوعی در سال �	
۲۰۱۶ گفت: »باید آموزش رادیولوژیست‌ها را متوقف کنیم چون به زودی هوش 

مصنوعی از رادیولوژیست‌ها بهتر خواهد بود.« او اشتباه نمی‌کرد اما امروز تعداد 
رادیولوژیست‌های ما از سال ۲۰۱۶ بیشتر است و درآمدشان هم از سال ۲۰۱۶ بیشتر 

شده.
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مصنوعی این است که شاید اِیِ آی تازه ترین تکنولوژی دگرگون کننده‌ای باشد که اجازه 
می‌دهد رشد ۲ درصدی پنجاه سال دیگر هم ادامه یابد.

می بینید که این دو ســناریو، دو حالت افراطی بســیار متفاوت‌انــد اما هر دو نکات 
قابل‌اعتنای زیادی دارند. یک نکته دیگر هم درباره درسی که می توان از تاریخ اقتصادی 
گرفت می گویم: مورخان وقتی بررســی می کننــد که نیروی بخار چگونه با نیروی برق 
جایگزین شــد، یا فناوری اطلاعات چگونه در سراسر اقتصاد گسترش پیدا کرد، بارها بر 
این نکته تأکید کرده‌اند که چنین تحولاتی دهه ها طول می کشند. وقتی از نیروی بخار به 
موتورهای برقی می‌روید، باید کارخانه را از نو سازمان‌دهی کنید. به جای اینکه یک محور 

مرکزی از وسط کارخانه عبور کند، حالا می توانید در همه جا موتور قرار دهید.
یــا فناوری اطلاعات را در نظر بگیرید: مجموعه‌ای از نوآوری های مکمل وجود دارند 
که باید ایجاد شوند. نرم‌افزار اکسل را اختراع می‌کنید. واژه پرداز را اختراع می کنید. پایگاه 
داده را اختراع می کنید. SQL را اختراع می کنید. بنابراین مجموعه بزرگی از نوآوری های 
مکمل وجود دارد که باید با هم یکپارچه شــوند و تولید نیز باید از نو سازمان‌دهی شود. 
این فرایندی اســت که زمانش را باید با دهه ها اندازه گرفت. پس باز هم، درســی که از 
تاریخ اقتصادی می گیریم تقریباًً این است: خیلی سریع فرض نکنید که تکنولوژی های 
دگرگون کننده این منحنی را به سمت بالا خم می کنند. آنها در مقایسه با وضعیتی که 
در آن رشد در حال کند شدن بود، مسیر منحنی را تغییر می‌دهند؛ و این فرایند ممکن 

است زمان ببرد.

3
 » در اهمیت فهم »حلقه ضعیف« یک »زنجیر

این ها درس هایی بود که از بحث قبلی می گیریم. بااین حال، هنوز این پرسش باقی است: هر 
دو سناریویی که مطرح کردم، جنبه های قابل قبولی دارند. در فاصله میان این دو، سرانجام 
کجا قرار خواهیم گرفت و چطور باید درباره این موضوع فکر کنیم؟ این همان پرسشی 
است که در حدود یک سال و نیم گذشته ذهن مرا مشغول کرده است. مفهومی که به 
آن رسیده‌ام و فکر می کنم بسیار کمک کننده است، مفهوم »حلقه های ضعیف« است. از 

آن نترسید، به اندازه اسمش پیچیده نیست
یک زنجیر فقط بــه اندازه ضعیف ترین 
حلقه‌اش استحکام دارد. اجازه بدهید کاربرد 
ایــن ایده را در کســب‌وکار توضیح بدهم. 
موفقیت یک کسب‌وکار مستلزم آن است 
که تعداد بسیار زیادی از وظایف با موفقیت 
انجام شوند. درست است؟ مثلًاً اگر بخواهید 
نســخه تازه‌ای از آیفون را عرضه کنید اول 
بایــد آن را طراحی کنیــد. بعد باید همه 
قطعات مورد نیاز را تامین کنید. باید آن را 
تولید کنید. باید مطمئن شوید که فرایند 
تولید در همه بخش ها با دقتی بسیار، بسیار 
بالا و در محدوده تلورانس های دقیق انجام 
می شود. کافی است در یک نقطه فقط یک 
چیز اشتباه شود تا کل کار به مشکل بخورد. 
پس از تولیــد نیز باید راهی پیدا کنید که 

محصول در زمان مناسب به مقصد برسد.
هر پاییــز صدها میلیون آیفون تحویل 
داده می شود. باید خرده‌فروشی، تبلیغات و 
موارد متعدد دیگر را هم مدیریت کنید. اگر 
هر یک از این وظایف دچار اختلال شــود، 

دست کم در کوتاه مدت، بخش بزرگی از ارزش از بین می‌رود. خب، مدل »حلقه ضعیف« 
دقیقاًً همین است. درست است؟ برای نمونه، شاتل فضایی چلنجر منفجر شد چون یک 

واشر لاستیکی ۲۵ دلاری از کار افتاد.
یا شرکت های ASML و TSMC، سازندگان تجهیزات و تراشه های کامپیوتری، را در 
نظر بگیرید؛ ماشین هایی با پیچیدگی باورنکردنی و دقت هایی فوق‌العاده بالا. فقط یک 
خطای کوچک کافی است تا تراشه هایتان کار نکنند. حالا این موضوع چطور به ما کمک 

می کند درباره آن دو سناریو فکر کنیم؟
باز هم به همان زنجیر برگردیم. اگر زنجیری با ۲۰ حلقه داشته باشید و ۱۷ حلقه آن را 
فوق‌العاده مستحکم کنید، این کار کمک می کند اما در نهایت قدرت کلی زنجیر را چندان 
تغییر نمی‌دهد؛ چون هنوز سه حلقه دیگر وجود دارند که ضعیف ترین حلقه ها هستند. 
اجازه بدهید مثالی بزنم که خودم آن را بسیار روشنگر می‌دانم. در جیب شما و در جیب 
من کامپیوتری وجود دارد که صد میلیون برابر نمونه مشابهی که در دهه ۱۹۷۰ داشتیم 
ترانزیستور دارد. درست است؟ اما من در پژوهش صد میلیون برابر بهره‌ورتر نشده‌ام. چرا؟ 
کامپیوتر من می تواند ماتریس ها را با سرعتی باورنکردنی معکوس کند، اما من باید تصمیم 

بگیرم چه داده‌ای در آن ماتریس ها قرار بدهم.
من باید بفهمم چه پرسشی مطرح کنم و چه نظریه‌ای را بیازمایم. این یک مسئله حلقه 
ضعیف است. ممکن است در انجام یک کار فوق‌العاده خوب شوم، اما به جای اینکه صد 
میلیون برابر بهره‌ورتر شوم، شاید بهره‌وری من دو یا سه برابر شده باشد. این عالی است، 
اما همچنان در محدودیت حلقه های ضعیف دیگری قرار دارم که تغییری نکرده‌اند. به نظر 
من، این بینش بسیار مهمی درباره نحوه کارکرد جهان است و کمک می کند بفهمیم در 

فاصله میان آن دو سناریو کجا قرار می گیریم.

4
سوال کلیدی »چهچیزی کمیاب است؟«

اجازه بدهید به نکته دیگری هم اشاره کنم که کمی بعد دوباره به آن بازخواهم گشت. 
حلقه های ضعیف منشأ کمیابی‌اند. یکی از درس های کلیدی اقتصاد این است که کمیابی 
منشأ بازدهی بالاست. عامل کمیاب چیست؟ 

حلقه ضعیف کدام است؟
این پرسشی است که هنگام مطالعه هر 
پدیده اقتصادی باید همیشــه مطرح کنیم. 
بنابراین وقتی بعــداًً به این موضوع برگردیم 
کــه در عصر هوش مصنوعی بــرای درآمد 
فرزندانمان چه اتفاقی خواهد افتاد، فکر کردن 
به اینکه »چه چیزی کمیاب است؟« به نظر 
من چارچوب بســیار مفیدی برای پرداختن 
به این پرسش است. خب. یک نمودار دیگر 
هست که خیلی دوستش دارم. باز هم اگر در 
کلاس من بوده‌اید احتمالًاً آن را به یاد دارید. 
اقتصاددان ها شــیفته این پرسش‌اند: تولید 
ناخالص داخلی نصیب چه کسی می شود؟ چه 
کسی دستمزد یا درآمد می گیرد؟ چه سهمی 
از تولید ناخالص داخلی به نیروی کار می‌رسد 
و چه سهمی در قالب بازده سرمایه پرداخت 
می شود؟ جالب اینکه این نسبت حدود ۷۵ 
سال به شــکل حیرت آوری ثابت بود. دوسوم 
به نیروی کار می‌رسید و یک سوم به سرمایه. 

خب؟

 بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۴۵، 
ً
هوش مصنوعی قرار است، مثلاً

چقدر جهان را تغییر دهد؟ ارزش آن معادل چند »اینترنت« است؟ 
یاد. من فکر می کنم چندین اینترنت؛ اینترنت های بسیار ز

استوارت راسل از دانشمندان برجسته حوزه هوش مصنوعی می‌گوید »چطور �	
می‌توانیم برای همیشه قدرت خود را بر موجوداتی که از ما قدرتمندترند حفظ کنیم؟« 

این جمله او عمیقاً من را نگران می‌کند.
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نکته جالب این اســت که طی ۲۵ سال گذشته، ســهم پرداخت شده به نیروی کار 
حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. سهمی که به سرمایه می‌رسد بالا رفته و اقتصاددانان 
به شدت درگیر فهم علت این اتفاق‌اند. دو نظریه داریم. یکی خودکارسازی است و نظریه 
دیگر قدرت بازار اســت. شاید شرکت های بزرگ، بزرگ تر شده‌اند و قدرت بازار بیشتری 
اعمال می کنند. شاید می توانند سهم بزرگ تری از تولید ناخالص داخلی را در قالب سود 
تصاحب کنند و سهم کمتری به نیروی کار بپردازند. پاسخ قطعی را نمی‌دانیم. امروز هم 

قصد ندارم به این پرسش پاسخ بدهم.
در عوض، می خواهم بحث را در جهت دیگری ببرم. خب، دوسوم به نیروی کار می‌رسد 
و یک ســوم به ســرمایه. اما نیروی کار و سرمایه را می توان به اجزای تشکیل‌دهنده شان 
تفکیــک کرد. چه مقدار از آن بخش از تولید ناخالص داخلی که به نیروی کار پرداخت 
می شود، به افرادی می‌رسد که تحصیلاتی بالاتری دارند و چه مقدار به کسانی می‌رسد 
که تحصیلات کمتری دارند؟ یا درآمد ســرمایه را در نظر بگیرید: چه مقدار از آن بازده 
ســاختمان ها و سازه هاست و چه مقدار بازده تجهیزات؟ یا در خودِِ تجهیزات، چه مقدار 
بازده کامپیوترهاست؟ از یک طرف، کامپیوترها همه جا هستند. از طرف دیگر، قیمت آنها 
با سرعتی سرسام آور در حال سقوط است. کامپیوترها واقعاًً همه جا هستند، اما درعین حال 
سهم کمتری از تولید ناخالص داخلی دریافت می کنند، نه سهمی بیشتر. کاهش قیمت 
از افزایش مقدار پیشی گرفته است. کامپیوترها در واقع از فراوان ترین چیزها در اقتصادند. 
ـ کمیاب‌اند. به همین دلیل سهم رایانه ها کاهش  ـ یعنی انسان ها ـ همه چیزهای دیگر ـ
یافته است. بنابراین وقتی فکر می کنیم ممکن است هوش مصنوعی همه چیز را خودکار 
کند و نگران می شــویم که »پس همه ما قرار است چه کار کنیم؟«، این ایده کمیابی را 

باید در نظر داشته باشیم.
یک مثال دیگر بزنم. تقریباًً همه انتظار دارند که خیلی زود مهندسان نرم‌افزار را خودکار 
کنیم.  حالا می توان پرسید: اگر همه مهندسان نرم‌افزار را خودکار کنیم، چقدر ثروتمندتر 
خواهیم شد؟ در واقع، من پرسش را کمی تغییر می‌دهم. اگر به جای مقدار محدود نرم‌افزار، 
مقدار نامحدودی نرم‌افزار داشتیم چه می شد؟ یعنی هر چیزی که به نرم‌افزار وابسته است، 
مقدار نرم‌افزارش را به بی نهایت برسانیم. در این صورت چقدر ثروتمندتر می شدیم؟ مثال 

رایانه را به یاد بیاورید. ما صد میلیون برابر ترانزیستور بیشتری داریم، اما صد میلیون برابر 
ثروتمندتر نشده‌ایم. بنابراین به دلیل حلقه های ضعیف، اثر آن بسیار کمتر خواهد بود. اما 

چقدر کمتر؟
مشــخص می شود که یک فرمول بسیار ســاده و زیبا وجود دارد. به دلیل حلقه های 
ضعیف، داشــتن مقدار نامحدودی از یک وظیفه، تولید ناخالص داخلی را به اندازه سهم 
همــان وظیفه از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهــد. نرم‌افزار حدود ۲ درصد تولید 
ناخالص داخلی است. اگر مقدار نامحدودی نرم‌افزار داشتیم، ۲ درصد ثروتمندتر می شدیم. 

چرا فقط ۲ درصد؟
چــون همه حلقه های ضعیف دیگر همچنان بــرای ما گلوگاه ایجاد می کنند. خب؟ 
بنابراین این موضوع به شما نشان می‌دهد که خودکار کردن فوق‌العاده یک کار به تنهایی 
کافی نیست. آنچه باید انجام دهید این است که پیوسته حلقه های ضعیف را خودکار کنید.

5
راننده اوبر برنده می‌شود یا خودروهای خودران؟

مسئله مشاغل و نابرابری چیزهایی هســتند که بچه های من هر روز از من درباره شان 
می پرسند. هر بار که سخنرانی می کنم، آنها این سؤال ها را از من می پرسند.

من درباره این موضوعات تقریباًً به اندازه رشد اقتصادی تخصص ندارم، اما بعد از مدتی 
فکر کردن درباره آنها و خواندن کار متخصصان دیگر، می توانم چند نکته را با شما در میان 
بگذارم. جفری هینتون، برنده جایزه نوبل و از پیشگامان شبکه های عصبی عمیق، در سال 
ـ گفت: »باید  ـ اتفاقاًً من در همان کنفرانسی در تورنتو بودم که این حرف را زد ـ ۲۰۱۶ ـ
آموزش رادیولوژیســت ها را متوقف کنیم.« او از منظر سال ۲۰۱۶ گفت ظرف پنج سال 
دیگر هیچ رادیولوژیستی شغل نخواهد داشت، چون هوش مصنوعی از رادیولوژیست ها 

بهتر خواهد بود.
او درباره اینکه هوش مصنوعی از رادیولوژیست ها بهتر خواهد شد کاملًاً اشتباه نکرده 

با وجود معرفی انواع تکنولوژی‌های دگرگون‌کننده، سطح زندگی در آمریکا طی صد و پنجاه سال اخیر حدوداً سالی ۲ درصد افزایش یافته است.�	

رشد بلندمدت درآمد واقعی سرانه در آمریکا
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ین دارایی ای بوده که مردم  یخی، نیروی کار اصلی تر از نظر تار
آن را در ازای مصرف مبادله می کنند. وقتی ماشین ها بتوانند 
کارها را بهتر از شما انجام دهند، چه اتفاقی می افتد؟

بود؛ امروز در بسیاری از ابعاد واقعاًً چنین است، هرچند نه در همه ابعاد. منظورم چیست؟ 
در واقع، مقاله خوبی در مجله Works in Progress منتشــر شده که نشان می‌دهد 
امروز تعداد رادیولوژیســت های ما از سال ۲۰۱۶ بیشتر است و درآمدشان هم نسبت به 

سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.
چرا؟ فکر می کنم باز هم پای حلقه های ضعیف در میان است. بینشی که اقتصاددانان به 
آن رسیده‌اند این است که شغل ها مجموعه‌ای از وظایف‌اند. در شغل خود شاید صد وظیفه 
مختلف انجام دهید. وقتی هوش مصنوعی ۷۵ مورد از آنها را خودکار می کند، آن وظایفی 
که باقی می مانند همان حلقه های ضعیف‌اند؛ یعنی حالا کمیاب شده‌اند و بازده بالایی پیدا 
ـ  ـ مثلًاً اینکه من هنگام پژوهش یک کامپیوتر در اختیار دارم ـ می کنند. و خودکارسازی ـ

باعث می شود به عنوان پژوهشگر بهره‌وری بیشتری داشته باشم.
بنابراین دســتمزد من بالا می‌رود. اینکه رادیولوژیســت ها بتوانند با یک مدل هوش 
مصنوعی مشورت کنند که در خواندن تصاویر پزشکی و تشخیص سرطان و مشکلات 
دیگر به آنها کمک می کنــد، ارزش و بهره‌وری آنها را افزایش می‌دهد؛ و همچنان برای 
مشورت در جراحی ها، مشورت با پزشکان دیگر یا بررسی دوباره دشوارترین تصاویر به آنها 
نیاز داریم. خودکارسازی ۷۵ درصد وظایف می تواند دستمزدها را افزایش دهد. از طرف 
دیگر، اگر دارید روی این حساب می کنید که ده سال دیگر هنوز راننده اوبر وجود خواهد 
داشت، فکر می کنم احتمال قابل توجهی هست که ده سال دیگر راننده اوبر نداشته باشیم. 
البته اگر بگویم ده سال دیگر همچنان راننده اوبر خواهیم داشت، ممکن است مثل جفری 

هینتون به نظر برسم.
اما می‌دانید شرکت Waymo )زیرمجموعه گوگل( و دیگر خودروهای خودران واقعاًً 
تقریباًً همه کارهایی را که یک راننده اوبر انجام می‌دهد خودکار می کنند. و این فرایند زمان 
می برد. واقعاًً شگفت آور است که چقدر زمان می برد. نخستین رقابت خودروهای خودران 
را DARPA در سال ۲۰۰۴ برگزار کرد. کارنگی ملون، استنفورد و تیم های دیگر شرکت 
کردند؛ هیچ کس برنده نشــد و هیچ تیمی نتوانست مسیر را کامل کند. در سال ۲۰۰۵ 
استنفورد در آن برنده شد. آن سال ۲۰۰۵ بود؛ حالا بیش از بیست سال گذشته است و 
بله، در سان فرانسیسکو می توانید سوار خودروی خودران شوید، اما بیرون از منطقه خلیج 

سان فرانسیسکو هنوز بسیار نادرند. حتی در خود منطقه خلیج هم نمی شود گفت رایج‌اند. 
خب؟ بنابراین باز هم دیدگاه حلقه های ضعیف به شما می گوید که اتفاقات بسیار بیشتر از 

چیزی که تصور می کنید زمان می برند.

6
بازنشسته می‌شویم؟

از نظر تاریخی، نیروی کار اصلی ترین دارایی‌ای بوده که مردم آن را در ازای مصرف مبادله 
می کنند. وقتی ماشــین ها بتوانند کارها را بهتر از شما انجام دهند، چه اتفاقی می‌افتد؟ 
ممکن است نگران ارزش نیروی کار خود باشید و اینکه آیا همچنان خواهید توانست آن 

را با امکان مصرف مبادله کنید یا نه. این نگرانی معتبری است.
اجازه بدهید برداشــت خوش بینانه را مطرح کنم. جهانی که در آن هوش مصنوعی 
همه چیز را تغییر می‌دهد، همان طور که در شبیه‌سازی ها دیدیم، جهانی است که تولید 
ناخالص داخلی در آن فوق‌العاده بالاست. آنجا در جهانی سرشار از وفور زندگی می کنیم 
و به اندازه کافی برای همه وجود دارد. کشورهای ثروتمند همین حالا هم بازتوزیع زیادی 
انجام می‌دهند. پرسش جالبی که می خواهم بررسی کنم این است: فرض کنید برنامه های 
بازتوزیعی آمریکا را دقیقاًً به شــکل فعلی نگه داریم و مدل را اجرا کنیم؛ آن‌وقت برای 
دســتمزد دهک پایین چه اتفاقی می‌افتد؟ یا بهتر بگویم، نه دستمزد آنها، بلکه مصرف 

دهک پایین چه تغییری می کند؟
فکر می کنم افزایش پیدا می کند. بنابراین این فرصت وجود دارد که وضعیت همه بهتر 
شود. اقتصاددانان عاشق این هستند که وضعیت همه بهتر شود و درباره تجارت هم چنین 
حرف هایی می‌زنیم؛ اما بعد »شوک چین« اتفاق می‌افتد و مردمی را در کارولینای شمالی 
می بینید که شغل هایشان از بین می‌رود و جوامعشان به شدت آسیب می بینند. بنابراین 
بهتر شــدن وضعیت همه به طور خودکار اتفاق نمی‌افتد، اما دست کم در جهانی با وفور 

زندگی می کنیم که در آن امکان هایی وجود دارد.

شاتل فضایی چلنجر منفجر شد چون یک واشر لاستیکی ۲۵ دلاری از کار افتاد. یک زنجیر فقط به اندازه ضعیف‌ترین حلقه‌اش استحکام دارد. �	
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عصر جدید

یک نکته دیگر هم در اینجا بگویم. من حالا دائماًً از مدل‌های هوش مصنوعی برای کمک 
به پژوهشــم استفاده می کنم. همین حالا GPT-5.2 Pro در ریاضیات تقریباًً به اندازه من 
خوب بود و Pro 5.5 در ریاضیات بسیار بهتر از من است. و با خودم فکر می کنم چقدر طول 
می کشد تا هوش مصنوعی مقالات رشد اقتصادی را بهتر از من بنویسد. آن وقت من چه کار 
خواهم کرد؟ نیمی از معنایی که در زندگی احساس می کنم از خانواده‌ام ناشی می شود اما نیم 
دیگر معنای زندگی‌ام از ساختن مدل های رشد اقتصادی می آید و هوش مصنوعی قرار است 
در این کار از من بهتر شود. آن وقت چه خواهیم کرد؟ خب، یکی از قیاس هایی که مرتب به 
آن برمی گردم بازنشستگی است. وقتی به بازنشسته‌ها نگاه می‌کنیم، نمی گوییم: »آه دیگر آن 
کار عالی و معنادار را ندارند.« به نظر می‌رسد خیلی هم خوشحال‌اند. آنها در جهانی از وفور 
زندگی می کنند؛ به سفرهای دریایی می‌روند، دوستانشان را می بینند، می‌روند سفالگری یاد 
می گیرند و شاید نسخه من از این وضعیت چنین باشد: سفالگری کنم، آواز بخوانم، با دوستان 
اقتصاددانم که روی رشد کار می کنند دور هم جمع شویم و هوش مصنوعی تازه ترین مدل 

رشد را به ما آموزش بدهد. چیزی شبیه زندگی در اردوی تابستانی.
البته باید اعتراف کنم که در این موضوع من کاملًاً خوش‌بین نیستم.

7
از هک شبکه برق تا طراحی ویروس

حتی می توانم بگویم که درباره آینده مان بسیار نگرانم. چرا؟ به خاطر ریسک های فاجعه بار. و فکر 
می کنم واقعاًً مهم است که درباره این موضوع صادقانه و آشکار صحبت کنیم، بدون آن نوع نگاه 
تحقیرآمیز یا انتقاد منفی‌ای که گاهی با طرح این بحث همراه می شود. این موضوعی است که قطعاًً 

باید آن را جدی بگیریم.
در این زمینه، مردم معمولًاً درباره دو نسخه از مسئله صحبت می کنند. یکی سناریوی »عامل 
بدخواه« است و دیگری سناریوی »هوش بیگانه«. فکر می کنم سناریوی عامل بدخواه را همه خیلی 
راحت می فهمند و احتمالًاً قبول دارند که می تواند به یک مشکل تبدیل شود. فرض کنید یک عامل 
بدخواه وجود داشته باشد؛ مثلًاً یک هکر در کره شمالی یا هر جای دیگری، که تصمیم بگیرد به 
ما آسیب وارد کند و به نسخه‌ای قفل شکسته از GPT-8 یا Opus 7 دسترسی داشته باشد. همه 
ـ از این  این مدل ها همان روزی که منتشر می شوند، قفل شکسته هم می شوند. و آن فرد از مدل ـ
ـ سوال می کند. این مدل ها قرار است بتوانند هر کاری را که باهوش ترین  پیشگوی همه چیزدان ـ

انسان ها می توانند انجام دهند، انجام دهند.
اگر امکان طراحی ویروسی وجود داشته باشد که از ابولا کشنده تر باشد و سه ماه طول بکشد 
تا علائمش ظاهر شــود هوش مصنوعی راهش را پیدا خواهد کرد. ما تا امروز از دوران سلاح های 
هسته‌ای عبور کرده‌ایم تا حدی چون این سلاح ها بسیار کمیاب بودند. فقط تعداد انگشت شماری 

از افراد دکمه های قرمزی در اختیار داشتند که می توانستند با فشار دادن آنها 
آسیب بســیار بزرگی ایجاد کنند. اگر هشت میلیارد نفر به آن دکمه قرمز 
دسترسی داشته باشند، آیا می توانیم مطمئن شویم که هیچ کس آن را فشار 

نمی‌دهد؟ این مسئله‌ای است که من بسیار جدی می گیرم.
نسخه دیگر ماجرا بیشتر جنبه گمانه‌زنی دارد، اما نقل قولی از یک استاد 
علوم رایانه در برکلی هســت که برای من مفید بوده اســت. هوش بیگانه: 
فرض کنید امشب متوجه شویم یک سفینه فضایی از پلوتو به سمت زمین 
در حرکت اســت. یک فضاپیمای بیگانه دارد به زمین نزدیک می شود. چه 

احساسی خواهیم داشت؟
احتمالًاً در ابتدا خیلی هیجان‌زده می شویم، اما بعد می‌گوییم »یک لحظه 
صبر کنید.« در تاریخ ما، وقتی جوامع یا گونه های پیشــرفته تر با جوامع یا 
گونه های کمتر پیشــرفته روبه‌رو شده‌اند معمولًاً سرنوشت خوبی در انتظار 
طرف کمتر پیشــرفته نبوده است. استوارت راســل جمله‌ای دارد: »چطور 
می توانیم برای همیشــه قدرت خود را بر موجوداتی که از ما قدرتمندترند 

حفظ کنیم؟« این پرسشی است که ارزش فکرکردن دارد. 

از بحث اینکه چقدر باید برای اجتناب از این ریسک هزینه کنیم عبور می کنم. فقط می خواهم 
نکته دیگری بگویم، چون به همان مسئله حلقه های ضعیف مربوط است؛ چیزی که درست در یک 
ماه گذشته، هم‌زمان با توسعه مقاله پژوهشی‌ام، بیش از پیش نگرانم کرده است. یک زنجیر فقط 
به اندازه ضعیف ترین حلقه هایش استحکام دارد. قبلًاً گفتم یکی از پیامدهای این موضوع این است 

که منافع به آرامی ظاهر می شوند.
درست است؟ چون باید همه حلقه های ضعیف را خودکار کنید. باید همه آنها را تقویت کنید 
تا بتوانید تمام منفعت را به دست آورید و رشد واقعاًً منفجر شود. خب. اما شاتل فضایی چلنجر و 
مسئله واشر لاستیکی ۲۵ دلاری را به یاد بیاورید: در یک زنجیر، اگر فقط یک حلقه را بشکنید، 

تمام ارزش از بین می‌رود.
بنابراین یک مدل مبتنی بر حلقه های ضعیف از یک طرف بسیار آهسته بهبود پیدا می کند، اما 
از طرف دیگر در برابر پیامدهای منفی بسیار شکننده است. همین حالا به Mythos فکر کنید؛ 
مدلی که شرکت آنتروپیک آن را به طور عمومی منتشر نکرد، اما گفت این مدل در حال کشف 
خطاهایی در نرم‌افزارهایی است که ۲۵ سال از عمرشان گذشته، نرم‌افزارهایی که ۲۵ سال انسان ها 
آنها را در شرایط واقعی آزموده‌اند و بااین‌حال ما این خطاها را پیدا نکرده بودیم. این مدل هزاران 
باگ را کشف کرده که انسان ها متوجهشان نشده بودند. شش ماه دیگر، یک سال دیگر، احتمالًاً 
نسخه متن باز Mythos را خواهیم داشت که هر کسی بتواند از آن استفاده کند. چقدر مطمئنیم 
که یک عامل بدخواه آن را برنمی‌دارد و شبکه برق را هک نمی کند؟ یا نظام مالی را هک نمی کند؟ 
نظام بانکی را هک نمی کند؟ یا این مدل می تواند ارتباط برقرار کند؛ مثلًاً با یک آزمایشگاه زیستی 
در نقطه‌ای از جهان تماس بگیرد و بگوید: »کمکم کنید یک ویروس طراحی کنم، من دانشمندی 
در استنفورد هستم که دارم روی فلان موضوع کار می کنم.« شما شبکه برق را هک می‌کنید، نظام 
بانکی را هک می کنید، موجودی حســاب بانکی همه را در موسسه مالی موردنظر خودتان صفر 
می کنید؛ این یک مشکل بسیار بزرگ خواهد بود. نه یک مشکل وجودی، اما فکر می کنم با احتمال 
قابل توجهی ممکن است در سه سال آینده با چنین مشکلی مواجه شویم. هوش مصنوعی همین 
حالا هم می‌تواند چنین کارهایی انجام دهد. Mythos همین حالا هم به انجام این کارها نزدیک 
شــده است. با سرعتی که این مدل ها در حال بهتر شدن‌اند، یک یا دو یا سه سال دیگر را تصور 
کنید. این مشکلی است که درست پشت گوش ماست و فکر می کنم باید درباره آن نگران باشیم.

8
پیش‌بینی آخر من

اجازه بدهید با این فکر صحبت را تمام کنم؛ اینترنت بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ تا چه 
اندازه جهان را تغییر داد؟ فکر می کنیم خیلی زیاد. با وجود همان رشد ۲ درصدی؛ چون 

باز هم نمی‌دانیم وضعیت خلاف واقع چه می بود.
هوش مصنوعی قرار اســت، مثلًاً بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۴۵، 
چقدر جهان را تغییر دهد؟ ارزش آن معادل چند »اینترنت« است؟ 
من فکر می کنم چندین اینترنت؛ اینترنت های بسیار زیاد. فکر می کنم 
احتمالًاً از هر چیزی که تا امروز دیده‌ایم دگرگون کننده تر خواهد بود، 
اما احتمالًاً تحقق کامل آثارش بیشتر از چیزی که تصور می کردیم 
طول می کشد. فقط به این دلیل که سی سال طول می کشد نه پنج 
سال، نمی توان نتیجه گرفت که آثار نهایی آن عظیم و دگرگون کننده 

نخواهند بود.
و این نکته آخر را هم اضافه می کنم: ریســک های منفی ممکن 
اســت زودتر از منافع از راه برسند. این چیزی است که نگاه مبتنی 
بر حلقه های ضعیف به جهان به ما می گوید. بنابراین باید از سال های 
فاصله‌ای که در اختیار داریم برای آماده شدن در برابر این ریسک ها 
استفاده کنیم؛ ریسک نابرابری، ریسک بازار کار، ریسک های اقتصاد 
سیاسی و آن نوع ریسک های فاجعه باری که ممکن است وجود داشته 

باشند. خب مثل اینکه صحبتم را با لحنی منفی تمام کردم!

اگر امکان طراحی 
ویروسی وجود 
داشته باشد که 

از ابولا کشنده تر 
باشد و سه ماه طول 
بکشد تا علائمش 
ظاهر شود هوش 

مصنوعی راهش را 
پیدا خواهد کرد



سرزمین برنت
چگونه نروژ نفت را به ثروت نسل‌های آینده تبدیل کرد؟

درس ها
نگاهی به مسیر توسعه کشورها

موفقیت نروژ را نمی‌توان صرفاً با کشف نفت توضیح داد. وجه 
تمایز آن در مجموعه‌ای از نهادهای پیشــینی، قراردادهای 
سیاســی و قواعد مالی نهفته است که بخش مهمی از درآمد 
حاصل از استخراج یک منبع تمام‌شــدنی را به دارایی مالی 
بلندمدت تبدیل کردند. بااین‌حال، همین موفقیت امروز مسئله 
تازه‌ای ایجاد کرده است: چگونه می‌توان مانع تبدیل صندوق 
عظیم ثروت ملی به توجیهی برای گسترش دائمی هزینه‌های 
دولت شد؟ در پایان سال ۲۰۲۵، ارزش صندوق بازنشستگی 

دولتی نروژ به ۲۱٬۲۶۸ میلیارد کرون رسید. 

 Jکشوری که هنوز نگران قیمت برق است
پاییز ۲۰۲۶، اسلو. شهروندی را تصور کنید که صبح از خانه بیرون می‌رود، فرزندش را به مدرسه 
می‌رســاند و راهی محل کار می شــود. درآمد او به کرون پرداخت می شود؛ از خدمات عمومی و 
زیرساخت های شهری استفاده می کند و می‌داند که دولت کشورش مالک یکی از بزرگ ترین ذخایر 
سرمایه گذاری عمومی جهان است. اما هنگام پرداخت اقساط مسکن و قبض برق، ثروت ملی عظیم 
لزوماًً به معنای آسودگی کامل اقتصادی برای او نیست. تورم هنوز بالاتر از هدف بانک مرکزی است، 
بدهی خانوارها بالاست و دولت برای کاهش فشار هزینه برق، از طرح های حمایتی استفاده می کند

این تصویر، بازسازی روایی از وضعیت اقتصادی مستند نروژ است، نه شرح زندگی یک فرد معین. 
اهمیت آن در یک تناقض ظاهری است: کشوری که در نیمه نخست ۲۰۲۶ ارزش صندوق ثروت 
ملی‌اش به بیش از ۲۲ هزار میلیارد کرون رسیده، همچنان باید درباره حدود مخارج عمومی، قیمت 
انرژی و نرخ بهره تصمیم های دشوار بگیرد. چرا دولت نمی تواند صرفاًً از صندوق برداشت بیشتری 
کند تا همه این مشکلات از بین بروند؟ پاسخ، هسته اصلی نظم اقتصادی نروژ است: ثروت مالی 
دولت با ظرفیت واقعی تولید اقتصاد یکی نیست. افزایش مخارج، وقتی منابع انسانی و ظرفیت تولید 
محدود باشد، می تواند تورم و فشار هزینه‌ای ایجاد کند. این تمایز از منظر اقتصاد سیاسی حیاتی 
است. حکمرانی منابع طبیعی یعنی مدیریت فاصله میان توانایی خرج کردن و توانایی واقعی اقتصاد 
برای جذب آن مخارج.  خبرگزاری رویترز 7 اکتبر 2026 خبر از پیشنهاد برداشت ۶۰۸٫۴ میلیارد 
کرون از صندوق برای بودجه ۲۰۲۷ می‌دهد. مســئله اصلی، تعادل میان نیازهای بودجه و حفظ 
انضباط مالی بلندمدت است. همچنین فایننشال تایمز هم در 16 اکتبر 2026 در گزارشی پیشنهاد 
بازنگری در محدودیت های اخلاقی سرمایه گذاری در صندوق را ارائه داد. این مناقشه نشان می‌دهد 

که ثروت ملی علاوه بر مدیریت مالی، مســتلزم تصمیم گیری درباره اخلاق، امنیت و مســئولیت 
عمومی است. این بازنگری هنوز به‌ صورت قانون نهایی تصویب نشده است.

از کنار هم قرار دادن این گزارش‌ها، سه برداشت به دست می آید: نروژ از مرحله انباشت اولیه 
ثروت عبور کرده و اکنون با چالش حکمرانی بر یک دارایی مالی عظیم روبه‌روست؛ قاعده مالی آن 
در برابر مطالبات هزینه‌ای پیوسته آزموده می‌شود؛ و تصمیم های سرمایه گذاری صندوق دیگر صرفاًً 

فنی نیستند، بلکه آثار ژئوپلیتیکی و اخلاقی دارند.

تبارشناسی تاریخی و منطق نظم
 Jچرا نروژ با نفت از فقر مطلق نجات پیدا نکرد؟

روایت مشهور می گوید نروژ کشوری فقیر بود، نفت پیدا کرد و ثروتمند شد. این تصویر از نظر تاریخی 
گمراه‌ کننده است. نروژ هنگام کشف نفت در سال ۱۹۶۹ از قبل دارای اقتصاد نسبتاًً توسعه یافته، 
نهادهای حکومتی تثبیت شده، سسیستم پارلمانی، تجربه مدیریت منابع طبیعی و سازوکارهای 
 Managing Resource Abundance and Wealth: ســازمان یافته روابط کار بود. پژوهش دانشگاهی
The Norwegian Experience صریحاًً بر همین پیش شرط های نهادی تأکید می کند. بنابراین نفت، 
کشور را با یک انتخاب مواجه کرد، نه آنکه به تنهایی نهادهای توسعه را ایجاد کند: آیا درآمد نفت 
باید قدرت دولت در توزیع کوتاه مدت منابع را افزایش دهد، یا به تقویت ظرفیت اقتصادی بلندمدت 

تبدیل شود؟ 
در آغاز قرن بیستم، توسعه برق‌آبی، صنایع انرژی بر و بهره برداری از رودخانه ها مسئله مهمی برای 
اقتصاد نروژ بود. قوانین امتیازدهی منابع در سال های ۱۹۰۶، ۱۹۰۹ و ۱۹۱۷ به دولت ابزارهایی داد 
تا مالکیت و بهره برداری از منابع راهبردی را تحت نظارت قرار دهد و در شرایطی امکان بازگشت 
حقوق بهره برداری به مالکیت عمومی را فراهم کند.  این تجربه سه میراث برای دوره نفتی بر جای 
گذاشت: اصل تعلق منافع منابع طبیعی به جامعه، امکان همکاری با بنگاه خصوصی تحت ضوابط 
عمومی، و وجود دستگاه حقوقی برای تنظیم رابطه دولت و سرمایه گذار. نکته مهم آن است که دولت 
نروژ صرفاًً از مالکیت دولتی دفاع نکرد؛ در طول زمان آموخت چگونه میان حاکمیت عمومی بر منابع 

و بهره گیری از سرمایه، فناوری و مدیریت بنگاه ها تمایز قائل شود.

 Jکه انتخاب تاریخی آغاز شد لحظه‌ای 
در دسامبر ۱۹۶۹ میدان عظیم نفتی اکوفیسک در دریای شمال کشف شد و تولید آن در سال ۱۹۷۱ 
آغاز شد. در سال ۱۹۷۱ پارلمان نروژ اصولی را تصویب کرد که بعدها به »ده فرمان نفتی« شهرت 

امیراحمد شیشه‌گر
پژوهشگر
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یافت. این اصول بر کنترل ملی فعالیت های نفتی، توسعه ظرفیت های صنعتی داخلی، حفاظت از 
منافع عمومی و جلوگیری از تبدیل استخراج نفت به فعالیتی جداافتاده از اقتصاد ملی تأکید داشتند. 
به بیان اقتصاد سیاسی، نروژ کوشید از همان ابتدای توسعه صنعت نفت، رابطه‌ای روشن برقرار کند: 
منابع طبیعی متعلق به جامعه است؛ اما استخراج مؤثر آن می تواند از طریق سازوکارهای تجاری، 
تخصصی و رقابتی انجام شود. این همان تمایزی است که بعداًً به شکل گیری ساختاری با حضور 

دولت، شرکت های تجاری، پیمانکاران تخصصی و نهادهای مستقل نظارت انجامید.

 Jبحران بانکی؛ یادآوری اینکه نفت مصونیت نمی‌آورد
یکی از مهم ترین بخش های کمتر گفته شده تاریخ نروژ، بحران بانکی ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳ است. آزادسازی 
مالی، رشد شتابان اعتبار، افت قیمت نفت و آسیب‌پذیری نظام بانکی در کنار یکدیگر بحران عمیقی 
ایجاد کردند. بحران در ۱۹۹۱ ماهیتی سیستمی یافت؛ دولت برای حفظ نظام مالی مداخله کرد و 
سه بانک بزرگ تحت کنترل دولت قرار گرفتند. طبق تاریخ نگاری رسمی بانک مرکزی نروژ، بیکاری 
افزایش یافت و برخی خانوارها خانه های خود را در فروش های اجباری از دست دادند.  این تجربه دو 
درس به همراه داشت. نخست آنکه وجود منابع طبیعی فراوان، خطاهای مالی و اعتباری را خنثی 
نمی کند. دوم، بحران بانکی نشان داد که برای حفاظت از اقتصاد در برابر شوک های نفتی، به قواعد 
مالی و نظارت مؤثر نیاز است. نباید بحران بانکی را تنها علت تأسیس صندوق معرفی کرد؛ بحث 
تأسیس آن پیش تر جریان داشت. اما بحران، اهمیت ایجاد حائل های مالی و نهادی را آشکارتر کرد

 Jشکل‌گیری صندوق ثروت ملی
در ســال 1983 پیشنهاد تبدیل درآمد موقت نفت به ثروت مالی ارائه شد. کمیته تمپو پیشنهاد 
کرد بخشی از درآمد نفت ذخیره شود و مخارج عمومی عمدتاًً از بازده واقعی دارایی ها تأمین شود. 
همچنین در سال 1990 قانون صندوق نفتی تصویب شد. پارلمان چارچوب قانونی انتقال درآمدهای 
نفتی به صندوق را تصویب کرد. در ادامه در سال 1996 نخستین واریز سرمایه صورت گرفت. یعنی 
شش سال پس از تأسیس قانونی، نخستین سرمایه به صندوق انتقال یافت و دارایی ها در خارج از 
نروژ سرمایه گذاری شدند. علاوه بر این ها در سال 2001 یک قاعده مالی هم مصوب شد. در این 
قاعده استفاده از منابع صندوق به بازده واقعی مورد انتظار آن، با معیار اولیه ۴ درصد در بلندمدت، 
پیوند خورد. همچنین در سال 2017 باتوجه به تحولات جهانی بازنگری در این قاعده صورت گرفت 
که طبق آن فرض بازده واقعی بلندمدت از ۴ درصد به ۳ درصد کاهش یافت. تفاوت زمانی میان 

کشف نفت، تصویب قانون صندوق و نخستین واریز واقعی بسیار مهم است. شکل گیری این نهاد 
نتیجه یک تصمیم فوری و ساده نبود؛ بیش از دو دهه بحث، تجربه و یادگیری نهادی در آن نقش 
داشت. درس تاریخی: نروژ ابتدا تلاش کرد قواعد مالکیت، مدیریت و بودجه‌ریزی منابع طبیعی را 
روشن کند؛ سپس صندوق به ابزاری برای اجرای آن قواعد تبدیل شد. برعکس کردن این ترتیب، 

یعنی ایجاد یک حساب بانکی بزرگ بدون اصلاح قواعد تصمیم گیری، لزوماًً به توسعه نمی‌انجامد.

 Jچرا دولت توانست ثروت را ذخیره کند؟
نروژ دارای سنت مذاکره ســازمان یافته میان دولت، کارفرمایان و اتحادیه های کارگری است. این 
ساختار به هماهنگی دســتمزدها، حل تعارضات توزیعی و تدوین سیاست های اقتصادی کمک 
می کند. بررســی های سازمان همکاری و توســعه اقتصادی وجود هماهنگی مذاکرات دستمزد و 
نهادهای مشــورتی سه جانبه را در این کشور تأیید می کند.  اهمیت این ساختار صرفاًً حمایت از 
کارگران نیست. اگر گروه های مختلف اقتصادی بتوانند در چارچوب قواعد قابل پیش بینی مذاکره 
کنند، امکان توافق بر سر توزیع تدریجی منافع منابع طبیعی بیشتر می شود. اما نباید تصور کرد که 
چنین توافقی دائمی یا بدون اختلاف است. بحران ها، انتخابات و فشارهای هزینه‌ای همواره ظرفیت 

این سازوکار را می آزمایند.

 Jپنج ستون اقتصاد سیاسی نفت در نروژ چیست؟
1-حاکمیت عمومی بر منابع، نه انحصار کامل فعالیت اقتصادی: دولت حق سیاست گذاری، اعطای 
مجوز، دریافت مالیات و نظارت را حفظ می کند؛ در عین حال شــرکت های تجاری در استخراج و 

خدمات تخصصی مشارکت دارند.
2-اخذ سهم عمومی از رانت منابع: نظام مالیاتی نفت نروژ به گونه‌ای تنظیم شده که بازده غیرعادی 
ناشی از مالکیت منابع زیرزمینی تا حد زیادی به بخش عمومی بازگردد. نرخ مالیاتی نهایی حاشیه‌ای 
فعالیت های مشمول نظام نفتی، ۷۸ درصد است؛ این رقم به معنای اخذ ۷۸ درصد از کل درآمد 

فروش یا سود حسابداری هر بنگاه نیست. 
3-تفکیک جریان درآمد نفت از تصمیم خرج کردن: خالص جریان نقدی نفتی دولت به صندوق 
منتقل می شود. انتقال منابع از صندوق به بودجه نیازمند تصمیم پارلمان است و تابع چارچوب مالی 

بلندمدت خواهد بود. 
4-ســرمایه گذاری عمدتاًً در دارایی‌های خارجی: صندوق با خرید ســهام، اوراق بدهی، املاک و 
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گزارش نیم سال ۲۰۲۶ صندوق نشان می‌دهد که از ابتدای سرمایه گذاری در دهه ۱۹۹۰ تا پایان ژوئن ۲۰۲۶، بازده انباشته 
سرمایه گذاری حدود ۱۵٬۲۱۰ میلیارد کرون بوده است؛ درحالی که مجموع ورود سرمایه به صندوق حدود ۶٬۲۸۵ میلیارد 
کرون ثبت شده است.

زیرساخت های منتخب خارجی، درآمد استخراج منابع طبیعی را به پرتفویی متنوع از دارایی های 
مالی تبدیل می کند. این انتخاب همچنین ورود مستقیم و شتابان بخش بزرگی از درآمد ارزی نفت 

به تقاضای داخلی را محدود می‌سازد.
5- نظارت، حسابرســی و شفافیت دارایی‌ها: وزارت دارایی راهبرد کلان سرمایه گذاری را تعیین 
می کند؛ بانک مرکزی و بازوی مدیریت ســرمایه گذاری آن اجــرا را بر عهده دارند؛ و گزارش های 

دوره‌ای، عملکرد، ترکیب و دارایی های صندوق را برای عموم منتشر می کنند. 
در ساختار نفت نروژ، درآمد دولت از چند مسیر تأمین می شود: مالیات نفتی، سهم مستقیم 
مالی دولت در میادین و زیرساخت‌ها )SDFI(، سود سهام مالکیت دولتی در شرکت Equinor و سایر 
عوارض قانونی. سهم مستقیم دولت در پروژه های نفتی به این معنی است که دولت متناسب با سهم 
خود هزینه سرمایه گذاری و عملیات را می پردازد و در عوض سهمی از جریان نقدی تولید دریافت 

می کند. این روش با صرفاًً دریافت حق امتیاز یا مالیات تفاوت دارد.
دولت نروژ همچنین مالک ۶۷ درصد از سهام Equinor است. این ساختار ترکیبی می‌تواند هم 
انگیزه سرمایه گذاری و فناوری را حفظ کند و هم مانع واگذاری تمام منافع اقتصادی منابع طبیعی 
به بهره بردار شود. بااین حال، کارآمدی آن به کیفیت قراردادها، حسابرسی، رقابت و نظارت بستگی 

دارد؛ مالکیت دولتی به خودی خود تضمین کننده عملکرد خوب نیست.
اصل مشهور این است که استفاده از درآمد صندوق در طول زمان باید با بازده واقعی مورد انتظار 

آن سازگار باشد. پس از بازنگری سال ۲۰۱۷، معیار این بازده ۳ درصد تعیین شد.
این قاعده یک سقف سخت و تغییرناپذیر برای تک تک سال ها نیست. در رکود یا رونق، دولت 
می تواند سیاست مالی را با وضعیت چرخه اقتصادی هماهنگ کند؛ اما مسیر بلندمدت برداشت باید 

با پایداری صندوق سازگار بماند. 

 Jوابستگی خود به نفت را از بین برده است؟ 
ً
آیا نروژ واقعا

خیر، حداقل نه به معنای حذف وابســتگی اقتصادی و تجاری. طبق آخرین ارقام تجدیدنظرشده 
اداره آمار نروژ، ارزش صادرات کالایی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱٬۷۷۹ میلیارد کرون بود. از این مقدار، 
صادرات نفت خام حدود ۴۳۶ میلیارد و گاز طبیعی حدود ۵۷۱ میلیارد کرون ارزش داشت. بنابراین 

نفت و گاز نزدیک به ۵۷ درصد کل صادرات کالایی را تشکیل می‌دادند. 
این وابستگی تجاری با وجود دارایی مالی عظیم همچنان پابرجاست. البته نفت و گاز سهمی 
بسیار کمتر از کل تولید ناخالص داخلی دارند و سهمشان در صادرات با سهمشان در ارزش‌افزوده 
اقتصادی یکسان نیست. دســتاورد نروژ حذف نفت از اقتصاد نبوده است؛ بلکه کاهش وابستگی 
مستقیم مخارج سالانه دولت به دریافت و خرج کردن همان سال درآمد نفتی بوده است. این تفاوت 
بنیادی است: یک اقتصاد می تواند همچنان تولیدکننده و صادرکننده بزرگ نفت باشد، اما قواعد 

بودجه‌ای آن مانع انتقال کامل نوسان درآمد نفت به خدمات عمومی و اقتصاد داخلی شود.

 Jسهم بازده سرمایه‌گذاری در ثروت ملی
گزارش نیم‌سال ۲۰۲۶ صندوق نشان می‌دهد که از ابتدای سرمایه گذاری در دهه ۱۹۹۰ تا پایان 
ژوئن ۲۰۲۶، بازده انباشــته ســرمایه گذاری حدود ۱۵٬۲۱۰ میلیارد کرون بوده است؛ درحالی که 
مجموع ورود ســرمایه به صندوق حدود ۶٬۲۸۵ میلیارد کرون ثبت شده است. تغییرات نرخ ارز و 
دیگر اقلام حسابداری نیز در ارزش نهایی نقش دارند.  این مسئله نشان می‌دهد که صندوق دیگر 
فقط محل نگهداری عواید نفت نیست؛ بخش بزرگی از ارزش آن از سرمایه گذاری های بعدی ایجاد 
شــده است. اما این تحول خطر جدیدی دارد: تغییر قیمت ســهام، اوراق بدهی و ارزهای جهانی 

می تواند ارزش دارایی صندوق را حتی بدون هیچ تغییر در تولید نفت دگرگون کند.

پنج گسل ساختاری اقتصاد نروژ
 Jگسل نخست: افزایش وابستگی بودجه به صندوق

بر اساس بودجه پیشنهادی ۲۰۲۷، دولت می‌خواهد ۶۰۸٫۴ میلیارد کرون از منابع صندوق برای 
تأمین بودجه اســتفاده کند. این رقم معادل ۲٫۷ درصد ارزش مبنای صندوق است. این برداشت 
مطابق قاعده موجود ارزیابی شــده، اما ســهم بزرگ منابع صندوق در تأمین هزینه های دولت به 
این معناست که کاهش ماندگار بازده سرمایه گذاری می تواند برای بودجه فشار ایجاد کند. صندوق 
بین‌المللی پول نیز در ۲۰۲۶ هشدار داد که پایبندی به قاعده سه‌درصدی لزوماًً به معنای مناسب 

بودن سیاست مالی برای چرخه اقتصادی نیست. 

 Jگسل دوم: بدهی خانوار و بازار مسکن
بدهی بالای خانوارها و مواجهه بانک ها با بازار املاک، آسیب پذیری مهمی است. افزایش نرخ بهره 
می تواند هزینه خدمت بدهی خانوار را بالا ببرد و هم‌زمان بر مصرف و قیمت دارایی ها فشــار وارد 
کند. برنامه ارزیابی بخش مالی صندوق بین‌المللی پول در ۲۰۲۶ بر ضرورت حفظ محدودیت های 

احتیاطی و تقویت آزمون های تنش تأکید کرده است. 

 Jگسل سوم: جمعیت سالمند و هزینه‌های رفاه
افزایش سهم جمعیت سالمند و فشار بر نیروی کار، هزینه های بازنشستگی، سلامت و مراقبت را 
افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، تأمین مالی یک دولت رفاه گسترده در بلندمدت به مشارکت بالا در 
بازار کار و بهره‌وری نیاز دارد. نروژ نمی تواند با اتکا به بازده صندوق، مسئله کاهش مشارکت اقتصادی 

یا رشد ضعیف بهره‌وری را برای همیشه حل کند.

 Jگسل چهارم: تناقض نفت، انرژی و اقلیم
نروژ به درآمد نفت و گاز وابسته است و هم‌زمان اهداف زیست محیطی و گذار انرژی را دنبال می کند. 
توسعه شبکه برق، زیرساخت های انرژی پاک و تأمین برق صنایع جدید نیازمند سرمایه گذاری و 
اصلاح مقررات اســت. در سال ۲۰۲۶، صندوق بین‌المللی پول حتی نسبت به برخی حمایت های 
فراگیر برق خانوار، از جمله طرح Norgespris، انتقاد کرد؛ زیرا ممکن است علامت های قیمتی را 
تضعیف و حمایت بیشتری به مصرف کنندگان پرمصرف منتقل کنند. این یک هشدار مهم برای 
ایران است: حتی کشوری با ظرفیت مالی بسیار بالا نیز باید میان حمایت اجتماعی و کارایی قیمت 

انرژی تعادل برقرار کند.

 Jگسل پنجم: فناوری، هوش مصنوعی و بهره‌وری
نروژ از زیرساخت دیجیتال، نیروی کار ماهر و منابع مالی قابل توجه برخوردار است، ولی این مزیت ها 
به تنهایی تضمین کننده رشد بهره‌وری نیستند. گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول بر 
انتشار فناوری در بنگاه ها، سرمایه گذاری در مهارت‌ها، ساده سازی مقررات، توسعه زیرساخت امن 
دیجیتال و رفع محدودیت های شبکه برق تأکید می کند. نروژ وارد مرحله‌ای شده که در آن مسئله 
اصلی فقط »صیانت از درآمد نفت« نیست؛ بلکه خلق موتور جدید رشد بهره‌وری در اقتصاد غیرنفتی 

است.

 Jبحران تازه صندوق؛ اخلاق سرمایه‌گذاری در برابر بازده
در اکتبر ۲۰۲۶، کمیته‌ای منصوب دولت پیشنهاد کرد برخی محدودیت‌های اخلاقی سرمایه گذاری 
صندوق در شرکت های مرتبط با تولید تسلیحات هسته‌ای تغییر کند. نهادهای مدنی با این پیشنهاد 
مخالفت کرده‌اند و نگران تضعیف معیارهای اخلاقی و نظارت مستقل هستند. تصمیم نهایی هنوز 
اتخاذ نشده است.  اهمیت این مناقشه فراتر از موضوع صنایع دفاعی است. صندوقی که ابتدا ابزار 
حفاظت مالی در برابر نوسان نفت بود، اکنون به سرمایه‌گذاری تبدیل شده که تصمیم های آن آثار 
حقوقی، اخلاقی و سیاســی دارد. موفقیت نهادی نیز یک وضعیت ایستا نیست؛ باید پیوسته در 

معرض ارزیابی عمومی قرار گیرد.

کالبدشکافی تطبیقی منحصرا با ایران
 Jدو منطق نهادی متفاوت ، گاز مسئله بنیادی؛ دو اقتصاد دارای منابع نفت و 

مقایسه نروژ و ایران صرفاًً با قرار دادن چند شاخص درآمد سرانه یا تورم کنار یکدیگر انجام نمی شود. 
باید تفاوت در ساختار سیاست گذاری، نحوه مواجهه با رانت منابع، پیوند با اقتصاد جهانی و کیفیت 
قرارداد دولت با جامعه بررسی شود. پیش از مقایسه، سه ملاحظه ضروری است. نخست، نروژ در 
زمان کشف نفت از ظرفیت نهادی تثبیت‌شده برخوردار بود. دوم، ایران با محدودیت های ژئوپلیتیکی 
و تحریمی متفاوتی مواجه است. سوم، جمعیت و مقیاس نیازهای زیرساختی و رفاهی این دو کشور 
تفاوت زیادی دارد. بنابراین هیچ نسخه‌ای که صرفاًً بر »کپی کردن صندوق نفت نروژ« متکی باشد، 
برای ایران کافی نیست. شاخص ادراک فساد ۲۰۲۵؛ نمره بیشتر به معنای ادراک فساد کمتر در 
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بخش عمومی است. این شاخص مستقیماًً حجم واقعی فساد یا کیفیت تمام ابعاد حکمرانی را اندازه 
نمی گیرد. شکاف ۵۸ امتیازی میان دو کشور، شاهدی مهم از تفاوت محیط نهادی است؛ بااین حال 

نباید آن را به تنهایی علت یا اندازه کمی اختلاف توسعه اقتصادی دانست.

 J۲۰۲۷ مقایسه وضعیت اقتصاد کلان در آستانه
آخرین پیش بینی رسمی منتشرشــده در بودجه نروژ، متوسط تورم ۲۰۲۶ را ۳٫۳ درصد و رشد 
اقتصاد سرزمین اصلی را ۱٫۱ درصد برآورد می کند. صفحه کشوری صندوق بین‌المللی پول برای 
ایران، رشد واقعی ۲۰۲۶ را منفی ۵٫۴ درصد و افزایش متوسط قیمت مصرف کننده را ۶۸٫۹ درصد 
پیش بینی کرده است.  این ارقام با احتیاط باید خوانده شوند: رشد نروژ مربوط به اقتصاد سرزمین 
اصلی است، درحالی که رشــد ایران کل اقتصاد را دربرمی گیرد. همچنین برآوردهای ایران تحت 
عدم قطعیت شدید اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار دارند. بانک جهانی نیز در ارزیابی ۲۰۲۶ بر اختلال 
در فعالیت اقتصادی، تجارت و واردات ضروری ایران تأکید کرده است.  اختلاف آشکار تورم، تنها 
اختلاف در سیاست نرخ بهره نیست؛ انعکاسی از مجموعه وسیع تری از محدودیت های مالی، ارزی، 

تجاری و نهادی است.

 J۲۰۳۶–۲۰۳۱ سه سناریوی نروژ تا
سناریوها پیش‌بینی قطعی یا مسیرهای دارای احتمال محاسبه شده نیستند؛ توصیف آینده های 

مشروط به چند متغیر راهبردی‌اند. 
 Jسناریوی خوش‌بینانه: اقتصاد پس از رانت

رشــد بهره‌وری از فناوری و هوش مصنوعی در بخش غیرنفتــی افزایش می یابد، محدودیت های 
شبکه برق کاهش پیدا می کند و دولت با کنترل تعهدات جاری، ظرفیت سرمایه گذاری بلندمدت را 
حفظ می کند. صندوق همچنان به تأمین مالی پایدار بودجه کمک می کند، بدون آنکه به جایگزین 

اصلاحات ساختاری تبدیل شود.
نشانه های تحقق: رشد بهره‌وری نیروی کار، افزایش سرمایه‌گذاری غیرنفتی و تثبیت تورم نزدیک 

هدف بانک مرکزی.
 Jسناریوی پایه: ثروتمند اما کم‌شتاب

اقتصاد همچنان از مزایای صندوق و درآمد انرژی بهره مند می‌شــود، اما رشــد بهره‌وری متوسط، 
افزایش هزینه های سالمندی و فشار بر بودجه پابرجا می مانند. قواعد اصلی حفظ می شوند، هرچند 

اصلاحات اقتصادی با سرعت محدود پیش می‌روند.
نشانه‌های تحقق: رشــد ملایم اقتصاد غیرنفتی، استمرار برداشت نزدیک قاعده مالی و پیشرفت 

تدریجی در اصلاحات.
 Jسناریوی بدبینانه: فشار بر قرارداد بین‌نسلی

افت شدید یا طولانی مدت ارزش دارایی‌های مالی، کاهش درآمد انرژی و افزایش هزینه های عمومی 
هم‌زمان رخ می‌دهند. دولت برای حفظ خدمات و تعهدات، تحت فشــار بیشتری برای برداشت از 

صندوق قرار می گیرد و اصلاحات بهره‌وری نیز به تعویق می‌افتند. 
نشانه های هشدار: افزایش مستمر کسری ساختاری غیرنفتی، افت سرمایه واقعی صندوق و فشار 

سیاسی برای تضعیف قواعد برداشت.
 J تجربه هایی برای ایران

تجربه نروژ پنج توصیه ساختاری برای ایران به همراه دارد. هدف این توصیه ها، کپی کردن اندازه 
صندوق نفت نروژ نیست؛ بلکه ایجاد قواعدی برای کاهش آسیب پذیری مالی، افزایش سرمایه گذاری 

مولد و حفظ حقوق نسل های آینده است.
 Jاصلاح نخست: بازتعریف رابطه نفت و بودجه

ایران باید اندازه واقعی وابســتگی بودجه عمومی به منابع نفتی را با تعریف ثابت، قابل 
حسابرســی و انتشار منظم اندازه گیری کند. در ادامه، یک مسیر چندساله برای کاهش 
کسری عملیاتی غیرنفتی طراحی شود. قاعده جدید نباید در ابتدا بر یک نسبت قراردادی 
برداشت از صندوق تمرکز کند؛ بلکه باید با واقعیات بودجه، بدهی ها، تورم و ظرفیت تأمین 

مالی هماهنگ شود.
معیار ارزیابی: انتشار تراز مالی غیرنفتی، تعهدات بودجه‌ای و انحراف از اهداف در دوره های منظم.

 J اصلاح دوم: تبدیل صندوق توسعه ملی به نهادی با مأموریت روشن و قابل
نظارت

تفکیک وظایف پس‌انداز بین نسلی، تثبیت اقتصاد و تأمین مالی توسعه باید صریح و قانونی باشد. 
منابعی که مأموریت حفظ ثروت نسل های آینده دارند نباید بدون قاعده و نظارت، صرف پوشش 
کســری های جاری شوند. شفافیت عمومی باید شــامل موجودی دارایی ها، تعهدات، تسهیلات، 

مطالبات، ریسک ها، بازده سرمایه گذاری و تمام برداشت‌های مصوب باشد.
معیار ارزیابی: انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و امکان ردیابی تصمیم های مهم تخصیص 

منابع.
 Jاصلاح سوم: پیوند اصلاحات پولی با انضباط مالی و حمایت اجتماعی

کنترل تورم پایدار بدون محدود کردن فشارهای مالی دولت و ناترازی های نظام بانکی دشوار است. 
سیاســت انرژی نیز باید از قیمت گذاری گسترده و کم هدف به سمت حمایت مؤثر از خانوارهای 
آسیب پذیر و انگیزه های صرفه جویی حرکت کند. هر اصلاح قیمت انرژی مستلزم ارزیابی توزیعی، 

جبران قابل‌اتکا، زمان بندی مرحله‌ای و محافظت از تولید و رفاه گروه های کم‌درآمد است.
معیار ارزیابی: کاهش تورم پایدار، کاهش ناترازی مالی انرژی و سنجش اثر اصلاحات بر دهک های 

درآمدی.
 Jاصلاح چهارم: رقابتی کردن خلق ثروت در بخش انرژی و فناوری

تجربه نروژ نشان می‌دهد که حاکمیت عمومی بر منابع لزوماًً به معنای حذف بنگاه های تخصصی 
و خصوصی نیســت. ایران می تواند میان وظیفه تنظیم گری، مالکیت منابع، بهره‌برداری تجاری و 
نظارت مالی تفکیک روشن تری ایجاد کند. برای بخش فناوری نیز باید امکان ورود بنگاه های جدید، 
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، قراردادهای قابل پیش بینی و دسترسی رقابتی به زیرساخت ها 

تقویت شود.
معیار ارزیابی: میزان رقابت در مناقصه ها، سرمایه گذاری خصوصی، بهره‌وری و صادرات محصولات 

و خدمات با ارزش‌افزوده بالاتر.
 Jاصلاح پنجم: پیوند صندوق توسعه، آینده‌پژوهی و سناریوپردازی ملی

ایران به سازوکاری نیاز دارد که تصمیم های منابع طبیعی را با افق‌های بلندمدت جمعیت، فناوری، 
اقلیم و بهره‌وری پیوند دهد. این ســازوکار نباید صرفاًً یک مرکز تولید گزارش باشد؛ باید ارزیابی 
سناریویی را به تصمیم های بودجه‌ای و سرمایه گذاری مرتبط کند. هر برنامه عمده تخصیص سرمایه 

باید همراه با سناریوی پایه، سناریوی تنش، هزینه فرصت و پیامدهای بین نسلی ارائه شود.
معیار ارزیابی: درصد پروژه های بزرگ دارای ارزیابی مستقل، آزمون تنش و گزارش عمومی عملکرد

 Jراز نروژ و مسئله ایران
نروژ نمونه‌ای از موفقیت در مدیریت نهادی منابع طبیعی اســت، اما نه کشوری بدون بحران و نه 

الگویی که بتوان آن را با یک صندوق مالی تقلید کرد.
نخســت، نفت در اقتصادی کشف شد که از قبل بسیاری از پیش شرط های سازمانی توسعه را 
داشت. دوم، سیاست گذاران به تدریج قواعدی برای توزیع بین نسلی منافع ساختند. سوم، درآمدهای 
نفتی به طور کامل و فوری وارد چرخه مصرف داخلی نشدند. چهارم، سرمایه گذاری و نظارت عمومی 
امکان انباشت ثروت مالی را ایجاد کرد. پنجم، همان نظم اکنون با فشارهای جدید جمعیتی، مالی، 
فناورانه و ژئوپلیتیکی مواجه است. برای ایران، مهم ترین درس این نیست که یک صندوق به اندازه 
صندوق نروژ ساخته شود. پرسش مهم‌تر این است که چگونه می توان قواعدی ایجاد کرد که دولت ها 
در دوره وفور منابع، خود را به مسئولیت در برابر آینده مقید بدانند. نروژ پیش از آنکه نفت را به ثروت 
پایدار تبدیل کند، کوشید برای تصمیم گیری درباره نفت قواعد پایدار بسازد. مسئله ایران ۱۴۲۰ نیز 
بیش از آنکه کمبود منابع باشد، مسئله کیفیت قواعد تبدیل منابع به سرمایه و ظرفیت تولیدی آینده 
است. این گزاره به معنای نادیده گرفتن محدودیت های خارجی ایران نیست؛ بلکه نشان می‌دهد حل 

محدودیت های خارجی و اصلاح نهادهای داخلی دو ضرورت مکمل‌اند. 
نروژ نمونه »گشایش نهادی و انباشت ثروت بین‌نسلی« است؛ اما ثروت حاصل، اصلاحات دائمی 
در بهره‌وری، بودجه و حکمرانی را غیرضروری نکرده اســت. برای ایران ۱۴۲۰، نقطه آغاز عملی، 
شفافیت و انضباط قابل اجراست؛ صندوق ثروت ملی زمانی اثرگذار خواهد بود که بر چنین بنیانی 

استوار شود. 



تجارت روی یخ
درباره مسیر قطب شمال و اهمیت ژئوپلیتیکی آن در جهان امروز

آینده پژوهی
نگاهی به آخرین تحولات اقتصاد جهان
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در اکثر دوران های تاریخ مدرن، قطب شــمال از دسترس معمول 
خارج بود و به نوعی به دلیل جغرافیایش، یخ های ضخیمش، اقلیم 
بسیار وحشی و فاصله زیادش با سایر نقاط سکونت پذیر جهان، از 
تمام شریان‌های شلوغ تجارت جهانی دور نگه داشته شده بود. اما 
حالا تغییرات اقلیمی آن قدر شــدت گرفته که به نظر می‌رسد آن 

حفاظتِِ سابق در حال محوشدن است.
با پایان تابســتان، برآوردها حاکی از آن است که یخ در آب های 
قطب شمال به میزان ۲۸ درصد کم‌تر از مدت مشابه در سال گذشته 
میلادی بوده است. از ســوی دیگر، بررسی های اقیانوسی و جوی 
نشان داده که یخ های باقی مانده در این منطقه نیز نازک تر و جدیدتر 
هستند. این موضوع از شدت گرفتن تغییرات آب و هوایی در قطب 

شمال خبر می‌دهد. اما این همه موضوع نیست.
در ســال های اخیر و با گرم شــدن زمین که به نابودی برخی 
یخچال های قطب شمال انجامیده، مسیرهای تازه‌ای برای حرکت 
تجاری باز شــده است. این مسئله شامل افزایش ترافیک دریایی با 
مقاصد تجاری، تلاش برای استخراج منابع از منطقه قطب شمال و 
همین طور رقابت قدرت‌های جهانی برای حضور در مسیرهای قطب 

شمال به منظور افزایش دفاع امنیتی‌شان می شود. در چنین شرایطی 
می توان گفت که قضیه از یک بحران زیســت محیطی فراتر رفته و 
حالا دارد یک پارادوکس ژئوپلیتیکی ایجاد می‌کند. با این اوصاف، 
آنچه به آسیب به سیاره زمین به دلیل نابودی یخ ها تعبیر می شود، 
حالا دارد به مزیتی برای برخی دولت ها برای افزایش دسترسی شان 
به مسیرهای استراتژیک منتهی می شود. تعجبی ندارد اگر بگوییم که 

اینجا یخ است که همه این تحولات را در کنترل خود دارد. 

 J مسیری در حال شکل‌گیری
برای بررسی دقیق ترِِ این مسیر باید به این نکته توجه کرد که مسیر 
دریای شمالی روســیه که مهم ترین کریدور تجاری قطب شمال 
اســت، در امتداد ساحل قطبی این کشور کشیده شده و در قیاس 
با مسیرهای قدیمی ترِِ جنوبی، اتصال کوتاه تری بین بندرهای غربی 

روسیه و بازارهای آسیایی برقرار می کند. 
یک سفر آســیایی-اروپایی از طریق قطب شمال حالا می تواند 
بین هجده تا بیست روز طول بکشد که تقریباًً نصف زمانِِ یک مسیر 
معمول از کانال سوئز است. مدیرعامل مرکز لجستیک شمال دور در 
این خصوص می گوید: »این مسیر، زمان ترانزیت را تا چهل درصد 
کوتاه می کند و این رقم در آینده با مسیرهای فرا قطبی حتی بیشتر 

هم کاهش خواهد یافت.«
با این حال، استفاده از این مسیر قطب شمال به دلیل فصلی بودن 
و دور بودنش همچنان دشوار است. بخش کشتیرانی برآورد می کند 
که قابلیت دریانوردی در این منطقه ســالانه فقط بین سه یا چهار 
ماه، یعنی از اوت تا اکتبر می‌تواند ادامه داشــته باشد. با وجود این 
محدودیت، رشد حرکت در مسیر قطب شمال بسیار چشمگیر بوده 
است. بر اساس گزارش واحد اطلاعات دریایی لویدز لیست، در ماه 

چرا باید خواند:
نبرد ژئوپلیتیکی و تجاری 

بر سر مسیر قطب 
شمال مدتی است که 

گر  آغاز شده است. ا
از اهمیت این مسیر 

خبر ندارید، این گزارش 
مفصل را بخوانید.

منبع:  ال پاییس، ان پی آر�

] آینده حمل و نقل [ 

کشتی‌ها در اقلیم یخ به پیش می‌روند
آب‌شدن یخ‌های قطب شمال چه تاثیری روی تجارت جهانی دارد؟
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تقلیل قطب شمال به نقشه دیگری از جنگ سرد 
اشتباه خواهد بود؛ زیرا رقابت نوظهور در جهان 
امروزی بسیار پیچیده تر است.

اوت امسال، ۹۱ تردد کشتی باری با ظرفیت بیش از ده هزار تن در 
این مسیر ثبت شد. این در حالی است که در اوت سال گذشته، این 
رقم ۶۲ مورد بود. این رقم در سال ۲۰۲۲ تنها ۳۶ مورد بود و مقایسه 
این موارد به وضوح می تواند افزایش اهمیت مسیر قطب شمال را به 

نمایش بگذارد. 
همچنین در هشت ماهِِ اولِِ سال ۲۰۲۶ میلادی، ۱۲۳ تردد ثبت 
شده است و تردد کشتی ها در آب های قطبی طی سه سال گذشته 

نیز ۸۲ درصد افزایش یافته است.
البته این اعداد در مقایسه با ترافیک از طریق گلوگاه های جهانیِِ 
تثبیت شده همچنان کوچک به حساب می‌آیند. مثلًاً سال گذشته 
بیش از ۲۴ هزار کشــتی از کانال ســوئز عبور کردند. اما افزایش 
تدریجی آمار عبور کشتی‌ها از مسیر قطب شمال نیز در نوع خودش 
اهمیت دارد چون تغییرات ساختاری به ندرت با اعداد به نمایش در 
می آیند. کانال سوئز هم تغییری را در وضعیت خود مشاهده نکرده 
و قرار نیست مسیری مثل قطب شمال، جایگزین آن شود. آنچه که 
تغییر کرده، ظهور یک گزینه استراتژیک دیگر است. در عصری که 
درگیری و رقابت ژئوپلیتیکی می توانند کریدورهای دریایی سنتی را 
مختل کنند، یک گذرگاه شمالی عملًاً ارزشی فراتر از محموله‌اش 
دارد. به قول قدیمی ها، ارزش راه میانبر وقتی بیشــتر می شود که 
جاده اصلی خطرناک باشد. در جهان امروزی، این خطرناکی را باید 

در چارچوب تحولات استراتژیک بررسی کرد.

 Jیک دارایی استراتژیک برای روسیه
برای مسکو، مسیر شمالی چیزی بیش از یک آزمون تجاری است. 
این مسیر می تواند منابع عظیم انرژی قطب شمال روسیه را به دست 
مصرف کنندگان در آسیا برساند و ارتباط با آنها را افزایش دهد. در 
همین حال، این مسیر می تواند وابستگی به فضای دریاهایی را که 

نفوذ غرب در آن ها قوی تر است کم کند.
امروز روسیه بازیگر غالب و اصلی در منطقه قطب شمال است. از 
۹۱ تردد در ماه اوت ۲۰۲۶، تعداد ۴۴ مورد مربوط به کشتی هایی 
بود که در مالکیت یا کنترل روسی قرار داشتند و انتظار می‌رود این 

ارقام با سرعت زیادی در آینده افزایش پیدا کنند. 
راهبرد مسکو در این خصوص این است که پروژه های نفت، گاز 
طبیعی و مواد معدنی روســیه در قطب شمال از طریق این مسیر 
به آســیا متصل شــود و در بلندمدت، ناوبری در تمام طول سال 
امکان پذیر باشد. بر اساس اعلام کرملین، هدف اصلی این است که 
حجم محموله ها در کریدور گسترده تر قطبی تا سال ۲۰۳۰ میلادی 

به حداقل هفتاد میلیون تن در سال برسد.
نمونه بارز این راهبرد، پروژه‌ای اســت که در ســپتامبر ۲۰۲۶ 
میلادی به منظور صادرات تجاری نفت خام از این منطقه آغاز شد. 
این پروژه در شبه جزیره تایمیر شامل سیزده میدان نفتی و گازی 
با ذخایر تخمینی حدود ۵۱ میلیارد بشکه است. شرکت روس نفت 
قصد دارد در سپتامبر آینده حداقل چهار نفتکش یخ شکن را از پایانه 

بورتا سور بارگیری کند. 
در همین حال، صادرات امسال در حدودِِ روزانه ۱۵۰ هزار بشکه 
پیش بینی می شــود که عمدتاًً از میدان های وستوک اویل تامین 
می شــود. این شرکت انتظار دارد با راه‌اندازی خوشه پایاخا در نیمه 
دومِِ سال ۲۰۲۷ میلادی، صادرات را به ۶۰۰ هزار بشکه در روز و تا 

سال ۲۰۳۰ میلادی به یک میلیون بشکه در روز برساند.

مسیر دریای شمالی همچنین در شرایط کنونی جهان، به دلیل 
تحریم های غرب اهمیت بیشتری پیدا کرده است. محموله های قطب 
شمال عملًاً مزایای خاص و جالب توجهی را در اختیار صادرکنندگان 
روسی قرار می‌دهد. آنها در چنین شرایطی با فشارهای کم تری در 

زمینه بازرسی های مرتبط با تحریم ها مواجه خواهند بود. 
از سال ۲۰۲۲ میلادی، تعداد ۸۶ تردد نفتکش حامل نفت خام 
ثبت شده است که ۴۵ مورد آن مربوط به کشتی های تحریم شده 
بوده است. جالب است بدانید که تمام ۱۲ مورد تردد نفتکش حامل 
نفت خام در اوت ۲۰۲۶ میلادی توسط کشتی های تحریم شده انجام 
شد. این یعنی مسکو که تحت فشار اقتصادی و تحریم است، می تواند 
امتیاز خاصی را به دست بیاورد. جغرافیا، که زمانی محدودیت قطب 

شمال روسیه بود، به آرامی به یک دارایی تبدیل می شود.
روسیه همچنین در حال استقرار نفتکش های گاز طبیعی مایع 
کلاس یخی ساخت داخل است که قادر به ناوبری در شرایط سخت 
قطب شمال هستند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در این 
خصوص گفته است: »کشورهایی که در قطب شمال با ما همکاری 
نزدیک دارند، اول از همه شامل چین و هند می‌شوند.« او همچنین 
از برنامه هایی برای افزایش فراوانی کشــتیرانی کانتینری در امتداد 

مسیر دریای شمالی خبر داد.
در همین حال، روســیه به دنبال بهره برداری نظامی از مســیر 
شــمالی نیز هســت و حضور نظامی خود را در آن منطقه تقویت 
می کند. ناوگان شمالی روسیه هر پاییز گروهی از کشتی های جنگی 
را در بخش غربی مسیر دریای شمالی اعزام می کند. در سال ۲۰۲۶ 
میلادی، گروهی شامل کشتی گشت کلاس یخی »ایوان پاپانین«، 
کشــتی بزرگ فرود »کوندوپوگا«، نفتکش »سرگئی اوسیپوف« و 
یدک کش نجات »پامیر« از خلیج کولا برای سفری چندماهه از میان 
آب های یخی قطبی حرکت کردند. ناخدا دوم الکســاندر زینوویف 
نیز به این موضوع اشــاره داشت که فعالیت های مختلفی در قطب 
شمال تمرین خواهد شد که از جمله آنها می توان به تضمین امنیت 

کشتیرانی دریایی روسیه در امتداد مسیر دریای شمالی اشاره کرد.

 Jکشور غیرقطبی در مسیر قطبی
چین کشوری در منطقه قطب شمال نیست، اما این روزها در حال 
تبدیل شــدن به یکی از مهم ترین استفاده کنندگان از مسیرهای 

قطبی است.

اگر مسیر 
قطب شمال 

تثبیت شود و 
شریان های 
تجارت در آن 

جان بگیرد، دولت 
مصر به خاطر 

کاهش درآمدش 
دچار دردسر 

خواهد شد زیرا 
مصر به شدت 
به کشتی‌های 
عبوری از کانال 
سوئز وابسته 

است
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چین در این خصوص راهبرد متفاوتی را دنبال می کند و به دنبال 
دسترسی تجاری و مهم‌تر از همه، دانش عملیاتی است. کشتی های 
چینی حدود ۲۲ درصد از ترددهای ماه اوت ۲۰۲۶ از این مسیر را 
به خود اختصاص دادند. از آن مهم تر این که حضور این کشــور از 
طریق بانک ها، اجاره کنندگان کشتی، فرستندگان محموله، اپراتورها 

و بندرها در حال گسترش است.
در اوت ۲۰۲۶ میلادی، دو کشــتی باری متوســط از شهرهای 
بندری چینگدائو در چین و بوسان در کره جنوبی حرکت کردند و از 
طریق قطب شمال به سوی بندرهای بریتانیایی تیزپورت و فلیکستو 
آمدند و ادامه مسیرشان هم در منطقه شمال اروپا بود. حالا شرکت 
چینی »سی لجند« قصد دارد که پیوند جدید بین آسیا و اروپا به 

یک مسیر هفتگی تبدیل شود.
چین در حال کســب دانش درباره عملیات قطبی، خدمه های 
آموزش‌دیده و تجربه با کشــتی های کلاس یخی اســت. به گفته 
کارلوس سانتانا، مدیر برنامه پیشرفته مدیریت زنجیره تامین دانشگاه 
آی‌ای در مادرید، این جابه جایی نمایانگر تحولات اساسی در کنترل 
مسیرهای کشتیرانی است. او چنین توضیح می‌دهد: »برای چین، 
قطب شمال نه تنها یک مســیر بالقوه کوتاه تر است؛ بلکه پیش از 

هرچیز، یک گزینه استراتژیک جدید است.«
در همین میان، چین یک مشارکت راهبردی بدون محدودیت با 
روسیه اعلام کرده و با تحریم های غرب علیه آن مخالف است. این 
نزدیکی در حالی رخ می‌دهد که کشورهای آسیایی و به خصوص 
چین و کره جنوبی، که هر دو به شدت به مسیرهای تجاری دریایی 
از جمله تنگه هرمز و دریای سرخ وابسته هستند، بیش از یک دهه 
پیش سفرهای آزمایشی را برای یافتن مسیرهایی به اروپا و خاورمیانه 

آغاز کردند که سریع تر و کمتر در معرض آسیب گلوگاه ها باشند.

 Jکره جنوبی و ورود به معادله
کره جنوبی نیز یکی از کشــورهایی اســت که در حــال ورود به 
معادله مسیر قطبی شمالی بوده است. نخستین کشتی کانتینری 
کره جنوبی )پن اســتار کرو( که از مسیر قطبی به اروپا رسید، در 
ســال ۲۰۲۶ میلادی در فلیکســتو در انگلیس پهلو گرفت. این 
کشتی از دمای اواخر تابستان، یعنی زمانی که یخ کمترین میزان 

را دارد، برای انجام ســفر رفت‌وبرگشت چهل و پنج روزه بهره برد. 
این کشتی سفرش را از بوســان آغاز کرد، از مسیر دریای شمالی 
گذشــت و در روتردام هلند و گدانسک لهستان توقف کرد. لی جه 
میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، در پستی در شبکه های اجتماعی 
به کاپیتان و خدمه کشتی پن‌استار آکرو برای گشودن یک مسیر 

تاریخی تبریک گفت. 
در ایــن میان به نظر می‌رســد کــه ســئول فرصت هایی در 
کشتی سازی، بازسازی، تجهیزات و فناوری های قطبی می بیند. اما 
مسائل ژئوپلیتیک و جنگ روسیه با اوکراین، جاه طلبی های قطبی 
کره جنوبی را محدود کرده اســت. روســیه مسیر دریای شمالی 
را بخشــی از آب های داخلی خود می‌داند. این کشــور از کشتی ها 
می خواهد برای عبــور از آن مجوز بگیرند و حق خود را برای الزام 
به استفاده از یخ شکن‌های هسته‌ای دولتی‌اش محفوظ نگه می‌دارد. 
آن یخ شــکن ها به دلیل جنگ روسیه با اوکراین تحت تحریم های 

غرب هستند.
سو هیون کیو، متخصص پژوهشی ارشد در مؤسسه تحقیقات 
قطبی کره جنوبی معتقد است که کره جنوبی موفق می شود بین 
روســیه و غرب توازن برقرار کند. او می گوید: »متحدان امنیتی ما 
آمریکا و اتحادیه اروپا هســتند. مــن درک می‌کنم که ما در حال 
پیشروی هستیم و در عین حال به شدت به مشورت های پیشین با 

آن ها درباره کشتیرانی از طریق قطب پایبند می مانیم.« 
سو البته روی این نکته هم تاکید کرده که کره جنوبی قصد ندارد 
بدون مشورت با متحدش آمریکا و نیز کشورهای اروپایی فعالیت 
خود را در مسیر قطب شمال گسترش دهد. او به وضوح می گوید: 
»برخلاف چین که دارد بدون اجماع بین‌المللی گسترده با روسیه 

همکاری می‌کند، ما قصد داریم مسیری متفاوت را دنبال کنیم.«
اما چوی سوبئوم، دبیرکل انجمن کشتیرانی قطبی کره جنوبی 
با طعنه از این موضوع یاد کرد که با وجود اینکه کشــتی پن‌استار 
آکرو از آب های روســیه عبور می‌کرد، دولت کره جنوبی »بســیار 
بیشتر تلاش کرد تا اطمینان حاصل شود مشکلی با آمریکا پیش 
نیاید تا با روســیه«. چوی ادامه می‌دهد: »این کار به عنوان رفتار 
دیپلماتیکی تلقی می شد که بیش از حد مطیع در برابر آمریکا به 

حساب می‌آمد.«
در میان این همه هیاهوی سیاسی در کره جنوبی بر سر مسیر 
قطب شمال، کشتی سازان کره‌ای برای تسلط بر فناوری ناوبری یخی 
قطبی مسابقه می‌دهند. چندین گروه تجاری و دانشگاهی مختلف 
در کره جنوبی در کنار هم مشغول تحقیق هستند تا فناوری اصلی 
برای کشتی‌های فعال در آب های قطبی را توسعه دهند. بزرگ ترین 
چالش برای کشــتی های قطبی این است که باید نیروهایی را که 
هنگام هل دادن و شکستن یخ شناور یا یکنواخت بر بدنه شان وارد 
می شود، تحمل کنند. این پروژه مشترک، سیستمی را توسعه خواهد 
داد که می تواند آن نیروها را به سرعت در زمان واقعی محاسبه کند 

و تعیین کند آیا کشتی می‌تواند با ایمنی آن ها را تحمل کند یا نه.
پروفسور کیم یو ایل، استاد معماری دریایی و مهندسی اقیانوس 
در دانشگاه این ها در این خصوص می گوید: »این پژوهش هم هنگام 
طراحی کشتی و هم زمانی که کشتی واقعاًً در حال فعالیت است، 

قابل استفاده است.«
بر اساس گزارشی از موسسه کوهیرنت مارکت اینسایتس، بازار 
جهانی یخ‌شکن از یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۶ 

محموله‌های 
قطب شمال عملًاً 
مزایای خاص و 
جالب توجهی 
را در اختیار 

صادرکنندگان 
روسی قرار 

می‌دهد. آنها در 
چنین شرایطی 

با فشارهای 
کم تری در زمینه 

بازرسی های 
مرتبط با 

تحریم ها مواجه 
خواهند بود
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در حالی که توجهات به منطقه قطب شمال و شریان های تجاری آن دارد بیشتر و بیشتر می شود، 
می توان مشاهده کرد که این منطقه به یکی از داغ‌ترین نقاط اشتعال جهان از نظر برخورد بین 
قدرت های جهانی تبدیل شده است؛ از روسیه و آمریکا گرفته تا چین و اتحادیه اروپا.

میلادی به دو میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار در سال ۲۰۳۳ میلادی 
رشد خواهد کرد؛ یعنی با نرخ رشد سالانه میانگین پنج و یک دهم 
درصد. بر اساس اعلام شــورای قطبی، تعداد کشتی های فعال در 
آب‌های قطبی از ۱۲۹۸ فروند در ســال ۲۰۱۳ میلادی به ۱۸۱۲ 
فروند در ســال ۲۰۲۵ میلادی رسید؛ یعنی ۴۰ درصد رشد کرده 
است. همچنین تعداد نفتکش‌های گاز از یک به ۴۰ فروند و تعداد 

نفتکش های نفت خام از ۱۷ به ۴۸ فروند افزایش یافته است.

 Jاروپا و دوراهی‌ها
در موضوع قطب شــمال، اتحادیه اروپا با چالش های جدی مواجه 
اســت و البته فشــارهای دائمی دولت آمریکا نیز در تشدید این 
چالش ها بی تاثیر نبوده اســت. همان طور که می شــود حدس زد، 

موضوع اصلی در اینجا گرینلند است. 
در سال های اخیر، دونالد ترامپ بارها به موضوع تملک گرینلند 
و اســتفاده از منابع و مسیرهای آن اشاره کرده است؛ موضوعی که 
به نظر مقامات دانمارک و بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر بسیار 
غیرمنتظره و بی مناسبت می آمد. اما واقعیت این است که گرینلند 
دیگر صرفاًً به عنوان یک قلمرو دورافتاده قطب شمال دیده نمی شود؛ 
بلکه موقعیت، منابع و نزدیکی آن به مسیرهای شمالی نوظهور به آن 

وزن ژئوپلیتیکیِِ رو به رشدی می‌دهد.
سفر اخیر اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا به گرینلند 
که در ســپتامبر ۲۰۲۶ میلادی انجام شــد بسیاری از موضوعات 
مرتبط با گرینلند را روشن کرد. درواقع این سفر چیزی فراتر از یک 
تعامل دیپلماتیک بود و به اعلام بســته مشارکت دویست میلیون 
یورویی اتحادیه اروپا منجر شــد. این در حالی است که قدرت های 
بزرگ اروپایی دارند با علاقه جدیدی به مسیر شمالی نگاه می کنند. 
بسته جدید اتحادیه اروپا ارتباطات دیجیتال، معدن پایدار، انرژی، 
گردشگری، آموزش، شیلات و مسکن را پوشش می‌دهد و موضوع 
همکاری در مواد خام حیاتی هم در آن مطرح است. اما چرا اروپا دارد 

این طور علاقه نشان می‌دهد؟
واقعیت این است که اتحادیه اروپا می خواهد مشارکت اقتصادی 
را به زبانی برای تعهد ژئوپلیتیکی در قطب شمال تبدیل کند و حالا 
هم در حال آماده سازی برای رونمایی از نکات اصلی استراتژی قطبی 
خود برای سال های آینده است. باید توجه داشت که اتحادیه اروپا 
در این راه مزیت نزدیکــی جغرافیایی را دارد، در حالی که فنلاند، 
دانمارک و سوئد در این منطقه سلطه تاریخی دارند. البته آنچه که 
خودش را در ســال‌های اخیر نشان داده این است که اتحادیه اروپا 
هم درست مثل کره جنوبی نمی خواهد متحد خودش یعنی آمریکا 
را از بابت توجه بیش از حد به مسیر قطب شمال برنجاند و به همین 

دلیل جانب احتیاط را رعایت می کند. 
در میان کشورهای بسیار شمالیِِ اروپا، به نظر می‌رسد که فنلاند 
بیشــتر از بقیه در حال فعالیت و به دنبال نفوذ است. پتری اورپو 
نخست‌وزیر فنلاند در این خصوص گفته است: »منطقه قطب شمال 
بخشی بسیار مهم از محیط امنیتی اروپا است.« اما صاحب نظرانی که 
راحت تر می توانند در این خصوص اظهار نظر کنند می گویند اروپا در 
زمینه فعالیت در منطقه قطب شمال دچار چالش های بزرگ برای 

تضمین هماهنگی بیشتر و جهت گیری استراتژیک روشن تر است.
مایکل براوو از مؤسســه تحقیقات قطبی اســکات در دانشگاه 
کمبریج معتقد اســت که بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا 

می توانند با پیشرفت های اخیر در حرکت در منطقه قطب شمال، از 
ناوبری قطبی بهره مند شوند و اتحادیه اروپا از این طریق، هم فرصت 
و هم ظرفیت دارد که در شکل‌دهی آینده منطقه نقش داشته باشد

با این حال، آلا پوزدناکووا از مؤسسه اسکاندیناوی حقوق دریایی 
در دانشگاه اســلو اصلًاً به این اندازه خوش‌بین نیست. او می گوید: 
»دیدن تحرکات کشــورهایی مثل چین و کره جنوبی در مســیر 
قطب شمال جذاب است، اما تردید دارم که این مسیرها در شرایط 
کنونی پیامدهای مثبتی داشته باشند، نه برای کشورهای قطبی و 
نه برای بقیه اروپا. به نظر من تنش های ژئوپلیتیک احتمالًاً افزایش 
خواهد یافت. و کشــورهای ســاحلی قطبی مانند نروژ در معرض 
خطرات بیشتری از حوادث آلاینده در شرایط سخت آب های قطبی 
قرار خواهند گرفت. آســیب زیست محیطی که یک حادثه کشتی 
کانتینری می تواند به محیط زیست دریایی وارد کند، عظیم است.«

 Jامنیتی‌شدن به شیوه آمریکا و متحدان
در حالی که توجهات به منطقه قطب شمال و شریان های تجاری آن 
دارد بیشتر و بیشتر می‌شود، می توان مشاهده کرد که این منطقه به 
یکی از داغ ترین نقاط اشتعال جهان از نظر برخورد بین قدرت های 
جهانی تبدیل شده است. طبیعی است که آمریکای شمالی و اروپا از 

این جابه جایی های تجاری، نظامی و مرتبط با انرژی تاثیر گرفته‌اند.
دولت دونالد ترامپ، تهدیدهای مکرر الحاق علیه گرینلند را با 
اعلام خرید محموله بزرگی از یخ شکن های ساخت فنلاند ترکیب 
کرده اســت و در تلاش است تا ناوگان آمریکا را به بیش از پنجاه 
فروند برساند. کانادا نیز که نمی خواهد عقب بماند، به تازگی ساخت 
شش فروند دیگر از این کشتی ها را اعلام کرده است. خاویر آرنات 

سئول 
فرصت هایی در 
کشتی سازی، 

بازسازی، 
تجهیزات و 
فناوری های 

قطبی می‌بیند. 
اما مسائل 

ژئوپلیتیک و 
جنگ روسیه 
با اوکراین، 

جاه‌طلبی‌های 
قطبی کره 
جنوبی را 

محدود کرده 
است
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استاد دانشــگاه گرینلند در این خصوص می گوید: »گشایش این 
مسیرها اضطرابی در آمریکا برای استفاده از مسیر قطبی دیگر، یعنی 
گذرگاه شمال غربی که گرینلند حقوق آن را دارد، ایجاد می کند. این 
مســئله در عین حال ارزش جزیره‌ای که تحت حاکمیت دانمارک 
است را برای ترامپ افزایش می‌دهد و نشان می‌دهد که تجاری‌سازیِِ 
تدریجی قطب شمال بسیار فراتر از ارزش پولی است: درواقع ارزش 

استراتژیک دارد.«
در همین میان، مقامات ناتو می گویند روسیه و ناتو تمرین های 
نظامی خود را در قطب شمال تشدید کرده‌اند و پایگاه های نظامی‌ای 
را که با پایان جنگ ســرد منسوخ شده بودند، بازسازی کرده‌اند. به 
گفته آن ها، قطب همچنان به عنوان کوتاه‌ترین مســیر برای سفر 
موشــک‌ها و بمب‌افکن ها بین روسیه و آمریکا مهم است و این در 
حالی است که کلاهک های یخی آن هنوز زیردریایی ها را از شناسایی 

محافظت می کند.
پس از تهاجم روســیه به اوکراین، کار شورای قطبی که شامل 
روسیه، فنلاند، ایسلند، نروژ، ســوئد، دانمارک و کانادا بود متوقف 
شد؛ همان طور که همکاری بین‌المللی زیست محیطی و اقلیمی نیز 
متوقف شد. می توان گفت حدود سه دهه پس از پایان جنگ سرد، 
ایده قطب شــمال به عنوان یک منطقه استثنایی برای همکاری 
بین‌المللی پابرجا ماند. با وجود چشم‌انداز رشد تجارت در مسیرهای 
دریایی قطبی، برخی تحلیل گران معتقدند که این استثنا بودن دارد 

به طور فزاینده‌ای غیرواقع بینانه می شود.

 Jجنگ سرد در کار نیست
با این حال، تقلیل قطب شمال به نقشه دیگری از جنگ سرد اشتباه 
خواهد بود. رقابت نوظهور در جهان امروزی بسیار پیچیده تر است. 
روسیه طولانی ترین خط ساحلی قطب شمال را در اختیار دارد و در 
مسیر دریای شمالی سرمایه گذاری می کند. اروپا خواهان دسترسی 
امن به مواد معدنی حیاتی، ارتباطات و زیرساخت‌های شمالی است. 
آمریکا عملًاً گرینلند و قطب شمال گسترده تر را از دریچه امنیت، 
جغرافیا و منابع می بیند. چین، اگرچه یک کشــور قطب شمالی 
نیست، همچنین به دنبال نقش اقتصادی بزرگ تری در کشتیرانی 
و منابع شمالی بوده است. منافع آن ها همپوشانی دارد اما یکسان 

نیست. با این اوصاف، قطب شمال قبل از اینکه کاملًاً قابل دسترس 
شود، شلوغ می شود.

این همان چیزی است که منطقه را به یک مشترک مورد منازعه 
نوظهور تبدیل می کند. آب های آزاد همیشــه ایجاب کرده‌اند که 
دولت ها تجارت، حاکمیت، امنیت و آزادی ناوبری را متعادل کنند. 
اما منطقه‌ای مثل قطب شمال، آسیب پذیری زیست محیطی را به 
موارد دیگر اضافه می کند. کشتی های بیشتر ممکن است فرصت های 
اقتصادی ایجاد کنند اما همچنین خطرات را در منطقه‌ای افزایش 
می‌دهند که مدیریت حوادث در آن دشــوار اســت. در عین حال 
پرسش این است که آیا آن قوانین می توانند با منطقه‌ای که اهمیت 
تجاری آن شروع به همپوشانی با رقابت استراتژیک کرده، مطابقت 

داشته باشند یا نه. 
واقعیت این است که معایب قابل توجهی در این مسیر جدید قطبی 
وجود دارد. مورد اول طبیعتاًً آســیب زیست محیطی است. اگر این 
مسیر امروز عملی است، دقیقاًً به‌دلیل پیشروی مهارنشده گرمایش 
اقیانوس ها و ذوب مداوم دایره قطبی است. امروزه یخ شکن ها فقط 
در بخش پایانی فصل، یعنی تا اواخر اکتبر، لازم هستند. و با وجود 
مصرف کمتر ســوخت فسیلی کشتی‌ها در سفر کوتاه تر، گشایش 
این مســیر جدید می تواند آلودگی آب‌ها را تشدید کند. همچنین 
می تواند به تنوع زیســتی در آن منطقه‌ای خاص آسیب بیشتری 
بزند، منطقه‌ای که پناهگاهی طبیعی با ارزشی غیرقابل محاسبه است. 
خاویر آرنات استاد دانشگاه گرینلند در این خصوص می گوید: »این 
کشتی های باری خطر برخورد با پســتانداران و سایر گونه ها را در 

منطقه‌ای دارند که به شدت به ماهیگیری نیز وابسته است.«
آنجلی وی. بات، پژوهشگر ارشد مؤسسه پترسون در امور اقتصاد 
بین‌الملل، به یک چالش دوم هم اشاره می کند و آن هم کنترلی است 
که روســیه بر این مسیر اعمال می کند. اگر بحث گرفتن عوارض از 
این مســیر در میان باشد، پای روس‌اتم، شرکت هسته‌ای متعلق به 
دولت روســیه به میان خواهد آمد که مجوزهای ناوبری را در شمال 

دور صادر می کند. 
طبیعتاًً گرفتن این عوارض، مبالغ درآمدی بزرگ تر و بزرگ تری 
را برای دولت روســیه تولید می کند، آن هم در زمانی که مسکو نیاز 
اقتصادی فوری دارد. عکس این موضوع در مورد مصر صادق اســت: 
اگر مسیر قطب شمال تثبیت شود و شریان های تجارت در آن جان 
بگیرد، دولت مصر به خاطر کاهش درآمدش دچار دردسر خواهد شد 

زیرا مصر به شدت به کشتی های عبوری از کانال سوئز وابسته است.
جوردی تورنت، مشــاور و دبیرکل انجمن بندرگاه های مدیترانه، 
موضوع را این طور توضیح می‌دهد: »از شانگهای به سمت شمال، هر 
کشتی‌ای که مسیر قطبی را در پیش بگیرد سریع تر از مسیر کانال 
سوئز به اروپا می‌رسد. اما همیشه یک عیب وجود خواهد داشت: هیچ 
نقطه‌ای وجود ندارد که کشتی ها بتوانند توقف های میانی انجام دهند. 
تصورش را بکنید: وقتی سفر از آسیا تا آلخسیراس )در اسپانیا( انجام 
می شود، کشتی ها می توانند در چهار یا پنج بندر از جمله سنگاپور، 
دبی، مصر و مالت توقف کنند. در مقابل، وقتی از قطب شمال عبور 
می کنید هیچ چیز وجود ندارد، و این یک محدودیت ساختاری است.«

واسکو ســانچس رودریگز دانشیار دانشگاه کاردیف نیز دیدگاه 
دیگری را در خصوص مسیر قطب شمال مطرح می کند و هشدار 
می‌دهد: »روسیه نه تنها از گاز طبیعی برای اعمال فشار بر اروپا استفاده 
می کند، بلکه می تواند از قطب شمال نیز به عنوان اهرم استفاده کند 

 روسیه مسیر 
دریای شمالی 
را بخشی از 

آب های داخلی 
خود می‌داند 
و از کشتی ها 

می خواهد برای 
عبور از آن مجوز 

بگیرند و حق 
خود را برای 

الزام به استفاده 
از یخ شکن‌های 

هسته‌ای 
دولتی‌اش 

محفوظ نگه 
می‌دارد
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با پایان تابستان، برآوردها حاکی از آن است که یخ در آب های قطب شمال به میزان ۲۸ درصد 
کم تر از مدت مشابه در سال گذشته میلادی بوده است. از سوی دیگر، بررسی های اقیانوسی و جوی 
نشان داده که یخ های باقی مانده در این منطقه نیز نازک تر و جدیدتر هستند.

و مثلًاً می تواند هزینه هایی را که از شرکت های کشتیرانی برای عبور 
از مسیر دریافت می کند بالا یا پایین ببرد، و توانایی دارد هر زمان که 
بخواهد آن را ببندد، همان طور که ایران می تواند با تنگه هرمز این 
کار را بکند.« او همچنین بر اهمیت این مسیر به عنوان خروجی برای 
صادرات نفت و گاز روسیه، و البته راهرویی منظم برای جابه جایی 

نیروها و تجهیزات نظامی تأکید می کند.
به گفته تورنت، قطب شمال در چهار قرن اخیر همواره موضوعی 
قابل توجه برای کرملین بوده اســت: »تنهــا خروجی های دریایی 
روسیه از طریق دریای سیاه، تحت کنترل ترکیه، و دریای بالتیک 
بود. به همین دلیل دسترســی به قطب شمال یکی از پنج اولویت 
ولادیمیر پوتین برای این قرن بود. حالا به خاطر تغییر اقلیم، این 

هدف اکنون محقق شده است.«

 Jآینده نامعلوم و رقابت‌های شدید
وضعیــت امروزی جهان و تنش های ژئوپلیتیــک در آن که تاثیر 
عظیمی روی تجارت دارند و در جریان جنگ ایران و بسته شــدن 
تنگــه هرمز نیز به وضوح قابل مشــاهده بودند، باعث شــده که 
کشــورهای مختلفی در جهان به دنبال بهره‌برداری از مسیرهای 
جدید تجاری باشــند. یکی از این کشورها هند است که می گوید 
قصد دارد نخستین سفر کشتی باری خود را از طریق مسیر دریای 
شمالی در ســال آینده انجام دهد. آژانس علوم و فناوری دریایی-
زمینی ژاپن نیز نخستین یخ شکن تحقیقاتی قطبی خود را در دست 
ساخت دارد و آماده می شود تا آن را در اوایل سال آینده برای کاوش 

آب های قطبی اعزام کند.
این رقابت عملًاً بازتاب تاریخ مدرن اولیه است؛ مانند اروپای قرن 
پانزدهم و شانزدهم، یعنی زمانی که اسپانیا و پرتغال و بعدها انگلستان 
و هلند بر سر کنترل مسیرهای دریایی، بندرها و دسترسی به منابع 

برای کسب برتری نسبت به دولت های رقیب رقابت می کردند.
با توجه به اینکه دریای سرخ، دروازه کانال سوئز، تحت فشار از 
سوی انصارالله یمن است و تنگه هرمز هم به خاطر درگیری آمریکا 
و اسرائیل با ایران مسدود شده، وضعیت واقعاًً برای مسیر موسوم به 
مسیر دریای شمالی مساعد شده است. مسیر دریای شمالی عملًاً 
گردش بیشتر کشتی ها را ممکن می کند؛ مصرف سوخت را کاهش 
می‌دهد )که موضوعی حیاتی اســت( و از خطر حملات مسلحانه 
اجتناب می کند. علاوه بر این، حتی اگر حق بیمه های درخواستی 
بیمه گران بالا باشد، موضوع آن قدرها اذیت کننده نخواهد بود زیرا 
حق بیمه ها به خاطر جنگ ایران در تمام منطقه خاورمیانه افزایش 
پیدا کرده بود و با این ترتیب، زمین بازی بین دو مســیر هم سطح 

خواهد شد.
با این حال، فعلًاً مسیر دریای شمالی فاصله زیادی با تبدیل شدن 
به رقیبی واقعی برای سوئز دارد. محدودیت های فصلی، زیرساخت 
ناکافی، هزینه های بالای بیمه و وابستگی به مجوزها، راهنمایان و 
یخ شکن های روسی، از نظر برخی از کارشناسان موانع جدی هستند. 
فردریک لاسر استاد مطالعات جغرافیایی در دانشگاه لاوال در استان 
کبک کانادا در این خصوص می گوید: »فکر می‌کنم آنچه مهم است 
این است که برای نخستین بار، شرکت های کشتیرانی وجود دارند 
که می کوشند خدمات منظم کانتینری را در سراسر قطب اجرا کنند 
و اصرار دارند که این کار می تواند در نهایت ســودآور باشد.« لاسر 
می گوید فعلًاً بیشتر شرکت‌های کشتیرانی در واکنش به خطرات در 

مسیر خاورمیانه، مسیر طولانی تر اما قابل پیش بینی ترِِ دورِِ آفریقای 
جنوبی را انتخاب می کنند.

به گفته صاحب نظران، مسیر قطب شمال می تواند فاصله تا اروپا را 
به طور قابل توجهی کوتاه کند، اما کشتی ها فقط در تابستان می توانند 
از این مسیر استفاده کنند. حق بیمه و هزینه های ترانزیت گران است 
و این خطر نیز وجود دارد که مسیر به خاطر بدتر شدنِِ روابط بین 
غرب و روسیه بسته شود. با این حال، این عدم قطعیت های تجاری، 
بخش صنعت را از آماده شــدن برای بازار بزرگ‌ترِِ قطبی بازنداشته 

است.

 Jآینده مسیر شمالی
از مجموع نکاتی که ذکر شد مشخص است که بحث در مورد مسیر 
قطب شمال را نباید به برخی موارد خاص محدود کرد. اینجا مسئله 
مواضع اورسولا فون در لاین یا ترامپ یا سایر رهبران مطرح نیست. 
آنچه که مسیر قطب شمال را به وسط مباحث کشانده، نشانه‌ای از 
چیزی بزرگ تر است: تغییرات اقلیمی در حال تغییر نقشه فیزیکی‌ای 
است که شطرنج ژئوپلیتیک به طور سنتی روی آن بازی می شده 
است. منطقه‌ای که زمانی توسط یخ از رقابت جهانی جدا شده بود، 
حالا دارد به طور فزاینده‌ای به تجارت، منابع و رقابت اســتراتژیک 

متصل می شود.
قطب شمال ممکن است هرگز ســوئز، اوکراین یا دریای چین 
جنوبیِِ آینده نشــود. اما نیازی هم ندارد که حتماًً تغییر کند. این 
منطقه از همین حالا به طور استراتژیک مهم شده است. همان طور 
که آرانچا گونسالس لایا رئیس دانشکده امور بین‌الملل پاریس در 
ساینس پو، در کتاب جدیدش با عنوان »تنها در جهان« آورده است، 
شاید بتوان گفت مسیر قطب شمال را باید تنگه برینگِِ قرن بیست 
و یکم به شمار بیاوریم. هرچه باشد، یکی از بزرگ ترین بازآرایی های 

لجستیک جهانی از همین جا آغاز شده است. 
با این اوصاف، نبرد ژئوپلیتیکی و تجاری بر ســر قطب شــمال 
پیشاپیش آغاز شده است. و البته نکته جالب ماجرا اینجاست: هیچ 
مذاکره دیپلماتیک یا جنگ و صلحی نتوانست رسماًً قطب شمال را 
بازگشایی کند و شریان های تجاری را در آن برقرار کند. مسئولیت 

همه امور فقط بر عهده خود یخ های قطبی بوده است. 

گرینلند دیگر 
صرفاًً به عنوان 

یک قلمرو 
دورافتاده قطب 

شمال دیده 
نمی شود؛ بلکه 
موقعیت، منابع 
و نزدیکی آن 
به مسیرهای 

شمالی نوظهور 
به آن وزن 

ژئوپلیتیکیِِ 
رو به رشدی 

می‌دهد
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یکی از ویژگی های دولتمردان امروز در واشینگتن این است که از جهان عکس های لحظه‌ای 
می گیرند و باور دارند که آن عکس ها درواقع داستان همیشگی جهان است و خواهد بود. اما 

واقعیت دیگری در جهان وجود دارد: اینکه جهان سر جای خودش نمی ماند.
حالا موضوع آسیا هم همین است. آنچه اساساًً پس از دهه ۱۹۵۰ در آسیا رخ داد، به 
نظر من یک دوره عمیق و بنیادین از بازیابی بود و بازیابی جایگاه آسیا در جهان را به دنبال 
داشــت. اگر به تاریخی که در دسترسمان است مراجعه کنیم و مثلًاً حدود سال ۱۸۰۰ 
میلادی را در نظر بگیریم، متوجه می شویم که آسیا ۶۰ تا ۷۰ درصد جمعیت جهان و ۶۰ 
تا ۷۰ درصدِِ اقتصاد جهان را )بر اساس تولید ناخالص داخلیِِ اندازه گیری شده با معیارهای 

بین‌المللی( تشکیل می‌داد.
در نیمه اول قرن بیستم اما اوضاع آسیا بد شده بود و تا ۱۹۵۰ احتمالًاً سهم آسیا به 
چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته بود. درواقع آســیا در هم شکسته شده بود. 
ســطح زندگی در آسیا به اندازه یک سوم یا یک‌چهارمِِ سطح جهانی و به اندازه یک‌دهمِِ 

اقتصادهای پیشرفته غربی و آمریکا بود.
اما نکته اینجاست که آسیا به تدریج شروع به بستن این شکاف کرد. انواعی از حاکمیت 

در آسیا توانستند توسعه را طوری پیش ببرند که درست ریشه بگیرد. 

اینجا مثال چین را مطرح می کنم. چین، پس از چندین دهه مملو از آشــفتگی ها و 
لغزش ها که از اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز شــد، سریع ترین بازیابی اقتصادی، در تمام تاریخ 
بشــر را به دست آورد. چین در واقع چهار دهه رشد اقتصادیِِ حدود ۱۰ درصد در سال 
داشت. وقتی سالی ۱۰ درصد رشد می کنی، اقتصاد را هر ۷ سال دو برابر می کنی. و این 
یعنی در بازه‌ای ۳۵ ساله، اقتصاد را ۵ بار دو برابر کرده‌ای، که یعنی ۲ ضربدر ۲ ضربدر ۲ 
ضربدر ۲ ضربدر ۲، که می شود ۳۲ برابر افزایش. در واقع، اقتصاد چین به شکلی عظیم 
گسترش یافت؛ سرمایه گذاری های عظیم، پس‌اندازهای عظیم، و خلاصه کاری که به نظر 

من باورنکردنی می آمد.
خود من در جریان امور مربوط به حرفه‌ام از سال ۱۹۸۱ تاکنون شاید بیشتر از صد بار 
به چین سفر کردم و شاهد این بودم که چین به تدریج از فقر فاصله گرفت. چین بهترین 

نمونه از بازیابی آسیا بود.

 Jبریکس و جهان چندقطبی جدید
این برخاســتن و بازیابی آســیا، که من آن را بازگشت آسیا به صحنه مرکزی می نامم، 
یعنی که از امروز، آسیا دوباره نیمی یا بیشتر از اقتصاد جهان است. از طرف دیگر، اقتصاد 

چرا باید خواند:
جهانی که روزگاری زیر 
سلطه غرب بود، حالا 
از مزایای رشد اقتصاد 

و جمعیت خود برای 
به چالش کشیدن 

غرب استفاده می‌کند و 
بریکس یکی از نمادهای 

این تحول است. ابعاد 
مختلف این موضوع را از 
دیدگاه یک اقتصاددان 

آمریکایی بخوانید.

] آینده جهان [ 

آینه‌ای در برابر بریکس
درباره گروه کشورهایی که دوباره جای خود را در جهان یافته‌اند

جفری ساکس
اقتصاددان و استاد دانشگاه 

کلمبیا  

ترجمه فرزانه سالمی
خبرنگار بخش آینده پژوهی 

در اواسط سپتامبر امسال هیجدمین نشست بریکس در دهلی نو برگزار شد و دوباره جرقه مباحث درباره اهمیت بریکس در بازآفرینی حکمرانی 
آینده جهانی را روشن کرد. پروفسور جفری ساکس اقتصاددان و استاد دانشگاه کلمبیا اینجا دیدگاه خود را درباره این که نظم بین‌المللی با حضور 
بریکس ممکن است چگونه باشد ارائه می کند و همچنین توضیح می‌دهد که این نظم چگونه اساساًً با ساختارهای تک قطبی گذشته تفاوت دارد. به 

اعتقاد او، ظهور چندقطبی گرایی در جهان امروز، سلطه دیرینه آمریکا را در عرصه های نظامی، اقتصادی و سیاسی به چالش می کشد و بریکس یکی 
از بهترین راه ها در این مسیر است. خلاصه‌ای از سخنان ساکس را در اینجا می خوانید.
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به برآورد من، هند تا اواسط این قرن دومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد 
شد. پس در آینده در بریکس هم چین را داریم که غول اقتصادی جهان 
است و هم هند را داریم که شماره دوی جهان خواهد شد.

چین حالا ۳۰ درصد بزرگ تر از چین است. 
اندازه گیری هایی هم که در این زمینه انجام 

شده، با معیارهای بین‌المللی بوده. 
حالا در این شرایط باید توجه داشت که 
جهان غرب دو ایده را دنبال می کند. اولی 
همان ایده جهان به‌رهبری غرب و درواقع 
ایده جهان به‌رهبری آمریکا، که دولت های 
مختلف در واشینگتن تا همین امروز روی 
آن تاکید داشــته‌اند. دومی هــم آن ایده 
اروپایی اســت که الان شاهدش هستیم و 
بر اساسش اروپایی ها مدعی‌اند که دنباله‌رو 
و همراه آمریکا هســتند؛ چون همه با هم 
امپراتوری غرب را تشکیل می‌دهند و همه 

با هم یک خانواده را تشکیل می‌دهند و ارزش هایشان با بقیه دنیا فرق دارد و به همین 
خاطر قادر به تداوم سلطه خودشان بر دنیا هم خواهند بود. 

به نظرم شکی نیست که این ایده ها امروز به شدت از مد افتاده‌اند و تاریخشان گذشته 
است.

واقعیت این است که آمریکا در زمینه اقتصادی توسط چین پشت سر گذاشته شده. در 
مورد اینکه هر کدام از دو کشور چین و آمریکا در بخش صنعت یا در بخش فناوری های 
بسیار پیشرفته و هوش مصنوعی و نوآوری های مرتبط با آنها چطور در حال رقابت با هم 
هستند هم حرف و حدیث های زیادی مطرح است. در مقطع کنونی آمریکا نمی تواند ادعا 
کند که حتماًً از چین جلو زده اســت. با این حال، موضوع بریکس هم به این جریانات 

مربوط است.

 Jعضویت بریکس و وزن اقتصادی
اگر بخواهم حرف ساده‌ای بزنم باید بگویم معنای بریکس این است: گروه بندیِِ کشورهایی 
که دوباره جای پای خود را در جهان یافته‌اند؛ همان جهانی که روزگاری مســتعمره یا 
کوبیده شــده توسط جهان غرب بود، اما حالا دوباره جای پای خود را یافته است. از نظر 
اقتصادی و فناوری، چین در این عرصه پیشرو است اما مثلًاً کشوری مثل هند هم چندان 
عقب نیست. توجه داشته باشــید که این دو، چین و هند با هم، ۳۷ درصد از جمعیت 
جهان را تشکیل می‌دهند. و حالا چین حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد تولید جهان را در دست 
دارد. این را مقایسه کنید با ۱۴ تا ۱۵ درصد تولید جهان که در آمریکا انجام می گیرد. هند 
هم که سومین اقتصاد بزرگ جهان است، در بریکس عضویت دارد و از آن اقتصادهایی 

اســت که هر لحظه ممکن است به نوعی 
شــگفت‌زده مان کند. اقتصاد این کشــور 
خاص است؛ شبیه ژاپن نیست، شبیه آلمان 
نیست، بلکه خود هند است. به برآورد من، 
هند تا اواسط این قرن دومین اقتصاد بزرگ 
جهان خواهد شد. پس در آینده در بریکس 
هم چین را داریم که غول اقتصادی جهان 
اســت و هم هند را داریم که شماره دوی 
جهان خواهد شــد. در چنین سناریویی، 
آمریکا سومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد 
بود و رقبایی مثل چین و هند را در بریکس 

پیش روی خود خواهد دید. 
حالا به موضوع نشســت اخیر بریکس 
برگردیم. پنج عضو اصلی بریکس که در آن 
حاضر بودند: برزیل، روســیه، هند، چین و 
آفریقای جنوبی. پنج و نیم عضو دیگر هم 

هســتند؛ یعنی اتیوپی، مصر، امارات متحده 
عربی، ایران و اندونزی. و آن نیمه‌ای که دم در 
نشسته عربستان سعودی است، که در نشست 
بریکس در دهلی نــو حاضر بود. درواقع وزیر 
خارجه عربستان ســعودی آنجا بود، اما این 
کشــور خود را عضو کامل بریکس نمی نامد. 
علتش هم این اســت که هنوز تلاشــش بر 
این است که میان محافظ قدیمی‌اش آمریکا 
)هرچنــد که دیگر وظایف محافظتش را هم 
انجــام نمی‌دهد( و بریکس موش بدواند و دو 
دستگی ایجاد کند. پس این هایی که گفتم ۱۰ 
و نیم کشــورند. و ده تای دیگر هم عضوهای 

وابسته بریکس هستند.
اگــر ده عضو اصلی بریکس را جمع بزنیــم، می بینیم که تقریباًً ۵۰ درصد جمعیت 
جهان را تشکیل می‌دهند و حدود ۴۱ درصد تولید جهان هم مال آنهاست. و اگر آن را با 
کشورهای گروه هفت یعنی آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان و ژاپن مقایسه 
کنیم می بینیم که آنها حدود ۲۹ درصد تولید جهان را تشکیل می‌دهند که در مقایسه 
با ۴۱ درصدِِ بریکس چندان رقم جالبی نیســت. بریکس مشخصاًً یک بلوک اقتصادی 

بزرگ تر است.
در مورد مقایسه جمعیت آنها هم اوضاع جالب است. جمعیت کل اتحادیه اروپا را که 
۴۵۰ میلیون نفر است در نظر بگیرید. جمعیت انگلیس و آمریکا و کانادا و بعد جمعیت 
ژاپن، کره جنوبی، اســترالیا و نیوزیلند را هم اضافه کنید. این یعنی جهان غرب را با آن 
کشورهایی که در جغرافیای غرب نیستند اما خودشان را غربی حساب می کنند ترکیب 
کنید. مجموع همه اینها می شود یک میلیارد نفر. در مقابل، جمعیت کشورهای بریکس ۴ 
میلیارد نفر است. پس یک میلیارد نفر در غرب، یعنی ۱۲ درصدِِ جمعیت جهان. واقعیت 

جهان این است.
اما دولتمردان مــثلًاً در آمریکا خیلی به این موضوعات توجه ندارند. آنها در اقتصاد 
بسیار ضعیف‌اند و در امور شناختی هم بسیار ضعیف‌اند. در گذشته آنها سعی کردند اوضاع 
جهان را به نفع خودشان مصادره کنند. در دهه های قبل از ۱۹۵۰ میلادی هم فرصت های 
زیادی برای توسعه در آسیا و آفریقا وجود داشت. اما ایده غربی ها این بود که شما هنوز 
مستعمره یک امپراتوری هستید و بهتر است به فکر توسعه نباشید. مسئولیت شما به 
عنوان مستعمره این است که مواد خام برای ما تولید کنید. و البته برای این منظور اصلًاً 

حتی نیازی به تحصیلات هم نیست. فقط باید کارگر ما باشید.
اما بعد از ۱۹۵۰ میلادی اوضاع در جهان تا 
حدی تغییر کرد. اول هند استقلال پیدا کرد. 
بعد تأسیس جمهوری خلق چین را داشتیم 
و رهایی چینی هــا از آن قرنی که آن را قرن 
تحقیر می نامند. بعد ظهور اندونزی مستقل 
را داشــتیم. به تدریج در دهه های بعدی این 
کشــورهای پرجمعیت و پر پتانسیل به این 
نتیجه رسیدند که می خواهند غیرمتعهد باشند 
چون می خواهند توسعه پیدا کنند. منظورشان 
از عدم تعهد این بود که نمی خواهیم میان دو 
اردوگاه رقیب، یک طــرف انتخاب کنیم. ما 

توسعه اقتصادی می خواهیم.
در این میان، آمریکا احســاس می کرد که 
نباید گردانندگی نمایش در جهان را از دست 
بدهد. به همین خاطر، از نظر نهادی، آمریکا 
چنگال هایــش را بر تمام نهادهای بین‌المللی 

معنای بریکس این است: گروه‌بندیِ کشورهایی که دوباره جای پای خود را در �	
جهان یافته‌اند؛ همان جهانی که روزگاری مستعمره یا کوبیده‌شده توسط جهان 

غرب بود، اما حالا دوباره جای پای خود را یافته است



آینده پژوهی

آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و هفتاد و یک،‌ آبان 1661405

حفظ کرده و همواره دیگران را تهدید می کند. از حق وتو و اختیارات 
ویژه خودش به عنوان میزبان سازمان ملل متحد استفاده می کند. در 
مورد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و نهادهای دیگر هم تمام 
نفوذ مورد نظر خودش را اعمال می کند و هدفش این است که بگوید 
»ما هنوز رهبر جهان هستیم.« همین امروز را ببینید، دونالد ترامپ 
خــودش را رئیس جهان می نامد، و راســتش را بخواهید، جدی هم 
می گوید. این یک نوع خاص از جهل و توهم است، اما شوخی نمی‌کند. 

جدی می گوید. این باور طبقه سیاسی آمریکاست. 
آن ها حالا به خوبی می‌دانند که رقبای زیادی دارند. اما قصد دارند 
با نفوذ رقبا مقابله کنند و برای همین منظور هم جنگ راه می‌اندازند 
چون معتقدند که اگر هژمونــی خود را حفظ نکنند آینده جهان را 
از دســت خواهند داد. و بنابراین جنگ هایــی داریم که یکی‌اش در 
اوکراین شعله می کشد، جنگی ناشی از توسعه طلبی آمریکا که همین 
نومحافظه کارهــا در دهه ۱۹۹۰ پایه گذارش بودند و اصرار کردند که 
ما باید ناتو را به اوکراین یا گرجستان یا هر جا که بخواهیم گسترش 
دهیم؛ چون کنترل جهان با ماست و نباید کنترل را از دست بدهیم. در 
همین راستا بود که جنگ در ایران را هم راه انداختند. به همین دلیل 
اســت که واشینگتن عملًاً اسرائیل را به عنوان سد نظامی خودش به 
کار می برد تا بتواند هژمونی مورد نظر خود را در خاورمیانه حفظ کند.
با این حال، از مجموع این کارها چیز زیادی حاصل نشــده است. 

جنگ ها ادامه دارند اما حمایت جهانی از کشورهایی که جنگ ها را راه انداخته‌اند وجود 
ندارد. اینجا صرفاًً شاهد خشونت بی پایان هستیم. 

اًً یک نظرسنجی منتشر کرد که نشان می‌داد حمایت از رهبری آمریکا  بنیاد راکفلر اخیر
در سراسر جهان ســقوط کرده است و جهانیان می خواهند توسط سازمان ملل متحد، 
توسط همکاری جهانی و توسط حاکمیت قانون رهبری شوند، نه توسط یک هژمون. و 

من هم شدیداًً طرفدار این ایده هستم. 

 Jزندگی در جهانِ پساهژمونیک
به بحث بریکس برگردیم. اعضای بریکس می گویند ما نماینده کشورهای نوظهور و در 
حال توسعه هســتیم؛ یعنی عملًاً همه به جز آن فهرست متحدان پردرآمد آمریکا، که 
شامل حدود ۸۵ درصد جمعیت جهان می شود. آنها به سادگی می گویند ما جای خودمان 
را در جهان می خواهیم. دوران دستور دادن آمریکا و غرب دیگر بس است. این کشورها از 
۱۷۵۰ تا شاید سال ۲۰۰۰ یا حدود آن بالاخره به رغم فشار ایده های غربی و استعمار دوام 
آوردند و جلو آمدند. اما حالا دیگر آن دوران از نظر همه شان سپری شده. آنها معتقدند که 

اکنون واقعاًً در جهانی چندقطبی هستیم و باید به شکلی صلح آمیز در آن زندگی کنیم.
اینجــا بحث نظــم چندجانبه جهانی 
اهمیــت زیادی دارد چــون مطالبه برای 
نوزایی یا بازآفرینــی نظم تجارت جهانی 
هم در آن مطرح اســت. آمریکا در عرصه 
تجارت جهانی تا جایی که توانسته سعی 
کرده جلوی چندجانبه گرایی را بگیرد چون 
این طور به ســود خودش است. اما اعضای 
بریکس را دیگر نمی تــوان در این زمینه 
ساکت کرد. آنها هم قدرت ناشی از جمعیت 
و ثروت و اقتصاد را حالا تجربه کرده‌اند. آنها 
می گویند ما نماینده نیمی از آدم های روی 
زمین هستیم پس کســی نمی تواند ما را 

نادیده بگیرد. 
حالا یک نکته جالــب را هم در مورد 

بریکس در نظر داشته باشید. ریاست بعدی آن با چین است. و چین 
قطعاًً در قضیه این جهانِِ پســاهژمونیکِِ جدید خیلی جدی است. 
بنابراین فکر می کنم آنچه بریکس امسال انجام داد، سال بعد تقویت 

خواهد شد.
با این حال، بخشــی از ذهنیتی که ما در غرب داریم، این اســت 
که پذیرش واقعیت های جدید دشوار است. حدس می‌زنم که اعضای 
بریکس در آینده نزدیک با چالش های بزرگی در زمینه امنیت، اقتصاد، 
متنوع سازی فناوری ها، کریدورهای حمل‌ونقل، مسائل مالی و غیره 
روبه‌رو باشند و در همین مسیر، آمریکا قطعاًً به آنها حمله‌ور می شود: 
از اتحادهای نظامی‌اش برای ضربه زدن به رقبایش استفاده می کند، 
از ساختار اقتصادی‌اش برای تبدیل آن به سلاح علیه دشمنانش بهره 
می برد. حتی اروپایی ها هم هر کاری در این زمینه از دستشان بربیاید 
انجام خواهند داد. آنها از یک طرف تشخیص می‌دهند نظم جهانی 
آمریکا در حال فروپاشی اســت، اما در عین حال نمی خواهند آنچه 
بریکس پیشنهاد می کند را بپذیرند. پس به نحوی در خلأ گیر می کنند

با ایــن اوصاف، اصلاح نظــام بین‌المللی احتمالًاً دوران بســیار 
پرتلاطمی را پیش روی ما قرار خواهد داد. 

 Jمصیبتی که در راه است
من دهه هاســت که اقتصادهای دنیا را زیر نظــر دارم. به عنوان یک 
اقتصاددان جوان در دهه ۱۹۸۰ در آمریکای لاتین کارم را شروع کردم، سپس در اروپای 
شرقی، سپس به عنوان مشاور اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی و بعدش اوکراین، روسیه، 
و چین بودم. در سال ۱۹۹۷ کتابم به نام آسیای نوظهور منتشر شد و در آن نوشتم که 
سهم آسیا از اقتصاد جهان بین ۱۹۹۵ و ۲۰۲۵ به میزان ۲۰ واحد درصد افزایش خواهد 
یافت. و تقریباًً درست پیش بینی کردم. اما یادم می آید که فکر می کردم این بسته شدنِِ 
شکاف حتماًً فرآیندی کاملًاً طبیعی است. در واقع ما اصطلاحی عادی برای آن در اقتصاد 
داریم به نام همگرایی یا همگرایی مشروط اقتصادها، یعنی این که آن ها در طول زمان در 
سطوح درآمد و فناوری به هم نزدیک می شوند. مگر این که آن فرآیند توسط امپریالیسم 
و جنگ مسدود شود. و در دهه ۱۹۹۰ به این فکر می کردم که اگر آمریکا هوشمند باشد، 
خودش شروع می کند به پایه‌ریزی برای نوع جهانی چند قطبی که برای زندگی خودش 
هم مناسب باشد. بنابراین تصورم این بود که جهان شکلی متفاوت خواهد داشت. آنچه 
ما آمریکایی ها می توانستیم با قدرت خود در دهه ۱۹۹۰ انجام دهیم این بود که کمک 
کنیم شــرایط جدید جهان به سود همه تمام شود.  اما درنهایت دقیقاًً برعکس عمل 
کردیم. ما هیچ ساخت‌وسازی برای آنچه که تضمین کننده یک نظم چندجانبه راحت و 
صلح آمیز می بود، انجام ندادیم. ما بر هژمونی آمریکا دوچندان تأکید کردیم. حالا شکی 
نداریم که سیاست و اقتصاد به شدت در 
هم تنیده‌اند و همین موضوع هم توهمات 
بعضی از صاحب نظران را تشــدید کرده 
است. مثلًاً در دانشگاه ها یا اتاق های فکر 
این تصور وجود دارد که غرب همچنان 
در راس امور اســت. می‌شنویم که اینها 
می گویند: »بریکس چیز زودگذری است. 
چین می بازد. روسیه در آستانه فروپاشی 
است.« این نوع تفکر همه گیر است و از 
این که چنین افرادی هیچ چشــم‌انداز 
واقعی از دنیا ندارند واقعاًً حیرت می کنم. 
به همین خاطر بوده که به فاجعه کنونی 
در دولــت ترامپ رســیده‌ایم و وضعیت 

بدتری هم در راه خواهد بود.  

آمریکا احساس 
می کند که نباید 

گردانندگی 
نمایش در 

جهان را از دست 
بدهد. به همین 
خاطر، از نظر 
نهادی، آمریکا 
چنگال هایش را 
بر تمام نهادهای 
بین‌المللی حفظ 
کرده و همواره 

دیگران را تهدید 
می کند



167 شماره صد و هفتاد و یک،‌ آبان tccim.ir | 1405 | آینده نگر

دونالد ترامپ در زمانی که اروپا و ناتو در وضعیت آسیب پذیری حاد قرار 
دارند، آن ها را با افزایش تعرفه های تجاری، خروج نیروهای نظامی و انواع 
کنایه ها و توهین ها به چالش می کشد.

این روزها از اینکه برخــی تحلیل گران می گویند در میانه 
جنگ جهانی سوم هســتیم اصلًاً تعجب نمی کنم. جهان 
به طرز غریبی آشــفته اســت؛ انگار که سقف آسمان هر 
روز ممکن است فرو بریزد. جنگ های بی پایان، بحران های 
انســانی که در حال گسترش‌اند، دموکراسی های ناکارآمد، 
افراط گرایی نژادی، و بی قانونی کنترل نشده، همگی ابرهایی 
تیره بر آســمان جهان افکنده‌اند. وقتی همــه اینها را در 
پس‌زمینه نابرابری شدید اقتصادی در جهان، طمع و حرص 
شدید شــرکتی و فردی، بدهی های غیرمسئولانه دولت ها، 
وضعیت خطرناک هوش مصنوعی، اوضاع ناهنجار اقلیمی 
و مسائل دیگر قرار دهیم، چشم‌اندازی واقعاًً آخرالزمانی برای جهان شکل می گیرد. شدت این 
نابهنجاری به قدری است که هر کسی را وادار می کند چشمانش را ببندد، گوش هایش را بپوشاند 
و جیغی به شیوه همان تابلوی معروف ادوارد مونک سر دهد. و اوضاع فقط هم دارد بدتر می شود

تعجبی ندارد که برخی تحلیل گران باور دارند جنگ جهانی سوم از مدتی پیش تر آغاز شده 
است. کسانی که می گویند این حرف بیش‌ازحد دراماتیک است، باید تصاویر زیر را از وضعیت 
جهان در ســال ۲۰۲۶ در نظر بگیرند. در اقصی نقاط جهان، درگیری ها شعله می کشند و فرو 
می نشینند اما هرگز به پایان نمی‌رسند. جنگ روسیه با اوکراین وارد سال پنجم خود شده است. 
ترامپ قمار خود بر سر ایران را باخته، اما همچنان میکُُشد و بمباران می کند و پایانی برایش 
در دید نیست. در جنوب سودان، جنایت های هولناکِِ بی مجازات ادامه دارد. در میانمار، جنگ 
مردمی علیه یک حکومت نظامی همچنان شعله‌ور است. اسرائیل جنگی منطقه‌ای و جاری را 
برانگیخته که فلسطین، لبنان، سوریه، یمن، عراق، ایران و کشورهای خلیج فارس را درگیر کرده 

است. در سراسر جهان، شمار بی‌سابقه‌ای از مردم به سبب درگیری ها آواره شده‌اند.
جنگ های امروزی به شدت به هم پیوسته‌اند؛ و این خطر وجود دارد که جهان را در آتشی 
سهمگین بســوزانند. نظام اتحادهایی که بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان ستون اصلی ایده 
آمریکا و غرب در نظر گرفته می شــد، انگار خودش را بلعیده است. دونالد ترامپ در زمانی که 

اروپا و ناتو در وضعیت آسیب پذیری حاد قرار دارند، آن ها را با افزایش تعرفه های تجاری، خروج 
نیروهای نظامی و انواع کنایه ها و توهین ها به چالش می کشــد. کانادا و آمریکا خنجر به دست 
مقابل هم ایستاده‌اند؛ آن هم در حالی که کاخ سفید به شکلی ابلهانه ونزوئلا را تهدید می کند. 
در سوی دیگر هم تهدید به الحاق خاک گرینلند به آمریکا توسط دونالد ترامپ مطرح می شود. 
در آسیا هم اوضاع به شیوه‌ای دیگر پیش می‌رود. چین به کره شمالی کمک می کند، که آن 
هم به روسیه کمک می کند، که آن هم به ایران کمک می کند، که آن هم به حزب‌الله و یمن 
کمک می کند. در ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین و استرالیا که شاهد گسست شراکت و اتحادشان با 

آمریکا بوده‌اند، چین دارد جای پای خودش را محکم می کند. 
به هر جا که نگاه کنید، بحران های انسانی ناشی از جنگ، بحران اقلیمی یا بلایای طبیعی 
باعث مهاجرت های دسته جمعی، سوءتغذیه و بیماری و فقر شده‌اند. طبق اعلام برنامه جهانی غذا، 
در فلسطین در کرانه باختری که زمین حاصلخیزی هم دارد، خانه و مزرعه ۹۰۰ هزار فلسطینی 
توسط یهودیان شهرک نشین محاصره شده است و آنها اکنون با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند. در 
سومالی، میلیون ها نفر در میان خشکسالی بی سابقه و سیل های ناشی از ال نینو گرسنه می مانند. 

کلمبیا و افغانستان با خطرات مشابهی روبه‌رو هستند. 
از سوی دیگر، بازارهای اوراق قرضه در جهان به شدت 
مضطرب‌اند. آیا ســقوطی که یادآور سال ۲۰۰۸ یا بدتر از 
آن باشد در راه است؟ نشانه ها که بسیار ترسناک هستند. 
آمریکا به تازگی رکورد ۴۰ تریلیون دلار بدهی ملی را ثبت 
کرده است. فرانسه، انگلیس، ژاپن و دیگران نیز عمیقاًً وضع 
بدی در این زمینه دارند. تورمِِ رو به افزایش و انحراف عظیم 
و فرساینده سرمایه گذاری به ســوی شرکت های فناوری 
هوش مصنوعی، همه چیز را تحت‌الشــعاع خود قرار داده 
است. بر اساس برخی برآوردها، شرکت تراشه سازی انویدیا 
به همراه آمازون، گوگل، متا و مایکروسافت، ارزشی معادل 
حدود ۲۳ درصد از کل بازار ســهام آمریکا دارند. در همین 
حال، قیمت‌های گرانِِ انرژی و غذا در نیم کره شــمالی در 
زمستان امسال در پیش است؛ و حماقت همیشگی ترامپ 
در خاورمیانه آن را تشدید می کند. در بدترین حالت، همه 
اینها می تواند به رکود جهانی و بی ثباتی سیاسی بیشتر منجر 
شود. این یک حباب عظیم است که در انتظار ترکیدن است

از سوی دیگر، هر نُهُ کشور دارنده سلاح هسته‌ای، دارند 
زرادخانه های خود را گسترش یا نوسازی می کنند. همچنین 
کشورهایی مانند کره جنوبی و عربستان سعودی گزینه های 
هسته‌ای خود را می سنجند. و اکنون این مسابقه تسلیحات 
اتمی در حال گســترش به فضا است. واقعاًً به نظر می‌رسد 
هیچ محدودیتی برای حرکت بی‌امان و شوم بشریت به سوی 

خودویرانگری وجود ندارد.
بــا این حال، تصور نکنید که آینده در دســت اراذل و 
خودبزرگ بینان است، بلکه آینده در دست مردم عادی در 
همه جای دنیا اســت. این آینده به میلیون ها میلیون عمل 
فردی روزانه مهربانی، ایثار، ایمان و شجاعت بستگی دارد. 

پس شجاعت خود را از دست ندهید.

] آینده جهان [ 

جهان در لبه پرتگاه
امید به آینده‌ای روشن‌تر وجود دارد

چرا باید خواند:
در آشفتگی شدید 
جهان امروز، چشم ها 
و گوش هایمان را 
می بندیم تا در امان 
بمانیم. اما آیا واقعاًً چاره 
کار همین است؟ کمی 
درباره آینده این جهان 
بخوانید

منبع: گاردین  

سایمون تیسدال
ستون نویس باسابقه انگلیسی  
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تصور کنید آدام اسمیت اقتصاددان و فیلسوف تاثیرگذار 
اسکاتلندی امروز و در جهان امروز از خواب بیدار شود. 
او در قرن هیجدهم زندگی می کرد و رساله »پژوهشی 
در ماهیت و علل ثروت ملل« او خیلی از مسائلی را که 
طی قرون اخیر در عرصه اقتصاد شــناخته‌ایم، توضیح 
داده است. حتی می توان گفت این رساله بنیان اقتصاد و 

شناختن عوامل کلاسیک تولید را بنا نهاد. 
کتابی که سنگ بنای اقتصاد مدرن شد، توسط مردی 
نوشــته شــد که هیچ چیزی از اینترنت و فناوری های 
دیجیتال نمی‌دانســت. در دوران زندگی او هنوز خیلی 
از پیشــرفت های امروز بشــریت صورت نگرفته بود. با 
این حال، گســترش فناوری و مقتضیات امروزی دقیقاًً 
به همان ستون هایی می‌رسد که اسمیت تحلیل خود را 
بر آن ها بنا کرد: ماهیت کار، ساختار سرمایه، و سازوکار 

مبادله بازار.
اما آنچه که در جهان امروز مشــاهده می کنیم این اســت: ماهیت کار به کل تغییر 
کرده است. عملیات شناختی که زمانی نیازمند قضاوت انسانی بود، حالا به سیستم‌های 
الگوریتمی سپرده می شود. از آن سو، ساختار سرمایه هم تغییر کرده است: داده ها به عنوان 
نوع خاصی از سرمایه عمل می کنند؛ سرمایه‌ای که با استفاده مصرف نمی شود و از قانون 
بازده نزولی پیروی نمی‌کند. سازوکار هماهنگی بازار هم تغییر کرده است: پلتفرم دیجیتال 
عملًاً بازاری سازمان یافته است که در آن قواعد توسط کد الگوریتمی تعیین و اجرا می شوند

آدام اســمیت در ۱۷۷۶ میلادی یک کارخانه سنجاق سازی را مثال زد تا نشان دهد 
تقسیم کار چگونه بهره‌وری را چند برابر می کند. اسمیت فرآیند تولید سنجاق را در یک 
کارگاه کوچک توصیف کرد و نشان داد که ساخت یک سنجاق ساده، خود از ۱۸ عملیات 
مجزا تشــکیل شده است؛ مثل کشیدن سیم و صاف کردن آن تا بسته بندی سنجاق ها. 
اگر یک کارگر تنها بخواهد همه این مراحل را انجام دهد، به سختی می تواند روزانه یک 
ســنجاق تولید کند و یک صنعتگر ماهر نیز شاید تنها ۲۰ سنجاق در روز بسازد. اما در 
کارخانه‌ای با ۱۰ کارگر که هر کدام تنها یک یا چند مرحله از این فرآیند را انجام می‌دهند، 
هر کارگر به طور میانگین روزانه ۴۸۰۰ سنجاق تولید می کند که رشدی ۲۴۰ برابری در 
بهره‌وری نســبت به حالت کار انفرادی را نشان می‌دهد. او بر این اساس، روی تقسیم کار 

تاکید زیادی می کرد. 
حالا دو قرن و نیم از زمان انتشــار »ثروت ملل« می گذرد و شــاهد آن هســتیم که 
اقتصاد دیجیتال در حال دگرگون کردن همان عوامل کلاســیک تولید اســت که آدام 
اسمیت توصیف می کرد. اندیشه های اسمیت همچنان به جهان امروز مرتبط هستند، اما 
واقعیت های جدید می طلبند که آن ها را بازاندیشی کنیم. درواقع امروزه سه گانه کار، زمین 
و ســرمایه در برابر واقعیتی ایستاده که اسمیت هرگز نمی شناخت: داده، پلتفرم و هوش 

مصنوعی.
اگر آدام اســمیت جهان امــروز را می‌دید، با واقعیتی روبه‌رو می شــد که در آن یک 
الگوریتم در ثانیه میلیون ها تراکنش را هماهنگ می کند، داده ها بدون اینکه مصرف شوند 
رشد می کنند، و پلتفرم ها نه کالا تولید می کنند و نه انبار دارند؛ بلکه فقط »دسترسی« 

می فروشند.
در مواجهه با چنین شــرایطی، اسمیت قطعاًً شگفت‌زده می شد اما غافلگیر نمی‌شد. 

چون خودش اصرار داشــت نظریه باید در برابر واقعیت ها آزمایش شود، و آن واقعیت ها 
باید واقعی باشند.

اگر تئوری های گذشته را حالا به بوته آزمایش بگذاریم به این نتیجه خواهیم رسید که 
ســه مفهوم کلیدی مطرح شده توسط آدام اسمیت )یعنی تقسیم کار، ماهیت سرمایه، و 
سازوکار هماهنگی بازار( در برابر اقتصاد دیجیتال نه کاملًاً فرو می‌ریزند و نه دست نخورده 
می مانند. بلکه بازتعریف می شوند. به عبارت دیگر، آن توصیفی که آدام اسمیت از کارخانه 

سنجاق سازی داشت دیگر در مورد »کار امروزی« مصداق پیدا نمی کند. 
اسمیت می گفت تقسیم کار، بهره‌وری را از طریق سه مکانیزم بالا می برد: مهارت بیشتر 
کارگر، صرفه جویی در زمان جابه جایی بین وظایف، و ماشین‌هایی که کار را آسان می‌کنند

اما در اقتصاد دیجیتال، اوضاع فرق دارد. ماشــین ها دیگر فقط کار دســتی را آسان 
نمی کنند؛ بلکه می توانند امور شــناختی را هم انجام دهند و حتی جایگزین آنها شوند. 
مدل های زبانی بزرگ امروز کارهایی را انجام می‌دهند که در گذشته نیازمند نیروی کار 
انســانی و قضاوت انسانی بود: اموری مانند نوشتن قرارداد، تحلیل داده های مالی و حتی 

تشخیص پزشکی.
اینجاست که منطق اسمیت می شکند. کارگر اسمیت در یک عملیات واحد تخصص 
داشت؛ مثل کشیدن سیم یا تیز کردن سنجاق. اما پلتفرم دیجیتال عملًاً »هماهنگی« را 
به وظیفه‌ای مستقل تبدیل می کند. شرکت اوبر خودش خودرو ندارد، شرکت ایربی‌ان بی 
خودش ملک ندارد و یوتیوب هم به خودی خود محتوا تولید نمی کند. همه‌شان فقط دارند 

»دسترسی« را می فروشند.

چرا باید خواند:
گر آدام اسمیت جهان  ا

امروز و الگوریتم‌ها و 
پلتفرم‌هایش را می‌دید 

چه فکری می‌کرد؟ اینجا 
توضیح داده‌ایم که 

چطور در جهان جدید، 
بازار قوانین خودش را 

می‌نویسد.

منبع:   ایکانز�

] آینده اقتصاد [ 

آدام اسمیت در عصر الگوریتم‌ها
مردی که اینترنت را ندید، چطور می‌تواند اقتصاد دیجیتال را توضیح دهد؟
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داده ها درواقع سرمایه‌ای هستند که هنگام استفاده مصرف 
نمی شوند. همان مجموعه داده ها می تواند همزمان توسط هزار 
شرکت استفاده شود بدون اینکه ارزشش کم شود.

در چنین روزگاری درواقع تقســیم کار جای خود را به »تقســیم 
دسترســی« داده اســت. و این یعنی هماهنگی )کــه زمانی میان 
شــرکت‌کنندگان در بازار توزیع شده بود( حالا به صنعتی جداگانه و 

منبعی مستقل تبدیل شده است.
برای بررسی بیشــتر موضوع، بهتر است اقتصاد دیجیتال را بهتر 
بشناسیم. پژوهش های پیشین با تکیه بر داده های اداره تحلیل اقتصادی 
آمریکا و اداره آمار کار آمریکا در ۶۳ صنعت نشــان می‌دهد که بین 
ســال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۵، بهره‌وری در بخش های دیجیتال سالانه 
۲.۷ درصد رشــد کرد، در مقابــل ۰.۷ درصد در بخش های فیزیکی. 
در همین دوره، اشــتغال در بخش های دیجیتال ۲۹ درصد افزایش 
یافت، در مقایسه با ۲۰ درصد در بخش‌های فیزیکی. همچنین صنایع 
دیجیتال )که حدود یک‌چهارم اشتغال خصوصی و نزدیک به یک سوم 
تولید ناخالص داخلی خصوصی را تشــکیل می‌دهند( ۷۰ درصد کل 
سرمایه گذاری خصوصی در فناوری اطلاعات را به خود اختصاص دادند

تحلیل داده های به‌روزشــده از همان منابع، که سال های ۱۹۹۷ تا 
۲۰۲۳ را پوشــش می‌دهد، حاکی از این است که هفت صنعت از ده 
صنعت با بالاترین رشد، دیجیتال هستند و دو جایگاه نخست را اشغال 
می‌کنند: پردازش داده و انتشار اینترنتی تقریباًً سالانه ۱۱ درصد رشد 
کردند؛ سیستم ها و خدمات رایانه‌ای نزدیک به ۸ درصد؛ و سایر صنایع 
دیجیتال نزدیک به ۴ درصد. به طور کلی، بخش دیجیتال رشد تولید 

کل قابل مقایسه‌ای با کل بخش فیزیکی ارائه می‌دهد.
در این مرحله بررسی مسائلی که در این اقتصاد دیجیتال، آدام اسمیت نمی توانست به 
آن بپردازد، اهمیت دارد و مهم ترین موضوع هم مسئله داده هاست: سرمایه‌ای که نه خرج 
می شود، نه تمام. اسمیت درواقع سرمایه را »بخشی از ذخیره که انتظار می‌رود درآمد به 
وجــود بیاورد« تعریف کرد و آن را به ثابت و در گردش تقســیم کرد. اما داده ها اصلًاً در 

چنین تصویری نمی گنجند.
داده ها درواقع سرمایه‌ای هستند که هنگام استفاده مصرف نمی شوند. همان مجموعه 
داده ها می تواند همزمان توســط هزار شرکت استفاده شود بدون اینکه ارزشش کم شود. 
برخلاف ماشین که فرسوده می شود، برخلاف زمین که محدود است، داده عملًاً غیررقابتی 
است و اغلب از طریق اثرات شبکه‌ای رشد می کند؛ به این معنی که هر کاربر جدید، داده‌ای 

تولید می کند که محصول را برای کاربر بعدی بهتر می‌کند.
اما نکته اصلی و مهم اینجاست: داده به خودی خودش سرمایه نیست. داده 
بــدون مراکز داده، الگوریتم های پردازش و کانال‌های انتقال، فقط یک انبار 
بی فایده اســت. درواقع وضعیتش دقیقاًً مثل زمین است: زمین تنها زمانی 
سرمایه می‌شود که حمل‌ونقل، انرژی و زیرساخت برایش وجود داشته باشد

یک منبع تنها زمانی عامل تولید می شود که زیرساختی برای استفاده از 
آن وجود داشــته باشد. این قاعده در عصر دیجیتال هم صادق است و تنها 

فرقش این است که سرعتش نجومی شده.
در همین حال، در دنیای امروز ما با مسئله پلتفرم مواجه هستیم و این 

بازاری است که قوانینش را خودش می نویسد. 
اسمیت بازار را فضایی می‌دید که خریداران و فروشندگان در آن ملاقات 
می کنند و نهادها و دولت ها می توانند از حقوق خودشــان محافظت کنند. 
اما ســه مانع همیشه در این راه وجود داشت: مورد اول اطلاعات بود؛ با این 
پرســش که آیا طرف مقابل را می بینی؟. مــورد دوم حمل‌ونقل بود؛ با این 
پرسش که آیا تراکنش از نظر اقتصادی ممکن است؟. و مورد سوم هم اعتماد 
بود؛ با این پرسش که آیا می توانی بدون مراجعه به مقامات، طرف مقابل را 

تأیید کنی؟
در دنیای امروزی پلتفرم های دیجیتال هر سه مانع را فرو ریخته‌اند: در 
حال حاضر، موتور جست‌وجو می تواند کل پیشنهادها را قابل مشاهده کند. 

لجستیک تعبیه شــده می‌تواند دسترسی حمل‌ونقل را به کل جهان 
گسترش می‌دهد. سیستم های شهرت مثل امتیاز و نظر هم می توانند 

اعتماد لازم را بدون نیاز به نهادها بسازند.
اما این تمام ماجرا نیست. پلتفرم فقط یک بازار بهتر نیست؛ بلکه یک 
محیط تعامل یکپارچه است که قوانینش را خودش با کد الگوریتمی 
تعیین و اجرا می کند. اینجاست که نظریه کلاسیک می لنگد: در اقتصاد 
ســنتی، هر بزرگ شدنی به انحصار منجر می شــود. اما پلتفرم کاملًاً 
منطق متفاوتی دارد: به‌جای تســخیر بازار، یک جریان دیجیتال داده 
ایجاد می کند که شرکت کنندگان )کاربران، خدمات، دستگاه ها( در آن 

اطلاعات مبادله می کنند.
در چنین وضعیتی، هماهنگی به منبعی مستقل از ثروت تبدیل 
شــده اســت. و رانت الگوریتمی )یعنی همان سود ناشی از مالکیت 
زیرساخت هماهنگی( پدیده‌ای است که اسمیت هرگز پیش بینی‌اش 

نمی کرد.
در این راستا باید به برخی پرسش ها توجه کرد. مثلًاً اینکه آیا پلتفرم 
یک بازار است یا باید آن را یک شرکت به حساب بیاوریم؟ واقعیت این 
است که اگر پلتفرم یک بازار است، قوانین بازار بر آن حاکم است. اما 
اگر یک شرکت است، قوانین شرکت ها به آن اعمال می‌شود. اما گزینه 
سومی هم هست: اگر پلتفرم »چیزی جدید« باشد، به قوانین جدیدی 

نیاز داریم.
پرسش بعدی این است که مرز بین داده های شخصی، کلان و عمومی کجاست؟ گفتیم 
که داده ها سرمایه‌اند. اما سرمایه چه کسی؟ کاربری که داده تولید می کند؟ پلتفرمی که آن 
را پردازش می کند؟ یا عموم مردمی که زیرساخت اینترنت را ساخته‌اند؟ اسمیت معتقد بود 
که بازار بدون اخلاق غیرقابل تصور است. امروز اما بازار داده را نمی توان با آن شیوه قدیم 
بررسی کرد. باید گفت دنیای امروز در سیطره اقتصاد دیجیتالی است که آدام اسمیت آن 
را نمی شناخت. به عبارت دیگر امروز مردم هنوز کار می کنند، شرکت ها هنوز در سرمایه 
ثابت سرمایه گذاری می کنند، و منابع طبیعی هنوز کم‌اهمیت نشده‌اند؛ اما از سوی دیگر، 
گسترش پلتفرم های دیجیتال و ظهور داده ها و پردازش الگوریتمی آن ها به عنوان منابع 
کلیدی، ممکن اســت بنیان هایی را که اســمیت تحلیل خود را بر آن‌ها بنا کرد، به لرزه 

درآورد.

سه مفهوم 
کلیدی 

مطرح شده 
توسط آدام 

اسمیت )یعنی 
تقسیم کار، 

ماهیت سرمایه، 
و سازوکار 

هماهنگی بازار( 
در برابر اقتصاد 
دیجیتال نه کاملًاً 
فرو می‌ریزند و 
نه دست نخورده 

می مانند
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تا مدت ها هربار از انرژی خورشــیدی سخن به میان می آمد، برخی استدلال های ناخوشایند 
علیه آن مطرح می شد. ابتدا موافقانش به این نکته اشاره می کردند که تولید انرژی خورشیدی، 
هزینه‌ای در زمینه سوخت اولیه روی دست کسی نمی گذارد و هزینه های عملیاتی‌اش پایین 
است. اما به هر حال این نکته مطرح بود که برای راه‌اندازی تاسیسات انرژی خورشیدی، ابتدا 
باید سرمایه گذار وارد می شد و هزینه سنگین راه‌اندازی اولیه را قبول می کرد. اما وضعیت در 
مورد حوزه های دیگر فرق داشــت. انرژی فسیلی در ظاهر، سرمایه کم تری می طلبید و بقیه 

صورتحساب را هم در دهه های بعدی توزیع می کرد. 
این تفاوت در آغاز راه، برای خیلی ها اهمیت داشــت. در اقتصادهای نوظهور که بودجه ها 
محدود بود و نرخ بهره هم اکثراًً بالا بود، چنین تفاوتی اهمیت زیادی پیدا می کرد. اما اکنون 

این عیب تا حد زیادی از میان رفته است.
یک نیروگاه خورشیدی امروز می تواند برای همان مقدار برقِِ تحویل‌داده شده، سرمایه اولیه 
کمتری نسبت به نیروگاه زغال سنگی یا گازی نیاز داشته باشد؛ در حالی که یک دهه پیش، تا 
پنج برابر بیشتر به سرمایه نیاز داشت. این دیگر فقط برتری در زمینه هزینه نیست؛ بلکه یک 
نقطه عطف بنیادی تر است: انرژی خورشیدی اکنون می تواند پیش از سوزانده شدنِِ اولین تن 

زغال سنگ یا متر مکعب گاز، با سوخت های فسیلی رقابت کند.
گزارش جنجالی اخیر نشریه فایننشال تایمز همین پارادایم جدید را برجسته کرده است. 
دیو جونز، هم بنیان گذار شرکت تحقیقاتی انرژی امبر اطلاعاتی را در این زمینه مطرح کرده که 

در نوع خود جالب است. 
او می گوید پنل های خورشیدی پیش تر بین ۵ تا ۶ دلار به ازای هر وات ظرفیت تولید قیمت 
داشتند و البته منظور از »پیش‌تر« حدود ۲۵ سال پیش است. اما امروز پنل های خورشیدی 
تنها ۱۲ سنت به ازای هر وات فروخته می‌شوند؛ قیمتی که به گفته او با توجه به گزینه های 

جایگزین، »به طرز خنده‌داری ارزان« است. فایننشال تایمز این کاهش حیرت آور را تماماًً نتیجه 
افزایش شــدید تولید پنل خورشیدی در چین می‌داند. بر اساس این استدلال، تولید چینی 
باعث شده که انرژی تجدیدپذیر برای کشورهای ثروتمند و در حال توسعه به‌طور یکسان با 

قیمت های بسیار ناچیز در دسترس قرار بگیرد.
باید توجه داشت که این کاهش قیمت در بستر یک اشباع ساختاری جهانی رخ داده است. 
واقعیت این است که ظرفیت تولید جهانی تجهیزات انرژی پاک، اکنون دو برابر تقاضای جهانی 
است. تولید قطعات مربوط به انرژی خورشیدی، باتری و انرژی بادی در سال گذشته از تقاضا 
بسیار پیشی گرفت و این مازاد عرضه عملًاً قیمت ها را پایین نگه داشته است. سهم آسیا، به 
خصوص چین، در این تولید همچنان بسیار بالا است؛ به طوری که چین بیش از ۷۰ درصد 
ظرفیت تولیدِِ تقریباًً همه بخش های انرژی تجدیدپذیر را در اختیار خود دارد. این اشــباع، 
همراه با افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ در ایران، جذابیتِِ انرژی پاک را به عنوان جایگزین 
سوخت های فسیلی تقویت کرده و کشورهایی مانند میانمار، لائوس، ویتنام، کامبوج و شیلی 

را به اتخاذ سیاست هایی برای تسریع پذیرش و به کارگیریِِ فناوری های پاک واداشته است.
در همین حال، آمار ظرفیت نصب شده در سطح جهانی نیز همین شتاب را تأیید می کند. 
بر اســاس گزارش »آمار ظرفیت تجدیدپذیر ۲۰۲۶« که توسط آژانس بین‌المللی انرژی های 
تجدیدپذیر )ایرِِنا( منتشر شده، مشخص می شود که جهان در سال ۲۰۲۵ رکورد زد و ۶۹۲ 
گیــگاوات ظرفیت تجدیدپذیر جدید ایجاد کرد و مجموع ظرفیت نصب شــده را به ۵۱۴۹ 

گیگاوات رساند و این حاکی از رشدی ۱۵.۵ درصدی است.
از این میزان، حدود ۵۱۰ گیگاوات فقط از انرژی خورشیدی بود که تقریباًً سه چهارمِِ کل 
افزایش سالانه را تشکیل می‌دهد. در همین حال، انرژی خورشیدی و باد با هم ۹۶.۸ درصد 
از تمام ظرفیت جدید انرژی های تجدیدپذیر را به خود اختصاص دادند. آســیا با سهم ۷۴.۲ 

چرا باید خواند:
تردید درباره انرژی‌های 

تجدیدپذیر همواره 
وجود دارد اما در 

بازار پرتلاطم انرژی، 
 زمانش رسیده 

ً
ظاهراً

که اقتصادی‌بودنِِ 
تجدیدپذیرها مثل انرژی 

خورشیدی را باور کنیم. 
موضوع را اینجا مفصل 

توضیح داده‌ایم. 

منبع:   ژورنال تکنولوژی پاک� 

] آینده انرژی [ 

اقتصادِِ خورشید تابان 
انرژی خورشیدی چگونه جا پای خودش را محکم کرد



171 شماره صد و هفتاد و یک،‌ آبان tccim.ir | 1405 | آینده نگر

برای راه‌اندازی تاسیسات انرژی خورشیدی، ابتدا باید سرمایه گذار وارد 
می شد و هزینه سنگین راه‌اندازی اولیه را قبول می کرد. اما وضعیت در 
مورد حوزه های دیگر فرق داشت.

درصدی از نصب های جدید، پیشــتاز مطلق بود و آفریقا با رشــد ۱۱.۳ 
گیگاواتی و خاورمیانه با نرخ رشدی ۲۸.۹ درصدی، سریع ترین شتاب را 

در میان مناطق دیگر دنیا به نمایش گذاشتند.
نتیجه این تحولات، رشدی سرســام آور بوده است. جهان با سرعت 
چشمگیری دارد پنل های فتوولتائیک بیشتری را به کار می گیرد و سال به 
سال رکوردهای خود را می شکند. در چین که پیشرو بلامنازع جهانی در 
زمینه انرژی خورشیدی است، تأسیسات جدید آن قدر شبکه را از برق پر 

کرده‌اند که مازاد وجود دارد و شبکه توان استفاده از آن را ندارد. 
یو یوان هوانگ، معاون اجرایی غول باتری بی تی آر نیو متریال گروپ، 
اخیراًً به این نکته اشاره کرد که »شبکه چین بسیار قوی و پایدار است، اما 
ما شاید در زمینه انرژی سبز بیش از حد نیاز جلو رفته باشیم.« در آمریکا 
نیــز با وجود تلاش های دونالد ترامپ برای احیای صنعت زغال ســنگ، 
فتوولتائیک )تبدیل مســتقیم نور خورشــید به برق( در ماه ژوئن برای 
نخســتین بار بیش از نیروگاه های زغال‌سنگ توانست برق تولید کند. 
همچنین در کشوری مانند اســپانیا، میزان باورنکردنی نصب پنل های 
خورشیدی اقتصاد انرژی داخلی را زیر و رو کرده و به خروج دسته جمعی 
سرمایه گذاری خطرپذیر منجر شده است، چرا که حالا باید به مشتریان 

پول داد تا برق بیشتری مصرف کنند.
البته بزرگ ترین تأثیر جهانی در این زمینه را باید خارج از اقتصادهای 
ثروتمند جست‌وجو کرد. واقعیت این است که کشورهای در حال توسعه 

اغلب همزمان با ســه فشار مواجه‌اند: تقاضا برای برق که به‌ســرعت در حال افزایش است، 
هزینه های استقراض بالا و همین طور وابستگی به سوخت های وارداتی. از نظر تاریخی، کشوری 
که بیشترین نیاز را به مزایای خورشیدی داشت، اغلب با بالاترین هزینه سرمایه روبه‌رو بود. اما 
حالا در مناطق روستایی جهان، اوضاع تغییر کرده است و به گفته آنیش تاکار، هم بنیان گذار 
شرکت تأمین مالی خورشیدی کنیایی سان کینگ، خانه های روستایی که مجبور بودند با چند 
فانوس نفتی سر کنند حالا می توانند با استفاده از پنل های خورشیدی به برق بسیار بیشتری 

دسترسی داشته باشند. 
با این حال، الگوی رشــد انرژی خورشــیدی اصلًاً یکنواخت نبوده است. گزارش آژانس 
بین‌المللی انرژی )IEA( برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می کند که اضافه شدنِِ سالانه ظرفیت 
انرژی خورشــیدی در این سال کاهش نشــان خواهد داد و از حدود ۵۸۵ گیگاوات در سال 
۲۰۲۵ به ۵۴۰ گیگاوات در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید. با این حال، انرژی خورشیدی همچنان 
حدود ۸۰ درصد از کل گسترش ظرفیت تجدیدپذیر جهان را در دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ تشکیل 
خواهد داد. این توقف نسبی در مسیر رشد بی‌وقفه، عمدتاًً ناشی از محدودیت های شبکه و نه 

کاهش تقاضا است.
در این میان، در سطح جهانی نیز پذیرش انرژی خورشیدی دیگر فقط یک موضوع مربوط 
به سیاست آب‌وهوایی نیست. این رشد به لطف سهم ضروری و رو به رشدِِ آن در امنیت انرژی 

و اقتصاد ساده، با ســرعتی سرسام آور پیش 
می‌رود. انرژی خورشــیدی اکنون ارزان ترین 
شکل انرژی روی زمین اســت و واضح ترین 
مسیر رو به جلو برای اســتقلال و تاب‌آوریِِ 
انرژی را نمایندگی می کنــد. این موضوع به 
خصوص بــرای اقتصادهــای کوچک تر و در 
حال رشد که باید خود را از اقلیم ژئوپلیتیکی 
پرنوسان محافظت کنند اهمیت دارد. برخی از 
فقیرترین کشورهای جهان اکنون پیشرو در 
زمینه انقلاب انرژی خورشیدی هستند: برزیل، 
شیلی، السالوادور، مراکش، کنیا و نامیبیا همگی 
در گذار خود به انرژی پاک از کشورهایی مثل 
آمریکا پیشی گرفته‌اند. همچنین پاکستان به 

چهره شاخص غافلگیرکننده این جنبش تبدیل شده است و پاکستانی ها 
پنل های خورشیدی پشت بام و باتری را سریع تر از هر بازار دیگری روی 
زمین نصب می کنند تا برق ارزان تر و قابل‌اعتمادتری نسبت به زیرساخت 

ضعیف انرژی کشور خود به دست بیاورند.
در مقابل، برخی از ثروتمندترین و مشتاق ترین قهرمانانانِِ گذار به سوی 
استفاده از انرژی خورشیدی عملًاً از بقیه عقب مانده‌اند. نشریه اکونومیست 
با اشــاره به همین موضوع در گزارشی نوشته بود: »اروپا خیلی دوست 
دارد خود را قهرمان انرژی تجدیدپذیــر بداند؛ در حالی که در واقعیت، 
اضافه‌شدن ظرفیت خورشیدی در اروپا در سال ۲۰۲۵ به سختی از سال 
۲۰۲۴ فراتر رفت و در سال ۲۰۲۶ استقرارهای جدید خورشیدی در هر 
کشور بزرگ اتحادیه اروپا به جز ایتالیا کاهش خواهد یافت.« دلیل اصلی، 
محدودیت های شبکه است: در ساعات اوج تولید، شبکه بیش از حد شلوغ 
است و ذخیره‌سازی کافی ندارد، که به هدر رفتن انرژی، قیمت های منفی 

و حتی خطر خاموشی های فاجعه بار منجر می شود. 
تنها کشور اروپایی که در این زمینه موفق ظاهر شده، رومانی است. 
رومانی برخلاف بســیاری از کشــورهای اروپای غربی، ذخیره سازی را 
نسبتاًً زود در ساخت تاسیسات خورشیدی خود مستقر کرد. همچنین 
بخش زیادی از رشدش به شکل سیستم های خورشیدی به همراه باتری 
در مقیاس کوچک و مســکونی بود و در نتیجه رومانی در ســال ۲۰۲۵ 
شاهد افزایش ۴۵ درصدی نصب خورشیدی بود، در حالی که بقیه اروپا 
به سختی رشدی در این زمینه نشان داد. اکونومیست می‌نویسد: »در آغاز انقلاب خورشیدی 
اروپا، انگیزه این بود که پنل ها به هر وسیله‌ای مستقر شوند. اما با بلوغ این صنعت، کشورها باید 

بین ظرفیت تولید و ذخیره سازی تعادل برقرار کنند. رومانی در این زمینه الگوی بقیه است.«
با این حال، یک ایراد واضح باقی می ماند: برق ســالانه همان محصول برق در زمان تقاضا 
نیســت. یک نیروگاه گازی می تواند در شب و در طول یک هفته هم فعالیت و انرژی تولید 
کند؛ اما انرژی خورشیدی نمی‌تواند. بنابراین مقایسه منصفانه سیستم باید ترکیبی از باتری ها، 
شــبکه ها، اتصالات، تقاضای انعطاف پذیر، برق آبی، تولید پشتیبان و در برخی مناطق حتی 

ذخیره سازی طولانی مدت را شامل شود. 
نکته مهم دیگر این است که معمولًاً تردیدهای زیادی درباره انرژی های تجدیدپذیر مطرح 
می شود و انگار سرمایه گذاران آنها باید برای هر کابل، باتری و نیروگاه پشتیبانی مورد نیاز خود 
پاسخگو باشند، در حالی که تولید فسیلی این گونه نیست و همواره پربازده تلقی می شود. این 
مقایسه بی طرفانه نیست. نیروگاه های گازی نیازمند خطوط لوله، پایانه های واردات، تأسیسات 
ذخیره ســازی و قراردادهای سوخت هستند. زغال‌سنگ به معدن، راه آهن، بندر و ذخایر نیاز 
دارد و هر دو با نوسان کالا و اختلالات عرضه مواجه‌اند. قابلیت توزیع ارزش دارد، اما نگهداری 
سیســتم سوختی که آن را ممکن می کند رایگان نیست. همچنین تفاوت استراتژیکی بین 
زیرساخت و ســوخت وجود دارد: یک باتری، خط انتقال یا پنل خورشیدی می‌تواند سال ها 
خدمــات ارائه دهد، در حالی کــه گاز وارداتی 
لحظه‌ای که سوزانده شــود ناپدید می‌شود و 

سپس باید دوباره خریداری شود.
گذار همچنان به شبکه ها، انعطاف پذیری و 
تأمین مالی بهتر نیاز دارد و انرژی خورشیدی 
همه مشکلات سیستمی را حل نکرده است. اما 
انرژی فسیلی یکی از آخرین دفاع های اقتصادی 
ســاده خود را از دســت داده است: دیگر لزوماًً 
ارزان تر نیست که امروز بسازیم و فردا بپردازیم. 
روی هــم رفته، هیچ‌وقت زمــان بهتری برای 
خرید پنل خورشــیدی وجود نداشته است و 
این با توجه به تنش ها در بازار نفت و گاز، خبر 

خوبی است.
در چین که پیشرو بلامنازع جهانی در زمینه انرژی خورشیدی است، تأسیسات �	

جدید آن‌قدر شبکه را از برق پر کرده‌اند که مازاد وجود دارد و شبکه توان 
استفاده از آن را ندارد 

کشورهای در 
حال توسعه 

اغلب همزمان 
با سه فشار 

مواجه‌اند: تقاضا 
برای برق که 

به سرعت در حال 
افزایش است، 
هزینه های 

استقراض بالا 
و همین طور 
وابستگی به 
سوخت های 

وارداتی
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قاره آفریقا این روزها در مرکز مسابقه جهانیِِ رو به رشدی بر سر مواد معدنی حیاتی قرار دارد، 
اما هنوز هم با چالشی آشنا مواجه است: داشتن ثروت طبیعیِِ عظیم بدون به دست آوردن سهم 

متناسبی از ارزش تولیدشده از آن.
آفریقــا حدود ۳۰ درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد اما تنها حدود ۱۰ درصد 
درآمدهــای معدنی جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. این قاره هم‌اکنون تولیدکننده عمده 
مس، کبالت و منگنز است، که همه آن ها به طور گسترده‌ای برای خودروهای برقی، سیستم های 
انرژی تجدیدپذیر، تولید پیشرفته و زیرساخت هوش مصنوعی مهم هستند و در تولید آنها به کار 

می‌روند.
در حالی که آمریکا، اروپا و چین بر سر دسترسی امن به این منابع رقابت می کنند، دولت های 
آفریقایی فرصتی دارند تا نحوه استخراج، فرآوری و تجارت مواد معدنی خود را مورد تجدیدنظر 
قرار دهند و در این زمینه امتیازات جدیدی بگیرند. حال پرســش این اســت که آیا این قاره 
می تواند مزیت معدنی خود را به توسعه صنعتی گسترده تر تبدیل کند؟ رهبران آفریقایی درواقع 
امیدوارند بتوانند الگوی دیرینه صادرات مواد خام خودشان و واردات محصولات با ارزش بالاتر 

را تغییر دهند.
یکی از واضح ترین راه ها برای کشورهای آفریقایی برای به دست آوردن ارزش بیشتر، گسترش 
فرآوری داخلی اســت. اندونزی می تواند الگوی خوبی در این زمینه برای کشورهای آفریقایی 
باشــد. دولت اندونزی پس از محدود کردن صادرات ســنگ نیکل، سرمایه گذاری در ظرفیت 
ذوب و فرآوری داخلی را افزایش داد. این سیاست به تبدیل شدنِِ اندونزی به تولیدکننده عمده 

محصولات نیکلِِ تصفیه شده )مورد استفاده در صنعت باتری جهانی( کمک زیادی کرد.
حالا چندین دولت آفریقایی عملًاً استراتژی های مشابهی را دنبال می کنند. مثلًاً زیمبابوه 
صادرات لیتیوم را محدود کرده، گینه کنترل هایی بر صادرات بوکسیت اعمال کرده، و جمهوری 
دموکراتیک کنگو اقداماتی را در نظر گرفته که بر صادرات کبالت و مس تأثیر می گذارد. هدف 

تمام این دولت ها از این قوانین، تشویق شرکت ها به فرآوری مواد معدنی بیشتر در محل، به جای 
ارسالِِ منابع فرآوری نشده به خارج از کشور است.

اما صرفاًً ممنوع کردنِِ صادرات نمی تواند صنعتی سازی را تضمین کند. تأسیساتِِ فرآوری 
نیازمندِِ برق قابل‌اعتماد، زیرساخت حمل‌ونقل، کارگران ماهر، تأمین مالی و سیاست دولتیِِ قابل 
پیش بینی هستند. بدون این شرایط، فرآوری با ارزش بالاتر می تواند برای رقابت بین‌المللی بیش 

از حد گران تمام شود.
این موضوع واقعاًً اهمیت زیادی دارد زیرا فرآوری مواد معدنی اغلب یک کسب‌وکار با حاشیه 
سود پایین است. یک کشــور می تواند ذخایر عظیمی داشته باشد و همچنان در ساخت یک 
صنعت فرآوریِِ سودآور )در صورت بالا ماندن هزینه های برق، لجستیک و زیرساخت( با مشکل 

مواجه باشد.
همچنین در دسترس بودنِِ زیرساخت می‌تواند کل معادله را تغییر دهد. آنگولا نشان می‌دهد 
چرا زیرساخت و جغرافیا می توانند به همان اندازه ذخایر معدنی مهم باشند. این کشور در حال 
توســعه یک کارخانه ذوب آلومینیوم در بندر بارا دو دانده است و این کار را در شرایطی انجام 
می‌دهد که منابع بوکسیت داخلی و ظرفیت تولید آلومینا را ندارد. مزیت آن در عوض از بندر 

آب عمیق، موقعیت استراتژیک و دسترسی به زیرساخت و تأسیسات صنعتی ناشی می شود.
این نوع از اســتراتژی ها فرصت گسترده تری را برای اقتصادهای آفریقایی برجسته می کند. 
کشــورها لزوماًً نیازی ندارند که خودشان هر مرحله از زنجیره تأمین مواد معدنی را در اختیار 
داشته باشند؛ بلکه زیرساخت های منطقه‌ای و پیوندهای تجاری می توانند به اقتصادهای مختلف 

اجازه دهند در مراحل مختلف تولید تخصص پیدا کنند.
کریدور لوبیتو مثال مهمی در این زمینه است. شبکه راه آهن در این کریدور، کمربند مس 
غنی از مواد معدنی در جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا را به ساحل اقیانوس اطلس در آنگولا 
متصل می کند. این پروژه توســط آمریکا و شرکای اروپایی حمایت می شود و برای ارائه مسیر 

چرا باید خواند:
تولیدکنندگان مواد 

معدنی آفریقایی چیزی 
دارند که قدرت‌های 

اقتصادی بزرگ به 
وضوح به آن نیاز دارند. 

بخوانید تا ببینید این 
کشورها چطور در حال 

ایجاد تحول در تولید و 
صادرات آنها هستند. 

منبع:   مدرن دیپلماسی�
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مواد معدنی به مثابه حیات
آیا آفریقا می‌تواند ثروت مواد معدنی حیاتی خود را به قدرت اقتصادی تبدیل کند؟
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 نیازی ندارند که خودشان 
ً
کشورهای تولیدکننده مواد معدنی در آفریقا لزوماً

هر مرحله از زنجیره تأمین مواد معدنی را در اختیار داشته باشند. زیرساخت های 
منطقه‌ای و پیوندهای تجاری می توانند کار را برایشان آسان کنند.

زیمبابوه 
صادرات لیتیوم 
را محدود کرده، 
گینه کنترل هایی 

بر صادرات 
بوکسیت 

اعمال کرده، 
و جمهوری 

دموکراتیک کنگو 
اقداماتی را در 

نظر گرفته که بر 
صادرات کبالت 

و مس تأثیر 
می گذارد

جایگزینی برای شــبکه‌های تجاری موجود طراحی شده که پیش تر، این 
منطقه را به بخش تولید چین متصل کرده‌اند.

حالا کریدور لوبیتو می‌تواند زمان لازم برای حمل مواد معدنی از آفریقای 
مرکزی به بازارهای بین‌المللی را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

چین در پاسخ به این کریدور، ۱.۴ میلیارد دلار برای مدرن سازی راه آهن 
تانزانیا-زامبیا، یا تازارا، که زامبیا را به بندر دارالسلام تانزانیا متصل می کند، 

در نظر گرفته است.
پروژه های زیرســاختی رقیب نشان می‌دهند که چگونه ثروت معدنی 
آفریقا به بخشی از یک رقابت ژئوپلیتیکی گسترده تر بین چین و قدرت های 
غربی تبدیل شــده است. چین هم‌اکنون موقعیت مسلطی در بسیاری از 
بخش های زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی جهانی دارد. شرکت های چینی 
منافع قابل توجهی در عملیات معدنی آفریقا به خصوص در مس و کبالت 
دارند. بخش زیادی از موادی که در آفریقای مرکزی استخراج می شود، قبل 
از اینکه در محصولاتی از خودروهای برقی تا سیســتم های تهویه مطبوع 

گنجانده شود وارد شبکه های فرآوری و تولید چین می شود.
دولت های غربی به خاطر همین شرایط به دنبال این هستند که رقابت 
با چین در آفریقا را وارد مرحله جدیدی کنند. بنابراین کریدور لوبیتو را باید 
چیزی بیش از یک مسیر ساده برای حمل مواد معدنی در نظر گرفت. این 
نشان‌دهنده تلاشی برای ایجاد زنجیره های تأمین جدید است که وابستگی 
به چین را کاهش دهد و همزمان، دسترســی غرب به منابع آفریقایی را 

افزایش دهد.
برای دولت های آفریقایی، این رقابت عملًاً فضای مذاکره ایجاد می کند. کشورهای آفریقایی به 
جای وابسته شدن به چین یا غرب، می توانند از منافع خارجی رقیب برای تأمین سرمایه گذاری 
در زیرساخت، ظرفیت فرآوری، انتقال فناوری و توسعه نیروی کار استفاده کنند. اما این نیازمند 
آن است که دولت ها از موضع هماهنگی و استراتژی بلندمدت مذاکره کنند، و صرفاًً روی رقابت 

با یکدیگر برای سرمایه گذاری خارجی متمرکز نباشند.

 Jفرارفتن از معدن
امیدوارکننده ترین جنبه پروژه هایی مانند کریدور لوبیتو این است که می توانند توسعه معدنی را 
با فعالیت اقتصادی گسترده تر مرتبط کنند. این کریدور می تواند از قطب های کشاورزی، صنعتی 
و فناوری در طول مسیر تقریباًً ۱۸۰۰ کیلومتری خود حمایت کند. سرمایه‌گذاری ها همچنین 

تسهیل تجارت، آموزش حرفه‌ای و اشتغال محلی را هدف قرار می‌دهند.
توسعه های اولیه نشان می‌دهند که چنین زیرساختی چگونه می تواند به بخش هایی فراتر 
از معدن ســود برساند. محصولات کشاورزی آنگولا از جمله آووکادو، حالا از طریق شبکه های 
تجاری متصل به کریدور حرکت می کنند. این نشان می‌دهد که زیرساختی که در ابتدا با صادرات 

مواد معدنی توجیه می شــد، چگونه می تواند 
فرصت های تجاری گسترده تری ایجاد کند.

این تمایز مهم اســت. اگر معادن صرفاًً به 
عنوان جیب هایی مجزا بــرای صادرات عمل 
کننــد، ثروت معدنــی آفریقا تأثیر توســعه 
محدودی خواهد داشت. معدن می تواند درآمد 
دولتی ایجاد کند و در عین حال می تواند این 
کار را بدون ایجاد ظرفیت صنعتی داخلی قابل 
توجه به انجام برســاند. درواقع اگر تجهیزات، 
فرآوری، تخصص و محصولات تولیدشــده در 
جای دیگری محقق شوند چنین اتفاقی می‌افتد. 
بنابراین هدف نمی‌تواند صرفــاًً صادرات مواد 
معدنی بیشتر باشد. باید ساختن اکوسیستم های 

اقتصادی حول آن‌ها باشد.

چالش عمده دیگر، نقش معدن دســتی و در مقیاس کوچک اســت. 
تخمین زده می‌شود ۱۰ میلیون نفر در سراسر آفریقا مستقیماًً در معادنی 
که اســتخراج دســتی دارند و در مقیاس کوچک عمل می کنند مشغول 
فعالیت هستند. همچنین افراد بسیار بیشــتری برای امرار معاش به این 

بخش وابسته‌اند.
این معدنکاران به ویژه در کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو 
مهم هســتند، جایی که معدن با استخراج دستی مدت ها با تولید کبالت 

مرتبط بوده است.
این بخش با مشــکلات جدی مواجه اســت، از جمله شــرایط کاری 
خطرناک، کار کودکان، آسیب زیست محیطی و بهره کشی توسط واسطه ها. 
در مناطق درگیر در منازعه، معدن همچنین می تواند به گروه‌های مسلح و 

کار اجباری مرتبط شود.
اما صرفاًً جرم‌انگاری معدن دســتی این مشکلات را حل نمی کند. در 
عوض می تواند میلیون ها کارگر را بیشتر به بازارهای غیررسمی سوق دهد 
در حالی که دولت ها را از درآمد محروم می کند و ایجاد زنجیره های تأمین 
مسئولانه را دشــوارتر می کند. البته برخی کشورهای آفریقایی به دنبال 

اجرای مقررات جدید در زمینه معدن هستند. 
مثلًاً جمهوری دموکراتیک کنگو در حال تلاش برای تقویت مقررات 
تولید کبالت به شیوه استخراج دستی و آوردن معدنکاران به زنجیره های 
تأمین کنترل شــده تر اســت. ترتیبات جدید شامل شرکت های معدنی و 
تنظیم کنندگان می تواند به بهبود ردیابی کمک کند و در عین حال، به معدنکاران دسترســی 
بیشــتری به بازارهای رسمی می‌دهد. برای شرکت‌های غربی که به دنبال جایگزین هایی برای 

زنجیره های تأمین تحت سلطه چین هستند، این می تواند موضوعی مهم باشد.
حالا پرسش این است که گام بعدی برای کشورهای آفریقایی چیست؟ واقعیت این است که 
فرصت توسعه مواد معدنی حیاتی آفریقا در نهایت به این بستگی دارد که آیا دولت ها می توانند 
فراتر از استخراج منابع حرکت کنند و زیرساخت ها و نهادهای لازم برای به دست آوردن ارزش 
بیشتر در داخل را توسعه دهند، یا خیر. این به معنای سرمایه گذاری در فرآوری، برق، حمل‌ونقل، 
مهارت ها و تجارت منطقه‌ای است و همچنین، چارچوب های نظارتی پایداری ایجاد می کند که 

می تواند سرمایه گذاری بلندمدت را جذب کند.
شرایط جدید در عین حال به معنای هماهنگ کردن سیاست های معدنی در سراسر مرزها 
است. کشورهایی که دارای منابع، بندرها، تأسیسات فرآوری و شبکه های حمل‌ونقل هستند، 
می توانند با توسعه زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای، دستاوردهای بیشتری داشته باشند. اگر آنها 
می خواستند تمام صنایع و زیرساخت ها را به صورت مستقل بسازند اصلًاً موفق نمی شدند. حالا 
هم رقابت رو به رشد بین چین و کشورهای غربی می تواند به دولت های آفریقایی اهرم اضافی 

بدهد، اما تنها در صورتی که آن رقابت به دستاوردهای اقتصادی مشخص تبدیل شود.
این نقطه عطفی بــرای مواد معدنی حیاتی 
آفریقا اســت زیرا همزمان بــا تحولی بنیادی 
در اقتصــاد جهانی رخ می‌دهــد. مس، کبالت، 
منگنز، لیتیوم و سایر مواد معدنی به نهاده های 
اســتراتژیک فناوری‌هایی تبدیل می شوند که 
انرژی، حمل‌ونقــل، دفاع و هــوش مصنوعی 
را شــکل خواهند داد. این بدان معناســت که 
تولیدکنندگان مواد معدنی آفریقایی چیزی دارند 
کــه قدرت های اقتصادی بزرگ به وضوح به آن 
نیاز دارند. بنابراین آزمون نهایی این نخواهد بود 
که آفریقا چقدر مواد معدنی صادر می کند. این 
خواهد بود که چه مقــدار ارزش اقتصادی پس 
از خروج آن مواد معدنــی از زمین در این قاره 

باقی می‌ماند.
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نوآوری یک محصولِِ جانبی تدریجی است. هرچه افراد 
بیشتری در جامعه داشته باشید، ذهن های بیشتری قادر به 
بهبود زندگی شما با استفاده از فناوری خواهند بود.

مدرسه ابتدایی کلیسای انگلستان در اسمانل و انهام بیشتر 
شبیه یک نمازخانه است تا مکانی برای آموزش. در این صبح 
دلپذیر، این ساختمان که سابقه‌اش به دوره ویکتوریا برمی گردد 
ساکت اســت و من به دیوارهای سنگریزه‌اندود و حصار سبز 
بی سروصدای آن خیره شده‌ام. سال گذشته، شورای شهرستان 
همپشایر تصمیم گرفت این مکان به دلیل کمبود دانش آموز 
تعطیل شــود. تعداد کل محصل ها در آخرین شمارشی که 
انجام گرفته بود فقط ۲۴ نفر می شــد. اندی فیچت، کشیش 
محل می گفت والدین این بچه ها بسیار خشمگین، سردرگم 
و مضطرب به حال خودشــان رها شدند. خود او هم در سال 

۲۰۲۲ وقتی مدرسه پسرش در منطقه هارتردن تعطیل شد همین احساس را داشت.
کمتر کسی گمان می کرد کار به اینجا برسد. اما واقعیت این است که جمعیت محصل ها آن قدر 
کم شده که در برخی مناطق واقعاًً توجیهی برای ادامه کار مدارس آن هم با هزینه های فعلی وجود 
ندارد. تنها در منطقه همپشایر، جمعیت زیر ۱۵ سال به میزان ۲ درصد کاهش یافته و به تعطیلی 
دو مدرسه ابتدایی و ادغام برخی مدارس در هم منجر شده است. در دو سال گذشته، ۴۰ مدرسه 
ابتدایی دولتی در سراسر انگلیس تعطیل شده‌اند. دلیلش هم ساده است: انگلیسی ها نمی خواهند 
بچه‌دار شوند. برای اینکه جمعیت هر کشوری پایدار بماند، نرخ باروری کل آن باید برابر یا بالاتر از 
میانگین ۲.۱ تولد نوزاد به ازای هر زن باشــد. اما نرخ باروری در انگلیس ۱.۳۹ است. اگر این روند 
ادامه یابد، جمعیت انگلیس در سال ۲۰۳۴ به اوج ۷۱ میلیون می‌رسد و سپس تا سال ۲۱۰۰ به 

۴۸ میلیون کاهش می یابد.
البته باید توجه داشــت که این یک پدیده جهانی است. نرخ زادوولد در کشورهای مختلف، از 
استرالیا تا هند، از آمریکا تا اروگوئه در حال سقوط است. همچنین جمعیت کشورهایی از جمله کره 
جنوبی و آلمان قبلًاً شروع به کاهش کرده است. این چیز خوبی نیست. غریزه شما ممکن است 
بگوید با کمتر شــدنِِ افراد، رقابت بر سر منابع کمتر می شود و کربن کم تری در فضا آزاد می شود 
و بنابراین این وضع خیلی هم بد نیست. این حرف هم درست است و هم بی‌اهمیت: ممکن است 

رقابت بر ســر مواد معدنی کمتر باشــد، اما افراد کمتری نیز برای استخراج و فرآوری آن ها وجود 
دارد. کاهش جمعیت نیز چیزی نیست که به آسانی بتوان تغییرش داد یا جهتش را عکس کرد. 
کشورها انواع سیاست ها را در این زمینه امتحان کرده‌اند: از نامه های تشویقی )فرانسه( و مشوق های 
مالیاتی )مجارستان( تا محدودیت های سقط جنین )روسیه(. اما بی نتیجه بوده است. مهاجرت هم 
کار نمی کند، چون وقتی اوضاع جوامع و دنیا این طور است، نرخ زادوولدِِ مهاجرانِِ تازه‌وارد نیز کند 

می شود.
حالا سوال این است که زندگی در جهانی با کودکانِِ کمتر چگونه خواهد بود؟ فیچت استدلال 
می کند که در مکان هایی مانند اســمانل و هارثردن، احســاس زوال به شدت در جامعه پا خواهد 
گرفت. او توضیح می‌دهد که در این روســتاها، مدارس ابتدایی »مکان هایی هستند که خانواده ها 
ملاقات می کنند، مکان هایی که دوستی ها آغاز می شود، جایی که نسل ها ریشه می‌دوانند«. در این 
مناطق روستایی، بسیاری از نهادهای قدیمی مثل اداره پست دیگر محو شده‌اند. و خانواده ها در آنها 
دیده نمی شــوند. اما چیزی مشابه هم برای شهرها اتفاق خواهد افتاد. جیغ روزانه کودکان نوپا در 
کالسکه هایشان در سوپرمارکت ها، استخرها و پارک ها کمتر شنیده خواهد شد. جنبه های دیگری از 
اجتماع هم دچار فرسایش خواهند شد؛ زیرا بودجه آمبولانس ها، پلیس و ایستگاه های آتش نشانیِِ 
آماده به کار عملًاً با توجه به میزان تراکم جمعیت در هر منطقه 

اولویت بندی می شوند. 
موضوع دیگر این است که پای برخی چالش‌های بزرگ 
بین نسلی هم در میان اســت. کاهش نرخ زادوولد به ناچار 
به این معناســت که تعــداد فزاینــده‌ای از جوانان در حال 
پرداخت حقوق بازنشســتگی سالمندان هستند. به گزارش 
دفتر مسئولیت بودجه انگلیس، اگر روندهای فعلی ادامه یابد، 
هزینه های مراقبت های بهداشتی و بازنشستگی عملًاً بدهی 
دولت را تا دهه ۲۰۷۰ به ۲۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی 
می‌رســاند )رقمی که در حال حاضر ۹۳.۸ درصد است(. بر 
اســاس گزارش پالیسی اکسچنج، تثبیت بودجه تحت این 
شــرایط، نیازمند افزایش مالیات بر درآمــد بین ۱.۴ تا ۷.۴ 
درصدی بــه ازای هر مالیات‌دهنــده خواهد بود. همچنین 
بحران های استخدام و حفظ نیرو که هم‌اکنون بخش بهداشت 
و بخش مراقبت های اجتماعی با آن مواجهند، بدتر خواهند 
شــد. مدیران خانه های سالمندان یا باید حجم کار کارکنان 
پرســتاری خود را افزایش دهند یا مدل ژاپنیِِ اســتخدام 
ربات های بیشــتر را بپذیرند؛ هر چند که این موضوع بسیار 
چالش برانگیز است و مخالفان زیادی دارد و نظرات منفی در 

جامعه را به همراه می آورد. 
البته همیشه این احتمال وجود دارد که توسعه فناوری تا 
ســال ۲۰۵۰ ما را نجات داده باشد، به طوری که ما با ربات ها 
و هوش مصنوعی در جامعــه‌ای کم جمعیت تر و کم‌رقابت تر 
زندگی کنیم. اما اکثر کارشناسان در این مورد تردید دارند و 
استدلال می کنند که »نوآوری«، یک محصولِِ جانبی تدریجی 
اســت که جمعیتِِ در حال رشد به وجود می آوردش: هرچه 
افراد بیشتری در اطراف داشته باشید، ذهن های بیشتری قادر 

به بهبود زندگی شما با استفاده از فناوری خواهند بود. 

] آینده جمعیت [ 

مدرسه‌های خالی و آینده خالی
جهانی بدون فرزند همه‌چیز را تغییر می‌دهد

چرا باید خواند:
وقتی جمعیت در 
جامعه شما کمتر شود 
در منابع صرفه جویی 
می شود اما امتیازات 
زیادی هم از جامعه تان 
کسر می شود که اینجا 
ابعاد مختلفش را 
توضیح داده‌ایم.

منبع:  آن هرد  

گِِرگ نونه
روزنامه نگار انگلیسی  
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موتورسیکلت های برقی در بلندمدت با توجه به 
نوسان قیمت سوخت های فسیلی، می توانند ارزان تر و 
قابل‌اعتمادتر باشند.

فروش خودروهای برقی در سال های اخیر رشدی آهسته تر 
از حد انتظار داشــته‌اند و برخی دولت ها را به بازنگری در 
اهداف خود در زمینه ســوخت پاک واداشــته‌اند و حتی 
خودروسازان را در مورد سرعت تولید خودروهای برقی شان 

به تردید انداخته‌اند. 
امــا در همین میان یک پدیده جالــب دیگر رخ داده 
اســت: موتورســیکلت های برقی در بخش هایی از جهان 
به طور فزاینده‌ای محبوب شــده‌اند. وسایل نقلیه دوچرخ 
مدت هاست که در شهرهای پرترافیک به خصوص در آسیا 
و در برخی کشورهای کم‌درآمد محبوب هستند و اکنون، 
عمدتاًً به دلیل افزایش قیمت سوخت، بسیاری از مردم در 

حال سرمایه گذاری روی موتورسیکلت های برقی هستند.
حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه فوریه، که به 
جنگ جاری ایران و بسته شدن تنگه هرمز منجر شد، در 
ماه های اخیر قیمت نفت و گاز را به شدت بالا برده است. 
بسیاری از کشورها با کمبود انرژی مواجه شده‌اند و همه 
مجبور شــده‌اند برای دسترسی به سوخت مورد نیاز خود 
هزینه بیشــتری بپردازند. این امر برخی مناطق جهان را 
سخت تر از بقیه تحت تأثیر قرار داده و کشورهای کم‌درآمد 

را نیز دچار دردسرهایی کرده است.
برخی از بازارها مانند بازارهای جنوب شــرق آســیا و 
آفریقا، مدت هاست که از موتورسیکلت به عنوان وسیله‌ای 
کم هزینه برای تردد در شــهرهای پرجمعیت اســتفاده 
می کنند. در حالی که نسخه برقیِِ این وسایل نقلیه عموماًً 
گران تر از نمونه های بنزینی اســت، اما موتورسیکلت های 

برقی در بلندمدت با توجه به نوسان قیمت سوخت های فسیلی، می توانند ارزان تر و قابل‌اعتمادتر 
باشند. شارژ باتری اغلب ارزان تر از پر کردن باک سوخت در می آید و به همین خاطر بسیاری 

از شهروندان به فکر استفاده از موتورسیکلت‌های برقی افتاده‌اند. 
در پاکستان، موتورسیکلت‌ها حدود ۸۰ درصد وسایل نقلیه در جاده ها را تشکیل می‌دهند. 
موتورسیکلت های برقی چند سال پیش به ندرت دیده می شدند، اما این روند محبوبیت یافته 
و هر هفته برندهای جدیدی وارد بازار می شــوند. اکنون مدل هایی از حدود ۸۴ شــرکت در 
پاکســتان موجود است. این افزایشِِ محبوبیت به ظهور استارت آپ های کوچک با پشتیبانی 
سرمایه گذاری خطرپذیر و همچنین گسترش فعالیت تولیدکنندگان سنتی خودروهای برقی 

منجر شده است.
بر اساس اطلاعات بازار که توسط شرکت »موتورسایکلز دیتا« منتشر شده، فروش وسایل 
دوچرخ برقی در پاکستان در نیمه اول سال ۱۷۳ درصد افزایش یافته است. علاوه بر افزایش 
قیمت نفت که تقاضا را افزایش داده، یارانه های دولتی نیز از این روند حمایت کرده‌اند. بسیاری 
از موتورســیکلت های فروخته شده در پاکســتان از چین می آیند، هرچند برخی شرکت‌ها 

موتورسیکلت های تولید داخل را به موتورهای چینی مجهز می کنند.
در ویتنام، جایی که موتورســیکلت‌ها به دلیل ترافیک سنگین همواره محبوب بوده‌اند، 
خودروســازان شاهد جهش فروش وسایل دوچرخ برقی هستند. ایجاد منطقه کم آلاینده در 
مرکز شــهر هانوی )پایتخت ویتنام( که استفاده از موتورسیکلت های بنزینی را در تعطیلات 

آخــر هفته محدود می کند، به تدریج دارد در جامعه ویتنام جا می‌افتد و طبیعتاًً به افزایش 
استفاده از موتورسیکلت های برقی خواهد انجامید. ویتنام در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ شاهد 
حجم سفارش‌های بی سابقه موتورسیکلت برقی بود. شرکت وین‌فست در سه ماه اول سال ۱۴۳ 
هزار دستگاه موتورسیکلت و وسیله دوچرخ برقی تحویل داد که نسبت به مدت مشابه در سال 

۲۰۲۵، به میزان ۲۱۹ درصد افزایش یافته است.
در ژوئیه، هوندا موتورِِ ژاپن اعلام کرد قصد دارد تولید موتورســیکلت برقی خود با مدل 
UC3 را از امسال در ویتنام آغاز کند. انتظار می‌رود هوندا تأسیسات تولید این موتورسیکلت 
را در استان شمالیِِ فو تو در ویتنام توسعه دهد. سایاکا آرای مدیرکل هوندا در ویتنام در این 
خصوص می گوید: »گرایش مصرف کنندگان به سمت برقی‌سازی بیشتر از آن چیزی است که 
انتظار می‌رفت.« او افزود که قیمت های بالاترِِ سوخت که ناشی از جنگ جاری در ایران، علاقه 

مصرف کنندگان به اسکوترها و موتورسیکلت های برقی را بیش از پیش تسریع کرده است.
دسترسی گسترده تر به خودروهای برقی ارزان تر چینی در سال های اخیر به شدت باعث 
محبوبیت آنها شده است. برندهای چینی بیشتری فروشگاه هایی برای فروش موتورسیکلت های 
برقی و سایر خودروهای برقی در سراسر آسیا و آفریقا افتتاح کرده‌اند که به افزایش فروش آنها 
کمک کرده است. همچنین برخی شرکت‌های چینی با شرکت های محلی شریک شده‌اند تا 

خودروهای برقی خود را برای بازار محلی تطبیق دهند و تقاضا را بیشتر تقویت کنند.
مثلًاً تیلجی تولیدکننده وســایل دوچرخ برقی چینی با یک اپراتور تعویض باتریِِ غنایی 
به نام کوفا شریک شد تا موتورسیکلت برقی تی کی۹۰ را توسعه دهد که به طور اختصاصی 
برای بازار آفریقا طراحی شده است. این دو شرکت تی کی۹۰ را با باتری لیتیومی قابل تعویض 
ساختند و هزینه‌های عملیاتی موتورسیکلت را حدود ۳۰ درصد کاهش دادند. این مدل اکنون 

در کنیا و تانزانیا موجود است.
تیلجی همچنین در حال توسعه یک وسیله سه چرخ خورشیدی با بازده تولید برق بیش 
از ۲۵ درصد اســت. این شرکت در حال حاضر پنل های خورشیدی مخصوصی را در سراسر 
آفریقا آزمایش می کند که در صورت موفقیت، می تواند به مصرف کنندگان امکان استفاده از 
موتورسیکلت برقی در مناطقی را بدهد که هنوز زیرساخت شارژ کافی ندارند. کمبود نقاط شارژ 
یکی از موانع اصلی پذیرش خودروهای برقی در برخی کشورها مانند کنیا بوده است، اما حالا 

به نظر می‌رسد که حل این مشکل هم امکان پذیر است. 

] آینده حمل و نقل [ 

خ برقی‌های دوچر
گرانیِِ سوخت رونق موتورسیکلت‌های برقی را تقویت می‌کند

چرا باید خواند:
موتورسیکلت های 

برقی قبلًاً چندان مورد 
توجه نبودند اما گرانی 

سوخت، باعث اقبال 
عمومی به آنها شده 

است. این روند را اینجا 
توضیح داده‌ایم. 

منبع:  یاهو فایننس  
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اگر کشوری بتواند در یک فعالیت جدید روی سطح ماه، اول شود و حتی برای آن 
استانداردی تعیین کند، باز هم دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم سایر کشورها از همین 
استاندارد پیروی خواهند کرد.

بیش از ۵۰ سال پس از فرود آپولو ۱۱، یک مسابقه جدید 
در مورد ماه بین آمریکا و چین در جریان است و بار دیگر 
هم پای اعتبار ملی هردو کشور در میان است. هردو کشور 
اکنون ماه را در چارچوب رقابت بر سر منابع و نفوذ تعریف 
می کننــد. اما هیچ کدام دلیل قانع کننــده‌ای برای مزایای 
بلندمــدتِِ ماندن در آنجا ارائه نکرده‌اند و به همین جهت، 
حضورشان روی ماه ممکن است در نهایت کوتاه مدت باشد

اگرچه هیچ کدام در ابتدا برنامه های خود را به عنوان یک 
رقابت تعریف نکرده بودند، اما استدلال هر کشور برای تلاش 
در زمینه پیشی گرفتن بر دیگری در روی ماه افزایش یافته 
و دینامیک شــکل‌دهنده روابط آمریکا و چین را منعکس 
کرده اســت. آمریکا درگذشته به پیشرفت چین در زمینه فضا اعتماد نداشت و وقتی هم که 
این پیشرفت خودش را نشان داد، مقامات آمریکایی آن را به شکل تهدید دیدند. مثلًاً از سال 
۲۰۱۹، مقامات و کارشناسان آمریکایی نگرانی هایی را در این زمینه مطرح کرده‌اند که چین 
می خواهــد منابع روی ماه را انحصاری کند و قوانینی مغایر با منافع آمریکا وضع کند. اما در 
آن سو هم رســانه های چینی را داریم که اکتشاف فضایی را به عنوان »رقابتی بر سر حضور 
بلندمدت و پایداری« توصیف کرده‌اند. مقامات ارشد چینی هم آمریکا را رقیب اصلی خود در 
زمینه بهره برداری از منابع روی ماه می‌دانند. در این چارچوب، مسابقه بر سر رسیدن به ماه و 
احداث زیرساخت در آنجا است، به طوری که برای هر کشوری دستاوردهای اقتصادی و امنیتی 

واضح ایجاد کند.
از زمــان اعلام تحقیقات مقدماتی برای اکتشــاف ماه در ســال ۲۰۰۰، چین یک برنامه 
چندوجهی را اجرا کرده که احتمالًاً در چند سال آینده با فرود انسان بر ماه به اوج خود خواهد 
رسید. بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند که آن برنامه بلندمدت اکتشاف ماه به توانایی 
چین در توســعه قدرت فضایی ملی‌اش وابسته اســت. چین توانایی خود در ساخت و پرتاب 

ماهواره ها و فضاپیماها را افزایش داده است و از جمله این توانایی ها می توان به توسعه پرتابگرهای 
فضاییِِ قابل بازیابی، اداره یک ایستگاه فضایی ماژولار سرنشین‌دار و ارسال کاوشگر به عمق فضا 

اشاره کرد. چین نیز مانند آمریکا به دنبال جلب شرکای بین‌المللی در این زمینه است.
جاه طلبی های دو کشور برای غلبه بر منابع روی ماه، صرفاًً موضوع مربوط به رقابت دو کشور 
نیست بلکه با منافع مشترک به هم گره خورده است. محیط ژئوپلیتیکی کنونی مطمئناًً هر 
تلاشی برای یافتن زمینه مشترک را پیچیده می‌کند. اما جنگ سرد نیز محیطی به همان اندازه 
پرتنش ایجاد کرد؛ و در همین بستر بود که آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و ده ها کشور دیگر، 
معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ را تدوین کردند. این محیط همچنین مأموریت آپولو-سایوز را 

به وجود آورد که در دهه‌های بعدی زمینه ساز تاسیس ایستگاه فضایی بین‌المللی شد.
اگرچه امروز تصور همکاری مشابه بین آمریکا و چین دشوار است، اما یافتن زمینه مشترک 
در مورد قوانین برای تضمین استفاده ایمن و پایدار از فضا، از جمله محیط ماه، به نفع هردو 

کشور خواهد بود.
به این مســئله می توان از جنبه ســاده تری هم نگاه کرد. واقعیت این است که سفرهای 
هوایی و دریایی بر اساس همین همکاری‌ها شکل می گیرد 
زیرا کشــورها عموماًً بر مجموعه مشــترکی از قوانین و 
اســتانداردهای حاکم بر آن حوزه ها توافق دارند. بخشی 
از علت موفقیت این همکاری ها این اســت که یک طرف 

نمی تواند قوانین خود را بر طرف دیگر تحمیل کند.
 ـیعنی مجموعه‌ای  اینجاست که توافقنامه های آرتمیس ـ
غیرالزام آور از اصول برای فعالیت های فضایی که تحت نظر 
آمریکا هســتند ــ چندان نمی توانند به کار بیایند. چین 
چیزی را که در ایجاد آن نقشی نداشته امضا نخواهد کرد. 
اما آمریکا می تواند از اصول این توافقنامه ها در هر مذاکره‌ای 

با چین درباره حکمرانی فضایی استفاده کند.
همچنین یک موضوع بنیادی تر، منطق سستی است 
که فعالیت های برنامه‌ریزی شده توسط هر دو طرف و منافع 
استراتژیک ادعایی شان را به هم مرتبط می کند. استخراج 
معدن در ماه بــا توجه به بازارهای کالایی موجود، توجیه 
مالی کمی دارد. و هیچ مورد روشنی برای امنیت ملی در 
مــورد ماه وجود ندارد که به تصویــب قوانین لازم در این 

خصوص منجر شود.
از سوی دیگر، اگر کشوری بتواند در یک فعالیت جدید 
روی سطح ماه، اول شود و حتی برای آن استانداردی تعیین 
کند، باز هم دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم سایر کشورها 
از همین استاندارد پیروی خواهند کرد. البته واضح است که 
بیشتر فعالیت های روی ماه در دهه آینده توسط آمریکا یا 
چین انجام خواهد شد. با این حال قوانین لزوماًً به برنده هر 
مسابقه بستگی نخواهد داشت. کاوش چین برای یخ آب 
در مأموریت آینده چانگ‌ای-۷ بعید اســت باعث موافقت 
آمریکا با هر قانونی شود که چین می خواهد برای استخراج 
آب روی ماه به کار بگیرد. این یک رقابت ســخت و دشوار 

باقی خواهد ماند. 

] آینده فضا [ 

رقابت روی ماه 
مسابقه جدید بین آمریکا و چین بیشتر بر سر اعتبار است تا سود

چرا باید خواند:
نیم قرن پس از پروژه 
آپولو، دو کشور آمریکا 
و چین درگیر رقابت 
فضایی شدیدی برای 
حضور در ماه هستند. 
اهمیت این موضوع و 
پیامدهایش را اینجا 
بخوانید.

منبع: ایست ایژیا فوروم  

کلیتون سووپ
پژوهشگر ارشد در بخش دفاع 
و امنیت در مرکز مطالعات 
استراتژیک و بین‌المللی  
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در سنگاپور که شبکه برق آن حتی امروز هم به میزان ۹۵ درصد به 
گاز وابسته است، اتکا به گاز طبیعی مایع می تواند تا سال ۲۰۳۵ به 
۱۰۰ درصد برسد.

تقاضا برای گاز طبیعی مایع در جنوب شرق آسیا این 
روزها به دلایل جدیدی گسترش پیدا کرده است. شاید 
این طور تصور شــود که علت این افزایش، تلاش هایی 
اســت که برای کنار گذاشتن تولید برق از زغال سنگ 
جریان داشته است. اما ظاهراًً موضوع چیز دیگری است. 
به گفته تحلیل گران وود مکنزی، رونق هوش مصنوعی 
و ســاخت مراکز داده در آسیا، چشم‌انداز تقاضای گاز 
طبیعی مایع جنوب شرق آسیا را با یک رشد قابل توجه 
به سمت بالا تغییر خواهد داد، زیرا توربین های گازی 
چرخه ترکیبی همچنان قابل‌اعتمادترین تأمین کننده 
برق هستند و به صورت بیست‌وچهار ساعته و هفت روز 
هفته این کار را انجام می‌دهند، آن هم در شرایطی که 
انرژی های تجدیدپذیر در سراسر منطقه نسبتاًً ناکافی و 

توسعه نیافته باقی مانده‌اند.
به دلیلِِ افزایش رشــد تقاضای گاز در کشــورهای 
جنوب شــرق آسیا که مراکز داده هم در برخی از آنها 
)از جمله سنگاپور، مالزی، اندونزی و تایلند( رونق گرفته 
است، احتمالًاً تا سال ۲۰۳۵ نیاز به واردات گاز طبیعی 
مایع اضافی در این کشــورها وجود خواهد داشت، آن 
هم با وجود اینکه تولید داخلی گاز طبیعی به اوج خود 

می‌رسد.
رونق مراکز داده )دیتا سنترها( می تواند رشد سالانه 
تقاضای گاز طبیعی مایع در جنوب شرق آسیا را تا سال 

۲۰۳۵ به میزان ۱۶ درصد افزایش دهد.
تا سال ۲۰۳۵، خط لوله پروژه های مراکز داده جنوب 
شرق آســیا می تواند بیش از سه برابر شــود و از ۲.۸ 
گیگاواتِِ فعلی به ۹.۴ گیگاوات برسد. بنابراین، تقاضای 
برق از ۱۷ تراوات ســاعت کنونی به ۵۷ تراوات ســاعت 

جهش خواهد کرد.
بــه گفته تحلیل گران وود مکنزی، با توجه به اینکه ذخیره ســازی باتری در مقیاس 
شبکه احتمالًاً تا اواسط دهه آینده در سراسر جنوب شرق آسیا از نظر تجاری ناکافی و 
توسعه نیافته باقی خواهد ماند، به نظر می‌رسد که توربین های گازی بهترین گزینه پیش‌ 
رو برای مراکز داده باشند تا تأمین برق قابل‌اعتماد بیست‌وچهار ساعته و هفت روز هفته 

را تضمین کنند.
بر این اســاس، آنچه تقاضای مراکز داده را از منظر گاز طبیعی مایع جالب می کند، 
مشخصات طرف مقابل است. این ها خریداران بزرگ و دارای اعتبار هستند که نیازهای 
برقی شان فارغ از چرخه های اقتصادی پایدار می‌ماند. این موضوع، محاسبه ریسک را برای 

عرضه جدید به جنوب شرق آسیا تغییر می‌دهد.
در سنگاپور که شبکه برق آن حتی امروز هم به میزان ۹۵ درصد به گاز وابسته است، 
اتکا به گاز طبیعی مایع می تواند تا ســال ۲۰۳۵ به ۱۰۰ درصد برسد. علتش این است 
که انتظار می‌رود واردات گاز خط لوله‌ای از تولیدکنندگان منطقه‌ای گاز، یعنی اندونزی و 

مالزی، در اوایل دهه ۲۰۳۰ متوقف شود.

با کاهش تولید گاز در منطقه و افت واردات گاز خط لوله‌ای، تایلند نیز برای برق خود 
که دوسوم آن در حال حاضر گازی است، بیشتر به گاز طبیعی مایع وابسته خواهد شد. 
وود مکنزی برآورد کرده است که با کاهش واردات گاز خط لوله‌ای از میانمار و افت تولید 
گاز در خلیج تایلند، سهم گاز طبیعی مایع از عرضه گاز در تایلند می تواند تا سال ۲۰۳۵ 

از ۵۰ درصد بالاتر برود.
مالزی نیز در حال حاضر ۳.۹ گیگاوات ظرفیت مرکز داده در حال توســعه دارد و در 
حال ساخت پایانه های جدید بازگازی سازی برای واردات گاز طبیعی مایع به منظور پاسخ 

به تقاضای رو به رشد برق است.
با این حال، در مالزی و تایلند، سرمایه گذاری در مراکز داده دقیقاًً زمانی به سرعت رشد 

می کند که تولید گاز داخلی به اوج خود می‌رسد و کاهش می یابد.
افزایش تقاضای برق و کاهش عرضه گاز داخلی در تمام کشورهای جنوب شرق آسیا، 
فرصت های رشد را برای فروشندگان و معامله گران گاز طبیعی مایع در دهه آینده فراهم 
می کند. شرکت شل، بزرگ ترین معامله گر گاز طبیعی مایع جهان، در گزارش سالانه خود 
با عنوان »چشم‌انداز گاز طبیعی مایع ۲۰۲۶« که اوایل امسال منتشر شد، اعلام کرد که 
تقاضای فزاینده گاز در جنوب و جنوب شرق آسیا، عملًاً تقاضای جهانی گاز طبیعی مایع 
را تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۶۵ درصد نسبت به سطوح سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد داد. البته 

باید توجه داشت که رشد امسال به دلیل بحران تنگه هرمز متوقف شده است.
شل پیش بینی می کند تقاضای جهانی گاز طبیعی مایع تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۷۰۰ 
میلیون تن در سال افزایش یابد که حدود ۶۵ درصد بیشتر از سطوح ۴۲۲ میلیون تنی 

سال ۲۰۲۵ است. 
با این حال، توسعه زیرساخت های شبکه برق از جهش تقاضای برق عقب مانده است و 

می تواند رونق برق جنوب شرق آسیا را به تأخیر بیندازد.
انتظار می‌رود مراکز داده، خودروهای برقی و موارد دیگر تا پایان دهه کنونی به حدود 
۱۰۰ تراوات ساعت تقاضای برق اضافی در جنوب شرق آسیا منجر شوند. اما احتمال دارد 
منطقه جنوب شرق آسیا در تطبیق با این جهش تقاضا با مشکل مواجه شود، زیرا شبکه 

برق برای الگوهای تقاضای دیروز ساخته شده است.

] آینده جهان [ 

از رونق هوش مصنوعی تا مصرف انرژی
تقاضای گاز طبیعی مایع چطور در جنوب شرق آسیا بالا رفت

چرا باید خواند:
دیتا سنترها در جنوب 

شرقی آسیا توسعه 
زیادی یافته‌اند. اما نیاز 
آنها به گاز طبیعی مایع 
را کدام منابع برآورده 

خواهند کرد؟ پاسخش 
را اینجا بخوانید.

منبع:  فوربز  
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در ماه های اخیر، دولت دونالد ترامپ با افتخار آماری از بازداشــت و دیپورت مهاجران از 
کشورهای مختلف را منتشر کرده است. بر اساس داده های وزارت امنیت داخلی آمریکا، 
نزدیک به ۵۱ هزار بازداشت در آمریکا فقط در ماه اوت ثبت شد که رکورد جدیدی بود و 
از پنجاه هزار موردی که در ماه ژوئیه انجام گرفته بود پیشی گرفت. اما در حالی که دولت 
دونالد ترامپ افزایش عملیات سازمان اجرای قوانین مهاجرت و گمرک )معروف به آیس( را 
جشن می گیرد، صاحبان کسب‌وکار از تأثیرات منفی این اقدامات بر بازار کار شکایت دارند.

کارلوس رابا سرآشپز مکزیکی که در آمریکا کار می‌کند، در این خصوص می گوید: »من 
همین حالا چند تا از کارکنانم را از دســت داده‌ام. واقعاًً کسی را پیدا نمی کنم که بیاید و 

کار کند.« 
رستوران او به نام کلاول در بالتیمورِِ مریلند، یازده سال سابقه دارد و نزدیک به پنجاه 
نفر با ملیت های مختلف در این رستوران به نحوی کار می‌کردند؛ البته تا قبل از اینکه دونالد 
ترامپ به کاخ ســفید برگردد و کارزار ضد مهاجرت خود را آغاز کند. از آن زمان به بعد، 
کارلوس رابا برای جذب نیرو برای رســتورانش دچار سختی و دردسر شده است. دستیار 
سرآشپز او، یا نفر دوم آشپزخانه که هفت سالی را با کارلوس کار کرده بود، هفت ماه پیش 
آمریکا را ترک کرد. او اهل هندوراس بود و اجازه کار داشت. اما وقتی که دولت دونالد ترامپ 
وضعیت افراد مهاجری مثل او را زیر سوال برد و آنها را تهدید به دیپورت کرد، او متوجه 
شد که در خطر این است که به مرکز بازداشت سازمان اجرای قوانین مهاجرت و گمرک 
)آیس( برده شود. به همین خاطر ترجیح داد همه چیزهایی را که در آن سال های گذشته 
در آمریکا ساخته بود پشت سر بگذارد و با دو فرزند متولد آمریکایش به هندوراس بازگردد. 
چند کارگر دیگر از آشــپزخانه کارلوس رابا هم که همگی از کشورهای آمریکای جنوبی 
بودند وضعیت مشابهی داشتند و از ترس ماموران آیس مجبور شدند آمریکا را ترک کنند.

او می پرسد: »آن ها اینجا با اجازه کار مشغول شده بودند. سال ها بود که کارها را قانونی 

انجام می‌دادند. اما حالا به دادگاه می‌روند، مجوزهایشان لغو می شود، پناهندگی شان هم 
رد می شود و دست آخر به زندان می‌افتند. اینها از نظر اجتماعی و اقتصادی به این کشور 

کمک کرده‌اند. چرا باید اخراج شوند؟«
خودِِ رابا در کولیاکان مکزیک بزرگ شــد و ۲۶ ســال پیش در ســن ۱۷ سالگی به 
آمریکا آمد. او ادامه می‌دهد: »دولت باید بفهمد که آشپزخانه ها و رستوران ها موقعیت های 
تخصصی دارند، اینها کارگرانی هستند که به تجربه نیاز دارند.« او توضیح می‌دهد که هر 
کارمندی که استخدام می کنی یک جور سرمایه‌گذاری انجام می‌دهی. زیرا او باید آموزش 
داده و تربیت شــود و این زمان زیــادی میبَرَد و حالا هم که اکثر این کارگران به خاطر 

اقدامات آیس فراری شده‌اند.
بــرای مثال در ایالت تگزاس، ۳۶ درصد از رســتوران ها به‌دلیل فعالیت های آیس در 
زمینه قوانین مهاجرت، بخشی از کارکنان خود را دست داده‌اند و همین طور ۲۶ درصد 
کاهش در تردد مشتریان را شاهد بوده‌اند. بر اساس گزارش سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ که 
توسط انجمن رستوران های تگزاس منتشر شد، نیمی از چنین کسب‌وکارهایی در تگزاس 

می گویند کارکنان کافی در اختیار ندارند.
کارلوس رابا اخیراًً در تظاهراتی شرکت کرد که در چند قدمی ساختمان کنگره آمریکا 
در واشینگتن برگزار شد. در این تظاهرات حتی برخی نمایندگان کنگره هم حضور داشتند. 
حاضران خواســتار اصلاحات قوانین مهاجرتی هستند؛ به طوری که به خارجی هایی که 
سال ها در این کشور زندگی کرده‌اند، اقامت دائم و حق کار بدهد. دولت ترامپ مجوزهای 
کارِِ صادرشــده از طریق »وضعیت حمایت موقت« را برای ۱۳ کشور را پایان داده است و 
فعالان اجتماعی حالا از این می ترسند که السالوادور هم کشور بعدی باشد و در این لیست 
قرار بگیرد. برنامه‌ای که ۱۷۰ هزار تبعه ســالوادوری را از دیپورت محافظت می کرد، در ۹ 

سپتامبر ۲۰۲۶ منقضی شد و هنوز روشن نیست چه بر سر آن ها خواهد آمد.

چرا باید خواند:
بازداشت و دیپورت 

شمار زیادی از کارگران 
مهاجر در آمریکا توسط 

دولت ترامپ ضربات 
سنگینی به کسب و کارها 

وارد کرده است. ابعاد 
مختلف موضوع را اینجا 

بررسی کرده‌ایم.

منبع:   ال پاییس�

] آینده آمریکا  [ 

کنند سیاست‌هایی که کسب‌وکار را خفه می‌
در آمریکا برای خیلی از کارها دیگر کارگری وجود ندارد 
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کارگران مهاجر حالا به دادگاه برده می شوند، مجوز 
کارشان لغو می شود، پناهندگی شان هم رد می شود و دست 
آخر به زندان می‌افتند.

ائتلاف ملی »سر میز بنشین« در آمریکا که رهبران صنعت خدمات 
‌ـاز مزارع  غذایی را گرد هم می آورد و همه حلقه های زنجیره تأمین غذا ـ
و دامداری ها تا رستوران‌ها و کسب‌وکارهای ارائه خدمات به مهمانان ــ 
را نمایندگی می کند، به پیامدهای وضعیت ناهنجار کنونی در بازار کار 
اشاره کرده است. آنها می گویند دولت ترامپ در مورد بازداشت و اخراج 
کارگران خارجی اشتباه کرده و به خصوص با این کار به صنعت خدمات 
غذایی آســیب زده؛ زیرا در این بخش، بیســت درصد از نیروی کار و 
۳۶ درصد از مالکان، جزو مهاجران هستند و همه آنها از سیاست‌های 

مهاجرتی دولت آسیب دیده‌اند.
بیل لی، تاجری اهل فلوریدا که اصالتاًً کوبایی است در این خصوص 
می گوید: »این مردم سال هاست که اینجا هستند، کار می کنند و رویای 
خانواده هایشــان را محقق کرده‌اند. اما حالا سر کار حاضر نمی شوند 
چون خیلی ترســیده‌اند. من دیده‌ام کســب‌وکارهایی در منطقه من 
ساعات کاری شان را صرفاًً به‌دلیل کمبود کارکنان تغییر داده‌اند. دیده‌ام 
هتل هایی که اتاق ها را از سرویس خارج کرده‌اند زیرا نمی توانند کارکنان 
لازم برای رسیدگی به آنها را تأمین کنند. مردم وحشت‌زده‌اند، حتی 

وقتی همه مدارکشان مرتب است.«
لی در یک منطقه گردشگری صاحب پنج رستوران است. او هشدار 
می‌دهد: »کی وست ۲۵ هزار نفر جمعیت دارد. اتباع هائیتی در منطقه 
مــا ۲۰ درصد از جمعیت و بیش از ۶۰ درصد نیروی کار را تشــکیل 
می‌دهند. به این اعداد فکر کنید. اخراج اینها تأثیر خیلی زیادی روی 

کارهای ما خواهد داشت. ما سالانه به ۳.۵ میلیون گردشگر خدمات ارائه می‌کنیم. دولت 
باید این موضوعات را حساب کند و ببیند که چه مشکل اقتصادی عظیمی از این بابت در 

راه خواهد بود.«
ماجرا در مورد اتباع کشورهایی مثل هائیتی حتی بسیار سخت تر است. دولت آمریکا 
امســال در ماه ژوئیه وضعیت »حمایت موقت« از اتبــاع هائیتی را لغو کرد و نزدیک به 
۳۵۰ هزار تبعه اهل هائیتی را بی‌دفاع بر جا گذاشــت و آن ها را در معرض دیپورت قرار 
داد. پروازهای دیپورت به هائیتی که کشــوری غرق در خشونت است بلافاصله آغاز شد. 
دو بخشی که بیشترین آســیب را از رفتن اتباع هائیتی دیده‌اند، مراقبت های بهداشتی 
و کمک های مراقبت شخصی هستند. بر اســاس اطلاعات منتشر شده توسط مؤسسه 
سیاست مهاجرت، حدود ۲۲ درصد از کارگران اهل هائیتی در آمریکا در بخش مراقبت های 

بهداشتی شاغل هستند و این رقم در میان اتباع کشورهای دیگر ده درصد است. 
ربکا شــی، مدیرعامل انجمن کارآفرینان مهاجر آمریکا موضــوع را این طور توضیح 

می‌دهد: »بســیاری از اتباع هائیتی در بخش مراقبت از ســالمندان و در 
خانه های ســالمندان کار می کنند: کمک به افراد مسن در کارهای روزانه 
مانند بلند شــدن از تخت، لباس پوشیدن، حمام کردن یا حفظ بهداشت 
شخصی از جمله کارهایشان است. حالا بخش زیادی از این کارکنان رفته‌اند. 
این ها کارگران ماهری بوده‌اند که کار بســیار طاقت فرسا و اغلب جسمانی 
انجام می‌دادند. معنی‌اش این است که خانه های سالمندان در آمریکا حالا 
لیست های انتظار طولانی تری برای پذیرش دارند و کارکنان باقی مانده دچار 
فرسودگی و فشار کاری می شوند. حتی می بینیم بخش های خاصی مانند 
بخش بیماران با مشکلات حافظه و فراموشی صرفاًً به‌دلیل کمبود کارکنان 

بسته می شوند؛ و هزینه‌های اضافه کاری افزایش می یابد.«
از زمانی که سیاست دولت ترامپ علیه مهاجران آغاز شد، شی در میان 
قانونگذاران در واشــینگتن لابی کرده است تا قوانینی تصویب شود که به 
مهاجران بدون مدرک که ســال ها در آمریکا زندگی و کار کرده‌اند، اقامت 
دائم و مجوز کار بدهد. او همچنین درباره تأثیر این نوع سیاست های ترامپ 
بر بخش هایی مانند ساخت‌وســاز هشــدار می‌دهد و می‌گوید: »نزدیک به 
۴۰ درصد نیروی کار در حوزه ساخت‌وســاز در آمریکا را مهاجران تشکیل 

می‌دهند و در مناطق خاصی از کشور مانند جنوب تگزاس یا فلوریدا، 
این رقم به ۷۰ درصد می‌رسد. عملیات قهری سازمان اجرای قوانین 
مهاجرت و گمرک )آیس( به شــدت تعداد کارکنان در این حوزه را 
کاهش داده و پروژه ها را حتی بین هشت تا دوازده ماه به تأخیر انداخته 
است. این به هزینه های مالی و عملیاتی بالاتر منجر می شود و در نهایت 

بر دوش مصرف کنندگان می‌افتد.«
دولت ترامــپ علاوه بر پایان دادن به وضعیت حمایت موقت )که 
به بیش از یک میلیون نفر در آمریکا اقامت قانونی داده بود( همچنین 
محدودیت هایی بر صدور ویزای کار اعمال کرده است. یکی از تغییرات، 
هزینه ۱۰۳ هزار دلاری برای آوردن نیروی کار بســیار ماهر با ویزای 
اچ-۱بی اســت. او در این خصوص می گوید: »اگر شرکت بزرگی مثل 
آمازون یا مایکروسافت باشید، شاید بتوانید آن را بپردازید؛ اما اگر یک 
رستوران خانوادگی کوچک، یک شرکت ساختمانی یا یک کلینیک 
بهداشتی روستایی کوچک باشید، نمی توانید. و این در نهایت کل بخش 

کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار خواهد داد.«
کشاورزی، دامداری و محوطه سازی از دیگر بخش هایی در آمریکا 
هســتند که به شدت از محدودیت های ویزا آسیب دیده‌اند. رابا تأکید 
می کند: »برای درســت‌کردن ســالاد سزار و ســاندویچ به کاهو نیاز 
داریــم و آن هم از کالیفرنیا می آید و چه کســی کاهو را می‌چیند؟ 
اسپانیایی‌زبان ها.« به خاطر دیپورت شدن اتباع لاتینو، قیمت کاهو در 
۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶، در آمریکا به میزان ۳۲ درصد جهش 

کرد. این رقم نمایانگر تأثیر بازداشت ها و دیپورت‌ها بر قیمت های مواد غذایی است.
اعضای لاتین‌تبارِِ کنگره آمریکا اخیراًً اعتراضاتی را صورت دادند تا تأثیر اجرای قوانین 
مهاجــرت و گمرک بر خانواده ها را محکوم کنند. آدریانو اســپایات، رئیس فراکســیون 
اســپانیایی تبار کنگره در این خصوص می گوید: »ترس ایجادشده در جامعه مهاجران به 
خصــوص در میان لاتین تبارها تعداد موارد غیبت از کار را افزایش داده اســت. هربار که 

کارگری را از حضور در محل کارش بترسانند، اقتصاد آسیب می‌بیند.«
یک مطالعه اخیر مؤسسه بروکینگز نشان داد که در شهرهایی که بازداشت های آیس 
بیشترین افزایش را داشتند، اشتغال به وضوح کم می شود. مثلًاً عملیات آیس در منطقه 
مینیاپولیس-سنت پاول به کاهش ۲.۸ درصدی اشتغال، کاهش ۱.۹ درصدی ساعات کار 
و کاهش ۱.۷ درصدی تعداد کسب‌وکارها منجر شد که معادل زیان تخمینی ۱۰۶ میلیون 
دلاری در دستمزدها است. این وضعیتی است که اقتصاد آمریکا به صورت درازمدت از آن 

ضربات سنگینی خواهد خورد. 

دولت ترامپ در 
مورد بازداشت و 
اخراج کارگران 

خارجی 
اشتباه کرده و 
به خصوص با 

این کار به صنعت 
خدمات غذایی 
آسیب زده؛ زیرا 
در این بخش، 

بیست درصد از 
نیروی کار و ۳۶ 
درصد از مالکان، 
جزو مهاجران 

هستند
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حتی با وجود اینکه بیکاری در برزیل نزدیک به پایین ترین سطح تاریخی خود باقی مانده 
 اینکه رشد 

ً
است، سرد شدنِِ فعالیت اقتصادی در بازار کار این کشور نمایان می شود؛ مثلاً

اشتغال تعدیل شده است.

این روزها اقتصاد برزیل در حال کُُند شــدن اســت و به‌وضوح تحت فشار نرخ های بهره بالا، 
بدهی های رو به افزایش و نگرانی مصرف کنندگان درباره توان مالی شان قرار گرفته است. در 
تازه ترین نظرسنجی که توسط یک مؤسسه نظرسنجی محلی به نام »کوئست« انجام شده 
است، مشخص شد که تقریباًً نیمی از برزیلی‌ها معتقدند اقتصاد این کشور در ۱۲ ماه گذشته 
بدتر شده است. آمارها هم این نظر را تأیید می کنند: تولید ناخالص داخلی برزیل در سه ماهه 
اول ۱.۱ درصد رشد کرد و در سه‌ماهه دوم تنها ۰.۵ درصد نسبت به سه ماهه قبل رشد داشت. 
در همین حال، مؤسســه »تندنسیاس« رشد متوسط ۰.۱ درصدی را برای نیمه دوم امسال 
پیش بینی می کند. همچنین برای کل سال ۲۰۲۶، رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۹ درصدی 
پیش بینی می‌شود که نسبت به رقم ۲.۳ درصدیِِ مربوط به سال گذشته، کاهش یافته است.

تازه این در شــرایطی بوده که به دلیل رقابت های انتخاباتی و اهمیت نظر رای‌دهندگان، 
یک بسته مخصوص در طول سال ۲۰۲۶ طراحی و اجرا شده بود و در چارچوب آن، مجموعه 
گسترده‌ای از اقدامات )از جمله معافیت مالیات بر درآمد برای کارگرانی که تا پنج برابر حداقل 
دستمزد درآمد دارند، تسهیلات در مورد بدهی ها، ارائه مشوق هایی برای خرید مسکن کم‌درآمد 
و حمایت از بازسازی خانه ها( تا حدودی به حمایت از مصرف کنندگان برزیلی کمک کرده است

حتی با وجود اینکه بیکاری در برزیل نزدیک به پایین ترین سطح تاریخی خود باقی مانده 
اســت، سرد شــدنِِ فعالیت اقتصادی در بازار کار این کشور نمایان می شود. مثلًاً اینکه رشد 
اشتغال تعدیل شده است، به‌طوری که اشتغال در ماه ژوئیه ۰.۹ درصد افزایش یافت؛ آن هم 

در حالی که در مدت مشابه سال قبل، اشتغال به میزان ۲.۴ درصد افزایش نشان داده بود. 
همچنین میانگین درآمد واقعی ۳.۳ درصد افزایش یافت، آن هم در حالی که رقم مشابه 
در سال گذشته در مدت مشابه، ۳.۸ درصد بود. به نظر می‌رسد اشتغال های غیررسمی پس 
از چندین سال کاهش و ۱۱ ماهِِ متوالی انقباض، بالاخره در حال تثبیت است. اشتغال رسمی 
)که به عنوان مشاغل با ثبت رسمی و مشارکت‌های تأمین اجتماعی تعریف می شود( نیز شتاب 
خود را از دست داده است. تاکنون در برزیل در سال جاری، ۹۲۱ هزار شغل رسمی ایجاد شده 
است؛ آن هم در شرایطی که در مدت مشابه سال قبل، این رقم ۱.۲ میلیون بود. البته در این 

مرحله نشانه‌ای از بدتر شدنِِ اوضاع در کوتاه مدت وجود ندارد.
در عرصه تورم، اوضاع در برزیل تا حدودی امیدوارکننده تر بوده است. علی‌رغم شوک هایی 
که در حوزه قیمت سوخت و مسائل عرضه رخ داد و برخی اقلام غذایی را تحت تأثیر قرار داد و 
حتی باعث کاهش تدریجی فعالیت اقتصادی شد، این طور به نظر می‌رسد که تورم از اوج های 
مشاهده شده در آوریل ۲۰۲۵ تعدیل یافته است. بر اساس آمار منتشر شده در ماه اوت، تورم 
۱۲ ماهــه به ۴.۲ درصد کاهش یافت و قیمت کالاها و خدمات اولین کاهش خود را در یک 
سال ثبت کردند. در همین حال، از ماه ژوئن تاکنون کاهش قیمت مواد غذایی به کاهش تورم 

کمک کرده است و احتمال دارد این روند ادامه یابد. 
بــا این حال، انتظار می‌رود تورم در برزیل در ماه های پایانی ســال دوباره افزایش یابد، به 
خصوص با توجه به اینکه فشارها در عرصه قیمت سوخت هنوز ادامه دارد و تأثیر مرتبط با 
پدیده آب و هواییِِ ال نینو بر قیمت مواد غذایی هم مشاهده خواهد شد. به همین جهت است 
که انتظار می‌رود برزیل امسال را با تورم حدود پنج درصدی به پایان برساند و این در حالی 

است که در سال ۲۰۲۵ میلادی این رقم ۴.۳ درصد بود. 
در این میان، به نظر می‌رسد که شرایط مالی در برزیل 
همچنان بسیار سخت است. اگرچه بانک مرکزی به تدریج 
نرخ های بهره را کاهش داده اســت، اما سیاست پولی این 
کشور همچنان به شدت انقباضی باقی مانده است. اثرات 
حفظ شــرایط مالی بســیار محدودکننده برای دوره‌ای 
طولانی آشــکار است. همچنین افزایش عدم ایفای تعهد 
)نکول( و تقاضای بیشتر برای خطوط اعتباری اضطراری 
عملًاً فشــارهای پیش روی بخش خصوصــی را بازتاب 

می‌دهد.
بر اساس برآوردهای موسسه »تندنسیاس«، پرداخت 
بدهی در برزیل اکنون تقریباًً ۳۰ درصد از میانگین درآمد 
ماهانه خانوار را جذب می کند و شــامل هم پرداخت های 
اصل و هم بهره می شود. انتظار می‌رود این نسبت تا پایان 
سال تقریباًً ثابت باقی بماند. در مورد نکول، بهبود نسبی تا 
پایان سال انتظار می‌رود، که توسط برنامه های دولتی برای 
بازبینی در بدهیِِ خانوارها و کسب‌وکارها حمایت می شود.

در ایــن میان و با توجه به اینکه در برزیل انتخابات در 
پیش رو است می توان شرایط اقتصادی را به شیوه دیگری 
هم مشاهده کرد. اساساًً کند شدن اقتصاد برزیل به‌وضوح 
توسط رأی‌دهندگان درک می شود، اما در حال حاضر به 
نظر نمی‌رسد این کند شدن به‌اندازه‌ای شدید باشد که به 
عامل تعیین کننده‌ای در انتخابات اکتبر تبدیل شود. به نظر 
می‌رسد که مسائل مربوط به حوزه های دیگر، مانند بحران 
مربوط به دیوان عالی برزیل، سوءاستفاده از منابع دولتی، 
اعمال نفوذ، فساد، و روابط با آمریکا بیشتر می توانند روی 
نتیجه انتخابات تاثیرگذار باشند. به خصوص اگر اقتصاد 
وضعیت سخت تری پیدا کند احتمالش هست که در بازار 
کار تبعات زیادی مشــاهده شود و مجموع این اوضاع در 

جریان انتخابات به سود اپوزیسیون تمام شود.  

] آینده آمریکای جنوبی [ 

اقتصاد برزیل در رفت‌وآمد
آیا اقتصاد برزیل به سوی افق روشنی حرکت می‌کند؟

چرا باید خواند:
اقتصاد برزیل با تورم، 
فساد و کاهش اشتغال 
مواجه است. بخوانید 
تا ببینید چه آینده‌ای 
برای این اقتصاد 
پیش بینی می شود.

منبع:  امریکاز کوارترلی  



بازی چین با نفت
دوران مانورهای زیرکانه چین در بازار نفت به پایان رسید؟

اکونومیست
منتخبی از مطالب مجله اکونومیست
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یدار نفت خلیج فارس بود، با چابکی خیره کننده‌ای از بحران هرمز عبور  ین خر چین که بزرگ تر
یل و ژوئن، این کشور واردات نفت خام خود را به نصف کاهش داد )به ۶  کرده بود. بین آور
میلیون بشکه در روز( تا بدون ایجاد رکود داخلی، قیمت های جهانی را کنترل کند.

در ملاقات بیســت‌وچهارم سپتامبر در واشنگتن، دونالد ترامپ از همتای چینی خود، شی 
جین پینگ، درخواست کرد تا برای کاهش کمبود جهانی گازوئیل، صادرات سوخت چین 
افزایش یابد. پاســخ چین یک هفته بعد به صورت عملی داده شد: توقف فوری و نامحدود 
تمام مجوزهای صادرات سوخت. این تصمیم بیش از آنکه یک پاسخ دیپلماتیک باشد، یک 
دهن کجی به نظر می‌رسید؛ هرچند در واقع نشانه‌ای از این حقیقت بود که سیستم انرژی 

چین تحت فشاری است که پکن سعی در پنهان کردن آن دارد.
تا همین اواخر، چین که بزرگ ترین خریدار نفت خلیج فارس بود، با چابکی خیره کننده‌ای 
از بحران هرمز عبور کرده بود. بین آوریل و ژوئن، این کشــور واردات نفت خام خود را به 
نصف کاهش داد )به ۶ میلیون بشکه در روز( تا بدون ایجاد رکود داخلی، قیمت های جهانی 
را کنترل کند. پس از سال ها انباشت ذخایر نفتی، مقامات چینی احساس پیروزی می کردند. 
آن ها ممنوعیت صادرات سوختی را که در مارس وضع کرده بودند لغو کردند و اجازه دادند 
صادرات گازوئیل در سپتامبر به بالاترین حد خود در چهار سال اخیر برسد. اما حالا، دوباره 

ترمز را کشیده‌اند.
برای درک چرایی این موضوع، باید به لایه های پنهان ماشــین پیچیده و غیرشــفاف 
خرید نفت چین نگریست. دولت چین استراتژی های خرید خود را مخفی نگه می‌دارد، اما 
تحقیقات ما نشان می‌دهد که رویکرد »دستوری« دولت، عوارضی ایجاد کرده که دیگر قابل 
چشم پوشی نیست. هر تصمیمی که پکن در گام بعدی بگیرد، تعیین کننده عمق بحران نفتی 

زمستان پیش رو در چین و سراسر جهان خواهد بود.

 Jآشفتگی در مخازن و زنجیره تأمین
تا تابستان امسال، صادرات سوخت چین به جز هنگ کنگ و ماکائو، تقریباًً به صفر رسیده 
بود. با پر شدن مخازن ذخیره سازی، شرکت های بزرگ نفتی چین فرآوری نفت را کاهش 
دادند و تقاضای خود برای نفت خام را پایین آوردند. در همین حال، افزایش قیمت‌ها مردم را 
به سمت استفاده از تاکسی های برقی یا حمل‌ونقل عمومی سوق داد و تقاضای داخلی برای 

سوخت سقوط کرد.
تا ماه ژوئن، دولت احساس آرامش می کرد. توافق آمریکا و ایران باعث شد نفت بیشتری 

از تنگه هرمز عبور کند و قیمت نفت برنت به ۷۲ دلار برسد )در حالی که میانگین قیمت 
در ماه مه ۱۰۴ دلار بود(. اما قیمت محصولات پالایش شده همچنان بالا ماند؛ زیرا صادرات 
سوخت خلیج فارس محدود بود و تولیدات روسیه نیز به دلیل حملات اوکراین به پالایشگاه ها، 
کاهش یافته بود. در این میان، صادرکنندگان چینی فرصتی طلایی برای سود کلان دیدند

در ژوئیه، دولت با شرط حفظ ذخایر سوخت شرکت های بزرگ در سطحی بالاتر از ماه 
فوریه، به آن ها اجازه صادرات داد. آژانس برنامه‌ریزی اقتصادی چین ماهانه این موجودی ها 
را حسابرسی می کند و در صورت رضایت، اجازه صدور مجوز می‌دهد. اما این تصمیم باعث 
شــد شرکت های بزرگ برای حفظ ســهمیه صادرات خود، با حرص و ولع، حجم عظیمی 
از ســوخت را از »قوری ها« )پالایشگاه های کوچک مستقل در ساحل شرقی( بخرند. این 
شرکت ها همچنین در بازار جهانی برای خرید مواد اولیه هجوم بردند. رقابت برای نفت خام 
ماه گذشته شدت گرفت، زمانی که بحران جهانی سوخت، سود دلاری هر بشکه گازوئیل را 

برای صادرکنندگان به ارقام سه‌رقمی رساند.
حجم این تراکنش ها بازارهای بین‌المللی را مخدوش کرده اســت. با وجود اینکه نفت 
بیشتری از هرمز رد می شود، اشتهای چین قیمت نفت 
برنت را دوباره به ۱۰۰ دلار رســانده اســت. نرخ اجاره 
نفت کش ها نیز به ســطوح بی ســابقه‌ای رسیده؛ اکنون 
هزینه حمل یک بشــکه نفت عمان بــه چین ۳۶ دلار 
است، در حالی که در ابتدای سال این رقم ۱.۵ دلار بود

در داخــل چین، وضعیت وخیم تر اســت. موجودی 
سوخت ها به ســرعت در حال آب رفتن است و از آغاز 
جنگ تاکنون ۶۵ میلیون بشکه کاهش یافته و به ۳۰۰ 
میلیون بشکه رسیده است. »قوری ها« )پالایشگاه های 
کوچک( نیز تحت فشــارند؛ چرا کــه دیگر نمی توانند 
نفت ارزان و مخفیانه از ایــران و ونزوئلا بخرند. کمبود 
سوخت در برخی مناطق چین به حدی رسیده که برخی 
جایگاه‌داران برای فروش گازوئیل، مشتریان را مجبور به 

خرید سیگار می کنند!
دولت حالا با دوراهی سختی روبروست: یا باید اجازه 
دهد قیمت ســوخت داخلی افزایش یابد تا پالایشگاه ها 
تولید خود را بیشــتر کنند )که با توجه به حساســیت 
قیمت برای مصرف کننده، ریسک سیاسی دارد(، یا باید 
شرکت های دولتی را مجبور کند با ضرر بفروشند که باری 

سنگین بر دوش دولت است.
چین باید روزانه ۹.۵ تا ۱۰ میلیون بشــکه نفت وارد 
کند تا عرضه ســوخت را بدون دســت‌اندازی به ذخایر 
اســتراتژیک تثبیت کند؛ این یعنی ۲ میلیون بشــکه 
بیشــتر از خرید ماه گذشته. بدون پایان یافتن تنش ها 
در خلیج فــارس، چین تنها دو راه پیش رو دارد: کاهش 
بیشتر ذخایر استراتژیک )که پکن تمایلی به آن ندارد( یا 
پذیرش تورم شدید و هزینه های گزاف یارانه‌ای. بازی با 
نفت دیگر برای چین یک مانور زیرکانه نیست؛ این یک 

آزمون حیاتی برای بقای اقتصادی است.

چرا باید خواند:
تاکتیک های نفتی 
چین تا به امروز بسیار 
هوشمندانه بوده است 
اما حالا هزینه ها سر 
به فلک گذاشته‌اند. 
انتخاب های پیش روی 
پکن هم پیامدهای 
جهانی دارد. 
اکونومیست توضیح 
می‌دهد

] چین [ 

دوراهی پکن
چرا چین بازار نفت را به آشوب کشیده است؟
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یان جوان تر و ثروتمندی را که هدف گرفته ترغیب  آیا چهره تازه جگوار می تواند مشتر
 چهار 

ً
یباً کند رقمی دست کم ۱۳۰ هزار پوندی برای تایپ ۰۱ بپردازند؟ رقمی که تقر

ین مدل جگوار در زمان توقف خط تولید در سال ۲۰۲۴ است. برابر ارزان تر

یکی از طراحان خودروی جدید »تایپ ۰۱« جگوار در ششم اکتبر در نیویورک، هنگام رونمایی 
از این سدان تمام‌الکتریکی ۱۰۰۰ اسب بخاری، رو به جمعیت پرسید: »آیا تاکنون خودرویی 
شــبیه به این دیده‌اید؟« این محصول که »فصل تازه داستان جگوار« نامیده شده، کشیده، 
کم‌ارتفاع و باابهت اســت. با وجود ادعای سازندگان مبنی بر وجود »پیوند و اصالتی آشکار با 
جگوارهای باشکوه گذشته«، ردپای تاریخ کهن این نشان تجاری در طراحی تازه تا حد زیادی 
کم‌رنگ شده است. دگردیسی جگوار به برندی تمام برقی و ارتقای چشمگیر جایگاه آن در هرم 
قیمتی، بیش از آنکه تجدید خاطره‌ای با دوران شکوه باشد، نوعی گسست عامدانه از گذشته به 
شمار می‌رود. این تغییر جسورانه در واقع آخرین شانس جگوار برای بقاست؛ اگر مشتریان تازه 
شیفته‌اش نشوند، این شعار بازاریابی که خودرو مذکور »تک و بی مانند« است، ممکن است به 

معنای واقعی کلمه به حقیقت بپیوندد و دیگر ادامه‌ای نداشته باشد.
سرنوشــت جگوار سال هاست که خواب را از چشمان مدیران صنعت خودرو ربوده است. 
هلدینگ جگوار لندروور که از سال ۲۰۲۳ به اختصار JLR خوانده می شود همواره به شاخه 
دیگر کســب‌وکار خود یعنی رنج‌روور وابسته بوده است؛ برندی پردرآمد که شاسی بلندهای 
پرچــم‌دارش امروزه با قیمت هایی بســیار بالاتر از ۱۰۰ هزار پونــد )۱۳۲ هزار دلار( عرضه 

 ـشاخه خودروسازی غول  می شــوند. برای »تاتا موتورز« ـ
هندی که در ســال ۲۰۰۸ جگوار لنــدروور را به قیمت 
۲.۳ میلیارد دلار از فورد خرید ــ برند جگوار تقریباًً هرگز 

سودآوری ملموسی نداشته است.
علیرغم پیشینه‌ای درخشان در خلق مدل های اسپرت 
و افسانه‌ای مثل E-Type در دهه ۱۹۶۰، برای سال های 
متمادی ســدان های جگوار رکن اصلی فروش آن بودند. 
اما با گذشــت زمان، این مدل ها تصویری کســالت‌بار و 
اداری پیدا کردند: اتومبیل محبوب مدیران مسن بانک و 
پارکینگ باشگاه های گلف. تاتا سرمایه گذاری هنگفتی برای 
نوسازی سبد محصولات جگوار انجام داد تا با لوکس سازان 
پیشتاز آلمانی رقابت کند، اما تیرش به سنگ خورد. اگرچه 
خودروهای جدید از حیث کیفیت ساخت و استانداردهای 
طراحی شانه به شــانه رقبای ژرمن می ساییدند، عمده 
رانندگان ترجیح دادند به ب‌ام‌و و مرسدس وفادار بمانند 
و فروش جگوار در سال های بعد روندی نزولی و فاجعه بار 

در پیش گرفت.
قماری که در سال ۲۰۲۱ کلید خورد، بسیار پرریسک تر 
است. JLR دســت کم ۲.۲۵ میلیارد پوند هزینه کرده تا 
جگوار را به عنوان برندی صرفاًً باتری‌محور بازتعریف کند. 
در سال ۲۰۲۴، تولید تمامی خطوط و مدل‌های بنزینی 
پیشین متوقف شد. در نوامبر همان سال، این خودروساز 
کارزار تبلیغاتــی بحث برانگیزی با حضــور مدل هایی با 
جنســیت مبهم و لباس های آینده نگرانــه رنگارنگ راه 
انداخت؛ ویدیویی که هیچ خودرویی در آن دیده نمی شد! 
این اقدام خشم ماشین بازهای سنتی را برانگیخت و حتی 
واکنش دونالد ترامپ را به دنبال داشت که آن را مصداق 
 ـکه  بارز ابتذال و »ووک« خواند. طرفداران سنتی جگوار ـ

البته کمتر پیش می آمد واقعاًً صاحب یکی از آنها باشند ــ از فونت گرد جدید و حذف نشان 
معروف جگوار در حال غرش برافروخته شدند. به دنبال این رسوایی، آژانس تبلیغاتی سازنده 
ویدیو تعویض شد و جری مک گاورن، مدیر مقتدر طراحی JLR هم در شرایطی مبهم از این 

مجموعه رفت.
پرسش اصلی اکنون این است: آیا چهره تازه جگوار می تواند مشتریان جوان تر و ثروتمندی 
را که هدف گرفته ترغیب کند رقمی دست کم ۱۳۰ هزار پوندی برای تایپ ۰۱ بپردازند؟ رقمی 
که تقریباًً چهار برابر ارزان ترین مدل جگوار در زمان توقف خط تولید در سال ۲۰۲۴ است. این 
جاه طلبی در شرایطی رخ می‌دهد که تقاضای جهانی برای خودروهای الکتریکی گران قیمت 
لرزان است )کاهش محسوس فروش پورشه تایکان یکی از دلایل بحران اخیر این خودروساز 
آلمانی است( و رقبا نیز در این سگمنت به شدت صف کشیده‌اند؛ از مرسدس AMG-GT برقی 

و بنتلی تورکال گرفته تا نسل ارتقایافته رودستر تسلا.
علاوه بر این، سیاست گذاری جدید شکافی درون گروهی در JLR پدید آورده است. رنج‌روور 
نیز سبد شاسی بلندهای برقی خود را در همین محدوده قیمتی گسترش می‌دهد و حتی قصد 

دارد یک سدان لوکس برقی عرضه کند که رقیب مستقیم جگوار جدید خواهد شد.
این قمار ســنگین در یکی از متزلزل ترین دوره های JLR در حال رقم خوردن است. 
یک حمله سایبری در سال گذشته تولید کارخانه‌ها را برای چند هفته متوقف کرد؛ سود 
خالص پیش از مالیات شــرکت در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ از ۲.۵ میلیارد پوند در 
سال قبل به رقم ناچیز ۱۴ میلیون پوند سقوط کرد؛ بازار چین به شدت دچار افت شد و 
 ـکه نزدیک به ۳۰ درصد تیراژ  تعرفه های سنگین وارداتی به کسب‌وکار این برند در آمریکا ـ
 JLR ،فروش را به خود اختصاص می‌دهد ــ لطمه زد. در واکنش به این وضعیت بحرانی
در سپتامبر اعلام کرد با تعدیل ۴۰۰۰ موقعیت شغلی )حدود ۱۰ درصد از کل کارکنان( 

هزینه هایش را مهار می‌کند.
رودون گلاور، مدیرعامل جگوار، می گوید »موفقیت با فروش ســالانه ده ها هزار دستگاه 
سنجیده خواهد شــد« و زمزمه‌هایی برای اســتفاده از پلتفرم برقی تایپ ۰۱ برای ساخت 
شاسی بلند و کوپه نیز به گوش می‌رسد. با این حال، اگر تایپ ۰۱ نتواند خریداران کافی پیدا 

کند، احتمالًاً آخرین کلمه‌ای خواهد بود که در کتاب تاریخ جگوار نوشته می شود.

] خودرو [ 

گربه بریتانیایی آخرین غرش 
آیا قمار 2.2 میلیارد پوندی جگوار جواب می‌دهد؟

چرا باید خواند:
برند خودروسازی 

جگوار برای نجات از 
انقراض، میراث گذشته 
را قربانی نسلی تازه از 
خریداران سوپرلوکس 

کرده است. آیا این 
قمار جواب می‌دهد؟ 
اکونومیست بررسی 

کرده است.
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 آن را با دلار 
ً
 ـکه هند معمولاً یع قیمت نفت ـ افزایش سر

می خرد ــ باعث سقوط ارزش روپیه شده که به نوبه خود 
واردات را گران تر و صادرات را ارزان تر کرده است.

جدیدترین کارخانه شــرکت نساجی هندی »راگوویر 
اکســیم« )Raghuvir Exim(، دیدنی اســت. این 
مجتمع تولیدی که در حومه احمدآباد در ایالت گجرات 
واقع شــده، حدود ۸۰ هکتار وســعت دارد و به تولید 
کالای خــواب برای بازارهای صادراتی اختصاص یافته 
اســت. این شرکت برای ۵۰۰۰ کارگری که در صورت 
فعالیت با ظرفیت کامل مورد نیاز خواهند بود، خوابگاه 
ساخته است. نکته قابل توجه اینجاست که آن ها به طور 
فعال زنان را استخدام می کنند، در حالی که در فرهنگ 
کار هند حضور زنان در محیط های صنعتی چندان رایج 
نیست. این کارخانه همچنین از ماشین آلات باکیفیت 
اروپایی ـ ـبه جای نمونه‌های ارزان تر چینی ــ استفاده 
می کند و بخش عمده انرژی آن توسط خورشید تأمین 

می شود.
با این حال، شــروع کار پس از افتتاح در آگوســت 
سال گذشته چندان هموار نبود. طبق گفته »هاردیک 
آگاروال«، از نســل ســوم خانواده مالک شرکت، این 
کارخانه در ابتدا تنها بــا ۱۵ درصد ظرفیت خود کار 
می کــرد. در همان دوران، اعمــال تعرفه ۵۰ درصدی 
توسط آمریکا بر صادرات هند، ضربه سنگینی به فروش 

آن ها وارد کرد.
تاریــخ اخیر تولید در هند، پــر از ناامیدی هایی از 
این دست بوده است. در ســال ۲۰۱۴، نارندرا مودی، 
 Make in( »نخست‌وزیر هند، برنامه »ســاخت هند
India( را با هدف مقررات‌زدایی و ســرمایه گذاری در 
زیرســاخت ها رونمایی کرد و وعده داد که سهم تولید 
از درآمد ملی به ۲۵ درصد برسد. اما سال گذشته، این 
سهم تنها ۱۶ درصد بود و در واقع طی یک دهه گذشته 
تغییر چندانی نکرده است. با این حال، داده های اخیر 

نشان‌دهنده یک تغییر جهت مثبت است؛ تولیدات صنعتی هند در آخرین آمار موجود، 
۹ درصد نســبت به سال قبل افزایش یافته که عمدتاًً ناشی از جهش در تولید خودرو و 
الکترونیک است. بخشی از این تغییر، بازتاب تبعات جنگ در خلیج فارس است: افزایش 
 ـکه هند معمولًاً آن را با دلار می خرد ــ باعث سقوط ارزش روپیه شده  سریع قیمت نفت ـ
که به نوبه خود واردات را گران تر و صادرات را ارزان تر کرده است. اما رشد تولیدات صنعتی 
هند، همچنین نشان‌دهنده جذابیت روزافزون این کشور به عنوان یک »مرکز تولید« است. 
از نظر دلاری، صادرات الکترونیک هند در ماه آگوست نسبت به سال قبل ۹۰ درصد رشد 

داشته که بخش عمده آن شامل آیفون های ارسالی به آمریکا بوده است.
در واقع، در بخشی از کشور، تحولی عمیق در حال وقوع است. این تحول از »گجرات« 
)مرکز صنایع پتروشــیمی و داروســازی( آغاز شده، به ســمت جنوب شرقی از طریق 
»ماهاراشــترا« )مرکز خودروسازی در پونه و پایتخت مالی یعنی بمبئی( ادامه می یابد، 
به »کارناتاکا« )مرکز هوافضا و دفاع در اطراف بنگلور( می‌رســد و نهایتاًً به »تامیل نادو« 
در جنوب ختم می شود. این گروه از ایالت ها که می توان آن را »ایالت صنعتی« نامید، با 

جمعیتی حدود ۳۵۰ میلیون نفر )یک چهارم جمعیت هند(، ســالانه ۲۴۰ میلیارد دلار 
ارزش تولید صنعتی خلق می کند که نیمی از کل تولید هند است. تجربیات این منطقه 

درس های مهمی برای کل کشور دارد.
اولین درس، لزومِِ دعوتِِ فعالانه از سرمایه گذاری، به‌ویژه سرمایه گذاران خارجی است. 
از ســال ۲۰۰۳ که مودی سروزیر گجرات بود، نمایشــگاه دوسالانه‌ای به نام »وایبرانت 
گجرات« را بنیان نهاد تا رهبران سیاسی و تجاری بتوانند نظر سرمایه گذاران را جلب کنند. 
ایالت هایی مثل تامیل نادو، با شناسایی سایت های تولیدی و رفع موانع اداری، شرکت ها 
را جــذب می کنند. یکی از مدیران تولید در این منطقه می گوید: »در جایی مثل تامیل 
نادو، اگر بخواهید مجوزی بگیرید، شاید لازم باشد پولی بپردازید، اما در نهایت مجوز را 
می گیرید؛ در حالی که در دیگر نقاط هند، رشوه‌ها اغلب تنها به درخواست های رشوه های 

بیشتر ختم می شود و مجوزی در کار نیست.«
درس دوم که سایر مناطق هند می توانند بیاموزند، ایجاد خوشه های صنعتی حول محور 
»کسب‌وکارهای پیشران« )Anchor businesses( است. در شهر ساناند، یک کارخانه 
خودروی تاتا موتورز در سال ۲۰۱۰ افتتاح شد و از آن زمان، شبکه‌ای از تأمین کنندگان 
قطعات خودرو در اطراف آن شکل گرفت. به گفته کارشناسان، در هر خوشه صنعتی که 

در هند موفق عمل کرده، یک بازیگر کلیدی و پیشران حضور داشته است.
هند مشتاق است که این الگو را در انرژی های پاک و نیمه هادی ها نیز تکرار کند. واردات 
پنل های خورشیدی تمام شده از چین کاهش یافته و هند با حرکت در زنجیره تأمین، حالا 
به تولید سلول ها و ویفرهای خورشیدی روی آورده است. همچنین، پنج مرکز جدید تولید 
تراشه امسال در هند افتتاح شده است. البته راه درازی در پیش است. این »ایالت صنعتی« 
هند، با چهار برابر جمعیت ترکیه، به اندازه این کشور تولید می کند. با این حال، بسیاری 
از صنعتگران هندی خوش بین هستند. آقای آگاروال، با وجود فعالیت پایین تر از ظرفیتِِ 
کارخانه‌اش، بازارهای جدیدی در اروپا و آمریکای جنوبی پیدا کرده است. او امیدوار است 
کــه در حین انتظار برای لغو تعرفه های آمریکا، این بازارها جای خالی را پر کنند؛ و این 
دلخوشی کمی نیست که برای فعلًاً، رقبای بزرگ محلی هنوز در بازار کم تعداد هستند. 

البته بعید است این وضعیت برای مدت زیادی باقی بماند.

] هند [

غول تولید بیدار است
راه پرپیچ‌وخم تا شکوفایی!

چرا باید خواند:
آیا برنامه »ساخت 

هند« بالاخره به 
نتیجه رسیده است؟ 
تولیدات صنعتی در 

یکی از مناطق این 
کشور به شدت اوج 
گرفته است. در این 
گزارش به جزئیات 

می پردازیم.
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تعداد قدمها تنها یک معیار است؛ معیار دیگر »شدت« است که دانشمندان 
آن را با »کادانس« )تعداد قدمها در دقیقه( اندازه گیری می کنند. به گفته دکتر 
دینگ، تعیین یک کادانس ایده آل دشوارتر است .

پیاده‌روی یکی از ساده ترین و در دسترس ترین اشکال ورزش است؛ نه هزینه‌ای دارد، 
نه به تجهیزات خاصی نیاز دارد و نه برای اکثر افراد چالش برانگیز است. اما یک پرسش 
قدیمی همچنان ذهن بســیاری را به خود مشــغول کرده: برای بهره مندی از فواید 

سلامتی، روزانه چند قدم باید برداشت و با چه سرعتی؟
خــرد جمعی، عدد »۱۰ هزار قدم در روز« را به عنوان هدف طلایی تعیین کرده 
است. اما منبع این عدد، برخلاف آنچه تصور می شود، نه یک تحقیق بالینی معتبر، بلکه 
یک کمپین تبلیغاتی ژاپنی برای دستگاه گام شمار پیش از المپیک ۱۹۶۴ توکیو بود 
)جالب اینکه در زبان ژاپنی، کاراکتر کانجی عدد ۱۰ هزار تا حدی شبیه فردی است 
که در حال قدم زدن است(. کسانی که به این عدد وفادارند، نیازی نیست نگران باشند؛ 

اما از منظر علمی، این عدد پایه و اساس استواری ندارد.
مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۵ در نشریه Lancet Public Health منتشر شد، ۵۷ 
مقاله پژوهشی را که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ درباره پیاده‌روی منتشر شده بود، 
بررسی کرد تا ارتباط بین تعداد قدم های روزانه و شاخص های سلامت را ارزیابی کند. 
نتیجه روشن بود: پیاده‌روی بیشتر، به طور کلی مفید است. کسانی که ۷ هزار قدم در 
روز برمی‌دارند، در مقایسه با افرادی که ۲ هزار قدم پیاده‌روی می کنند، ۴۷ درصد کمتر 
در معرض خطر مرگ زودرس، ۲۵ درصد کمتر در معرض بیماری های قلبی-عروقی 
و ۱۴ درصد کمتر در معرض خطر دیابت قرار دارند. حتی تغییرات کوچک هم معجزه 
می‌کند؛ افزایش از ۲ هزار به ۴ هزار قدم در روز، منجر به کاهش ۳۶ درصدی در خطر 

مرگ‌ومیر در طول سالیان شده است.
با این حال، فواید سلامتی پس از عبور از یک آســتانه خاص، به اصطلاح »بازده 
نزولی« پیدا می کنند. دکتر »ملودی دینگ«، اپیدمیولوژیســت دانشگاه سیدنی که 
هدایت این مطالعه را بر عهده داشــت، می‌گوید: »آنچه در اکثر شاخص های سلامت 

می بینیم، کاهشِِ سودِِ حاصل از سرمایه گذاری بدنی پس از عبور از ۷ هزار قدم است.« 
قدم های اضافه همچنان مفید هستند، اما پس از مرز ۷ هزار قدم، تلاشِِ بیشتر ارزش 
چندانی برای سلامت جسمی ندارد. برای مثال، جهش از ۷ هزار به ۱۰ هزار قدم، تنها 

منجر به ۲ درصد کاهش بیشتر در خطر مرگ‌ومیر می‌شود.
اما تعداد قدم ها تنها یک معیار است؛ معیار دیگر »شدت« است که دانشمندان آن را 
با »کادانس« )تعداد قدم ها در دقیقه( اندازه گیری می کنند. به گفته دکتر دینگ، تعیین 
یک کادانس ایده آل دشوارتر است، اما علوم ورزشی به‌طور کلی پیشنهاد می کند که 
هرچه فعالیت بدنی شدیدتر باشد، بهتر است. او معتقد است: »اگر افراد بتوانند ضربان 
قلب خود را بالا ببرند یا کمی احساس تنگی نفس کنند، قطعاًً فواید سلامتی بیشتری 

خواهند داشت.«
این یافته ها با تحقیقات »امانوئل استاماتاکیس« از دانشگاه موناش در ملبورن هم خوانی 
British Jour�  دارد. دکتر استاماتاکیس و همکارانش در مقاله‌ای که سپتامبر امسال در 

nal of Sports Medicine منتشــر کردند، اثر مشترک تعداد قدم ها و شدتِِ آن ها را 
بر سلامت بیش از ۶۴ هزار شرکت کننده در طول هشت سال بررسی کردند. نتایج نشان 
داد کسانی که روزانه تا ۵ هزار قدم اما با سرعتِِ بالا برمی‌داشتند، به همان اندازه از کاهش 

خطر مرگ‌ومیر برخوردار شدند که افرادی که ۱۰ هزار قدم آرام راه می‌رفتند.
نتیجه گیری روشــن است: مقدار معقولی پیاده‌روی از هیچ چیز بهتر است؛ اما اگر 
زمــان کافی برای پیاده‌روی طولانی ندارید، افزایش »ســرعت« می تواند راهی برای 
افزایش فواید ورزشی باشد. دکتر استاماتاکیس می گوید: »اگر فرصت کافی ندارید، آن 
را ایجاد کنید.« به جای اینکه دقیقاًً جلوی درِِ مقصد پارک کنید، کمی دورتر توقف 
کنید و با گام های سریع تا رسیدن به مقصد بدوید یا راه بروید. این تغییر کوچک، شاید 

بهتر از وسواسِِ رسیدن به عدد ۱۰ هزار باشد.

] سلامتی [

افسانه 10 هزار قدم
کمتر راه برویم یا بیشتر؟

چرا باید خواند:
 آیا برای سالم ماندن 

و سالم بودن نیاز است 
هر روز حداقل 10 

هزار قدم پیاده‌روی 
کنیم؟ تعداد قدم ها 

مهم تر است یا 
سرعت پیاده‌روی؟ 
اکونومیست پاسخ 

می‌دهد.

خرد جمعی، عدد »۱۰ �	
هزار قدم در روز« 
را به عنوان هدف 

طلایی تعیین کرده 
است. اما منبع این 
عدد، برخلاف آنچه 
تصور می‌شود، نه 

یک تحقیق بالینی 
معتبر، بلکه یک 
کمپین تبلیغاتی 

ژاپنی برای دستگاه 
گام‌شمار پیش از 

المپیک ۱۹۶۴ توکیو 
بود )جالب اینکه در 
زبان ژاپنی، کاراکتر 
کانجی عدد ۱۰ هزار 
تا حدی شبیه فردی 

است که در حال 
قدم زدن است(
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پوپولیست های راست به قدری قدرت سیاسی دارند که مرکزگرایان را از قدرت گیری بیشترشان بترسانند؛ اما 
جناح چپ اغلب فاقد چنین تهدید انتخاباتی است. با این حال، موفقیت های انتخاباتیِِ متواضعانه آن ها، تأثیر 
واقعی شان را پنهان می کند.

] کمونیسم [

خ شبح سر
چپ پوپولیست هم در حال خیزش است

برای جنبشی که بر پایه »اجتناب ناپذیری تاریخی« بنا شده، کمونیسم مدت زیادی است که 
برای پیروزی در اروپا معطل کرده است! نزدیک به دو قرن از زمانی که مارکس و انگلس مرگِِ 
»غاز بورژوازی« را اعلام کردند، می گذرد، اما به نحوی سرمایه‌داران همچنان کنترل اهرم های 
اصلی اقتصاد را در دست دارند و حتی در بخش هایی از اروپای مرکزی که زمانی زیر یوغ شوروی 

بود، دوباره قدرت را بازپس گرفته‌اند.
این کمبودِِ شتاب انقلابی، ناشی از نبودِِ شور و حرارت میان باورمندانِِ چپ گرای پوپولیست 
نیست. ده ها حزب در سراسر اروپا که به ایدئولوژی »مبارزه طبقاتی« وفادارند، از سنگربندی و 
دعوت به اعتصاب گرفته تا برگزاری سمینارهایی درباره ماهیتِِ »پدرسالاری استعماری«، هرگز 
بیکار ننشســته‌اند. با این همه، دیکتاتوری پرولتاریا همچنان دور از دسترس است. اگر امروزه 
شبحی اروپا را تسخیر کرده باشد، نه شبحِِ سرخ، بلکه شبحِِ پوپولیست های »راستِِ غیرلیبرال« 

است که به نظر می‌رسد در حال پیشرفت ملموس تری برای واژگونی نظم مستقر هستند.
با این حال، اگرچه محرومانِِ جامعه هنوز دستاورد چندانی جز چند کرسی در کمیته های 
اداری به دســت نیاورده‌اند، جناح »چپِِ چپ« در حال تجربه لحظاتی درخشان است. بیستم 
سپتامبر، رفقای اروپایی شاهد موفقیت »الیف ارالپ« از حزب »دی لینکه« )Die Linke( آلمان 
در انتخابات ایالتی برلین بودند. درست است که خانم ارالپ- که والدینش از ترکیه مهاجرت 
کرده‌اند - به جای تصرف ابزارهای تولید، صرفاًً وعده سرکوب صاحب خانه های خصوصی و تبدیل 
پایتخت به »شهر همبستگی« را داد، اما همین هم دستاورد کمی نیست. در سوئد نیز »حزب 
چپ« آن قدر خوب عمل کرد که حالا ائتلافِِ مرکز-چپ برای رسیدن به اکثریت پارلمانی به 
آن ها وابسته است. در راهروهای اتحادیه اروپا نیز، وزرای آینده این احزاب احتمالًاً با هم فکرانی از 
اسپانیا )که چپ های پوپولیست در دولت حضور دارند( برخورد خواهند کرد. شاید این وضعیت 
مانند یونانِِ اواخر دهه ۲۰۱۰ نباشــد که »سیریزا« کشــور را اداره می کرد )و البته به سقوط 

کشاند(، اما در بسیاری از نقاط، اوضاعِِ سرخ ها بد نیست.
پوپولیست های راســت به قدری قدرت سیاســی دارند که مرکزگرایان را از قدرت گیری 
بیشترشــان بترســانند؛ اما جناح چپ اغلب فاقد چنین تهدید انتخاباتی است. با این حال، 
موفقیت های انتخاباتیِِ متواضعانه آن ها، تأثیر واقعی‌شــان را پنهان می کند. این جریان علاوه 
بر اینکه یک متحد احتمالی برای ائتلاف است، می تواند به عنوان یک »تخریب گر« عمل کند. 

برای مثال در فرانسه، »ژان لوک ملانشون«، رهبر تندخوی حزب »فرانسه تسلیم ناپذیر« که 
برای چهارمین بار نامزد ریاست جمهوری شده، هیچ شانسی برای پیروزی در آوریل ندارد. اما 
نظرســنجی ها نشان می‌دهد او ممکن اســت در دور اول نفر دوم شود. چنین نتیجه‌ای برای 
»مارین لوپن«، چهره راست گرای پیشتاز در نظرسنجی ها، موهبتی الهی است؛ چرا که لوپن 
در دور دوم مقابل هر نامزد مرکزگرایی در لبه پرتگاه است، اما به راحتی ملانشون را شکست 
می‌دهد. ملانشــون در واقع می تواند فرانسه را تغییر دهد، آن هم با به قدرت رساندنِِ راستِِ 

پوپولیست!
با وجود اینکه اکثر رأی‌دهندگان همچنان به احزاب طرفدار سرمایه‌داری وفادارند، احزاب 
چپ پوپولیست حس می کنند بادِِ انقلابی در بادبان‌هایشان می‌وزد. آن ها در بسیاری از کشورها 
توانسته‌اند خشم عمومی نسبت به بحران غزه را به نفع خود مصادره کنند. نگرانی های مربوط 
به »هزینه های زندگی« نیز در صدر دغدغه های اروپایی هاســت و احزابی که پیشنهادِِ کنترل 
اجاره بها، بودجه های ضد ریاضتی و اعدامِِ نمادینِِ میلیاردرها را می‌دهند، به خوبی با خشــمِِ 

شهروندان طنین‌انداز می شوند.
با این حال، این احزاب بر سرِِ بسیاری از مسائل دیگر اختلاف نظر عمیقی دارند. بخشی از این 
مشکل تاریخی است: احزابی که از دیدِِ ناظران بیرونی یک 
توده غیرقابل تشخیص از کمونیسم به نظر می‌رسند، اغلب 
هزارتویی پیچیده از رقابت های لنینیسم-مارکسیســتی، 
مائوئیست ها، تروتسکیست ها و پساکمونیست ها هستند. در 
دوران جنگ سرد، بسیاری از احزاب کمونیست به سادگی 
دستورالعمل های مسکو را کپی می کردند، اما امروز نه. لوک 
مارچ از دانشــگاه ادینبرا معتقد اســت: »آن ها ارزش‌های 
اصلی مشــترکی دارند، اما هر کدام تفسیر متفاوتی از آن 
دارند.« برخی هنوز روسیه را ستایش می کنند، در حالی که 
برخی دیگر از آن عبور کرده‌اند. آیا اتحادیه اروپا یک باشگاه 
نئولیبرال برای ســرکوب کارگران اســت یا تنها راه برای 
رهایی طبقه کارگر از وابستگی به آمریکای امپریالیست؟ 

از دو چپ گرا بپرسید، سه جواب متفاوت خواهید گرفت!
با همه این ها، هنوز نباید این شــبح را مرده پنداشت. 
آنچه ممکن اســت ثروتمندان را به حق نگران کند، این 
اســت که زمان به نفع چپ پوپولیست در حرکت است. 
موفقیت آن ها در میان جوانانِِ آلمان و فرانسه خیره کننده 
است. در برلین، خانم ارالپ حدود ۴۵ درصدِِ آرای زیر ۳۵ 
ساله ها را کسب کرد؛ بیش از سه برابرِِ جریان سیاسی بعدی. 
در فرانسه، چپ پوپولیست حتی جلوتر است و نزدیک به 
۵۰ درصد آرای زیر ۲۴ ســاله ها را در نظرسنجی ها دارد. 
اگرچه راست پوپولیست در مناطق روستایی می تازد، اما 
رقبای چپشان ظاهراًً شهرها را فتح کرده‌اند. حزب »فرانسه 
تسلیم ناپذیر« انتخابِِ پیش فرضِِ بسیاری از دانشجویان 
دانشگاه های معتبر است؛ یعنی همان نخبگانِِ فردا. ممکن 
است برخی از این جوانان با بزرگ شدن و شروعِِ پرداخت 
مالیات، به سمت مرکزگرایی متمایل شوند؛ اما اگر نشوند، 

شاید مارکس آخرین خنده را از آنِِ خود کند.

چرا باید خواند:
این روزها با اوج 
گرفتن جریان راست 
افراطی، بسیاری 
تصور می کنند 
پوپولیسم فقط مربوط 
به این جناح است اما 
اکونومیست می گوید 
چپ پوپولیست هم 
می تواند به همان 
اندازه خطرناک باشد
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مجموعه روبه‌افزایشی از شواهد نشان می‌دهد سالانه میلیون ها عمل 
جراحی ضرورتی ندارند و با توجه به خطر عفونت و دیگر عوارضِِ باز 
کردن بدن، گاه نه تنها بی فایده‌اند، بلکه می توانند به بیمار آسیب بزنند.

شش نفر از هر ده بریتانیایی در مقطعی از زندگی خود 
جراحی می شوند. در آمریکا هم شمار عمل ها بالاست 
و هزینه آن ها ممکن است سالانه به ۵۰۰ میلیارد دلار 
برســد؛ رقمی برابر با حدود یک ســوم کل هزینه های 
درمان بزرگســالان در بزرگ ترین بازار سلامت جهان. 
بســیاری از جراحی ها جان بیماران را نجات می‌دهند؛ 
مثلًاً با برداشتن تومور، پیوند عضو یا ترمیم استخوان 
شکســته. برخی دیگر نیز کیفیت زندگــی را بهبود 
می بخشــند، مانند عمل آب مروارید برای بازگرداندن 

بینایی یا جراحی پرده گوش برای بهبود شنوایی.
اما مجموعه روبه‌افزایشــی از شواهد نشان می‌دهد 
سالانه میلیون ها عمل جراحی ضرورتی ندارند و با توجه 
به خطر عفونت و دیگر عوارضِِ باز کردن بدن، گاه نه تنها 

بی فایده‌اند، بلکه می توانند به بیمار آسیب بزنند.
 ـتخصصی که حدود  از میان ده عمل رایج ارتوپدی ـ
یک چهارم تمام جراحی های بریتانیا و ســهمی مشابه 
در آمریکا را شامل می شود ــ تنها سه مورد به‌روشنی 
از درمان های غیرجراحی نتیجه بهتری دارند: جراحی 
سندرم تونل کارپال و تعویض کامل مفصل زانو یا لگن. 
شــش عمل دیگر، از جمله جراحی رایج برای کاهش 
فشــار بر بخش پایینی ســتون فقرات، ظاهراًً از دارو، 

فیزیوتراپی یا حتی گذشت زمان بهتر نیستند.
نمونه های دیگر هم کم نیســتند. به نظر می‌رسد 
حدود دوســوم موارد آپاندیسِِ برداشته شده را می توان 
با آنتی بیوتیک درمان کرد. همچنین بسیاری از مردانی 
که برای سرطان پروستات تحت عمل قرار می گیرند، 
ممکن اســت با »پایش فعال« ـ ـیعنی بررسی منظم 
بیماری بــدون جراحی فوری ــ نتیجه بهتری بگیرند. 
در اروپا ســالانه حدود صد هزار عمل پروستات انجام 

می شود.
برای بیمــار، جراحی غیرضروری یعنی تحمل درد 
و دوره نقاهت بی‌دلیل و، به خصوص در آمریکا، فشــار 
مالی سنگین. برای نظام های درمانیِِ کشورهای ثروتمند 

و ســالخورده نیز، چنین عمل هایی اتلاف جدی منابع است. در انگلستان، کاهش ارجاع 
 ـیکی از شش عمل ارتوپدیِِ فاقد برتری روشن ــ سالانه حدود  بیماران برای جراحی شانه ـ
 )NHS( صد میلیون پوند، معادل ۱۳۴ میلیون دلار، برای سازمان خدمات سلامت ملی

صرفه جویی دارد؛ رقمی معادل یک درصد از بودجه ارتوپدی آن.
پس چرا این جراحی ها همچنان انجام می شوند؟ یکی از دلایل، کمبود داده باکیفیت 
درباره اثربخشی آن هاست. جراحان گاه پرسش درباره فایده عمل را به این تشبیه می کنند 
که کسی بپرسد آیا چتر نجات هنگام پریدن از هواپیما واقعاًً کار می کند یا نه؛ اگر فرد سالم 
به زمین برسد، فرض می شود چتر موفق بوده است. اما برخلاف داروهای جدید، معمولًاً 
از روش های جراحی مطالعات ســخت گیرانه‌ای نمی خواهند که نشان دهد عمل واقعاًً از 

گزینه های دیگر بهتر است. جراحان منفرد نیز نه انگیزه کافی دارند و نه منابع لازم برای 
بررســی مستقل این موضوع. این وضع با شرکت‌های دارویی تفاوت دارد که برای انجام 
کارآزمایی های بزرگ و پرهزینه سرمایه گذاری می کنند تا اثربخشی داروهایشان را ثابت 

کنند و از فروش آن ها سود ببرند.
دولت ها می توانند با اجرای کارآزمایی های مســتقل، بخشــی از این خلأ را پر کنند. 
سازمان سلامت ملی بریتانیا چنین کاری را آغاز کرده و نتایج امیدوارکننده‌ای گرفته است. 
وقتی یک روش در چندین بیمارســتان بررسی شود، دیگر نمی توان نتیجه را به مهارت 
یا ضعف یک جراح خاص نســبت داد؛ همچنیــن احتمال کمتری وجود دارد که نقش 
جراحان واقعاًً ماهر نادیده گرفته شود. نظام های سلامت عمومی باید چنین ارزیابی هایی 

را گسترش دهند.
پس از روشن شدن نتایج، بیمه گران دولتی و خصوصی راحت تر می توانند از پرداخت 
هزینه عمل هایی که فایده اثبات شده‌ای برای بیمار ندارند، خودداری کنند. این کار نه فقط 
هزینه ها را کاهش می‌دهد، بلکه وقت جراحان را نیز آزاد می کند تا بیشتر به عمل هایی 
بپردازند که واقعاًً مؤثرند؛ مانند جراحی زانو، لگن و تونل کارپال. در نظام هایی که منابع 
درمانی محدود است، این تغییر می تواند به کاهش صف انتظار نیز کمک کند. در ماه ژوئیه، 
۶.۲ میلیون بیمار در انگلستان منتظر درمان تخصصی غیرفوری بودند؛ گروهی که بسیاری 

از جراحی ها را هم دربرمی گیرد.
کنار گذاشتن عادت هایی که دهه ها در پزشکی مدرن ریشه دوانده‌اند آسان نخواهد بود؛ 
به‌ویژه برای جراحانی که باور دارند به سود بیمارانشان عمل می کنند. اما باید به بیماران 
گزینه هــای مختلف را توضیح داد و تصمیم را با مشــارکت خود آن ها گرفت، نه اینکه 
نسخه‌ای از بالا برایشان پیچید. این رویکرد، که »تصمیم گیری مشترک« نام دارد، در میان 
بسیاری از پزشکان جا افتاده، اما برای شماری از جراحان هنوز ناآشناست. وقت آن است 
که این روش به قاعده تبدیل شود؛ چون اگر تنها ابزاری که در دست داریم تیغ جراحی 

باشد، هر مشکلی شبیه چیزی به نظر می‌رسد که باید برید. 

] پزشکی [

عمل‌های قابل حذف
تیغ جراحی همیشه بهترین پاسخ نیست!

چرا باید خواند:
شواهدی تازه نشان 
می‌دهد که بسیاری 

از جراحی های 
رایج ارتوپدی از 
درمان های غیر 

جراحی بهتر نیستند! 
این یعنی نیازی به 

انجام بسیاری از 
جراحی ها نیست!
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دموکراسی های قدرتِِ متوسط، اکنون در حال بازسازی سرویس های اطلاعاتی خود برای دنیایی 
خصمانه تر هستند. کشورهایی که دهه ها جاسوسی را نادیده گرفته و به صلح طلبی، بی طرفی یا 
یکا( دل خوش بودند، حالا تغییر رویه داده‌اند. حمایتِِ »عمو سام« )آمر

»برونو کال« اطمینان داشــت که روس ها حمله نخواهند کرد. رئیس وقتِِ ســرویس 
اطلاعات خارجی آلمان، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ وارد کی یف شد تا با رهبران اوکراین دیدار 
کند. اما او هرگز آن ها را ندید؛ چرا که حدود ساعت ۴ صبح روز بعد، نیروهای روسیه به 
کی یف هجوم بردند. کال مجبور شد با کمکِِ سرویس های اطلاعاتی متحد، از میان انبوه 

پناهندگانی که به سمت لهستان فرار می کردند، از هتلش خارج شود.
این رویداد، تجسمِِ درماندگیِِ اکثر سرویس های اطلاعاتی اروپا در بزرگ ترین بحرانِِ 
پس از جنگ ســرد بود. جاسوسان فرانسوی نیز در پیش بینی حمله ناکام ماندند و این 
شکست به استعفای ژنرال »اریک ویدو«، رئیس اطلاعات نظامی فرانسه منجر شد. آن ها 
و دیگر سرویس های اروپایی، هشدارهای آمریکا و بریتانیا درباره حمله قریب‌الوقوع روسیه 
را باور نکرده بودند، اما ابزار و امکاناتِِ کافی برای راســتی آزماییِِ مستقلِِ این اطلاعات را 

هم نداشتند.
اما آن ها امیدوارند که این وضعیت دیگر تکرار نشود. دموکراسی های قدرتِِ متوسط، 
اکنون در حال بازسازی ســرویس های اطلاعاتی خود برای دنیایی خصمانه تر هستند. 
کشورهایی که دهه ها جاسوســی را نادیده گرفته و به صلح طلبی، بی طرفی یا حمایتِِ 
»عمو سام« )آمریکا( دل خوش بودند، حالا تغییر رویه داده‌اند. ژاپن تقریباًً از صفر در حال 
ساخت یک دستگاه جاسوسی است؛ سوئد یک آژانس اطلاعات خارجی غیرنظامی ایجاد 
کرده؛ کانادا در حال بحث بر ســرِِ لزومِِ ایجاد چنین نهادی است؛ آلمان به دنبال اعطای 
اختیاراتِِ گسترده تر به جاسوسانش است و هلند نیز قصد دارد دستِِ سرویس های خود را 
بازتر بگذارد. نیکلاس لرنر، رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه )DGSE(، می گوید: 

»همکاری میان سرویس های اطلاعاتی اروپا به سطوح بی سابقه‌ای رسیده است.«
هدف از این اصلاحات، مقابله با فعالیت های جاسوســیِِ دشــمنانِِ خودکامه و مهار 
حملاتِِ »منطقه خاکســتری« توسط روسیه است؛ مانند پهپاد حامل مواد منفجره که 
اخیراًً در فرودگاه لایپزیگ کشف شد. علاوه بر این، کشورها برای مقابله با احتمالِِ حمله 

روسیه به ناتو یا تهاجم چین به تایوان، به هشدارهای زودهنگام نیاز دارند.

در پسِِ تمام این تغییرات، یک عامل تعیین کننده وجود دارد: بی‌اعتنایی دونالد 
ترامپ به متحدان. توقفِِ اشــتراک گذاریِِ اطلاعات با اوکراین در ســال گذشــته 
توسط او، زنگ خطر را برای همه به صدا درآورد. یک مقام سابق اطلاعاتی آمریکا 
می گوید دســت کم یکی از متحدانِِ واشنگتن در حال تدوین برنامه های احتمالی 
برای وضعیتی است که آمریکا اشتراک گذاریِِ اطلاعات را قطع کند. در واقع، برخی 
نگرانند که با توجه به جنگ تجاریِِ آقای ترامپ و اظهارات عجیب او درباره الحاقِِ 

کشورها، خودِِ آمریکا نیز به یک تهدید مستقیم تبدیل شود.
بریتانیا همچنان صاحبِِ اشرافی ترین و تحسین شده ترین سیستم جاسوسی در 
میانِِ متحدان اســت. توانایی بریتانیا در ترکیبِِ اطلاعاتِِ انسانی )HUMINT( با 

اطلاعاتِِ سیگنالی )SIGINT( و دیگر منابع، زبانزد است.
ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم مهارت های جاسوســی را کنار گذاشته بود، 
اکنون با تشکیل »شورای ملی اطلاعات« به عنوان یک »برج کنترل« و »دفتر ملی 
اطلاعات«، در حالِِ یکپارچه ســازیِِ اطلاعات از تمام منابع است. آلمان نیز که به 
دلیلِِ خاطراتِِ تلخِِ گشتاپو و اشتازی، فعالیتِِ سرویس اطلاعاتی‌اش )BND( محدود 
 BND بود، در حالِِ گذار است. مارتین یگر، رئیس
می گوید: »ما از یک نهــادِِ گیاه خوار، در دنیایی از 
گوشــت خواران، شــاید به یک نهادِِ انعطاف پذیر 
)Flexitarian( تبدیل شــویم.« آلمان قصد دارد 
توانایی هک کردنِِ مخالفان یا استفاده از »ابزارهای 

فیزیکی« در خارج از کشور را به‌دست آورد.
با این حال، یک پرسشِِ ناخوشایند باقی می ماند: 
اگر آمریکا تهدیدی برای امنیتِِ متحدانش باشد، 
آیا آن هــا باید از آمریکا جاسوســی کنند؟ طبق 
عرف، آن ها نباید از یکدیگر جاسوســی کنند، اما 
افشاگری های ادوارد اسنودن در سال ۲۰۱۳ نشان 
داد که آمریــکا و بریتانیا از مکالماتِِ آنگلا مرکل، 
صدراعظم وقت آلمان، شنود می کرده‌اند. یک مقام 
سابق اطلاعاتی آمریکا می گوید: »غیر از گروه پنج 
چشم )آمریکا، بریتانیا، استرالیا، کانادا، نیوزیلند(، 
فــرض بر این اســت کــه اکثر کشــورها حداقل 
تلاش هایــی برای جمع آوری اطلاعــات از آمریکا 
دارند و در زمان های پرتنش، این تلاش ها افزایش 

می یابد.«
در نهایت، جاسوســی هنری ناقص با سابقه‌ای 
طولانی از خطاهای فاحش است. سرویس های قوی 
نیز ممکن است اشتباهات وحشتناکی مرتکب شوند 
)مانند ارزیابی های آمریکا و بریتانیا درباره عراق در 
سال ۲۰۰۳(. اما در مواجهه با یک روسیه خصمانه، 
کره شمالیِِ هسته‌ای و چینی که با سرعت در حال 
تسلیح اســت، قدرت‌های میانی سرانجام در حال 
ساختِِ تواناییِِ خود برای قضاوت درباره این هستند 

که کدام تهدیدها واقعی‌اند.

چرا باید خواند:
از ژاپن تا آلمان؛ 
قدرت های میانی 
که زمانی به »عمو 
سام« تکیه داشتند، 
حالا در حال ساخت 
زرادخانه‌های 
جاسوسی خودشان 
هستند. این گزارش در 
همین زمینه است

] قدرت [

بازی جاسوس‌ها
قدرت‌های میانی چگونه دنیای اطلاعات را بازسازی می‌کنند؟
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ین بخت را برای  تورم بنیادین، به زبان ساده، همان بخشی از تورم امروز است که بیشتر
بقا در روز بعد دارد. در یک اقتصاد بازار، قیمت‌های منفرد همواره دچار نوسان‌اند؛ 
خشکسالی قهوه را گران می کند و انباشت مازاد، خودرو را ارزان می سازد.

در اوایــل دهه ۱۹۷۰، آرتور برنز بــا یک بحران جدی تورم 
دست به گریبان بود. در شرایطی که شوک های پیاپیِِ عرضه 
اقتصاد آمریکا را درمی نوردید، رئیس پیپ‌به‌دست فدرال رزرو 
که به »پاپِِ اقتصاد« شــهرت داشت، راه حل را در »تکفیرِِ« 
قیمت هایی دید که آن ها را ناشــی از »عوامل اســتثنایی« 
می‌دانست. تحریم نفتی اعراب بهای نفت خام را بالا برده بود؟ 
از قیمت انرژی چشم پوشــی کنید. صید ماهی کولی در پرو 
نابود شد و هزینه خوراک دام سر به فلک کشید؟ قیمت مواد 
غذایی را از محاسبات خارج کنید. وقتی تورم باز هم بیش از 
حد بالا به نظر می‌رسید، خودروهای کارکرده، خرید خانه و 
خانه های پیش ساخته نیز از سبد حذف شدند. حتی جهش 
بهــای جواهرات نیز به گردن »جنونِِ طلا« انداخته و نادیده 
گرفته شــد؛ پدیده‌ای که استیون روچ، اقتصاددان جوان آن 
روزهای فدرال رزرو، بعدها با تعجب آن را روایت کرد. برنز در 
جست‌وجوی یافتنِِ »نرخ تورم راستین«، مدام دایره ارتدادی 
شــاخص خود را تنگ تر می‌کرد؛ غافل از اینکه خودِِ تورم هر 

روز دامنه گیرتر و عالم گیرتر می‌شد.
نیم قرن بعد، کوین وارش، رئیس نسبتاًً جدید فدرال رزرو، 
با همان معما روبه‌رو شده اســت. او مأموریت اصلی خود را 
underlying in� )مهار و رهگیری دقیقِِ »تورم بنیادین«) 

‌ـواژه‌ای که به صفت مورد علاقه  flation( تعریف کرده است ـ
او تبدیل شده است. با این حال، وارش شاخص متداول یعنی 
»تورم هسته« )Core( که صرفاًً مواد غذایی و انرژی را کنار 
می گذارد، یک »برآورد سرانگشتی و نادقیق« برای پیش بینی 
مســیر آتی قیمت ها می‌داند. او در عوض به »میانگین های 
پیراسته شــده« )Trimmed Averages( ـ ـکه بیشترین 
نوسانات مثبت و منفی قیمت را می تراشند و دور می‌ریزند‌ــ و 
همچنین شاخص های گستردگی تورم علاقه مند است. وارش 

در ۱۶ سپتامبر گله کرد که قیمت ها در اقلامِِ »بیش از حد زیادی« بالاتر از ۳ درصد رشد کرده‌اند؛ 
همان دلیلی که فدرال رزرو را واداشت برای اولین بار در سه سال گذشته نرخ بهره را افزایش دهد. 
او حتی کارگروهی را مأمور شــکار سیگنال‌های اقتصادی سریع تر و پالایش شده تر کرده است. اما 

آیا وارش می تواند بدون افتادن در دامِِ خطای کلاسیک آرتور برنز، به روند واقعی تورم پی ببرد؟
تورم بنیادین، به زبان ساده، همان بخشی از تورم امروز است که بیشترین بخت را برای بقا در 
روز بعد دارد. در یک اقتصاد بازار، قیمت های منفرد همواره دچار نوسان‌اند؛ خشکسالی قهوه را گران 
می کند و انباشت مازاد، خودرو را ارزان می سازد. در ماه اوت، هزینه خدمات تلفن همراه در آمریکا 
ظرف تنها یک ماه جهشــی نزدیک به ۶ درصد را ثبت کرد. چنین نوسانات موضعی و زودگذری 
می توانند نرخ تورم کل )Headline( را دســتخوش تغییر کنند بدون اینکه پیامی درباره جهت 
حرکت اقتصاد داشته باشند. از همین رو، بانکداران مرکزی می کوشند شوک های یک باره را کنار 

بگذارند و چشم بر جریان پایدار سطح عمومی قیمت ها بدوزند.
پس از شــوک های عرضه دهه ۱۹۷۰، یک میان بر ساده رواج یافت: کنار گذاشتن قیمت های 
پرنوسان غذا و سوخت. این معیار »هسته«، اعمال نظر سلیقه‌ای برنز را با قاعده‌ای ثابت جایگزین کرد 
که معمولًاً قطب نمای بهتری برای آینده بود. اما این رویکرد نیز ابزاری خام است. همان طور که جیم 

دولماس و ایوان کونیگ از شعبه فدرال رزرو در دالاس اشاره کرده‌اند، تمام اقلام خوراکی و سوختی 
نوسان یکسانی ندارند و اقلام پرنوسان هم منحصر به غذا و انرژی نیستند؛ قیمت پایدار رستوران ها 

دور ریخته می‌شود، در حالی که نوسانات شدید بلیت هواپیما و هتل ها در شاخص باقی می مانند.
اقتصاددانان از دیرباز به دنبال شاخص های بهتری بوده‌اند. در سال ۱۹۹۴، مایکل برایان و استیون 
چکتّّی مدلی طراحی کردند که نشان می‌داد چگونه تغییرات نامتقارن در قیمت های منفرد می تواند 
سیگنال مشترک تورم را کدر کند. راهکار آن‌ها رتبه بندی تغییرات قیمت و تمرکز بر »نقطه وسط« 
ـ ـیا از طریق حذف افراط های دو سر نمودار )پیراستن( یا با محاسبه »میانه« )Median(ــ بود. میانه 
توانست پیش بینی بهتری از شاخص کل ارائه دهد. از آن زمان فدرال رزرو کلیولند شاخص پیراسته 
و میانه CPI را منتشــر می کند و فدرال رزرو دالاس شاخص هزینه های مصرف شخصی پیراسته 

)Trimmed PCE( را ارائه می‌دهد.
با این حال، معیارهای پیراسته یک پاشنه آشــیل دارند: آن ها بر مبنای رفتار گذشته بازارها 
کالیبره شــده‌اند. در موج تورمی سال ۲۰۲۱، شاخص فدرال رزرو دالاس به دلیل حذف نوسانات 
بزرگ، عملًاً افزایش های قیمتی واقعی و عمیق را کنار گذاشت و شدت بحران را کمتر از واقعیت 
برآورد کرد. هر شاخص پیراسته‌ای در شرایط دگرگونی الگوی تورم، این خطر را دارد که دقیقاًً همان 

بخشی از جهش را بتراشد و حذف کند که قرار بوده شکارش کند.
وارش بر این باور است که فدرال رزرو می تواند با داده های پرتعدادتر و فوری تر عملکرد بهتری 
داشته باشد؛ طرح هایی شبیه به »پروژه یک میلیارد قیمت« دانشگاه ام‌آی‌تی و هاروارد که میلیون ها 
قیمت برخــط را لحظه‌ای رصد می کردند. او پیش تر گفته بود اگر یک میلیارد قیمت را کنار هم 
بگذاریم، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، وضعیتِِ »قیمت پانصد میلیون و یکم« )یعنی میانه بازار( 
اســت. اما میانه نیز یک نقطه کورِِ آشکار دارد: اقلیتِِ بزرگی از کالاها می توانند جهش شدیدی را 
تجربه کنند بدون اینکه نقطه وسط جابه جا شود؛ همان پدیده‌ای که در سال ۲۰۲۱ فدرال رزرو را 
به اشتباه انداخت. این تجربه یادآور آن است که هیچ قاعده‌ای نمی تواند تورم بنیادین را بی نقص 
ثبت کند. وسوسه همیشگی در چنین بزنگاهی، دست چین کردن قیمت ها و تصمیم گیری درباره 
این است که چه اعدادی را نادیده بگیریم. این دقیقاًً همان »گناه کبیره« پاپِِ اقتصاد، آرتور برنز، 
بود. وارش بهتر اســت از کمال گرایی فاصله بگیرد و به جای بازتعریف مداوم قواعد، به یک قاعده 

ناقص اما ثابت تن دهد.

] فدرال رزرو [

تله اقتصادی
بانک مرکزی آمریکا چگونه باید تورم را اندازه بگیرد؟

چرا باید خواند:
مهار نرخ تورم بنیادین 
شاید بسیار دشوارتر 
از آن چیزی باشد که 

کوین وارش، رئیس 
بانک مرکزی آمریکا 

تصور می‌کند. در این 
گزارش به چگونگی 

اندازه‌گیری تورم 
پرداخته شده است.
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این پارادوکسِِ هوش مصنوعی است: نثرِِ ماشین، تولیدش آسان تر و اغلب بهتر از نثرِِ انسانی است، با این حال 
انسان ها از آن متنفرند. ممکن است این واکنش مضحک به نظر برسد، اما در واقع امیدبخش است. در حالی که 
یبِِ تسلطِِ فکری‌اش است. یت با هوشِِ خودش در حال تخر بشر

] هوش مصنوعی [

نوشته‌های جعلی
آیا هوش مصنوعی کلمات را بی‌روح می‌کند؟

نوشــتن با کمک هوش مصنوعی اکنــون همه جا حضور دارد. این فناوری به ستون نویســیِِ 
روزنامه های معتبر نفوذ کرده و انتشــاراتِِ نخبه‌گرا را درگیرِِ رســوایی های ادبی کرده است. در 
نطقِِ سیاســتمداران بریتانیایی، تکالیفِِ دانش آموزان و انبوهِِ پست های لینکدین ردپایی از آن 
دیده می شود. از جی میل بخواهید نامه‌ای عاشقانه برای همسرتان بنویسد؛ در کسری از ثانیه با 

»عزیزترینم...« شروع می کند. سریع است، اما قطعاًً اثرِِ »کیتس« )شاعر انگلیسی( نیست.
اما چه کسی اهمیت می‌دهد؟ واکنش ها نشان می‌دهد که مردم اهمیت می‌دهند. »شناساییِِ 
متنِِ هوش مصنوعی« به یک جنونِِ جدید تبدیل شده است. نثرها چنان با دقت و اصطلاحات 
تخصصی زیر ذره بین می‌روند که گویی متون کلاســیک لاتین را بررســی می کنند. کاربران 
An� )شبکه های اجتماعی با شور و شوقِِ منتقدان ادبی، از اصطلاحاتِِ دشواری مانند »تناقض«) 

tithesis( یا »سه‌گانه« )Tricolon( برای تحلیل متون استفاده می کنند. انگار نقد ادبی هرگز 
تا این حد داغ نبوده است.

در مرکز این بحث، »خط تیره« )em-dash( قرار دارد؛ نمادی که به نظر می‌رسد »بخش 
برای کل« )synecdoche( عمل می کند. یعنی یک نشــانه کوچکِِ نقطه گذاری، حالا نمادِِ 
»منسوخ شدنِِ هوش بشری« شده است. ماریان ولف، استاد علوم اعصاب در UCLA می گوید: 
»این نبردی بر سر علائم نگارشی نیست، بلکه نبردی برای ذهن های ماست.« استیون پینکر، 
اســتاد هاروارد، معتقد است هوش مصنوعی چنان بی سابقه است که ما فاقدِِ دستورالعمل های 
مناسب برای برخورد با آن هستیم، با این حال، ما یک شواهدِِ تاریخیِِ هزار و سیصد ساله داریم 

که به آن »ادبیات انگلیسی« می گویند.
نخســتین درسی که هزار سال نوشتارِِ انگلیسی به ما می آموزد، این است که اکثر مردم در 
 ـجورج اورول آن را »مانند یک دوره  آن افتضاح هســتند! نوشتن برای انسان ها دردناک است ـ
بیماری طولانی و دردناک« توصیف کرده بودــ و متن‌هایی که تولید می‌کنند نیز اغلب خواندنش 
همان قدر دردناک است. دان براون یا ویلیام وردزورث جملاتِِ نامتعارفی دارند که هیچ ماشینی 
جرئت تولیدشان را ندارد. در مقابل، هوش مصنوعی با سهولتی باورنکردنی می نویسد. می تواند 

در نیم ثانیه یک غزل، در ده ثانیه یک مقاله و در نیم ساعت یک رمان بنویسد. در یک تستِِ 
»چشاییِِ کور« )blind tasting( که توسط محققان دانشگاه ویلانوا انجام شد، شرکت کنندگان 
داستانِِ نوشته شده توسط هوش مصنوعی را »باکیفیت تر و جذاب تر« از داستان انسانی ارزیابی 

کردند.
با این حال، ادبیات نشــان می‌دهد که نوشتن صرفاًً »بیرون ریختنِِ کلمات روی صفحه« 
نیســت. همان طور که نویسندگان بزرگ می گویند، نوشتن به همان اندازه که »لبخند، شادی 
اســت« یا »اشک، غم اســت«، کلماتِِ روی صفحه نیست. نوشتنِِ واقعی اصلًاً نوشتن نیست؛ 

نوشتن، »تفکر« است؛ به‌ویژه این پرسش که: »من واقعاًً چه فکر می‌کنم؟«
اما اسمیت، استاد انگلیسی در دانشگاه آکسفورد می گوید: »شما فقط با نوشتن است که واقعاًً 
می فهمید چه فکر می‌کنید.« همان طور که مایکل گوو، سردبیر نشریه اسپکتیتور، به زیردستانش 
می‌گفت: »با جوهر فکر کنید« )Think in ink(. برای ساختن یک استدلال قوی، باید منطق 
را »گام به گام« روی کاغذ دنبال کرد. کســانی که از هوش مصنوعی برای نوشتن نطق استفاده 

می کنند، به گفته او، در حال استفاده از »پولِِ تقلبی« هستند.
اما مشــکل اینجاست: پولِِ تقلبی همیشه منفور است، اما نوشته هوش مصنوعی همیشه 
این طور نیست. اگر کسی برای اعتراض به جریمه پارک کردن یا پر کردن اظهارنامه مالیاتی از 
هوش مصنوعی استفاده کند، کسی اعتراض نمی کند. اما اگر شرکتی با هوش مصنوعی برای یک 
خطای بزرگ عذرخواهی کند، »مشکل بزرگی« ایجاد می شود؛ زیرا ریسکِِ فعال کردن »انزجار 

اخلاقی« وجود دارد.
در سال ۱۹۷۰، متخصص رباتیک ژاپنی، موری ماساهیرو، اشاره کرد که هرچه ربات به انسان 
 ـتا زمانی که بیش‌ازحد شبیه  شبیه تر شود، انسان ها احساس نزدیکی بیشتری به آن می کنند ـ
انسان شــود؛ آنجاست که نزدیکی به نفرت بدل می شود: »دره وهم آلود«. نثرِِ هوش مصنوعی 

ـ ـبی مزه، پلاستیکی و شبه‌انسانی ــ در همین دره وهم آلودِِ نثر قرار دارد.
بنابراین، این پارادوکسِِ هوش مصنوعی است: نثرِِ ماشین، تولیدش آسان تر و اغلب بهتر 
از نثرِِ انسانی است، با این حال انسان ها از آن متنفرند. ممکن است این واکنش مضحک 
به نظر برسد، اما در واقع امیدبخش است. در حالی که بشریت با هوشِِ خودش در حال 
‌ـو در شطرنج، کدنویسی و گو شکست می خورد ــ ما تنها  تخریبِِ تسلطِِ فکری‌اش است ـ
یک مزیتِِ نهایی را حفظ می کنیم: ما انســان هستیم. و فعلًاً، انسان ها ترجیح می‌دهند 
نوشته های انســان ها را بخوانند. پس از این مزیت نهایت استفاده را ببرید؛ و همان طور 
که ای. ام. فورستر گفت: »فقط ارتباط برقرار کنید.« و احتمالًاً ایمیل های شخصی تان را 

خودتان بنویسید. به‌ویژه برای »عزیزترینتان«.

چرا باید خواند:
هوش مصنوعی به 

نوعی جهان را تسخیر 
کرده و حالا نوبت به 

ذهن انسان ها رسیده 
است. چرا جامعه از 
نثر ماشین ها بیزار 

است؟ اکونومیست به 
این پرسش می پردازد.



کشــوری را تصور کنید که با بحرانــی اقتصادی و جدی 
روبه‌روســت. قیمت ها به ســرعت بالا می‌روند. خانواده ها 
برای پرداخت صورت‌حساب هایشــان به زحمت افتاده‌اند. 
کسب‌وکارها از آینده مطمئن نیستند. بانک مرکزی در فکر 
افزایش نرخ بهره برای مهار تورم است، اما هزینه بالاتر وام گیری می تواند سرمایه گذاری را هم 
دلسرد کند و مشاغل را به خطر بیندازد. سیاست گذاران باید چه کنند؟ آیا باید فوراًً نرخ بهره 
را بالا ببرند؟ آیا دولت باید برای حمایت از خانوارها پول بیشتری خرج کند؟ آیا باید صبر کند 
تا تورم خودبه خود کاهش یابد؟ و مقام ها از کجا بدانند تصمیم‌هایشان کمک می کند یا مشکل 

را بدتر می سازد؟
این ها صرفاًً پرسش هایی درباره اعداد نیستند؛ پرسش هایی درباره رفتار انسان‌اند. خانواده‌ای 
که تصمیم می گیرد خانه بخرد یا نه، به درآمد آینده، قسط های وام مسکن و امنیت شغلی فکر 
می کند. شرکتی که درباره سرمایه گذاری تصمیم می گیرد، فروش مورد انتظار، هزینه وام گیری 
و تقاضای آینده را می سنجد. کارگران تا اندازه‌ای با توجه به پیش بینی شان از تغییر قیمت ها بر 
سر دستمزد مذاکره می کنند. سرمایه گذاران هم بر پایه آنچه گمان می کنند بانک های مرکزی 

و دولت ها در آینده انجام خواهند داد، تصمیم می گیرند.
این تصمیم ها را در میلیون ها نفر ضرب کنید؛ حاصل، اقتصاد ملی است. این ایده محوریِِ 
پژوهش رابرت ای. هال و مایکل وودفورد اســت؛ دو اقتصــاددان آمریکایی که در ۱۲ اکتبر 
۲۰۲۶ جایزه یادبود نوبل در علوم اقتصادی را دریافت کردند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد از 
آن ها به خاطر سهمشان در »بنیان های خردِِ تثبیت اقتصاد کلان« تقدیر کرد. پژوهش آن ها به 
توسعه الگوهای اقتصادی‌ای کمک کرد که توضیح می‌دهند تصمیم های خانوارها و کسب‌وکارها 
چگونه بر تورم، تولید، اشتغال و آثار سیاست های دولت اثر می گذارد. این چارچوب حاصل، برای 
بانک های مرکزی و وزارتخانه های دارایی که می کوشند نوسان های زیان بار اقتصادی را کاهش 

دهند، اهمیت یافته است.

 Jدستاوردی ساده اما بزرگ‌
دستاورد آن ها از آنچه زبان فنیِِ جایزه القا می کند، ساده تر فهمیده می‌شود. هال به توضیح 
این موضوع کمک کرد که خانوارها چگونه درباره مصرف، پس‌انداز و درآمد آینده خود تصمیم 

می گیرند. وودفورد چارچوبی نیرومند برای فهم این مســئله تدوین کرد که سیاست پولی از 
مسیر نرخ بهره، قیمت‌ها و انتظارات چگونه بر اقتصاد اثر می گذارد. در کنار هم، سهم آن ها به 

اقتصاددانان کمک کرد الگوهایی واقع بینانه تر برای توضیح سازوکار سیاست اقتصادی بسازند.
داستان آن ها همچنین دگرگونی مهمی در اقتصاد مدرن را نشان می‌دهد: گذار از مطالعه 
اقتصاد با اتکا به روابط آماریِِ کلی، به ساختن الگوهایی بر پایه تصمیم های افراد و کسب‌وکارها. 
برای فهمیدن اینکه چرا شایسته چنین تقدیری بودند، باید از پرسشی ساده آغاز کنیم: وقتی 
میلیون ها نفر امروز بر پایه آنچه گمــان می کنند فردا رخ خواهد داد تصمیم می گیرند، چه 

اتفاقی می‌افتد؟

کــه می�خواســت بفهمــد مــردم  رابــرت ای. هــال: اقتصاددانــی 

کنند1 چگونه پولشان را خرج می�
رابرت ارنســت هال در سال ۱۹۴۳ در پالو آلتوی کالیفرنیا به دنیا آمد. او 
در ایالات متحده بزرگ شد و مسیر دانشگاهی‌اش او را در کانون پژوهش 
درباره اشــتغال، نوسان‌های اقتصادی، بهره‌وری و سیاســت دولت قرار داد. هال در دانشگاه 
کالیفرنیا، برکلی، اقتصاد خواند و مدرک کارشناســی گرفت. سپس در سال ۱۹۶۷ دکترای 
اقتصاد خود را از مؤسســه فناوری ماساچوســت دریافت کرد. پس از فعالیت دانشگاهی در 
ام آی تی و برکلی، در ســال ۱۹۷۸ به دانشگاه استنفورد پیوست و با گروه اقتصاد استنفورد و 

مؤسسه هوور همکاری کرد.
هال به عنوان اقتصاددانی شــناخته شد که می کوشــید رفتار نهفته در پسِِ اعداد بزرگ 
اقتصادی را بفهمد. برای نمونه، وقتی اقتصاددانان افزایش مخارج مصرف کنندگان را می بینند، 
ممکن است بپرسند آیا درآمدها بالا رفته، مالیات ها کاهش یافته یا نرخ بهره تغییر کرده است. 
اما هال می خواست بداند یک خانوار واقعاًً چگونه چنین تصمیم هایی می گیرد. آیا خانواده‌ای 
بیشتر خرج می کند چون این ماه حقوق بیشتری گرفته است؟ یا به این فکر می کند که در 

سراسر عمر کاری‌اش چه میزان درآمد خواهد داشت؟
آیا کاهش موقت مالیات مردم را به خرج کردن بیشتر ترغیب می کند، یا آن ها پول اضافه را 
اًً مالیات بیشتری بپردازند؟ وقتی نرخ بهره پایین می آید،  پس‌انداز می کنند چون انتظار دارند بعد
آیا خانوارها بی‌درنگ مخارجشان را تغییر می‌دهند؟ یا واکنششان به پس‌انداز، بدهی، انتظارات 

نسیم بنایی
دبیر بخش چهره ها
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معرفی برندگان جوایز نوبل اقتصاد

رفتار نهفته در پشت اعداد 
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و دسترسی شان به اعتبار بستگی دارد؟ این پرسش‌ها شاید عادی به نظر 
برسند، اما برای فهم اقتصاد ضروری‌اند.

مخارج مصرف کنندگان بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی را تشکیل 
می‌دهــد. وقتی خانوارهــا کالاها و خدمات بیشــتری می خرند، درآمد 
کســب‌وکارها بالا می‌رود. آن‌ها ممکن است در واکنش، تولید را افزایش 
دهند، سرمایه گذاری کنند و نیروی کار بیشتری استخدام کنند. وقتی 
مخارج کاهش می یابد، این روند می تواند برعکس شود. اما سیاست گذاران 
بدون درنظرگرفتن واکنش خانوارها نمی‌توانند اثر کاهش مالیات، تغییر 
نــرخ بهره یا افزایش مخارج دولــت را بفهمند. پژوهش هال کمک کرد 

تصمیم های فردی به مرکز تحلیل اقتصاد کلان راه پیدا کند.

 Jمردم بر پایه انتظاراتشان از آینده خرج می‌کنند‌
هال در سال ۱۹۷۸ مقاله اثرگذاری با عنوان دلالت های تصادفیِِ فرضیه 
چرخه عمر ـ درآمد دائمی: نظریه و شواهد منتشر کرد. عنوان مقاله فنی 
است، اما ایده اصلی سرراست: تصمیم‌های مردم درباره مخارج، نه فقط به 
درآمد کنونی شان، بلکه به آنچه از درآمد آینده انتظار دارند هم بستگی 

دارد.
این ایده بر فرضیه درآمد دائمیِِ منتسب به اقتصاددان میلتون فریدمن 
و رویکرد چرخه عمر به پس‌انداز و مصرف بنا شده است. دو نفر را تصور 
کنید که هرکدام این ماه ۲۰۰۰ دلار حقوق می‌گیرند. نفر اول شــغلی 
باثبات دارد، انتظار دارد ســال‌ها درآمدی مشابه داشته باشد و مقداری 
پس‌انــداز هم دارد. نفر دوم همین درآمد کنونی را دارد، اما تازه فهمیده 
است که شاید شرکتش ماه آینده تعطیل شود. با اینکه درآمد کنونی آن ها 
یکســان است، ممکن است تصمیم های بسیار متفاوتی بگیرند. نفر اول 
شاید با خیال آسوده لپ تاپ تازه‌ای بخرد یا به سفر برود. نفر دوم ممکن 

است تا جای ممکن پس‌انداز کند، چون آینده نامطمئن است. رفتار آن ها را نمی توان فقط با 
درآمد کنونی توضیح داد. مردم منابعی را که انتظار دارند در گذر زمان در اختیار داشته باشند، 

در نظر می گیرند.
حــالا کارگری را تصور کنید که پاداش یک باره‌ای به مبلغ ۵۰۰ دلار می گیرد. اگر انتظار 
داشــته باشد این پرداخت موردی باشد، شــاید بخش زیادی از آن را پس‌انداز کند و مخارج 
ماهانه‌اش را برای همیشه بالا نبرد. اما اگر بفهمد حقوقش هر ماه ۵۰۰ دلار افزایش خواهد 
یافت، ممکن است با خیال راحت تری تغییر بزرگ و ماندگاری در سبک زندگی‌اش ایجاد کند. 
تفاوت میان درآمد موقت و تغییر پایدار در درآمد مورد انتظار همین اســت. این تمایز برای 
سیاســت اقتصادی اهمیت زیادی دارد. دولت ممکن است برای تشویق مردم به خرج کردن 
بیشتر مالیات ها را کاهش دهد. بااین حال، اثر این کار تا اندازه‌ای به این بستگی دارد که خانوارها 
کاهش مالیات را دائمی بدانند، موقت تلقی کنند یا انتظار داشته باشند در پی آن تغییرات 

دیگری رخ دهد. پژوهش هال انتظارات را در مرکز این تحلیل قرار داد.

 Jگام تصادفی: چرا پیش‌بینی تغییر بعدی در مصرف دشوار است‌
مقالــه هال در ســال ۱۹۷۸ ایده اثرگذار دیگری را هم پرورانــد. بر پایه مفروضات این الگو، 
تصمیم گیری مصرف کنندگانی که به آینده می نگرند ایجاب می کند که بهترین پیش بینی از 
مصرف آینده، تا اندازه زیادی بر مصرف کنونی و اطلاعات واقعاًً تازه تکیه داشته باشد. به زبان 
ساده، یعنی خبرهای غیرمنتظره مهم تر از اطلاعاتی‌اند که مردم از پیش می‌دانند. خانواده‌ای 
را در نظر بگیرید که انتظار دارد سال آینده ۵۰ هزار دلار درآمد داشته باشد. اعضای خانواده 
مخارجشان را بر اساس همین انتظار برنامه‌ریزی کرده‌اند. اگر چیزی تغییر نکند، شاید دلیلی 

برای تعدیل عمده برنامه‌هایشان نداشته باشند.
اما فرض کنید یک روز متوجه شوند یکی از نان آوران خانواده به طور غیرمنتظره ترفیعی 
دائمی گرفته اســت. اکنون خانواده انتظار دارد در طول عمر درآمدی بیشتری داشته باشد. 
ممکن است تصمیم بگیرد بیشتر خرج کند، بیشتر پس‌انداز کند یا بدهی هایش را بپردازد. 

از سوی دیگر، اگر نان آور اصلی خانواده ناگهان شغلش را از دست بدهد، 
خانواده شــاید بی‌درنگ مخارج را کاهش دهد. نکته اصلی صرفاًً گذشت 
زمان نیست؛ نکته، رسیدن اطلاعات تازه‌ای است که انتظار خانوار را تغییر 

می‌دهد.
مقاله هال به این دلیل شــهرت دارد که نشــان داد رفتار بهینه در 
چارچوب چرخه عمر و درآمد دائمی، الگویی شــبیه گام تصادفی برای 
مصرف به‌دنبال دارد. او این پیش بینی را با اســتفاده از داده های آمریکا 
در دوره پس از جنگ آزمود. یافته ها از برخی جنبه‌ها با الگو سازگار بود، 
امــا بعضی دلالت های آن را هــم رد کرد؛ از جمله این ادعا را که قیمت 
سهام هیچ ارزش پیش بینی کننده‌ای برای مصرف ندارد. انتشارات دانشگاه 
شیکاگو. این قید و شــرط مهم است. هال ثابت نکرد که همه خانوارها 
دقیقاًً به شیوه‌ای کاملًاً قابل پیش بینی خرج می کنند یا درآمد کنونی هرگز 
اهمیت ندارد. برخی مردم از یک حقوق تا حقوق بعدی زندگی می کنند. 
دیگران با محدودیت وام گیری، عدم قطعیت یا شــرایط اضطراری روبه‌رو 
هستند. بسیاری نمی‌توانند به آســانی در برابر درآمدی که انتظار دارند 

سال ها بعد دریافت کنند وام بگیرند.
هال نشان داد الگوهای اقتصادی چگونه می توانند از شیوه تصمیم گیری 
مردم در گذر زمان، پیش بینی هایی آزمون پذیر استخراج کنند. پژوهش او 
همچنین نشان داد که سنجیدن انطباق این پیش بینی ها با داده های واقعی 
اهمیت دارد. این پیوند میان نظریه و شواهد به بخش مهمی از سهم او در 

اقتصاد کلان مدرن تبدیل شد.
فرض کنیــد دولتی می‌خواهد در دوران رکــود فعالیت اقتصادی را 
تحریک کند. تصمیم می‌گیرد یک بازپرداخت مالیاتیِِ یک باره به خانوارها 
بدهد. سیاســت گذاران امیدوارند مردم پول اضافه را خرج کنند و تقاضا 
برای کالاها و خدمات افزایش یابد. در پی آن، کسب‌وکارها فروش بیشتری 
خواهند داشــت، تولید را گسترش می‌دهند و شاید کارگران بیشتری استخدام کنند. اما آیا 
خانوارها بازپرداخت مالیاتی را خرج می کنند؟ پاسخ به این بستگی دارد که آن ها این پرداخت 

را چگونه تفسیر کنند و شرایط شخصی‌شان چیست.
خانواده‌ای که درآمدش را از دســت داده، ممکن است پول را برای پرداخت اجاره، خرید 
غذا یا هزینه های درمانی به کار ببرد. خانوار دیگری شاید به‌دلیل نگرانی از ازدست‌دادن شغل 
اعضایــش پول را پس‌انداز کند. خانواده‌ای دیگر ممکن اســت بی‌درنگ خرجش کند، چون 
خرید کالاهای ضروری را به تعویق انداخته است. خانوار چهارم شاید پرداخت را موقت بداند و 
تصمیم بگیرد برنامه همیشگی مخارجش را تغییر ندهد. بنابراین، یک سیاست واحد می تواند بر 
خانوارهای مختلف اثرهای متفاوتی بگذارد. به همین دلیل، فهم تصمیم های فردی برای برآورد 

اثر سیاست مالی اهمیت دارد.
این موضوع همچنین توضیح می‌دهد که چرا اقتصاددانان درباره اثر احتمالی کاهش مالیات 
یا انتقال های دولتی اختلاف نظر دارند. ممکن است درباره انتظارات خانوارها، دسترسی آن ها به 
اعتبار و سهمی از درآمد اضافه که خرج خواهد شد، فرض های متفاوتی داشته باشند. پژوهش 
هال درباره مصرف و کارهای گسترده ترش در زمینه سیاست مالی به اقتصاددانان کمک کرد 
این پرســش ها را نظام مندتر بررسی کنند. ســهم او این نبود که ادعا کند محرک اقتصادی 
همیشه مؤثر است یا همیشه شکست می خورد. سهم او روشی برای تحلیل مسیرهایی بود که 

سیاست از طریق آن ها بر خانوارها و به‌واسطه آن ها بر کل اقتصاد اثر می گذارد.

 Jپژوهشی فراگیر‌
پژوهش هال طیف گسترده‌ای از موضوعات را دربر می گرفت؛ از جمله بیکاری، بازارهای کار، 
بهره‌وری، رقابت، اصطکاک های مالی و رشــد اقتصادی. او بررســی کرد که چرا مردم بیکار 
می مانند، کارگران و کارفرمایان چگونه یکدیگر را پیدا می کنند و دشواریِِ جورشدنِِ کارجویان 
با فرصت های شغلی چه اثری بر اقتصاد دارد. رکودی را در نظر بگیرید که طی آن چند شرکت 
نیروی کارشان را کاهش می‌دهند. حتی پس از آغاز بهبود تقاضا، ممکن است بیکاری برای 

وودفورد در 
گفت‌وگویی در 
سال ۲۰۱۴ با 

بانک فدرال‌رزرو 
مینیاپولیس 

توضیح داد چرا 
بانک های مرکزی 
باید معیارهایی 
را که راهنمای 
تصمیم‌های 

آینده شان خواهد 
بود اعلام کنند، 
نه اینکه صرفاًً 
پیش‌بینی کنند 

نرخ بهره در 
تاریخی مشخص 
در چه سطحی 

قرار خواهد 
گرفت 
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 این نیست که چه بر سر تورم 
ً
هنگامی که قیمت ها سر به فلک می کشند یا رکودی آغاز می شود، پرسش اصلی صرفاً

یا رشد ناخالص داخلی آمده است؛ پرسش اساسی این است: خانواده ها درباره فردای خود چه باوری دارند؟ 
یانشان چه انتظاری دارند؟ کارگران چگونه به نااطمینانی ها پاسخ می دهند؟ کسب وکارها از مشتر

مدتی بالا بماند. کارگران باید شــغل های مناسب پیدا کنند و کارفرمایان نیز باید کارکنان 
مناسب را بیابند. ممکن اســت مهارت ها با فرصت های شغلی تازه همخوان نباشند و محل 
پیدایش شغل های جدید با محل زندگی کارگران بیکار متفاوت باشد. بنابراین، بهبود اقتصادی 

همیشه فوری نیست.
پژوهش هال درباره اصطکاک های بازار کار و نوسان های اشتغال به اقتصاددانان کمک کرد 
بررسی کنند چرا بیکاری ممکن است در برابر تغییر شرایط اقتصادی به کندی واکنش نشان 
دهد. او همچنین دســتمزدهای چسبنده و شــیوه مذاکره کارگران و کارفرمایان در شرایط 
عدم قطعیت را بررســی کرد. هال در نهادهای علمی هم نقش مهمی داشت. از سال ۱۹۷۷ 
ریاســت کمیته دفتر ملی پژوهش اقتصادی را بر عهده داشت که مسئول تعیین گاه شماری 
چرخه های تجاری آمریکا بود و به مشــخص کردن تاریخ آغاز و پایان دوره‌های رونق و رکود 
کمک می کرد. او از ســال ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۳ برنامه پژوهشــی این دفتر درباره نوسان ها و رشد 
اقتصادی را اداره کرد و در سال ۲۰۱۰ رئیس انجمن اقتصادی آمریکا بود. دانشگاه استنفورد. 
پس کارنامه هال نظریه پردازی را با پژوهش تجربی و تحلیل سیاستی درهم آمیخت. او نه فقط به 
این علاقه مند بود که چرا نوسان های اقتصادی رخ می‌دهند، بلکه می خواست بداند اقتصاددانان 
با چه شواهدی آن ها را تشخیص می‌دهند و چه تصمیم های نهادی به این داوری ها وابسته‌اند

مایکل وودفورد: اقتصاددانی که انتظارات را در سیاســت پولی 

محوری کرد2
مایــکل دین وودفورد در ســال ۱۹۵۵ در چی کاپیِِ 
ماساچوست به دنیا آمد. مسیر فکری او هم از جهاتی 
نامتعارف بود. او به دانشگاه شیکاگو رفت و در آغاز فیزیک خواند، اما بعد 
رشته اصلی‌اش را به علوم شــناختی تغییر داد. سپس در دانشگاه ییل 
مدرک حقوق گرفت و در ســال ۱۹۸۳ از مؤسسه فناوری ماساچوست 

دکترای اقتصاد دریافت کرد.
وودفورد در سال ۱۹۸۴ کار دانشگاهی‌اش را در دانشگاه کلمبیا آغاز 
کرد، سپس در دانشگاه شیکاگو و دانشگاه پرینستون سمت هایی داشت و 
در سال ۲۰۰۴ به کلمبیا بازگشت. او به یکی از برجسته ترین پژوهشگران 
جهان در اقتصاد پولی و سیاست بانک مرکزی تبدیل شد. پژوهش او بر 
پرسشی متمرکز بود که تقریباًً برای همه اقتصادهای مدرن محوری است: 
بانک مرکزی چگونه بر تصمیم‌های خانوارها و کسب‌وکارها اثر می گذارد؟

بانک مرکزی، مانند فدرال‌رزرو آمریکا یا بانک مرکزی اروپا، می تواند نرخ 
بهره سیاستی خود را تغییر دهد. اما نمی تواند مستقیماًً به خانوارها دستور 
دهد کالای بیشتری بخرند یا به شرکت ها فرمان دهد در کارخانه‌های تازه 
سرمایه گذاری کنند. در عوض، سیاست پولی از زنجیره‌ای از تصمیم ها اثر 
می گذارد. تغییر نرخ بهره بر هزینه وام گیری و پاداش پس‌انداز اثر دارد. این 
تغییر می تواند خرید خانه، مخارج مصرفی، سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها و 
بازارهای مالی را تحت‌تأثیر قرار دهد. همچنین ممکن است انتظارات مردم 
درباره تورم و فعالیت اقتصادی آینده را تغییر دهد. این تغییرها سپس بر 
تولید، اشتغال و قیمت ها اثر می گذارند. وودفورد به تدوین چارچوبی نظری 

و منسجم برای فهم این فرایند کمک کرد.
اثرگذارترین کتاب او، بهره و قیمت‌ها: مبانی نظریه‌ای درباره سیاست 
پولی، در سال ۲۰۰۳ منتشر شد. این کتاب چارچوبی جامع برای تحلیل 
سیاست پولی بر پایه نظریه مدرن اقتصاد کلان و رفتار خانوارها و شرکت ها 
ارائــه کرد. کتاب به مرجعی مهم در اقتصــاد پولی و پژوهش بانک های 

مرکزی تبدیل شد. دانشگاه کلمبیا.

 Jانقلاب کینزیِ نو: چرا قیمت‌ها فوراً تغییر نمی‌کنند‌
برای فهم ســهم وودفورد، باید یکی از بحث های بزرگ اقتصاد را در نظر 
بگیریم. چرا رکود رخ می‌دهــد و دولت ها چه کاری می توانند درباره آن 

انجام دهند؟ اندیشــه های اقتصاددان بریتانیایی، جان مینارد کینز، این نکته را تثبیت کرده 
بود که ضعف تقاضا می تواند تولید اقتصاد را پایین تر از ظرفیتش نگه دارد؛ درحالی که کارگران 

بیکارند و کارخانه‌ها کمتر از توان خود فعالیت می کنند.
بااین حال، اقتصاددانان بعدی پرسش های مهمی درباره فرض های الگوهای سنتی اقتصاد 
کلان مطرح کردند. اگر خانوارها و کسب‌وکارها بدانند سیاست‌ها چگونه عمل می کنند، ممکن 
است انتظارات و رفتارشان را با آن سازگار کنند. الگوهایی که این واکنش ها را نادیده می گیرند، 
ممکن است پیش بینی های نادرستی ارائه دهند. چارچوب کینزیِِ نو می کوشید این بینش ها 
را در کنــار هم قرار دهد. این چارچوب اهمیــت تصمیم گیری آینده نگر و انتظارات عقلایی 
را می پذیــرد و درعین حال تأکید می کند که برخی قیمت ها و دســتمزدها بی‌درنگ تعدیل 

نمی شوند.
چرا ممکن است قیمت ها به کندی تغییر کنند؟ رستورانی را تصور کنید که ماه گذشته 
منویش را چاپ کرده است. اگر امروز هزینه مواد اولیه اندکی بالا برود، صاحب رستوران شاید 
فوراًً منوی تازه‌ای چاپ نکند و قیمت تک تک غذاها را تغییر ندهد. چنین کاری زمان می برد 
و ممکن است مشتریان را آزرده کند. ممکن است تولیدکننده با فروشگاه های خرده فروشی 
قراردادهایی داشته باشد که قیمت ها را برای چند ماه تعیین می کنند. یک شرکت شاید ترجیح 
دهد قیمت ها را فقط گاه به گاه تغییر دهد تا مشتریان سردرگم نشوند یا رابطه‌اش با آن ها آسیب 
نبیند. دستمزدها هم ممکن است آهسته تعدیل شوند، چون قراردادهای استخدامی از پیش و 

برای دوره‌ای مشخص مذاکره می شوند.
در نتیجه، قیمت های سراسر اقتصاد ممکن است بی‌درنگ به هر تغییر 
تقاضا یا هزینه تولید واکنش نشان ندهند. این وضعیت امکان مهمی پدید 
می آورد. اگر رکود تقاضا را کاهش دهد، درحالی که بســیاری از قیمت ها 
موقتاًً ثابت مانده‌اند، کسب‌وکارها ممکن است به جای کاهش فوری همه 
قیمت ها، تولید و اشتغال را پایین بیاورند. یعنی سیاست پولی و مالی در 

کوتاه مدت می تواند بر فعالیت واقعی اقتصاد اثر بگذارد.
چارچوب کینزیِِ نو، چسبندگی قیمت ها و دستمزدها را با الگوهایی از 
خانوارها، شرکت ها و سیاست گذارانِِ آینده‌نگر ترکیب می کند. وودفورد از 
معماران برجسته این چارچوب شد و کمک کرد نشان داده شود سیاست 
پولی را می توان در چارچوبی منســجم تحلیل کرد، نه صرفاًً از راه روابط 

تجربیِِ جدا از هم.
این چارچوب به معنای بازگشت به این تصور نیست که سیاست گذاران 
می توانند اقتصاد را بی نقص کنترل کنند. بلکه توضیحی دقیق تر اســت 
درباره اینکه چرا سیاست ممکن است بر اشتغال و تولید اثر بگذارد، این اثر 

چه وقت نیرومندتر است و چرا انتظارات نتیجه را تغییر می‌دهد.

 J چگونه یک تصمیم بانک مرکزی به سراسر اقتصاد‌
می‌رسد

فرض کنید بانک مرکزی نرخ بهره سیاســتی خــود را افزایش می‌دهد. 
در نگاه نخســت، شاید این کار تعدیلی فنی به نظر برسد که مقام ها در 
جلســه‌ای انجام می‌دهند. اما آثار آن می تواند به میلیون ها نفر برســد. 
خانواده‌ای که به فکر گرفتن وام مسکن است ممکن است دریابد وام گیری 
گران تر شــده است. شــاید خرید خانه را به تعویق بیندازد. شرکتی که 
ساخت کارخانه‌ای تازه را بررسی می کند، ممکن است محاسبه کند که 
تأمین مالی ســرمایه گذاری اکنون هزینه بیشتری دارد و ساخت‌وساز را 

عقب بیندازد.
خانواری که پس‌انداز دارد، ممکن است سود بهتری از سپرده بانکی 
بگیرد و به جای خرج‌کردن، پس‌انداز را برگزیند. با کند شــدن مخارج و 
سرمایه گذاری، تقاضا برای کالاها و خدمات ممکن است کاهش یابد. شاید 
کسب‌وکارها در بالا بردن قیمت‌ها با دشواری بیشتری روبه‌رو شوند و این 
امر به پایین آمدن تورم کمک کند. این فرایند زمان می برد و شدت آن به 

مقاله هال به 
این دلیل شهرت 
دارد که نشان داد 
رفتار بهینه در 

چارچوب چرخه 
عمر و درآمد 

دائمی، الگویی 
شبیه گام تصادفی 

برای مصرف 
به‌دنبال دارد. او 
این پیش‌بینی 
را با استفاده از 

داده‌های آمریکا 
در دوره پس از 
جنگ آزمود. 

یافته‌ها از برخی 
جنبه ها با الگو 
سازگار بود، اما 

بعضی دلالت های 
آن را هم رد کرد؛ 

از جمله این 
ادعا را که قیمت 

سهام هیچ ارزش 
پیش‌بینی‌کننده‌ای 

برای مصرف 
ندارد
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چهــره‌هـا

وضعیت اقتصادی بستگی دارد.
نکته اصلی این اســت که نرخ سیاســتی به تنهایی و به شکلی مکانیکی همه پیامدهای 
اقتصادی را تعیین نمی کند. این نرخ بر تصمیم ها اثر می گذارد و مجموع این تصمیم ها اقتصاد را 
تحت تأثیر قرار می‌دهد. چارچوب وودفورد همچنین اهمیت نرخ بهره واقعی را برجسته می کند. 
نرخ بهره اســمی، نرخی است که روی وام یا سپرده اعلام می شود. نرخ واقعی، اثر تورم مورد 
انتظار را از آن تعدیل می‌کند. برای نمونه، فرض کنید بانک نرخ اسمی ۶ درصدی پیشنهاد 
می‌دهد و مردم انتظار دارند قیمت ها در دوره موردنظر ۳ درصد افزایش یابد. نرخ بهره واقعیِِ 

مورد انتظار تقریباًً ۳ درصد است.
در عمل، محاسبه می تواند پیچیده تر باشد، اما این تمایز اهمیت دارد. وام گیرنده به هزینه 
بازپرداخت وام از نظر قدرت خرید اهمیت می‌دهد، نه فقط به عددی که در قرارداد نوشــته 
شده است. پس‌اندازکننده هم به این فکر می کند که پولش در آینده چه میزان کالا و خدمات 
خواهد خرید. بنابراین، تغییر انتظارات تورمی بر واکنش مردم به نرخ بهره اسمی بانک مرکزی 
اثر می گذارد. پژوهش وودفورد کمک کرد این روابط در مرکز تحلیل مدرن سیاست پولی قرار 

گیرند.

 Jچرا انتظارات عمومی می‌تواند سیاست پولی را قدرتمندتر کند‌
اکنون تصور کنید بانک مرکزی اعلام می کند برای مدتی نرخ بهره را نسبتاًً پایین نگه خواهد 
داشــت تا از اقتصادی که پس از رکود در حال بهبود اســت حمایت کند. چرا این اعلامیه 
ممکن است همین امروز اهمیت داشته باشد؟ چون تصمیم ها به انتظارات وابسته‌اند. فرض 
کنید کسب‌وکاری در حال بررســی وام گرفتن برای ساخت کارخانه‌ای است. اگر باور داشته 
باشــد هزینه وام گیری برای مدتی طولانی پایین می‌ماند، ممکن است اجرای طرح جذاب تر 

به نظر برسد.
خانواده‌ای که به خرید بزرگی فکر می کند 
هم ممکن است از انتظارات درباره نرخ بهره 
آینده اثر بپذیرد. پس بانک مرکزی می‌تواند 
با توضیح شیوه‌ای که انتظار دارد در آینده 
سیاست را اجرا کند، بر رفتار امروز اثر بگذارد. 
به این کار راهنمایی آینده نگر می گویند. اما 
نکته‌ای اساسی وجود دارد: ارتباطات زمانی 
مفید اســت که مردم آن را بفهمند و باور 
کنند. اگر بانک مرکزی بارها وعده‌ای بدهد 
و ســپس بی آنکه توضیــح قانع کننده‌ای 
ارائــه کند کار دیگری انجــام دهد، ممکن 
اســت مردم دیگر به اعلامیه هایش اعتماد 
نکنند. وودفورد بر اهمیت تعهدهای معتبر 
سیاستی، شفافیت و نحوه واکنش انتظارات 
به گفته های بانک مرکزی تأکید می کرد. او 
همچنین بررسی کرد که سیاست پولی در 
شرایطی چگونه باید عمل کند که نرخ های 
بهره اســمی کوتاه مدت آن قدر پایین‌اند که 

کاهش متعارف نرخ بهره دشوار می شود.
وودفورد در گفت‌وگویی در سال ۲۰۱۴ 
با بانک فدرال‌رزرو مینیاپولیس توضیح داد 
چرا بانک های مرکزی بایــد معیارهایی را 
که راهنمای تصمیم‌های آینده شان خواهد 
بود اعلام کننــد، نه اینکه صرفاًً پیش بینی 
کنند نرخ بهره در تاریخی مشخص در چه 
سطحی قرار خواهد گرفت. بانک فدرال‌رزرو 
مینیاپولیس. درس این است که گفته های 

بانک مرکزی می تواند بر رفتار اقتصادی اثر بگذارد، اما جادو نیست. اثر آن از مسیر انتظارات، 
اعتبار و تصمیم هایی شــکل می گیرد که خانوارها و کســب‌وکارها در واکنش به آن گفته ها 

می گیرند.

 Jاز رابرت هال و مایکل وودفورد چه می‌آموزیم؟‌
عمیق ترین آموزه کارنامه آنان این اســت: اقتصاد ماشینی انتزاعی و بریده از انسان ها نیست. 
اقتصاد منظومه‌ای اســت ساخته شده از میلیون ها تصمیم انسانی. خانواده‌ای میان خرج 
کردن یا پس‌انداز دست به انتخاب می‌زند؛ کارگری پیشنهاد کاری را رد یا قبول می کند؛ 
شــرکتی توســعه خود را پیش می برد یا به تعویق می‌اندازد؛ بانک مرکزی نرخ بهره را 

دستکاری می کند؛ و دولت مالیات ها و هزینه هایش را تغییر می‌دهد.
هــر تصمیم بر دیگر تصمیم ها اثر می گذارد. انتظارات، حال را به آینده گره می‌زنند؛ 
قیمت ها و دستمزدها با سرعت هایی متفاوت خود را هماهنگ می کنند؛ سیاست ها انگیزه ها 
و فرصت ها را دستخوش تغییر می سازند؛ و سرانجام برآیند این تصمیم های فردی تعیین 
می کند که آیا اقتصاد رشد خواهد کرد، در رکود فرو خواهد رفت یا ثبات را تجربه خواهد 

نمود.
هال به ما آموخت که خانوارها چگونه با برآورد منابع آینده شان در بستر زمان تصمیم 
می گیرند. وودفورد سازوکاری بنیاد نهاد تا ببینیم سیاست پولی چگونه این تصمیم ها را 
دگرگون می کند و گفتمان و اعتبار بانک مرکزی چگونه انتظارات جامعه را شکل می‌دهد. 
تلاش های آنان پیونددهنده تصمیم های گرفته شــده در پشت درهای خانه ها، کارگاه ها 
و شــرکت ها با ارقام ملی تورم، بیکاری و رشــد اقتصادی بود. معنای دقیق آن اصطلاح 
تخصصی هم همین اســت: »مبانی خرد تثبیت اقتصاد کلان«. تلاشی همه جانبه برای 
بازشناســی کل اقتصاد از طریق فهم رفتار انســان‌هایی که آن را می سازند. این درسی 
فراموش نشــدنی برای هر کسی است که 
می کوشد بحران های اقتصادی را ریشه یابی 

کند.
هنگامی کــه قیمت ها ســر به فلک 
می کشند یا رکودی آغاز می شود، پرسش 
اصلی صرفاًً این نیست که چه بر سر تورم 
یا رشد ناخالص داخلی آمده است؛ پرسش 
اساسی این است: خانواده ها درباره فردای 
خود چــه باوری دارند؟ کســب‌وکارها از 
مشتریانشان چه انتظاری دارند؟ کارگران 
چگونه به نااطمینانی ها پاسخ می‌دهند؟ 
و همه این تصمیم ها چگونه در تعامل با 
سیاست های دولت قرار می گیرند؟ اقتصاد 
برآیند این انتخاب هاست؛ اما فراتر از یک 
جمع حسابی ســاده: هر تصمیم، زمینی 
را کــه دیگران بــر آن تصمیم می گیرند 

دگرگون می کند.
رابرت ای. هــال و مایکل وودفورد به 
علم اقتصاد یاری رســاندند تا این پیوند 
را شفاف تر از همیشه بنگرد. میراث آنان 
فرمولی جادویی برای پایان دادن به رکودها 
یا تضمین ابدی ثبات قیمت ها نیست؛ بلکه 
روشــی نظام مندتر و دقیق تر برای درک 
چگونگــی عملکرد سیاســت ها، چرایی 
شکســت های گهگاه آن ها، و راهنمایی 
برای دولت ها در اتخاذ تصمیم های بهتر در 

دنیایی سرشار از نااطمینانی است.
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